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موضوع مچ 
تقریظ خر وه اه مت و هوجو ۱ 
معرفی کتاب هی اوه ایا نکش ماش ی و وش 1 
مقدمه‌ی نویسنده بر چاپ دوم با هه مه STR‏ 
مقدمه‌ی نویسنده بر چاپ اول بر 
یا الله و تست تنب ۷ 
بیندیش و سپاس گزار ابر 
گذشته‌ها گذشته eal a aa aA‏ 


آمروزت» روز توست 
آینده را بگذار تا بیاید 
در برابر نقدهای ناحق چه‌گونه رفتار می‌کنی؟ 
از کسی انتظار تشکر نداشته مباش... 


نیکی به دیگران دل گشاید .. ER‏ 
از بی‌کاری بگریز رز 
بی‌شخصیت نباش ... و یه هو بو ۵ ۱۳۸ 
قضا و قدر... SERS RE‏ 
«آری با دشواری آسانی است.» E‏ وی EROS‏ 
از لیموترش شربت شیرین بساز و وا یره هه اب که که ی هه 
«یاچه کسی درمانده را پاسخ می‌دهد چون او را بخواند؟» Tah‏ 
به گنجایش خانه‌ات بسنده کن RS‏ و 
الله عوض می‌دهد Seana BASSAS a RRS‏ 
ایمان همان زندگی است FOSSA ROSAS OSS‏ 


«دل‌ها آرام گیرند به یاد الله.» بر هب ری وه نا 
«آیا به مردم بر آنچه اله از فضل خود به آنان داده است حسد می‌ورزند؟». 
زندگی را آن گونه که هست بپذیر 


از مصیبت‌زدگان تسلی بجوی بر 
نماز . . نماز دوجو دوجو هوجو و وه حوععع وم ووو موم مرو وه مدوم منوج مور وووممممم ی ممممممه موی موسوم وم ام اما موم و1۱۲ OY‏ 
«الله ما را بس است و او بهترین حامی است.» ` 
«بگو در زمین سیر کنید.» سس 
صبر نیکو پیشه کن سسسسسس 
زمین را بر سرت نگذار دوواد ووو و وه هو و و ویو وه ومی موم وم هو وف ممم مهو ممم ام و موم ممطط وم م مه و موم و 21 DF‏ 
مسایل ناچیز تو را نشکنند ی 
به آنچه الله برایت قسمت کرده است» خشنود باش تا بی‌نیاز گردی وه ی و 
بهشتی را یاد دار که پهنایش آسمان‌ها و زمین است و وتا اس موه و اه ۸٩‏ 
«و بدین سان شما را ملتی میانه‌رو قرار داده‌ایم.» ۳۹ 


اندوه نه شرع رواست و نه عقلاً پسندیده... و 


خوشبختی صحابه به وجود محمد ماود 
دلتنگی را از زندگی بران ود مدوجو دهد ود ووو وم وم مو وم وم وود موی وو وی و موه هه همه موه امه موم موم موم وروی 
نگرانی را رها کن پب-سسس.«ژصرضسصسژسرسرذشح ۹ 


غم مخور که پروردگارت بسی بخشاینده و توبه‌پذیر است مهو و سم مهم موم ون نم 1 ۲ ٩‏ 
غم مخورء همه چیز به خواست اوست ب-بس۲س ی 
غم مخور و به گشایش بیندیش بسسسسسسسس ‏ 
غم مخور و بسیار آمرزش بخواه که پروردگارت بسی آمرزگار است یه که ی ۱3 
غم مخور و پیوسته الله را به یاد آر ۱ 


غم مخور و ناامید مباش ASR‏ : 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۷ 


از آزار دیگران غم مخور و آنان را ببخشای sas ESE SAS‏ ۱۳۲ 
بر آنجه از دست رفته غم مخور که از نعمت‌های بسیاری برخورداری وس وه و بسا مت ۳ ۲۵ 
غم مخور برای چیزی که ارزش اندوه ندارد eRe Sosa‏ 
غم مخور و از اندوه بگریز VARESE AS‏ 
غم مخور از کسی که خوبیت را انکار کرده و نیکیت را نادیده گرفته است Ness‏ 
از سرزنش بدخواهان غم مخور ۱ 
از تنگدستی غم مخور که با آن سلامتی است و کر یه RSS‏ 
برای احتمالات غم مخور هم وم سس تس اد 
از انتقادات یاوه‌گویان و حسودان غم مخور و سوه که ملگ م وید ن موش و توا وه مهم 1 
غم مخور و انتخاب الله را برای خود بپذیر NSE‏ 


غم مخور و مراقب رفتار دیگران مباش 
غم مخور و ارزش چیزی را که برایش اندوهگینی بدا 
تا وقتی به مردم نیکی می‌کنی» غم مخور. 
از سخنان دل‌خراش غم مخورء زیرا که حسد از دیرباز بوده | 


شخصیت دیگران را بر تن میوش موی ها هه وا و هه که هو مهم موم وم ۶ 1 
گوشه‌نشینی و پیامد مثبت آن موه من مهو هه موش امس جوم برش سوه وی ی ۷ ۱۲ 
از سختی‌ها غم مخور هی ی تک یمدق وی هو اه ام کی ای در اه وه مییامن عم و65 ۱۱۲ 
غم مخور و اصول خوشبختی زیر را بخوان YN Eee AS‏ 
ا نو که Fea Ses e‏ 
چون مورد آزارء دشنام اهانت و ستم قرار گرفتی» غم مخور هر هام همه ۱۲ 
غم مخور و با نیکی, نام نیک بیندوز E‏ ۱ 


۱۳۴.۰ 
۱۳۵۰۰ 
۱۳۶۰ 


در رویارویی با سختی‌هاء مشکلات و موانع شکیبا باش و غم مخور 
غم مخورء چون برادران و دوستانی داری .. 
از اخم» بخل و منع دیگران غم مخور... 


سخنانی جهانی و نقل‌هایی از تجربه‌ی دیگر ملت‌ها سس 
غم مخور و درباره‌ی آمروزه دیروز و فردایت» این پرسش‌ها را از خودت بپرس :۱۴۶۰ 
چو گرفتار حادثه‌ای شدی غم مخور FERRARA‏ 
غم مخور که غم سستی آورد و کاستی NASR RRS aa‏ 
از نصیحت‌های سازنده و هدفمند نگران مشو Vega‏ ۵ 
نگران و مردد نباشء بکوش و کار کن ات 
تا به الله ایمان داری غم مخور بر( 
غم مخور برای پوچی‌ها که دنیا همه پوچ است مود دورو وه مه مهو موم وو بو مهو ور وم موم مک وم وب و 0 
از برخوردهای ناروا غم مخور ۱ 
دنیا را این گونه آفریده‌اند.. NEESER‏ 
از بسیاری بدان تعجب نکن, بلکه از خوبان تعجب کن گرچه اندک باشند NEY ane.‏ 
غم مخور آن گاه که تکه نانی. جرعه آیی و لباسی داری VENEGAS‏ 
از محنت غم مخور بسا که منحت باشد و از بلا غم مخور بسا که عطا باشد ۷۶۳ 
غم مخور» که چرا مانند فلانی نیستی» چون تو کس دیگری هستی NEE‏ 
بسا زیانی که سود آورد سس 
ایمان بزرگ‌ترین داروست ۰ب 
غم مخور الله به مشرک درمانده نیز پاسخ می‌دهد تا چه رسد به مسلمان موحد! Va‏ 
غم مخور زندگی کوتاه‌تر است از آنچه تو تصور می‌کنی یه وید هگ سوه ۱۷۲ 
چون کفاف زندگی داشتی» غم مخور Vea Raa‏ 
خشنودی از رخداد» اندوه زداید ده و و ودوج مهو هو ووو ودههومههمو وس همم م روما م موم وم موم و موم موم یوم ن :۱۷۳۴۲ 
اگر عضوی از دست داده‌ای» هنوز عضوها داری | 
روزگار دست‌گردان است پب-س VV aaa‏ 
می‌توانی به سرزميین پهناور الله درآیی 77 
در واپسین لحظات زندگیت هم غم مخور aa‏ وی 1۱۰ 


غم مخور چو مرگ به سراغت آمد. و این قصه را بشنو SAE‏ ریس ی 113 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۹ 


از ناگواری‌ها غم مخور که تو اسرار و پیامد امور را ندانی. e‏ تم باه وی ی ۲ ۱۱۸ 
غم مخور که دنیا کوچک‌تر از آن است که برایش غم خوری ود ارف و ۱۱۸۳۵ 
غم مخور که تو به الله ایمان داری رو یا NAR SaaS‏ 
چون به مشکلی گرفتار آمدی غم مخورء که نتواند تو را از پیشرفت باز دارد :۱۱/5 
چو اسلام را شناختی» غم مخور NAVs aaa‏ 
غم مخور که پیش از عمرت نمی‌میری VATS aa‏ 
چنگ بزنید به ”يا ذا الجلال و الاکرام" NAR ARES‏ 
از ترس حسود چنین کنیم ۱ 


در پی روزی باش اما حریص نشو 


«ما را به راه راست هدایت کن.» . Yeap‏ 
ده شکوفه‌اند که دوستداران زندگی خوب آن را می‌چینند 

غم مخور و با واقعیت روبه‌رو شو VSPA SERS‏ 
غم مخور, این نیز بگذرد ها او شم و یاه ۱۵ ۲۰۱ 
افسرده مباش که بدبختی آورد Nene‏ 
استغفار قفل‌ها را بگشاید Saa‏ یر 
مردم در برابرت هستند نه در کنارت ی وم TYNES‏ 
با مال و ثروت به درستی رفتار کنید هی یو ری هه کی هت وم مس مق هقی ۱۲۱۰۲ 
به غير الله وابسته نباش ( 


بالش سفیان ٹوری خاک بود EE E‏ 
به شایعه‌سازان اعتماد مکن a‏ 

دشنام و ناسزا به تو زیان نمی‌رساند 
به زیبایی‌های جهان بنگر tein‏ 


غم مخور 


بند‌ی فرمانبردار و تسلیم 
از ریاست تا نجاری 


ستمگر را به الله واگذار که ی ی ین 


کسرا و پیرزن دصس«««س«««س YEN‏ 
بسا کاستی که به کمال رساند.. عم م موه موی مس ییون نوی YN‏ 
سرانجام اعتراف کردند _ | 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن " 


ایمان راه نجات است موه یجید با موه 3 زیته جسکو وا وت ENS‏ 
کافران هم درجه‌بندی شده‌اند NEARER RSA aaa‏ 
اراده‌ی فولادین A E EEE‏ ۱۷ 

ت الهی NY SSS REGS EARS taba‏ 
بر دیرشدن روزی غم مخور که به موقع خود می‌رسد DD AE‏ 
به کار سودمند بپرداز RE O OEE‏ 
در زندگانیت لحظات ارزشمندی هست ERS Rae EASA‏ بو ۱۲۰۷۸ 
کارهای نیک راه خوشبختی است وه و و یه خی هو ی وه TASES‏ 
علم سودمند و علم زیانمند VAs‏ 
بر معلومات و تأملات خود بیفزای وه و ES‏ 


جهانگرد باش و به نشانه‌های قدرت الهی بنگر.. 


شب را با تهجدخوانان زنده دار .. ES‏ 
ارزش تو بهشت EERE‏ 
محبت واقعی ... مر یو شا ی هش ق هم سل ۲۹۲ 
غم مخور که شریعت آسان است AAS ARs‏ 
پایه‌های آسایش رو ام هد مه وه با ای نم مه هو 11 
از عشق بپرهیز هه یه AVERSA‏ 
حقوق برادری و وم همه و وم هو 1 SRR‏ ۴ ۶ 
راز گناهان . . ولی گناه نکن! Raa‏ | 
رزق بجوی اما حریص مشو SNe OE A‏ 
شریعت آسان RGSS AOA‏ نا 
«مترس, حتما تو برتری.» و وم هوجو و امه و مهو وود مدوم موه مم اور م موف و مس م موی 
ار چهار چیز بپرهیز ۰۷02٩2۹۹‏ بآ( 


با پروردگارت به آرامش برس 


فایده‌ی مصیبت‌ها.. ۳۶ 
علم» هدایت و شفا PF.‏ 
شاید که خیر باشد! ببس 
خوش‌بختی موهبتی ربانی است 

نام نیک» عمر جاودان است SAkuuasassssssaseaaseeteentaneneatesrtseneeenseserensaneneerenntnans‏ | 


امنیت» خواسته‌ای شرعی و عقلانی است 


بزرگی‌های ناپایدار و و و و ی و 1۳۳ 
فضایل, تاج‌هایی بر سر زندگی سعادتمندند | 
جاودانگی و نعمت آن جاست. نه این جا هم و وود وه هو وم راو ام مرو وم مومس مهم :1۳۳۷۷۰۰ 
دشمنان منهج ربانی د و دومحم دهم دوجو و وووو مهم هو وج و وله و ودوج مه هو و ماما دم مج مهو وووم موم همم مط مهو وم م دی :۲۱۲ ۱۳۳۹ 
حقیقت دنيا at‏ وج ووو وم دوم ود مهو و وی وود مه وولو وو جوم وم مه همه عومجم عومجم و موسوم موم وه وی طووو ماو و وا مج مهو ویو ® ۳۴ 
کلید خوش‌بختی و و و و ۳ 
آنان چه‌گونه می‌زیسته‌اند؟ | 


سخنان حکیمان درباره‌ی صبر سس 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳ 


خوش‌بینی به اله زیان ندارد PEF...‏ 


بردبار به شایسته‌ترین چیز دست می‌یابد ۳۴ 


غم مخور چو مالت برفت و حالت دگر شد.. | 
غم مخور که با خواندن کتاب می‌توانی استعداد و توانمندی خود را رشد دهی FD‏ 
غم مخور و از شگفتی‌های آفرینش الله بخوان و وه وم و و مهو وم و یمهس 2۰[ 
یا الله . . يا الله هه و وه همه وه موه هو و وه اهم میور هو او روهام مومسم بجوم | 
غم مخور که روزگار دست‌گردان است POA uusssesevereseneaneereesrenseenenenesnaereernsrensnenannnanans‏ 
«اين دو گروه درباره‌ی الله با هم به جدال پرداخته‌اند.» زر 
غم مخور که دشمن شاد شود a‏ 
خوش‌بینی و بدبینی o‏ 
ای انسان! غم مخور 2۰.۰ من 
رنج‌دیدگان تسلی خاطرند ۹۹ | 
میوه‌های رسیده‌ی خشنودی موز 
چشم‌پوشی از اشتباهات برادران زر[ 


غنیمت شمردن تندرستی و فراغت در اطاعت از الله .. 
«لّه سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند.»... 
نشانه‌هایی بر راه پژوهشگران ... 
بزرگداشت‌ها نوعی آزمایش اند... موه 


زندگی» سراسر خستگی است... 
میانه‌روی نجات از نابودی است 
آرزش انسان به صفات برتر وست 


چنین آفریده شده است ههد و هوجو وم هو و همه هو و هو هو و یووم موه مم ویو مه بطم منم :2 1 ۶ ۴ 
زیرکی را پاکیزگی باید ۴١‏ 
زیبا باش» زندگی را زیبا می‌بینی سر 
مژده که پیروزی نزدیک است ا 
تو از کینه‌ها فراتری f ELussuauassaseseseserrereeeeenenernannsnerraneanarnernvanenrenernenesneeranenraean‏ 
دانش کلید گشایش است ..2.0..00ussererenesrenesesereseneneensanerrenrnasseteesneneaeasenessnseeanesenaeens‏ | 
این ره که تو می‌روی به ترکستان است ` 


و بدا به حال اینان ۱ 
با زنان به نرمی رفتار کنید FY VLsuassevsresseseneseneanseaseannasneeroreateansaeateennanatennennetaaraneseers enan‏ 
نخست لبخند و و و ی و هی FY ٩‏ 
انتقام‌خواهی زهری کشنده در بدن خشمگینان رورا 
در شخصیت دیگران ذوب نشو و وه موه موه هوجو مهو و موم و ویو و و وووو و و وم و موم دمم ط و وم موم و م موه موه و ۵2:۵ ۴ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۵ 


غمزدگان در انتظار لطف الهی‌اند 


در پی کاری باش که تو را شاد کند o‏ رز 
«همه» را چه اینان و چه آنان, از عطای پروردگارت بهره‌مند سازیم.» . ترس 
هر که به الله مومن شود قلبش را هدایت می‌دهد | 
راه میانه... 

نه این و نه آن.. 

اولیا چه کسانی‌اند؟ 7٩2٩۰‏ 7 
الله در حق بندگانش مهربان است راز 
«و از جایی روزيش را می‌دهد که گمان نمی کرد.» و مهو و روم :2۰۵۵ ۳۱۳4۵ 
«و او کسی است که باران می‌فرستد.» ٩7‏ رز 
نله بهتر از آن را به او داد و ممو و هو مد مه وووومط و ماو موم مهو همم ۳ 
چو خواهی از او بخواه هو هه و وم همم و مود و مهو ماو موم موسوم :۳۳۰۰ 
الله به بندگانش لطف دارد FP..uusssescssesesesesrsesennenesteserananrananensessanrnrtretrettsesanrnsananstetaraans‏ 
در وقت مرگ که آید به کار؟ بل 
داستان‌هایی از مرگ هم و وه مه وه مد موه مهو امعم هوووهام وواههووووهمووووووو وم نموم هه 
«از آن لحظه‌ای پس یا پیش نیفتید.» مس ٩۳۴‏ 


جز او فریادرسی نیست در 
گاه درد درمان کند موه دم و دم مدوم موه مهو و مهو اهوم مهو روهام وووم همم و وگ 
کرامات اولیا enna‏ ۰۷2۹1 یز | 
وکالت و شهادت الله بس است. LT‏ 
پاک بخور تا مستجاب الدعوه باشی... 

همه تسبیح پروردگار گویند با 

از الله خشنود باش ربب | 
مناجاتی در نخلستان سا 
جوایز نسل اول اب زب 
خشنود گرچه در آتش FA... usesenessresseraeneranstetsasecranenenenrenanatatenesertnaeeanenaratane eek‏ 
تصمیم گیری neee‏ | 


آسایش در بهشت . 
نرمی و مهریانی تو را برای رسیدن به مقصود یاری کند . 
با پریشانی ره به جایی نبری مومس 
آسایش در روزی بسنده است» نه ثروت بسیار 


چو نتوانستی بگذار و برو ۱5| 
در زندگیات بی‌برنامه نباش بط 
«زیاده خواهی شما را غافل ساخت.» مهو همم هو و هو و و همم مادام م مت 2 FAR‏ 
تا که خوشبخت‌ترین باشی ود و و و وج و هو واه و مهو مهو همهم دمم م و نو و۵۵99 ۳/۷ 


پایان . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمین, والصلاة والسلام على سیّد المرسلین سیّدنا محمد وآله عباد الله 
الصالحین أمَّا بعد. 
کتاب "لا تحزن" تألیف دکتر عائض القرنی» کتابی جالب, خواندنی و بسیار مفید است که 
اخلاق و صفات انسانی را به زیباترین صورت به بیان کشیده است و ترجمه‌ی زیبای برادران 
فاضل و محقق» آقایان محمد ابراهیم ساعدی رودی و عبدالظاهر سلطانی زیبایی و طراوت 
کتاب را دو چندان کرده است. خداوند به مؤلف و مترجمان برومند و پرتلاش کتاب اجر فراوان 
نصیب کند و ایشان را در انجام دادن کارهای مفید روز به روز موفق گرداند 
امیدوارم که خوانندگان گرامی از خواندن کتاب حظ وافر را ببرند. 
وصلّی الثه على سيّدنا محمد وآله عباد الله الصالحین. 
عبدالکریم محمدی 
آبان‌ماه ۱۳۸۷ بستک 


معرفی کتاب 


این کتاب پژوهشی پرتلاش» گیرا و پاسخ‌گوست» که به درمان بخش غم‌انگیز و تراژدی 
زندگی بشرء یعنی پریشانی» نگرانی» بی‌اعتمادی» سرگردانی» افسردگی» بدبینی» هم و غم 
اندوه سیه‌روزی» یأس ناامیدی و سرخوردگی می‌پردازد. 

این کتاب مشکلات عصر حاضر را در پرتو نور وحی» رهنمود رسالت» همسویی با فطرت 
سالم» تجارب درست. الگوهای زنده. داستان‌های جذاب و ادبیات گیرا حل می‌کند. در آن 
سختانی از اصحاب ابرا, تابعین اخیاره بوی خوش قصیده‌های شاعران بزرگ» سفارش 
پزشکان نامدارء پندها و راهنمایی‌های دانشمندان است. 

در لابه‌لای این کتاب طرح‌ها و پیشنهادهای شرقیان, غربیان» گذشتگان و معاصران است» 
به اضافه‌ی وقعیت‌هایی که رسانه‌های گروهی مشل روزنامه‌هاء مجله‌هاء فصل‌نامه‌هاء 
پیوست‌ها و نشریات بیان کرده‌اند. 

این کتاب مجموعه‌ای سامانیافته و تلاشی پاک و پیراسته است که چکیده‌ی پیامش این 
است: 

«خوشبخت باش, آرامش داشته باش, شاد باش» خوش‌بین باش و غم مخور.» 

+ چا 


مقدمه‌ی چاپ دوم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه وبعد: 

بسیاری از مژلفان عادت دارند میزان استقبال مردم از تألیفاتشان» تمام شدن چاپ‌های 
اول. اهتمام و رو آوردن مردم به آن‌ها را بازگو کننده ولی این کار در واقع برای من سنگین» 
ناخوشایند و عادت ناپسندی به شمار می‌آید. 

برای من همین کافی است که کتاب "غم مخور" را برای خود و امثال خود نوشته‌ام. اولین 
کسی که از آن استفاده کرد. خودم بودم. هر بار که به آن مراجعه می‌کنم با این که با دست 
خود نوشته‌ام برایم تازگی دارده گویی برای نخستین بار آن را می‌خوانم: 

َم تر أي کلم ژژث زيب . وجدت بها طا وٳن لم نطیّب 
«آیا نمی‌بینی که چون به دیدار زینب روم خوشبویش می‌يابم» گرچه خود را خوشبو نکرده 

است.» 

هرگاه آشفته, ناراحت یا غمگین می‌شوم به خود می‌گویم: مگر تو مولف کتاب غم‌مخور 
نیستی! و به این ترتیب ناراحتی‌ام برطرف شده و دلم آرام می‌گیرد. 

گمان می‌کردم که بیش از حد به کتابم خوش‌باورم و خیلی از آن خوشم آمده است. تا این 
که تقدیر سپاس و تحسین کسانی که به علمشان اعتماد دارم و به عقلشان احترام می‌گذارم و 
ارزش تحسینشان را می‌دانم. به دستم رسید. پس الله را به خاطر لطف و یاری‌اش سپاس گفتم؛ 
چون من چیزی ندارم و چیزی از من نیست؛ فضل, منت و ستایش فقط برای الله یکتاست. 

خوشبختی مسأله‌ای جهانی و خواسته‌ای است که خردمندان بر آن اجماع دارند. هر فرد. 
هر ملت و هر نسل به دنبال خوشبختی است؛ بعضی‌ها به آن رسیده‌اند و بعضی در انتظارند. 

این کتاب همسو با صدها نامه در جست‌وجوی خوشبختی است و نامه‌ی سرگشاده‌ای است 
به هر کس که به عقلش احترام می‌گذارد. کلماتش از دلی زخمی و گزیده شده برخاسته و 
چنان است که ابوطیب متنبی گفته است: 

لا تعّل الْمُشتاق في آشواقه خی يكو حشال في أحشانه 
«عاشق را به خاطر عاشقی‌اش سرزنش مکن, تا این که دلت به جای دل او باشد.» 


۳۲ غم مخور 
پروردگارا! کردار اندک» تلاش ناچیز و سعی پرشائبه را بپذیر که مقامت باعزت و ستایشت 
بزرگوار است و معبودی به حق جز تو نیست. 

عائض بن عبداله القرنی 


مقدمه‌ی چاپ اول 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه وبعد: 


امیدوارم خواندن این کتاب لا تحزن" (غم مخور) و استفاده از آن باعث خوشبختیات 
شود. می‌توانی پیش از خواندن این کتاب با منطق سلیم و عقل صحیح» و افزون بر آن دو با 
نقل معصوم درباره‌اش داوری کنی. 

زود حکم‌کردن بر چیزی پیش از تصوره چشیدن و بوییدن آن ناجوانمردی است. و زود فتوا 
صادر کردن بیش از آگاهی» تأمل» شنیدن شکایت» دیدن دلیل و خواندن برهان» ستمی 
آگاهانه است. 

این سخنان را برای کسی نوشته‌ام که در نگرانی به سر می‌برده دچار غم و اندوه شده 
گرفتار مصیبتی گشته. بیدارخوابی به جانش افتاده. یا نگرانی خواب را از چشمانش ربوده است» 
چه کسی از ما چنین نیست؟ 

در این کتاب آیات, اشعارء تصویرهاء پندهاء فایده‌هاء شگفتی‌هاء مثل‌ها و داستان‌هایی است 
که حاوی چکیده‌ی تجربه‌های نخبگان است مشل داروی دل دردمند. روح آزرده» جان 
اندوهگین و ناامید. 

این کتاب به شما می‌گوید: شاد و خوش باش, خوشبین و آسوده باش. می‌گوید: همچون 
زندگی» زندگی کن: پاک راضی و شاد. 

این کتاب به تصحیح اشتباهاتی می‌پردازد که مخالف فطرت در رفتار با سنت‌هاء مردې 
اشیاء زمان و مکان است. 

این کتاب تو را از پافشاری بر درگیر شدن با زندگی, گلاویز شدن با تقدیر» دشمنی با راه 
آشکار و نپذیرفتن دلیل به شدت باز می‌داره حتی از نزدیک از گوشه و کنار وجودت. از 
پیرامون روحت به تو می‌گوید: به خوپی سرنوشتت اطمینان داشته باش» به داشته‌هایت اعتماد 
کن و از استعدادهایت بهره ببر؛ تلخی‌های زندگی» غم‌های زندگی و خستگی‌های مسیر را 
فراموش کن. ۱ 


۴ غم مخور 


در آغاز می‌خواهم چند مسأله مهم را یادآور شوم: 

اول: هدف کتاب جلب خوشبختی» آرامش, پاکدلی و باز کردن دروازه‌ی اميد خوشبینی. 
گشایش و آینده‌ای درخشان است. 

این کتاب رحمت و آمرزش خداء توکل بر او حسن ظن به اوء ایمان به قضا و قدره زندگی 
در محدوده‌ی حال» نگران نبودن برای آینده و یادآوری نعمت‌های خدا را خاطر نشان می‌سازد. 

دوم: این کتاب در صدد زدودن هم غم اندوه غصه. نگرانی. اضطراب. دل‌تنگی. 
فروپاشی, یأس» ناامیدی و سرخوردگی است. 

سوم: آنچه پیرامون موضوع می‌چرخد در این کتاب جمع‌آوری کرد‌ام. مثل آیات قرآنی, 
سخنان پیامبر معصوم یی مثل‌های پراکنده داستان‌های آموزنده. اشعار رسا و سخنان 
حکیمان» طبیبان و ادیبان. در آن نوری از تجربه‌های برتر, دلیل‌های روشن و سخنان جدی 
است» نه به مجرد موعظه, سرگرمی فکری و طرح سیاسی» بلکه فراخوانی جدی برای سعادت 
و خوشبختی توست. 

چهارم: این کتاب برای همگان است؛ مسلمان و امسلمان. احساسات و روزنه‌های 
پذیرش نفس انسانی را در آن رعایت کرده و راه روشن و درست الهی را که همان دين 
فطرت است در پیش گرفته‌ام. 

پنجم: در این کتاب سخنان شرقیان و غربیان را خواهی دید این کار برایم هیچ ایرادی 
ندارده چون حکمت گمشده‌ی موّمن است که آن را هر جا ببیند به گرفتن آن سزاوارتر است. 

ششم: برای آسانی و راحتی خواننده و به خاطر این که خواندنش مستمر و فکرش پیوسته 
باشد. پاورقی برای کتاب نگذاشتم» بلکه منابع را همراه نقل قول در متن کتاب بیان کرده‌ام. 

هفتم: به پیروی از گذشتگان شماره‌ی صفحه و جلد منابع نقل قول‌ها را ذکر نکرده‌ام و 
این کار را مفیدتر و ساده‌تر یافتم» زیرا در برخی جاها با اندکی تصرف نقل قول می‌کنم و در 
جاهای دیگر عین متن را آورده یا برداشت خود را از کتاب یا مقاله می‌آورم. 

هشتم: این کتاب را بخش و فصل‌بندی نکرده‌ام» ولی در آن طرح‌های متنوع به کار بسته‌اې 
چه بسا میان پاراگراف‌ها وارد شده باشم و از حدیثی به حدیث دیگر منتقل شده باشم و پس از 
چند صفحه دوباره به آن حدیث باز گردم تا برای خواننده خوش‌ترء شیرین‌تر و گیراتر گردد. 

نهم: شماره‌های آیات و منابع احادیث را نیاورده‌ام؛ اگر حدیث ضعیف بوده است آن را بیان 
کرده‌ام و اگر صحیح يا حسن بوده به آن اشاره یا سکوت کرده‌ام. همه‌ی این کارها را به خاطر 
اختصار» دوری از تکرار» پرگویی و ملالت انجام دادهم. رولب با غ بط گلایس تون ژو: 
«هر کس از آنچه ندارد اظهار سیری کند مانند کسی است که لباس تقلبی پوشیده است.» 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن a‏ 


دهم: شاید خواننده تکرار بعضی از مفاهیم را در قالب‌های مختلف و شیوه‌های متنوع 
ملاحظه کند. من به عمد و به منظور اثبات نظریه به وسیله‌ی طرح‌های مختلف و تفهیم 
مطلب با نقل‌های بیش‌تر چنین کرداهم و کسی که قرآن را بخواند این شیوه را می‌بیند. 
این ده مورد کامل را برای خوانند‌ی این کتاب بیان کرده‌ام. امید است این اثر حاوی خبر 
راست» قضاوت عادلانه. گفتار منصفانه» شناخت یقینی» نظر درست و نگرش روشن باشد. 
من در این کتاب همه را مورد خطاب قرار می‌دهم و با همگان سخن می‌گویم. منظور من 
گروه خاصء نسل معینء دسته‌ای مشخص یا کشور مخصوصی نیست؛ این کتاب برای هر 
کسی است که می‌خواهد خوشبخت زندگی کند: 
رم ۱۳| ی رم مه ر ۳۹ 
ورف فيه الد حى رکه بُضِيءُ بلا شس ويسري بلا قمز 
قَعَيْاه حر والخبین مهنذ لله در الرّمش والجيد والخوز 
«مروارید را به‌گونه‌ای در آن چیدم که بدون خورشید می‌درخشید و بدون ماه شب‌روی 
می‌کرد. 
چشمانش جادویی است و پیشانی‌اش چون شمشیر هندی برق می‌زند. چه پلکی! چه 
گردنی! و چه پوست سفید و نازکی!» 
عائض بن عبدالله القرنی 


یا الله 


يَش من فی الوت والزض کل یوم هو فی سَانِ 4 (لرحن: ۳ 

«هر که در آسمان‌ها و زمین است از او می‌خواهد, او هر روز در کاری‌ست.» 

زمانی که دریا متلاطم گردد موج به خروش آید و توفان بوزد سرنشینان کشتی صدا 
می‌زنند: یا الله! 

زمانی که ساربان در صحرا گم شود کاروانیان از ره متحرف شوند و قافله در راه سرگردان 
شوند. صدا می‌زنند: يا الله! 

زمانی که مصیبت رخ دهد بلا فرا رسد و حادثه پیش آید» مصیبت‌زده‌ی درمانده صدا 
می‌زند: يا الله! 

زمانی که درها بر روی جویندگان بسته شود و پرده به روی خواهندگان افکنده شود فریاد 
برآورند: یا اه 

زمانی که چاره‌جوی‌هابی‌نتجه ماند. را‌ها پسته شود امیدها به پایان رسد و ریسمان‌ها 
پاره شود» صدا می‌زنند: یا الله! 

زمانی که زمین با تمام وسعتش و جانت با هر چه دارد بر تو تنگ گردد» فریاد بزن: یا له! 

ولذ ذگرشت و الْخطوب کوالخ سود ووجنه الدهر بر قاتِم 
فهتفث في الأشحار پاشملك صارحا ‏ فذا ماگل فجر بام 

«رمانی که حوادث ناگوار و سیاه بود و چهره‌ی زمانه تیره و تار بود تو را یاد نمودم در 
سحرگاهان تو را به نامت فریاد زدم» آن‌گاه تمام بامداد را خندان یافتم.» 

سخن نیکو, دعای خالص» فریاد راستین» اشک پاک و ناله‌ی سرگشته به سوی او بالا می‌رود. 

کف‌ها در سحرگاهان» دست‌ها در نیازهاء دیده‌ها در سختی‌ها و خواسته‌ها در حوادث به 
سوی او می‌روند. 

با نامش زبان‌ها آواز می‌خواند. یاری می‌جوید. به یاد او می‌افتد و ندا می‌زند. با یانش دل‌ها 
مطمئن» روح‌ها آرام, احساس‌ها آسوده اعصاب راحت» خردها بهبود و یقین پایدار می‌گردد: 


7 غم مخور 


اه آطیت جاده [شورا: ]۱٩‏ «اله نسبت به بندگانش بسیار مهربان است.» 

الله: بهترین نام» زیباترین حروف» درست‌ترین عبارت و ارزشمندترین کلمه است: 

هَل تعلر له سمیّاک [مریم: ۶۵] «کسی را همنام او می‌شناسی؟» 

الله: یعنی بی‌نیازی» ماندگاری» قدرت» پیروزی» عزت» نیرو و حکمت: 

لمن الْمْلْكٌ اَلَو او جد اَلقَهار) [غافر: ۱۶] «امروز فرمانروایی از آن کیست؟ 
از آن الله یکتای چیره.» 


اله: یعنی لطف عنایت» یاری, مدد دوستی و نیکی: ما بكم من نمة فین ال 
[نحل: ۵۳] «هر نعمتی که دارید از جانب الله است.» 
الله: صاحب جلال» عظمت. هيبت و جبروت است. 
مَهْمَا رَسَمْنا في جلاللک أَخرفاً دی تشذو بها الأزواځ 
قلأت َغطم والتني كلها يا رب عند جلایگم تلد 
«هر اندازه جملات مقدس و پاک در جلال و عظمتت بنگاريم که جان‌ها آنان را بسرایند. 
تو بزرگ‌تری و تمام معانی در برابر جلال و عظمتت ای پروردگار من پراکنده می‌شود.» 
الهی! به جای بی‌تابی آرامش» و پاداش اندوه را شادی و به هنگام ترس امنیت ببخش. 
پروردگارا! آتش قلب را با یخ یقین سرد کن و اخگر ارواح را با آب ایمان خاموش گردان. 
پروردگارا! بر چشمان بی‌خواب. خوابی آرام‌بخش و بر جان‌های نگران آرامش بیفکن و 
گشایشی نزدیک به آنان ارزانی بدار. پروردگارا! دیده‌های سرگشته را به‌سوی نور خود راه 
گم‌کردگان را به راه راست خود و منحرفان را به سوی هدایت خود راهنمایی فرما. 
الهی! وسوسه‌ها را با سپیده‌ی صادقی از نور خود کنار بزن» باطل درون‌ها را با لشکری از 
حق از میان بردار و مکر شیطان را با پاری سربازان نشان‌دارت باز گردان. 
الهی! غم را از ما دور کن. غصه را از وجود ما پاک گردان و نگرانی را از ما بزدای. 
از ترس, اعتماده توکل» خواهش و یاری از غير توء به تو پناه می‌آوريم. تو مولای مایی و 
چه مولای خوب و چه یاور خوبی! 
چ ج ۲ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۹ 


بیندیش و سپاس گزار 
نعمت‌هایی را که اله به تو ارزانی نموده. به یاد آور؛ نعمت‌هایی که سر تا پایت را فرا گرفته 
مر رو ی مر 
است: ون تَعْدوا نِعمَةَ آله لا محضوهَا [نحل: ۱۸] «گر نعمت خدا را شمارش کنید آن را 
نمی‌توانید بشمارید.» سلامتی بدن» امنیت وطن» خوراک» پوشاک» هوا و آب از جمله آن‌هاست. تو 
ِ روت سوم رم ده 
دنیا را داری و احساس نمی‌کنی» تو از زندگی برخورداری و نمی‌دانی: سب علیکم نعمهء 
ما رک ره 
هره بط € [لقمان: ۲۰] «نعمت‌های ظاهری و باطنی‌اش را بر شما گسترانید» 


دو چشم. یک زبان, دو لب دو دست و دو پا داری: ی ءالاء ریکما نکبّان4 
[رحمان: ۱۳] «کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟» 

آیا کار آسانی است که روی پاهایت راه بروی» حال آن که پاهای زیادی بریده شده است؟ 
بر ساق‌هایت بایستی در حالی که ساق‌های زیادی قطع گشته است؟ آیا ناچیز است که راحت 
بخوابی در حالی که درد خواب را از شمار زیادی ربوده است؟ شکمت را از غذای خوشمزه پر 
کنی و از آب سرد بنوشی در حالی که بیماری‌هاء خورد و خوراک و نوشیدنی را از دیگران 
گرفته است؟ به شنواییات فکر کن که کر نیستی, به بینایی‌ات بیندیش که کور نیستی, به 
پوستت نگاه کن که از بیماری‌ها در امان است و به عقلت بنگر که به تو ارزانی شده و سر 
جایش است و دچار دیوانگی و پریشانی نیستی. ۱ 

آیا حاضری چشمانت را با یک کوه طلا عوض کنی؟ آیا می‌پذیری به وزن کوه‌های احد 
نقره بگیری و شنوایی‌ات را بدهی؟ آیا زبانت را با کاخ‌های شاهان دنیا عوض می‌کنی؟ آیا 
دستانت را با گردن‌بندهای مروارید و فیروزه مبادله می‌کنی؟ تو در نعمت‌های فراوان و 
خوبی‌های بزرگ غرق هستی اما خودت نمی‌دانی! زندگی‌ات سرشار از غم» غفصه. ناراحتی و 
افسردگی است. در حالی که نان داغ» آب سرد خواب راحت و تندرستی بی‌پایان داری! تنها به 
آن چه نداری می‌اندیشی و شکر آن چه را داری به جا نمی‌آوری! در حالی که کلید خوشبختی 
را در دست داری و هزاران هزار خوبی» استعداد. نعمت و چیزهای بسیار دیگر داری از زیان 
مادی ناراحت می‌شوی. بیندیش و سپاس‌گزار: وق تفیگ فلا رون [ذریات: ۲۱] 
«و در خودتان نشانه‌هایی است» مگر نمی‌بینید؟» به خود خانواده» خانه» شغل» سلامتی» 
دوستان» و دنیای پیرامونت بیندیش: یرون عم له ثم ڪرو ا) [نحل: ۸۲) 


«عمت خدا را می‌شناسند ولی آن را انکار می‌کنند.» 


گذشته‌ها گذشته 


یادآوری گذشته. متأثر شدن از آن» مرور آن و اندوهگین شدن برای حوادث غم‌انگیز آن 
حماقت» دیوانگی» کشتن عزم و اراده» و نابودی زندگی کنونی است. پرونده‌ی گذشته نزد 
عاقلان بسته شده و بازگو نمی‌شود و تا ابد در سلول فراموشی زندان است. با طناب‌های 
محکم در زندان سهل‌انگاری بسته شده» هرگز از آن‌جا بیرون نمی‌آید و هیچ پرتوی از نور به 
آن نمی‌رسد» چون گذشته و تمام شده است. نه ناراحتی آن را باز می‌گرداند نه غم آن را 
اصلاح می‌کند. نه غصه درستش می‌نماید و نه کدورت زنده‌اش می‌گرداند. چون او هیچ است. 
در کابوس گذشته و زیر چتر از دست‌رفته‌ها زندگی نکن. جانت را از شبح گذشته نجات بده 
آیا می‌خواهی رودخانه را به سرچشمه‌اش» خورشید را به محل طلوعش, بچه را به شکم 
مادرش» شیر را به پستان و اشک را به چشم بازگردانی؟ به راستی که واکنش تو نسبت به 
گذشته. نگرانیات از آن» سوختنت با آتشش افتادنت به درگاهش وضعیتی غم‌باره ترسناک» 
هولناک و وحشتناک است. 

خواندن دفتر گذشته هدر دادن حال» از بین بردن تلاش و نابودی زمان کنونی است. الله 
سرگذشت ملت‌ها و کردارشان را بیان کرده و می‌فرماید: يلك امه فد خلت ره [wr‏ 
«آنان امتی بودند که رفتند و گذشتند.» کار به پایان رسید و تمام شد. هیچ فایده‌ای در 
کالبدشکافی زمان» و بازگرداندن چرخ‌های تاریخ وجود ندارد. 

کسی که به گذشته بر می‌گردد مثل کسی است که آرد آسیاب شده را آرد می کند و خاک 
اره‌ها را اره می‌کند. در قدیم به کسی که بر گذشته گریه می‌کرد می‌گفتند: مردگان را از 
قبرهایشان بیرون نیاور. 

در کلیله و دمنه آمده است: به خر گفتند: چرا نشخوار نمی‌کنی؟ گفت: از دروغ بدم می‌آید. 

مصیبت ما این است که از اوضاع و احوال کنونی خود عاجز مانده‌ایم و به گذشته‌ها 
مشغولیم. به کاخ‌های زیبایمان توجه نمی کنیم و بر انباشته‌های پوسیده گریه می‌کنیم. اگر 
انس و جن جمع شوند تا گذشته‌ها را باز گردانند نمی‌توانند. چون این محال و غیرممکن است. 
مردم به پشت سرشان نگاه نمی‌کنند. چون باد به سمت جلو می‌وزده آب به جلو حرکت 
می‌کند و قافله به جلو می‌رود. پس با سنت و قانون زندگی مخالفت مکن. 
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آمروزت» روز توست 

وقتی صبح شد منتظر شب مباش» فقط امروز زندگی خواهی کرد نه دیروز که با خیر و 
شرش سپری شده و نه فردا که هنوز نیامده است. امروز که خورشید بر تو می‌تابد و در آن به 
سر می‌بری روز توست. عمر تو فقط یک روز است» پس برای همین روز زندگی کن» گویی تو 
در این روز به دنیا آمده‌ای و در همین روز می‌میری» آن وقت است که زندگیت ميان خیال 
گذشته و هم و غم آنء و انتظار آینده و شبح ترسناک و حرکت وحشتناکش نمی‌لفزد. تمرکزه 
توجه, نوآوری. سعی و تلاشت را فقط صرف امروز کن» پس برای امروز باید نماز با خشوع» 
تلاوت با تدبره آگاهی با تأمل, ذکر با حضورء تعادل در امور, خوش اخلاقی. رضایت به قسمت 
و تصیب اهتمام به ظاهر» مراقبت از بدن و نفع به دیگران داشته باشی. 

برای امروز که در آن هستی زندگی کن. ساعت‌هایش را تقسیم کن و دقیقه‌هایش را 
سال‌ها و ثانیه‌هایش را ماه‌ها بدان. در آن بذر خیر بکارء کار نیک انجام ده برای گناهانت 
طلب آمرزش کن, پروردگارت را یاد نما و آماده‌ی رفتن شو تا این روز را با شادمانی و 
خوش حالی و در کمال امنیت و آرامش زندگی کنی» و از همسرء فرزندان, شغل, خانه, دانش و 
سطح اجتماعی‌ات راضی شوی: : لإفخذ مآ ءَاتَيْعّكَ وکن د رت آلشکرین14 [اعراف: ۱۴۴] 


«پس بگیر آن چه به تو دادهام و از سپاس‌گزاران باش.» 

امروز را بدون ناراحتی» بی‌تابی» خشم» کینه و حسد به سر ببر. تو بايد این جمله را بر لوح دل 
و همچنین دفتر کار خود بنویسی که می گوید: امروز امروز.» اگر امروز نان داغ و خوش‌مزه‌ای 
بخوری» آیا نان خشک و بدمزه‌ی دیروز یا نان نیامد‌ی فرداء به تو زیان می‌رساند؟ 

تو که آب شیرین و زلال امروز را می‌نوشی» چرا به خاطر آب شور و تلخ دیروز ناراحت 
هستیی یا به آب بدمزه‌ی داغ فردا آهمیت می‌دهی. 

اگر با اراد‌ای فولادین» راسخ و استوار با خود روراست باشی, خود را به پذیرفتن این نظریه 
آفقط امروز زندگی می‌کنم" وادار می‌نمایی, آن وقت است که از هر لحظه در خودسازی» رشد 
استعدادها و بهینه‌سازی اعمال استفاده می کنی و می‌گویی: فقط برای امروز مودبانه صحبت 
می کنم و هیچ سخن زشت. دشنام. ناسزا یا غیبت را بر زبان نمی‌آورم. فقط برای امروز خانه و 
دفتر کارم را مرتب می‌کنم. بدون شلوغی و درهم ریختگی, فقط نظم و ترتیب. تنها برای 
آمروز زندگی خواهم کرد» پس به نظافت بدن و زیبایی ظاهری و قیافه‌ام اهمیت می‌دهم و در 
راه رفتن» سخن گفتن و حرکاتم توازن را رعایت می‌نمايم. فقط امروز زندگی خواهم کرده پس 


۳۲ غم مخور 


در بندگی پروردگار» گزاردن نماز به بهترین وجه» خواندن نمازهای سنت تلاوت قرآن. مراجع 
به کتاب‌هايم» حفظ نکته‌ای مفید و مطالعه‌ی کتابی سودمند تلاش و کوشش می‌نمایم. 

فقط برای آمروز زندگی خواهم کرد. پس ارزش‌ها را در قلبم می‌کارم و درخت بدی را با 
شاخه‌های خاردارش از غرور گرفته تا خودپسندی» ریه حسد» کینه خیانت و بدگمانی از ريشه 
برمی‌کنم. 

فقط برای امروز زندگی خواهم کرد به دیگران نفع می‌رسانم. به آن‌ها نیکی می‌کنم؛ به 
عیادت بیماران می‌روم در تشییع جنازه شرکت می‌جویم. سرگردان را راهنمایی می‌کنم» 
گرسنه را غذا می‌دهم» گرفتاری گرفتاران را برطرف می‌سازم» به یاری مظلوم می‌شتابم به 
حال ناتوان دل‌سوزی می‌کنم با مصیبت‌زده همدردی می‌نمایم» عام را بزرگ می‌دارم به 
کوچک رحم می کنم و به بزرگ احترام می‌گذارم. 

فقط برای امروز زندگی خواهم کرد. پس ای گذشته‌ای که رفته‌ای و تمام شده‌ای همانند 
خورشیدت غروب کن» چون من هرگز بر تو نخواهم گریست و هرگز مرا نخواهی دید که حتی 
برای یک لحظه تو را به خاطر بیاورم» چون تو رفته‌ای و مارا رها کرده‌ای و تنهایمان 
گذاشته‌ای و تا ابد هرگز بر نخواهی گشت. 

ای آینده! تو در عالم غیب هستی, پس هرگز با رژیا سر و کار نخواهم داشت و خود را به 
خیالات و اوهام نخواهم فروخت و تولد نیستی را به جلو نخواهم انداخت. چون فردا هیچ 
است. زیرا هنوز آفریده نشده و وجود ندارد. 

ای انسان! امروز. امروزء زیباترین کلمه در قاموس خوشبختی است برای کسی که زندگی 
را در زیباترین شکل و بهترین آرایشش می‌خواهد. 
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آینده را بگذار تا بیاید 


لان مر اه فلا سجاوه 6 [نحل: ۱] «فرمان اله در رسیدء پس شتاب مکنید.» 


از حوادث پیشی مگیر, آیا می‌خواهی قبل از کامل شدن جنین آن را به دنیا آوری؟ میوه را قبل 
از رسیدن بچینی؟ فردا نیامده است و حقیقتش روشن نیست. وجود ندارده طعم و رنگ ندارده 
پس چرا خودمان را به آن مشغول کنیم» از سختی‌هایش بترسیم و به رویدادهایش اهمیت 
دهیم و منتظر اتفاقات ناخوشایندش باشیم. در حالی که نمی‌دانیم آیا میان ما و آن فاصله‌ای 
خواهد افتاد یا این که آن را خواهیم دید در حال سرور و شادمانی؟ مهم این است که هنوز در 
دنیای غیب و نهان است و به زمین نرسیده. ما نباید از پلی که هنوز به آن نرسیده‌ایم عبور 
کنیم» چه کسی می‌داند؟ شاید قبل از رسیدن به پل بایستیم» یا قبل از رسیدن ما پل فرو ریزد 
شاید هم به پل رسیدیم و به سلامتی از آن عبور کردیم. 

دادن مساحت گسترده‌ای به ذهن برای فکر کردن به آینده و باز کردن کتاب غیبیات» 
سپس سوختن با ناراحتی‌های احتمالی شرعاً اشتباه است. چون این آرزویی دراز است که از 
نظر عقل مذموم است. زیرا این کار کُشتی گرفتن با سایه است. بسیاری از مردم دنیا در آینده 
توقع گرسنگی» عریانی» بیماری» فقر و سختی‌ها را دارند که اين‌ها همه + از مقررات مدارس 


ر م روو مس و 2 


شیطان است: لسیطین ب ذم الفتر ونم بالفعفاء" وال ي يعد كم مغفرة 
نه فلا 4 [بقره: ۱۳۶۸ «شیطان به شما وعده‌ی فقر و تنگدستی می‌دهد و شما را به انجام 


دادن زشتی دستور می‌دهد. ولی الله به شما وعده‌ی آمرزش خویش و فزونی نعمت می‌دهد.» 
فردا را رها کن تا به تو برسد» جویای اخبار آن و منتظر آمدنش مباش» چون تو به امروز 
مشغول هستی. 
اگر تعجب می‌کنی از کار کسانی تعجب کن که غم و غصه را نقداً قرض می‌گیرند تا آن را 
به نسیه در روزی که هنوز خورشیدش طلوع نکرده و نور را ندیده است پرداخت کنند. پس از 
آرزوهای دور و دراز حذر کن. 
چ + چه 


۳۴ غم مخور 


در برابر نقدهای ناحق چه‌گونه رفتار می‌کنی؟ 

گستاخان نادان به آفریدگار روزی‌دهنده‌ی والامرتبه دشنام دادند و به ذات واحد و یگانهای که 
معبود راستینی جز او نیست ناسزا گفتنده من و تو» ما و شما که ستمکار و خطاکاريم از آنان چه 
انتظاری داریم. تو در زندگیات با جنگی سخت و دشوار که هیچ نرمی و ملایمتی در آن نیست 
روبه‌رو خواهی شد جنگی از انتقادات تند و تلخ» تخریب‌های برنامه‌ریزی شده و هدفمند اهانت 
عمدی, البته این تا وقتی است که تو ببخشایی» بسازی» ایثار کنی. بدرخشی و برق بزنی. آنان از 
سخن گفتن دربارهات دست برنمی‌دارند تا این که در زمین تونل بزنی یا نردبان به آسمان بگ‌ذاری 
و از دست آنان فرار کنی. پس تا وقتی که در میانشان هستی منتظر باش» چون آنان به تو بدی 
می‌کننده اشکت را در می‌آورنده چشم تو را از خون پر می‌کنند و خواب را از چشمانت می‌ربایند. 

کسی که روی زمین نشسته است نمی‌افتد و مردم به سگ مرده لگد نمی‌زننده از تو خشمگینند 
چون در خوبی» دانش یا ثروت از آنان پیشی گرفته‌ای» از این رو تو نزد آنان گناهکاری و توبه‌ات 
قبول نیست مگر این که از استعنادها و نعمت‌هایی که الله به تو ارزانی داشته است دست بکشی. 
همه‌ی صفت‌های ستوده را از وجودت دور کنی, از کلیه‌ی مفاهیم جوانمردانه و ارزشمند جدا شوی 
و کودن, احمق» پست. سرخورده و مغلوب شوی. این دقیقاً همان چیزی است که آنان می‌خواهند» 
پس در برابر سخنان» انتقادات» زشت جلوه دادن و تحقیرشان استوار و پایدار باش» چنان که پیامبر 
ا به کوه احد فرمود: «ای کوه احد. استوار باش.» و بسان صخره‌ای استوار و باشکوه باش که 
دانه‌های تگرگ بر آن می‌شکند, تا وجود و قدرت بقایش را ثابت کند. اگر تو به حرف‌های آنان 
گوش کنی و واکنش نشان دهی آرزوی گران‌قدرشان را در تیره و تار کردن زندگی و عمرت 
تحقق بخشیده‌ای. پس بزرگواری کن و بزرگوارانه از آنان به نیکویی در گذر. از آنان روی بگردان 
و از مکر و نیرنگشان دل‌تنگ مشو چرا که انتقادات بی‌ارزششان گویای شخصیت محترم توست و 
به اندازه‌ی ارزشت. انتقادات هم تلخ و منفعلانه خواهد بود. 

تو هرگز نمی‌توانی دهان چنین اشخاصی را ببندی و نمی‌توانی زبانشان را قفل کنیء اما 
می‌توانی انتقاد و اتهامشان را با کناره‌گیری از آنان و اهمیت ندادن به کارشان و دور ریختن 

1 . شمه 2 2 
سخنانشان دفن کنی: «قل موتوا بغیظکم4 [آل‌عمران: ۱۱۹] «بگو از خشم بمیرید.» و فراتر 
از این می‌توانی با افزودن بر فضایل و پرورش نیکی‌ها و اصلاح کجی‌هایت در دهانشان 
خردل بریزی. اگر می‌خواهی نزد همه مقبول, محبوب و سالم از هر گونه عیب باشی, بدان که 
در پی خواسته‌ی ناممکن و آرزوی دست نیافتنی هستی. 
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از کسی انتظار تشکر نداشته مباش 
الله بندگان را آفریده است تا او را یاد کنند و آفریدگان را روزی می‌دهد تا شکر او را به جای 
آورنده اما بسیاری غیر او را پرستیدند و اغلب از غیر او تشکر نمودنده چون سرشت کفرورزی» 
انکار, جفا و کفران نعمت بر نفس‌ها چیره است. بنابراین شوکه مشو اگر دیدی اینان کار خوبت 
را ناسپاسی کردند. نیکی‌ات را پایمال نمودند و بخششت را فراموش کردنده بلکه فراتر از این 
شاید با تو دشمنی کنند و با منجنیق کینه‌ی پنهان به تو شلیک نماین فقط به خاطر این که به 


TLS 


آنان نیکی کرد‌لی: طومَا وال آن آغتنهم ال سوه من فطل 4 (توبه: ۴ 
هو به انتقام برنخاستند مگر [بعد از] این که اله و پیامبرش از فضل خود آنان را بی‌نیاز گردانیدند.» 

پرونده‌ی دنیای کنونی را مطالعه کن» در فصل‌هایش داستان پدری را می‌خوانی که 
پسرش را تربیت کرده» غذا و پوشاک و نوشیدنی در اختیارش گذاشته» به او علم و ادب آموخته 
و شب‌ها بیدار مانده است تا بخوابده گرسنگی کشیده تا سیر شود خسته شده تا او آسوده و 
راحت باشد. اما چون بر لب این بچه موی رویید و بازویش قوی و نیرومند گشت. برای پدرش 
در کوچک شمردن, بی‌احترامی» گناهه نافرمانی آشکار و آزار و اذیت بسان سگ هار شد. 

آرام و آسوده باشند آنان که کارنامه‌ی نیکی‌هایشان را انسان‌های واژگون‌فطرت و بی‌اراده 
نادیده انگاشته و ویران می‌کنند زرا توابشان نزد اله است که هرگز خزانه‌هایش خالی نمی‌شود. 

این سخن داغ, تو را به ترک کار زیبا و خوبی نکردن به دیگران فرا نمی‌خواند. بلکه تو را 
برای انتظار انکار و ناسپاسی کار زیبا و نیکت آماده می‌سازد. از این رو به خاطر کارهایی که 
انجام می‌دهند ناراحت و اندوهگین مباش. 

کار خوب را فقط به خاطر الثه انجام بده چون به هر حال تو برنده هستی, از طرفی تحقیر 
و ناسپاسی و انکار اشخاص هیچ زیانی به تو نمی‌رساند و الله را شکر کن که تو نیکوکاری و او 
بدکار: اليد الا یر من الیدٍ السفلی) [حدیت] «دست بالا از دست پايين بهتر است.» 
طا طییکر لوجه الله لا رید مدکم جَرَآء ولا شکور انسان: *] «ما فقط به خاطر 
الله به شما غذا می‌دهیم» نه پاداشی از شما می‌خواهیم و نه تشکری.» 

بسیاری از خردمندان از طبیعت ناسپاسی اراذل شگفت‌زده شده‌انده تو گوبی آنان این آیه‌ی 
رزشمند را که سرکشی و تمرد چنین گروهی را بیان کرده نشنید‌اند: مر ڪان لم يدعت ال 


ک 


صر مکهر کذلت زین للمسرفین ما نوا یَعَملورت؟4 [یونس: ۲ »چنان راه خود را در 


غم مخور 


پیش می‌گیرد که انگار ما را برای دفع محنتی که به او رسیده به فریاد نخوانده است» بدین سان 
کردار اسراف‌گران در نظرشان آراسته شده است.» از این که به یک احمق قلمی هدیه بدهی و او 
تو را با آن هجو کند یا به یک تندخو عصایی بدهی تا به آن تکیه کرده و گوسفندانش را برانده اما 
او با آن عصا سرت را بشکند» تعجب نکن» چون این کار نزد این بشریت که خود را در کفن 
ناسپاسی در حق پروردگار بلندمرتبه مومیایی کرده یک اصل است» پس چه رسد به من و توا 

۶ 


نیکی به دیگران دل گشاید 

زیبایی همانند نامش» نیکی همانند رسمش و خوشی همانند طعمش است. کسانی که 
مردم را خوشبخت می‌کننده خودشان نخستین کسانی‌اند که از آن بهره‌مند می‌گردند. مره‌ی 
این کارشان را به زودی در جان, اخلاق و وجدانشان می‌چینند و احساس گشایش, آرامش و 
آسایش می کنند. 

اگر غم و اندوه به تو رسید به دیگران نیکی کن و کار خوبی برایشان انجام بده» آن گاه 
احساس شادی و راحتی می‌کنی. به تهیدست ببخش» مظلوم را یاری ده غمگین را نجات بده 
گرسنه را سیر کن» به عیادت بیمار برو به مصیبت‌زده کمک کن» می‌بینی که خوشبختی از 
هر سو به تو روی می‌آورد. 

کار خوب بسان بوی خوش است که به حامل» فروشنده و خریدارش فایده می‌رساند. 

فواید روانی کار خوب. داروهای طبیعی مبارکی است که در داروخانه‌ی کسانی که قلبشان 
با نیکی و احسان آباد شده است. عرضه می‌شود. 

هدیه‌ی لبخند به روی تهیدستان اخلاق. صدقه‌ی جاریه‌ای در دنیای ارزش‌هاست: 
را تفر ین روف شین ولو أن ی أخاك بوجو طق) [حدیت] «از خوبی‌ها هیچ چیز را 
دست‌کم نگیر» گرچه با چهره‌ی باز با برادرت روبهرو شوی.» چهره‌ی اخمو اعلان جنگی 
سخت با دیگران است که کسی جز اله آگاه به اسرار, از زمان برپاشدنش خبر ندارد. 

نتیجه‌ی جرعه‌ی آبی از دست یک بدکار به سگی هار ورود به بهشتی بود که پهنایش 
آسمان‌ها و زمین است» چون صاحب ثواب بسیار آمرزنده. سپاس‌پذیر و زیباست و زیبایی را 
دوست دارد و بی‌نیاز و ستوده است. 

ای کسانی که کابوس‌های بدبختی» ترس و وحشت تهدیدتان می‌کند بشتابید به سوی بستان 
خوبی» بخشش, مهمانی» همدردی» کمک و خدمت به دیگران تا طعم» رنگ و ذوق خوشبختی را 
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ياء وجه رنه لعل ر ولسَوّف 


ا 7 سو کر 
بیابید: ۳ لاحر عندهد من تعمة جزی ر | 


یری( [لیل: ]۲۱-۱٩‏ «هیچ کس بر گردن او نعمتی ندارد تا در مقابل آن جزا داده شود. تنها 
هدف او جلب رضایت ذات پروردگار بزرگوارش است. و حتماً راضی و خشنود خواهد شد.» 
و 


از بی‌کاری بگریز 

بی‌کاران در زندگی اهل سخنان بی‌اساس و دروغ هستنده چون ذهنشان پراکنده است: 
لرَضواً بان یکودوا مع وال 4 [توبد: ۷ «راضی شدند که با خانه‌نشینان باشند.» 

خطرناک‌ترین زمان آن روز است که فرد از کار فارغ می‌شود» او بسان ماشینی می‌شود که 
در سراشیبی به سرعت در حال حرکت است و به چپ و راست می‌چرخد. 

روزی که در زندگیت وقت اضافی پیدا کردی» خودت را برای هم و غم و بی‌تابی آماده 
کن» چون این وقت اضافی تمام پرونده‌های گذشته, حال و آینده را برایت از کشوهای زندگی 
بیرون می‌آورد و تو را سردرگم می‌نماید. نصیحتم به تو و خودم این است که به جای تنبلی 
کشنده خود را مشغول کارهای مفید کنیم» چون بی کاری» زنده به گور شدن نهانی و خودکشی 
با داروی آرام‌بخش است. 

بی کاری شبیه شکنجه‌ی آرامی است که در زندان‌های چین انجام می‌گیرد. آنان زندانی‌ها 
را زیر لوله‌ی آب می‌گذارند که هر دقيقه یک قطره روی سرش می‌چکد. در مدت انتظار 
چکیدن این قطره‌ها زندانی دیوانه می‌شود. 

بی‌کاری غفلت است و فراغت دزد حرفه‌ای» و عقل تو شکار پار‌پار‌ی این جنگ‌های توهمی. 

پس همین حالا برخیز, نماز بگزار, قرآن بخوان» تسبیح بگو مطالعه کن» بنویس, 
کتابخانهات را منظم کن. خانه‌ات را مرتب نما یا به دیگری نفعی برسان تا بی‌کاری را از بین 
ببری که من خیرخواه تو هستم. 

بی‌کاری را با چاقوی کار ذبح کن که تنها پزشکان دنیا در مقابل این عمل ناگهانی ۵۰ از 
خوشبختی را تضمین می کنند. به کشاورزان, نانوایان و بناها بنگذ که مانند قناری آواز خوشبختی 
سر می‌دهند. اما تو چون گزیده‌شده‌ای» در رختخواب اشک‌هایت را پاک‌می‌کنی و نگرانی. 

+ 
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پیراهن شخصیتی دیگران را مپوش و در آنان ذوب نشو. این همان عذاب همیشگی است. 
چه بسیارند کسانی که خویشتن» صداء حر کات» سخنان» استعدادها و شرایطشان را فراموش 
کرده و در شخصیت دیگران ذوب می‌شوند و در نتیجه به سختی» نابودی» سوختن و از 
بین‌رفتن وجودشان می‌انجامد. 

از زمان آدم تا پایان خلقت. دو نفر به یک شکل نبوده‌اند. پس چه طور می‌توانند در 
استعدادها و اخلاق مانند هم باشند. 

تو چیز دیگری هستی که در تاریخ نظیر نداشته‌ای و هرگز همانند تو به دنا نخواهد آمد. 

تو با زید و عمرو کاملاًتفاوت داری. پس خودت را در سرداب تقلید. همانندسازی و ذوب 
شدن مینداز. 

مس مر له متا اا هک اد 
در شکل و سرشت خود حرکت کن: طقد علرَ ڪل اناس س بهم [بقره: ۶۰ 
عي 
7 ٍ ۲ رو دق گر وه رم ره وصور 

«هر گروهی آبشخور خود را دانست.» ولِکل وجهة هو مولا فاستیقوا الختّت4 
[بقره: ۱۴۸] «هر کس را جهتی است که به آن رو می‌کند» پس در نیکی‌ها از یکدیگر پیشی 
بگیرید.» همان طور که آفریده شدی زندگی کن. صدایت را تغییر نده, آهنگ صدایت را 
عوض نکن, راه رقتنت را تغییر نده. جانت را با وحی پاک کن» ولی وجودت را حذف نکن و 
استقلالت را نکش. 

تو مزه و رنگ خاصی داری» ما می‌خواهیم که با طعم و رنگ خودت باشی» چون این گونه 
آفریده شدی و ما تو را چنین می‌شناسیم. (لا یک گم [حدیت| «نباید هیچ کس از 
شما بی‌شخصیت باشد.» 

طبیعت مردم همچون دنیای درختان است. شیرین و ترش, بلند و کوتاه. باید چنین باشند؛ 
اگر موز بودی خود را گلابی نکن» چون زیبایی و ارزشت این است که موز باشی. اختلاف 
رنگ‌هاء زبان‌هاء استعدادهاء توانایی‌ها نشانه‌ای از نشانه‌های آفریدگار است پس آیات و 
نشانه‌هایش را انکار مکن. 

۲ ۶ ۶ 
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& رت 
نتَاهاً 4 [حدید: ۲۲) «هیچ مصیبتی در زمین به وقوع نمی‌پيوندد. یا به شما نمی‌رسد. مگر 
این که پیش از آفرینش زمین و شما در کتاب بوده است .» قلم‌ها خشک شده نامه‌ها پیچیده 
2 و مه ر رر 

شده» کار تمام شده و تقدیرها ثبت شده است: قل ن یبا إلا ما ڪب اله لتا 
[توبه: ۵۱] «بگو: هرگز چیزی به ما نمی‌رسد مگر آن‌چه اثه برای ما مقدر کرده است.» آن چه 
به آن گرفتار شدی قابل برگشت نبوده است و از آن چه رهیده‌ای تو را گرفتار نخواهد کرد. 

اگر این عقیده در وجودت رسوخ نماید و در درونت قرار بگیرد بلا تبدیل به عطا می‌شود 
گرفتاری نوعی بخشش می‌گردد و تمام رویدادها جایزه و مدال می‌شوند: (ومن بُرد الله په خر 
بصب من (حدیت| «کسی که الله خیرش را بخواهد او را به مصیبت گرفتار می‌کند.» پس به خاطر 
بیماری. مرگ نزدیکان» زیان مالی یا آتش‌سوزی منزل نگران نمی‌شوی» چون آفریدگار مقدر کرده 
و قضا و قدر واقع شده انتخاب چنین شده اختیار از طرف الله بوده اجر حاصل گشته و برای 
گناهان هم کفاره بوده است. پس صبر مصیبت‌زدگان و رضایتشان از الله که گیرنده بخشنده. 
گردآورنده و گستراننده است گوارای وجودشان باد: هلا بل عتا قعل هم سَ4 
[نبیا ۲۳] اله در قبال کارهایی که انجام می‌دهد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد» ولی دیگران 
مورد بازخواست قرار می‌گیرند.» 

تا زمانی که به قضا و قدر ایمان نیاوری اعصابت آرام نمی‌گیرد غم و اندوهت تسکین نمی‌یابد. 
وسوسه‌های درونت بیرون نمی‌روند. قلم تقدیر آنچه را که تو را گرفتار می‌کند نوشته است» پس 
حسرت و تأسف نخور. گمان مکن که می‌توانستی جلوی فرو ریختن دیواره سرازیر شدن آب. 
وزیدن باد یا شکستن شيشه را بگیری» بر خلاف میل من و تو حادثه رخ می‌دهد. قضا و قدر رخ 

1 مر مت مور 7 ر ره و 1 

می‌دهد و آنچه نوشته شده است. اجرا خواهد شد: فمن شاء فلیوّین وم شاء فلیکفر 4 
[کهف: ]٩۲‏ «هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد.» 

پیش از این که لشکر خشم. نکوهش و شیون تو را فرا گیرند تسلیم تقدیر شو. پیش از این 
که سیل پشیمانی تو را فرو گیرد به سرنوشت اعتراف کن. اگر بر اساس اسباب و مسببات 


۳ غم مخور 


عمل کردی و راه‌کارها را به کار بستی و سپس چیزی که از آن دوری می‌جستی به وقوع 
پیوست. آسوده خاطر باش. چون این کار باید انجام می‌شد: (لا تَْ: و ني فعلتُ گذا لا 
گذا و دا ولکن فل: قَدر ال و ما شَاء فعَل) [حدیت] «هیچ وقت نگو اگر چنین می‌کردم 
چنین و چنان می‌شدء اما بگو: اله خواسته است و آنچه بخواهد انجام می‌دهد. .« 

چ ج ‏ 


كت 


إن مع اسر را 4 [انشراح: ۶| 
«آری با دشواری آسانی است.» 
ای انسان! پس از گرسنگی سیری» پس از تشنگی سیرابی» پس از شب بیداری» خواب 


و پس از بیماری سلامتی است. غایب خواهد آمدء گم گشته راه خواهد یافت. اسیر آزاد خواهد 


شد و تاریکی خواهد رفت: ‏ فی ال آن ی با بالفقح أ مرن سیم 14 [ماشده:۵۲] 
«امید است که الله فتح را پیش آورد یا از جانب خود کاری کند.» 

شب را به آمدن صبح صادق که تا بلندی کوه‌ها و سرچشمه‌ی رودها او را دنبال می‌کند. 
مژده بده. غم‌زده‌ی آندوهگین را به گشایش ناگهانی که با سرعت نور و چشم بر هم زدن 
می‌رسد مژده بده. مصیبت‌زده را به لطفی پنهان و دستی مهربان و آرام مژده بده. 

اگر می‌بینی که صحرا همچنان گسترده است بدان که پشت آن» باغ‌های سرسبز با 
سایه‌های گسترده هست. 

آگر می‌بینی که طناب را پیوسته محکم می‌کشند. بدان که سرانجام قطع خواهد شد. 

با هر اشکی لبخندی» با هر ترسی امنیتی و با هر وحشتی آرامشی است. 

آتش ابراھیم خلیل را نمی سوزاندہ زیرا حفاظت الهی پنجرهی«ر ومع ریم 
را گشود؛ یعنی که «سرد و سلامت باش بر ابراهیم.» [نبیا: ۵ع] 

مد 

دیا کلیمالرحمان را غرق نکرد. چون آواز بلند و راستین ندای « کل ِن می ی سین 
را سر داد. «هرگز! چون پروردگارم با من است و هدایتم خواهد کرد.» [شعرا: ۶۲] 

پیامبر معصوم در غار به یارش مزدگانی همراهی ذات اقدس الهی را داده پس امنیت؛ 
پیروزی و آرامش بر آنان فرود آمد. 
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بندگان لحظات گذشته و بردگان شرایط تیره و تاره تنها سختی, تنگنا و بدبختی را 
می‌بینند. چون فقط در و دیوار خانه را نگاه می‌کنند. باید افق دیدگانشان را به پشت موانع 
بگسترانند و افکار در بند و اسیرشان را به پشت دیوارها بفرستند. 

بنابراین هیچ دلتنگ نشوء چون اوضاع و احوال هرگز به یک حالت نمی‌ماند. بهترین 
عبادت انتظار گشایش است. روزها در گذر است. و روزگار در حال دگرگونی» و شب‌ها آبستن, 
و غيب پوشیده است. خردمند هر روز به کاری مشغول است. شاید الله پس از آن کاری کند. 
به راستی با دشواری آسانی است. آری با دشواری آسانی است. 

¥ 


از لیموترش شربت شیرین بساز 

خردمند. کاردان» زیان را به سود تبدیل می کند و نادان بزدل گرفتاری را دو برابر می‌سازد. 

پیامبر پال از مکه رانده شد اما در مدینه دولتی برپا کرد که چشم و گوش تاریخ را پر نمود. 

"احمد بن حنبل" زندانی شد و شلاق خورده ولی امام اهل سنت گردید. ابن تیمیه" زندانی 
شد و از زندان» دانش فراوانی را به دنیا عرضه نمود. سرخسی در سیاه‌چال انداخته شد و در 
آن جا بیست جلد کتاب در فقه تألیف کرد. "ابن اثیر" زمین‌گیر شد و "حامع الأصول" و النهایة" 
را که از مشهورترین و مفیدترین کتاب‌های حدیث است تألیف نمود. ابن جوزی از بغداد تبعید 
شد و قراءت‌های هفت‌گانه را به بهترین وجه آموخت. مالک بن ریب گرفتار تب مرگ شد و 
قصیده‌ی معروف و بی‌نظیرش را که معادل دیوان‌های شعرای دولت عباسی است تقدیم 
جهانیان کرد. فرزندان ابو ذّیب هذلی" مردند اما او با قصایدی حماسی طوری برایشان مرئیه 
سرود که زمان به او گوش فرا داد. و مردم مبهوت شدند و تاریخ برایش هورا کشید. 

وقتی دچار گرفتاری و مصیبت شدی به قسمت روشن آن نگاه کن» زمانی که کسی به تو 
یک لیوان لیمو داد کمی ثبکر به آن اضافه کن. هنگامی که کسی یک افعی به تو هدیه کرد 
پوست گران‌قیمتش را بگیر و بقیه را رها کن و وقتی کژدمی تو را گزید بدان که زهرش 
واکسن و پادزهر مارهاست. 


4 : - ۳ 1 ۾ 2 مگ 
با شرایط سخت بساز تا از آن برای خود گل» شکوفه و یاسمن بیرون آوری: «ِوَعسّیّ آن 
ہر ا و ی ر ر ی آ1 ۲ 
تکرهوا شیغا وهو حير لک م [بقره: ۲۱۶] «و بسا چیزی را دوست ندارید. حال آ ن که آن 


برایتان بهتر است.» 


۳ غم مخور 


فرانسه پیش از انقلاب سرسخت خود دو شاعر بزرگ را که یکی خوش بین و دیگری 
بدبین بود زندانی کرد. آن دو سرهایشان را از پنجره‌ی زندان بیرون آوردند. شاعر خوش‌بین 
نگاهی به ستارگان انداخت و خندید و شاعر بدبین به گل و لای خیابان مجاور نگاه کرد و 
گریست. به آن روی تراژدی هم نگاه کن. چون شر محض و مطلق وجود ندارد بلکه خوبی, 
برخورداری» پیروزی و پاداش هم وجود دارد. 
# ج # 


امن مین لَمُضَطرٌ دا دعا 4 سلجم 
«یاچه کسی درمانده را پاسخ می‌دهد چون او را بخواند؟» 

گرفتار و مصیبت‌زده به چه کسی پناه می‌برد؟ بیچاره و درمانده از چه کسی کمک 
می‌خواهد؟ کاینات به چه کسی تکیه می‌کنند؟ مخلوقات از چه کسی خواهش دارند؟ زبان‌ها 
که را می‌خوانند؟ و دل‌ها شیفته‌ی چه کسی هستند؟ او الله است که معبودی جز او نیست. 

بر من و توست که در سختی و آسانی و در خوشی و ناخوشی او را بخوانیم و در سختی‌ها به 
او پناه بریم و در مصیبت‌ها به او توسل جوییم و خود را بر درگاهش بیندازیم» تقاضا و گریه و 
تضرع کنیم و به او بازگردیم. آن وقت است که کمکش فرا می‌رسد گشایشش رخ می‌نماید و 
پیروزیش فرود می آيد: (فٳڌا رڪ بوا في انفلك دعر آله مخلصین لین [عنكبوت: ۶۵ 
«هنگامی که سوار بر کشتی می‌شوند. خالصانه و صادقانه الله را به فریاد می‌خوانند.» در این جا 
من دعاهای دور ساختن هم و غم» اندوه و غصه را برایت نمی‌آورم» تو را به کتاب‌های سنت 
ارجاع می‌دهم تا چگونگی سخن گفتن با او را یاد بگیریء با او مناجات کنی» او را بخوانی» صدا 
بزنی و از او خواهش کنی» اگر او را پیدا کنی همه چیز را پیدا کرده‌ای و اگر ایمان به او را از 
دست دهی» همه چیز را از دست داده‌ای. به راستی که خواندن پروردگار افزون بر دریافت 
خواسته» یک عبادت و طاعت بزرگ دیگر است. بنده‌ای که هنر دعا کردن را می‌داند سزاوار 
است که غم و اندوه و نگرانی نداشته باشد. همه‌ی ریسمان‌ها پاره می‌شود مگر ریسمان او و 
تمام درها بسته می‌شود مگر در او او نزدیک» شنوه و پاسخگوست که جواب درمانده را می‌دهد. 
آن گاه که او را بخواند. او که بی‌نیازء تواناء یگانه و بزرگ است به تو که نیازمند ناتوان و 
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۳ ۴ر مرو 

تهیدستی امر می‌کند تا او را بخوانی: عون أَسَتَجبٍ لک 4 [غافر: ۶۰] «مرا بخوانید تا 
خواسته‌ی شما را اجابت کنم.» 

وقتی بلایی به تو رسید و دچار حوادث شدی او را یاد کن» نامش را فریاد بزن» از او کمک 
نصرت و یاری بخواه. برای تقدیس نامش پیشانی بر زمین بسای تا تاج آزادی را به دست 
آوریء بینی خود را در گل عبودیت فرو بر تا مدال نجات را دریابی» دستانت را دراز کن» آن‌ها 
را بالابب زبانت را باز کن» بسیار از او بخواه. در خواستن مبالغه و پافشاری کن, التماس کن» 
درگاهش را رها نکن منتظر لطفش باش» مراقب فتحش باش, نامش را بر زبان آوره به او 
حسن ظن داشته باش» به او بپرداز و دل را به او ببند تا سعادتمند و رستگار شوی. 

چ # 


به گنجایش خانه‌ات بسنده کن 

عزلت مطابق با شریعت و سنت» تو را از بدی و بدکاران» بی‌کاران؛ ولگردان و مزاحمان 
دور می کند بستگانت را گرد تو می‌آورد و تو را آسوده‌خاطر می‌سازد, ذهنت گوهرهای حکمت 
را بر آورد و دیده‌ات در بوستان معارف سیر نماید. 

عزلت و کناره‌گیری از هر چه انسان را از خیر و طاعت باز می‌دارده دوای نیرومندی است 
که طبیبان دل‌ها آن را تجربه کرده‌اند و کاملاً اثربخش بوده است. من آن را به تو نشان 
می‌دهم. کناره‌گیری از بدی» بیهودگی و پوچی مایه‌ی باروری اندیشه, دستیابی به راز خشیت. 
جشن تولد توبه و یاد خداست. جمع پسندیده و گردهمایی ستوده تنها در نمازهای پنجگانه, 
جمعه و مجالس علم و همکاری در خیر است. اما مجالس بی‌کاری و ببهودگی مبادا که به 
آن‌ها نزدیک شوی» جانت را نجات بده بر گناهانت گریه کن, مواظب زبانت باش و به 
گنجایش خانه‌ات بسنده کن. مجالس بیهوده جنگ تمام عیار عليه خویشتن و تهدید 
خطرناکی علیه عالم امنیت و آرامش درونی توست, زیرا تو با سران شایعه پردازی» قهرمانان 
دروغ گویی و اساتید تبلیغ فتنه‌هاء بلاها و گرفتاری‌ها همنشین می‌شوی و قبل از این که مرگ 
به سراغت بیاید روزی هفت بار می‌میری: لو خرجُوا فیک ما رادوکم 1 حبلا 
[توبه: ۴۷] «اگر آنان همراه شما بیرون می‌آمدنده چیزی جز شر و فساد بر شما نمی‌افزودند.» 
پس تنها خواهش من از تو این است که به خودت اهمیت بدهی و در کلبهات عزلت‌گزینی» 
مگر برای کردار یا گفتار خوب. آن وقت است که می‌بینی دلت به سوی تو بازگشته است و به 


۴۴ غم مخور 


این ترتیب وقتت از ضایع شدن» عمرت از هدر رفتن» زبانت از غیبت. دلت از نگرانی» 
از دشنام و جانت از سوء ظن نجات می‌یابد؛ هر کس تجربه کند می‌داند و هر کس بر مرکب 
اوهام سوار شود و با عوام درآمیزد. بگو که ما را با تو کاری نیست. 

چ چ 


الله عوض می‌دهد 

الله چیزی را از تو نمی‌گیرد مگر این که بهتر از آ آن را به تو می‌دهد. به شرطی که 
صبر کنی و پی شواب باشی: رمن أخَذث حییتبه فصبر عَوَضنة منهما اد ومَن سَلَبَْبُ 
یه من هل انیا د ثم اختسب عَوَضهُ من الق [حدیث] «کسی که دو محبوبش (دو 
چشمش) را بگیرم و صبر کند در عوض آن دو بهشت را به او می‌دهم و کسی که 
چیز دوست داشتنی‌اش را در دنیا از او بگیرم و او به امید پاداش صبر پیشه کند در 
عوض بهشت را به او می‌دهم.» کسی که پسرش را از دست بدهد و صبر نماید برایش 
در بهشت خانه‌ی حمد" می‌سازند؛ و بر این قياس کن. چون این تنها یک مثال است. 

بر مصیبت تأسف نخو, چون کسی که آن را مقدر نموده نزدش بهشت ثواب» عوض و 
پاداش بزرگ است. 

در فردوس برین اولیای خدا را که در دنیا گرفتار بلا و مصیبت شده‌اند. صدا می‌زنند: 


زر فرط 


سم علیکربما صبر عم عْقّی آلدار 1 [رعد: ۲۴] «سلام بر شما به خاطر شکیبایی 
و استقامتی که داشتید» چه نیک است سرای آخرت!» 

۳ 2 ی ار رم زار و 

ا به جى صت به توب آن و عاقیت خوب آن ناه کنیم: تم وت 


و و و 


من رهم ورحمَة اولك هم آلمهتدون۱4 [بقره: ۱۵۷] «اینانند که از جانب پروردگارشان 
درودها و رحمتی بر آنان است و همینان راه‌یافتگانند.» خوشا به حال مصیبت‌زدگان و مژده برای 
بلادیدگان! 

عمر دنیا کوتاه و گنجینه‌اش ناچیز است و آخرت بهتر و ماندگارتر. کسی که در این دنیا دچار 
بلا و مصیبت می‌گردد. پاداشش را آن جا می‌یابد و کسی که این جا خسته شود آن جا استراحت 
می کند. اما کسانی که به دنیا چسبیده‌اند و عاشقش هستند و به آن تکیه کرده‌انده از دست دادن 
سهمشان از دنیا و مکدر شدن راحتیشان در آن بر قلب‌هایشان بسیار سخت می‌آید. چون آنان 
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فقط دنیا را می‌خواهند. از این سب بلاها و مصیبت‌ها برایشان سخت و توان‌فرسا و بزرگ 
می‌نماید. چون آنان جلوی پاهایشان نگاه می‌کنند و تنها دنیای فانی و بی‌ارزش را می‌بیند 

ای مصیبت‌زدگان! چیزی از دست نرفته است و شما برنده هستید» چرا که نامه‌ای برای 
شما ارسال شده که میان سطرهایش لطف مهربانی, ثواب و گزینش نیکوست. بلادیده‌ای که 


7رر 


بر او سراپرده‌ی مصیبت و گرفتاری زده شده باید بنگرد تا نتیجه را ببیند: «إفصرب یم 


و کو اس و من ال ل جر را ۶و سا ما مر و ۲ 
سور د باب بَاطنْهء فيه لد وظهرة. من قبله العذابْ [حدب:: ۱۲ «ناگان 
دیواری در میان آنان زده می‌شود که دری دارده داخل آن رو به رحمت و خارج آن رو به عذاب 
است .» و آنجه نزد الله است بهتر, ماندگارت شیرین‌تره گواراتر» با عظمت‌تر و والاتر است. 


# + + 


ایمان همان زندگی است 
بدبختانی که به تمام معنا بدبختند از گنجینه‌های ایمان و پس‌انداز يقین هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. 
۹ 1 ۱ ر مه گور .2 > 
لذا تا ابد در بیچارگی, خشم حقارت و ذلت به سر می‌برند: من أعرض عن ذکری فان 


هه مَعیشهٌ نگ 4 (طه: ۱۲۴] «و کسی که از یاد من روی گرداند زندگی تنگی خواهد داشت.» 
تنها ایمان به پروردگار عالمیان است که نفس را خوشبخت, تزکیه» پاک و شادمان ساخته 
و هم و غم و نگرانی‌اش را برطرف می‌سازد. در اصل زندگی بدون ایمان فاقد هرگونه طعم و 
مزه است. بهترین راه برای بی‌دینان, اگر ایمان نمی‌آورنده خودکشی است تا به این وسیله خود 
را از این گناهان. غل و زنجیرهاء تاریکی‌ها و حوادث ناگوار خلاص کنند. 
زندگی بدون ایمان چه قدر فلاکت بار است و چه قدر لعنت ابدی دامن‌گیر کسانی است که از 
۲ د لش و مه روالد کمن ار 
منهج و روش اله در زمین پیروی نمی‌کنند: وب اعدم واتَصرهم کما لم وينوا بو 


ول مد رهم نی َيِه َعَمَهُونَ 4 [نم: ۱۱۰] «ما دل‌ها و دیدگانشان را برمی‌گردانيم 
[در نتیجه به آیات ما ایمان نمی‌آورند] چنان که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها 
می‌کنيم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان بمانند» 

وقت آن رسیده است که همگان با خشنودی و ایمان کامل به "ا إله إلا اه" یقین کنند. 
البته پس از تجربه‌ای طاقت‌فرسا و طولانی در طی قرن‌های گذشته عقل به این نتیجه 


۴۶ غم مخور 


می‌رسد که بت» خرافات است کفر لعنت است بی‌دینی دروغ است و پیامبران راستگویند و الله 
حق است. فرمانروایی و ستایش برای اوست و بر هر چیزی تواناست. 
خوشبختی» راحتی و آرامش تو به اندازه‌ی قوت و ضعف یا گرمی و سردی یمان توست: 


رو ت 


من عیل صلکا يِن ذک رت وهو مير فللخییته و جیهم 


أجَرَمُم اخسن ما کانوا یمن4 [نحل: ]٩۷‏ «هر کس - از مرد و زن- که کار 
شایسته انجام دهد و مؤمن باشد قطماً او را با زندگی پاکیزه‌ای. حیات [حقیقی] می‌بخشیم و 
مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد.» 

و این زندگی پاکیزه همان آرامش جان‌هایشان به خاطر وعده‌ی نیک پروردگار, ثبات 
قلب‌هایشان به عشق پروردگار» پاکی درونشان از پلیدی انحراف راحتی اعصایشان در مقابل 
اتفاقات و رضایت قلبی‌شان به هنگام وقوع قضا و قدر است. چون آنان از این که 
پروردگارشان الله» دینشان اسللام و نبی و رسولشان محمد یه است» راضی و خشنودند. 

ت 


عسل را جمع کن» کندو را نشکن 

رفن ما کان في قي: الا له وما ثرغ من شّيءٍ إل شَان) [حدیت] «نرمی و مهربانی در هر 
چیز که باشد آن را زینت می‌بخشد و از هر چیز که سلب شود زشتش می‌گرداند.» نرمی 
سخن, لبخند صاف و زلال بر زندگی» و سخن نیکو هنگام دیدار, این‌ها همه زیورآلات 
بافته‌شده‌ای است که خوشبختان آن را به تن می‌کنند. این‌ها صفات مؤمن است, همچون 
زنبور خوب می‌خورد و خوب می‌سازد. اگر روی شکوفه‌ای بنشیند آن را نمی‌سکند. چون الله 
به نرمی چیزهایی می‌دهد که به خشونت نمی‌دهد. برخی از مردم چون به جایی روند. سرهای 
دیگران برای دیدنشان بلند می‌شود. چشم‌ها برای دیدارشان باز می‌ماند. قلب‌ها به آنان 
خوشامد می‌گویند و روح‌ها آنان را بدرقه می‌کننه چون گفت و شنود داد و ستد. خرید و 
فروش و آمدن و رفتنشان دوست‌داشتنی است. 

به دست آوردن دوستان خوب. هنر است که بزرگواران نیکوکار آن را به خوبی می‌دانند. 
چرا که آنان همیشه و تا ابد میان توده‌ای از مردم هستند. اگر حضور داشته باشند برای 
دیگران مژده و انس هستند و اگر غایب باشند مورد سوّال و دعای دیگرانند. 
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این انسان‌های خوشبخت یک قانون اخلاقی دارند با عبارت: ولا تَشتّوی اة ولا 


rs 


ی ر فاص و مك ورو مور ام رور لر ا 8 

یه دقع بای هی اخسن فلا اى بيتك ویک عدو اند وَل میم 4 
[فصلت: ۲۴] «و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آن‌گاه 
کسی که میان تو و میان او دشمنی است» گویی دوستی یکدل می‌گردد.» آنان با عاطفه‌ای 
جوشان» مهربانی و گذشت پاک خود کینه و کدورت را از دل‌ها می‌زدایند. بدی را به دست 
فراموشی سپرده و نیکی را حفظ می‌کنند. سخنان بد وارد گوششان نمی‌شود, بلکه بدون 
بازگشت از آن جا دور می‌شوند. آنان راحتند و مردم از دستشان در امانند و مسلمانان در صلح 
و آشتی با آنان به سر می‌برند: سم من ملع اون من لسانه وی والموین من من 
لاس عَّي دمائهم وأموالهم) [حدیت] «مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در 
امان باشند و مؤمن کسی است که مردم او را امین جان و مالشان بدانند.» رد له مربي أن 
ال من قطعبي وان افو عن ظَلَمَبي وآن غطی من حرَمَني» [حدیت] «اله به من دستور داده 
است که با کسی که با من قطع رابطه کرده است» پیوند برقرار سازم و کسی را که به من ظلم 
نموده است» عفو نمایم و به کسی که مرا محروم کرده است بدهم.» الک ظمین ألیظَ 


والعافین عن لاس ) [آل‌عمران: ۱۳۴] «و کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند و از مردم 
در می‌گذرند.» اینان را به پاداشی فوری از آسودگی, آرامش و آسایش مژده بده. و اینان را به 
پاداش اخروی بزرگ در همسایگی پروردگار بخشاینده در باغ‌ها و جویبارها مژده بده: 
نی مَقَعدٍ صذق عند ملیای مُفَتدر4 [قمر: ۵۵] «در مجلس راستین در پیشگاه پادشاه 
ِ 2 1 
توانایند.» 
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۳۸ غم مخور 
ا بذ کر له طمن لوب ۱4 (رعد: ۲۸[ 
«دل‌ها آرام گیرند به یاد الله.» 
راستی دوست الله است» صداقت صابون قلب است و تجربه برهان است. یک رهبر به 
مردمش دروغ نمی گوید. هیچ عملی برای گشایش سینه و پاداش بزرگ بهتر از ذکر نیست: 


مس جروو 


«#فادکرون کم 4( بقره: ۱۵۲] «مرا یاد کنید تا شما را یاد نمایم.» ذکر ذات پاکش بهشت 
روی زمین است و کسی که وارد این بهشت نشود به بهشت آخرت راه نمی‌یابد. ذکر 
نجات‌دهنده‌ی نفس از بیماری خستگی و نگرانی‌ها و راهی آسان و نزدیک برای هر پیروزی و 
رستگاری است. صفحات وحی را ورق بزن تا فایده‌های ذکر را ببینی. با گذشت روزگار مرهم 
آن را تجربه کن تا شفا یابی. 

با ذکر اه تعالی سایه‌ی ترس, وحشت» غم و اندوه متلاشی می‌شود و کوه‌های مصیبت و 
ناراحتی و تأسف کنار می‌رود. 

شگفت نیست که ذاکران رحتندچرا که این یک اصل ریشه‌دار است. اما جای شگفتی است 
که غافلان چه‌گونه زندگی می‌کنند: اموت رخا وم یْغزورت ین يبور 4 
[نحل: ۲۱] «مردگانند نه زندگان» و نمی‌دانند کی برانگيخته خواهند شد»؟ 

ای کسی که از بیدارخوابی می‌نالی» از درد می‌گریی» از حوادث اندوهگینی و گرفتار 
مصیبت‌ها هستی؛ بیا و اسم مقدسش را صدا بزن: هل تلم لد سویّا 4 [سریم: ۶۵] «آیا 
همنامی برای الله می‌شناسی؟» 

به اندازه‌ی افزایش ذکر و یاد اله ذهنت باز می‌شود, قلبت آرامش می‌یابده نفست شادمان 
می‌گردد و وجدانت راحت می‌شود. چون در ذکر پروردگار بزرگ, مفاهیم توکل بر او اعتماد به 
او بازگشت به سوی اوه حسن ظن به او و انتظار گشایش از جانب او نهفته است. چون او را 
بخوانند نزدیک است. چون او را ندا زنند می‌شنود. چون از او بخواهند اجابت می‌کند. پس 
تضرع و خضوع و خشوع کن و از روی توحید. ناء مدح» دعاء درخواست و استغفاره نام مبارکش 
را بر زبان آور به حول و قوه‌ی الهی خوشبختی, امنیت» شادمانی» نور و زیبایی را خواهی 
یافت: هم ال ثواب لدنیا وحن تواب ألا خرة4 [آل عمران: ۱۳۸ «الثه پاداش 


این جهان و پاداش نیکوی آخرت را به آنان داد.» 
چ 
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ام سدون الاس عل ما اتهم له من فضله- 4 [سه ۴ه 
«آیا به مردم بر آنچه الله از فضل خود به آنان داده است حسد می‌ورزند؟» 

حسد بسان موریانه‌ای سخت کوش است که استخوان‌ها را سست می‌کند. به راستی که 
حسادت بیماری مزمنی است که بدن را به فساد می کشاند. و از دیرباز گفته‌اند: حسود هرگز 
نیاسوده چون او ظالمی در لباس مظلوم است و دشمنی در پیراهن دوست. گفته‌اند: عجب 
کاری می کند حسد و چه به عدالت رفتار می‌کند! از صاحبش شروع کرده و اول او را می‌کشد. 

من خودم و تو را از حسادت باز می‌دارم البته به خاطر ترحم بر خودم و توء پیش از اي که 
به دیگران رحم کنیم» چون با حسادت به دیگران» به گوشتمان اندوه تزریق می کنیم به 
خونمان غم می‌نوشانیم و خواب پلک‌هایمان را میان دیگران تقسیم م یکنیم. 

حسود کوره را داغ م ی‌کند سپس به داخلش هجوم می‌برد. 

ناخوشایندی» تیرگی و اندوه کنونی» بیماری‌هایی ناشی از حسادتند تا راحتی و زندگی خوب 
و زیبا را از بین ببرند. بلای حسود این است که دشمن سرنوشت و قضاست و عدالت ذات 
تبارک و تعالی را زیر سوّال برده است و در رفتار با شریعت بی‌ادبی نموده و با صاحب منهج 
مخالفت کرده است. حسادت چه مرضی است که حسود را پاداش نمی‌دهد! و چه بلایی است 
که فرد را از ثواب آن محروم می‌کند! حسود همواره در آتش همیشگی می‌سوزد تا این که 
بمیرد یا نعمت‌های مردم زایل و نابود گردد. با همه می‌شود آشتی و صلح کرد جز با حسود. 
چرا که صلح با او یعنی دست کشیدن از نعمت‌های الهیء کاستن از بخشش‌ها و لغو کردن 
ویژگی‌ها و کارهای بزرگوارانه. پس اگر این کارها را انجام دادی شاید از روی اکراه از تو 
راضی شود. پناه می‌بریم به الله از شر حسود وقتی حسد ورزد. چون او بسان مار سمی سیاهی 
است که تا وقتی سمش را در بدن بی‌گناهی خالی نکند. نمی‌آساید. 

پس تو را از حسد باز می‌دارم و از شر حسود به الله پناه ببره چرا که او در کمین است. 

چ 


زندگی را آن گونه که هست بپذیر 

حال دنیا چنین است: لذت‌های ناتمام. پیامدهای بسیارء زندگی تاکام. بسیار تغییرپذین 
آميخته با تیرگی, مخلوط با سختی و تو در سختی آن به سر می‌بری. 

هیچ پدر, همسر دوست» انسان بزرگوار منزل و شغلی را نمی‌یابی مگر این که با رنج و 
گاهی با بدی همراه است. پس گرمای بدی‌اش را با سرمای نیکی‌اش خاموش گردان تا 
تلافی کرده باشی که زخم‌ها قصاص دارند. 

خواست الله این بوده است که دنیا مجموعه‌ای از دو تضاد دو نوع» دو گروه. دو رأی» خیر 
و شرء اصلاح و فساد. شادی و اندوه باشد. سپس همه‌ی خوبی‌ها را جدا کرده و با صلاح و 
شادی در بپهشت جای داده و بدی‌ها را جمع نموده و به همراه فساد و اندوه به جهنم سپرده 
است. در حدیت داریم: «الدنیا لت مَلعونْ ما فيه ال کر الله وما والاه ام ومَل: 
«دنیا و آنچه در آن است نفرین‌شده است» جز یاد الله» الهدوستان. دانشمندان و دانش‌ورزان.» 
پس در واقعیت زندگی کن و در عالم خیال و دنیای ایده آل پرواز نکن دنیا را همان طور که 
هست بپذیره زندگی و استقرار در آن را برای خودت آسان بگردان. دنیا هیچ دوستی را برایت 
صاف و صمیمی نمی‌کند و هیچ چیز را تمام و کمال در اختیارت نمی‌گذاره چون صفا و کمال 
از ویژگی‌های دنیا نیست. 

دنیا هیچ همسری را برایت کامل نمی‌گرداند؛ در حدیث آمده است: (لا یَفرك موم مُومتة 
ن گرة منها لا زضي نها آخر): «سرد مومن زن مؤمن را رها نکند» اگر یکی از 
خصلت‌های اخلاقی او را دوست نداشته باشد. خصلتی دیگر را دوست دارد.» 

بنابراین باید درست نشانه‌گیری کنیم و نزدیک به هدف بزنیم عضو کنیم درگذریم» 
آسان‌ها را بگيريم و دشوارها را رها سازیم» باید چشم پوشی کرد اشتباه را تصحیح نمود و به 
بعضی امور اهمیت نداد. 

چ + چه 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵۱ 


از مصیبت‌زدگان تسلی بجوی 

به دور و برت بنگر» می‌بینی که چقدر مصیبت‌زده هست! و چقدر بیچاره و درمانده را 
می‌یابی؟ بسا خانه‌هایی که زنی در آن شیون و زاری می‌کند. و چه بسیارند گونه‌هایی که بر 
آن‌ها اشکی جاری است! 

چه قدر مصیبت و چه قدر صبرکننده! تنها تو مصییت‌زده نیستیء بلکه مصیبت تو نسبت به 
دیگران کم‌تر است! چه بیمارانی که سال‌ها روی تخت بیمارستان خوابیده‌انده از این پهلو به 
آن پهلو می‌شوند و از درد ناله سر داده و از بیماری فریاد می‌کشند. 

چه زنداتی‌هایی که سال‌هاست خورشید را به چشم ندیده و جز سلول جایی را نمی‌شناسند! 

چه مردان و زنانی که جگرگوشه‌هایشان را در عنفوان جوانی و بهار زندگی از دست داده‌اند! 

چه بیچارگان. بدهکاران» مصیبت‌زدگان و درماندگانی وجود دارند! 

وقت آن رسیده است که از اینان تسلی جویی و یقین بدانی که این دنیا زندان مؤمن و 
خانه‌ی اندوه‌ها و بلاهاست. ابتدا کاخ‌ها مملو از افراد است و در نهایت به ویرانه‌ای تبدیل 
می‌شود. روزگاری همه دور هم جمع» بدن‌ها سالم» ثروت‌ها فراوان و فرزندان بسیار بودند. 
سپس دیری نمی‌پاید که پس از آن فقره مرگ دوری و بیماری می‌آید: لورت لَڪ 
کیف فَعَلتا بهم وَصَرَبتا تکم لامعا 4 [ابراهیم: ۴۵] هو برایتان روشن شد که با آنان چه 
کردیم و مثل‌ها برایتان زدیم.» پس باید خودت را آماده کنی» همانند شتر تربیت شده‌ای که با 
سینه‌اش بر صخره می‌نشیند. باید مصیبت خود را با اطرافیان و پیشینیان بسنجی تا برایت 
روشن شود که اوضاع و احوال تو نسبت به آنان خیلی بهتر است و گزندهای بسیار ساده‌ای به 
تو رسیده است. پس الله را به خاطر این لطفش ستایش کن و شکر آن چه را برایت باقی 
گذاشته ادا کن و اجر آنچه را گرفته است نزدش به حساب آور و از اطرافیانت تسلی بجوی. 

پیامبر لو را الگویت قرار بده که شکمبه‌ی شتر بر سرش گذاشته شد. از پاهایش خون جاری 
گشت» صورتش زخمی شد و در شعب ابی‌طالب محاصره شد تا آن جا که مجبور شد برگ 
درختان را بخورد. از مکه رانده شد» دندانش شکسته شد. به همسر پاکدامنش بهتان زدند هفتاد 
نفر از یارانش کشته شدند پسران و بسیاری از دخترانش را در زندگی از دست داد از فرط 
گرسنگی سنگ به شکم بست» تهمت شاعری» ساحری» کاهنی» دیوانگی و دروغگویی به او زدند 
اما الله او را از همه‌ی این‌ها مصون و در امان داشت. و این‌ها مصایبی است که از آن چارهای 
نیست و آزمون‌هایی است که سخت‌تر از آن وجود ندارده همان گونه که قبلا زکریا کشته شد 
یحبی ذبح گردید. موسی رانده شد و خلیل در آتش انداخته شد و دیگر پیشوایان نیز همین راه را 
پیمودند. عمر در خونش غلتیده عثمان ترور شد و علی ضربت خورد. بسا امامانی که شلاق خوردند. 
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برگزیدگانی که زندانی شدند و نیکوکارنی که مجازات گشتند: ام حسم آن تدخلوا اجه 


و مر رز 


2 ر 2 رو و مگ رم ۳ ود و . 
ولا تنگم سل ین لوا ین نلگ سم الباسَء وَالصء وزلزلو4 [بق ره ۳۱۴] 
«آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید. و حال آن که هنوز مانند آنچه که بر آسر] پیشینیان 
شما آمد بر [سر] شما نیامده است؟ آنان گرفتار سختی و زیان شدند و به تکان در آمدند.» 

چ چ چه 


نماز . . نماز 


تیا زین ابو سيوأ لب لصو [قر: ۱۵۲] «ای مومنان از صبر و 
نماز یاری جویید.» اگر گرفتار ترس و وحشت شدی, اگر اندوه بر تو سایه افکند و غم گریبانت 
را فشرد فوراً به نماز برخیز؛ روحت بهبود و روانت آرامش می‌یابد. به راستی که نماز - به اذن 
له - مستعمره‌های غم و اندوه را ريشه کن کرده و ذرات اندوه را دور می‌کند. 

هرگاه کاری بر رسول اکرم با سخت می‌آمده می‌فرمود: (آرخنا بالعلاة یا بلال: ای 
بلال, ما را با نماز آرامش بخش.» نور چشم» خوشبختی و شادمانی‌اش در نماز بود. 

من زندگانی قومی فرزانه را مطالعه کردم. هرگاه سختی‌ها آنان را در تنگنا می‌گذاشت و حوادث 
روزگار به رویشان پنجه می‌انداخت. خاشعانه به نماز پناه می‌بردند تا نیرو اراده و همتشان باز گردد. 

نماز خوف برای وقت ترس و وحشت فرض شده است. زمانی که سرها به هر سو پرت می‌شود 
و لب‌ی شمشیر جان‌ها را می‌گیرده بزرگ‌ترین استواری و والاترین آرامش, نماز خاشعانه است. 

نسلی که دچار توفان بیماری‌های روحی و روانی شده است. باید مسجد را بشناسد باید 
اول پیشانی‌اش را به خاک بمالد تا نفسش را از این عذاب دردناک برهاند و گرنه اشک 
پلک‌هایش را می‌سوزاند و غم اعصابش را خرد می‌کند. تنها نیرویی که به او آرامش و امنیت 
می‌دهد. فقط نماز است. 

اگر خوب بينديشيم. می‌بينيم که نمازهای پنجگانه در شبانه روز که کفار‌ی گناهان و 
بالابرنده‌ی درجات ما نزد پروردگار است. از بزرگ‌ترین نعمت‌هاست. از طرف دیگر درمانی 
بزرگ برای ناراحتی‌ها و دارویی اثربخش برای بیماری‌هایمان است که به وجدان‌هایمان یقین 
بسیار می‌بخشد و ما را آکنده از خشنودی می‌نماید. اما کسانی که مسجد را کنار گذاشته‌اند و 
نماز را ترک گفته‌انده از مصیبتی به مصیبتی, از آندوهی به اندوهی و از بدبختی‌هایی به 
بدبختی‌هایی دیگر در حرکتند: «فیَعمَا هم وال آغمتهر ۱4 [محمد: ۸] «مرگ بر آنان 
باده و الله کردارشان را باطل و بی‌سود گرداند.» 
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«حسبا له ون عم الیل 14 [آل‌عمران: ۱۲۳] 


«الله ما را بس است و او بهترین حامی است.» 

واگذاری امور به اله توکل بر او, اعتماد به وعده‌اش» رضایت از کارش» حسن ظن به 
ذاتش و انتظار فرجش, از بزرگ‌ترین ثمره‌های ایمان و والاترین صفات مؤمنان است. وقتی 
بنده از سرانجام نیکش آسوده خاطر می‌شود و در هر کار به پروردگارش اعتماد می‌کند» 
سرپرستی» دوستی» حمایت. پشتیبانی و یاری‌اش را می‌یابد. 

وقتی ابراهیم ات در آتش انداخته شد فرمود: «حشبتا الله و د عم ال جیل4 پس 
الله آتش را بر او سرد و سلامت گردانید. وقتی لشکریان کفر و سپاهیان شرک» پیامبر و 
یارانشان را تهدید کردنده فرمود: [حسبتا اله ت الیل @ ( فانقلیُوا بیعمة ین 
آله وکضل سيم وة فا طون آل وله ذو قضل طر4 اسر 
۱۷۴-۳] «الله ما را بس است و او بهترین حامی است» پس آنان با نعمت بزرگ و فضل و 
مرحمت سترگ اله بازگشتند. حال آن که هیچ گونه آسیبی به آنان نرسید و رضایت الله را 
خواستند و الله دارای فضل و کرم بزرگی است.» 

انسان به تنهایی نمی‌تواند با وقایع مبارزه کند. در برابر سرزنش‌ها مقاومت نماید و با حوادث 
روزگار پیکار نمایده چون او ضعیف و ناتوان آفریده شده است مگر هنگامی که به پروردگارش 
توکل کند. به مولایش اعتماد نماید و امورش را به او واگذار کند. و گرنه وقتی بلاها او را فرا 
گیرند» این بنده‌ی فقیر چه راه فراری دارد: وی آله وکا ان کش موی 4 [ماده: ۳۳] 
«گر مؤمن هستید بر اله توکل کنید.» 

پس ای کسی که می‌خواهی خود را نصیحت کنی! به آن ذات نیرومند و صاحب قدرت 
متین توکل کن تا از هلاکت نجاتت دهد و از مصیبت‌ها خلاصت کند. شعار و پوشش خود را 
نبا له و نع الوک یل) قرار بده. اگر ثروتت کم شد قرضت زیاد و منابع درآمدت 


خشکید» ندای لحَسبتا ال ونم الیل > را سر بده. 

اگر از دشمن ترسیدی و از ظالم به وحشت افتادی, از حادثه‌ای هراسان گشتی» ندای 
یت هویم الیل 4 را سر بده وی يريك هادیا وَنصیر4 [فرقان: ۳۱ 
«همین بس که پروردگارت راهنما و یاورت باشد.» 
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دق ییروقی آلاض4 [نمل: 1۶٩‏ 
«بگو در زمین سیر کنید.» 

از عواملی که باعث گشایش سینه و متلاشی شدن آبرهای غم و اندوه می‌شوده مسافرت. 
سیاحت و گردش در زمین پهناور و نگریستن در کتاب گشاده‌ی جهان است. تا قلم‌های قدرت 
را در حالی که بر صفحات وجود آیات جمال و زیبایی را می‌نگارند» ببینی و بوستان‌های 
دل‌انگیزه باغ‌های زیبا و درختان درهم پیچیده را مشاهده نمایی. از خانه‌ات بیرون بیا و به 
آنچه در اطرافت می‌بینی بیندیش. بر فراز کوه‌ها و به ته دره‌ها برو, بر درختان بالا برو از آب 
گوارا و زلال بنوش, و شاخه‌های یاسمن را ببوی» آن وقت است که روحت را بسان پرنده‌ی 
آوازخوان شناور در فضای خوشبختی» آزاد و رها می‌یابی. از خانهات بیرون بروه پرده‌ی سیاه را 
از چشمانت برداره سپس در سرزمین پهناور الله با ذکر و تسبیح حرکت کن. 

گوشه‌گیری در اتاق تنگ به همراه بی کاری کشنده. راه موفقی برای خودکشی است. اتاقت 
تمام دنیا نیست و تو همه‌ی مردم نیستی» پس چرا باید در مقابل امواج اندوه سر تسلیم فرود 
آوری» پس بیا و با بینایی» شنوایی و قلت صدا بزن: انفروا جفافا تالا [توبه: ۳] . 
«سبک‌بار و سنگین‌بار به سوی جهاد حرکت کنید.» بیا قرآن را میان جویبارهاء درختان انبوه و 
میان پرندگانی که داستان‌های عشق را می‌سرایند و میان آبی که قصه‌ی رسیدنش را از تپه 
تعریف می‌کند. بخوان. 

گشت و گذار در پهنای زمین» لذتی دارد که پزشکان به کسانی که تنگی تنفس دارند و اتاق 
تنگشان بر آنان تاریک شده» توصیه می‌کنند. پس زود بیا سفر کنیم تا شادمان و خوش‌حال 
باشیم و بينديشيم و تدبر کنيم: رون فی حلت لسوت وآلأُزض رتا ما خلت 
هنذا بطلا سبَحََكً4 [آلعمران: ۱۹۱] «و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشنده 


پروردگارا! این را بیهوده و عبث نیافریده‌ای, تو پاک و منزهی.» 
+ ¥ ۶ 
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صبر نیکو پیشه کن 

آراستگی به صبر از خصلت‌های فرزانگانی است که بدی‌ها را با بردباری» نیروی اراده و 
مصونیت شکست‌ناپذیر می‌پذیرند. اگر من و تو شکیبا نباشیم» چه کار بکنیم؟ 

آیا برایمان چاره‌ای جز صبر داری؟ توشه‌ای غیر از آن می‌شناسی؟ 

یکی از بزرگان بسان میدانی بود که مصیبت‌ها در آن می‌دویدند و جایگاهی بود که بلاها 
در آن مسابقه می‌دادند. هرگاه از یک گرفتاری در می‌آمد. گرفتاری دیگر به سراغش می‌آمده 
اما او سپر صبر به دست و زره‌ی اعتماد به الله را به تن داشت. 

بزرگواران این‌گونه رفتار می‌کردنده با گرفتاری‌های سخت روزگار می‌جنگیدند و بلاها را به 
زمین می‌زدند. 

عده‌ای به عیادت ابوبکر صدیق انه رفتند و عرض کردند: برایت پزشک بیاوریم؟ 
فرمود: پزشک مرا معاینه کرده است. گفتند: چه گفت؟ گفت: الله فرمود: اي فا لا أی): 
«من هر چه را که بخواهم انجام می‌دهم.» 

صبر کن آن هم فقط به خاطر اّه. صبری که همراه با اطمینان از گشایش است. از پایان 
نیک آن باخبری» خواهان پاداشی و به آمرزش بدی‌ها رغبت داری. صبر کن حتی اگر 
مصیبت‌ها بسیار و پیاپی بياینده و راه‌ها در مقابلت تاریک گردند. چون پیروزی همراه صبرء 
گشایش همراه بلاء و با دشواری آسانی است. 

زندگی‌نامه‌ی بزرگانی را خوانده‌ام که از این دنیا گذشته‌اند. ار صبر بزرگ و قدرت تحملشان 
شگفت زده شدم. بلاها بسان قطره‌های آب سرد بر سرشان فرود می‌آمد و آنان همانند کوهه 
استوار و همانند حق» پایدار ماندند و مدت کوتاهی نمی‌گذشت که چهره‌هایشان به خاطر طلوع 
فجر فرج شادی گشایش و آمدن پیروزی می‌درخشید. برخی از آنان تنها به صبر بسنده نکردند. 
بلکه با رویدادهای ناگوار جنگیدند و فریاد مبارزه را در چهره‌ی مصیبت‌ها سر دادند. 

چه ۶ 1 
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زمین را بر سرت نگذار 

برخی افراد وقتی در بستر خواب هستند. گویی در درونشان جنگ‌های جهانی برپاست. وقتی 
که جنگ به پایان می‌رسد. زخم معده فشار خون و مرض قند را به غنیمت می‌برند. با حوادث 
می‌سوزند. از گرانی‌ها خشمگین می‌شوند. از تأخیر بارش باران برآشفته می گردند. از پایین آمدن 
قیمت ارز جار و جنجال راه می‌اندازند.آنان پیوسته در نگرانی و ناخوشایندی به سر می‌برند: 
بون کل صیِحَة عم [مافتون: ۴] «هر فریادی را بر ضد خود می‌پندارند» 

سفارشم این است که زمین را بر سرت نگذار حوادث را روی زمین رها کن و آن‌ها را در 
روده‌هایت نریز. قلب بعضی‌ها مثل اسفنج است که شایعات و سخنان بیهوده را جذب می‌کند. 
بر اثر کم‌ترین چیز ناآرام و بی‌تاب می‌شود. در برابر ضربه‌ها به لرزه می‌افتد و از هر چییزی 
مضطرب و نگران می‌گردد» چنین قلبی صاحبش را می‌شکند و کیان او را نابود می‌سازد. 

ایمان پیروان میداً حق و حقیقت با پند و اندرز فزونی می‌یابد و ترس انسان‌های ضعیف و بزدل 
با زلزله‌ها بیش‌تر می‌شود. در برابر گردبادهای بلا و مصیبت هیچ چیز کارسازتر از قلب شجاع 
نیست. چون انسان شجاع و قهرمان دارای ضمیر آسوده قلب استور, یقین راخ اعصاب راحت و 
سینه‌ی فراخ است. اما ترسو هر روز خودش را چندین بار با توقعات. سخنان بیهوده اوهام و رژياها 
ذبح می کند. بنابراین اگر زندگی آسوده می‌خواهی با شجاعت و صلابت با امور مواجه شوه آنان که 
یقین ندارند تو را نترسانند و از نیرنگ آنان به ستوه نیاء از حوادث استوارتر از بادهای بحران‌ها 
سرسخت‌تر و از توفان‌ها قوی‌تر باش. خدا رحم کند به آنان که قلب‌های ضعیف دارند! روزگار چه 
قدر آنان را به لرزه در می‌آورد: حیحصت لاس عل یه [بقره: عه] «آنان را 
حریص‌ترین مردم بر زندگی خواهی یافت.» اما افراد پابرجا و استوارء از جانب الله والامرتبه ییاری 
می‌شوند و به وعده‌ی پروردگار اطمینان دارند: يأرل آلسكيتة عم 4 [فتح: ۱۸] هو آرامش را 


بر آنان فرود آورد.» 
# ¥ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" av‏ 


مسایل ناچیز تو را نشکنند 
چه انسان‌های اندوهگینی هستند که سبب اندوهشان مسأله‌ی ناچیزی است که قابل ذکر 
نیست! به منافقان بنگره چه قدر همت‌هایشان پست و اراده‌هایشان سرد است. اين‌ها از سخنانشان 


است: فلا فوا فی آل4 [توب: ۸] «در گرم ا حرکت نکنید.» ادن لی ولا تفیین4 
[توبه: ۳۹] «به من اجازه بده و مرا در فتنه مینداز.» وتا عَوَرة 4 [احزاب: ۱۳] «خانه‌هایمان 


بی‌حفاظ است.» اتی آن تيتا دایرة 4 [مائده: ۵۲ «می‌ترسیم که بلایی بر سر ما آید.» 


ر ور 


ما وتا له ورس لا غُورا6 [احزاب: ۱۲] «اثه و پیامبرش جز وعده‌های دروغین به ما 
نداده‌اند.» چه قدر ناکامند این دشمنان و چه قدر بیچاره‌اند این اشخاص! 

هم و غمشان شکم» سفره مسکن و کاخ است. آنان چشم‌هایشان را به آسمان بهترین‌ها 
ندوخته‌اند و هرگز به ستارگان برتری‌ها ننگریسته‌اند. توجه و اوج دانش آنان این است: ماشین» 
پوشاک» کفش و خوراک. مردم بسیاری را ببین که دلیل ناراحتی هر روز و شبشان اختلاف با 
همسر پسر خویشاوند و یا شنیدن کلمه‌ی بی‌ارزش یا موضع‌گیری کم‌اهمیتی است. این‌ها 
مصیبت‌های این افراد است. آنان هیچ اهداف والاتری ندارند که ذهنشان را به خود مشغول کند. 
یا امور بزرگی که به آنان پرداخته و وقتشان را پر کنند. گفته‌اند: اگر آب از ظرف ریخت جایش را 
هوا پر می‌کند. به مسأله‌ای که هم و غمت را به خود مشغول داشته بیندیش, آیا ارزش این همه 
سعی و توجه را دارد؟ چون تو بخشی از عقل» گوشت» خون, راحتی و وقتت را به آنان اختصاص 
داده‌ای. پس چنین کاری زیان بزرگی در برابر قیمتی ناچیز است. روان‌شناسان می‌گویند: برای 
هر چیزی حد و مرز معقولی قرار بده. درست‌تر از این گفته فرموده‌ی الله حکیم است: 


i مسا‎ 


«قَد جع له لک َء قدَرا4 [طلای: ۱۳ «له برای هر چیزی قدر و اندازه‌ای قرار داده 
است.» پس به هر مسأله اندزه وزن و ارزش متناسب با آن را بده و از ستم و زیاده‌روی بپرهیز, 
اهتمام صحابه‌ی نیکوکار در زیر درخت» وفا به بیعتشان بوده و به خاطر آن از رضایت الهی 
برخوردار گشتند؛ و مرد همراه آنان که شترش برایش مهم‌تر بود بیست را از دست داد و 
جزایش محرومیت و دشمنی گردید. 
امور ناچیز و کم‌ارزش را دور بینداز. متوجه خواهی شد که بسیاری از ناراحتی‌هایت برطرف 
شده و دوباره خوش‌حال و شادمان شده‌ای. 


A۸‏ غم مخور 
به آنچه الله برایت قسمت کرده است» 
خشنود باش تا بی‌نیاز گردی 

پیش‌تر به این موضوع پرداختم» در این جا آن را باز می‌کنم تا روشن شود. تو بايد به 
قسمت آلهی در بدن» ثروت. فرزنده مسکن, بخشش و استعدادهایی که برایت در نظر گرفته 
شده است قانع باشی. این منطق قرآن است: قحد ما تیم وکن رت الشبکرین» 
اعراف: ۱۴۴] «آنچه به تو داده‌ام بگیر و از شکر گزاران باش.» اغلب علمای پیشین و اکثر 
نسل اول فقیر بودنده هیچ دستاورد و امکاناتی نداشتند. نه خانه‌ی بزرگ» نه مرکب ونه 
خدمتکار, با وجود این به زندگی نما بخشیدند و باعث خوشبختی خود و انسانیت شدند. چون 
چیزی را که الله به آنان عطا فرموده بوده در راه درستش استفاده کردنده پس به عمرء وقت و 
دارایی‌شان برکت داده شد. در مقابل این صنف مبارک» ثروتمندانی بودند که به آن‌ها ثروت» 
فرزندان و نعمت‌های فراوانی داده شده بود اما باعث بدبختی و بیچارگی‌شان شد» چون آنان 
از فطرت سالم و راه درست منحرف شدند. این دلیل روشنی بر آن است که امکانات, همه چیز 
نیست. به کسانی نگاه کن که مدارک بین‌المللی دارن. اما از بخشش علم. فهم و آثار آن هیچ 
بهره‌ای نبرده‌اند. در مقابل دیگرانی بوده و هستند که از دانش کم‌تری برخوردارند» اما از آن 
رودخانه‌ای ساخته‌اند که منفعت» اصلاح و آبادانی روان می‌سازد. 

اگر خوشبختی می‌خواهی. پس به گونه‌ای که الثه تو را آفریده است راضی باش و نیز از 
وضعیت خانوادگی صدا و میزان فهم و درآمدت راضی باش. حتی برخی از مربیان پرهیزگار و 
زاهد قدم را فراتر گذاشته و به تو می‌گویند: به کم‌تر از آن چه داری و پایین‌تر از آن چه در 
اختیارت است, قناعت داشته باش. 

این هم لیست بی‌نظیری از درخشندگانی که بهره‌های دنیوی‌شان را ناچیز شمردند: 

- عطا بن رباح» دانشمند زمان خود برده‌ای سیاه‌پوست با بینی پهن و فرو رفته, دستی فلج 
و موهای مچعد. 

- احنف بن قیس خردمند عرب. لاغر اندام و گوژپشت بود و پاهای باریک و بنیه‌ای 
ضعیف داشت. 

- اعمش» محدث تمام دنیاه برده‌ای با چشمان کم سو و تنگ دست بود و لباسی پاره‌پاره و 
خانه‌ای محقر داشت. 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۵۹ 


گذشته از اینان. پیامبران گرامی 4# همگی چوپانی کردند. داوود آهنگرء زکریا نجار و 
ادریس خیاط بود در حالی که آنان پاک‌ترین انسان‌ها و بهترین بشریت بودند. 


ثروت و فرزند بهره‌ای نبردی تأسف مخور و به قسمت اله راضی باش: وی قسنت نب 
یشم فى اَلْحَيَوة ة لديا [ [زخرف: ۳۲] «اين ماییم که معیشت آنان را در زندگی دنیا 


میانشان تقسیم کرده‌ايم.» 


بهشتی را یاد دار که پهنايش آسمان‌ها و زمین است 

اگر در دنیا گرسنه» فقیره ناراحت و بیمار شدی» حقی از دست دادی یا ستم دیدی» بهشت 
را به یاد آور. اگر به چنین اعتقادی رسیدی و در این راه تلاش کردی» همه‌ی زیان‌ها به سود 
و بلاها به بخشایش تبدیل می‌گردد. عاقل‌ترین مردم کسانی اند که برای آخرت کار می‌کنند. 
چون آخرت بهتر و ماندگارتر است. و احمق‌ترین مردم کسانی اند که دنیا را محل استقراره 
منزل و منتهای آرزوهایشان می‌پندارند. آنان بی‌تاب‌ترین مردم به هنگام مصیبت‌ها و 
پشیمان‌ترین مردم در حوادث هستند. چون فقط همین زندگی ناچیز و حقیر را می‌بینند و تنها 
به این دنیای فانی می‌اندیشند و برای آن تلاش می‌کنند. از این رو نمی‌خواهند شادی و 
سرورشان تیره و تار شود. اگر آنان لایه‌ی زنگاری را که بر قلب‌هایشان قرار دارد و پرده‌ی 
جهلی که چشم‌هایشان را پوشانده است بردارند به فکر سرای جاودانگی و نعمت‌ها و 
کاخ‌هایش می‌افتنده آیات قرآن در توصیف بهشت را می‌شنوند و به آن گوش فرا می‌دهند. به 
الله قسم که آن‌جا منزلگاهی است که شایسته‌ی توجه, تلاش و کوشش است. آیا در وصف 
بهشتیان انديشيده‌ايم که نه بیمار می‌شوند» نه ناراحت» نه می‌میرند و نه جوانیشان را از دست 
می‌دهند و نه لباسشان کهنه می‌شود. در اتاق‌هایی هستند که درونش از برونش و برونش از 
درونش پیداست آن جا چیزهایی وجود دارد که نه چشمی دیده. نه گوشی شنیده و نه بر قلب 
بشری خطور کرده است. در سایه‌ی یکی از درختانش صد سال یک اسب می‌تازده اما به 
انتهایش نمی‌رسد. طول چادرش شصت مایل است» رودهایش بی‌پایان» کاخ‌هایش بلند 
میوه‌هایش رسیده و در دسترس» چشمه‌هایش روان» تخت‌هایش بلنده قدح‌هایش نهاده شده و 
بالش‌هایش چیده شده و فرش‌هايش گسترده است. آن جا اوج شادمانی و سرور و پایان 


۶ غم مخور 


خوش, لبریز از جود و کرم با صفاتی عظیم و در برگیرند‌ی تمام آرزوهاست. پس عقلمان 
کجاست که نمی‌اندیشیم؟ چرا تدبر نمی‌کنیم؟ 

اگر فرجام کار به این منزلگاه ختم می‌شود مصیبت‌ها بر مصیبت‌زدگان سبک و چشم 
بلازدگان روشن و قلب فقرا شاد می‌گردد. 

ای کسانی که از فقر و فاقه خسته و گرفتار مصییت‌هایید. خوبی کنید تا در بهشست اله و 


در همسایگی ذات مقدسش زندگی کنید: سم عَلیکر ما صبرتم م قیفم ی آلدّار 4 
[رعد: ۲۴] « سلام بر شما به خاطر شکیبایی و استقامتی که داشتید, چه پایان خوبی!» 
¥ 


} وکذاللک جعلتکم امه 4 سا4 [ [بقره: ۱۴۳] 
«و بدین سان شما را ملتی میانه‌رو قرار داده‌ایم.» 

عدالت خواسته‌ای عقلی و شرعی است. بدون زیاده‌روی» کوتاهی, افراط و تفریط. کسی 
که خواهان خوشبختی است باید عواطف و عکس‌العمل‌هایش را کنترل کند و در شادی, 
خشنودی و خشم متعادل باشد. زیرا زیاده‌روی و مبالغه در واکنش‌ها ستم به خویشتن است» 
چه نیکوست میانه‌روی! شریعت به اندازه نازل گشته و زندگی بر اصل قسط و عدالت استوار 
است. خسته‌ترین مردم کسی است که از هوا و هوسش فرمانبرداری کرده و تسلیم عواطف و 
امیالش شده است. آن وقت است که اتفاق‌ها در نظرش بزرگ جلوه می‌کند. زوایا در نظرش 
تاریک می‌شود و در قلبش جنگ‌های خانمان‌سوزی از کینهء حقد و کدورت بر پا می‌شود. 
چون او در وهم و خیال زندگی می‌کند. تا آن جا که برخی افراد گمان می‌برند همه‌ی مردم 
علیه او هستند و برای نابودی آنان توطئه می‌چیند. دچار وسوسه می‌شود و می‌پندارد که تمام 
دنیا در کمینش هستند. به همین سبب در ابرهای سیاه ترس» غم و اندوه زندگی می‌کند. 

فتنه‌انگیزی و شایعه‌پراکنی از نظر شرع ممنوع و از نگاه طبیعی بی‌ارزش است. تنها کسانی 
که عاری از هرگونه ارزش‌های زنده و مبادی ربانی هستند دست به چنین کارهایی می‌زنند: 
سیون کل ضيح عم هر و4 [منافقون: ۴] «هر فریادی را بر ضد خود 


می‌پندارند» آنان دشمنانند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۶ 
قلبت را بر سر جایش بنشان» چون بیش‌تر چیزهایی که از آن می‌ترسد» اتفاق نمی‌افتد. اگر 
از وقوع چیزی می‌ترسی» باید بدترین حالات را در نظر بگیری» سپس خودت را آماده‌ی 
پذیرش بدترین حالت بکنی» آن‌گاه از شر پیشگویی‌های نادرستی که قلبت را قبل از وقوع 
حادثه پاره پاره می کند نجات می‌یابی. 
پس ای عاقل فهمیده! به هر چیزی به اندازه‌ی آن اهمیت بده. حوادث» موضع گیری‌ها و 
مسائل را بزرگ نکن. میانه‌رو باش» عدالت را رعایت کن» ظلم روا مدار و با خیال دروغین و 
سراب فریبنده همراه مشو. اندازه‌ی دوستی و کینه را در این حدیث ببین: (آخبب حبیبّك هَوناً 
ماه فعسی أن يَكُون بَْيْصَكّ یوماً ماه واْفض بعْضّلك هونا ماء فعسی أن یکُون یلك وما ما): 
«دوستت را به گونه‌ای دوست بدار که انگار قرار است روزی دشمنت شود و با دشمنت به 
گونه‌ای دشمنی کن که انگار قرار است روزی دوستت شود.» 
ما میوگ ر مش ری ی مس ریو نی ی ویو ويآ رو ره ور 
#عسی الله آن تجعل بینجر وبين الذين عادیتم مم مودة وال قدي وال غفوز 
رَحم 4 (ستحنه: ۷] هامید است الله میان شما و دشمنانتان پیوند محبت برقرار سازده چرا که 
به راستی که بسیاری از دلهره‌ها و شایعات واقعیت ندارد. 
۶ ۲ 


۶۲ ۲ غم مخور 
اندوه نه شرعاً رواست و نه عقلاً پسندیده 
از غم و اندوه در این سخن الله والامرتبه نهی شده است: ولا تهنوا ولا و4 
[آلعمران: ۱۳۹] «سست نشوید و غم مخورید.» ۶ ولا رن عله 4 (نحل: ۸۳ نمل: ۷۰] 
«بر آنان اندوهگین مباش.» 1 رن ات له معتایه [توبه: ۴۰] «غم مخور اه با 


ماست.» ولا وف عم ولا هم رور [بقر: ۶۲] «ترسی بر آنان نیست و غم و 
اندوهی به آنان دست نمی‌دهد.» چون آندوه خاموش کننده‌ی آتش طلب» کشنده‌ی روح همت 
و سردکننده‌ی نفس است. اندوه تبی است که پیکر زندگی را فلج می کند. 

راز این کار آن است که اندوه نگه‌دارنده است نه حرکت‌دهنده. هیچ سودی برای قلب ندارد. 
محبوب‌ترین چیز نزد شیطان این است که بنده اندوهگین شود تا راهش را بر او ببندد و او را از 
رفتار باز دارد. الله متعال می فرماید: ونم النجوی من الشيطّن لیخت ۳ اموا 
[مجادله: ۱۰] هدر گوشی صحبت‌کردن فقط کار شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین سازد.» 

پیامبر اکرم بل اجازه نداده است که از بین سه نفرء « دو تا جدای از سومی با هم 
درگوشی سخن گویند چون این کار نفر سوم را غمگین می‌کند.»" غمگین شدن مؤمن 
مطلوب و مرغوب نیست» چون نفس را آزار می‌دهد. مسلمان باید آن را رها کرده و تسلیمش 
نشود و با روش‌های درست در برابر آن ایستادگی کند و بر آن چیره شود. 

پس غم و اندوه نه مشروع است و نه هدف و نه سودی در آن است. پیامبر ا از آن به 
الله پناه برده و فرموده است: (اللَهُمٌ (تي ود ك من له والحرن): »پروردگارا! از غم و اندوه 
به تو پناه می‌آورم.» غم همراه هم است» فرق آن‌ها در این است: اگر امر ناپسندی که بر قلب 
وارد می‌شود» برای آینده باشد هم را به دنبال دارد (دغدغه)؛ و اگر به خاطر گذشته باشد غم را 
به همراه دارد. هر دو دل را ضعیف و عزم و اراده را سست می کنند. 

اندوه تیره‌کننده‌ی زندگی و سیرژمی سمی برای روح است که سستی» بدبختی و سرگردانی 
را به او می‌رساند و او را در برابر زیبایی دچار گرفتاری‌هایی سخت و پوچ می‌کند. این جاست 


.١‏ أن يتناحى اثنانِ منهم دود الثالثِ لأ ذلك جر 
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که در برابر نیکی سست است و در قبال شادی‌های زندگی خاموش می‌گردد و پیاله‌ی 
بدبختی» حسرت و درد را می‌نوشد. 

اما باید واقع گرا بوده و جایگاه غم و اندوه را دانست» به همین خاطر بهشتیان چون به 

مه رو و ام مگ ار ور رز ره مر 

بهشت وارد می‌شوند» می‌گویند: المد له آلذی اذهب عتا امن [فاطر: ۲۴] «سپاس 
معبودی را که آندوه ۳ از ما دور ساخت.» این نشان می‌دهد که آنان در دنیا بسان سایر 
مصیبت‌های ناخواسته به غم و اندوه نیز دچار می‌شده‌اند. 

پس اگر اندوه آمد و راه گریزی نبود و شخص هیچ نقشی در آمدنش نداشت به اجر و 
پاداش می‌رسد. چون نوعی از مصیبت‌هاست. بنده باید با استفاده از دعاهاء و وسایل کارساز و 
موّثر اندوه را از خود بزداید. 

1 س ر ما مرک ر ر مگ ر 
در رابطه با آیهی: ولا على آلذیرت دا ما نوک لتخملهم قلت لا اجد ما 


کم علب توا واعیتهم فيض من المع رن لا دوأ ما نون توب ۴۲ 
«همچنین ایراد و گناهی نیست بر کسانی که وقتی پیش تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی, 
تو گفتی: مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. آنان با چشمانی که از غم پراشک بود برگشتند. 
چون چیزی نداشتند که آن را صرف جهاد نمایند.» باید گفت: آنان به خاطر حزن و اندوهشان 
ستوده نشده‌اند, بلکه به خاطر آن چه موجب اندوه می‌شود. یعنی قدرت ایمان ستایش شده‌اند آن 
جا که به خاطر ناتوانی در نفقه و بخشش, پیامبر اکرم بل را همراهی ننمودند. و نیز به منافقینی 
که از ناهمراهی و تخلف از پیامبر آندوهگین نشده‌اند کنایه می‌زند. 

پس اندوهی پسندیده است که برای از دست دادن اطاعت و یا انجام معصیت باشد. اندوه 
بنده بر کوتاهی در حق پروردگار و کم‌کاری در امر مولاء دلیلی بر زنده بودن و هدایت‌خواهی 
و هدایت یافتن اوست. 

حدیث: (ما یب الم بن هم ولا تصضب ولا حزن إلا کر الله به من خطَام): 
«هر دغدغه. گرفتاری و اندوهی که به مؤمن رسد الله آن را کفاره‌ی گناهانش می‌گرداند» 
دال بر آن است که رسیدن اندوه مصیبتی از جانب اله برای بنده است که با آن گناهانش را 
می‌آمرزده ولی بیانگر این نیست که اندوه یک مقام و منزلت است و باید فرد در پی آن باشد. 

مسلمان نباید خواهان غم و غصه باشد و آن را فرا بخواند یا گمان برد عبادتی است که 
شارع به آن تشویق نموده یا فرمان داده یا از آن راضی است یا برای بندگانش تشریع کرده 
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است. اگر این مسأله درست باشد. پيامبر اکرم وا زندگی‌اش را با اندوه سپری می‌کرد و 
صرف هم و غم می‌نمود. این چه طور ممکن است در حالی که سینه‌اش باز چهره‌اش خندان 
و قلبش راضی و در همه حال خوش‌حال و شادمان بود! 

حدیت هند بن آبی هاله در توصیف پیامبر و که گفته است: أنه گان مُتواصِل الخران): 
«پیامبر همواره غمگین بود»؛ حدیث ثابتی نیست و در سندش کسی وجود دارد که ناشناخته 
مانده است. با این حال این حدیث با اوضاع و احوال آن بزرگوار نیز منایرت دارد. چه‌گونه همواره 
اندوهگین بوده است در حالی که اه او را از اندوه بر دنا و اسبابش مصون داشته و از اندوه بر 
کفار نهی کرده و گذشته و آینده‌اش را آمرزیده است؟ پس غم و غصه از کجا به او می‌رسید؟ 
چه‌گونه بر قلیش می‌نشست؟ در حالی که دل او آباد به ذکره سرشار از پایداری و لبریز از هدایت 
ربانی و به وعده‌ی الهی مطمئن و از احکام و کارهای او راضی بوده است؟ در واقع او هميشه 
خوش‌حال و خنده‌رو بود چنا ن که «الضحوک القتال» (خنده‌روی مبارز) از جمله صفات اوست. 
کسی که شرح حال او را بررسی نماید و در اعماق زندگی‌اش به دقت بنگرد و روزگارش را 
موشکافی کند» درمی‌یابد که او برای راندن باطل» زدودن نگرانی» هم. غم اندوه و آزلدی نفس 
از استعمار شبهات» شک» شرک» سرگردانی» پریشانی و نجات از دره‌های هلاکت آمده است. به 
راستی که چه قدر بر بشریت منت دارد! 

روایت: رن الله ْحب کل قلب خزین): «اله هر دل اندوهگین را دوست دارد» اسناد و 
راویان و درجه‌ی صحتش مشخص نیست. چه طور ممکن است درست باشد در حالی که 
اسلام بر خلافش آمده و شرع آن را نقض کرده است؟ اگر درست باشد. بدین معناست که 
اندوه یکی از مصیبت‌هایی است که اله بنده را با آن آزمایش می‌کند؛ اگر بنده به آن مبتلا 
شد و صبر کرد به پاداش می‌رسد. کسانی که غم و اندوه را ستوده‌اند. بر آن تأکید دارند امر 
به آن را به شریعت نسبت داده و نیکویش می‌شمرند. سخت در اشتباهند. حتی در روایات 
بسیاری از آن نهی شده و به شادمانی در برابر رحمت و فضل الله والامرتبه و شادمانی به 
آنچه بر رسولش نازل کرده است. شادمانی به هدایت الهی و دل‌شادی از این خير مبارکی که 
از آسمان بر دل اولیا نازل گشته فرمان داده است. 

روایت دیگری که گفته است: (ذا أحب الله عَْداً صب في قلبه ایح وإذا أنقضَ عَبداً 
جَعَل في قلبه مزمار): «اگر اه بنده‌ای را دوست بدارده در قلبش زن نوحه‌سرایی را قرار 
می‌دهد و اگر از بنده‌ای ناراحت باشد در قلبش سازی قرار می‌دهد» یک روایت بنی‌اسرائیلی 
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است. گفته شده در تورات آمده است و معنای درستی دارد؛ چرا که انسان مؤمن از گناهانش 
اندوهگین است. در حالی که انسان فاجر در بازی» سرگرمی» آوازخوانی و پایکوبی به سر 
می‌برد. اگر دل‌شکستگی در صالحان ایجاد گردد به خاطر از دست دادن اعمال خیر و کوتاهی 
در رسیدن به درجات والا و ارتکاب بدی‌هاست. بر خلاف اندوه سرشکستگان و عصیانگران 
که اندوهشان به خاطر از دست دادن دنیاء شهوت‌هاء لذت‌هاء دست‌آوردها و اهداف آن است» 
پس هم و غم و اندوهشان به خاطر دنیا و در راه دنیاست. 

سخن اله که درباره‌ی پیامبر یعقوب فرموده است: نیت یاه بر لحرن فهو 


کظیم؟ [یوسف: ۸۴) «چشمانش از شدت اندوه سفید گردید و او اندوه و خشم خود را پنهان 
می‌داشت» خبر از حال او در مصیبت از دست دادن فرزند و دوست اوست. و الله او را به وسیله‌ی 
جدایی میان او و پسرش مورد آزمون قرار داد. این تنها خبر از آن ماجراست که بر نیکو شمردن 
اندوه امر و یا تشویق به آن دلالت نمی‌کنده بلکه فرمان يافته‌ايم از ندوه به الله ناه ببریم» چرا که 
اندوه بسان ابری سنگین و شبی تاریک و دراز و مانعی بر سر راه سالک به سوی امور والاست. 

سالکان بر این که اندوه بر دنیا ناپسند است» اتفاق نظر دارند» جز عثمان جیبری که 
می‌گوید: تمام انواع اندوه فضیلت و به نفع مؤمن است» به شرطی که برای معصیت نباشد. او 
گفته است: گرچه غم و اندوه مخصوصاً واجب نشده» ولی برای پاکی درون واجب است. 

گفته می‌شود: شکی نیست که آندوه» محنت و بلایی از جانب الله است» مثل بیماری و هم 
و غم اما این که یکی از منزلگاه‌های راه دین باشد» پذیرفته نیست. 

پس باید به دنبال شادمانی و دلشادی باشیم. و از الله زندگانی خوب و زندگی پسندیده» 
صفای خاطر و آسودگی خیال بخواهیم» چون این‌ها نعمت‌های این دنيایند» تا آنجا که عده‌ای 
گفته‌اند: در دنیا پهشتی است» کسی که به آن وارد نشده است» به بهشت آخرت راه نمی‌یابد. 

فقط الله مسوول گشایش سینه‌هایمان با نور ایمان و هدایت قلب‌هایمان به راه راست و 
نجات از زندگی سخت و طاقت‌فرساست. 


بیاییم با یکدیگر این دعاهای گرم و راستین را زمزمه کنیم که مخصوص بر طرف کردن 
گرفتاری» غم و اندوه است: (لا إله إلا له ليم الحَليم لا زله إلا الله رب العزش العظیم, لا 
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له الا الل رب الكماواتِ ورب الأزض ورب العزش الگرنم با حي يا قَيُومٌ ا له إلا أنت 
پرخمیك أَستَفیث): «معبودی جز اله بزرگ و دانا نیست» معبودی جز الله پروردگار عرش 
بزرگ نیست» معبودی جز الله پروردگار آسمان‌هاء پروردگار زمین و پروردگار عرش کریم 
نیست» ای زنده» ای پایدار! معبودی جز تو نیست» من از رحمتت کمک می‌خواهم.» 

للم رختت آزموه فلا تكليي ی تفيي طَرَفَة عَيْنٍ وخ لي شأني که لا له با 
آنت): «لهی به رحمتت امید دارم پس مرا به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن به خودم 
وامگذارء تمام کارهايم را سامان ده جز تو معبودی نیست.» 

رآستففر له اي لا رلة لا هو لح الوم وائوب لیه): «از لئه آمرزش می‌خواهم که 
جز او معبودی نیست. او زنده و پایدار است. من به او برمی‌گردم.» 

( لا إلة إلا آنت سبحانلك ني نت من الظلیْن): «جز تو معبودی نیست, پاک و منزهی» 
به یقین من از ستمکاران بوده‌ام.» 

«للهْمثّي عبد رن عنیق بن ملق اصيتي یی ماض في خکفك غذل في 
فسات نات بکن اشم هو لک سعیت به تفس أو نز في کابلت. أو له آخدا من 
خمت. أو استائزت به في علم اب عِندَك أن تجمل لفرآن نع قلبي, وئوز صذري 
وذْعابت هَمي وجلاة خزني): «الهی من بنده‌ی تو فرزند بنده‌ی تو فرزند کنیز تو هستم» 
اختیارم در دست توست» حکم تو در من جاریست. قضاوتت برایم عادلانه است. از تو 
می‌خواهم با هر نامی که برای توست یا تو خودت را به آن نامیده‌ای یا در کتابت نازل کرده‌ای 
یا به یکی از آفریدگانت آموخته‌ای یا ترجیح داده‌ای که نزدت در علم غیب پنهان بماند از تو 
می‌خواهم که قرآن را بهار دلم» نورسینه‌ام زدودن دغدغه‌ام و صیقل اندوهم قرار دهی.» 

للم ي غود بك من ام واْحژن. والعجز والكسَل» والبْخل والْجبن. وضع این 
وغلبةارجاي: «لهی از دغدغه و اندوه از ناتوانی و تنبلی» از بخیلی ترس» بدهکاری فراوان 
و خشم دیگران به تو پناه می‌برم.» 

«حسبتا آله ویعم لویل : «اثه ما را بس است و او بهترین حامی است.» 

۵ 
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لبخند بزن 

خنده‌ی متعادل پمادی برای دغدغه‌ها و مرهمی برای اندوه‌هاست که نیروی شگفتی در 
شادمانی روح و خوشی قلب دارد. ابودردا ونع گوید: من آن قدر می‌خندم که پاعث آسودگی 
قلبم می‌شود. پیامبر اسلام اہ بزرگوارترین مردم نیز گاهی اوقات می‌خندید تا آن جا که 
دندان‌های پسین ایشان آشکار می‌شد. اهل خرد و بصیرت این گونه به اندوه خندیده و آن را 
درمان می‌کنند. 

خنده» اوج گشایش, قله‌ی راحتی و نهایت شادی و سرور است. البته خنده‌ای که به اندازه 
باشد: رلا تخیر السّحلت, فان کثرة الصحك میت الب [حدیث] «زیاد نخند. چون خنده‌ی 
زیاد دل را می‌میراند.» خنده باید متعادل باشد: وه في وجه أحیلت صَدقف [حدیت] 
«خنده‌ات به روی برادرت صدقه ف م صّا جک د من قو لها [نمل: ۹ 
«و سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و لیخند زد» خنده نباید برای دست انداختن و 
تمسخر و استهزا باشد: فیا حاتم ای رذا هم ما ضی کون € [زخرف: ۴۷] «پس 
چون آیاتمان را برای آنان ن آورده ناگهان ایشان بر آن‌ها خندیدند.» خنده یکی از نعمت‌های 
بهشتیان است: «فایوَمْ 1 اموا من الکفار یَضَحَکون ) [مطففین: ۴ «پس امروز 
مومنان به کافران می‌خندند.» 

عرب‌ها هميشه خنده‌رو را می‌ستودند و خنده را دلیل دست و دل‌بازی» سخاوت سرشت» 
بخشش درون و پاکی ذهن می‌دانستند: 

صخو الس يرب للعطایا ویفرخ إن تَُرضَ بالسُوالی 
«خنده‌رو در برابر هدایا به طرب می‌آید و اگر کسی از او درخواست کند شاد می‌شود.» 
زهیر درباره‌ی "هرم" گفته است: 


ترا إذا ما جت مه کانك تعطیه الذي آنت سائله 
«وقتی نزد او می‌روی او را با روی باز می‌بینی» گویی چیزی را که از او درخواست می‌کنی 


به او می‌دهی.» 

در واقع اسلام بر میانه‌روی در عقاید. عبادات» اخلاق و رفتار بنا شده است» پس نه 
ترشروبی ترس‌آور و زشت را می‌پذیرد و نه قهقهه‌ی پیوسته و ببهوده راء بلکه جدیت» وقار, 
سبکبالی و آرامش. 
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ابوتمام می‌گوید: 
تفي فداء أبي علي إئۀ ‏ طبخ المُؤقل کوب التأئل 
فک یج الجدٌ أحياناً وق ٠‏ ينض وتهزل غیش من لَم بهزل 
«جانم فدای ابوعلی که صبح امید و ستاره‌ی راهنماست. او خنده‌روست که گاهی بسیار 
جدی است و گاهی شوخی و شادی می‌کند و زندگی کسی را که شاد نیست شاد می‌کند.» 
گرفتگی چهره و ترشرویی نشانه‌ی ناراحتی درونی آشفتگی خاطر و بدمزاجی است: 
نّم عَبس وتستر [مدثر: ۲۲] « سپس چهره در هم کشید و اخم کرد.» 
جوم من سواد الکبر عابس کأنما آوروا با إلى انار 
وا کقوم إذا لاقيتهم عَرضاً ٠‏ مدل الوم الي يَسري بها التاري 
«چهره‌هایشان از سیاهی کبر درهم کشیده است» گویی به زور آنان را به آتش انداخته‌انده مانند 
کسانی نیستند که اگر با آنان روبه‌رو شوی» همچون ستارگانی‌اند که عابر زیر نورشان راه می‌رود» 
پیامبر او مى فرمايد: را تحقِرن من افو شَيْاً ولو أن لى أخاك بوج طلِق): 
«هیچ کار نیکی را دست کم نگیرء اگر چه با چهره‌ی باز با برادرت ملاقات کنی.» 
احمد امین در کتاب فیض الخاطر" می‌گوید: کسانی که به زندگی لبخند می‌زننده 
خوش‌حالی‌شان تنها در وجودشان نیست بلکه آنان در کار تواناتر و احتمال مسژولیت‌پذیری در 
آنان بیش‌تر است و در رویارویی با دشواری‌ها و درمان سختی‌ها شایستگی بیش‌تری داشته و 
در انجام امور مهمی که به سود خودشان و دیگران است» موفق‌ترند. 
اگر حق انتخاب بین ثروت فراوان یا منصب مهم و نفس خشنود و خندان را داشته باشیم 
دومی را انتخاب می‌کنيم. ثروت با ترشرویی یا منصب با گرفتگی خاطر چه فایده‌ای دارد! تمام 
اموال دنیا در صورتی که دارنده‌ی آن در سختی و ناراحتی باشد» گویی که از تشییع جنازه‌ی 
دوستی می‌آید. چه ارزشی دارد! زیبایی همسری که اخمو و بداخلاق است و خانه‌اش را به 
جهنمی تبدیل می‌کند. چه اهمیتی دارد! بسیار بهتر از اوست همسری که چندان زیبا نیست» 
اما خانه‌اش را بسان بهشتی نموده است. 
لبخند هنگامی ارزشمند است که از اعماق وجود برآید و بیانگر واقعیات فرد باشد. شکوفه 
خنده به لب دارد؛ جنگل‌هاء درياهاء رودهاء آسمان» ستارگان و پرندگان همه لبخند می‌زنند. 
انسان نیز طبیعتاً خنده‌رو است. البته اگر طمع. شرارت و خودخواهی او را اخمو و بداخلاق 
نسازد. از این رو انسان در نغمه‌های منظم طبیعت انگشت‌نما و تافته‌ی جدا بافته است. به 
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همین خاطر کسی که اخموست زیبایی‌ها را نمی‌بیند و کسی که قلبش آلوده است حقیقت بر 
او پوشیده می‌ماند. چرا که هر انسانی دنیا را از زاویه‌ی کردار, پندار و انگیزه‌اش می‌بیند. پس 
اگر کرداژ خوب, اندیشه پاک و انگیزه‌ها شفاف باشد. عینکی که با آن دنیا را می‌بیند پاک 
است و دنیا را چنان که آفریده شده است زیبا می‌بیند و گرنه عینکش تیره شده و شیشه‌اش 
سیاه می‌شود و هر چیزی را سیاه و تیره می‌بیند. 

افرادی هستند که می‌توانند از هر چیزی بدبختی بسازند. افرادی دیگر نیز هستند که 
می‌توانند از هر چیزی خوشبختی بسازند. به عنوان مثال» زنی که در خانواده تنها اشتباهات را 
می‌بیند؛ آمروزش سیاه و تار است» به خاطر این که یک بشقاب شکسته یا نمک غذا بیش‌تر 
شده یا برگه‌ای کاغذ را درون اتاق یافته است. ناگهان برآشفته و ناسزا می‌گوید و به همه‌ی 
حاضران در خانه بد می‌گوید. مردی هم هست که زندگی را برای خود و اطرافیانش ناخوشایند 
می‌سازد؛ از کلمه‌ای که می‌شنود يا برداشت بدی که می‌کند یا از اتفاق بی‌ارزشی که برایش 
رخ داده یا از او سرزده یا از سودی که از دست داده یا منفعتی که منتظرش بوده اما به دست 
نیاورده است و امثال آن» دنیا در نظرش تیره و تار است» سپس دنیا را در نظر دیگران نیز سیاه 
و تاریک می‌نماید. چنین افرادی در مبالغه‌ی بدی‌ها بسیار توانمندند» از دانه‌ای خرمنی و از 
هسته‌ای درختی می‌سازند. آنان توانایی خیر و خوبی را ندارند. و از هر چه دارنده حتی اگر زیاد 
باشد. خوش‌حال نمی‌شوند و از آنجه به دست آورده‌انده حتی اگر بسیار باشد, لذت نمی‌برند. 

زندگی یک هنر آموختنی است. تلاش انسان برای کاشتن گل و ریحان و عشق در 
زندگی» بهتر از هر کوششی برای انباشتن پول در جیب یا حساب بانکی است. زندگی چه 
ارزشی دارد هرگاه تمام تلاش در آن برای جمع ثروت باشد. و هیچ کوششی در آن برای بالا 
بردن جنبه‌ی مهربانی, محبت و زیبایی انجام نشود! 

اکثر مردم چشمانشان را بر زیباهای زندگی بسته‌اند و تنها آن را برای پول و ثروت 
می گشایند. از کنار باغ‌های پر از نغمه, شکوفه‌های زیباه چشمه‌های روان و پرندگان آوازخوان 
عبور می‌کنند. اما توجهی به آن ندارنده بلکه تمام هوش و هواسشان به پولی است که می‌آید 
و به پولی است که می‌رود. پول وسیله‌ای برای زندگی خوشبخت است. اما آنان وضعیت را 
دگرگون کردند و زندگی خوشبخت را به خاطر پول فروختند. چشم به ما داده‌اند تا به زیبایی‌ها 
بنگریم» ولی ما به چشمانمان عادت داده‌ايم تا تنها به پول بنگرد. 

هیچ چیز مثل ناامیدی, جان و چهره‌ها را عبوس و گرفته نمی‌نماید. اگر لبخند می‌خواهی 
با ناامیدی بجنگ» فرصت برای تو و دیگران مهیاست موفقیت درش را به سوی تو و مردم 
باز کرده است. عقلت را به گشودن در امید و انتظار خوبی در آینده عادت بده. اگر معتقد بودی 
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که تو برای کارهای کوچک آفریده شده‌ای» در زندگی جز به کارهای کوچک نمی‌رسی و اگر 
معتقد بودی که برای کارهای مهم و بزرگ آفریده شده‌ای در خود احساس بلند همتی می‌کنی 
رویدادهای زندگی مادی» کسی است که در مسابقه‌ی دوی صد متر شرکت کرده و پس از 
پیمودن این مساحت احساس خستگی می‌کنده اما کسی که در مسابقه‌ی چهار صد متر شرکت 
کرده در صد یا دویست متر خسته نمی‌شود. نفست هم به اندازه‌ی هدف و مقصودت به تو 
اراده و همت می‌دهد. هدفت را والا و طوری که دسترسی به آن سخت و دشوار باشد» تعیین 
کن و در صورتی که هر روز گامی نو به سویش برداری درست عمل کرده‌ای. مواردی که مانع 
رشد جان بوده و آن را ترش‌رو می‌نماید و در زندان تاریک قرار می‌دهد. عبارتند از: ناامیدی» 
نداشتن آرزو زندگی بد با بینشی شرارت بار جست‌وجوی عیب‌های مردم و بی‌پروا صحبت 
کردن از بدی‌های دنیاء 
دهد. میان آن‌ها تعادل برقرار نمایده افق دیدش را توسعه بخشد و به بخشش و سعه‌ی صدر 
عادتش دهد و به او بیاموزد که بهترین هدف آن است که تا آن جا که در توان داره مصدر خیر و 
خوبی برای مردم بوده و نقش خورشید پرتو افکن را داشته باشد که نور دوستی و خوبی را 
می‌تاباند. باید که قلبش سرشار از عاطفه, نیکی, انسانیت و عشق به خیررسانی به همه باشد. 

انسان خندان سختی‌ها را می‌بیند و از چیره‌شدن بر آن‌ها لذت می‌برد به آن‌ها نگاه 
می‌کند و می‌خندد» درمانشان می‌کند و می‌خندد بر آن‌ها چیره می‌شود و می‌خندد؛ اما انسان 
ترش‌رو به محض دیدن سختی‌ها به آن‌ها پشت می‌کند و اگر با آن‌ها مواجه شود آن را 
بزرگ دانسته و همت و اراده‌اش را کوچک و با اگر و اما و ولی" بهانه می‌آورد. زمانه‌ای را 
که نفرین می‌کند. در واقع همان خوی و شخصیت شکل یافته‌ی اوست. او رسیدن به موفقیت 
را بدون پرداخت هزینه می‌خواهد. در هر راهی شیری خفته را می‌بیند. او منتظر است تا 
آسمان طلا ببارد یا زمین گنج‌هایش را بیرون ریزد. 

وجود سختی‌ها در زندگی آموری نسبی است. برای نفس کوچک. همه چیز سخت جلوه‌گر 
می‌شود و برای نفس بزرگ, هیچ سختی و موضوعی حل‌نشدنی وجود ندارد. به همان آندازه 
که نفس بزرگ با چیرگی بر سختی‌ها بزرگ‌تر می‌شوده نفس غیرجدی و گریزان از آن» در 
وحشت بیش‌تری فرو می‌رود. در واقع سختی‌ها بسان سگ هار است که اگر آن را دیدی و پا 
به فرار گذاشتی پارس کرده و به دنبالت می‌دود و اگر ببیند که مسخره‌اش می‌کنی» اهمیست 
نمی‌دهی و به او چشم‌غره می‌روی» راه را برایت باز کرده و در درون از تو می‌ترسد. 
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هیچ چیز برای نفس کشنده‌تر از احساس ضایع شدن» کم اهمیت بودن و کم ارزش بودن 
نیست» چنین نفسی نمی‌تواند کار مهم و بزرگی انجام دهد و نمی‌توان انتظار خوبی و نیکی 
بسیار از او داشت. چنین احساسی, اعتماد به نفس و باور به توانمندی آن را از بین می‌برد. اگر 
قصد انجام کاری را داشته باشد. در تواناییش تردید می کند و آن را با سهل‌انگاری درمان کرده 
و در انجام دادن آن شکست می‌خورد. اعتماد به نفس فضیلت بزرگی است که ستون موفقیت 
در زندگی بر آن استوار است. میان اعتماد به نفس و غروری که ناپسند است. تفاوت بسیاری 
هست؛ فرقشان در آن است که غرور, اعتماد به نفس مبتنی بر خیال و خود بزرگ‌بینی 
دروغین است؛ ولی اعتماد به نفس, اعتماد بر توانایی‌های آن برای پذیرش مسوولیت و تقویت 
استعدادها و بهبود آن است. 


ایلیا ابوماضی چنین می‌گوید: 

فال: «السماء گئية!» وتجهُمَا 
قال: العبا وَلی! فلت لَه بكيم 

قال: الي كات سمائي في الهُوّی 
حاتت غهودي عتما مها 
فلث: ايم واطرب فلو ها 
قال: الْجارة في صراع هائل 
أوغاةقسأولة محاجة 
قلث: تسم ما آنت جالب داِها 
کون و فجرسا وئیسث في 
قال: العذی حولي عَلَتْ صيحائهُمْ 
قال: القواسم قد بَدَث آعلافها 
وغلي للأحب اب رض لازم 
قال: اللب‌الي جرعي علقضاً 
فلل غیسرك ان راك پنسا 


قلث: ابتیم يكفي الهم في السُما! 
لن برجع اسف الصا الفتصوما! 
صازت لتفيسي في الضرام جهن 
قبي فکیف أطیق أن آتنشماا 
مشل الفس‌افر كاد یله الما 
بتم. وتشث کلمَا تن قفا 
وشفائها ذا تست فرئما... 
وجل نك آنت صرت المجرس؟ 
اا والأعداء خولي في الحمی؟ 
لو لم تن منهم آحل وأعظَمَا! 
وتغرضَت لي في الملابس واللمی 
حَيّاء ولست من الأَحبّة ُعدما! 
قلث: ابتسم وین جَرعت العَلقَمَا 


سرا تيم بالترم درقما ‏ أم آست تخیر بال اشة غیضا 

يا صاخ لا طز علی شفك آن تكلا راو أذ تلف 
فاضحك فا لهب تضحك ‏ والاجی متلاطمٌ ولذا ثحب الأنجما! 
قال: البشاشَة لیس لسع كائنا ياتي إلى الذنیا وتذهب مزشما 
فلث: ابتیسم مادام ین والردی ‏ . شب فإك بعد لسن تما 


«گفت: آسمان دل‌گیر است" و اخم کرده است. 

گفتم: لبخند بزن که اخم آسمان ما را بس است. 

گفت: دوران کودکی از دست رفت. 

گفتم: لبخند بزن چون تأسف» کودکی از دست رفته را باز نمی‌گرداند؟ 

گفت: آن که آسمان عشقم بود اکنون جهنم عشقم شده است. 

پس از این که او را فرمانروای قلبم قرار دادم, به پیمان‌هايم خیانت کرد پس چه طور 
می‌توانم لبخند بزنم! 

گفتم: لبخند بزن و خوش باش» چون اگر همدمش می‌شدی در تمام عمر رنج می‌بردی! 

گفت: تجارت عرصه‌ی نبردهای سهمگین است. مانند مسافری که نزدیک است تشنگی 
او را بکشد. 

یا مانند زن زیبایی که به بیماری سل مبتلاست. به خون نیاز دارد و هرگاه نفس می‌زند» 
خون بالا می‌آورد! 

گفتم: لبخند بزن» بیماری و شفایش در دست تو نیست» ولی اگر لبخند بزنی شاید ... 

آیا مجرم یکی دیگر است و تو هراسان می‌خوابی» گویی تو مجرم هستی؟ 

گفت: دشمنان پیرامونم فریاد برمی‌آورنده آیا با وجود دشمنان در حریمم خوش‌حال باشم؟ 

گفتم: لبخند بزن» اگر تو از آن‌ها بزرگ‌تر و والاتر نبودی» بدی آن‌ها متوجه تو نمی‌شدا 

گفت: موعد جشن‌ها فرا رسیده که باید در لباس و ظاهر آماده باشم. 

دوستانم بر من حق واجب دارند اما دستم تهی‌ست. 

گفتم: لبخند بزن که هنوز زنده‌ای و از محبت دوستانت برخورداری! 

گفت: روزگار به من زهر تلخی چشانده است» گفتم: لبخند بزن» گرچه چنین شده باشد» 
بسا اگر کسی تو را شادان ببیند اندوه را رها کرده و بخندد. 

به نظرت اگر ثروت داشته باشی بهتر است یا از نعمت خنده بهره‌مند باشی؟ 
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ای دوست! اگر لب‌هایت پشکفد و چهره‌ات باز شود. آسیبی نمی‌بینند! 
بخند چون شهاب می‌خندد, تاریکی‌ها متلاطم است و از این رو ستارگان را دوست داریم. 
گفت: خوش‌رویی هیچ موجودی را که به اجبار به دنیا می‌آید و به اجبار از دنیا می‌روده 
خوشبخت نمی کند. 
گفتم: لبخند بزن تا زمانی که میان تو و مرگ یک وجب هست» که بعد از آن هرگز 
نمی‌خندی!» 
ما چه قدر به لبخند, خوش‌رویی» گشاده‌دلی, خوش‌اخلاقی, لطافت روح و نرم‌خویی 
نیازمندیم» پیامبر اکرم و می‌فرماید: رن الله آزعی إل آن تواضغواء حت لا هي حذ غلّي 
أحدٍ و لا فز أَحَدٌ علی أَحَلٍ): «اله به من وحی نمود که تواضع کنیده تا کسی به کسی 
تجاوز نکند و کسی بر کسی مباهات نورزد.» 
و 
درنگ 
غم مخوره چون دیروز طعم اندوه را چشیدی ولی سودی به تو نرسانده پسرت مردود شد و 
اندوهگین شدی, آیا قبول شد؟ پدرت مرد و تو غصه‌دار شدی, آیا دوباره زنده شد؟ اموالت را از 
دست دادی و غمگین شدیء» آیا ضررهایت به سود تبدیل گشت؟ 
غم مخوره چون از مصیبتی غمگین شدی ولی به مصیبت‌هایی تبدیل شد از فقر ناراحت 
شدی, اما بیش‌تر به تنگنا فتادی, از سخنان دشمنانت اندوهگین شدی» ولی به آنان کمک 
کردی تا جسورتر شوند. بسا منتظر حادثه‌ی ناخوشایندی بودی ولی اتفاق نیفتاد. 
غم مخور, چون خانه‌ی بزرگ» همسر خوب. ثروت فراوان مقام بالا و فرزندان نجیب و 
باتربیت با وجود غم و اندوه سودی ندارد. 
غم مخور» چون اندوه آب زلال را تلخ» گل را خاره باغ را صحرای خشک و زندگی را 
زندان غیر قابل تحمل برایت جلوه می‌دهد. 
غم مخور در حالی که چشم» گوش, لب» دست» پاء زبان, قلب» آرامش, امنیت و بدنی 
سالم داری: بای ءالا زیگما بان الرحن: ۱۳] «کدام یک از عست‌های 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید؟» 
غم مخوره چون دینی داری برای اعتقادت» خانه‌ای برای زیستن» نانی برای خوردن؛ آبی 
برای نوشیدن» لباسی برای پوشیدن و همسری برای پناه یافتن داری» پس چرا غم خوردن! 
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نعمت درد 

درد همیشه نکوهیده و بد نیست و برای بنده لازم است که درد بکشد. 

دعای سوزناک با درد می‌آید و تسبیح و عبادت همراه درد و رنج است. درد کشیدن 
دانش‌آموز در زمان تحصیل و بر دوش کشیدن بار درس» از او دانشمند و عالم سرشناسی 
می‌سازد چون در ابتدا سوخته, و در پایان درخشیده است. رنج و محنت شاعر از آنچه که به 
خاطر آن می‌سراید. باعث به وجود آمدن ادییات موثر و جذاب می‌گرده چون دل, رگ و 
خونش با درد آمیخته» احساساتش تحریک شده و قلبش به حرکت درآمده است. رنج‌های 
نویسنده. اثری زنده و جذاب پدید می‌آورد که آکنده از عبرت‌هاء خیال و خاطرات است. 

دانش‌آموزی که در رفاه و آسایش زندگی می‌کند. گزند بحران‌ها به او نرسیده و فشار 
سختی‌ها بر او وارد نشده است» همچنان تنبل» سست و سهل‌انگار باقی می‌ماند. شاعری که 
درد را نشناخته» تلخی را نجشیده و بغضی گلویش را نگرفته» قصیده‌هایش انباشته‌ای از 
سخنان پوچ و بی‌ارزش و توده‌ای از سخنان کف‌گونه باقی می‌مانند» چون اشعارش از زان 
خارج شده نه از وجدان, و از دهان برآمده ولی با قلب درونش با آن نزیسته است. 

والاتر از این مثال‌هاء زندگی نخستین موّمنان است» کسانی که در فجر رسالت» میلاد این 
ملت و ابتدای بعشت زیسته‌اند. ایمانشان استوار تر» قلبشان پاک‌تر» زبانشان راست‌تر و دانششان 
عمیق‌تر است» چون با درد و سختی زندگی کرده‌انده درد گرسنگی, فقر آوارگی, اذیت» طرد 
شدن, تبعید. جدایی از دوستان, رها کردن بستگان» درد زخم» قتل و شکنجه. از این رو به 
راستی آنان برگزیدگان پاک» گروه ممتاز, نشانه‌های پاکی» پرچم‌های بزرگواری و رمزهای 

۲ 2 مر ار پر مر رو را مه 

جانفشانی بودند: لک باتهم لا بُصِیبهُر طمَا ولا تصت ولا مصد نی سبیل اه 


رک مه سے من ر وم ۶ ری مره مس ج وی گم ی ار و 
ولا يطو مَوَطمًا تفیظ الصفار ولا یئالورت من عدو نیلا لا کیب لھم به. 
ور وت ۶ ا هگم تور ۳ ۳ 
عمل صلح ارت الله لا یضیع جر لمخییین 4 [توبه: ۱۲۰] ین از آن روست که 
هیچ تشنگی» خستگی و گرسنگی در راه الله به آنان نمی‌رسد. یا گامی بر نمی‌دارند که موجب 
خشم کافران شود و یا صدمه‌ای به دشمن نمی‌رسانند مگر این که به خاطر آن. کار نیکویی 
در دنیا کسانی هستند که چون درد کشیدند زیباترین ابتکارشان را تقدیم نمودند» مثلاً 
متنبی چون به تب سختی مبتلا شد. قصیده‌ای بی‌نظیر با این مطلع سرود: 
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وزائرتي گا با حیاء فلیس تژوز إلا في الظلام 
هو زن دیدارکنندهام گویی شرم می‌کند. چون تنها در تاریکی به دیدارم می‌آید.» 
نعمان بن منذر, نابغه ذبیانی را تهدید به قتل کرد. و او قصیده‌ای با مطلع زیر به مردم 
تقدیم نمود: 
فإك شمسن والفلوك گوایب (ذا طلَعَّت م یذ مهن گوکب 
«تو خورشیدی و شاهان ستاره‌انده چو خورشید بتابد نبینی ستاره‌ای.» 
بسیارند کسانی که با درد و رنج زندگی را بارور ساخته‌اند. 
بنابراین از درد. بی‌تابی مکن و از رنج و سختی مترس» شاید قدرت و سرمایه‌ای برایت 
فراهم آورد. چون اگر تو با قلب سوزان» سینه‌ی تنگ و نفس آزرده زندگی کنی» بهتر و 
باصفاتری ژ آن که با احساسات سرد همتی ضعیف و سست و نفس مرده زندگی کنی: 
«ولیکن کره اله نات هم فتطهم وقیل آقعذوا مع القهدیرت [توبه: ۴۶] الله 
حرکت آنان 1 نپسندید و ایشان را منصرف گردانید و به آنان گفته شد: با نشستگان بنشینید.» 
در این باره به یاد شاعری افتادم که با رنج و محنت و درد دوری زیست اما در واپسین 
لحظات زندگی قصیده‌ای بی‌نظیر, مشهور و دور از تکلف و آرایش را زمزمه کرد او مالک بن 
ریب است که برای خویش چنین مرثیه می‌سراید: 
ألم تَرَنسي بعث الصّلالةً دی وأصبَحث في جیش ابن عفان غازياً 
فّ4 دزي يوم نرك طائاً ‏ بي بساعلی السرقمتین وماليا 
فيا صاجِبيٰ رحلي دنا الموث قانزلا ‏ براي ۆة إي سيم بايا 
أقيما علي اللوم أوبعض ليلة ولائعجلاني قد تسین مایا 
وا بأطراف الأسئة قضجمي ٠‏ ودا علی يي قضل ردایسا 
ولا تحشداني بسا الله فیک ين الأرضٍ ذاتِ العَزْض أن وسع ليا 
«مگر نمی‌بینی که ضلالت را با هدایت معامله کرده‌ام و برای جهاد به لشکر ابن عفان پیوستم. 
خوشا به حالم در آن روز که فرزندانم را به دلخواه خود رها می‌کنم» در حالی که برایشان دو 
اسب نشاندار و دارایی بر جای نهاده‌ام. 
همراهانم! مرگ نزدیک است» مرا بر ته‌ای بگذارید که امشب در آن‌جا سکونت می‌گزینم» 
امروز یا پاره‌ای از شب کنارم بایستیده نشتابید که حالم مشخص شده است. 


۳ غم مخور 


با نوک نیزه‌ها قبرم را حفر کنید و با گوشه‌ی لباسم. چشمانم را بپوشانید. 

الله به شما برکت دهد خسیس نباشید و قبرم را گسترش دهید.» 

این صدای مرتعش و لرزان» شیون داغدیده و فریاد دردناک است که به صورت شعله‌های 
آتش از دل این شاعر که داغ خود را دید و شاهد مرگ خویش بوده بیرون می‌آید. 

سخنان واعظ داغدیده» به پرده‌ی دل‌ها رسیده و در اعماق روح جای می‌گیرد» چون او با 

زر ۲ ام ها میا ام و ای ره ود 
درد و رنج زندگی می‌کند: «فعلع ما نی قلوم فانزل آلسكيكة عم وَأثبهم فتحا 
ریب [فتح: ۱۸] «آنچه در دل‌هایشان نهفته بود می‌دانست لذا آرامش را بر دل‌هایشان نازل 
کرد و فتح نزدیکی را پاداششان قرار داد.» 
لا تذل المشتاق في أشواقهِ خی يکون حشاك في آحشائه 

«عاشق را به خاطر عاشقیش سرزنش مکن» مگر این که دلت به جای دل او باشد.» 

من دیوان‌های شاعرانی را دیده‌ام که سرد و بی‌روح بود چون آنان بدون سختی آن شعرها 
را گفته‌انده و در آسودگی و رفاه به نظم پرداخته‌انده پس اشعارشان تبدیل به تکه‌های يخ و 
توده‌های گل شده است. 

تألیفاتی دربار‌ی وعظ دیده‌ام که هیچ مویی را در بدن شنونده به حرکت در نمی‌آورد و 
شنوندگان را تحریک نمی‌کند» چون آنان وعظشان را بدون سوزش, اندوه درد و رنج 

A.‏ ی مر ره 

می گویند: یقولورت بافو مهم ما لیس فی قلو یم [آل عمران: ۱۶۷] «با دهان چیزی را 
می‌گویند که در دل‌هایشان نیست.» 

پس اگر می‌خواهی سخنان یا شعرت تأثیرگذار باشد قبل از دیگران از آن بسوز و متأثر شوه 
آن را بچش و از آن تحریک شو خواهی دید که بر دیگران موثر واقع خواهد شد 
دآ نیع از 
که بر آن (زمین) آب می‌بارانیم» به حرکت می‌افتد و رشد می‌کند و انواع گیاهان زیبا و 


جر و6 ٭ زرم ٭ رگا و نز و ۳ ۳ 
1 آهعزت وَرَبت وانبتت من کل زوج بهیج» [حج: ۵] «آن‌گاه 


شادی‌بخش را می‌روباند.» 
¥ ۲ 
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وملک ما لم نکن تظلم ورت فطل له علیل عظیما4 [ساء ۱۱۳] «چیزهایی 
را که نمی‌دانستی به تو آموخت و فضل و رحمت خدا بر تو بسیار است.» 

نادانی» مرگ درون» قاتل زندگی و نابودکننده‌ی عمر است: «زٍن أعضك آن تون ین 
الْجَهلینٌ ‏ [هود: ۴۶] همن تو را نصیحت می‌کنم که از نادانان نباشی.» 

بر عکس, علم و دانش نوره بصیرت» زنده‌کننده‌ی روح و سوخت طبیعت بشر است: اومن 


ارج ماه [انعام: ۱۲۲] «آیا کسی که مرده‌ای بوده و ما او را زنده کرده‌ایم و نوری برای او قرار 
دادهایم که در پرتو آن میان مردم راه می‌رود مانند کسی است که گویی در تاریکی‌ها فرو رفته و از 
آن‌ها نمی‌تواند بیرون بیاید؟» 

به راستی که شادمانی و گشادگی با علم و دانش همراه است» چون علم پی بردن به 
مبهم» دست یافتن به گمشده و کشف کردن پنهانی‌هاست و نفس شیفته‌ی شناخت تازه‌ها و 
اطلاع از نکات نغز می‌باشد. 

اما جهل عبارت است از ملامت و اندوه؛ چون چیز تازه و نوینی در آن وجود نداره نه 
نکته‌ای و نه لذتی. دیروز مثل امروز و امروز مثل فردا. 

پس اگر خوشبختی را می‌خواهی در پی دانش و شناخت باش و چیزهای مفید را بهدست آور 
تا نگرانی و اندوه از تو دور شود وق رت زذنی عِلما 4 [طه: ۱۱۴] «بگو: پروردگار! بر دانشم 


2 م ر ر ۲ 
بیفزای.» اقرا ام ریت لی حَلَقَ) [علق: ۱] «بخوان به‌نام پروردگارت که آفرید» 


واه و 


(من برد اله به خیرً هه في الذین) [حدیت] «لله خیر هر کس را بخواهد او را در دین فقیه 

می‌گرداند.» کسی که نادان است و از معرفت تهی» نباید به ثروت و مقامش افتخار کند» چون 
مر ری مر سم بر ر بر مج 

زندگی اش کامل نیست و عمرش ناقص است: نیعم نما نزن یل منیا 


کمن هو أَغمی> [رعد: ]۱٩‏ «آیا کسی که می‌داند آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده 
حق است. همانند کسی است که کور است؟» 


۷۸ غم مخور 


زمخشری» مفسر معروف» می‌گوید: 
سهري لتقیح الفلسوم اكد ي من ول غانية وطیب عناق 
وتمايلي طزسا بخ غؤيصة ‏ آدهی واحلی من شدامة ساقي 
وصّریژ آقلايسي علسی أوراقها أحلّی من الدوكاء والغشاق 
وال من تفر لاه ها نقري لألقي الوم عن آوراقي 
بسا من يحول بالآماني بسي گم بين مغل وآخر راقي 
یس سهران الدجي وليه نوما وتبغي بعد ذاك لخاقي 
«شب‌بیداریام برای پیرایش علوم» برایم لذیذتر است از پیوند با زنی زیبا و لذت در 
آغوش گرفتن او. 
تلو تلو خوردنم از روی خوشی پس از یافتن راه حل یک مشکل کوچک» خوش‌مزه‌تر و 
شیرین‌تر از می ساقی است. 
صدای قلمم بر روی ورق از پای‌کوبی عاشقان شیرین‌تر است. 
و ضربه زدن من به ورق برای زدودن غبار از آن, از ضربه‌ی دختران به دف لذیذتر است. 
ای که با آرزوهایت تلاش داری به مقام و منزلت من برسی» چه قدر فاصله است ميان 
کسی که ایستاده است و کسی که بالا می‌رود! 
من شب‌های تاریک را بیدار می‌مانم و تو در خواب سپری می‌کنیء با این حال آیا 
می‌خواهی به من برسی»؟ 
دانش چه قدر شرف دارد و چه قدر جان با آن شادمان» سینه با آن خنک و ذهن با آن باز 


و 


, دمم و ا ت ور و ر و ور و 
می‌شود! «افمن کن على بینة من رب کمن ژین در سو تلم واتبعواً آهواءم 4 
[محمد:۱۴] «آیا کسی که از دلایل روشن و براهین قطعی پروردگار برخوردار است همانند 
کسی است که اعمال زشت در نظرش آراسته شده و از هوی و هوس خود پیروی می‌کند؟» 

چ 
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هنر شادمانی 

خوشی, آسودگی و آرامش دل از بزرگ‌ترین نعمت‌هاست» چرا که در دل‌خوشی, ثبات ذهن 
و کیفیت بهتر محصولات و شادمانی نفس است. گویند: شادمانی هنری است که آموخته 
می‌شود» پس کسی که روش به‌دست‌آوردنش را بداند و از آن بهره‌مند گردد از زیبایی‌ها و 
مسیر زندگانی و نیز از نعمت‌هایی که در اختیار دارده استفاده کرده است. قدرت تحمل» اصل 
مهم در دستیابی به شادمانی است. فرد بردبار از سختی‌ها و مصیبت‌ها به لرزه در نمی‌آید» از 
شدت حوادث و رویدادها تکان نمی‌خورد و از امور بی‌ارزش و بیهوده ناراحت و آندوهگین 
نمی‌شود. نفس هم به اندازه‌ی قدرت قلب و پاکیش درخشان می‌گردد. 

سست طبعی» ضعف مقاومت و بی‌تابی نفس مَرکب‌های غم و اندوه است» پس کسی که 
خود را به صبر و پایداری عادت دهد. سختی‌ها بر او آسان و بحران‌ها برایش راحت می‌شود. 

إذا اععاة الفكى خوض المنایا فأهون ما تم به الؤحُول 
«اگر جوان عادت کندکه به سختی‌ها فرو رود» ساده‌ترین چیز برایش گذر از باتلاق است.» 
تنگی افق دید دیدگاه سطحی, فقط به فکر خود بودن و فرآموش‌کردن دنیا و آنچه در آن 


2 هة اة ) 
[آل‌عمران: ۱۵۴] «فکر جان خودشان نگرانشان کرده بود»» گویا این دریغ‌کنندکان» دنیا را فقط 
در خودشان می‌بیننده فقط به خود می‌اندیشند فقط برای خود زندگی می‌کنند و توجهی به 
دیگران ندارند. من و تو باید گاهی خود را از یاد ببریم و از خود دوری کنیم تا جراحت‌ها و غم 
و اندوهمان را فراموش نماییم» بدین ترتیب با یک تیر دو نشان را هدف قرار می‌دهیم: 
خوشبخت کردن خود و دیگران. 

یکی از اصول هنر شادمانی» آن است که بر فکر و اندیشه‌ی خود لگام زده و مهارش کنی 
تا از دستت نگریزده چون اگر فکرت را رها ساختی» چموش و سرکش می‌شود و پرونده‌ی غم 
و غصه‌ها را به تو باز می‌گرداند و کتاب حوادث ناگوار را از زمان تولدت برایت بازمی‌خواند. اگر 
فکرت از دستت گریخت. گذشته‌ی دردناک و سر و صدای آینده‌ی ترسناک را به تو 


آست؛ از دشمنان شادمانی‌اند. ائله دشمنانش را چنین توصیف می‌کند: 3 


بازمی‌گردانده در نتیجه ستون‌هایت را تکان داده» کیانت را به لرزه در می‌آورد و احساساتت را 
EHS ۲ ۲‏ 
می‌سوزاند, لذا با افسار توجه جدی و متمرکز بر کار مفید بر افکارت لگام بزن» وتو َل 


على لح دی لا یوت 4 [فرقان: ۵۸] هو بر [اله] زنه‌ای که نمی‌میرد توکل کن.» 


یکی دیگر از اصول دستیابی به شادمانی آن 


غم مخور 


است که به زندگی به اندازه‌ی خودش ارزش 


بدهی» و آن را در جای خودش قرار بدهی» چون زندگی لهو است و فقط شایسته‌ی اعراض و 
روی‌گردانی است. چرا که دنیا مادر هجران, دایه‌ی مصیبت‌ها و آورنده‌ی حوادث ناگوار است. 
چیزی که چنین صفاتی دارده چرا به آن اهمیت دهیم و بر گذشته‌هایش اندوهگین شویم؟ دنیا 
زلالش تیره درخششش فریبنده» وعده‌هایش سراب بیابان» فرزندش گم‌شده دارنده‌ی آن 


محسود ثروتمندش در معرض تهدید و عاشقش کشته شده با 


أي أبينا نحن اه منازل 
بكي عَلّی الدنیا وما من معشر 

أين الجَبابَرةٌ الأكاسرةٌ ۳ 
من کل من ضاق الفضاءُ بعيشه 
زین زذا نودوا کان لم یعلمُوا 


شمشیر خیانت است. 
أبداً فرب لین فیها ینمق 
جَمَعَنْهُم جَمَعَنْهُمُ الذنا فلم فقو 
کت وه نزب و 
ثی وی فخواه لحذ ضبُق 
أذ الکلام لهم حلال مُطلّق 


«برادران! ما اهل منازلی هستیم که پرنده‌ی جدایی همواره در آن می‌خواند. 

بر دنیا می‌گرييم» حال آن که دنیا هیچ گروهی را جمع نکرده است که پراکنده نشده باشند. 
کجایند پادشاهان ستمگری که بسی گنجینه داشتند؟ نه گنجینه‌ها ماند نه آنان. 

آن که جهان پهناور را برای زندگی‌اش کوچک می‌دید سرانجام لحدی تنگ و تاریک او را 


در خود جای داد. 


چون صدایشان زننده پاسخ ندهند. گویی ندانسته‌اند که سخن گفتن برایشان حلال است.» 
۳ ‌ ۳ ۳ ۳ [ 
در حدیث آمده است: ما الم باعل و الجِلْمُ بااشخلم): «دانش با یادگیری است و 


شکیبایی با شکیبایی‌ورزیدن. « 


در ادبیات آمده است: شادمانی با ساخت 


ختنش, جلب نشانه‌اش» شکار اسبایش و انجام‌دادن 


مقدماتش به دست می‌آید تا این که به یک سرشت تبدیل می‌شود. 
زندگانی دنیا حق ندارد ما را دچار گرفتگی» سختی و رنجوری نماید. 


خکم المَنَيّةَ في اة جاري 
نا رى الإنسان فيها مُخبراً 
طبعٽ علی گدر ونت ريدها 
ونکف ایام ضِة طباعها 
وإذا رجوت الفستحیل اّما 
والعیش نوم وال بَقَقَة 


ماهذه الدنیا بدار قرار 
یه خبراً من الأخبار 
صفواً من الأقذار والأكدار 
تب في السماء جوا نار 
تيبي الرجاء غلّی قفیر هار 
والعرء بيتهما یال ساري 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۸ 


فاقضوا مارنکم عجالاً تسا آعسارکم فر مس الأسفار 
وترگضوا خيل الشباب وباوزوا ‏ أن تسرد له عسوار 
ليس الزمان وان خزصت مسالما طبخ الزسان غداوةٌ الحرار 
«مرگ در موجودات جاری است و این دنیا سرای ماندن نیست. 
گاه شخصی را در دنیا می‌بینی که خبری به دیگران می‌رساند ولی ناگهان می‌بینی خودش 
خبری از اخبار گذشته می‌شود. 
دنیا تیره خلق شده ولی تو می‌خواهی که از آلودگی‌ها و تیرگی‌ها پاک باشد. 
کسی که بر خلاف روزگار حرکت کند» درون آب به دنبال شعله‌ی آتش می‌گردد. 
اگر در آرزوی غیرممکن باشی مثل این است که امیدت را بر لب‌ی پرتگاهی بنا کنی. 
زندگی خواب است و مرگ بیداری» و انسان ميان این دو چون خیالی در حرکت است. 
نیازهایتان را به سرعت برآورده سازید که عمرتان برگی از کتاب تاریخ است. 
با اسب جوانی بتازید و بشتابید پیش از این که عاریت جوانی را از شما پس گیرند. 
بر خلاف میل باطنی‌ات زمانه صلح‌طلب نیست» سرشت زمانه دشمنی با آزادگان است.» 
واقعیتی که در آن هیچ تردیدی نیست. این است که تو نمی‌توانی همه‌ی آثار غم و آندوه را از 
زندگیت بزدایی» چون زندگی چنین آفریده شده است: : لهد خلت الاشن نی کب 4 [بلد: ۴] 


«ما انسان را برای رنج آفریده‌ایم» بان حلفت آلاض من نف تاج له 4 انسان: ۳ 


«ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریده‌ایم تا او را ازم اییم» یتوگ م اخسن عمل 
[ملک: ۲] «تا شما را بیازماید که کدام کارش نیکوتر است.» هدف آن است که از اندوه و غم 
بکاهی» اما از بین بردن آن‌ها به طور کامل در بهشت نعمت‌ها صورت خواهد پذیرفت. از این رو 
و و ت ی ان که ہے ب سو ر 
برخورداران از نعمت‌ها در بهشت گویند: مد له آلری دب عتا ار 46 [فاطر: ۲۴] 
«ستایش برای الله است که غم را از ما زدود.» این نشان می‌دهد که غم و اندوه فقط در آن‌جا به 
طور کامل محو و ناپدید می‌گردد. همان‌گونه که کینه فقط در بهشت از بین می‌رود: 
«وَترَغتا ما نی صدذورهم من غل » اعراف: ۴۳] «هر گونه کینه‌ای را از دل‌هایشان 
می‌زداییم.» پس کسی که احوال و ویژگی‌های دنیا را بداند آن را به خاطر روی‌گردانی» جفا و 
خیانتش معذور می‌دارد و می‌فهمد که طبع» سرشت و وصفش این گونه است. 
حَلَقَت لنا أن لا تخون عُهُودنا فکانها حََف لا آن لا تفي 
«قسم خورد که به پیمان‌هایمان خیانت نکند. گویی سوگند خورد که به آن‌ها وفا نکند.» 


۸۲ غم مخور 


اگر وضعیت آن گونه باشد که توصیف نمودیم» پس سزاوار است که خردمند و هوشیار با 
تسلیم شدن در برایر تیرگی» غم و اندوه دنیا را بر ضد خود یاری ننماید, بلکه با تمام نیرو با 


این ناخوشایندی‌ها بجنگد: عدوا هم ما آستَطعتثم ین ور زناط یل 


۳ 99 
تزهبورت به عدو الله وَعَدٌ عدوم ) [انفال: ۰ «و آنچه از نیرو و مهیا ساختن اسبان در 
توان دارید برای مقابله با آنان آماده سازید با آن دشمن اله و دشمن خود را بترسانید.» 


ما وهنوا لما ضام فى سبیل نوم صَعَفوا وم آستکا وا4 [آل‌عمران: :۱۴۶ ] «و به 
سبب چیزی که در راه الله به آنان رسید. سست نشدند و ناتوان نگردیدند و زبونی نشان ندادند.» 
اک 
درنگ 
غم مخور اگر فقیر هستی» دیگری تا خرخره زیر بار قرض فرو رفته است» اگر وسیله‌ی نقلیه 
نداری» دیگری اصلا پا ندارده اگر از درد رنج می‌بری» دیگران سال‌هاست که روی تخت‌های سفید 
خوابیده‌اند و اگر فرزند از دست داده‌ای» دیگری چند فرزندش را در یک حادثه از دست داده است. 
غم مخورء چون تو مسلمان هستی که به پروردگار پیامبرانش, فرشتگان» روز قیامت و 
خیر و شر قضا و قدر ایمان آورده‌ای» در حالی که دیگران پروردگار و پیامبران را تکذیب کرده. 
در کتاب خدا اختلاف ورزیدند. روز قیامت را انکار کرده و قضا و قدر را رد کرده‌اند. 
غم مخور, اگر گناهی از تو سرزده است» توبه کن و اگر بدی کرده‌ای» آمرزش بخواه و اگر 
اشتباهی را مرتکب شده‌ای» تصحیح نمه چون رحمت گسترده است. در با بخشایش بسیار 
و توبه قبول شده است. 
غم مخورء چون اعصابت ۳ پریشان» وجودت ۳ مضطرب» قلبت را خسته» بسترت را ناآرام 
و شب خود را بی‌خواب می‌نمایی. 
شاعر می‌گوید: 
ورب نازلة تضيق بها الفعى ذزعاً وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلمًا استحکمت حلقائها فرعث وكان یظنها لا تشرج 
«چه مصیبت‌هایی که جوان از آن‌ها به تنگنا می‌آید ولی راه نجات نزد الله است. 
شرایط دشوار می‌شود و وقتی که حلقه‌هایش سفت شده و فشار می‌آورد ناگهان باز 
می‌شود. در حالی که گمان می‌کرد که هرگز باز نمی‌شود.» 
+ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" A‏ 


کنترل احساسات 
عواطف و احساسات به دو سبب تحریک و توفانی می‌شوند: هنگام شادی بسیار و مصیبت 
سخت. در حدیث آمده است: ِي نیت عن صوتین أَخمَیّن فاجزین: صَوتٌ عند نعمة وصَوث 


e 


عند مُصِيبَة): «من از دو صدای احمقانه و فاسد نهی کرده‌ام: صدای وقت نعمت و گشایش و 
صدای وقت مصیبت و گرفتاری» کیاد اسو عل ما فاتکُم ولا تفرخوأ مآ ءات م4 
[حدید: ۲۳] «تا برای از دست دادن چیزی تأسف نخورید و از آن چه الله به شما داده. شاد نشوید.» 

[بعد از این هر چه رسد از بد و تیک ای حافظ 

غم مخور شاد مشو چون که جهان در گذر است.] 

بدین جهت رسول اکرم رال فرمود: اسب عند لت الأولى): «شکیبایی واقصی 
تنها به هنگام مصیبت اول مشخص می‌شود.» کسی که هنگام حادثه‌ای ناگوار و شادی بسیار 
احساساتش را کنترل نمایه شایسته‌ی مقام ثبات و منزلت استواری است و خوشبختی راحتی 
و لذت پیروزی بر نفس را به دست آورده است. 

خدای بزرگ انسان را به شادی و فخرفروشی توصیف نموده که اگر بدی به او برسد بی‌تاب و 
بی‌قرار است و اگر خوبی به او برسد, دریغ می‌ورزد. جز نمازگزاران» زیرا آنان در شادمانی و بی‌تابی 
متعادل هستند و هنگام رفاه و نعمت شکر کرده و در برابر بلا و مصیبت صبر می‌کنند. 

به راستی احساسات تحریک شده صاحبش را خسته کرده» به شدت رنج داده و باعث درد 
و بی‌خوابی‌اش می‌شوده هنگام خشم دهانش خشک شده می‌غرد تهدید می‌کند» درونش 
تحریک و ملتهب می‌شود و رگ گردنش متورم می‌گردد در نتیجه عدالت را زیر پا می‌گذارد. 
اگر خوش‌حال شود پایکوبی کرده. عقلش را از دست می‌دهدء خودش را در عین خوش‌حالی 
از یاد برده و پایش را از گلیمش فراتر می‌نهد. اگر با کسی قهر کند از او بدگویی نموده. 
خوبی‌هایش را از یاد می‌برد و فضایلش را محو می‌نماید و اگر کسی را دوست بدارد» مدال‌های 
ارج و برتری را به گردنش می‌اندازد و او را به اوج کمال می‌رساند. در حالی که در حدیث آمده 
است: (أخبب خبییلک هَؤناً ماء فعسی أن یکُون بَعيْصَكَ بوماً ماء وأبْفض بیْضَک هَوناً ماء 
قعسی أن یِکو خی یوماً ما): «در دوستی میانه‌رو باش» شاید یک روز همان دوست 
دشمنت شود در دشمنی نیز میانه‌رو باش» شاید یک روز همان دشمن با تو دوست گردد» 


4f‏ غم مخور 
و در حدیثی آمده است: «وأسأْك العذل في الفضب والضا): «البی, در خشم و خشنودی 
عدالت را از تو خواستارم.» 

کسی که عواطفش را کنترل کند. عقلش را قاضی نماید. همه چیز را بسنجد و قدر و 
ارزش هر چیز را بدانده حق را دیده و راه درست را شناخته و به حقیقت دست يافته است. 
َد آزسلعا سل لتت وأنرلکا مه لکتب والممزارت یوم لاس بالفتط 4 
[حدید: ۲۵] «ما پیامبران خود را همراه با دلایل روشن فرستاد‌ايم و کتاب‌ها و میزان را با آنان 
نازل نمودیم تا مردمان دادگرانه رفتار کنند.» 

اسلام چنان که روش درست» آیین پسندیده و دین مقدس را با خود آورده» میزان ارزش‌ها و 

۳ مر ر ررر مر 

اخلاق و رفتار را نیز با خود آورده است: ود لاک جعلتکم آَم وَسَطًا) [بقره: ۱۳۳] «و اين 
چنین شما را ملتی میانه گردانیده ایم.» پس عدالت خواسته‌ی مهمی در میان ارزش‌هاست» همان 
طور که در احکام نیز مطلوب است. چراکه دین بر اساس راستی و عدالت بنا شده است. 
راستی در اخبار و عدالت در احکام» گفتار» کردار و اخلاق: تّمت کلمت بل صِدَّقا 


وَعَد لا 4 [انعام: ۱۱۵] « فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد.» 


۶ 


خوشبختی صحابه به وجود محمد بل 

پیامبر وله با دعوتی ربانی به سوی مردم آمد و هیچ گونه تبلیغات مادی نداشت. او نه 
گنجی داشت و نه باغ و بستانی» و نه در کاخی سکونت داشتء اما دوستدارانش از هر سو برای 
بیعت با وی آمدند و در پی آن با یک زندگی سخت و مشقت‌بار مواجه شدند. روزی که 
تعدادشان بسیار اندک بود و بسیار مستضعف بودند می‌ترسیدند که مردم از هر سو آنان را 
برباینده با وجود همه‌ی این سختی‌هاء پیروانش با جان و دل او را دوست می‌داشتند. 

در شعب ابوطالب محاصره شدند» هیچ خورد و خوراکی نداشتند. آبرویشان به خطر افتاد 
نزدیکانشان با آنان جنگیدند. مردم آزار و اذیتشان کردند و علی رغم این‌هاء با جان و دل او را 


دوست داشتند. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۵ 


برخی از آنان بر روی زمین سوزان کشیده شدند. بمضی دست و پا بسته در بیابان رها 
شدند و کفار برخی را به شدت شکنجه دادند و در مجازات آنان زیاده‌روی کردنده با وجود این 
او را دوست داشتند. 

وطن خانه» کاشانه. خانواده و اموالشان را از آنان گرفتند. آنان را از دشت و صحراهای 
دوران کودکی, تفریحگاه‌های دوران جوانی و کانون گرم خانواده طرد کردند ولی با این وجود 
او را دوست داشتند. 

موّمنان به خاطر دعوت او به بلا و مصیبت گرفتار شدند. به شدت ترسانیده شدند» تا آن جا 
که قلب‌هایشان به گلوهایشان رسیده و نسبت به الله گمان‌ها بردنده ولی با این وجود او را 
دوست داشتند. 

جوانان برگزیده‌شان در معرض شمشیرهای آخته قرار گرفتند. و بسان شاخه‌های پربرگ 
درخت بر سرهایشان فرود آمده بود. 

وان فطل اليف طِل حديقة ‏ خضراء ثثبث حول الأزهارا 

«گویی سایه‌ی شمشیر سایه‌ی باغ سرسبزی است که پیرامون ما را پر از گل‌نموده است.» 

مردانشان برای نبرد قدم پیش گذاشتند, به استقبال مرگ می‌رفتنده گویی که در تفریح یا 
در شبی از شب‌های عید به سر می‌بردند. چون آنان با تمام وجود دوستش داشتند. 

یکی حامل نامه‌ای می‌شود و می‌داند که دیگر به دنیا باز نخواهد گشت. اما با وجود این 
رسالتش را انجام می‌دهد. دیگری به مأموریتی فرستاده می‌شود و می‌داند که پایانش فرا 
رسیده اما با رضایت کامل می‌رود. چون باتمام وجود او را دوست می‌داشتند. 

اما چرا او را دوست داشتند. با رسالتش خوشبخت شدند. از روشش آسوده خاطر شدند. 
بشارت آمدنش را یافتند و به خاطر پیروی از او هر گونه درد رنج و مشقتی را به جان خریدند؟ 
آنان کلیه‌ی مفاهیم خیر و شادی, همه‌ی نشانه‌های نیکی و حق را در وی دیدند و او برای 
پرسش کنندگان نشانه و دلیلی در والاترین امور بود. او با مهربانی‌اش» کینه‌ی دل‌هایشان را 
سرد کرد با سخنانش سینه‌هایشان را شاد نمود و با رسالتش روحشان را تعالی بخشید. 

او دل‌هایشان را از خشنودی لبریز کرد از این‌رو دردهای راه دعوت را به حساب نیاوردند و 
نفس‌هایشان را آکنده از یقینی نمود که تمام زخم‌هاء تیرگی‌ها و ناخوشایندی را از یادشان برد. 

با هدایتش وجدان‌هایشان را صیقل داد. چشمانشان را از درخشش آن نورانی کرد سنگینی 
جاهلیت را از دوششان انداخت. گناهان بت‌پرستی را از پشتشان برداشت پیامدهای شرک و 
گمراهی را از گردن‌هایشان درآورد» آتش کینه و دشمنی را در روحشان خاموش کرد و بر 


As‏ غم مخور 
احساساتشان آب یقین پاشید. در نتیجه جان‌هایشان آرام» بدن‌هایشان آسوده» قلب‌هایشان 
مطمئن و اعصابشان راحت شد. 

آنان لذت زندگی را در همراهی او انس را در نزدیکی او» خشنودی را در کتار او امنیت را 
در پیروی از آوه نجات را در اجرای دستور او و بی‌نیازی را در پیروی از او یافتند. 


للعلَیت4 [انبیاء ۱۰۷] «ما تو را جز رحمتی برای جهانیان 
۱ ۳ , ۲ 
نفرستاده‌ايم.» ونك لد ی إل صراط مسق [شوری: ۵۲] هو تو قطعا به راه راست 


, سر ا 8 
رهنمون می‌سازی.» ایخ رجهم ین آلظلمت یی النورگ [بقره: ۲۵۷] آنان را از تاریکی‌ها به 


ووا الاک لا رة 


۲ ۳ هر مس مر و مر زاره کی و 
سوی روشنی بسرون می‌آورد.» هو آلنری بَعتَ نی امین رسولا منم تلوأ علیم 
اه ویرک ۳ یمه کب وا یکمة وٍن ادوا ین قبل لی صلل مین (جسه: ۲ 


«و [اله] کسی است که از میان بی‌سوادان پیغمبری را از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر 
ایشان بخواند و پاکشان گردانده و کتاب و شریعت را به ایشان بیاموزه و قطعاً پیش‌تر در 


گمراهی آشکاری بودند» «ویضع عنم (ضرهم وغل الى کانت علیه4 [اعراف: ۱۵۷] 


0 


«و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‌دارد.» «اسَجیبُو لله 
سول دادعا کم لما خییکم6 انفل: ۲۴] «چون اله و پیامبره شما را به چیزی دعوت 
کنند که به شما زندگی می‌بخشد آنان را اجابت کنید.» وم على شفا ُفروین آلتّار 


ند کم یب [العمران: ۱۰۴] «و بر هی گودالی از آتش بودید ولی شما را از آن رهانید.» 
آنان در کنار پیشوا و الگویشان خوشبخت بودند و حقشان بود که خوشبخت و شادمان باشند. 
يا للاً الجزع هلا عدت نيا سَقَّى زمائك مطال من الب 
«ای شب بی‌قراری» چرا باز نمی‌گردی» زمان تو پر از باران‌های سنگین بود.» 
پروردگار!! بر آزاد کننده‌ی عقل‌ها از زتجیر انحراف» منجی جان‌ها از مصیبت‌های گمراهی 
درود و سلام بفرست و از اصحاب و بزرگواران به پاداش سعی و کوششان خشنود باش. 
چ # 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" AY‏ 


دلتنگی را از زندگی بران 
کسی که زندگی یک‌نواختی داشته باشد. سزاوار است که دلتنگ شود چون نفس خسته 
شده و طبیعت انسان به گونه‌ای است که از یک‌نواختی به ستوه می‌آید. از این رو اله پاک و 
والامرتبه میان زمان‌ها و مکان‌هاء غذاها و نوشیدنی‌هاء مخلوقات» شب و روزه دشت و کوه 
سفید و سیاه, گرم و سرد سایه و گرما و شیرین و ترش مغایرت و اختلاف ایجاد نموده است. 
اله تعالی این تنوع و اختلاف را در کتابش بیان می‌دارد: رح من بطویها رات ملک 


3 
ونه [نحل: 2۵] «از درون زنبور عسل مایعی بیرون می‌تراود که رنگ‌های مختلفی دارد» 


و 


«صتَوان وَعَيرٌ صنوّان ) [رعد ۴] هیک پایه و دو پایه» ما وغتر مشرو [نسام: ۱۳۱] 
سو ر ا و 
«مشابه و متفاوت» «ومن آلجبّال جد بيض و حمر محختلف الوا وغرابیب سودي 


[فاطر: ۲۷] «و از برخی کوه‌ها جاده‌های سفید و سرخ به رنگ‌های مختلف و سیاه [پدید آوردیم]» 


مرا ي ووت لس موه 


۳ و ص 
وتلكالايام نداولها بین لاس 4 [آل‌عمران: ۱۴۰] «و ما این روزها را ميان مردم دست به 
دست می گردانیم.» 
۲ 1 3 حوو ۲ 

بنی‌اسرائیل از بهترین غذاها به ستوه آمدند. چون تکرار شده بود: لن نصَبر علی طعام 
و جار 4 [بقره: ۶۱] «ما یک خوراک را هرگز تحمل نمی کنیم.» مأمون نیز گاهی در حالت 
نشسته قرآن می‌خوانده گاهی ایستاده و گاهی در حال راه رفتن» او می‌گفت: نفس خسته 

مک سا شوم ر ره من هو 

می‌شود. الین یذ کون آله قیما وَقعُودًا وعَلن جنوبهم4 (آلعمران: 19۱] »کسانی که 
الله را ایستاده. نشسته و بر پهلو یاد می‌کنند.» 

کسی که در عبادات تأمل کند به وجود تنوع و تازگی پی می‌برد؛ بعضی کارها قلبی» برخی 
گفتاری» گروهی عملی و عده‌ای مالی است. نظیر نماز. زکات» روزه, حج و جهاد. نماز شامل 
قیام» رکوع سجود و جلوس است. پس کسی که به دنبال راحتی» نشاط و بخشایش پیگیر و 
مداوم است باید در عمل» معلومات و زندگی روزمره‌اش تنوع را رعایت کند. مثلا در هنگام 
خواندن تنوع را رعایت کند. مثل قرآن» تفسیر سیرت» حدیث, فقه. تاریخ» ادبیات اطلاعات 
عمومی و .... وقتش را بین عبادت» کار مشروع, دید و بازدید. مهمان‌نوازی» ورزش» گردش و 
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تفریح تقسیم کند. آن وقت است که خود را پرنشاط و سرزنده خواهد یافت» چون نفس تنوع را 
دوست داشته و از تازگی خوشش می‌آید. 
له في دی والباس یومان عاشهما ."وا منهما الا سر فحجل 
فوم بغي الداس من مُزن كفْة ووم یب المَوت والجش جحفل 
«او را در نیکی و عذاب دو روز است که هر دو را تجربه کرده و هر کدام روز زیبایی و 
شادمانی است» 
روزی از ابر دستانش بر مردم باران می‌بارد و روزی مرگ می‌بارد در حالی که لشکریان 
آنبوه و بسیارند.» 
۶ چ 


نگرانی را رها کن 

غم مخور چون پروردگارت می‌فرماید: لمح لک درك 4 [انشراح: ۱] «آیا دلت را 
فراخ نگردانیدیم» این آیه بر هر کس که حق را به دوش کشیده» نور را مشاهده نموده و راه 
هدایت را بپیمایده صدق می‌کند: منت له ذرهء لاسام فرع ورین 
ر فویل له فلوم من کر ان [زمر: 0۷ «آیا کسی که اثه داش را برای پذیرش 
اسلام فراخ ساخته است و برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می‌باشد [ همانند فرد تاریک 
دل است؟] پس وای بر کسانی که از سخت‌دلی یاد الله نمی کنند»! پس حق, دل را می گشاید 
و باطل باعث قساوتش می‌گردد. 

فمن ير د آله آن هي یر درد لاس4 (سام: ۱۱۳۵ «ثه آن کس را که 
بخواهد هدایتش کند» سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده می‌سازد.» این دین» هدفی است 
که تنها کسی که راه راست را بپیماید به آن می‌رسد. ان ارت له متا [توبه: ]۴١‏ 
«غم مخور که الله با ماست.» این سخن را کسانی که به سرپرستی, ولایت» لطف و پیروزی 
الهی یقین دارند بر زبان می‌آورند. الین قال لهم لاس إن الاس قد جوا لحم 


لر ا 


خفوهم فرادهم یمتا وقالوا حسبکا نع یل [العمران: ۱۷۳] «کسانی 
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که چون مردم به ایشان گفتند: مردمان بر ضد شما جمع شده‌اند از ایشان بترسید» [آنان 
نترسیده] و بر ایمانشان افزود و گفتند: اله ما را بس است و اوست بهترین حامی.» 
بسنده نمودن به ذات مقدسش تو را کافی است و ولایتش از تو حمایت خواهد کرد. 
ایتا الب شلک الله نع ین المْوْیست4 [انغال: ۶۴] ای پیامبر! الله 
برای تو و مؤمنانی که از تو پیروی کره‌نده کافی است.» هر کسی که این جاده را بپیماید به 
این پیروزی دست می‌یابد. 


کل على لح نی لا یَمُوت [فرقان: ۵۸] «بر زنده‌ای توکل کن که هرگز 


نمی‌میرد»» جز ذات او بقیه مرده فناپذیر, ناماندگاره خوار و ناتوانند. 

ر و ور و اک > ی رک ی هر م2 اا د ار سے 

#واصیروما صبرك الا باه ولا خرن علبهم ولا تل نی ضیق ما بمکرورت 
۳ وم زر مک رم موم ر د قد و سے 
چم ان همع ین نوا وآلزین هم محینورت) [نحل: ۱۳۸-۱۳] «شکیبایی کن» 
شکیبایی تو جز در پرتو توفیق یزدان میسر نیست. برای آنان اندوهگین مشو و از نیرنگشان در 
تنگنا مباش و به یقین اله با تقواپیشگان و نیکان است.» 

پس این همراهی خاص الله با اولیایش به اندازه‌ی تقوا و تلاششان می‌باشد که به 
وسیله‌ی حفظء سرپرستی» حمایت و ولایت صورت می‌پذیرد. 

وع 


وولا هوا ول روا وأشم عون ٍن کُم مین 4 [ال عمران: ۱۳۹) هو سست 


نشوید» و غمگین نگردید» و اگر به راستی مؤمن باشید شما برتر هستید» برتر در عبودیت و 
بر و وم 


منزلت. لن یط یرو یف وان بعلو گم بوک ابر ثم لا صروت 4 


[آل‌عمران: ۱۱۱] «هرگز نمی‌توانند به شما زیبان برسانند مگر آزاری مختصر و اگر با شما 
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بجنگند پشت کرده و پا به فرار می‌نهنده سپس یاری نمی‌شوند.» کب اله لغلا 


۹ رسس ارت آله قوئ عَرِیرٌ 4 [مجادله: vı‏ «لثه چنین مقرر کرده است که: حتماً من و 


فرستادگانم پیروز خواهیم شد بی‌گمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است.» 


.۹ غم مخور 


گر رو 
نا لتنصرٌ رسلا واذیر- ءامئوانی ية لدُئیا ویو یوم مضه 4[غافر:۵۱] 
«ما قطعاً فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که گواهان به پا 
می‌خیزند یاری می‌دهیم.» این عهدی است که هرگز شکسته نشده و وعده‌ای است که به 


ا 


۳ £ و م م 
تأخیر نمی‌افتد: لو افوض آمر ت ی الله ارت له بصیر بالوباد وچ فوقنه الله 
یفام ما مروا [غافر: ۳۵-۴۶ «و کارم را به الله می‌سپارم» به‌راستی اله به بندگانش 


بیناست. در نتیجه الله او را از بدی‌های آنچه نیرنگ می‌کردند نجات داد.» «وعَلی آله 


مد و زر 


یوک تون 4 | [ابراهیم: ۱۲] «و توکل کنندگان باید تنها بر الله توکل کنند.» 

خم مخور و زندگی را فقطا همین یک روز بان پس چرا داي یگ روز غمگین باشی با 
خشمگین شده و بخروشی! در روایات آمده است: : (ذا آَصبَخت َد طبخت فلا تلتظر امسا وإذا أَمْسَيْتَ 
فلا تنقظر الصباع): «چون صبح شد متظر شب مباش و چون شب شد متظر صحمباش» 

یعنی برای همان روز زندگی کن» نه گذشته را به یاد آور و نه از آینده نگران باش. 

شاعر گوید: 

ما مَضی فات والمُوَمل غیت ول الساعة التي نت فیها 
«سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست 
در میان این و آن فرصت شمار امروز را» 

مشغول شدن به گذشته. یادآوری آن و مرور سختی‌هایی که اتفاق افتاده و گذشته است و 
حوادث ناگواری که پایان یافتهء نوعی حماقت و دیوانگی است. 

یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: از پلی که به آن نرسیده‌ای, عبور مکن. 

یعنی از حوادث و هم و غمش سبقت نگیر تا وقتی که با آن زندگی کنی و به آن برسی. 

یکی از گذشتگان می‌گوید: ای فرزند آدم, تو سه روز داری: دیروزت که رفته, فردایت که 
نیامده و امروزت که باید در آن تقوای الھی را پیشه کنی. 

شخصی که غم و اندوه گذشته و امروز و آینده را به دوش می‌کشد. چه‌گونه زندگی 
می‌کند؟ چه طور با یادآوری گذشته و اتفاقاتش آرامش خاطر دارد؟ چون با این کار دوباره 
آن‌ها را به یاد می‌آورد و از آن درد و رنج می‌کشد که هیچ منفعتی برایش ندارد! و معنای 
حدیث: چون صبح شد منتظر شب مباش و چون شب شد منتظر صبح مباش" آن است که 
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آرزوهایت کوتاه باشد» در انتظار مرگ باشی و عمل نیکو انجام بدهی, پس فقط به فکر روزی 
باش که در آن زندگی می کنی» سعی و تلاشت را بر امروزت متمرکز کن» به اعمالت نظم و 
ترتیب ببخش, تمام توجهت را به آن جلب کن» در آن خوش‌اخلاق باش» به سلامتی‌ات 
اهمیت بده و اخلاقت را در برخورد با دیگران اصلاح کن. 


# 4 # 
درنگ 
غم مخورء چون قضا و قدر ثبت شده» تقدیر وأقع گشته. قلم‌ها خشک شده نامه‌ها پیچیده 
شده و هر کاری استقرار یافته است» پس اندوه تو در حقيقت نه کاری را جلو انداخته و نه 
باعت تأخیرش می‌شود, نه زیادش کرده و نه کم می‌کند. 
غم مخور چون تو با اندوهت گویا می‌خواهی زمان را متوقف کنیء خورشید را نگه داری» 
عقربه‌های ساعت را به عقب برگردانی» به عقب راه روی و رود را به سرچشمه‌اش برگردانی. 
غم مخوره چون آندوه همانند باد آشفته‌ای هوا را خراب می‌کند» آب ۳ پراکنده» آسمان ۳ 
متغیر و گل روییده در باغ خرم را پرپر می‌کند. 
غم مخور: چون شخص اندوهگین مثل فرد احمقی است که از دریا آب برداشته و دوباره 
به دریا می‌ریزده یا همانند آن زنی است که پشم بافته‌شده‌اش را پس از بافتن محکم باز کرد 
یا بسان کسی است که در مشکی سوراخ می‌دمد و یا مانند نویسنده‌ای است که با انگشتش بر 
آب می‌نویسد. 
غم مخور» چون عمر حقیقی تو خوشبختی و آسودگی خاطرت است پس روزهایت را در 
حزن و اندوه سپری نکن» شب‌هایت را در غصه نگذران, ساعت‌هایت را در میان غم‌ها تقسیم 
ننما و در هدر دادن زندگیت اسراف نکن» زیرا الله اسراف کنندگان را دوست ندارد. 
# ج ‏ 


ا غم مخور 


غم مخور که پروردگارت بسی بخشاینده و توبه‌پذیر است 
آیا این سخن پروردگار بلندمرتبه‌ات دلت را نمی‌گشاید هم و غمت را نمی‌زداید و 
7 مر مس ی رغ و ری و ۳ 
خوشبختی را برایت به ارمغان نمی‌آورد! قل یوبادی الذین أسرّفواً على انفیهم لا 


سس و 


تقتطوا من رة آله إن آله يعفر لوب جيئ هه هو انعفر الرَحِم 4 [زم: lar‏ 
«بگو ای بندگان من - که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید! - از لطف و مرحمت الله ناامید 
نگردید. قطعاً اه همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزنده و مهربان است.» او 
برای به دست‌آوردن قلب‌ها و انس با جانشان» آنان را با ای بندگان من" ندا زد به ویژه 
کسانی که اسراف کرده‌اند» چرا که آنان گناهان و اشتباهات بسیاری انجام داده‌اند پس با 
دیگران چه‌گونه باشد؟ و آنان را از یأس و ناامیدی از منفرتش نهی کرده و فرموده که او 
گناهان کسانی را که توبه می‌کنند می‌آمرزد. چه کبیره باشد» چه صغیره چه ریز و چه درشت. 

از طرفی دیگر ذاتش را با ضمایر تأکیدی و الف و لام معرفه که تمام و کمال 
صفتی را اقتضا می‌نمایند. توصیف کرده است و می‌فرماید: .هو لور لحم 4 
«به راستی که او بسیار آمرزنده و مهربان است.» 

آیا از این سخن پروردگار والامرتبه خوش‌حال و شادمان نمی‌شوی که می‌فرماید: 

10 کر مس A, sS‏ و هم ۹ ر و و و 
«والذییت دا لوأ قبحشه أو لوا أنه نسم دکروا آله فقستخَفروا لذ وهم ومن 
7 2 
يعفر آلذئوب إل أله ونم یروا على ما و وم یَمُورت4 (العمران: ۱۳۵] 
«و کسانی که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خود ستم روا دارند الله را یاد کنند و آمرزش 
گناهانشان را خواستار شوند - جز الله کیست که گناهان را می‌آمرزد؟- و آگاه [از بدی گناه] 
بر چیزی که انجام داده‌اند پافشاری نکنند.» 

«ومن یَحَمَلَ سوه أو بطم تفسهه ثم هنتفهر آله جد آله عُفورا ریما 
[نساءء ۱۱۰] «هر کس کار بدی کند یا بر خود ستم نمایده سپس از الله آمرزش بطلبد. الله را 


آمرزنده و مهربان خواهد یافت.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۹۳ 


کر وو کت ا لے مر وف سس و یه ۸ وو “ك و 
ان نیوا کبایر ما تون عله کر عنکم سیغایکم ون خلکم مُذ حلا کریم 4 
[ساءد ۲۳۱ «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید» بپرهیزید» گناهان صغیره‌ی شما را 
می‌زداييم و شما را به جایگاه ارزشمندی وارد می‌گردانيم.» 
وز رد وا شهج جانود فاستقفزا آله وستفتر تم لول 


ی 


جوا له تراب حیمَا6 [نساء: ۶۴] «گر آنان آن زمان که به خود ستم نمودند. نزد تو 
می‌آمدند و از اه طلب آمرزش می‌نمودند و پیامبر هم برایشان طلب بخشایش می‌کرد 
بی‌گمان الله را بس توبه پذیر و مهربان می‌یافتند.» 
ورای لالم تاب وءامنَ وعیل صلخا ثم َهتد ی [طه: ۸۲] «و من قطعاً 
بسیار آمرزندهام برای کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار نیک کنده سپس راه یابد» 
هنگامی که موسی ا شخصی را کشت گفت: رت از طَلَمْت تفیی َاعْفِرَّلی 
عفر > [قصص: ۱۶] «پروردگارا! من به خود ستم نمودم. مرا بیامرز الله هم او را آمرزید.» 
از زان دود سس از وه و بازگشستش چنین می‌کوید: له 


عندّتا رلم وَحْشَن ماسب 6 [ص: ۲۵] هو آن لغزش او را بخشودیم و به یقین او نزد ما 
قربت و بازگشت نیک دارد.» 

پاک و منزه است پروردگار و چه بخشاینده و بزرگوار است! تا آن جا که رحمت و مغفرتش 

را حتی به کسانی که معتقد به تثلیث (سه خدا بودن یعنی پدرء پسرء روح القدس) هستند. 

e 


عرضه می‌نماید: 2 لد فر الین قالوا ك آله تابث وَمَا من لو ّإ 


3 را رو ري ر کر 2 مهو و و سه که 
وح وان ینوا عم يَقُولٰوت لیمسَن الذیرت کفروا نهر عذاب لیم 


کات رورم 


۳ رر ح‌ 
فلا توبور ال آله ویستغفرونه. وله 


کسانی که گفتند: اه یکی از سه [اقنوم] است؛ کافر شدند؛ هیچ معبودی به جز معبود یگانه 


و د 


عْفور رَحِیم ‏ [مانده: ۳-۷۲ «بی گمان 


۹۴ ۱ غم مخور 
وجود ندارد. و اگر از آن چه می‌گویند دست نکشند. قطعاً به کافرانشان عذاب دردناکی خواهد 
رسید. آیا به سوی الله برنمی‌گردند و از او آمرزش نمی‌خواهند؟ الله آمرزنده‌ی مهربان است.» 

رسول اکرم با در حدیت صحیحی می‌فرماید: ول الله تبارك وتعالی: یا بن آدم نك 
ما دعوتي ورَجَوتبي الا غفرث لك غلی ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدع. لو بلعت دُنوئك 
نان الماءِ ثم استففزتيي عُقرث لَك ولا أبالي يا ابن آدم» لو اي بقراب الأرضٍ خطيا ثم 
هيبي لا شرك بي شیا ليمك بفرابها مَغْفِر: «الله پربرکت و والامرتبه می‌فرماید: ای 
فرزند آدم! تو هرگاه مرا بخوانی و از من بخواهی» من آنچه را از تو سرزده است می‌بخشايم و 
اهمیتی نمی‌دهم» ای فرزند آدم! اگر گناهانت به ابرهای آسمان برسد سپس از من طلب 
آمرزش کنی من تو را می‌آمرزم. ای فرزند آدم! اگر تو با گناهانی به انداز‌ی پُری زمین نزد 
من بیایی سپس در حالی با من ملاقات کنی که برای من شریکی قایل نیستی من با آمرزشی 
به اندازه‌ی پُری آن نزدت خواهم آمد.» 

در حدیث دیگری از پيامبر با آمده است: نله يط ده بالليل یوب مئ الهاره 
وتبسط يده اهار ليوب ُبی اللبل. حثی تلع امس من مَغربها): «الثه دستش را در شب 
می‌گشاید تا کسی که در روز گناه کرده توبه نماید و دستش را در روز می‌گشاید تا کسی که 
در شب گناه کرده توبه کند تا این که خورشید از مغرب خود طلوع کند.» 

در حدیت قدسی آمده است: (با عمادي نکم نیو باللیل والگهار» وأنا ار لوب 
جمیع فاستغفژوني آغُفز لَکُمْ): «ای بندگانم! شما در شب و روز گناه می‌کنید و من تمام 
گناهان را می‌آمرزم. پس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیأمرزم.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: (والُدِي تفسي ده و لم ڏوا لب الله بكم 
ولَجَاءَ بقوم آغرین یو یعون ال قیفر َهُمْ): «قسم به آن ذاتی که جانم در دست 
اوست» اگر شما گناه نکنید الله شما را از میان می‌برد و قوم دیگری را می‌آورد که گناه کنند, 
سپس طلب آمرزش نماینده آن گاه او آنان را بیامرزد.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: (والَِي نفسي پټدِه و لَمْ ٿُڏټوا لحفث لیم ما هو 
َشَدُ من الب وهو الْخب): «قسم به آن ذاتی که جانم در قبضه‌ی اوست اگر شما گناه 
نکنید من از چیزی بدتر از گناه که غجب (خودپسندی) است بر شما می‌ترسم.» 

در حدیث صحیح آمده است: رکلکم حَطَاء وخیز الْخطائین الْوَابُون: «همه‌ی شما 
خطاکارید و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۹۵ 


در حدیت صحیح دیگری آمده است. رل رخ َِوبَة عَبْدِهِ من أَحیِکُم كان على راجلیه» 
ليها طَعامة ورب فطل من في الصخرای فبحث عَنها عثی آیس. فتام ثم استبِفظ قإذا 
هي عند رأس فقال: للم أت عبيي وآنا رثت. أَغطاً من شد اقرح «در واقع الله از 
توبه‌ی بنده‌اش خوش‌حال‌تر از کسی است که روی مرکیش سوار است» غذا و آبش هم روی 
آن مرکیش است» مرکب در صحرا گم می‌شود. او به دنبالش می‌گردد تا این که نامید 
می‌شود. سپس می‌خوابد» وقتی بیدار می‌شود ناگهان مرکبش را بالای سرش می‌بیند. او از 
خوش‌حالی زیاد به اشتباه می‌گوید: الهی! تو بنده‌ی منی و من پروردگار تو هستم.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: اد عَبدا أذْنَب دبا فقال: له افر لي دبي ان ا 
نیز الوب رل ان كم آذنب ذنء فقال: للم اغفز لي نبي قَه لا غير الوب را نتء 
ذب ذبا فقال: الم اغفز لي ذبي ف لا یغفر لوب إلا آدت. فقال الله عژوجل: عم 
عدي اَن لَه را خد الب ويَعفُو عَنٍ الب قیقع عَبْدي ما شَاع): «بنده‌ای که گناهی 
انجام دهد و بگوید: پروردگارا! گناهم را ببخشای» چون کسی جز تو گناهان را نمی‌بخشاید 
سپس مرتکب گناه شود و بگوید: پروردگار! گناهانم را ببخشای» چون کسی جز تو گناهان را 
نمی‌بخشاید سپس مرتکب گناه شود و بگوید: پروردگارا! گناهانم را ببخشای» چون کسی جز تو 
گناهان را نمی‌بخشاید؛ الله عزوجل می‌فرماید: بنده‌ام می‌داند که پروردگاری دارد که برای گناه 
مؤاخذه می‌کند و گناه را می‌بخشایده پس بنده‌ام هر چه می‌خواهد بکند.» 

یعنی تا زمانی که توبه و استغفار می‌کند و پشیمان می‌شود. او را می‌آمرزم. 

+ + چا 


۶ غم مخور 


غم مخور همه چیز به خواست اوست 

هرکاری به قضا و قدر بستگی دارد. این عقیده‌ی مسلمانان و پیروان رسول هدایت ا 

است. هیچ کاری در دنیا بدون علم و اذن الهی و تقدیرش انجام نمی‌شود. 
رس گم دع £ رو ت ٤‏ 

ما اصاب من مُصِيبَوٍ نی لض ولا ف آنفیکم الا نی تس ین قبل آن 

ر 2 رح ص 
اها إن دیلک على له سیر (حدید ۲۲] «هر چه روی زمین رخ دهد یا به شما برسه 
پیش از آفرینش در کتابی ثبت بوده است» این کار برای الله آسان است.» 

نا کل سىء لته بقدر 4 [قمر: ۴۹] «ما هر چیز را به اندازه آفریده‌ایم.» 

ما مه مر اف مه مرس مه ع 

وتونم شىء من اخوّف‌والجوع ونقص ین الأ مول والانفس والْمرٍ 
وخر آلصبریرک 4 [بقره: ۱۵۵] «حتماً شما را به مقدار اندکی ترس» گرسنگی, و کاهش در 
مال» جان و محصولات آزمایش می‌کنیم. به شکیبایان مژده بده.» 

در حدیث آمده است که: (عجباً لامر الْومن! ف ره کل لَه یز إن َصابثه سرا شگر 
کان حيرا ل وان اب را مر فکان عبرا له ولیسن ذلك إلا ممن «شکفتا از کار 
مؤمن! تمام کارها به نفعش است. اگر خوشی به او رسد شکر می‌کند که به خیرش است و اگر 
سختی به او رسد صبر می‌کند که باز هم به نفعش است. این مخصوص موّمن است.» 

در حدیث صحیحی از رسول اکرم بو آمده است که فرمود: را لت قاس الت واذا 
استعنت فاستّعن باه وال نایم و اجتمعزا على آن ینقفوك بشيء لم ینقفوك لا بشيءِ 
قذ گتبۀ الل لَك وان اجتمغوا على آن یروک بتيء لم یروک رل بقيء قذ کته الله یلق 
رفعت اقلا وجفْتِ الصخف): «هرگاه خواسته‌ای داری از الله بخواه هرگاه کمک 
می‌خواهی از الله بخواه» بدان که اگر تمام امت جمع شوند که نفعی به تو رسانند نمی‌توانند 
مگر آن چه الله برایت مقدر کرده است و اگر جمع شوند که ضرری به تو برسانند نمی‌توانند 
مگر آن چه الله برایت مقدر کرده است قلم‌ها برداشته شده و نامه‌ها خشک شده است.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: رواعَلَمْ أن ما َصابك لم يكن ییخطنك وما أخطَأك 
مین لیصییلت): «بدان آن چه به تو رسیده برگشت‌پذیر نبوده است و آن چه تو را گرفتار 
نکرده است نمی‌توانسته گرفتار کند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۷" 


در حدیث صحیح دیگری آمده است: «جف الم یا آبا هُرَبْرَةً بما آنت لاق): «ای 
ابو هریره! آن چه را به تو می‌رسد پیشاپیش قلم تقدیر نوشته است.» 

در حدیث صحیح دیگری می‌فرماید: «اخرص عَلّی ما یْفعُتَ. واشتین بالّه ولا تغجز ولا 
تَفلْ: و أي فعلث گذا لکان گذا و گذاء ولکن فُل: فد اله وما شاء فغل: «در انجام دادن 
آنچه به نفعت است حریص باش, از له یاری بخواه و ناتوان مباش, نگو اگر چنین میکردم 
چنین و چنان می‌شد. بگو تقدیر الله بوده و او هر چه بخواهد می‌کند.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: (لا يفضي ال فضاء لعند إلا گان خیراً ُ: 
«لّه هر سرنوشتی را برای بنده در نظر گیرد. برایش نیکوست.» 

از شیخ الاسلام ابن تیمیه در رابطه با معصیت و گناه پرسیدند که آیا خير بنده در آن 
ست؟ گفت: بله» به شرط پشیمانی» توبه» استغفار و اظهار ناتوانی. 

راگ ر ف و کے ر ر ووت و زرم هر او 

اله می فرمايد: لوعمی آن تکرڙهوا شيعا وهو خی لکم وَعَسى آن تجبوا شيا وهو 
کم وال يلم وأ لا تور 4 [بقر ۱۶ بسا چیزی را دوست ندارید حال آن که 
به نفع شماست بسا چیزی را می‌پسندید ولی به ضرر شماست. الله می‌داند ولی شما نمی‌دانید.» 

هي المقادیزفلْْيي أو ذز تجري المقادیژ على غزز الإتز 

«تقدیر این گونه است» پس ملامتم کن يا رهایم کن» چرا که فرو رفتن سوزن هم بر 

اساس تقدیر است.» 
۶ 5 چ 


۹۸ غم مخور 


غم مخور و به گشایش بیندیش 

در حدیثی که ترمذی روایت می کند آمده است: رفصل العبادَة انتظارٌ الفْرّج): «بهترین 
عبادت. انتظار گشایش است.» 

اليس الح بقریب 4 [هود: ۸۱ «آیا صبح نزدیک نیست؟» 

صبح غم‌زدگان و بلادیدگان آشکار و پیداست» به صبحگاهان بنگر و فتح و گشایش را از 
فتاح و گشایشگر ببین. 

عرب‌ها گویند: وقتی طناب خیلی کشیده شود. پاره می‌گردد. 

یعنی زمانی که امور سخت و بحرانی شد منتظر فرج و گشایش باش. 

۲ ر ی یر کر کو 2ہ 

اله پاک و والامرتبه می‌فرماید: ومن یک له جع [هء حرج ) [طلاق: ۲] «کسی که تقو 
پیشه سازد الله راه نجات را برای او فراهم می‌سازد.» همچنین می‌فرماید: لوس ی له یکیر 
عَنه سا سیاتم ویعظم اہ جرا 4 [طلاق: ۵] «کسی که تقوا پیشه سازد الله بدی‌هایش رامحو 


کرده و پاداشش را بزرگ می‌گرداند.» من یگ هل من ۳ سرا 4 [طلا 
«کسی که تقوا پیشه سازد الله کارش را آسان می‌سازد.» 
عرب‌ها گویند: 
الغمرات تم یج "ال يَذهبْنَ ولا یج 
«اکنون فشار و سختی‌هاست» سپس برداشته می‌شود و می‌رود و دوباره برنمی‌گردد.» 
دیگری گوید: 
کم فرج عة باس قد آتی .و کم سور قد أت بعد ای 
مَن یخن الظنٌ بذى الغرش جى خلو الجنی الرائق من شوک السفا 
«چه گشایش‌هایی که پس از ناامیدی آمده و چه شادمانی‌هایی که پس از اندوه رسیده است» 
کسی که به صاحب عرش (اله) حسن ظن داشته باشد» میوه‌ی شیرین و گوارا از درخت 
خاردار می‌چیند 
در حدیث صحیح آمده است: (آنا عند ظَنُ عبدِي بي فلیظیْ بي ما شاء: «من چنانم که 
بنده‌ام گمان بیرده پس هر گونه خواست به من گمان ببرد.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۹۹ 


لح ادا متس اسل وا مد کنبو جَاءهم تصرتا نی من كا4 
[یوسف: ۱۱۰] «آن گاه که پیامبران ناامید گشته و [مردم] گمان بردند که به آنان دروغ گفته شده 
است. یاری ما به سراغشان آمد» ما هر کس را که بخواهیم نجات می‌دهیم.» 


مور و 


الله پاک و والامرتبه می‌فرماید: فْن مع السرا وچ مج مس سرا 4 [انشراح: 


۵-ع۶] «قطعاً با هر سختی آسانی است. مسلماً با هر سختی آسانی است.» 

برخی مفسرین گویند - گرچه عده‌ای آن را حدیث می‌دانند -: (لن یَغلب عر یُسریٌن): 
«هرگز یک سختی بر دو آسانی چیره نمی‌شود.» 

و می‌فرماید: لعل لخد بَعَدَ ذلك مرا ه (علای: ]١‏ «بسا الله بعد از اين وضع 


تازه‌ای پیش آورد.» 
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نزدیک است.» ان رت له قرب بر لممحینْ 4 [اعراف:۵۶] « رحمت خدا به 
نیکو کاران نزدیک است.» 
در حدیث صحیح دیگری از پیامبر اکرم لو آمده است: «واعلَم أن اضر مَعَ لصب وان 
لرَج مع الگزب): «بدان که پیروزی همراه صبر و گشایش همراه سختی است.» 
شاعر گوید: 
إذا تضایق آمز فانتظز فرجا ‏ فآقزب مر دنه ای القرج 
«هرگاه کاری بر تو دشوار شد در انتظار فرج باش» چرا که دشوارترین کارها به گشایش 
نزدیک‌تر است.» دیگری گوید: 
وإتي حَبَسث انش بعد ابن عبس وقذ لج من ماء العیون أجثوخ 
يفرح صبٌ أو لیتستاء حابذ وللشتر عد السازلات فُروخ 
«پس از رفتن این‌عنبس خود را نگه داشتم» در حالی که امواج اشک‌ها خروشان بود. 
تا عاشق خوش‌حال یا حسود نگران گردد» و بدی مصیبت‌ها را گشایش‌هاست.» 
شاعری دیگر چنین می‌سراید: 
سَهرث اَعيُنَ ونامت غيون في شُؤونِ تکون او لا تون 


فد ال ما استطمت ‏ فحنلائك الهُسوم جُنونُ 

إن را گفاک ما کان بالآمس سیکفیلت في غد ما کون 
«برای کارهایی که رخ می‌دهد یا نمی‌دهد چشم‌هایی بیدار می‌ماند و چشم‌هایی می‌خواید. 
تا می‌توانی غم و اندوه را کنار بگذاره چون به دوش کشیدن غم و اندوه دیوانگی است. 
پروردگاری که نیازهای دیروزت را برآورد نیازهای فردایت را نیز برمی‌آورد.» 


شاعر دیگری گوید: 
دع المقادير تجري في ايها ولا تام الا خالي البالی 
ما بين غمضة عَيْن وانتباهتها یر الله من حال إلى حال 


«بگذار تقدیر مسیر خود را ادامه دهد و با فکری آسوده بخواب. الله در یک چشم به هم 
زدن حالی را به حالی دیگر تغییر می‌دهد.» 
FR F‏ و 
درنگ 
غم مخور» زیرا پول‌هایی که در گاو صندوق داری و کاخ‌های باشکوه و باغ‌های سرسبزت 
با وجود اندوه و ناراحتی و نامیدی تنها بر تأسف و هم و غمت می‌افزاید. 
غم مخور, زیرا نسخه و دوای پزشکان, داروهای داروسازان تو را خوش‌بخت نخواهند کرد 
در حالی که اندوه را در قلبت جا داده‌ای» و آن را بر چشم نهاده‌ای و با آغوش باز پذیرایش 
شده‌ای و آن را در پوست خود گنجانده‌ای. 
غم مخور, چون تو دعا را داری» خوب می‌دانی چه گونه خود را به بارگاه ربوبیت بیندازی و 
ناتوانی‌ات را به درگاه پادشاه پادشاهان ابراز کنی. یک سوم آخر شب را در اختیار داری و از آن 
لحظه‌ای برخورداری که در آن پیشانیت را در حال سجده به خاک می‌سایی. 
غم مخورء زیر اله زمین و هر آنچه در آن است» باغ‌های شاد و خرم و بستان‌هایی که در 
آن‌ها از هر نوع گیاه مسرت‌بخش وجود دارد. درختان نخل سر به فلک کشیده که غلاف‌هایی 
از خوشه‌های خرمای روی هم چیده شده دارنه ستارگان درخشان» درختان انبوه و جویبارها را 
برای تو آفریده است اما تو با وجود همه‌ی این‌ها باز غمکینی! 
غم مخورء زیرا تو آب زلال می‌نوشی؛ هوای پاک تنفس می‌کنی, با دو پای سالم راه 
می‌روی و شب را با امنیت و آسایش می‌خوابی. 
FR‏ # 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ١‏ 
غم مخور و بسیار آمرزش بخواه که پروردگارت بسی آمرزگار است 
هم ردو رم کوس سے رگ ۶ موی مسر ماش سور 

#فقلت اشتغفر وا ریم انه. کارت غفارًا ‏ یرزیل السَماء علیکر پدرارا ق 
روم مش گر رت مر ی ما ر کر کے 
ویمدذ کر بأمول وین وجعل جر جُنسووجعل لكر ارا 4 [نوح: ۱۳-۱۰] هو گفتم: از 
پروردگارتان آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است. [تا] بر شما از آسمان باران پیاپی 
فرستد. و با اعطای اموال و فرزندان شما را کمک کند و باغ‌ها را بهره‌ی شما سازد و رودها را 
برایتان پدید آورد.» 

پس بسیار استغفار کن تا گشایش و آسودگی خاطر. روزی حلال فرزندان صالح و یاری 
بی‌پایان ۳ دریابی. 

لوان استفهزوا رک نم توبوا ال یُمیمکم مها سنا رل ل أجل مُسّی وت 
کل ذٍی فضل فص [هود: ۲) هو این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید. و به سوی 
او برگردید که الله شما را تا دم مرگ به طرز نیکویی بهره‌مند می‌سازد و به هر نیکوکاری» 
پاداش مناسب او را می‌دهد.»؟ 

در حدیثی آمده است: من ۴۳ من الاستففار جَعل الله له من کل َم فرجَا ومن کل ضيق 
مُخرجا): «کسی که بسیار استغفار کند اله برای هر اندوهش, گشایشی و برای هر 
تنگنایی‌اش, برون‌رفتی قرار می‌دهد.» 

این دعا را که سید الاستغفار" (برترین استغفار) نام دارد و در روایت بخاری آمده است» 
فراموش نکن: راللَهُمٌ آنت رَئّيء لا إلة لا آنت. خلفتبي وأا عَبدك وأا ی عَهْدك وود ما 
اسْتَطفْتُ» اعود بلك من د شر ما صتَفت. َو لت بنغمیك علي. وأو ۾ بَذنبي فاغفز ِي > فا له 
یر لوب لا ْت): «پروردگار! تو پروردگار منی و هیچ معبودی جز تو نیست. مرا 
آفریده‌ای و من بنده‌ات هستم و تا آن جا که در توان دارم بر عهد و پیمانت استوارم. از شر 
آنچه انجام داده‌ام به تو پناه می‌آورم, به نحمت‌هایی که بر من فرو فرستاده‌ای اقرار می‌کنم» و 


چ # 


غم مخور و پیوسته الله را به ياد آر 


۳1 
ِ ن القلوثٍ 4 [رعد: ۲۸] «هان! دل‌ها با ياد 


الله سبحان می‌فرماید: لا بذ گر آله 
اله آرام می‌گیرد.» فاد کون کم [بقر: ۱۵۲ ] «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.» 
وال سیر برت آله کثیرا وال رکه (احزاب: ۳۵] هو مردان و زنانی که اه را بسیار 
یاد می‌کنند» ی ین اموا َو آله درا يمرا و سوه بکرة وأصبلا ٩‏ 
[احزاب: ۴۲-۴۱] «ای مؤمنان! الله را بسیار یاد کنید و بامدادان و شامگاهان او را تسبیح و 
تقدیس کنید.» یب لین انوا لا تلهکرمولکم ولا ود کم عن ذڪ رآ4 
[منافقون: ]٩‏ «ای مؤمنان! اموال و فرزندانتان» شما را از یاد الله غافل نسازند.» ود گر ربک 
ذا سیت 4 [کیف: ۲۴] «وقتی فراموش کردی» پروردگارت را یاد کن.» [وَسَبَح یمد رَبك 
حن تقوم ( وین اليل قَسبَحَه واذبر آلنجو م4 [طور: ۴۹-۴۸[ هوقتسی سحرگاهان 
ازخواب برمی‌خیزی به تسبیح پروردگارت بپرداز و در پاره‌ای از شب و در وقت ناپدید شدن 


اتو 


ستارگان تسییح اله را به جای آور» یتاذ عیفر لفق 
کرو ال کییرا للم تقلخورت 4 انفل: ۴۵] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
چون با گروهی روبه‌رو شدید» پایداری نمایید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید.» 

در حدیث صحیحی از رسول الله 9 آمده است: (مقل اي یکره اي لا ڌر رئ 
َكَل الْحَيٌ والْمَیّت):«آن که اله را یاد کند. چون زنده است و آن که الله را یاد نکند بسان 
مرده است.» 

و فرموده‌اند: (سَبَقَ الُْفرذُود): «پارسایان پیشی گرفته‌اند»؛ پرسیدند: آنان چه کسانی‌اند؟ 
فرمود: رالد اکروت الله کیراً ول اکرات): «مردان و زنانی که الله را بسیار یاد می‌کنند.» 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: لا ابرم ۳ آغمالکم وآزکاها عند مَلیککن, 


ره 


ویر کم من إنفاق الب والورق. وير کم من آن لوا عَدوکم فتضریُوا أَغاَهم ویضروا 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" تنل 


اعناقَگُمْ؟ قالوا: ی یا رشول الب قال: کُر الل): «آیا شما را آگاه کنم از برترین و پاک‌ترین 
کارهایتان نزد پروردگارتان» که برایتان از انفاق طلا و نقره و از رویارویی با دشمنانتان و 
کشتن یکدیگر (جهاد) بهتر است؟ گفتند: بله ای رسول الله» فرمود: ذکر الله.» 
در حدیث صحیح دیگری آمده است: مردی نزد رسول الله پا آمد و گفت: ای رسول 
الثه! احکام اسلام برای من زیاد است و من پیر شده‌ام, مرا از چیزی مطلع کن تا به آن چنگ 
بزنم. پیامبر فرمود: (لا یرال لساك رَطْباً بر الله): «همواره زیانت به ذکر الله تر باشد.» 
۶ چ چ 


غم مخور و ناامید مباش 
إن لا ین من روح هلق آلگفرون 4 [یوسف: ۸۷] «جز گروه کافران 
کسی از رحمت الله ایوس نمی‌شود.» 
طحت دا استه سيس آلرسل وضُوا اچ قد ڌڏ کذبوا جاه َراي [یوسف: ۰ 


«تا آن گاه که پیامبران ناامید شده و [مردم] گمان بردند که به آنان دروغ گفته شده است» 
یاری ما به سراغشان آمد.» 
ر مور رت رم 
وجيت ين عم وکذ لاک شچی َلموَمیین 4 [انبیاء ۸۸] و را از غم نجات دادیم ما 


این گونه موّمنان را نجات می‌دهیم.» در رابطه با مسلمانان می‌فرماید: تون 


2۵ هتالق اتل المومئورت وژلرلوا زرالا دیا 4 (احزاب: ۱۱-۱۰ «گمان‌های 
گوناگون درباره‌ی الله داشتید. در این وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند.» 
۵ ۵ #۲ 


از آزار دیگران غم مخور و آنان را ببخشای 

کسی که از مردم انتقام می‌گیرد و حقد و کینه‌ی آنان را به دل دارده قیمت هنگفت 
قصاص را می‌دهد. قیمت و بهای آن را از قلب» گوشت. خون» اعصاب, راحتی» خوشبختی و 
شادمانی‌اش می‌پردازد. وقتی بخواهد دلش از آنان خنک شود یا بر آنان خشم گیرد یا به آنان 
کینه ورزده بدون شک به زیان خود عمل کرده است. 

له تعالی ما را از روش درمان خشم آگاه ساخته و می‌فرماید: و لکنظمین الْفیظَ 
این عن الثاس 4 [آل‌عمران: ۱۲۴] «کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند و مردم را 
عفو می‌کنند.» 

مور د و مد ۳ رز مد 

و فرموده است: «حذ العفو و لعف واغرض عن هليرت ) اعراف: ]11٩‏ 

«گذشت داشته باش و به کار نیک دستور بده و از نادانان روی بگردان.» 
۳ م از ام ی مك پر وم 
و فرموده اسست: ‏ ولا شوى اه ولا له َذفع بای هی اخسن فٍذ 


6 
ما 


انی یتک ویک عداو که وَل میم (فصلت: ۳۴] هو نیکی با بدی یکسان 
نیست. [بدی را] با آنجه خود بهتر است دفع کن» آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی 
است گویی دوستی یک‌دل می‌گردد.» 

چ ¥ 


بر آنچه از دست رفته غم مخور که از نعمت‌های بسیاری برخورداری 
به نعمت‌های بزرگ الله و بخشش‌های نامحدودش بیندیش و او را به خاطر این نعمت 
شکر و سپاس بگو و بدان که تو غرق در دهش‌های او هستی. 


۲ مس هه و 
الله پاک و والامرتبه می‌فرماید: ون عدوا نعمت آله لا حصوها) [اب راهيم: ۳۴ 


«و اگر نعمت‌های اه را بشمارید نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش در آورید.» 


در 


و فرموده است: سب علیکم یمه طهرة واه 4 [لقمان: ۲۰] « و نعمت‌های 
ظاهر و باطن خود را بر شما گسترانید.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۲۵ 


مر س س و 9 ۴ 
و فرموده است: وما بکم من یعَمة من الله 4 [نحل: ۵۲] «هر نعمتی که دارید از الله است.» 
پروردگار پاک در گرفتن اقرار از بنده نسبت به نعمت‌هایی که به او داده است می‌فرماید: 
گی پم کف رد و را ار را و و و رد 

ار عل لَه عیتین (ج) ولسانا وشفتیی ج وَهدَیته النْجدین 4 بدد: ۸ ۱۰] 
«آیا برای او دو چشم» یک زبان و دو لب قرار نداده‌ایم و دو راه را به او نشان نداده‌ایم؟» 

نعمت‌هایی که پی در پی می‌آید: نعمت زندگی» سلامتی» شنوایی» بینایی» دست‌ها پاهاء 
آب» هواء غذا و از بزرگ‌ترین آن‌هاء هدایت ربانی یعنی اسلام است. 

اگر به تو بگویند: آیا در عوض چشمانت یک میلیارد دلار می‌خواهی؟ یک میلیارد دلار در 
عوض گوش‌هایت می‌خواهی؟ یک میلیارد دلار در مقابل پاهایت می‌خواهی؟ یک میلیارد دلار 
در برابر دستانت می‌خواهی؟ یک میلیارد دلار در مقابل قلبت می‌خواهی؟ چه جواب می‌دهی؟ 
چه ثروت‌های هنگفتی داری که شکرش را به جای نیاورده‌ای! 

چ + ۲ 


غم مخور برای چیزی که ارزش اندوه ندارد 

اهمیت ندادن به امور ناچیز و بی‌ارزش از جمله مواردی است که باعث ثبات» رشد و عمق 
بخشیدن به خوشبختی می‌شود چرا که انسان بلند همت هم و غمش آخرت است. 

یکی از پیشینیان در حالی که به یکی از برادرانش توصیه می‌کرد» گفت: تمام هم و غمت 
یک هم و غم باشد و آن دیدار با الله عزوجل» هم و غم آخرت. هم و غم ایستادن در برایر اون 
یمین ترصن لا ی ینکر خافية 4 [حاقه: ۱۸] «در آن روز شما [به پیشگاه له ] 
عرضه می‌شوید و هیچ چیز از کارهای پنهان شما پوشیده نمی‌ماند.» پس همه‌ی هم و غم‌ها 
پایین‌تر از این قرار دارند. چه هم و غمی مهم‌تر از این در زندگی هست؟ پست. مقام. شغل, 
طلا نقره. فرزندان» مال» ثروت. جاه شهرت. کاخ‌ها و اتاق‌هايش, هیچ کدام! 

پروردگار بزرگ و والامرتبه دشمنان منافقش را چنین توصیف کرده و می‌فرماید: 
جع نشیم وت باه لح 4 [آل عمران: ۱۵۴] «فکر خودشان. نگرانشان 
کرده بود و درباره‌ی الله پندارهای نادرستی داشتند.» پس هم و غمشان» تنها به خودشان» 
شکمشان و خواهش‌هایشان است و هرگز هم و غمی بالاتر از این ندارند. 


۱۶ غم مخور 


هنگامی که رسول الله له زیر درخت با مردم بیعت کرد یکی از منافقان از آنان جدا 
شد و به جست‌وجوی شتر سرخ مویش پرداخت و گفت: پیدا کردن شترم برایم بهتر از بیعت با 
2 شم ی رو مر مرک 8 
شماست. در روایت آمده است: (عْلحمْ َغْقوز له إلا صَاجب الجَمل الاخمَر): «همه‌ی شما 
بخشوده شده‌اید جز صاحب آن شتر سرخ مو.» 
یکی از منافقین که در فکر خود بود به دوستانش گفت: در گرما به جهاد نروید الله 
۲ مر مر مر م ر ۳ 
سبحان فرمود: قل ناژ جهنم آشد حرا [توبه: ۸۱] «بگو: آتش جهنم گرم‌تر است.» 
دیگری گفت: ادن لی ولا تین [توبه: ۴۹] «به من اجازه بده در جهاد شرکت نکنم و 


مرا به فتنه مینداز.» تنها به خود اهمیت میداد الله متعال فرمود: لا فی ألِتَكة سَقطوأ4ه 
[توبه: ۴۹] « هان! که آنان خود به فتنه افتاده‌اند.» 
دیگران به دارایی و خانواده‌هایشان پرداختند: تاموتا وَأهلونا فاسَتَْر نا 4 


[فتح: ۱۱] «موال و خانواده‌مان ما را به خود مشغول ساخته است» پس برای ما آمرزش بخواه.» 
این‌ها هم و غم‌های کم‌اهمیت و بی‌ارزشند که افراد پوچ و فرومایه آن را به دوش 
می‌کشند. اما اصحاب بزرگوار خواستار فضل و رضایت الهی بودند. 
# چ 


غم مخور و از اندوه بگریز 

راحتی انسان مؤمن نوعی غفلت است. اوقات فراغت کشنده و بی‌کاری» بیهودگی است. 
هم و غم بی‌کاران وقت‌گذران از همه بیش‌تر است. شایعات و خیالات پوچ سرمایه‌ی 
تهی‌دستانی است که از کار جدی و مفید بی‌بهره‌اند. 

پس حرکت کن و مشغول به کار شوء مطالعه کن» قرآن بخوان, تسبیح بگو به دید و 
بازدید بروه از وقتت استفاده کن و یک دقیقه را هم در فراغت نگذران. چون هر زمان که در 
فراغت و بی کاری باشیء غم و اندوه» خیالات پوچ و بیهوده به سراغت می‌آید و میدانی برای 
بازی‌های شیطان می‌شوی. 

۲ ۶ ۶ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۷ 


غم مخور برای کسی که خوبیت را انکار کرده و نیکیت را نادیده گرفته 
است. در حالی که تو پاداشت را از الله می‌خواهی 
کار خود را را خالصانه برای الثه قرار بده و از کسی انتظار تشکر نداشته باش, اگر به کسی 
نیکی کردی و او انسان پستی بود که قدر این خوبی تو را ندانست و آن را نادیده گرفت» غم 
مخور و اهمیت نده چون تو پاداشت را از الله می‌خواهی. 


رم و 


الله پاک و بی‌عیب درباره‌ی اولیای خود می‌فرماید: ون سا من رهم ورضوّنا4 
[مانده: ۲] «فضل وخوشنودی پروردگارشان را می‌جویند»» از قول تک‌تک پیامبرانش نقل م یکن د: 
وم استلکم ۶ عله ین جر 4 [تسرء: ۱۰4] هبرای این کار (دعوت به سوی اله) از شما پاداشی 


نمی‌خواهم» قل ما سکم نج فلکم 4 (سبا ۷ «بگو: هر پاداشی تاکنون از شما 


تقاضا کرده‌م, برای خودتان باشد.» وما لحار عندةء من مه 4 [لیل: ۱۹] «هیچ 


کس را براو نعمتی نیست تا او را پاداش دهد» ما تعکر وجه آله ا رید منک 


جَرَء ولا شکور [انسان: *] «ما فقط به خاطر الله به شما غنا می‌دهیم و هیچ پاداش و 
تشکری از شما نمی‌خواهیم.» 

شاعر گوید: 

من یل الخَير لا یعدم جوازية ‏ لا يذهب المرف بين الله والناس 

«آن که کار نیک انجام دهد به پاداشش می‌رسد. کار نیک نزد الله و مردم گم نمی‌شود.» 

با آن ذات واحد و آحد و یکتا که پاک و والامرتبه است معامله کن» اوست که ثواب 
می‌دهد» می‌یخشد مجازات می‌کند. محاسبه می‌نمایده راضی می‌شود و غضب می‌کند. 

عده‌ای در قندهار شهید شدند. عمر انه به صحابه گفت: کشته‌شدگان چه کسانی 
هستند؟ چند اسم به او دادند و گفتند: و عده‌ای دیگر که تو آنان را نمی‌شناسی. در این هنگام 
اشک از چشمان عمر نه سرازیر شد و گفت: اله آنان را می‌شناسد. 

یکی از نیکوکاران مردی نابینا را به خوردن فالوده دعوت کرد. خانواده‌اش به او گفتند: این 
مرد کور است و نمی‌داند چه می‌خورد. او گفت: الله که می‌داند. 

تا وقتی که اله از تو آگاه است و کارهای نیک پسندیده و با ارزشت را می‌دانده به رفتار 


مردم نسبت به خود اهمیت نده. 


از سرزنش بدخواهان غم مخور 
فلن يضر روم له دک [آلعمران: ۱۱۱] «هرگز نمی‌تونند به شما ضرری برسانند 


مگر آزار مختصری» ولا تل نی صق یم مرو ) [نحل: ۱۲۷ هو از آنچه نیرنگ 
می‌کنند دل تنگ مدار» وود دهم وتوکله على اه وکفی بالّه و یلا4 [احزاب: 1۴۸ 
«و آزارشان را رها کن و بر الله توکل کن و کارسازی الله بس است.» براه له ما قالوآ4 
[احزاب: ]۶٩‏ الله او را از آنچه گفتند تبرئه ساخت.» 
لا يضر التحر آستی زاجراً ...ان رى فيه غلا بحجز 
«دریایی که آب پاک دارد از لب لب سگ چه باک دارد» 
در حدیثی صحیح از پیامبر اکرم 2 روایت شده که فرمود: اي عن آصحابي 
سوءا قتي أحب أن آحزج رُح الیکم وا سیم الصدر): «بدی یارانم را نزد من بازگو نکنید» 
چون دوست دارم با دلی پاک به سویتان بیرون آیم.» 
چه چ چ 


از تنگدستی غم مخور که با آن سلامتی است 
هر چه بدن بیش‌تر در رفاه و آسایش باشد. روح بیش‌تر دچار گرفتگی می‌شود. سلامتی در 
تنگدستی است. زهد در دنیا یک راحتی زودرس است که الله آن را به هر کس از بندگانش که 
بخواهد تقدیم می‌کند: نا خن رث ال زضوَمَن علا [مریم:۴۰] «ما وارث زمین و 
همه‌ی کسانی هستیم که روی آن زندگی می‌کنند.» شاعر گوید: 
ما ور ول دا المي اج 
گفرث نعمة ربئي .ان قلث اتي مُق 
« آب نان و سایه بزرگ‌ترین نعمت است» 
اگر بگویم تهیدستم, نعمت پروردگارم را کفران کردهام.» 
دنیا چیزی نیست جز آب سرد نان گرم و سایه‌ای گسترده. 
شاعری دیگر می‌گوید: 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 


آمطسري لولسوا مسماء رييب وفيضسي آب از تکسووز را 

أنا إن عشت لست اعد قوتا واذا مث تسسث آع دم را 

هتي هة الوك وتفسي ل ن خر تسرّی امک فا 

وإذا ما قتعث بالفوتِ غمري ‏ قلماذا روز زي دأوقمرا 

«ای آسمان "سری لانکا" مروارید ببار و ای چاه‌های "تکرور" طلا بجوشان. 

من اگر زنده باشم بی‌روزی نمی‌مانم و اگر بمیرم بی‌قبر نمی‌مانم. 

همتم همت شاهان است و نفسم» نفس آزادی است که ذلت را کفر می‌داند. 

اگر در زندگیم به روزیم قانع باشم» پس چرا به دیدار زید و عمرو بروم.» 

این است عزت کسانی که به اصول خود اعتماد دارند و در دعوتشان صادق و در رسالتشان 
جدی و کوشایند. 

چ # 1۲ 


برای احتمالات غم مخور 

در تورات آمده است بیش‌تر چیزهایی که از آن می‌ترسیم» رخ نمی‌دهد. 

یعنی بیش‌تر آموری که مردم از وقوعش هراساننده واقع نمی‌شود. چرا که اوهام و خیالات 
و حوادث در ذهن بیش از واقعیت است. 

شاعر می‌گوید: 

وفلث لِقلبي إن ترا بل روف ...من الم افرح كدر الوع باه 

«به قلبم گفتم اگر ناگهان خبر غم‌انگیزی به تو رسیدء شادمان باش» چرا که بیش‌تر 
ترس‌ها باطل است.» 

یعنی اگر شنیدی اتفاقی افتاده یا مصیبتی رخ داده صبر و حوصله پیشه کن و غمگین 
مشو چون بسیاری از خبرها و گزارش‌ها درست نیست. اگر کسی وجود داشت که بتواند تقدیر 
را برگردانده همه به جست‌وجوی او بودند و اگر نیست پس کجا می‌تواند باشد! 

قرعم رس میت مور رز و مر مر رو ی رم 

«وأفوض امت إلى له پرت آله صر بالیباد ج فوقه آله ساب ما 

مروا [غافر: ۴۵-۴۴] «کارم را به الله می‌سپارم» به راستی الله به بندگان بیناست. پس اله 


او را از بدی‌های آنچه نیرنگ کردند نگه داشت.» 
چ # 


۱۹۰ 


از انتقادات یاوه‌گویان و حسودان غم مخور 
چون برای صبر در برابر انتقادات و حسادت‌های آنان پاداش می‌یابی» افزون بر آن انتقاد 
آنان برابر با ارزش توست. مردم به سگ مرده لگد نمی‌زنند. تنها انسان‌های بیهوده‌اند که هیچ 
کس به آنان حسادت نمی‌ورزد. شاعری می‌گوید: 
إن الغرانین تلقًاها مُحَسُدةٌ ولا رى لام الداس خسٌاداً 
«بزرگواران را می‌بینی که مورد حسادت واقع شده‌انده اما نسبت به انسان‌های پست و 
فرومایه حسودانی نمی‌یابی.» 
دیگری گوید: 
حَسدُوا الفتى لذ لم یلوا سَعيَهُ ‏ فالناس آعداغ له وخصومٌ 
کضرائر الخسناء فلن لوجهها ‏ حسداومقسا رن میم 
«به جوان حسادت ورزیدند چون همانند او کوشا نبودنده پس مردم دشمن و کینه‌توز آوینده 
بسان زنانی که به هووی زیبای خود از روی حسادت و کینه می‌گویند: چهره‌اش زشت است.» 
زهیر گفته است: 
مُحَسُدُون عَلّی ما کان من نم لا ینرغ الله منم ما لَه سدوا 
«به خاطر نعمت‌های بسیار به آنان حسادت می‌شود. خداوند آنچه را که به خاطر آن مورد 
حسادت واقع شدند از آنان نگیردا» 
دیگری گوید: 
هم يَحسوني على قوتي فوا تفا ختی على الموت لا لو ین الحَسَدِ 
«بر مرگم نیز حسادت می‌کنند. دریغا! که در مردن هم از حسادت رهایی نمی‌يابم.» 
شاعری گفته است: 
وشگوت من لم الوشاة ولن تجذ ‏ ذا شود الا آصیسب بخشد 
لا زلت يا سبط الکرام مُحمداً والتاقة المسکین عير محمد 
«از ستم بدخواهان می‌نالی» در حالی که هیچ بزرگواری را نمی‌یابی که به حسادت دیگران 
دچار نشده باشد. 
ای نوه‌ی بزرگواره پیوسته به تو حسادت می‌شود» ولی به فرد بی‌ارزش و بینوا کسی 
حسادت نمی کند.» 
دیگری گفته است: 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 3 


وإذا الفتی بل السماءَ بمجده كانت كأعداد النجوم عداهُ 
ورتوة عن قوس یک غظيمة ‏ لایلْفُون بما جَنوه مداه 

«چون جوانمردی با بزرگواری خود به‌آسمان برسد. دشمنانش به شمار ستارگان شود 

و هر اتهامی را به او می‌زنند ولی با این کارشان نمی‌توانند به رتبه‌ی او برسند.» 

موسی از پروردگارش خواست تا جلوی زخم زبان مردم را بگیرد. الله عزوجل فرمود: «ای 
موسی» من چنین کاری را برای خود نمی‌کنم» آنان را آفریده و روزی می‌دهم در حالی که به 
من دشنام و ناسزا می‌گویند.» 

در حدیث پیامبر ا آمده است: (یقول الله عروجل: يسني ابن آدم ويشئهيي ابن آڌ 
وما ينغي له ذلك ئا سَيهُ إئاي» قله شب الذَهرَء وا اهر أَقَلَّب الیل والهاز كيف شاي 
ون شمه اي فیقول: اد لي صاحبةٌ وود ولس لي صاحباً ولا وَلَد): «الله عزیز و جلیل 
می‌فرماید: فرزند آدم به من ناسزا می‌گوید» فرزند آدم مرا دشنام می‌دهد. و نباید این کار را 
بکند. ناسزایش به من آن است که زمانه را ناسزا می‌گوید, چون من زمانه هستم» شب و روز 
را هر طور که بخواهم جابه‌جا می‌کنم, و دشنامش به من آن است که می‌گوید من همسر و 
فرزند دارم» در حالی که نه همسری دارم و نه فرزندی.» 

تو نمی‌توانی جلوی زبان مردم را از هتک حرمت به ناموست بگیری» ولی می‌توانی کار 
خیری انجام دهی و از سخنان و انتقادشان دوری گزینی. 

حاتم گفته است: 

وعابوقا لو لَم تي ولم ينڌ لها ادا جيني 

«سخن حسود را بدون این که جرمی مرتکب شوم شنیدم» گفتم برو و مرا نابود کن» 

این سخن را بر من عیب گرفتند ولی آن سخن بر من عیب نگرفت و هرگز پیشانیم به 
خاطر آن عرق نکرد.» 

دیگری گوید: 

لقد مر عَلّى السفیه يسني قَمَضْيث تمه قلت لا بعنيني 

«از کنار نادان می‌گذرم و او مرا دشنام می‌دهد. به راه خود ادامه می‌دهم و می‌گویم: 
منظورش من نیستم.» 

شاعری گفته است: 


۱۲۲ غم مخور 


إذا طق السفية فلا جيه فخیرٌ من اجابته السکوت 
«اگر نادان سخنی گفت. جوابش را نده» چون سکوت از جواب دادنش بهتر است.» 
انسان‌های پوچ و بی‌ارزش» بزرگواران» درخشندگان و سرشناسان را تهدیدی آشکار برا 
خود می‌بینند. 
٤ 24 ۰ ۹ ۲‏ 
إذا محاسني اللائي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي کیف أعتذژ؟! 
«اگر خوبی‌هایی که با آن‌ها راه می‌نمایم» گناهان من بوده است» پس به من بگو چه‌گونه 
پوزش بخواهم؟» 
ثروتمندان غالباً در اضطراب و نگرانی زندگی می‌کنند. اگر قیمت سهام‌ها افزایش یابد 
۲ ۳ ووت ارات رر رر 7 ر را 
فشار خونشان پایین می‌آید: وَل لکل همَرة لمر و آلنری جع مالاوعَدده. ق 


مجو 


حور گوگ و ص و 0 
تخب أن ماله خاد وچ کلا یبد فی أْطَمَة4ه(همزه: ۴-۱] «وای بر هر عیب‌جوی 


طعنه زن. همان کسی که دارایی فراوان گرد آورد و آن‌ها را بارها و بارها شمرد. آخر گمان 
می‌برد که داراییش به او جاودانگی می‌بخشد. هرگز چنین نیست! بدون شک او به آتش خرد 
کننده و درهم شکننده انداخته می‌شود.» 

یکی از ادیبان غربی می‌گوید: «هر کاری را که درست است انجام بده و به انتقادات واهی 


SS 


و سست پشت کن!» 

یک فایده و قجربه: به زخم زبان‌هاء عیبجویی‌هاء سخن و شعر آزاردهنده جواب ند چرا 
که تحمل, پوشاننده و دفن کننده‌ی عیب‌هاست؛ شکیبایی مایه‌ی پیروزی است؛ سکوت 
دشمنان را شکست می‌دهد؛ گذشت مایه‌ی پاداش و بزرگواری است. نصف کسانی که دشنام 
به تو را خوانده‌اند آن را فراموش کرده و نصف دیگر اصللاً نخوانده‌اند و دیگران هم نه سبب را 
می‌دانند و نه از موضوع اطلاعی دارند! پس با جواب دادن به آنچه گفته شده موضوع را 
برجسته و عمیق‌تر مگردان. 

یکی از حکما می‌گوید: مردم کمبود نانشان چنان آنان را به خود مشغول ساخته که از من 
و تو بی‌خبرند و چون یکی از آنان تشنه شود مرگ من و تو نیز از یادشان می‌رود. 

شاعری گفته است: 

کم عن الجلساء بل اما جلساژك لخاد والسشتاث 
«اندوهت را از همنشینانت پنهان کن» چون همنشینانت حسود و بدخواهند.» 
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خانه‌ای که در آن آرامش و نان جوی باشد. بهتر از خانه‌ای است که پر از غذاهای لذیذ 
بوده ولی همواره صحنه‌ی درگیری و سر و صداست. 
ê ¥‏ # 
درنگ 
غم مخور؛ چرا که بیماری برطرف, مصیبت دگرگون» گناه بخشوده» قرض پرداخت» زندانی 
آزاده مسافر حاضر گناهکار توبه و فقیر بی‌نیاز خواهد شد. 
غم مخور. مگر نمی‌بینی که چه‌گونه ابر سیاه پراکنده شده و شب تار روشن گشته و باد 
توفنده آهسته گردیده و توفان آرام می‌گیرد؟ بنابراین سختی‌هایت به آسایش, زندگیت به 
خوشی و آینده‌ات به نیکی و نعمت بسیار می‌انجامد. 
غم مخور, چون پرتوهای سوزان خورشید را سایه‌ای گسترده خاموش می‌گرداند؛ تشنگی 
طاقت‌فرسا را آب گوارا فرو می‌نشاند؛ درد گرسنگی را نان گرم تسکین می‌بخشد؛ رنج 
بی‌خوابی را خوابی شیرین در پی خواهد بود؛ دردهای بیماری را لذت سلامتی از بین خواهد 
بره فقط تو باید کمی صبر داشته باشی و لحظه‌ای انتظار. 
غم مخورء چرا که در برابر مجری قدرت» وقوع قضا و حتمیت تقدیر پزشکان حیران» 
حکما ناتوان» علما درمانده و شعرا سر گشته مانده‌اند و تمام راه‌حل‌ها به بن بست خورده أست. 
علی بن جبله گوید: 
فرب ما يکود المز؛ من فرج إذا بسا 
«شاید گشایشی باشد. شاید؛ خودمان را با شاید" تسکین می‌دهیم. 
پس اگر اندوهی به تو رسید که نفست را گرفت باز هم ناامید مشو. 
چون نزدیک‌ترین وقت رسیدن گشایش, اوج ناامیدی است.» 
۶ 


۱۴ غم مخور 


غم مخور و انتخاب الله را برای خود بپذیر 
اگر بلندت کرد» برخیزء اگر تو را نشاند. بنشین» اگر فقیرت کرد صبر کن و اگر بی‌نیازت 
ساخت شکرش گزار اين‌ها از لوازم این سخن است که: «خشنودم از این که الله پروردگارم» 
اسلام دینم و محمد لو پیامبرم است.» 
شاعر گوید: 
لا دز لت أمرا فأولوا التدبیر هى 
وازض عئا ان خکُفنا . نحش وی بك منکا 
«در پی چاره نباش» چون چاره‌اندیشان نابود شدند. 
از حکم ما خشنود باش» چون ما از تو نسبت به خودت سزاوارتریم.» 
+ ۲ 


غم مخور و مراقب رفتار دیگران مباش 
چرا که هیچ سود زیان. مرگ زندگی» رستاخیزه پاداش و کیفری به دست آنان نیست. 
شاعر گوید: 
مَنْ راقب الناس مات هَمَاً و فا باللذة الجسوز 
«کسی که مراقب رفتار دیگران باشد از غصه می‌میرد و تنها انسان جسور است که از لذت 
برخوردار است.» 
بشار گوید: 
من راقب الناس لم یطفْز بحاجته ‏ وفاز بالطیماتِ الاك الهج 
«کسی که مراقب کارهای مردم باشد» نیازش برآورده نمی‌شود» تنها انسان دلیر و پرتلاش 
است که به خوبی‌ها دست می‌یابد.» 
ابن رومی‌گوید: 
لََلّ الليالي بَغد شخط من الوّی ‏ ستجمغنا في ظلّ تلك المآلِفي 
َعَم إن تام بعد انصرايها عواطف من أفضالها الفتضاعف 
«شاید روزگار بعد از آن همه دوری» ما را در سایه‌ی آن دوستی‌ها جمع کند. 
آری» روزگار را پس از سرآمد خود. عواطف فراوان است.» 
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ابراهیم بن ادهم گفته است: ما از لحظاتی برخورداريم که اگر شاهان از آن باخبر شونده با 
ما بر سر آن می‌جنگند. 

ابن تیمیه می گوید: برخی اوقات حالی به دل دست می‌دهد که با خود می‌گویم: اگر حال 
بهشتیان مثل ما باشد, در زندگانی خوشی به سر می‌برند. 

همچنین می‌گوید: قلب حالاتی دارد که در آن از فرط خوش‌حالی به سبب ذکر الله سبحان 
و انس با او به رقص در می‌اید. 

همچنین وقتی وارد زندان شد و زندانبان در را بست این آیه را خواند: طفضرب ینبم 
سو رلم باب بَاطنه فیه رَد وهرةء من قَبله الد اب (حدید: ۱۳] «میانشان دیواری 
زده می‌شود که آن دیوار یک در دارده درونش رحمت است و برونش رو به عذاب است.» 

در زندان گفت: دشمنانم با من چه می‌کنند! باغ و بستانم در سینهام هست» هر جا که روم 
با من است» کشتن من شهادت تبعیدم از سرزمینم» سیاحت و زندانم خلوت من است. 

گویند: کسی که الله را از دست داده واقعاً به چه رسیده است؟ و چه چیز از دست داده 
کسی که اله را یافته است؟ این دو گروه هرگز با هم برابر و یکسان نیستند. کسی که الله را 
یافته. همه چیز را یافته است و کسی که الله را از دست داده همه چیز را از دست داده است. 

۲ ۷ # 


۱۶ غم مخور 


غم مخور و ارزش چیزی را که برایش اندوهگینی بدان 

رسول الله واو می‌فرماید: أن آقول: سبحا ال والحَمٌ لله ولا لة إلا الل ول اکبل 
أَحَب ال مما لت عليه الشْمس): «گفتن "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر" 
برایم از آنچه خورشید بر آن تابیده است محبوب‌تر است.» 

یکی از پیشینیان درباره‌ی ثروتمندان» کاخ‌هاء خانه‌ها و دارایی‌هایشان گفته است: 
می‌خوريم و می‌خورند» می‌نوشیم و می‌نوشند» می‌بینیم و می‌بیننده ولی ما محاسبه نمی‌شویم و 
آن‌ها محاسبه می‌شوند. 

وأو لیل في القر لب فصوز غوزي وگو گسوی 
«شب اول قبر قصرهای خورنق و گنجینه‌های کسری را از یاد می‌برد.» 


ولد چُِمُوتا ری کما نکم ول مرو 4 انام: ]٩۴‏ «تنها نزد ما آمدید آن 


گونه که شما را نخست آفریده بودیم.» 


منافقان گویند: ما وَعَدَتَا لَه سول لا غُزورا4 [احزاب: ۱۲] «الثه و رسولش 
وعده‌ای جز دروغ و نیرنگ به ما نداده‌اند.» 

زندگی ساخته و پرداخته‌ی افکار شماست. بنابراین افکاری را که به کار مي‌بندید و در سر 
می‌پرورانید و با آن زندگی می‌کنید. در زندگیتان تأثیر می‌گذاره فرقی نمی کند که در راستای 
خوشبختی و یا بدبختی شما باشد. 

شخصی می‌گوید: اگر پاهایت برهنه بود و کفش نداشتی به کسی نگاه کن که پاهایش 
قطع شده است» آن وقت الله را بر نعمت پاها شکر خواهی نمود. شاعر گوید: 

لا یلا لول قلبي قبل وفعته ولا ضیق به ذَرْعاً (ذا وا 
«ترس» پیش از وقوعش قلبم را پر نمی‌کند» و چون واقع شد. دلتنگ نمی‌شوم.» 
+ + # 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۷ 


تا وقتی به مردم نیکی می‌کنی» غم مخور 

تیکی کردن به مردم یکی از راه‌های گسترده‌ی خوشبختی است. 

در حدیث صحیحی آمده است: (د الله قول لعبده وهو یُحاسبه یوم القيامة: يا ابن آدق 
جعت وم تطمفني. قال: كيف فك وأنت رب العالمین؟! قال: آما علشت اد عبيي فلا 
ابن فلان جاع قما مت ما لك لو مه وَجَذت ذلك عندي. يا ابن آدم» ظْمنث فَلَمْ 
تسقبي. قال: كيف أَسْقِيك وأنت رب العالمین! قال: آما علمت أن عبدي فلا ابن فلان 
ظمی فما نف آما رت لو أَسْمَيَْهُ وَحدت ذلك عندي. با ابن آدق مرضث فلم تذني. 
قال: كيف أعُودُك وآنت رب العالمین؟! قال: غلمت أن عَبدي فلات ابنَ فلان مَرضّ فما 
غذئف أما لت لو غدثة وجذتي عند6؟! 

«روز قیامت وقتی الله بنده‌اش را محاسبه می کند به او می‌فرماید: ای فرزند آدم! من گرسنه 
شدم ولی تو به من غذا ندادی. بنده گوید: چه‌گونه به تو که پروردگار عالمیان هستی غذا بدهم؟ 
الله می‌فرماید: آیا ندانستی که بنده‌ام فلانی فرزند فلانی گرسنه شد ولی تو به او غذا ندادی» اگر 
به او غذا می‌دادی آن را نزد من می‌یافتی. ای فرزند آدم! من تشنه شدم ولی به من آب ندادی! 
بنده گوید: چه‌گونه به تو که پروردگار عالمیان هستی آب دهم. الله می‌فرماید: آیا ندانستی که 
فلانی فرزند فلانی تشنه شد ولی به او آب ندادی» اگر به او آب می‌دادی آن را نزد من 
می‌یافتی. ای فرزند آدم! من بیمار شدم ولی به عیادتم نیامدی! بنده گوید: چه‌گونه به عیادت تو 
که پروردگار عالمیانی بیایم؟ الله فرمود: آیا ندانستی که بنده‌ام فلانی فرزند فلانی بیمار شد ولی 
به عیادتش نرفتی. اگر به عیادتش می‌رفتی» مرا نزد او مییافتی»! 

در جمله‌ی اخیر نکته‌ای وجود دارد و آن «مرا نزد او می‌یافتی» است و مثل دو مورد 
گذشته نگفت: «آن را نزد من می‌یافتی» چون الله همیشه نزد دل‌شکستگان است مشل 
بیماران. در حدیثی آمده است: (في کل کب رطب أَجر): «در نیکی‌کردن به هر زنده‌جانی 
پاداش هست.» الله زن بدکاره‌ای از بنی‌اسراییل را به‌خاطر آب‌دادن به سگی تشنه وارد بپهشت 
کرد چه رسد به کسی که به انسانی غذا و آب دهد تنگدستی و گرفتاری او را برطرف کند. 

در حدیث صحیحی آمده است: من کان لَه فطل زا فْیعد په علی من لا زا لَه وم کان 
له فطل طهر يعد به غلی من لا طهر لَْ: «کسی که توشه‌ای اضافه دارد به کسیکه 
توشه‌ای ندارد. بدهد و هرکس مرکبی اضافه دارد به کسی که مرکبی ندارد بدهد.» 

حاتم گوید: 


۱۸ غم مخور 


وما أا بالئاعي بقضل لجایها ."شرب ماء الخوض قبل الرکانب 
زذا کت رتا بلقلوص فلا تدغ ‏ رفیقك يَمشي خلفها غیز راب 
آنخها فرب فان خمَلشکما . فذاك وان كاد العقاب فعاقب 
«من نه آنم که بکوشم لگام شترم را یکشم تا قبل از شتر دیگران از آب حوض بخورد. 
اگر شتری داشتی نگذار که دوستت پشت سر شتر پیاده راه برود. 
شتر را بخوابان و او را سوار کن, اگر توانست هر دوی شما را ببرد که خوب اگر نه به 
نوبت سوار شوید.» 
او در ابیات زیبای دیگری در حالی که به خدمتکارش سفارش می‌کند تا به دنبال مهمان 
بگردد» می‌گوید: 
وقد اليل ين ق إذا ی تیف فانت خر 
« آتش روشن کن که امشب شب سردی‌ست و اگر مهمان بیاید تو آزاد هستی.» 
به همسرش می‌گوید: 
إذا ما صنعت الزاة فالتمسي له کول فائي لست كله وحدي 
«اگر غذایی پختی به دنبال فرد پرخوری بگرد. چون من آن را به تنهایی نمی‌خورم.» 
و می‌گوید: 
آساوي ون المَالّ غاد و رائخ ویبشی من الما الأحاديث والذكر 
آماوي ما يُغني الفراءٌ عن الى اذا حشرّجت يوماً وضاق بها الصدز 
«ای ماویه! ثروت در رفت و آمد است و فقط حرف و یادش می‌ماند. 
ای ماویه! چون انسان به‌گاه مرگ خرخر کند و سینه‌اش تنگ شود ثروت سودی نبخشد.» 
و می‌گوید: 
فما زادنا فخراً على ذي قرابة غنانا ولا أزري باحسابنا لفق 
«ثروت باعث افتخار ما بر نزدیکان نشد و فقر نیز حسب و نسب ما را بی‌ارزش ننمود.» 
عروة بن حزام گوید: 
اتهزاٌ متي أن سمنت وآن تَرى ٠‏ بوجهي شحوب الحقٌ والحق جاهٌ 
اورم جسمي في جسوم كثيرة . وأحسو قراح الماءِ والماء بارة 
«آیا به خاطر چاقی خود و لاغری من که بر اثر تلاش در چهره‌ام پیدا شده. مرا مسخره می‌کنی؟ 
[غذای] بدنم را در بسیاری از بدن‌ها تقسیم می‌نمايم و به جای آن آب خالص و سرد می‌نوشم.» 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۱ 
ابن مبارک همسایه‌ای یهودی داشت که قبل از فرزندانش به او غذا و پوشاک می‌داد. به 
یهودی گفتند: خانه‌ات را به ما بفروش. گفت: به دو هزار دینار. هزار دینار قیمت خانه و هزار 
دینار همسایگی با ابن مبارک. 
وقتی ابن مبارک از این موضوع مطلع شد گفت: الهی او را به اسلام هدایت نماء پس به 
خواست الله مسمان شد! 
روزی ابن مبارک همراه قافله‌ای به حچ می‌رفت. زنی را دید که کلاغی مرده را از سطل 
زباله برداشت. خدمتکاری را در پی او فرستاد تا دلیل این کارش را جویا شود. زن گفت: سه 
روز است که ما چیزی جز آن چه در سطل زباله انداخته می‌شود نداریم. در این هنگام اشک 
از چشمان ابن مبارک سرازیر شد و دستور داد که بار قافله را میان روستاییان تقسیم کنند. آن 
سال حجش را رها کرد و بازگشت. در خواب کسی را دید که می‌گوید: ( ڪچ قبروزه سي 
مشکوز ون مغفوز): «حجتان درست» سعی‌تان پاداش‌یافته و گناهتان بخشوده باد»! 
اه عزوجل می فرماید: وروت عل شیپ ولو گن ریم خصاص) (حسر: ؟] 
«و دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند. هر چند که خود سخت نیازمند باشند.؟ 
شاعر گوید: 
اي وان ست امرأ شعباعدا ‏ عن صاجبي في آرضه وستمانه 
هيده تصري وکاشف گزبه ‏ وفجیب دعوته وصوت نداه 
واذا ارتدی توباً جميلا لم اق يا ليت آن عَلَيّ فضل کسایه 
«گرچه من از زمين و آسمان دوستم به دورم 
اما او را یاری داده گرفتاریش را زدوده خواسته‌اش را برآورده و به ندایش پاسخ می‌گویم» 
و اگر لباسی زیبا بپوشد نمی‌گویم ای کاش لباس اضافه‌اش به تن من بود“ 
الهی! این اخلاق چه زیباء این بخشش‌ها چه بزرگ و این خصلت‌ها چه نیکویند! 
هیچ کس از انجام کار نیک پشیمان نمی‌شود. حتی اگر زیاده‌روی کرده باشد؛ در واقع 
پشیمانی از کار اشتباه است» هرچند کم باشد. 
شاعری در این باره می‌گوید: ۱ 
الخیر ابی وان طالٌ الزمان به والشد آحب ما أَوْعَيْتَ من ژاد 
«خوبی ماندگارتر است حتی اگر زمان طولانی از آن بگذرد و بدی زشت‌ترین توشه‌ای 
است که اندوخته‌ای.» 
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از سخنان دل‌خراش غم مخور, 
زیرا که حسد از دیرباز بوده است 
احرص علّی جمع القضائِل واجتهذ ‏ واهجز ملامَةً من نی أو حسذ 
واعلَمْ بأ اسر مزیسم طاعة فلت وبعد الوت یط الحسَذ 
«به دنبال کسب آرزش‌ها باش و تلاش کن و ملامت انسان انتقام‌جو یا حسود را رها کن» 
بدان که عم فصل عبادتی است که پذیرفته شده است» پس از مرگ حسد قطع می‌شود.» 
یکی از دانشمندان معاصر گوید: کسانی که نسبت به انتقاده بسیار حساسیت دارند بايد در 
مواجهه با انتقادات ظالمانه مقداری یخ روی اعصابشان گذارند. 
گفته‌اند: حسد چه عادلانه رفتار می‌کند! از صاحبش شروع کرده و اول او را می‌کشد. 
متنبی گفته است: 
کر الفتی عمرهُ الثاني وحاجل ما فاته وفضول العیش أشغال 
[معادل آن سعدی لته گوید: 
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگ ز مرده آن است‌که‌نامش به‌نکویی نبرند] 
علی انه فرموده است: الا جنةٌ خصیند): «اجل دژی استوار است.» 
یکی از آندیشمندان گوید: ترسو بارها می‌میرد ولی شجاع فقط یک بار می‌میرد. 
اگر الله خیر و صلاح بنده‌اش را در هنگام بحران و سختی‌ها بخواهد. برای ایمنی از آن‌ها 
خوابی سیک بر او فرو می‌فرستد. همان گونه که در جنگ احد خواب را بر طلحه لته فرود 
آورده تا آن جا که به سبب احساس امنیت و آرامش خاطر چندین بار شمشیر از دستش افتاد. 
اهل بدعت نیز نوعی چرت و خواب دارند؛ شبیب بن يزيد در حالی که روی قاطرش بود به 
چنین چرتی دچار شد. او از شجاع‌ترین مردم بود و همسرش غزاله, همان زن شجاعی بود که 
حجاج را فراری داد. 
شاعری در این باره گوید: 
سَدٌ عَلَىّ وفي الخروب تعامة فتخاء تفر من صفیر الصافر 
هلا برزت ٳلى غزالة في الوغي آم کان فك في جناخي طائر 
«در مقابل من شیریء» ولی در جنگ‌ها شترمرغی» چنان ترسویی که از صدای سوت یک 
نفر می‌گریزی» 
چرا در جنگ به مصاف غزاله" نرفتی» دلت از ترس مثل دو بال پرنده پرپر می‌زد.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" اون 


الله عزوجل می‌فرماید: قل هَل تربصو رت بل خی الخستین فنص بان 


مهم 


یکره بعذاب مرد ناروت اوبایدینا ) امعم فترتضورت 4 [نوه: [ar‏ 


«بگو آیا برای ما جز یکی از این دو را انتظار دارید؟ (پیروزی یا شهادت) در حالی که ما انتظار داریم 
که الله از جانب خود یا به دست ما عذابی به شما برساند پس منتظر باشید که ما هم منتظریم.» 


ود عم 


ا E‏ 2 و 4 
لوَا کان تفس آن تَمُوت الا بان آله َا مجلا وم برد ثوا ب آلدنیا 


تہ ما ومن بر راب اجره نی یبا وستجّرٍی آلشُکرین ال عمران: ۱۳۵ 
«هیچ نفسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان الله» الله وقت آن را دقیقاً در مدت مشخصی ثبت 
نموده است. هر کس خواستار دنا باشد از آن به او می‌دهیم و هر کس خواستار آخرت باشد از 
آن به او می‌دهیم و ما پاداش سپاسگزاران را خواهیم داد.» 
شاعر گوید: 
أقول لها وقذ طارث شعاعاً بن الأبطال ويْحَك آن ثراعي 
فإك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم ثطاع 
فصبرا في جال الموتِ مرا فما نيل الخلود بمستطاع 
وا لوب الحياة بدوب جر فیخلغ عن أخ الختع اليراع 
«به او که از ترس جنگجویان گریخته است می‌گویم: وای بر توا مراعات نمی کنی! 
تو اگر تقاضا کنی که فقط یک روز بیش‌تر از اجلت باقی بمانی تقاضایت برآورده نمی‌شود. 
پس در مورد مرگ صبر کن که رسیدن به جاودانگی غیرممکن است. 
لباس زندگی, لباس عزت نیست تا از تن فرد پست و ترسو درآورده شود.» 
علی یه گوید: 
أي يوي من الفوت آَفر بوم لا ڌر ام یوم ايز 
بوم لا فدرلا أحدرة ‏ وين الققذور لا تجو الخذر 
« درکدامین دو روز از مرگ بگریزم: روزی که مقدر شده یا روزی که مقدر نشده؟ 
روزی که مقدر نشده ترسی از آن ندارم؛ و روزی که مقدر شده ترس فایده‌ای ندارد.» 
سیدنا ابوبکر وه گوید: مرگ بخواهید. زندگی به شما بخشیده می‌شود. 
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۳ غم مخور 
درنگ 
غم مخورء زیرا اله از تو دفاع می‌کند. فرشتگان برایت آمرزش می‌خواهند» مؤمنان در 
دعاهای روزانه خود تو را شریک می‌کننده پیامبر اکرم رل تو را شفاعت می‌کنده قرآن به تو 
وعده‌ی نیک داده است و پرتر از همه‌ی این‌ها رحمت ارحم الراحمین را داری. 
غم مخوره چون هر حسنه ده برابر تا هفتصد برابر و از این هم بیش‌تر می‌شود و بدی فقط 
به انداز‌ی خودش ثبت می‌شود. مگر این که اله آن را ببخشاید و از آن در گذرد. الله چنان 
بخششی دارد که مثل آن شنیده نشده و بخشایشی دارد که بی‌نظیر است. 
غم مخوره چون تو از راهنمایان توحید. حاملان امانت و اهل قبله هستی و محبت الله و 
رسولش ا را در دل داری. اگر گناه کردی پشیمان می‌شوی, و اگر نیکی کردی خوش‌حال 
می‌گردی و خیری داری که خودت هم از آن بی‌خبری. 
غم مخورء چون غم و شادیت بی‌نیازی و نیازمندی‌ات» سختی و آسایشت همه خیر است. 
«شگفتا از کار مؤمن! چون تمام کارها برایش خیر است و این تنها برای مؤمن است. اگر 
شادی به او رسد و شکر نمایده برایش خیر است و اگر غمی به او رسد و صبر کند برایش خیر 
است.» [حدیث] [چون در دو حالت: شکر بر شادی و صبر بر غم پاداش می‌یابد.] 
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غم مخور که شکیبایی کلید خوشبختی است 


مه هر یف اک 7 
«واصبروما صبرك الا باه [نحل: ۱۳۷] «صبر کن و صبر تو جز به توفیق الله نیست.» 
e‏ 
وا رو موف سم رن را هم 
صم جییل وال المَُتَعانْ عل ما تصفون) [یوسف: ۱۸] «پس [پیشه‌ام] صبری نیک 
است و در برابر آنچه توصیف می کنید الله یاریگر من است.» 


«فَصْبر مرا جُمیلاً 4 [سارح: ۵] «بس صبر کن» صبری نیک.» 


سم غلبم ص یم عق آلد ار [رعد: ۴ «سلام بر شما به خاطر صبرتان.» 


ضرع ما أَصابَكَ ) [لقمان: ۱۷] «در مقابل گرفتاری‌ها صبر کن.» 
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«اصبروا وصابرو ورابطوأ4 [آلعمران: ۲۰۰] «صبر کنید و همدیگر را به پایداری 
سفارش کنید و استوار باشید.» 
عمر له گوید: «با صبر زندگانی خوب را یافتیم.» 
پیروان سنت پیامبر ب در برابر سختی‌ها سه هنر دارند: صبرء دعا و انتظار گشایش. 
شاعر گوید: 
سَقَينَاهُمُو کاساً سقّونا بمثلها ولکتتا كنا علی الوت آصبرا 
«به آنان جام مرگی نوشاندیم» که همانند آن را به ما نوشانده بودنده ولی ما در برابر مرگ 
از آتان شکیباتر بودیم.» 
در حدیث صحیح آمده است: (لا أحد اصبر على آذی سمقه من اللّه: تم يزعمون أن له 
ولداً وصاحبةء وان ُعافیهم وررفْهُم): «هیچ کس در برابر آزاری که شنیده از الله شکیباتر 
نیست؛ مشرکان می‌پندارند که له فرزند و همسر داردء اما الله آنان را می‌بخشاید و روزی‌شان 
می‌دهد.» رسول له اتو فرمود: رتجم الله موسی, أل باکر من هذا فَبَر: «الله موسی 
را بیامرزد» او بیش از این مورد آزمایش قرار گرفت و صبر کرد.» 
همچنین فرموده است: (من َتصبْر يُصبّره الل: «کسی که خواهان بردباری باشد الله 
بردبارش می‌گرداند.» 
دبت للمجد والساعون قد بلفوا ‏ جهة الفوس وألقؤا دون الاژا 
وکابدوا المجد حتى مَل أكدرهم .. وعائق مج من أوقى وتن مر 
«تو برای رسیدن به بزرگواری تازه به راه افتاده‌ای اما تلاشگران پیش از تو رسیده و 
لباس‌هایشان را برای استراحت درآورده‌اند. 
برخی برای رسیدن به بزرگواری رنج کشیدند اما بیش‌ترشان خسته شدنده کسانی که 
پایمردی و صبر نمودند بزرگواری را در آغوش کشیدند. 
فکر نکن بزرگواری خرمایی است که می‌خوری» به بزرگواری نمی‌رسی مگر این که گیاه 
تلخ صبر را بلیسی.» 
بلندمرتیگی با خواب و رؤیا به دست نمی‌آید, بلکه تنها با هوشیاری و اراده می‌توان به آن 
دست یافت. 
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۱۳۴ غم مخور 


از رفتار خلق غم مخور و به رفتارشان با خالق بنگر 

امام احمد در کتاب الزهد" آورده است که الله متعال می‌فرماید: (عجباً لك یا ابن آدم! 
خلَفئك وعد غيري. ورزفشك و تشک سواي. اَنحبّب اليك بالئعم وآنا عَييّ عنلق وتبَعْضْ 
ّي بالععاصي وأنت فقیز ی خيري إليك نالْ, وشرك اي صایّ): «شگفتا از تو ای فرزند 
آدم! تو را آفریده‌ام ولی کس دیگری را می‌پرستی؟ من روزیت دادم از دیگری تشکر می‌کنی؟ 
با نعمت‌هايم به تو محبت می کنم» در حالی که به تو هیچ نیازی ندارم ولی تو با گناهانت با 
من دشمنی می‌کنی در حالی که به من محتاجی, خوبی من به سوی تو فرود می‌آید و در 
برابر» بدی تو به درگاهم فراز می‌آید.» 

۰ # 


از تنگدستی غم مخور 
چون روزی‌دهنده الله یکتا و یگانه است. روزی بندگان نزد اوست و ذات مقدسش 
TC a‏ مه مه AA‏ 

مسوولیت این کار را به عهده دارد: وی السَمَاء رزفکز ما توعدون 4 [ذریات: ۲۲ 
«در آسمان روزی شماست و نیز چیزهایی که به آن وعده داده می‌شوید.» 

اگر الله روزی‌دهنده است» چرا انسان‌ها چاپلوسی می‌کنند؟ و چرا نفس به خاطر رزق و 
روزی» خوار و ذلیسل می‌شسود؟ وما ندب آلازض لا عَلٔی آله رزقها6 [هود: ۶| 
و هیچ جندای ( در من ست کر این روزاش بر عهددی ل الله است.» 


یمه ار ۲ «هر رحمتی را که الله برای مردم بگشاید» بازدارنده‌ای برای آن نیست» و 
آنچه را که باز داره پس از [بازگرفتن] گشاینده‌ای ندارد.» 
# 2 
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غم مخور اسبابی است که مصیبت‌ها را 
بر مصیبت‌دیده آسان می‌گرداند 
از آن جمله: 
۱ نتظار پاداش و ثواب از لله عزوجل: ما بو أَلصَیرون رهم بقتر جساب 
[زمر: ۱۰] «قطعاً پاداش بردباران با تمام و کمال و بدون حساب داده می‌شود.» 
۲ دیدن بلادیدگان: 
ولولا کت الباكينَ حولي على إخوانهم لت نفسي 
«اگر انبوه سوگواران بر برادران از دست رفته‌شان پیرامونم نبود. خودم را می‌کشتم.» 
نگاهی به اطرافت بیندازء آیا کسی جز مصیبت‌زده یا آزموده شده را می‌بینی؟ و همان طور 
که گفته شده: در هر کوی و برزن گرفتارانی هست. 
۳ این مصیبت از بقیه آسان‌تر است. 
۴ فقط در امور دنیوی گرفتار شده‌ای نه دینی. 
۵. گاهی اظهار بندگی و تسلیم به‌هنگام ناخوشی‌هاء پاداشی بزرگ‌تر دارد تا روزگار خوشی. 
۶ چاره‌ای جز تحمل نیست. 
فاثرك الحبلاً في تحویلها ‏ إتما الحيلة في ترك اْحیل 
« چاره‌اندیشی برای تغییر اوضاع را رها کن» چون چاره در ترک چاره‌اندیشی است.» 
۷ خواست پروردگار علمیان بوده است: عم آن تکرهوا ی َو علطم 
[بقره: ۲۱۶] «و بسا چیزی را دوست نمی‌دارید در حالی که آن برای شما خوب است.» 
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۳۶ غم مخور 
شخصیت دیگران را بر تن مپوش 
رگد درق رو رم ره مد 
«ولکل وجهة هو مولا فاشتبقوا لحرت ) [بقره: ۱۳۸] «هر کسی را جهتی است که 
۳ ۱ 1 ۳ ور زار وق 
به طرف آن روی آوره پس در نیکی‌ها از یکدیگر سبقت بگیرید.» وهو اذى جعلکم 


خلت لاض وفع بعکم قوق بعض در ج 4 [اام: ۱۶۵] «و کسی است که شما را 


جانشینان روی زمین گردانید و برخی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد.» 
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قد عم ڪل قاس مه [بتر. ۶۰ «هر تیره‌ای از مردم آبشخور خود را دانست.» 
انسان‌ها از موهبت‌هاء توانایی‌هاء انرژی‌ها و حرفه‌هایی برخوردارند. عظمت پیامبر اکرم 
له در این بود که با توجه به تونایی‌ها و استعدادهای اصحابش, هر یکی را به کاری 
گماشت؛ علی را برای قضاوت. معاذ را برای تعلیم ابی را برای قرآن» زید را برای میراث, خالد 
را برای جهاده حسان را برای شعر و قیس بن ثابت را برای سخنرانی تعیین نمود. 
فوضغ الى في موضع السّیف بالغلا مُضر کوضع اليف في موضع الى 
«بر اساس جوانمردی و رفعت» گذاشتن شبنم به جای شمشیر یا شمشیر به جای شبنم 
زیان‌آور است.» 
[جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که هر چیزی به جای خویش نیکوست] 
ذوب شدن در شخصیت دیگران» خودکشی است. صفات دیگران را بر تن پوشیدن قتل آشکار 
است. از نشانه‌های قدرت خدای عزوجل» تفاوت ویژگی‌ها و استعدادهای مردم و اختلاف زبان‌ها و 
رنگ‌هایشان است. ابوبکر با رحمت و مهربانی‌اش به امت و ملت منفعت رساند و عمر با شدت و 
صلابتش اسلام و مسلمانان را نصرت داد. خشنودی از نعمتی که داری» یک بخشش است. پس 
آن را بارور کن» رشد بده عرضه نما و از آن سود بجوی: لا یک فال تسا 1 وسعَها4 


[بقره: ۲۸۶] « الله کسی را مکلف نمی‌کند مگر به اندازه‌ی توانش.» 
تقلید کو رکورانه و ذوب شدن در شخصیت دیگران» یعنی زنده به گور کردن استعدادهاء 
کشتن اراده و لغو عمدی تمایزات و تفاوت‌های خدادادی. 
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ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۷ 


گوشه‌نشینی و پیامد مثبت آن 

منظورم عزلت و گوشه‌نشینی از بدی‌ها و کنجکاوی‌های رواست. که باعث آسودگی خاطر 
و برطرف شدن آندوه می‌گردد. 

ابن تیمیه گوید: بنده باید برای عبادت, ذکر تلاوت محاسبه‌ی نقس. دعا. استغفار و نیز 
دوری از بدی‌ها و ... گوشه‌نشینی اختیار کند. 

ابن جوزی سه بخش در صید الخاطر" آورده است که به طور خلاصه چنین می‌گوید: 

من تا به حال چیزی مثل گوشه‌گیری در امور زیر مفید ندیده و نشنیده‌ام: در راحتی» عزت 
و شرافت» دوری از بدی و شرء حفظ مقام و وقت. نگه‌داری از عمره دوری از حسودان» تنبل‌ها 
و بدخواهان, تفکر در آخرت» آمادگی برای دیدار الله عزوجل, غنیمت شمردن عبادات آزادی 
فکر در آنچه سودمند است» استخراج گنجینه‌های علم و دانش و استنباط از متون علمی. 

و سخنان دیگری نظیر آنچه که درباره‌ی گوشه‌نشینی آورده بود و ما در این جا مفهوم آن 
را با تصرف نقل کردیم. 

پیش‌تر گفتم که در عزلت و گوشه‌گیری عزتی نهفته است که تنها الله می‌داند. در آن 
بارورسازی عقل, چیدن ثمرات اندیشه» آرامش دل» حفظ آبروء پاداش بسیارء نهی از منکرء 
غنیمت‌شمردن لحظات برای انجام‌دادن طاعات» یادآوری الله رحیم» ترک لهو و سرگرمی‌هاء 
فرار از فتنه‌هاء دوری از مدارا کردن با دشمن, نجات از شماتت کینه‌توزء نگاه‌های حسود. امروز 
و فردا کردن تنبل» آسودگی از سرزنش, مطالبه‌ی حقوق, چاپلوسی از متکبر و صبر در برابر 

در عزلت» پوشش عورت‌هاست: عورت‌های زبان. لشزش حرکات. انحرافات ذهن و 
حماقت‌های نفس. 

گوشه‌نشینی حجاب چهره‌ی خوبی‌هاء صدف مروارید فضیلت‌ها و پوشش شکوفه‌ی 
نیکی‌هاست. چه نیکوست گوشه گیری همراه با کتاب که باعث افزایشی در عم گشایشی 
برای زمان مرگ آرامشی در خلوت» سفری در طاعت و سیاحتی در تأمل است. 

در گوشه‌نشینی» تأمل, مراقبه. تفکر و تدبر می‌یایی. 

در گوشه‌نشینی به کسب معانی عللاقه‌مند می‌شوی, به سخنان نغز دست می‌یابی و به 
مقاصد و اهداف می‌اندیشی, کاخ رأی و نظر ساخته و هیکل و هیأت عقل را بر پا می‌داری. 

روح در وقت عزلت در سُرور, قلب در شادی برتر و ذهن در شکار فواید است. 


۸ 1 غم مخور 


در عزلت ریا نمی‌کنی, چون فقط الله است که تو را می‌بیند و هیچ کس نمی‌تواند سخنت 
را بشنود جز آن ذانی که شنونده و پیناست. 

همه‌ی چهره‌های درخشنده و انسان‌های مفید. نابغه‌هاء سرشناسان» ستون‌های زمان» 
رهبران تاریخ» شخصیت‌های بافضیلت بزرگان روزگار و ستارگان مجلس‌ها همگی نهال 
بزرگواری‌شان را از آب عزلت و گوشه‌نشینی سیراب نمودند تا آن نهال بر ساقه‌اش ایستاده و 
درخت بزرگیشان را رویاند که هر لحظه ثمره و میوه‌اش با اجازه‌ی پروردگار به بار می‌نشیند. 

علی بن عبدالعزیز گرگانی گفته است: 


یقولون لي فيك انقباض و اما 
إذا قیل هذا مورد قلت قد أرى 
ولم آقض حقٌ العلم إن كنث كلما 
ااشقى به غرسا واجبه ده 
ولو ان اهل العلم صانوه صالَهم 
ولكن هاوه فه‌انوا و دنسوا 


رأؤا رجلا عن موقف ال أخجما 
ولك نفس الْخْرٌ تحعمل الظْمَا 
بدا طمغ صيرةُ لي سلما 
إذن فاتّباع الجهل قذ كان أحزما 
ولو عظّموه في النفوس لظم 
مُحَيّاهُ بالإطماع حتی تجهما 


«گویند: تو گرفته هستی» حال آن‌که آنان مردی را دیده‌اند که از خواری رویگردان است. 

وقتی گفته شود: این جا چشمه است» می گویم: شاید! ولی آزادمرد تشنگی را تحمل می‌کند. 

اگر در هر بار که طمعی رخ نمایده دانش را برای خود نردبان سازم» حق آن را نگزاردهام. 

آیا علم را با بدبختی بکارم ولی از آن ذلت برداشت کنم! در این صورت پیروی از نادانی 
عاقلانه‌تر است. 

اگر دانشمندان حرمت علم را نگه دارنده علم نیز حرمت آنان را نگه می‌دارد و اگر آن را 
ارزشمند بدانند ارزشمند می‌شوند. 

ولی آن را زبون کردنده پس خودشان هم زبون شدند. عالمان را نیز با طمع آلوده کردند تا 
سرانجام علم از جامعه رخت بربست.» 


احمد بن خلیل حنبلی گوید: 
قن أراة العرٌ والرا ‏ حة من هم طويلي 
لیکن فرداً من اللا س ویرضی بالقلیل 
کیف یصفو لامری ما عاش من عيش ویب 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ان 


بين غمز من ختول ومداجاة تقل 
وشضداراة سود وفعان او تخل 
آو من تعرفة الا س على کل سبیل 
«کسی که به دنبال عزت و راحتی از اندوه‌های طولانی است» 
باید یکی از مردم باشد و به اندک خشنود باشد. 
چه طور برای کسی که زندگی سخت نداشته است از اشاره‌ی انسان فریبکار» مدارا با 
انسان پرحوصله و حسود و رنج از بخیل راحت و آسان می‌شود. 
به هر حال آه از دست شناخت مردم.» 
قاضی علی بن عبدالعزیز گرگانی گوید: 
ما ّمث لذ الیش حتی ‏ صرث للبيت والکتاب جلیسا 
لین شيء اعرّ من العلم ٠‏ فما ابتفي سوا ایشا 
ما ال في مُخاطة التاس . فاغهم وشن عریزا رتسا 
«من لذت زندگی را نچشیدم تا این که همنشین خانه و کتاب شدم. 
چیزی عزیزتر از علم نیست و مونس و همدمی غیر از آن نمی‌خواهم. 
ذلت تنها در آمیختگی با مردم است» پس آنان را رها کن و با عزت و ریاست زندگی کن.» 
شاعری دیگر گوید: 
آنشث بوحدتي ولرمث بيتي . فدام لي الهنا وتا المشروژ 
وقاطْعت الأنام فما أبالي آساز الجیش آم رکب المیز 
«به تنهاییم انس گرفتم و در خانه‌ام ماندم, پس آسایشم ادامه یافت و شادیام بیش‌تر شد. 
با مردم قطع رابطه کردم و برایم مهم نیست که آیا لشکر رفته یا امیر سوار شده است!» 
حمیدی گوید: 
لقاغالاس ليس ید شيئاً ‏ سوی الوکنار من قي و قال 
فافْل من لقاءِ التاس إل لکسب العلم أو إصلاح حال 
«دیدار با مردم فایده‌ای جز گفت و شنود بسیار ندارد» 
از دیدار با مردم بکاه جز برای کسب علم یا اصلاح حال.» 


۱۳۰ غم مخور 


ابن فارس گوید: 

وقالوا کیف حالْك قلث خيراً تقضّي حاجة و تفوت حاج 

إذا ازدحمت همومٌ الصدر لا عسی يوماً یکونُ له انفراخ 

نديمي هرّتي وانیس نفسي ددفاتژ لي ومعشوقي السراخ 
«گفتند: حالت چه طور است؟ گفتم: خوب. نیازی برآورده می‌شود و نیازی از دست می‌رود. 
اگر اندوه‌ها در سینه انباشته شود گوییم: امید است روزی برای آن گشایشی باشد. 
گربه‌ام همنشینم» دفترهایم مونس جانم و چراغم معشوقم است.» 
گفته‌اند: هر کس عزلت و گوشه نشینی را دوست بداره باعث عزت و قدرتش می‌شود. 
در این زمینه می‌توانید به کتاب "العزلة" تألیف خطابی مراجعه کنید. 
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از سختی‌ها غم مخور 
چون سختی‌ها و دشواری‌ها قلب را تقویت گناهان را محو, خودپسندی را نابود و تکبر و 
غرور را به زمین می‌زند. سختی‌ها و دشواری‌ها غفلت را ذوب کرده و شعله‌ی یادآوری را 
برمی‌افروزد و باعث جلب مهربانی دیگران دعای صالحان, خضوع در مقابل جبروت و تسلیم 
در برابر الله یگانه و قهار می‌شود. سختی‌ها عذاب این دنیا و اندرزهایی پیشاپیش هستند که 
باعث تذکره تضرع و خشوع به وسیل‌ی صبرء طلب اجر به خاطر غصه‌هاء آمادگی برای حضور 
در درگاه ائله» ناراحتی از علاقه به دنیا و اکتفا و اطمینان به آن صی‌گردند. لطفی که در 
سختی‌ها و دشواری‌ها نهفته است بزرگ‌تر استء و گناهانی که پوشیده شده بزرگ‌تر و 
اشتباهاتی که بخشوده می‌شود بسیار زیاد است. 
# و و 
درنگ 
غم مخوره چون اندوه باعث سستی در عبادت. بازماندن از تلاش» ایجاد سرخوردگی» 
گرایش به بدگمانی و افتادن در بدبینی می‌شود. 
غم مخورء زیرا اندوه و نگرانی اساس بیماری‌های روانی؛ ناراحتی‌های عصبی» سرخوردگی» 


غم مخور چون قرآن. ذکر دعاء نما صدقه» کار نیک و عمل مفید و مثمر همراه توست. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳ 
غم مخورء و به‌وسیله‌ی اوقات فراغت و بی‌کاری تسلیم غم و اندوه مشو؛ نماز بخوان» 
تسبیح بگوء مطالعه کن, بنویس, کار کن» پذیرایی کن» به دید و بازدید برو و بیندیش. 
م ۴ر ۳ 
(َذغون اسب کر [غافردع] «مرا بخوانید تا خواسته‌هایتان را اجابت کنم.» 
مرو ٠‏ رو وا کوت موو بر 
۶اذعوا ربک ضوع وخفیة ان سحب معدي ک4 اعراف: ۵۵] «پروردگارتان 
را فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید. او تجاوزکاران را دوست ندارد.» 


فاد غو أ اه مخلصیرت له آلدین6 [غافر: ۱۳] « الثه را- باپرستشی خالص- بخوانید.» 
عو ل2 نن را- باپرستشی بجو 


گر یف مگ AT‏ زو مر ده MI‏ 
ّل آذغوا له و آذغوا لخن أا ما توف الأسماء ای (اسراه 0۱۰] 


«بگو الله را صدا بزنید یا رحمان را صدا بزنید هر کدام را صدا بزنید [فرقی نمی‌کند] چون او 
دارای نام‌های نیکوست.» 
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غم مخور و اصول خوشبختی زیر را بخوان 

۱. بدان اگر در دایره‌ی امروز زندگی نکنی» فکرت پریشان» کارهایت آشفته و هم و غمت 
افزایش می‌یابد؛ این سخن معنای این حدیت است: (إذا أطبَحت فلا تننظر المساق 
واذا آفسیت فلا تعّظر الصّباح): «چون صبح شد منتظر شب مباش و چون شب شد 
منتظر صبح مباش.» 

۲. گذشته و حوادث آن را فراموش کن, چون اهمیت دادن به گذشته‌ای که تمام شده و 
رفته, حماقت و دیوانگی است. 

۳ خودت را به آینده مشغول نکن» چون آینده در دنیای غیب است و فکر کردن به آن را 
رها کن تا زمانی که بیاید. 

۴ از انتقاد نهراس» استوار باش و بدان که انتقاد مساوی با ارزش توست. 

۵ ایمان به الله و عمل صالح همان زندگی خوب و شاد است. 

۶ کسی که خواهان اطمینان خاطر» آرامش و راحتی است باید به یاد الله متعال باشد. 

۷ بنده باید بداند که همه چیز در گرو قضا و قدر است. 

۸ از کسی انتظار تشکر نداشته باش. 


۱۳۲ غم مخور 


٩‏ خودت را آماده‌ی بدترین پیش‌آمدها و تحمیللات بکن. 
۰ شاید در آن چه پیش آمده خیر و مصلحتی برای تو باشد. 
۱ هر سرنوشت مسلمان به نفع اوست. 
۲ به نعمت‌ها بیندیش و سپاس گزار. 
۳ سطح زندگی تو و آن چه داری بالاتر از خیلی‌هاست. 
۴ هر لحظه منتظر فرج و گشایش باش. 
۵. با بلا و مصیبت است که دعای خالصانه بر می‌خیزد. 
۶ سختی‌ها مرهم عقل و خرد و قوت قلب است. 
۷ با هر سختی, آسانی است. 
۸. امور پوچ و بیهوده تو را از پای در نیاورد. 
۹ پروردگارت بسیار آمرزنده است. 
۰ خشمگین مشوء خشمگین مشوء خشمگین مشو. 
۱ زندگی, نان» آب و سایه‌ای است. به غیر از اين‌ها اهمیت نده. 
۲ ونی آلکماء رزقکر ما توعَدُونْ 4 [ذاریات: ۱۲۲ هروزی شما و آن چه وعده داده 
می‌شوید در آسمان است.» 
۳ بیش‌تر اموری که باعث ترس و وحشت می‌شود. اتفاق نمی‌افتد. 
۴ بلادیدگان الگویت باشند. 
۵ الله اگر قوم و ملتی را دوست بدارد آنان را با بلا و مصیبت می‌آزماید. 
۶ دعاهای سختی و گرفتاری را تکرار کن. 
۷ کار جدی و ثمربخش را انجام بده و فراغت و بی‌کاری را کنار بگذار. 
۸ سخنان پوچ را رها کن و شایعات را باور مکن. 
٩‏ کینه و حس انتقام‌جویی پیش از دشمنت به سلامتی تو آسیب می‌رساند. 
۰ هر آسیبی به تو می‌رسد» کفاره‌ی گناهانت است. 
+ # ¥ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" r‏ 


چرا غم؟ تو که شش عنصر داری! 

نویسنده‌ی کتاب "الفرج بعد الشدة" آورده است که یکی از حکما و دانشمندان به مصیبتی 
گرفتار شد. دوستانش برای همدردی و دلداری به دیدارش رفتند. گفت: من دارویی ساخته‌ام 
که از شش عنصر تشکیل شده است. گفتند: چیست؟ گفت: اول: اعتماد به الله» دوم: اطلاع از 
این که هر کار مقذری انجام خواهد گرفت سوم: صبر بهترین وسیله‌ای است که آزموده‌ها از 
آن بهره جسته‌اند. چهارم: اگر صبر نکنم, چه کار کنم؟ وانگهی با بی‌تابی و بی‌قراری نمی‌توانم 
کاری برای خود انجام دهم پنجم: احتمال دارد که وضعم از این که هست بدتر شود ششم: 
لحظه به لحظه گشایش است. 

# ¥ KF 


چون مورد آزار» دشنام. اهانت و ستم قرار گرفتی» غم مخور 
شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است: مؤمن نه مطالبه می ګند نه توبیخ و نه زد و خورد. 
# + 


غم مخور و با نیکی» نام نیک بیندوز 
یکی از بزرگواران به شاعری نیکی کرد و در مصیبتی که به او رسیده بود یاریش داد؛ 
شاعر در مدحش چنین سرود: 
لام زس الله بالخسن یافهاً علی وجهه من کل مَكرْمَةٍ سوز 
ولف رأی الْمَجد اسغغعیرت یاب دی رداء وابسع الوب وانزز 
كاد الثریا علقت بجحب بجبينه وفي جيده الششغری وفي وجهه القمَرز 
«جوانی که الله از کودکی به او نیکی کرده و اکنون از هر نوع بزرگواری» نشانه‌ای بر 
چهره‌اش نمایان است. 
وقتی که دید لباس‌های مجد و بزرگواری به عاریت گرفته شده است. پیرآهن بسیار 
گشادی بر تن پوشید. 
گویی ستاره‌ی ثریا به پیشانی‌اش آویخته و ستاره‌ی تثیعرا در گردنش و ماه در چهره‌اش هست.» 
# چا ¥ 


۳۴ غم مخور 


در رویارویی با سختی‌ها. مشکلات و موانع 
شکیبا باش و غم مخور 
إن کان نك یا زان ی مما هی به الگرام فَهاتها 
«ای زمانه» اگر اهانت بیش‌تری برای بزرگواران داری» آن را رو کن.» 
صبر راحت‌تر از بی‌قراری و ناآرامی است و بردباری شرافتمندانه‌تر از ضعف و ناتوانی. کسی 
که به اختیار خودش صبر نکند از روی اجبار صبر خواهد کرد. 
متنبی می‌گوید: 
زماني اهر بالأرزاءِ خی فُؤادي في غشاء من نبال 
قصرث إذا آصانشني سهامٌ ‏ تكرت الصال على الصا 
فوشت ولا أبالي بالڙزايا ‏ لأتي ما اقفعث بان اي 
«روزگار تیرهایش را به سویم پرتاب کرد تا آن‌جا که لایه‌ای از تیرها قلبم را پوشاند. 
و چنان شد که هرگاه تیرها به من اصابت می‌کرد روی یکدیگر می‌شکستند 
پس با بی‌توجهی به تیرهای روزگارء زندگی کردم» چون اهمیت‌دادن به آن‌ها هیچ سودی 
برایم در برنداشت.» 
ابوالمظفر ابیوردی گوید: 
تُر لي دهري ولّم يدر أي اعر وأحداث الزمان تهون 
فبات ريني الدهر كيف اعتداؤهُ وت ریه الصبر كيف کون 
«روزگارم با من از سر ناسازگاری درآمد و ندانست که من نیرومندتر از این‌ها هستم و 
حوادث زمانه سهل و آسان می‌گردد. 
روزگار پیوسته دشمنی‌اش را به من نشان می‌داد و من هم در برابر صبرکردن را به او 
نشان می‌دادم.» 
+ ۰ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن a‏ 


غم مخور» چون برادران و دوستانی داری که 
به تو مهر و دوستی و یاری می‌بخشند 
چند بیتی را به تو هدیه می‌کنم, اگر خواستی آن‌ها را زمزمه کن» شاید بر راحتی قلت 
بیفزاید. 
شخصی در الفت دل‌ها و نزدیکی جان‌ها چنین می‌سراید: 
قَقالَّت وارخث جانب اسر ينا لإئ ةأرضٍ و من الرجلان 
فقلث لها: أا رفيفي فقومة تمسیم وأا آسسرتي فيم‌اني 
رفيفانٍ شك اف الدهژ بیدا وقذ بلتقي الشستی فیاتلفان 
«نزد زنی از قبیل‌ی بنی‌قیس در یمن فرود آمدیم که نسب نیکی داشت و نجیب‌زاده بود. 
بعد از ای ن که گوشه‌ی پشت پرده را پایین انداخت. گفت: از کدام سرزمینید؟ یا شما دو نفر 
که هستید؟ 
به او گفتم: رفیقم از قوم بنی‌تمیم است و من یمنی هستم. 
دو رفیق از جاهای مختلف که زمانه میانمان اف انداخته است» بسا دو نفر غریب به هم 
برسند و دوست هم شوند.؟ 
برادران در غم و اندوه‌ها به یکدیگر تسلی خاطر می‌دهند. یکی گفت: اگر وسواس نبود با 
مردم نمی‌آمیختم: الا اء مضه لیعض عذو لا آلمگقیرت 4 [زخرف: ۶۷] 
«دوستان صمیمی در آن روز دشمن همدیگرند مگر پرهیزگاران» 
شاعری در وصف مسافری غریب گوید: 
وشفتٌث العزمات لا ياوي إلى سکن ولا آهل ولا جيرا 
اف وی حتی كان رح للبین رح إلى الأوطان 
«کسی که کارهای پراکنده دارد. به مسکن, خانواده و همسایه پایبند نمی‌شود. 
به دوری و جدایی انس گرفتهء تا جایی که گویی رفتنش به مسافرت بسان بازگشت به 
وطن اصلی اوست.» 
و و 


۶ غم مخور 


از اخم» بخل و منع دیگران غم مخور 
سفیان ثوری ابیاتی دارد که می‌گوید: 
سیکفيك عكا غلق لباب دون وی به الآقوام مخ وجزدق 
وتشرّب من ماء فراتٍ وتفتدي ‏ تعارضْ أصحاب الثرید الملبّق 
تجشی دا ما م ناش .تمایق 
«با آب و نمک خود بساز و به انبارهای دربسته‌ی غذای بخیلان ننگر. 
از آب گوارا بنوش و غذای خود بخور و بدین‌گونه با کسانی که خوش‌خوراکند برابری کن» 
وقتی که آنان گلو صاف می‌کنند تو هم چنین کن, گویی که با انواع حلواها چنین شاد و 
خرم شده‌ای.» 
بی‌شک کلبه‌ی چوبی» خیمه‌ی مویین و نان جوین, با حفظ آبروء کرامت ناموس و 
خویشتن‌داری» از کاخ سر به فلک کشیده و بستان سرسبزی که همراه با تیرگی و ناخوشایندی 
است. گران‌مایه‌تر و شرافتمندانه‌تر است. 
بلاها و سختی‌ها بسان مرض است. که برای برطرف شدن نیاز به زمان دارد. کسی که در 
رفع آن عجله کند باعث شدت و وخیم‌تر شدن آن می‌شود. مصیبت و محنت هم همین طور 
است که باید مدت زمانی را طی کند تا آثار و نتایجش را از بین ببرد. 
وظیفه‌ی مصیبت‌زده صبر انتظار گشایش و مداومت پر دعاست. 
¥ ¥ 4 
درنگ 
2 ِ جح بر مر 
ولا تسوا ین روح اه ان لایس من رَوح آله إلا موم آلکیرون 4 
[یوسف: ۸۷] «و از رحمت الله ناامید مشوید, چرا که جز کافران کسی از رحمت الله ناامید 
نمی‌گردد.» 
السّالورت 4 [حجر: ۵۶] هچه کسی جز گمراهان از 
رحمت پروردگارش ناامید می‌شود؟» 


لا تذری لَعلَ لد بَعَدَ دك مرا 4 [طلای: ۱] «نمی‌دانی. بسا اله بعد از این 


وضع تازه‌ای پیش آورد.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۷ 
6 وا پو کے برع ور 
وعتی آن تکزهوا شا وهو ڪلڪ وعسی آن نیوا شتا وهو شرّلکم والله 
یم ور لا تَعلَمُورت 4 قره: ۲۱۶] «و بسا چیزی را دوست نمی‌داریده ولی برای شما نیک 
باشد و بسا چیزی را دوست دارید» اما برای شما بد باشد! الله می‌داند و شما نمی‌دانید.» 


لاله لطیف بعبّاده- 4 [شوری: ۱۹] «اله با بندگانش مهربان است 


رر وم 2 ۲ ۲ 
طورَحمتی وسعت کل شىء 6 [اعراف: ۱۵۶] «رحمتم همه چیز را در برگرفته است.» 


3 مت 


لا رن ار ال معنا [توه: ۲۰| «غم مخوره الله با ماست.» 


طإذ سیون ربک فَاسََجّابَ لڪ [انفال: ]٩‏ «آن گاه که از پروردگارتان کمک 


می‌خواستید و او برایتان اجابت کرد.» 


ES‏ ینزل یت من بعد ما قََطْوا يشر رَحْمَحَ4 [شوری: ۲۸] « اوست 
که باران را می‌باراند بعد از آن که ناامید می‌گردند و رحمت خود را می‌گستراند.» 
و وتا رعا وربا وسکاثوا نا خشهیرت 44 ۰ «با اميد و هراس ما 
فرا خوانده و در برابر ما فروتن بودند.» 
شاعر گوید: 
مى تصفُو لك الدنیا بخير ٠‏ إذا لم ترضّ منها بالمزاج 
آلم تز جوهر الدنيا المصفًى ‏ ومخرجة من البحر الأجاج 
وب مُخيفة فجأث بو جرث بمسرة لك و ابتهاج 


و 


ورب سلامة بعد امعساع ورب إقامة بعد اعوجاج 


«اگر از دنیا راضی نباشی» کی می‌توانی به خیر دنیا برسی؟ 

آیا ندیدی که گوهر پاک دنیا از دریای شور استخراج می‌شود؟ 

بسا چیزی که باعث وحشت ناگهانی شد ولی بالاخره به خوش‌حالی و شادی تو انجامید, 

بسا سالامتی که بعد از بیماری حاصل شد و بسا استواری که بعد از کژی حاصل گشت.» 
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۱۳۸ غم مخور 


نیابی یکی همنشین چون کتاب 

یکی از اسباب خوشبختی در نظر گرفتن وقت برای مطالعه و اهمیت دادن به خواندن و 
پروراندن عقل با چیزهای مفید است. 

جاحظ" تو را به کتاب و مطالعه سفارش می‌نماید تا غم و اندوه را از خود دور کنی» 
می گوید: کتاب همنشینی است که تو را نمی‌ستایده دوستی است که تو را نمی‌فریبد. رفیقی 
است که دلتنگ و رنجورت نمی‌سازد. بخشاینده‌ای است که تو را به تأخیر نمی‌انندازد و 
همسایه‌ای است که تو را معطل نمی‌کند. 

دوستی است که با چاپلوسی هر آن چه را داری از چنگت بیرون نمی‌آورده با مکر و نیرنگ 
با تو رفتار نمی‌کند, با نفاق و دورویی فریبت نمی‌دهد و با دروغ تو را گول نمی‌زند. 

کتاب همان چیزی است که اگر در آن بنگری بیش‌تر لذت می‌بری» طبعت را تیزء زبانت را 
بازء دستانت را روان» سخنانت را ارزشمنده نفست را آرام و سینه‌ات را آباد می‌سازد. بزرگداشت 
همگان و دوستی شاهان را به تو می‌بخشد. در مدت یک ماه از آن چیزهایی می‌آموزی که در 
یک دوره از مردان روزگار نمی‌آموزی» آن هم بدون نیاز به هزینه و تلاش برای دریافت» و 
بدون احتیاج به ایستادن بر در دانش‌فروشان» و نشستن در برابر کسی که در اخلاق از او بهتر 
و در اصل از او بزرگوارتری» و نیز به دور از همنشینی با کینه‌توزان و نزدیکی با ثروتمندان. 

کتاب چیزی است که در شب‌ها همانند روز و در سفر بسان حضر در اختیار توست نه به 
خواب می‌رود و نه از بی‌خوابی می‌نالد. بسان معلمی است که اگر به او نیاز داشتی به تو خیانت 
نمی‌کند و آگر به او مادیات ندادی» مانع رسیدن فایده به تو نمی‌شود اگر او را رها کردی» 
اطاعت از تو را رها نمی‌کند» و اگر توفان دشمنی‌هایت برخاست. به تو برنمی‌گرداند. هرگاه و 
به هر سببی حتی به واسطه‌ی یک نخ که با او پیوند داشته باشی تو را از دیگران بی‌نیاز 
می‌سازد. با بودن آن از تنهایی و ترس از همنشینی با بدان نمی‌هراسی. اگر هم کتاب به تو 
فضل و احسانی نرساند. اما همین که تو را از کوچه‌نشینی و نگاه به عابران باز می‌دارد - که 
این کار همراه با تجاوز به حقوق مسلم دیگران» نگاه‌های بیخودی و بیهوده, دخالت در امور 
نامربوطء همنشینی با مردم کوچک و فرومایه, شرکت در سخنان بی‌ارزش و مفاهیم فاسد 
آن‌هاء اخلاق پست و نادانی زشت آن‌هاست- نخست باعث سلامتی تو از همه‌ی این‌ها و 
سپس منفعت تو می‌شود. اگر کتاب فقط تو را از مقاصد پوچ و بی‌ارزش, و عادت به راحتی و 
سرگرمی و نظیر آن‌ها باز داره نعمت‌های بسیار و منت بزرگی به تو بخشیده است. 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۹ 


دانسته‌ايم بهترین چیزی که بی کاران می‌توانند روزشان را با آن سپری کرده و بذله‌گویان 
شبشان را با آن بگذراننده کتاب است» ولی تأثیری در افزایش تجربه, عقل» جوانمردی. حفظ 
ناموس» اصلاح دین» سرمایه‌گذاری» تولید و بخشش آنان ندارد. 

سخنانی در فضیلت کتاب: 

ابو عبیده گوید: مهلب در وصیت به فرزندانش گفت: در بازار فقط کنار زر‌باف و صحاف 
کتاب بایستید. 

دوستی به من گفت: کتابی را نزد یک شیخ شامی خواندم که در آن از کارهای پسندیده‌ی 
"غطفان" صحبت شده بود. او گفت: ارزش‌ها رخت بر بسته مگر از داخل کتاب‌ها. شنیدم که 
حسن لولوّی می‌گوید: چهل سال است که هنگام چرت» خواب و تکیه زدن کتابی روی سینه‌ام 
است. 

ابن جهم گوید: هرگاه در غیر ساعات خواب چرت می‌زدم - و بدترین چیز خواب بیش از 
نیاز است - کتابی حکمت‌آمیز را بر می‌داشتم و از فوایدش در خود احساس وجد و نشاط 
می کردم که ناشی بود از برطرف شدن عطش آموختن و یا شروری که قلبم را به خاطر 
یادگیری یک موضوع در بر گرفته بود. فهمیدن و آموختن بیش از هر صدایی دل را هوشیار و 
بیدار می کند و خواب را می‌زداید. 

ابن جهم گوید: اگر از کتابی خوشم بیاید و آن را بیابم و به فاید‌اش اميد داشته باشم و 
سپس آن را مفید ببینم» اگر به من نگاه کنی. می‌بینی که لحظه به لحظه نگاه می‌کنم چند 
صفحه از آن مانده است زیرا می‌ترسم تمام شود و موضوع و محتوایش به پایان نرسد. اگر 
حجم کتاب بزرگ و صفحاتش زیاد باشد زندگی و شادیم کامل می‌شود. 

عتبی از کتاب یکی از پیشینیان یاد کرده و گفته است: اگر بزرگ نبود و صفحات بسیار 
نداشت آن را بازنویسی می‌کردم. ابن جهم به او گفت: اگر تو به این خاطر آن را رها کرده‌ای 
من به همین سبب به آن علاقه دارم» هرگز کتاب بزرگی نخوانده‌ام که فایده‌ای به من 
نرسانده باشد. چه بسیارند کتاب‌های کوچکی که خوانده‌ام و بهره‌ای نبرده‌ام. 

برترین؛ بهترین و بالاترین کتاب هم: کت رل لك فلا یکی صذرلك رخ 
من شنز به وی لِلمُو رت 4 [اعراف: ۱۲ «کتابی است که به سوی تو (محمد) 
نازل شده است - پس نباید در سینه‌ی تو از ناحیه‌ی آن» تنگی باشد- تا به‌وسیله‌ی آن بیم 


دهی و برای مومنان پندی باشد.» 


۳ غم مخور 


فواید خواندن و مطالعه: 

۱. زدودن وسواس دغدغه و آندوه. 

۲ دوری از باطل‌گرایی. 

۳. دوری از بیهوده‌کاران و بی‌کاران. 

۴ باز شدن زبان, تمرین سخن‌وری» دوری از اشتباه و آراسته شدن به شیوایی و رسایی. 

۵. رشد عقل» خوبی ذهن و پالایش خاطر. 

۶ سرشار شدن دانش و افزایش محفوظات و مفاهیم. 

۷ استفاده از تجربه‌های مردم, حکمت‌های فرزانگان و نظریات دانشمندان. 

۸ ایجاد ملکه‌ی درک و فهم دانش, آگاهی از فرهنگ‌های موثر در دنیا. 

٩‏ افزایش ایمان به‌ویژه با مطالعه‌ی کتب اسلامی. چون کتاب یکی از برترین 
پنددهندگان» بهترین بازدارندگان» بزرگ‌ترین نهی‌کنندگان و قوی‌ترین فرمان‌دهندگان 
است. 

۰ دوری ذهن و دل از پراکندگی و آشفتگی و دوری وقت از تباه شدن. 

۱ استواری در فهم کلمه» ساختار واژه» مقصود کلام. مدلول جمله و شناخت اسرار 

حکمت. 
فروخ الروح أرواځ المعاني ‏ ولیس بان طعمث ولا شرت 
«جان جانان. جان معانی‌ست نه خوردن و نوشیدن.» 
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غم مخورء چو از نیکیت به نیکی یاد می‌شود 
برای کار نیکی که کرده‌ای و از خود بر جای نهاده‌ای, دستانی بهر دعا برای تو بلند 
می‌شوند و زبان‌هایی تو را می‌ستایند. یاد نیک» عمری دیگر فرزندی ماندگار, میراثی آباد و 
اثری مبارک و پاک است. 

شاعری در مدح یکی از بزرگواران چنین سروده است: 

كاك في الکتاب وجدت لاء مُحرّمة عليك فلاتجل 

إذا حضرّ الشتاء فانت شمسنّ ...وان حل المصيفُ فانت ظِل 

وسا تدري إذا آنفقست مالا آیکشر في عطائك ام يقل 

جزست عن البرتة کل خير فانت الماجذ البطل الاجلٌ 

بوجهك نستضي؛ ٳذا سَرينا جين في الليالي مُشمعلٌ 

وذکرك في المسامع خير ها بَكرَر في الجموع فلا يمل 

فدئك نفوسنا عن کل هول ويفديك الححيخ إذا املوا 
«گویا در کتاب "نه" یافته‌ای که گفتن آن بر تو حرام است و حلال نمی‌شود. 
چون زمستان بیاید تو خورشیدی و اگر تابستان بیاید بسان سایه‌ای. 
وقتی ثروتی را انفاق می‌کنی» نمی‌دانی که بر عطایت می‌افزاید یا می‌کاهد. 
از همه‌ی مخلوقات جزای خير به تو برسد. چرا که تو عزیز, قهرمان و بزرگواری. 
از روشنایی چهره‌ات در شب تاریک بهره می‌جوییم و پیشانی‌ات در شب‌ها تابان است. 
یاد تو در گوش‌ها بهترین راهنماست که هر چه در جمع‌ها تکرار شود ملالت‌بار نیست. 
جان‌هایمان در برابر هر وحشتی فدایت باد و حجاج به گاه احرام برایت فدیه دهند.» 

HF HF 
درنگ‎ 

روزی ابوبکر یه بیمار شد به عیادتش رفتند و گفتند: برایت دکتر خبر بکنیم؟ 
او گفت: دکتر مرا معاینه کرده است. 
گفتند: چه گفت؟ 
گفت: هرکاری که بخواهم می‌توانم بکنم. 


1۴۲ غم مخور 


عمر بن خطاب انه گفت: ما خیر و برکت زندگیمان را در صبر یافتیم. همچنین گفته 
است: بهترین زندگی را با صبر به دست آورده‌ايم. اگر مردان شکیبا باشند» به راستی که 
بزرگوارند. 

علی بن ابی طالب انت گوید: صبر نسبت به ایمان به منزلهی سر در بدن است. اگر سر 
از بدن قطع شود بدن از بین می‌روده سپس صدایش را بلند کرد و گفت: کسی که صبر ندارد. 
مؤمن نیست و گفت: صبر مرکبی است که نمی‌لغزد. 

حسن بصری گوید: صبر یکی از گنجینه‌های خیر است که اله آن را تنها به بندگان 
بزرگوارش می‌بخشد. 

عمر بن عبدالعزیز گوید: الله هر نعمتی را که از بنده‌اش بگیرده صبر را جایگزین آن 
می‌کند. مگر این که به جای آن نعمت بهتری را به او عطا نموده باشد. 

میمون بن مهران گوید: بعد از عاقبت به‌خیری» هیچ کس چیزی بهتر از صبر به دست 
نیاورده است. 

سلیمان بن قاسم گوید: پاداش هر عملی شناخته شده است جز صبر. الله متعال می‌فرماید: 

کہ وم مر و مره ی 
نما يوی آلصَبرون اجرهم بِعْیرٍ حساب 44 [زمر: ۰ «بی‌تردید صابران پاداش خود را 
بی‌حساب و به تمام خواهند یافت.» گفت: یعنی مثل آب فراوان. 
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غم مخور که آخرتی هم هست 
له در آن روز انسان‌های نخستین و واپسین را جمع می‌کند. این باعث می‌شود که تو از 
عدالت الله مطمئن باشی. کسی که مالش را گرفته باشند» آن را در آن جا می‌يابده کسی که په 
او ظلم شده» در آن جا با انصاف با او رفتار می‌شود و کسی که ستمی کرده باشد در آن جا 
مجازات می‌گردد. 
از کانت" فیلسوف آلمانی نقل شده که گفت: تثاتر زندگی دنیا هنوز کامل نشده است. باید 
صحنه‌ای دیگری باشد. چون ما در این جا ظالم و مظلوم را می‌بينيم. در حالی که انصاف را 
ندیده‌ايم و غالب و مغلوب را دیدیم اما انتقام را نيافته‌ايم. بنابراین باید جهان دیگری باشد که 
در آن عدالت انجام گیرد. 
شیخ علی طنطاوی در توضیح آن گوید: این سخنان اعترافی ضمنی از جانب این خارجی 
به روز آخرت و قیامت است. 
إذا جار الوزیر و كاتباه وقاضي الأرضٍ أجحف في القضاء 
فویل نم وین نم وي لقاضي الأرضٍ من قاضي السماء 
«گر وزیر و زیر دستانش ستم روا دارند و قاضی در زمین در قضاوتش ظلم کند. 
پس وای» وای» وای به حال آن قاضی در زمین در برابر قاضی آسمان!» 


۳۹ 


}ل طلم یوم رت آ ریخ ساب ) [غافر: ۱۷] «امروز به کسی ستم نمی‌شود. 


الله به سرعت حسابرسی می کند.» 
# چ چ 


۱۴۳۴ غم مخور 


سخنانی جهانی و نقل‌هایی از تجربه‌ی دیگر ملت‌ها 

"رابرت لوییس استیونسون" نوشته است: «هر انسانی می‌تواند کارش را هر چند که سخت 
و دشوار باشد, در یک روز انجام دهد. هر انسانی می‌تواند تا غروب خورشید خوشبخت باشد 
و این همان مفهوم زندگی‌ست.» 

شخصی گوید: زندگی تو فقط امروز است» چون دیروز رفته و فردا نیامده است. 

استیون لیکوک نوشته است: «کودک می‌گوید: وقتی نوجوان شدم. نوجوان می‌گوید: وقتی 
جوان شدم. وقتی به سن جوانی رسیدم؛ ازدواج می‌کنم. اما بعد از ازدواج چه؟ پس از همه‌ی این 
مراحل چه اتفاقی می‌افتد؟ تفکر تغییر می‌کند بدین گونه: هنگامی که بتوانم بازنشست شوم. به 
پشت سرش می‌نگرد باد سردی به صورتش می‌خورد» چون او زندگی گذشته را از دست داده 
است» بدون این که در واقع یک دقیقه از آن را زندگی کرده باشد. ما پس از این که فرصت از 
دست رفت می‌آموزیم که زندگی در هر دقیقه و هر لحظه از امروز ماست.» 

کسانی که برای توبه کردن» امروز و فردا می‌کنند نیز این گونه‌اند. 

یکی از پیشینیان گفته است: من شما را از جمله‌ی در آینده چنین می‌کنم" بر حذر 
می‌دارم. چون عبارتی است که بسیار مانع کارهای خیر و باعث تأخیر در انجام‌شدن نیکی 
می‌گردد. 

«دْرَهم یأکُواویتموا لیم کم فسَوَفَیعاَُونَ 4 [حجر: ۴| «رهایشان کن 
تا بخورنده بهره برند و آرزو آنان را غافل سازد بالاخره خواهند دانست.» 

آمونتین" فیلسوف فرانسوی گوید: زندگی من پر از بدشانسی‌هایی بود که هرگز رحم نکرد. 

می‌گویم: اینان با وجود ذکاوت و دانششان به حکمت و هدف آفرینش خود پی نبرده‌انده و 


به هدایت الله که پیامبرش را به آن برانگیخته است هدایت نیافته‌اند: : ومن لخ جحل اله 


او وا ر 


٤ ۳‏ 
لَه نورا فما له ِن نور [نور: ۴۰] «کسی که اله برای او نوری نگذارد. هیچ نوری ندارد.» 
نا هَدَیته السّبیل رما شاکرا اما کفورا 4 1 [انسان: ۳] «ما راه را به او نشان داده‌ایم 
که یا شکر می‌گزارد یا کفران می‌ورزد.» 


دانسی می‌گوید: بیندیش» چون امروز دوباره نمی‌آید. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۴۳۵ 


من می‌گویم: زیباتر و کامل‌تر از آن» این حدیث است: (صَل صّلاة مُوذّع): "نماز خداحافظی 
بخوان" [یعنی چنان نماز بخوان که گویی دیگر فرصت نماز خواندن نمی‌یابی]. 


کسی که امروز را آخرین روز زندگی در ذهنش قرار دهد توبه‌اش را تجدید کرده. کار 
نیک انجام داده و در اطاعت از پروردگار و پیروی از فرستاده‌اش یه سعی و تلاش می‌کند. 


بازیگر معروف تئاتر هندی کالیداسا چنین نوشته است: 
سلام به سپیده دم 
به آمروز بنگر 
چون که آن زندگیست زندگی» زندگی 
در اندک زمانش» واقعیت‌های مختلف وجودت را در می‌یابی 
نعمت رشد 
کار ستوده شده 
آرزش پیروزی 
دیروز جز خوابی نیست 
و فردا رؤیایی بیش نیست 
اگر امروزت را به خوبی زندگی کنی» دیروزت رؤیایی زیبا می‌شود. 
و هر فردایی برایت امید می‌گردد 
پس به خوبی به امروز نگاه کن 
این است سلام سپیده دم 
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غم مخور و درباره‌ی امروز: دیروز و فردایت» 
این پرسش‌ها را از خود بپرس 

دروازه‌های آهنین را بر گذشته و آینده ببند و در لحظات آمروزت زندگی کن: 

۱. آیا می‌خواهم زندگی کنونی‌ام را به خاطر نگرانی از آینده یا به شوق باغ جادویی در 
ورای افق به تأخیر بیندازم؟ 

۲ آیا امروزم را به خاطر اطلاع از رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده و با گذر زمان 
سپری شده تلخ کنم؟ 

۳. آیا صبح که بیدار می‌شوم تصمیم گرفته‌ام که از این روز استفاده کنم و از ۲۴ ساعت 
آینده نهایت بهره را ببرم؟ 

۴. آیا اگر لحظه‌های امروز را زندگی نکنم» از زندگی بهره‌ای می‌برم؟ 

۵. کی این کارم را شروع خواهم کرد؟ هفته‌ی آینده؟ فردا؟ یا همین امروز؟ 

# %# 


چو گرفتار حادثه‌ای شدی غم مخور 
۱. از خودت بپرس» بدترین حالتی که ممکن است اتفاق بیفتده چیست؟ 
۲ خودت را برای پذیرش و تحملش آماده کن. 
۳ سپس با آرامش وضعیت آن احتمال را بهتر جلوه بده الین قال لهم 


الاس قد جمعُوا کم قاخقوهم فزاکهم یمتا وقالوا خنبکا له نم اويل 
[آل‌عمران: ۱۷۳] «کسانی که مردم به آنان گفتند: دیگران بر ضد شما گرد هم آمده‌اند» از آنان 
بترسید. ولی این تهدید بر ایمانشان افزود و گفتند: اه ما را بس است و او بهترین حامی و 


سرپرست است.» 


۱ 
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درنگ 


ومني یکی آله عل له رج یره ین حیسث لا مب وم ی کل على ال 


مارم 


فهو حسّبه: [طلاق: ۳-۲ «آن که تقوا پیشه کند الله راه نجاتی برایش فراهم می‌کند و از 


جای ی که تصورش ۳ نمی‌کند به او روزی می‌دهد و آن که بر الله توکل‌کند» اه برايش کافی است.» 


ال َد وو 


«سیحعل اله ب َد سرا 4 [طلاق: ۷] «الله بعد از سختی» آساتی قرار خواهد داد.» 

(واعلَمٌ ن النصرَ مع الصبرٍ» وان الفرَج مع الکرب وان مع الغسر سر [حدیث] «بدان که 
پیروزی با شکیبایی» و گشایش با دشواری و با هر سختی آسانی است.» 

(آنا عند ظن عبدي بي ی بي ما شاغ) [حدیث] «من چنانم که بنده‌ام به من گمان دارده 
پس هر طور که بخواهد به من گمان برد.» 

«فسیکفیگهم له هو میم العلیمُ 4 [بقره: ۷ الله تو را در برابر آنان کافی 
خواهد بود که او بسی شنوا و داناست.» 

وتوکُل على الم انی لا یو 1 [فرقان: ۵۸] «بر همیشه زنده‌ای که نمی‌میرد 


توکل کن.» 
تیآ يا ی بالفتح ارصن عنده4 [مائده: ۵۲] «پس امید است که الله از 
جانب خود فتح یا کاری [دیگر] پیش آورد.» 


لیس ی آله گا هه [نجم: ۵۸] «جز الله کسی نمی‌تواند آن را پدیدار نماید.» 
حسین بن مطیر اسدی گوید: 

إذا ير الله الأممهور يرث وانث قسواها و استقاة عسیژها 
فکم طامع في حاجة لا يالا وكم آيس منهبا تا بشسیزها 
وکسم خالفٍ صاز الفسخیف و مقر مول والحداث تح أو مريزها 
وقد غير الدنیا فيمسي غيها فقیراً و يغني بعد بوس فقیژما 

و کم قذرأينامن تكدرعيشة وأخرى صفا بعد انكدار غدیژها 


۱۴۳۸ غم مخور 


«گر الله کارها را آسان گردانده آسان می‌شوده شدت آن‌ها کاهش يافته و سختی‌هایش از 
بین می‌رود. 

بسا آرزومندانی که به آرزوهایشان نمی‌رسند و بسا ناامیدانی که به آنان مژده‌ی شادی رسیدا 

بسا ترسوهایی که ترسناک شدند و بسا تهیدستانی که ثروتمند گشتند و بسا حوادث تلخی 
که شیرین می‌گردد. 

شاید دنیا گول بزند و ثروتمندش فقیر و فقیرش پس از نا امیدی ثروتمند گردد. 

و چه بسیار تیرگی زندگی را دیده‌ایم و زندگی دیگری که پس از تیرگی باصفا گشته است.» 

# ¥ + 


غم مخور که غم سستی آورد و کاستی 

دکتر آلکسیس کارل" برنده‌ی جایزه‌ی نوبل پزشکی گوید: «کارگرانی که نمی‌دانند 
چه‌گونه با نگرانی و اضطراب مقابله کننده زود می‌میرند.» 

می‌گویم: همه چیز در گرو قضا و قدر است» شاید منظورش این باشد که: نگرانی یکی از 
دلایل نابودی بدن و از بین رفتن وجود است. که البته این نظر درست است. 

«اندوه زخم معده را تحریک می کند.» 

دکتر "ژوزف ف. مونتاگیو" نویسنده‌ی کتاب 'مشکل عصبی می‌گوید: «به علت خوردن غذا 
به زخم معده مبتلا نمی‌شوی, بلکه به سبب چیزی که تو را می‌خورد به آن دچار می‌گردی.» 

متنبی گوید: 

ول خر الجسيم نحافة ‏ وشيب ناصية الفلام وت 

«اندوه شخص چاق را لاغر و جوان را پیر می‌کند.» 

بر اساس نوشته‌ی مجله‌ی زندگی" زخم معده در رده‌ی دهم بیماری‌های کشنده قرار دارد. 

بعضی از عوارض اندوه: 

بخشی از کتاب دکتر 'ادوارد بودولسکی" با عنوان نگرانی را رها کن و آرامش را دریاب" 
برایم ترجمه شد. عناوین برخی فصل‌های کتابش عبارت است از: 

نگرانی با قلب چه کار می‌کند؟ 

منشاً فشار خون بالاء نگرانی و اضطراب است. 

نگرانی باعث ایجاد بیماری‌های روماتیسم می‌شود. 

به خاطر معده‌ات» نگرانی‌ات را کاهش بده. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳ 


نگرانی چه‌گونه باعث سرماخوردگی می‌شود؟ 

نگرانی و غده‌های بدخیم. 

بیماری قند و نگرانی. 

در ترجمه‌ی کتاب دکتر کارل مانینگر یکی از متخصصان روان‌شناسی با عنوان انسان 
ضد خود می‌گوید: "دکتر مانینگر» قواعد خاصی درباره‌ی چگونگی اجتناب از نگرانی به شما 
نمی‌دهد. بلکه گزارش حیرت‌انگیزی از چگونگی نابودسازی بدن و عقل به وسیله‌ی نگرانی» 
خودخوری» کینهء نفرت» خروش و ترس را بیان می‌دارد. 

۲ 1 ر ر ر e‏ 1 

از بزرگ‌ترین منافع این آیه: وَالعافین عن الناس 4 [آل‌عمران: ۴ «کسانی که مردم 
را می‌بخشایند» راحتی دل آرامش خاطرء گشایش ذهن و خوشبختی است. 

حاکم شهر بوردو" در فرانسه, یعنی فیلسوف "مونتین" می‌گوید: «دوست دارم مشسکلاتتان 
را با دستم حل کنم نه با کبد و ريه‌هايم.» 

اندوه؛ غم و کینه چه می‌کنند؟ 

دکتر آراسل سیسیل" - از دانشگاه کورنیل" دانشکده‌ی پزشکی- چهار دلیل رایج را عامل 
اصلی التهاب مفاصل می‌داند: 

۱. شکست در زندگی زناشویی 

۲ حوادث ناگوار مادی و آندوه 

۳ تنهایی و نگرانی 

۴ احساس حقارت و کینه 

دکتر 'ویلیام مالک گوینگل" در یک سخنرانی در اتحادیه‌ی دندان‌پزشکان آمریکا می‌گوید: 
« احساسات ناخوشایند مثل نگرانی و ترس و ... ممکن است در توزیع نامناسب کلسیم در 
بدن مؤثر باشد که در نتیجه باعث از بین رفتن دندان‌ها می‌شود.» 

کارهایت را با آرامش انجام بده: 

'دیل کارنگی" می گوید: سیاه‌پوستانی که در جنوب کشور زندگی می‌کنند و نیز چینی‌ها به 
ندرت به بیماری‌های قلبی ناشی از نگرانی مبتلا می‌شوند» چون کارهایشان را با آرامش انجام 
می‌دهند. 

همچنین می‌گوید: «تعداد آمریکاییانی که به خودکشی روی می‌آورند از قربانیان پنج 
بیماری کشنده بیش‌تر است.» 


18۰ غم مخور 

این واقعیتی شگفت‌انگیز است که چیزی نمانده انسان آن را باور نکند. 

به پروردگارت حسن ظن داشته باش. 

"ویلیام جیمز" می گوید: «انله اشتباهاتمان را می‌آمرزد. اما دستگاه عصبی ما هرگز چنین 
کاری را نمی‌کند.» 

ابن وزیر" در کتاب 'العواصم و القواصم" آورده است: امید به رحمت الله عزوجل درهای 
امید و آرزو را بر بنده می‌گشاید, و او را در انجام طاعت تقویت می‌نماید و باعث نشاط در 
انجام نوافل و سبقت در انجام کارهای خیر می‌شود. 

می‌گویم: این سخن درست است. زیرا برخی تنها با یادآوری رحمت, بخشایش» حلم و 
توبه‌پذیری الله اصلاح می‌شوند به الله نزدیک شده و به تلاش و کوشش می‌پردازند. 

طاول به الّجم مال النجم أو ستحا وماطل الجفن ضَیٌ الجفن أو سمحا 
فبن تشک فعلله الْمَجَرَة ین ضوْء الصباح وعذها بالرواح حى 

«به ستاره نگاه کن» چه ستاره کنار برود یا بدرخشد و پلک‌ها را باز نگه دارء چه پلک‌ها 
دریغ کنند و چه تسلیم شونده 

اگر شکایت کرد او را با کهکشان نور صبحگاهی مداوا کن» و به آسایش پیش از ظهر 
وعده بده.» 

اگر دچار خیالات و اوهام شدی! 

"توماس ادیسون" می‌گوید: هیچ وسیله‌ای نیست که انسان برای فرار از فکر و خیال به آن 
پناه برد. 

درستی این سخن به تجربه ثابت است. زیرا ممکن است انسان در حالی که می‌خواند یا 
می‌نویسد, فکرش مشغول باشد. بهترین چیزی که فکر و خیال را محدود و کنترل می‌کند کار 
جدی ثمره‌بخش و مفید است. تنها بی‌کارانند که در خیال تصورات و شایعات به سر می‌برند. 

۲ ۶ ۶ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵١‏ 


از نصیحت‌های سازنده و هدفمند نگران مشو 
بلکه با آغوش باز بپذیر 
آندره مورو" می‌گوید: «هر چیزی که با خواسته‌های شخصی‌مان همگون است. واقمی 
جلوه می‌کند و غیر از آن باعث خشم و غضب ما می‌گردد.» 
می‌گویم: و این گونه است پند و انتقاد. ما غالبا از مدح و ستایش خوشمان می‌آید و از آن 
سرخوش می‌شویم حتی اگر نادرست باشد. و از انتقلد و نکوهش حتی اگر به حق باشد. بدمان 
می‌آید» و این یک عیب بزرگ و اشتباه خطرناک است. ودا دُعَوا لی له سول 


لیگ تاذ ریم شخرضون و وإن یکن شم نیا واه مُذعیین 4 
[نور: ۴۹-۴۸] «چون آنان به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده شوند تا در میانشان داوری کند» 
برخی نمی‌پذيرند. ولی اگر حق با آنان باشده با نهایت تسلیم به سوی او می‌آیند.» 
"ویليام جیمز" می‌گوید: هوقتی برای کاری تصمیم گیری می‌شود که در همان روز انجام 
می‌شود. چون به نتایج مسأله فکر می‌کنی از تمام اندوه‌هایی که بر تو مسلط خواهد شد 
رهایی می‌یابی» بدین معنا که اگر درست و مبتنی بر واقعیت تصمیم گرفته‌ای» آن را به اجرا 
گذار و مردد یا نگران نباش و به عقب برنگرد و خود را با شک و تردیدی که منشاً شک‌های 
دیگر است ضایع نکن و مدام به پشت سرت نگاه نکن.» 
شاعر دیگری سروده است: 
ومشَث العزمات نفق مر حیران لا ظَقَر ولا اخضاق 
«کسی که عزم و ارلده‌ی محکمی نداره عمرش را با سرگردانی در چیزهایی صرق 
می کند که نه پیروز می‌شود و نه شکست می‌خورد.» 
در این رابطه این بیت را سروده‌اند: 
(ذاکنت ذا رأي فکن ذاعزيمة . فان فساد الراي أن تتردّدا 
«گر صاحب‌نظری با اراده هم باش» چون تردید باعث تباهی رأی و نظر می‌کردد.» 
۲ ۲ با از le‏ ۲ عم لگ 1 
شجاعت در تصمیم‌گیری تو را از نگرانی و اضطراب نجات می‌دهد. #فذا عزم الا مر فلو 


و وص ر رگ 
صدّقوا ال لكان حيرا هم € [محمد: ۱ «چون کار حتمی شود اگر با الله صادق باشند 
برایشان بهتر است.» 
۶ ¥ # 


۵۲ غم مخور 


نگران و مردد نباش» بکوش و کار کن 
دکتر ریچارد کابوت استاد پزشکی در دانشگاه هاروارد در کتابی با عنوان انسان با چه 
زندگی می‌کند" می‌گوید: «من به عنوان یک پزشک برای کسانی که از دلهره‌ی ناشی از 
شک تردید و ترس رنج می‌برنده کار را تجویز می‌نمایم» چون شجاعتی که کار به ما می‌دهد 
مثل اعتماد به نفسی است که آقای امرسون" آن را همیشه زیبا دانسته است.» 
مره هر a u‏ ال و لو مه و TE‏ 
#فاذا قضیّت الصلوةَ فانتشروأ فى الارض وَابْتَغوا من فضل له 4 [جمعه: ۱۰] 
«وقتی نماز ادا شد در زمین پراکنده شوید و در پی بخشش الله باشید.» 
جرج برناردچو" می‌گوید: راز بیچارگی در آن است که برای تفکر در این که آیا خوشبخت 
هستی یا نه» وقتی برایت فراهم شود؛ بنابراین به آن فکر نکن؛ بلکه همچنان سخت به کار و 
تلاش بپرداز؛ آن وقت است که خونت به جریان و عقلت به تفکر می‌افتد و زندگی جدید به 
زودی اضطراب و نگرانی را از عقلت دور می‌سازد. کار کن و همچنان در کارت جدیت و 
تلاش داشته باش» این ارزان‌ترین و بهترین داروی روی زمین است. 
8 و رر ی ام لو و 7 
لوقل اعملوا فسیرّی الله محر ورسوله, وَالْمُومِبُونَ 6 [توبه: ۱۰۵] «بگو کار کنید 
پس الله و فرستاده‌اش و مؤمنان کارتان را خواهند دید.» 
دزرائیلی می‌گوید: «زندگی بسیار کوتاه‌تر از آن است که در پوچی بگذرد.» 
یکی از حکیمان عرب گفته است: «زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دشمنی و کینه 
کوتاه‌ترش سازیم.» 
3 و وم sk‏ سس 2 مر وه هی و gS‏ موه 
قل کم لبنتم ی الارض عدد سيين 9 قالوا لبنتا یوما او بعض يوم فسَئلن 
مور ر ر 2و يم میور 
العادین ج قل إن لبم إل قلیلا نکم شم تَعلَمونْ 4 [مزمنون: ۴-۲ « [اله] 
می‌فرماید: چند سال در روی زمین ماندید؟ می‌گویند: یک روز یا بخشی از یک روز از 
شمارشگران خود بپرس. می‌فرماید: شما جز اند کی در زمین نماندید» کاش می‌دانستید.» 
بیش تر شایعات واقعیت ندارند: 
ژنرال 'جورج کروک" که شاید از بزرگ‌ترین جنگجویان سرخپوست در طول تاریخ 
آمریکاست. در صفحه‌ی ۷۷ خاطراتش می‌گوید: «تقریباً بیش‌تر نگرانی‌ها و بیچارگی‌های 
سرخ‌پوستان ناشی از تخیلات آن‌هاست نه از واقعیت.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 4 


الله تعالی می‌فرماید: بو سيون کل یحو عم 4 [منافقون: ۴] «هر فریادی را عليه 
خود حساب می‌کنند. « 

لو حرجُوا فیک ما زاذوکم إا خبالاً وضو للم [توبه: ۳۷] «اگر همراه 
شما برای جهاد بیرون می‌آمدند. چیزی جز فساد بر شما نمی‌افزودند و به سرعت در میان شما 
رخنه می‌انداختند.» 

استاد هو کس" از دانشگاه کلمبیا این سروده را یکی از شعارهایش قرار داده است: « برای 
هر نوع بیماری که زیر نور خورشید وجود دار یا درمانی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارده اگر 
علاجش وجود داشت بکوش آن را بیابی» اگر وجود نداشت رهایش کن و به آن اهمیت نده.» 

در حدیث صحیحی آمده است: (ما آنرل له من دا إلا آنزل له دوا عَلمَة مَنْ عَلمَهٌ 
وجهله من جَهله): «الّه برای هر دردی درمانی فرستاده است» برخی آن را می‌دانند و برخی 
نمی‌دانند.» 

نرمی تو را از لغزش‌ها باز دارد: 

یک استاد ژاپنی به دانش‌آموزانش گفت: درخت بید مظهر انعطاف و درخت بلوط مظهر 
عدم مقأومت است. 

در حدیث آمده است: (الموْمنْ کالخامة من الزرع» تفیئها الریخ يُمنةٌ ویسرف: «مؤمن مثشل 
گیاهان تازه روییده است که باد آتان را به راست و چپ خم می‌کند.» 

خردمند بسان آبی است که هنگام برخورد با صخره. از چپ و راست و بالا و پایین آن گذر 
می‌کند. 

در حدیث دیگری آمده است: (المؤمن کالجمل الأنف» لو أنیخ على صخرة لاخ علیها: 
«موّمن بسان شتر رام است که اگر بر صخره‌ای خوابانده شود می‌خوابد.» 

آنچه رفته هرگز باز نمی‌گردد: 

مرک مر ورت زر اس 

یلا تأسَوَا عل ما فاتکم6 [حدید ۳۳] «نا بر آنچه از دستتان رفته تأسف نخورید.» 

دکتر پل براندونی ایستاد و یک شیشه شیر را بر زمین انداخت و گفت: بر شیر ریخته 
شده گریه نکن. 


مردم می‌گویند: به دست آوردن چیزی که برایت مقدر نشده سخت است. 


۱۵۴ غم مخور 


آدم به موسی ام گفت: آیا مرا به خاطر چیزی که الله چهل سال قبل از خلقتم برایم 
نوشته است» سرزنش می‌کنی؟ رسول الله و فرمود: «فحجٌ آدم موسی, فَحَجْ آدمْ موسی» 
فَحَجٍ آدمٌ موسی): «آدم با دلیل خود بر موسی غلبه کرد. آدم بر موسی غلبه کرد آدم بر 
موسی غلبه کرد.» 

در درون نفست به دنبال خوشبختی باش نه در پیرآمون و برونت. 

میلتون, شاعر انگلیسی گفته است: «عقل به تنهایی می‌تواند بهشت را جهنم و جهنم را 
بهشت سازد.» 

متنبی گوید: 

ذو العقل یشقی في العيم بعقله ‏ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

«عاقل به‌وسیله‌ی عقلش در ناز و نعمت بدبخت می‌شود و جاهل در بدبختی به ناز و 
نعمت می‌رسد.» 

زندگی ارزش غم و اندوه را ندارد: 

ناپلئون در سانت هیلینا' گفت: «فقط شش روز در زندگیم خوشبخت بوده‌ام!» 

خلیفه‌ی آموی هشام بن عبدالملک گفته است: «روزهای خوشبختی‌ام را شمرده‌ام» ۱۳ روز 
بیش‌تر نبود.» 

پدرش عبدالملک هم آه می کشید و می‌گفت: «ای کاش بر مسند خلافت نمی‌نشستم.» 

سعید بن مسیب گفته است: ستایش برای الله که باعث شد آنان به زندگی ما روی آورند 
نه ما به زندگی آنان, 

روزی ابن سماک واعظ بر هارون الرشید وارد شد. هارون تشنه شد و لیوانی آب خواست. 
ابن سماک گفت: اگر این لیوان آب از تو گرفته شود آیا در قبالش نصف پادشاهیات را 
می‌دهی! هارون گفت: آری! چون نوشید» ابن سماک گفت: اگر از خروج آن منع شوی» آیا 
نصف دیگر پادشاهی‌ات را در عوض بیرون آمدنش می‌دهی؟ گفت: بله! گفت: در پادشاهی‌ای 
که به اندازه‌ی یک لیوان آب ارزش ندارده هیچ خیری نیست. 

اگر دنیا تهی از ایمان باشد» نه ارزشی دارد نه وزنی و نه معنایی. 

اقبال گوید: 

زذا الایمان ضاغ فلا آمان ."ولا دنیا من لم يُحبي ديتا 
ومن رضي الحیاةً بغیرٍ دين فقذ جعل الفناء لها قریتا 


ات تم ی 
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«اگر ایمان نباشد امنیت نیست. و کسی که دین را زنده نمی‌دارد دنیا ندارده 

کسی که از زندگی بدون دین خشنود باشد» نابودی را به خود نزدیک ساخته است.» 

آمرسون" در پایان مقاله‌اش در رابطه با آعتماد به نفس" می‌گوید: «پیروزی سیاسی, بالا 
رفتن دستمزد بهبود از بیماری یا بازگشت روزهای خوشبختی همه و همه جلوی چشمانت 
ظاهر می‌گردد, اما تو باور نکن چون موضوع هرگز این گونه نیست و هیچ چیز جز خودت 
آرامش را برایت به ارمغان نمی‌آورد.» 

تایا لسن لَه آزجی لك رای تیه فج ر ١-۷‏ 
«ای نفس آرام, خشنود و خشنودشده به سوی پروردگارت بازگرد.» ۱ 

"آپیکتویتوس" فیلسوف رمان‌نویس هشدار داده است که: اهمیت زدودن افکار اشتباه از 
اندیشه‌مان» از زدودن ورم و بیماری از بدن بیش‌تر است. 

و شگفت این که در قرآن کریم برحذرداشتن از بیماری‌های فکری و عقیدتی از 
بیماری‌های جسمانی شدیدتر است؛ الله پاک و بی‌عیب می‌فرماید: نی قلویهم عرض 
رادهم اه مضا ور عَدّ ات لیم بمَا او یکذبُونْ 4 [بقره: ۱۰] «در دل‌هایشان 
بیماری است و الله بر بیماری‌شان افزود و عذاب دردناکی نیز برای آنان است» چون تکذیب 
می‌کردند.» طفلَمّا رَاغوا راغ 1 قرهم4 [صف: ۵] «چون منحرف شدند الله دل‌هایشان 
را منحرف کرد.» 

"مونتین" فیلسوف فرانسوی این عبارت را شعاری در زندگیش قرار داد: «انسان به اندازه‌ای 
که از نظرش در رابطه با آنچه اتفاق می‌افتد تأثیر می‌پذیرد» از اتفاقات متأثر نمی‌گردد.» 

در روایات آمده است: رهم رضبي بضانك خی عم ان ما آصابتي م ین لخطتني» 
وما حطاني م يکن لعيبني): «لهی مرا از قضای خود خشنود گردان تا بدانم که آن‌چه به 
من رسیده است نمی‌توانست که به من نرسد و آن‌چه به من نرسیده است نمی‌توانست که به 
من برسد.» 

¥ ¥ و 


درنگ 

غم مخور چون اندوه باعث ناراحتی از گذشته و ترس از آینده شده و امروزت را از یادت 
می‌برد. 

غم مخور» چون با اندوه قلبت گرفته. چهرهات اخمو روحت افسرده و امیدت نامید 
می‌گردد. 

غم مخورء چون غم باعث شادی دشمن, خشم دوست» و سرزنش حسود شده و حقایق را 
در نظرت تغییر می‌دهد. 

غم مخور» چون غم نوعی دشمنی با سرنوشت. بیزاری از امر قطعی» شورش علیه انس و 
دوستی و اراد گرفتن از نعمت است. 

غم مخور, چون غم» گمشده و از دست رفته را باز نمی‌گردانده مرده را زنده نمی‌کند» مانع 
تقدیر نمی‌شود و هیچ سودی به بار نمی‌آورد. 

غم مخوره که غم از شیطان است و باعث نامیدی قطمی, فقر واقعی» ی أس دایمی» 
سرخوردگی حتمی و شکست فجیع می‌شود. 

از تفرخ لَك صدرك ر وضع عنلک وزوك آلنرى أنقض طهرك 

مر مر رم 


ورف لورت رت قان مع اتشر یناج إن مع اشر رارقا قرفت 


قانصت وه وإ َك ارب4 اشر ۱۳۸ 
«آیا به تو سعه‌ی صدر نداده‌ایم و بار سنگین را از دوش تو برنداشته‌ايم» همان بار سنگینی 
پشت تو را در هم شکسته بود. آوازه‌ات را بلند ننموده‌ایم. قطعاً با هر سختی آسانی است و 
قطعاً با هر سختی آسانی است» پس آن گاه که فارغ شدی زحمت بکش و یک سره به 
پروردگارت رو کن.» 
+ چ ¥ 
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تا به الله ایمان داری غم مخور 

ایمان راز خشنودی» آرامش و امنیت است و نگرانی و بدبختی راز بی‌دینی و تردید. من 
تیزهوشانی - حتی نابغه‌هایی - را دیده‌ام که قلب‌هایشان از نور رسالت تهی مانده و نسبت به 
شریعت زبان‌درازی می‌کنند. 

ابوالعلا معری می‌گوید: ضد و نقیض‌هایی در شریعت است که چاره‌ای جز سکوت در برابر 
آن نداریم! 

رازی گوید: نهایت پیشرفت عقل» بن‌بست است. 

جوینی در حالی که نمی‌داند الله کجاست می‌گوید: همدانی مرا حیران کرد. همدانی مرا 
سرگردان کرد. 

ابن سینا می‌گوید: عقل کارساز و نتیجه‌بخش تنها عامل تأثیرگذار در جهان است. 

ایلیا ابوماضی گوید: 

جنث لا آعلم ِن أي ولكئي يث ولقذ آبصزث فُدامي طريقاً میت 

«آمده‌ام» ولی نمی‌دانم از کجا آمده‌ام» در برابرم راهی دیده‌ام و در آن به راه افتاده‌ام» 

و دیگر سخنانی که در نزدیکی و دوری از حق با هم متفاوتند. 

بنابراین به این نتیجه رسیده‌ام که بنده به اندازه‌ی ایمانش خوشبخت و به اندازه‌ی حيرت 
و تردیدش بدبخت می‌گردد. این گزافه‌گویی‌ها" زاییده‌ی سخنان سرکشی است که از دیرباز 
بر زان فرعون, آن منحرف کناهکار, جاری شد: ما عَلفت کم ین او غتزف4 
[قصص: ۳۸] «جز خودم برای شما الهی نمی‌شناسم.» ان رکه آلاْغَل [نازعات: ۲۴] 
«من پروردگار برتر شما هستم.» 

چه سخنان کفرآمیزی که دنیا را تبود ساخت! 

"جیمز آلین» نویسنده‌ی کتاب "آن‌گونه که انسان می‌اندیشد" می‌گوید: انسان درخواهد 
یافت که هر چه افکارش را نسبت به اشیا و اشخاص دیگر تغییر دهد آن اشیا و اشخاص نیز 


به نوبه‌ی خود تغییر خواهند کرد... بگذار شخصی افکارش را تغییر دهد آن‌گاه از سرعت تغییر 


. گرچه مولف محترم این سخنان را گزافه و کفرآمیز می‌دانده اما طرفداران شخصیت‌هایی مثل همدانی؛ 
ابن سینا و . . . آن‌ها را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده و از آن‌ها برداشت مثبت دارند [مترجمان]. 


۱۵۸ غم مخور 
شرایط زندگی مادی او شگفت‌زده خواهی شد. بتابراین عنصر مقدسی که اهداف ما را تشکیل 
می‌دهد. خودمان هستیم .. .» 
۶ ۳ ۳ رو کا ر ر 

له متعال درباره‌ی افکار گمراه و تأثیر آن می‌فرماید: بل ظم آن نب الول 
والموّمنون إا ل هلیم بدا رت دل لاک فی قلویکم وط ظننم ظش المئوء وکثر 
قوسا بور که [فتح: ۲ «شما پنداشتید که پیغمبر و مؤمنان هرگز به خانواده‌ی خود برنمی‌گردند» 
این در دل‌هایتان آراسته شده بود و گمان‌های. بدی می‌کردید و مردمان تباه و بی‌سودی بودید.» 

رود ا 

وخوت باه غترالحق طن الجلة ووت هَل نا من لام رین ی لا 
مر کہ بل [آلعمران: ۱۵۴] «دربار‌ی الله پندارهای نادرستی چون پندارهای زمان جاهلیست 
داشتنده می‌گفتند: آیا چیزی نصیب ما می‌شود؟ بگو: همه‌ی کارها در دست الله است.» 

جیمز آلین" همچنین می‌گوید: همه‌ی کارهایی که انسان انجام می‌دهد نتیجه‌ی مستقیم 


افکار خود اوست. انسان فقط از طریق تفکراتش می‌تواند روی پاهای خود بایستده به پیروزی 
دست يافته و به اهدافش پرسد. در غير این صورت ضعیف و بیچاره می‌ماند. 


و 5 
الله سبحان در رابطه با اراده‌ی راستین و اندیشه‌ی درست می‌فرماید: ولو راو 


موف dof‏ و 


آلحُرو لا عد وا أ هر ةَة ولکن کرد الله ۳9 هم [توبه: ۶ « اگر می خواستند برای 
جهاد بیرون روند آمادگی‌های لازم را برایش اتخاذ می کردند ولی الله رفتنشان را نپسندید.» 


ولو عم له فم یرامعم [انفال: ۲۳] «اگر اله می‌دانست که در آنان خیری 


است به آنان می‌فهماند» «فعلم مان فلوم فَأنرَل آلشکيكة عِم4 (فح: ۸ «آن چه را 


در دل‌هایشان بود دانست پس آرامش را بر آنان فرود آورد.» 
HF E‏ 
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غم مخور برای پوچی‌ها که دنیا همه پوچ است 
یکی از صالحان به چنگال شیری گرفتار شد اله او را نجات داد. از او پرسیدند: در آن 
لحظه به چه می‌اندیشیدی؟ گفت: به آب دهان شیر فکر می‌کردم که آیا پاک است یا نه! و 
دانشمندان در رابطه با آن چه گفته‌اند! 
ولقد ذگرث الله ساعةً خوفه ‏ للباسلین مع التا الخطار 
فتییث کل لذائذد جياشة ‏ يو الّفی للواحد هار 
«در لحظه‌ی ترسناک رویارویی با جنگجویان دلاور و نیزه‌های خطرناک الله را یاد کردم» 
و در روز جنگ تمام لذت‌های فراهم‌آمده را به خاطر الله یکتا و پیروزمند فراموش کردم.» 
الله عزوجل صحابه را برحسپ نیت‌هایشان رده‌بندی کرده است» آن‌جا که می‌فرماید: 
له ت و ر SE A‏ هي رس ی ۲ 
#ینکم من يريد الدنيا ژینکم من یرید الا خرة4 [آل‌عمران: ۱۵۲] «برخی از شما 
دنیا را می‌خواهند و برخی آخرت را.» 
ابن قیّم گفته است: ارزش انسان به همت و خواسته‌های اوست. 
یکی از حکما می‌گوید: به من بگو فلان شخص به چه اهمیت می‌دهد تا بگویم چه‌گونه 
انسانی است. 
ألا بلق الله الجمی من یریده وبل آکناف الجمی من بُریذها 
«هان! الله کسی را که بخواهد به درون چیزی راه یابده به درون آن می‌رساند؛ اما کسی 
که می‌خواهد به پیرامون آن برسد او را به پیرامونش می‌رساند.» 
شاعری دیگر چنین گوید: 
وا باللباس و بالْقطایا وأبنا بالملوك مصفدینا 
«آن‌ها با لباس و مرکب برگشتند و ما با پادشاهان اسیر برگشتیم.» 
قایقی در دریا واژگون شد و عابدی که در آن بود به آب افتاد و شروع کرد به وضو گرفتن 
و تک تک اعضای وضو را می‌شست, و مضمضه و استنشاق می‌کرده تا این که درا و را بیرون 
انداخت و نجات یافت؛ درباره‌ی کاری که می‌کرد از او پرسیدند. گفت: خواستم قبل از مرگ 
وضو بگیرم تا پاک باشم. 
له دك ما تبیست رسالة فديِية وداک في اللاب 


أفديك ما رشث غیوئت مش في ساعة والقوث في الأهداب 


۱۶۰ غم مخور 
«رحمت به شیری که نوشیده‌ای» در حالی که دستانت در چنگک آهنین بود آن پیام 
قدسی و پاک را فراموش نکردی. 
فدایت شوم که وقتی مرگ در کنار مژه‌هایت بود. چشمانت یک پلک هم بر هم نزد.» 
امام احمد در حالی که در بستر مرگ افتاده بود و در حالی که وضویش می‌دادند, به خلال 
کردن ریشش اشاره کرد. 
«فَاتهم دهم ال توا لیا وحن ثواب ال خرة4 [آل‌عمران: ۱۳۸] «لثه پاداش این 


جهان و پاداش نیکوی آخرت را به آنان داد.» 
& # # 


از برخوردهای ناروا غم مخور 


اگر ببخشایی و درگذری عزت دنیا و شرف آخرت را به‌دست می‌آوری: #فمن عفا 


ور ووو 


و وَأصْلَحَ اجره علی ال [شوری: ۴۰] «هر که عفو و اصلاح کند. پادافش بر الله است.» 
"شکسپیر" می‌گوید: «تنور را برای دشمنت زیاد داغ و سوزان نکن تا یک وقت خودت را با 
آن نسوزانی.» 
قل للغیون الژند للشمس أعيْنَّ ‏ تراها بجق في قفیب و مطلع 
وسایخ غيونا طفا الله نوزها بأبصارها لا ستفیق ولا تي 
«به چشم‌های دردمند بگو که خورشید چشمانی دارد که هنگام طلوع و غروب چشمان 
دردمند رأ می‌بیند» 
از چشم‌هایی که الله نور بصیرتشان را کور کرده درگذره که این چشم‌ها هرگز بیدار 
نمی‌شوند و درک نمی‌کنند.» 
شخصی به سالم بن عبدالله بن عمر دانشمند تابعی» گفت: تو انسان بدی هستی, پاسخ 
داد: فقط تو مرا شناخته‌ای. 
یک ادیب آمریکایی گفته است: شاید چوب و سنگ استخوان‌هايم را خرد کند. اما کلمات 


نمی‌تواند به من ضربه بزند. 
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مردی به ابوبکر صدیق یلته گفت: چنان به تو دشنام می‌دهم که با تو وارد قبرت شود! 
ابوبکر فرمود: بلکه همراه تو وارد قبرت می‌شود. 

شخصی به عمرو بن عاص گفت: برای جنگ با تو تمام تلاشم را به کار می‌بندم. عمرو 
گفت: حالا یک کار برای خودت پیدا کردی. 

ژنرال ایزونهاور" گوید: بگذار حتی یک دقیقه از تفکرمان را به خاطر کسانی که آن‌ها را 
دوست نداریم» تلف نکنیم. 

پشه به درخت گفت: خودت را محکم بگیر که می‌خواهم پرواز کنم و رهایت سازم» درخت 
گفت: وقتی روی من نشستی وجودت را حس نکردم» چه طور وقتی می‌خواهی پرواز گنی 
وجودت ۳ احساس کنم. 

حاتم گوید: 

وأغفز عوراء الكريم داز وأعرض عن شنم اليم ترا 

«سخن زشت فرد بزرگوار را به خاطر نگاهداشت او می‌بخشايم و از دشنام فرد پست» 
بزرگوارانه روی برمی‌گردانم.» 

اله متعال می‌فرمای د: ودا ما لو مروا راما [فرقان: ۱۷۲ « از كنار لغو و 


بیهودگی بزرگوارانه می‌گذرند.» 


بوذا خاطبَهْم الجَهلو رت قالوا سلما [فرتان: ۲ع] هوقتی جاهلان آنان را مورد 
خطاب قرار دهند» سلام گویند.» 


"کنفسیوس" گوید: «فرد خشمگین همیشه پر از زهر است.» 
در حدیث آمده است: (لا َفْضّب, لا تغضب. لا تغضب): «خشمگین مشو خشمگین 
مشو خشمگین مشو» 
در حدیث دیگری آمده است: (لفْضب جمرة مِنَ النّار): «خشم اخگری از آتش است.» 
شیطان در سه حالت بنده را به زمین می‌زند: در وقت خشم» شهوت و غفلت. 
2 ۲ 


۶۲ غم مخور 


دنیا را این گونه آفریده‌اند 
یک روز مارکوس اویلیوس“ یکی از داناترین حاکمانی که بر امپراطوری رم حکومت کرد 
گفت: من امروز به دیدار کسانی خواهم رفت که بسیار حرف می‌زنند. خودخواه‌انده خودپرستند 
و خودشان را دوست دارند. من از این مسأله شگفت‌زده یا ناراحت نیستم» چون من نمی‌توانم 
دنیا را بدون امثال آنان تصور کنم. 
+ چ چ 


از بسیاری بدان تعجب نکن؛ 
بلکه از خوبان تعجب کن گرچه اندک باشند 
آرسطو" گوید: اسان نمونه از کارهایی که برای دیگران انجام می‌دهد خوش‌حال می‌شوده 
و اگر دیگران این کارها را برایش انجام دهند خجالت‌زده می‌گردد. چون مهرورزی نشانه‌ی 
برتری است» ولی مهرخواهی دلیلی بر شکست است. 
در حدیث آمده است: (لیذ العلا یر من الیل السفلی): «دست بالا از دست پايين بهتر 
است.» دست بالا همان دست دهنده و دست پایین دست گیرنده است. 
چا 4 E‏ 


غم مخور آن‌گاه که تکه نانی» جرعه آبی و لباسی داری 
یکی از دریانوردان در اقیانوس آرام به مدت پیست و یک روز گم شد. وقتی نجات یافت, 
مردم در مورد بزرگ‌ترین درسی که از این واقعه آموخته بود از او پرسیدند. گفت: بزرگ‌ترین 
درس برایم این بود که اگر آب زلال و غذای کافی داشتم دیگر خود را ملامت نکنم! 
شخصی گفت: همه‌ی زندگی, لقمه‌ای نان و جرعه‌ای آب است» و بقیه اضافه است. 


[در دهر هر آن که نیم نانی دارد از بهر نشست آشیانی دارد 
نه خادم کس بود نه مخدوم کسی گو شاد بزی که خوش جهانی دارد] 
ابن وردی گوید: 


لك کسری عن تهني کسرة وعن البَحر اجتراء بالوشل 
«یک تکه نان انسان را از ملک کسری بی‌نیاز می‌گرداند و مقدار کمی آب او را از دریا 
بی‌نیاز می‌گرداند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" نف 


'جاناتان سویوت" می‌گوید: بهترین پزشکان دنیا اینانند: دکتر رژیم» دکتر آرامش و دکتر 
شادمانی. کاهش غذا همراه آرامش و سرور» درمان مؤثری است که هیچ کس به دنبالش نیست. 
می‌گویم: چاقی یک بیماری مزمن است» شکم‌پروری زیرکی را از بین می‌ټردء آرامش لذت 
قلب و عید روح است و شادمانی خوشی فوری و غذای مفیدی است. 
# چ 


از محنت غم مخور بسا که منحت باشد. 
و از بلاغم مخور بسا که عطا باشد. 

دکتر ساموئل جانسن" گوید: عادت نگاه کردن به جنبه‌ی مثبت و خوب هر حادثه» از 
دریافت هزار دلار در یک سال با ارزش‌تر است. 

گر هاگ کور ام ۱ ۳ £ sf‏ سود هک 7 

واولا يرون انهم يتوت نی کل عام مره و مرت ثم لا نوبوت ولا 
هد ید رورت 6 [توه: ۱۲۶] «آیا نمی‌بینند که در هر سالی, یک یا دو بار مورد آزسایش 
قرار می‌گيرنده اما توبه نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرند.» 

متنبی عکس این قول را چنین می‌سراید: 

ليت الحوادث باعتبي التي آحڏٿ ‏ مي بجلمي الذي أعطتْ وتجريي 

«کاش حوادث به من بفروشد آن‌چه را که به‌وسیله‌ی بردباری و تجربه‌ای که به من داده 
از من گرفته است.» 

معاوید گفته است: تنها فرد باتجربه بردبار است. 

ابوتمام درباره‌ی افشین گوید: 

گنس کات عنة فکاتها في رة وا 

«چه نعمت‌هایی داشت, گویا این نعمت‌ها در غربت و اسارت بودند.» 

یکی از پیشینیان به مردی که در ناز و نعمت بود گفت: من آثار نعمت را بر تو می‌بینم» آن 
را با شکر نگه دار. 

۱ ۱ ما مرف ام رم مره سم ود 

اله متعال می‌فرماید: لین مکرثم لازیدنکم وین کفرم ان عذای مديد 
[ابراهیم: ۷] «اگر شکر کنید حتماً برایتان افزایش می‌دهم و اگر کفران نمودید. بی‌گمان عذاب 


۷۴ غم مخور 
من بسیار سخت است.» وضرب آله مَل قري ڪاٽ ءامنةً مطمَبتة یه رزقها 
رَغدا من کل مکانِ فگفرت بان ال دا له باس آلجوع والْحَوفِ بمّا 
انوا یْصَتَغُورت»4 [نحل: ۱۱۲] «و الله شهری را مثال زده است که امن و امان بود و 
روزی‌اش از هر سو فراوان می‌رسید. ولی [ساکنانش] نعمت‌های اله را ناسپاسی کردند الله 
هم به سزای آنچه انجام می‌دادند گرسنگی و هراس را به [مردم] آن چشانید.» 

۲ ۶ + 


غم مخورء که چرا مانند فلانی نیستی» 
چون تو کس دیگری هستی 

دکتر جیمز گوردن گلیلکی گوید: «مسأله‌ی علاقه‌مندی به این که خودت باشی به 
انداز‌ی قدمت تاریخ» قدیمی است و مانند زندگی بشریت مسأله‌ای عمومی است. چنان که 
عدم رغبت به این که خودت باشی منبع بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات روحی است.» 

دیگری گوید: «تو در میان مخلوقات چیز دیگری هستی که هیچ کس به تو شباهت ندارد؛ 
تو نیز شبیه کسی نیستی» چون آفریننده‌ی عزوجل مخلوقاتش را متمایز و متفاوت از هم 
آفریده است.» اه متعال می‌فرماید: إن سیر سی [لیل: ۴] «به راستی که تلاش شما 
گوناگون است.» 

آنگلو باتری" سیزده کتاب و هزاران مقاله درباره‌ی آموزش کودک" نوشته است. می‌گوید: 
«هیچ کس بیچاره‌تر از کسی نیست که دوست دارد غیر از خودش, بدنش و تفکرش باشد.» 

له سبحان می‌فرماید: رل یرت الما مَأء فلت أَودية بِقَد رها [رعد ۱۷] 
«از آسمان آب فرو فرستاد و دره‌ها هر کدام به اندازه‌ی گنجایش خود به جریان افتاد.» 

هر کس ویژگی‌هاء استعدادها و توانایی‌های خودش را دارده هیچ کس تباید در شخصیت 
دیگری ذوب شود. 

آوزذها سَعذ وسَعذ مشتمل ما هکذا يا سعد نورد الابل 

«سعد با جامه‌ی بلند و گشاد شتر را به آبشخور آورده ای سعد! شتر را این گونه به آبشخور 

نیاورند». 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۶۵ 


تو با موهبت‌ها و دهش‌های معینی آفریده شده‌ای تا کار معینی را انجام دهیء چنان که 
گفته‌اند: خودت بررسی کن و بدان که چه کار می‌کنی. 

آمرسون" در مقاله‌ای پیرامون اعتماد به نفس" می‌گوید: «زمانی خواهد آمد که در آن 
انسان به این باور می‌رسد که حسادت. نادانی است و تقلید. خودکشی؛ و خودش را چنان که 


هست. با وجود هر شرایطی می‌پذیرد» چون نصیب او همین است؛ و این که او هرگز على رغم 
سرشار بودن دنیا از چیزهای خوب بدون کاشتن و کار بر زمین خود. حتی به یک دانه هم 
دست نمی‌یابد. پس نیروهای پنهان درونش نسبت به طبیعت تازه و جدید است و هیچ کس 
حتی خودش میزان این قدرتش را نمی‌داند تا زمانی که تجربه کند.» 
ل مو مر ماه مر ار ها که رم و هم 

«وقل اعملوا فسیرّی الله ملک ورسوله, والمومنون؛ه [توبه: ۱۰۵] «بگو عمل کنید» 

الله» رسولش و موّمنان عمل شما را خواهند دید.» 
¥ # 
درنگ 
این آیات امیدت را تقویت بازویت را محکم و گمانت را به پروردگار نیکو می‌کند: 
ر ر ف ور سر رو مي عم 

«فل ادى آلنرین أُسرفوأ عل أنفیهم لا تقتطوا من رة آله إن الله بغر 
گر م رت تو لورد رم 
اذوب جییکا ان هو آلعْفور لحم 4 [زمر: ۵۳] «بگو ای بندگانم که در حق خودتان 
زیاده‌روی کرده‌اید! از لطف و مرحمت اله ناامید نگردید. قطعاً اه همه‌ی گناهان را می‌آمرزد 
چرا که او بسیار آمرزنده و مهربان است.» 

۳ ر و ری و وگ هر ی و وصور ص مور و 

«وآلذیی دا لوا جقة اوظلموا انفسبم ذکزو أله فقاسَتَغفروا بذئویهم 
ر رو و ورت ر رو و 
من یغفر آلذ توت إلا له وم يروا على ما فعلوا وهج یعلمورت 4 [آل عمران: ۱۳۵] 
هو کسانی که چون گناه کنند یا بر خود ستم روا دارنده الله را یاد کنند و آمرزش گناهانشان را 
خواستار شوند. و جز الله کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام 
داده‌اند پافشاری نمی کنند.» 


۶۶ غم مخور 
و وي ر رر ھر کے ا 
وم یعمَل سوء أ يلم تفسهه تم یسَتغفر له يد الله غفورا ريما( [نساء 
۰ «هر کس که کار بدی بکند یا بر خود ستم کند» سپس از الله آمرزش بطلبد الله را 
آمرزنده‌ی مهربان خواهد یافت.» 
5 11 - مر ی و ری ری ام مر و 
ود سالك عبادی عى انی قريب أب دعوة الداع إا دَعَانِ فلیسئَجیبُو 


رو و 


لی وَیَنو للم رسدور 4 [بقره: ۱۸۶] «هنگامی که بندگانم از تو درساره‌ی من 


بپرسند من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخوانه پاسخ می‌گویم» پس آنان هم 
دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند.» 

منیب الَمضطر دادعا ویکشفآلشوء ویَجعلکُم حلفا از ض اء لد 
ع قلیلاً ما ند رورت 4 انمل: ۶۷] «یا [کیست] آن کس که درمانده را - چون 
وی را بخواند- اجابت می‌کند و گرفتاری را بر طرف می‌سازد و شما را جانشینان زمین قرار 
می‌دهد آیا سبودی بالل | است؟ چه کم اندرز می گیرید.» 


1 


«النین قال هم الناس إن الا قد جَمَعُوأ کم فآخموهم تدم ینت 
ی عم وڪيل رج لیوا یمه ن آله ول لم یمس 
لھ و ره ها و 4 
سوء وَاتبعوا رضوان الله اله ذو فضل عَطی م4 1 [آل‌عمران: : ۱۷۴-۲] «کسانی که مردم 
به ایشان گفتند: مردمان بر ضد شما گرد هم جمع شده‌انده پس از آنان بترسید. ولی بر 
ایمانشان افزوده شد و گفتند: الله ما را بس است و او بهترین حامی و سرپرست است» سپس با 
نعمت بزرگ و فضل و مرحمت سترگ الله برگشتنده حالا آن که هیچ آسیبی به ایشان نرسید 
و رضایت الله را خواستند و الله دارای فضل و کرم سترگی است.» 

فوك مت لی ۳1 ات الله بير بالْعِباد ‏ فوقنه له سناب ما 
مروا [غافر: ۴۴] «من کارم را به الله می‌سپارم» الله بندگانش را می‌بیند. پس الله او را از 


بدی‌های آنجه نیرنگ کردند محفوظ داشت 
۶ ۶ چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۶۷ 
بسا زیانی که سود آورد 

"ویلیام جیمز" می‌گوید: آفت‌ها و زیان‌هایی که به ما می‌رسد به شکل بسیار گسترده‌ای به 
ما کمک می‌کند؛ اگر دوستیوفسکی و تولستوی" زندگی پردرد و رنجی نمی‌داشتند 
نمی‌توانستند داستان‌ها و رمان‌های ماندگاری را بنویسند. پس یتیمی» کوری» غربت و فقر 
می‌تواند ابزاری برای رسیدن به نبوغ» موفقیت» پیشرفت و بخشش باشد. 

قد ينعم الله بالبلوی وان عَظَمَت ويبتلي الله عض القوم بالعم 

«گاهی اله با بلاهای بزرگ انعام می‌کند» و قوم دیگری را با نعمت‌های فراوان می‌آزماید 
و به بلا می‌اندازد.» 

گاهی فرزندان و ثروت سیب بدبختی می‌باشند. ولا ُجبل موم همم 


د 


رید آله آن یعدم پا فی لدنیا [توه: ۸۵] «موال و اولاد آنان تو را به شگفتی نیندازده 
الله می‌خواهد آنان را به وسیله‌ی اموال و اولاد در دنیا عذاب دهد.» 

ابن اثیر کتاب‌های زیبایی مثل جامع الاصول و النهایه را به خاطر زمین‌گیر بودنش 
تألیف نمود. 

سرخسی نیز کتاب مشهور خود المبسوط" را که پانزده جلد است به سبب زندانی بودن در 
سیاه‌چال نوشت. 

ابن قیم کتاب زاد المعاد" را در سفر تدوین کرد. 

قرطبی صحیح مسلم" را بر عرشه‌ی کشتی شرح داد. 

ابن تیمیه بیش‌تر فتواها و کتاب‌هايش را زمانی نوشت که در زندان به سر می‌برد. 

محدثان صدها هزار حدیث را در فقر و غریبی جمع آوری نمودند. 

نیکوکاری به من گفت که در زندان قرآن را حفظ و چهل کتاب را مطالعه کرده است. 

ابوالعلا معری در حالی که نابینا بود دیوان‌ها و کتاب‌هایش را املا کرد. 

طه حسین تابینا شد و خاطرات و تصنیفاتش را به رشته‌ی تحریر درآورد. 

چه انسان‌های درخشانی که از منصب خود برکنار شدند و سپس علم و نظر خود را بیش‌تر 
از زمانی که در منصب خود بودند تقدیم أمت نمودند. 

مرَة حفُث بك المكارة خاز لك الله وأنت کار 
«بارها سختی‌ها تو را در برگرفتند که الله خير تو را خواست و تو ناخشنود بودی.» 


۶۸ غم مخور 
"فرانسیس بیکن" می گوید: داشتن اندکی از دانش فلسفه, انسان را به سمت بی‌دینی سوق 
می‌دهد اما تعمق در فلسفه» عقل انسان را به دین نزدیک‌تر می‌سازد. 
جوم یلها إل العلمون 4 [عنکبو ت: ۴۳] «جز عالمان کسی آن را نمی‌فهمد.» 


مات ی آله ین هن أ [قاطر: ۲۸] «از میان بندگان له فقط دانشمندان 
از الله می‌ترسند.» 
es LÊ ez)‏ کس آل ۳ 
«وقال زین وتو آلعلم وآلایمَن لد نئم ف کب آله إلى یوم لقث [روم:ع۵] 
«و کسانی که بدیشان علم و ایمان عطا شده است می‌گویند: شما بدان اندازه که الله مقدر 


فرموده بود تا روز رستاخیز ماندگار بودید» 


هل اما اکم بوحده ان تقوموا له مق وفردی گر کرو ما 
بضاحبگر ین چَة 4 [سب؛ ۱۳۶ « بگو شما را یک نصیحت می‌کنم.اين که: دو نفره و یک 
نفره برای الله برخیزید» سپس بیندیشید که همنشین شما دیوانه نیست.» 

دکتر | | .پریل" می‌گوید: «هیچ گاه مؤمن واقعی به بیماری روحی دچار نمی‌شود.» 

طن ریت ءامُو وعَملوا الط لح سَیَجَعل للع ود 4 [مسریم: ها 
«بی‌گمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته انجام می‌دهند. به زودی [اثه] رحمان 
برای آنان محبتی [در دل‌ها] قرار می‌دهد.» 

من عمل صلکا من ذگر ای وه مین فللخریته, یه لیب 4 نس 
«گر مرد یا زنی مؤمن باشد و کردار نیکو انجام دهد ما زندگی پاکی برایش قرار می‌دهیم.» 

AER‏ لَه لاد لین انوا رل صراط مُسَعَقيمٍ 14 [حج: ۵۴] «الْه کسانی را که ایمان 
آورده‌اند به راه راست هدایت می‌کند.» 

# 


ترجمه‌ی قارسی لا تحزن ۶۹ 


ایمان بزرگ‌ترین داروست 

دکتر کارل جیک یکی از مشهورترین روانشناسان در صفحه‌ی ۲۶۴ کتاب آنسان نوین 
در جست‌وجوی معنویت" می‌گوید: «در طی سی سال گذشته» از دورترین نقاط دنیا برای 
مشاوره نزدم آمده‌انده صدها بیمار را معالجه کرده‌ام که اکثرشان میان‌سال بودند. یعنی سنشان 
بیش از ۳۵ سال بود. وجه مشترک همه‌ی آنان نداشتن پناهگاه دینی بود که از زاویه‌ی آن به 
زندگی بنگرند. می‌توانم بگویم که: همه‌ی آنان به‌خاطر از دست دادن آنچه که دین به مؤمنان 
می‌دهد. بیمار شده‌اند و کسانی که ایمان واقعی خود را بازنيافتند, به بهبودی نرسیدند.» 

ومن أعرَضَ عن ذکری فان له مه صنگا) [ط: ۱۳۴] «و هرکس از یاد من 
سر باز زند در حقیقت زندگی تنگ و سخت خواهد داشت.» 

سُلقی فى قوب لذت گفروا لغب بما آفرکوا با4 (الحمران: ۱۵۱) 
«در دل‌های کافران به خاطر شرکشان به اله رعب و وحشت خواهیم انداخت.» 


ر وري رو بسک ور ر ےھ ےا رو رر رھ ےر ت جر سوہ 
طلم بعصا قوق بع ض دآ خر ید ل يکذ ينها ومن لم جعل آله لهد ورا 
1 
فما لهد ین نور [نور: ۴۰] «تاریکی‌هایی است که بعضی روی بعضی قرار گرفته است, وقتی 
دستش را بیرون بیاورده نمی‌تواند آن را ببینده و کسی که اله نوری برایش قرار نداده باشد نوری 
ندارد.» 
و ۰ 


غم مخور الله به مشرک درمانده نیز پاسخ می‌دهد» 
تا چه رسد به مسلمان موحد! 
اگر مهاتما گاندی - رهبر هند پس از بودا - از نیرویی که دعا و نیایش به او می‌بخشید 
اگر نیایش نمی کردم» سال‌ها پیش دیوانه می‌شدم. 
این در حالی است که گاندی مسلمان نبوده و گمراه بوده اما به یک مذهب پایبند بود. 
ووا زجبوا ف لك دعر آله لین هلین (عکبوت: ۵ع ههنگامی که 


سوار کشتی می‌شوند خالصانه و صادقانه الله را به فریاد می‌خوانند.» 


۳ غم مخور 


امن میب اَلْمْضطر لد دعا [نمل: ۶۲] «یا کیست آن که به فریاد درمانده برسد» 
هر گاه او را به کمک طلبد؟» 


مد وص 
۱ 


«وضُوا آم أحیط بهز دَعَوا الله مخلصین له 
کنند که احاطه شده‌اند الله را پاکدلانه می‌خوانند.» 

من سخنان علمای اسلام تاریخ نویسان و ادیبان را به طور کلی بررسی کرده‌ام و هیچ 
سخنی در مورد نگرانی» اضطراب و بیماری روحی در آن‌ها نیافتم. دلیلش آن است که آنان در 
پناه دینشان در امنیت و آرامش زیستند و زندگی‌شان عاری از هر گونه پیچیدگی و سختی بود: 

۳ رو و مه و ۳ رو و زاره ۶ سح 
«واذیت ءامَُوا یلوا الصلحت وءامُوا ما رل على محمد وه و الق ین ریم 


کر یولع )ده کسانی که ایمان ند و کرهای 
شایسته کردند و به آنچه که بر محمد نازل شده - که آن از سوی پروردگارشان حق است- 
ایمان آوردندء [اله] گناهانشان را از آنان زدود و حال و وضعشان را به صلاح آورد.» 
سخنان ابوحازم را بشنو که می‌گوید: «میان من و پادشاهان یک روز قرار دارد؛ دیروز که از 
آن لذتی نبرده‌انده هم من و هم ایشان از فردا هراسانیم» فقط امروز می‌ماند که نمی‌دانیم 
چه‌گونه خواهد بود!» 
در حدیث آمده است: «للهُم اي سالك خر هذا البوم: رکه ونعنرة ونور وجدای): 
«پروردگارا! من خیره برکت» پیروزی» نور و هدایت این روز را از تو خواهانم.» 
ثابت بن زهیر ملقب به تأبط شرا" می‌گوید: 
إذا المرء لم یحتل وقد جد جده . آضاع وقاسی آمره وضو مدير 
ولکن آخو الحزم الذي لیس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصرٌ 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول إذا سد منۀ منخرٌ جاش منخرٌ 
«گر وقتی کار جدی می‌شود, فرد قبلاً برای آن چاره نیندیشیده باشد. ضایع می‌شود. 
کارش سخت می‌شود و عقب‌نشینی می‌کند. 
ولی وقتی مصیبت به خردمند برسدء هدف را می‌بیند. 
او هر چه زندگی کند با زمانه دست و پنجه نرم می‌کنده اگر یک سوراخ بینی‌اش بسته 
شود از راه دیگر نفس می کشد.» 


ترجمه‌ی فارسی "لا تحزن" ۷ 


تیا دين انوا خدُوا حذِرَکُم4 سا" «ای کسانی که ایمان آوره‌اید [در 
برابر] دشمن آماده باشید و جانب احتیاط را رعایت کنید.» 
یف ولا بجر ورن ماحد 4 (کهف: ]۱٩‏ هو باید به زیرکی رفت و آمد کند و 
هیچ کس را از حال شما خبردار نکند.» 
شاعری دیگر گوید: 
فبنْ تكن الأيامٌ فینا تبدّلڻ ببؤسى ونعمی والحوادث تفعل 
فما ليست متا قاة صليبة ولا ذاشا للسي ليس تجمل 
ولكن رحلناها نفوساكريمة تحمل مالا يُستطاع فتحمل 
وقینا بحسن الصبر من نفوسنا ٠‏ وصَحث لا الأعراضٌ والنام هر 
«اگرچه بدبختی و خوشبختی روزگار بر ما گذشت و حوادث کار خود را کرد 
ولی هیچ یک از نیزه‌های محکم» کسی از ما را نرم نکرد و ما را در مقابل آن چه نازیباست 
خوار نساخت. 
ما بزرگوارانه از آن‌ها گذشتیم, و آن چه در توان نبود تحمل کردیم» 
با صبر نیکو خودمان را حفظ کردیم و زمانی که مردم مشغول بیهودگی بودند ناموسمان 
سالم ماند.» 
وما ن قَلَُم الا آن قالوا رکتا آغفر تا نُوبنا واسترافتا ف مرت وت دام 


وانصرتا علی الم الکفرین ( قَاتَهم َه ثاب آلدنیا خسن نواب آلا خرة4 
[آلعمران: ۱۳۸-۱۳۷] هو گفتارشان جز این نبود که گفتند: پروردگارا! گناهانمان و زیاد‌روی ما در 
کارمان را بر ما ببخشای» و گام‌هایمان را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. پس اللهء 
پاداش این دنیا و پاداش نیکوی آخرت را به آنان داد.» 

۲ ۶ 


YY‏ غم مخور 


غم مخورء زندگی کوتاه‌تر است از آنچه تو تصور می‌کنی 

"دیل کارنگی" قصه‌ی مردی را آورده است که مبتلا به زخم‌های چرکین روده شده بود 
بیماریش آن قدر شدت یافت و خطرناک شد که پزشکان تاریخ وفاتش را تعیین کرده و 
سفارش کردند کفنش را آماده سازد. هانی (بیمار) ناگهان تصمیم عجیبی می‌گیرد او با 
خودش فکر می‌کند: حالا که فقط برای مدت کوتاهی می‌توانم در این دنیا زندگی کنم» چر از 
اين مدت کوتاه لذت نبرم. همیشه آرزو داشتم که قبل از فرا رسیدن مرگم دور دنیا گردش 
کنم, حالا وقت آن رسیده که آرزویم را برآورده سازم» او برای مسافرت بلیست تهیه کرد 
پزشکان ترسیدند و به او هشدار دادند که اگر به این سفر برود به قعر دریا خواهد افتاد او 
جواب داد: هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتد» من به نزدیکانم قول داده‌ام که جسدم را در مقبره‌ی 
خانوادگی دفن کنند. هانی در حالی که این شعر خیام را می‌خواند رفت و سوار کشتی شد: 

تعال تروي قصة للبشز . وتقطغ العم بحل الشفز 
فما طال اللومٌ عمراً وتا قمر في الأعمار طول السُهز 
«بیا تا داستانی را برای بشریت بازگوییم و عمر را با خوشی شب نشینی بگذرانیم. 
خواب» عمر کسی را طولانی نکرده و شب‌نشینی‌های طولانی از عمر کسی نکاسته است.» 
[ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم این یکدم عمر را غنیمت شمریم 
فردا که از این دیر فنا در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم] 

این‌ها ابیاتی‌اند که یک نامسلمان آن‌ها را می‌خواند. 

آن مرد سفر پر از شادی و سرورش را آغاز کرد. نمه‌ای به همسرش نوشت که در آن آمده 
است: از هر غذا و نوشیدنی لذیذی که در این کشتی بود خوردم و نوشیدم. شعرها سرودم. 
انواع و اقسام غذاهای پرچرب و ممنوع را خوردم» و در این مدت به اندازه‌ای لذت بردم که در 
طول زندگیم نبرده بودم. چه اتفاقی افتاد؟ 

دیل کارنگی ادعا می‌کند که آن مرد از بیماری‌اش شفا يافت و روشی که او در پیش 
گرفته بوه بهترین راه مبارزه با بیماری‌ها و غلبه کردن بر دردها شد. 

من با اشعار خیام موافق نیستم» چون به نظرم در آن نوعی انحراف از روش الهی دیده 
می‌شود. اما هدف از قصه آن است که شادی و سرور و آسودگی از داروهای پزشکی بسیار 
بهتر و موّثرتر است. 

چ # 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن Wr‏ 


چون کفاف زندگی داشتی» غم مخور 
ابن رومی گفته است: 
رب الحرصن مركا شقي إلما الجرص مرگب الأشقياء 
مرحباً لاف ياتي نيا وغلی عبات ذَيل العَطاءِ 
«حرص و طمع مرکبی را برای بدبخت نزدیک ساخت, در وآقع حرص و طمع تنها مرکب 
بدبختان است. 
مرحبا به کفاف زندگی که گوارا می‌آیدہ و سختی‌ها نابود باد.» 


وم آمولکر ولا اند گر بای 2 رک عندتا زلف لا من ءَامَنَ وعمل صلخا 


قاوتتبلت شم جَرَء َلَعَف يما عیلوا وهم فى ْعرَفتِءا نون 4 [سب: ۳۷] «و اموال و 
اولاد شما چیزهایی نیستند که شما را به ما نزدیک سازنده مگر کسانی که ایمان بیاورند و 
کارهای شایسته بکنند. آتان در برایر اعمالی که انجام داده‌اند پاداش مضاعف دارند و در 
غرفه‌ها ی بهشتی] در امن و امان خواهند بود.» 

دیل کارنگی گوید: «آمار ثابت کرده است که نگرانی» قاتل درجه‌ی یک در آمریکاست. در 
طول سال‌های جنگ جهانی یک سوم میلیون سرباز کشته شده‌انده در طی همین مدت دو 
میلیون نفر بر اثر بیماری قلبی مرده‌اند و از این دو میلیون نفر» بیماری یک میلیون نفر آنان 
ناشی از نگرانی و ناراحتی اعصاب بوده است. 

بلهء بیماری قلبی یکی از علت‌های اصلی است که دکتر آلکسیس کارل را به گفتن این سخن 
واداشت, او می‌گوید: کارگرانی که نمی‌دانند چه‌گونه با نگرانی مبارزه کنند. زود می‌ميرند. 

دلیلش منطقی است, گرچه اجل تمیین شده است. وما ڪان لکفس آن تمُوت إلا 
دنله تا مجلا [آلعمران: ۱۴۵] هو هیچ کس جز به فرمان اله نمیرد که [این مرگ 

را] به سرنوشتی معین مقررکرده است.» 

سیاهپوستان آمریکایی و نیز چینی‌ها به ندرت به بیماری‌های قلبی مبتلا می‌شونده چون 
آنان زندگی را آسان و نرم می‌گیرند. می‌بینید که تعداد پزشکانی که بر اثر سکته‌ی قلبی 
می‌میرند بیست برابر بیش‌تر از کشاورزانی است که بر اثر همین بیماری می‌میرند» چون 
پزشکان زندگی نگران کننده و سختی دارند و برای آن بهای گزافی می‌پردازند: پزشک در 
حالی که خود بیمار است دیگران را درمان می‌کند! [کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد!] 

4 5 + 


خشنودی از رخداد» اندوه زداید 
در حدیث آمده است: و لا تقول لا ما برضي رتا): «چیزی جز آن چه پروردگارسان را 
خشنود می‌سازد نمی گوییم.» 
تو وظیفه‌ی مقدسی داری و آن سر تسلیم فرودآوردن در برابر تقدیر است تا نتیجه به سود 
تو باشد و در پایان سربلند باشی» با این کار از فاجعه‌ی سرشکستگی سریع و ورشکستکی 
تدریجی نجات می‌یابی. 
شاعر گوید: 
ولفا رأيث الشیّب لاح بغارضي . وتفرق رأسي فسلت للشیب مرحبا 
ولو جفث آي ن کففث تحيبي تنب عتي زفت أن ينگا 
ولکن إذا ما حل زه فَسَامَحث ‏ به ال یوساأکان للکزه أذهبا 
هوقتی موی سفید را بر سر و رخسارم دیدم؛ به آن گفتم: خوش آمدی» 
اگر می‌دانستم که چون به او خوش آمد نگویم دست از سرم بر می‌دارده این کار را می کردم 
تا دست از سر من بردارده 
ولی اگر سختی فرا رسد و نفس آن را پذیرا شود باعث می‌شود که سختی زودتر برود.» 
چاره‌ای نیست جز آن که به تقدیر ایمان بیاوری» چون به وقوع خواهد پیوست» حتی اگر از 
پوستت جدا شوی و از لباست بیرون بیایی! 
آمرسون" در کتاب "قدرت موفقیت" می‌پرسد: «اين طرز تفکر از کجا به ما رسیده است که 
می گوید: زندگی همراه با فراوانی» آسایش» آرامش» بدون سختی و پیش‌آمد باعث به وجود 
آمدن انسان‌های خوشبخت يا بزرگ می‌شود؟ مسأله کاملاً برعکس است. کسانی که به 
مرئیه‌سرایی برای خودشان عادت کرده‌اند همچنان به این مرئیه‌سرایی ادامه می‌دهند» حتی 
اگر بر روی حریر بخوابند و بر ابریشم و دیبا بغلتند. تاریخ گواه است که عظمت و سعادت 
افسار خود را به دست اشخاص در محیطهای گوناگون داده‌اند؛ محیطهایی که در آن هم 
خوب هست و هم بدء و محیطهایی که در آن‌ها خوب و بد تشخیص داده نمی‌شود در این 
گونه محیطها مردانی پرورش یفته‌اند که مسژولیت‌ها را بر دوش کشیده و آن‌ها را به پشست 
سر خود نینداخته‌اند.» 
کسانی که پرچم هدایت ربانی را در روزهای نخستین دعوت محمدی برافراشتند. بردگان» 
بینوایان و بیچارگان بودند. بیش‌تر کسانی که در برابر این دعوت ایمانی و مقدس ایستادند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۷۵ 


انسان‌های رفاه‌پیشه, سرشناس و نازپرورده بودند: ودا تل علیهم ءایشا بقل 
لین کفروا ین موی ریق یماما وحن دیا 4 [مریب ۷۳ «هنگامی 
که آیات روشن ما بر کافران خوانده می‌شوده به مؤمنان می‌گویند: کدام یک از دو گروه 
مقامش بالاتر و مجلسش زیباتر است»؟ 

لوقا لوآ نأ رامول اند وما خن بمَعدیین 4 [سبا: ۳۵] هو گفتن: ما اسوال 
و فرزندان بیش‌تری داریم و عذاب نمی‌شویم.» 

«أمتولاء مرت آله علیهم ی ییا ایس آنه بعلم بالمچرین» امد 
«آیا الله از میان ما بر آنان منت نهاده است؟ آیا الله شاکران را بهتر نمی‌شناسد» 

«وقال لین کفروا لین ماکان ترا ما سبموتا 4 حتاف 0۱) 
هو کافران به مؤمنان گفتند: اگر [اين دین] خوب بود بر ما به بدان پیشی نمی‌گرفتند.» 

قال آذیرت آستکروا ری ءامشم پو گفزورت 4 اعراف: ۶ 
«متکبران گفتند: ما به آنچه شما ایمان آورده‌اید. کافریم.» 

«وقالوا ولا رل هلان على رج لب لقن عطم َه يمون 
رت ری 4 [زخرف: ۳۲-۲۱] «و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگی از مردان این شهر 
ازل نشد؟ آیا آنان رحمت پروردگار را تقسیم می کنند؟» 

من به یاد بیتی از عنتره افتادم که می‌گوید: ارزش او در سرشت پسندیده و بزرگواری 
اوست. نه در اصل و نژادش. او گفته است: 

إن کمث عبداً فائي سیذ رما أو أسود اللون اي بیط الخلتي 


«گرچه برده‌ام. در بخشندگی سرورم و اگر سیاه‌پوستم اخلاقم سفید است.» 
# 
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اگر عضوی از دست داده‌ای» هنوز عضوها داری 
ابن عباس می‌گوید: 
إن یأغذ الله من عيني لوغم ففي لساني وضمعي منهما نو 
قلبي دک وعقلي غير ذي عوج وفي فيي صارم کالیف مَشهوز 
«اگر الله نور دو چشمانم را گرفته است» در زبان و شنوایی‌ام نوری از آن دو وجود دارد. 


دلم زنده و عقلم راست است و در دهانم زبان قاطعی است‌که چون شمشیر آخته است.» 


شاید در مصیبتی که به تو رسیده است خیر باشد: عم آن تکرهوا میا وهو خر 


لَڪ 6 [بقره: ۲۱۶] هبسا چیزی را دوست ندارید ولی برایتان بهتر است.» 
بشار بن برد گوید: 
و عَيرني الأعداء و القيب فهو فلیم بعار أن قال ضریژ 
زذا أبصر المَرء المروءةً ولثفی ‏ فان عَمَى العیتین یس يضر 
رأيث العمی آجراً و حرا و عصمة ‏ و اني إلى تلك الفلاثِ فقیزٌ 
«دشمنان از من عیب می‌گیرند در حالی‌که عیب از آنان است» پس ننگ نیست که به من 
بگویند: کور. ۱ 
اگر انسان. جوانمردی و پرهیزگاری را ببینه کوری چشمان, هیچ زیان به او نمی‌رساند. 
من کوری را اجره ذخیره و عصمت می‌دانم و من به این سه چیز نیازمندم.» 
حال فرق میان سخنان ابن عباس و بشار و آن چه را صالح بن عبدالقدوس در هنگام کور 
شدنش گفت ملاحظه کن: 
على الدنیا السلامٌ فما لشيخ ضّریر العین في الدنیا تصيبُ 
يموت المرءُ وهو بعد حا وبحیث ظه لمل الگذوب 
يم الطبیسب شفاء يني فإ البعضّ ین بعض قريب 
«خداحافظ دنیاء که پیرمرد کور از آن هیچ بهره و نصیبی نمی‌برد. 
شخص می‌میرد در حالی که جزو زنده‌ها به شمار می‌آید و آرزوی دروغین» جای گمانش 


را می‌گیرد. 


پزشک» شفای چشمم را به من آمید می‌دهد. واقعاً که عده‌ای به عده‌ای نزدیکند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" WY‏ 


قضا و قدرء ناگزیر چه بر کسی که آن را بپذیرد و چه بر کسی که آن را نپذیرد واقع می‌گردد 
ولی یکی پاداش می‌برد و خوشبخت می‌شود و دیگری گناهکار شده و بدبخت می‌گردد. 
عمر بن عبدالعزیز به میمون بن مهران نوشت: در نامه‌ات مرگ عبدالملک رابه من 
تسلیت گفتی» این چیزی بود که منتظرش بودم و وقتی اتفاق افتاد منکرش نشدم. 
# 


روزگار دست ‌گردان است 
حکایت کرده‌اند که احمد بن حنبل 2 به عیادت بقی بن مخلد رفت و به او گفت: «ای 
ابا عبدالرحمن» مژدگانی ثواب اثه را بده» برای روزهای سلامتی که در آن هیچ بیماری نیست 
و روزهای بیماری که در آن سلامتی نیست .. .» 
یعنی چون در روزگار سلامتی فکر بیماری به ذهن خطور نمی‌کنده پس باعث تقویت اراده‌های 
انسان و افزایش آرزوها و شدت بلندپروازی‌هایش می‌گردد» و در روزهای سخت بیماری, سلامتی 
به ذهن نمی‌آید از این رو کاهش آرزوء بی‌همتی و نامیدی بر نفس چیره می‌شود. 


e 
hn 


این سخن امام احمد برگرفته از این آی‌ی کریمه است: وین دق لسن نّا ر حمةثم 
رها ین 4 لوس کفور ي ولو دنه تحمآء بعد راء ء مت لیف دَهَبَ 
رر & ت ۳ ۶ م ر رو ور r ۳ e‏ ارم 
السات ع إت َف شور وج الا این روأ وا لصحت اولتبلتلهم 
فارگ دي کے لد 
مُغفرة وا جر کیره [هود: ]٩-۱۱‏ «گر از سوی خود به انسان نعمتی بچشانیم سپس آن را از او 
بگیریم» بسیار ناامید و ناسپاس می‌شود. و اگر بعد از خوشی و نعمت منفعتی بدو برسانیم می‌گوید: 
بدی‌ها و سختی‌ها از من دور شده‌انده بسی شادان و نازان می‌شوده مگر کسانی که شکیبایی کنند 
و کارهای شایسته انجام دهند» بی‌گمان آنان بخشایش و پاداش بزرگی دارند.» 

حافظ ابن کثیر گوید: اثله متعال در رابطه با انسان و صفت‌های پست و نکوهیده‌اش - جز 
بندگان مؤمن که الله به آنان رحم فرموده است - فرموده است که اگر پس از ناز و نعمت دچار 
سختی و مشقت شود نسبت به خیر و نعمت در آینده دچار یأس و ناامیدی و نسبت به گذشته 
دچار کفران نعمت و ناسپاسی می‌گردد تو گویی که هیچ خیری ندیده و هیچ گشایشی را 


Df 2 . ۳" ۱ 1 ۲‏ و سم 
نطلبیده است. همچنین اگر نعمتی پس از مصیبتی به او برسد. حتماً می‌گوید: ليقو ذهب 
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لیات عَ [هود: ۱۰] هبدی‌ها از من رخت بربسته است.» یعنی می‌گوید: از این پس دیگر 


۲ کو فا بر و 
هیچ بدی و سستی به من نمی‌رسد: ٍنهء لفرح فخور» [هود ۱۰] «بسی شادان و نازان 


می‌شود.» ي یعنی از آن ن چه در اختیار دارد خوش‌حال است؛ از این همه نعمت سرکش و مغرور 


مر مق 


شده و به دیگران فخرفروشی می کند الله متعال می‌فرماید: ر آلذیین صبرواً وعَملوا 


و ۶ 
لصحت وتيك لهم مر 2 وأجرصبیر [ [هود: ۱۱] ] «مگر کسانی که شکیبایی کنند و 
کارهای شایسته انجام دهند. کدان آنان بخشایش و پاداش بزرگی دارند.» 
E‏ # 


می توانی به سرزمین پهناور الله درآیی 

گفته‌اند: سفرء غم‌ها را از بین می‌برد. 

حافظ رامهرمزی در کتابش آلمحدث الفاضل درباره‌ی فواید سفر برای کسب علم و 
خوشی حاصل از آن» در رد کسانی که سفر را نپسندیده و آن را نکوهش کردماند چنین گفته 
است: «کسی که اهل سیر و سفر را نکوهش می‌کند. اگر از میزان لذت مسافر در سفر و شور 
و نشاطش در هنگام دوری از وطن» استفاده‌ی او از سایر اعضای بدن به هنگام گذراندن 
لحظاتی چند در توقفگاه‌ها و منزل‌گاه‌هاء دره‌ها و بلندی‌ها و نگاه‌کردن به فراز و نشیب‌هاء 
باغ‌ها و بوستان‌ها و نگریستن به چهره‌ها و مناظر شگفت‌انگیز کشورهاء اختلاف زبان‌ها و 
رنگ‌هاء استراحت در سایه‌ی دیوارها و تاریکی دره‌هاء خوردن در مساجده نوشیدن از آب 
دره‌هاء خوابیدن در هر جا که شب فرا رسد. همراهی با کسی که به خاطر الله دوستش دارده 
بدون ظاهرسازی و احساس برتری نسبت به اوء شادی وصف‌ناپذیر او به هنگام رسیدن به 
آرزو و مقصودش و ورود به مجلسی که خود را برای آن آماده کرده و مسافت‌ها به سوی آن 
پیموده است. اگر نکوهشگر او از همه‌ی این‌ها اطلاع داشت. می‌دانست که لذت‌های دنیا 
مجموعه‌ای از آن صحنه‌های زیبا و مناظر دل‌انگیز و برخورداری از فواید آن است؛ فوایدی 
که نزد گردشگران از شکوفه‌ی بهاری باشکوه‌تر و از گنجینه‌های زرناب با ارزش‌تر است در 
حالی که نکوهشگر سیر و سفر و امثال او از آن محرومند» 

َو خيامك عن نع اهت به و جانب ال اد اذل یُجتنب 

«خیمه‌هایت را از سرزمینی که در آن به تو اهانت شده برفکن و از ذلت و خواری دوری 

گزین» چون باید از ذلت دوری کرد.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن او( 
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رن الله إذا حب قوماً ابتلاهم» من زضي فله لضاء و من سَخَط له الشخط): «اگر الله 
قومی را دوست بدارده آنان را آزمایش می‌کند. کسی که خشنود شود خشنودیش برای خودش 
است و کسی که خشمگین شود خشمش برای خود اوست.» 

رَد الناي بلاءَ الأنبياءء تالم فالأَمعل لى الرجل علی قدر دینه فإ كان في ديه 
صلابً اد بلا وان كان في دیبه رف ابي علی قَذر ديه فما يبر البلاهبالقبله حثی 
یره يَمشِي علي الأرضِ وما عليه خطینكٌ: «پیامبران سخت‌تر از دیگر مردمان آزمایش 
شده‌انده پس از آنان به ترتیب برترین‌ها و برترین‌ها هستند. انسان به اندازه‌ی دینش آزمایش 
می‌شود اگر دینش محکم باشد آزمایش او هم سخت می‌شود و اگر در دینش سستی باشد به 
اندازه‌ی دینش آزمایش می‌گردد» بلا و آزمایش از بنده دور نمی‌شود تا این که او را یدون هیچ 
گناهی بر روی زمین رها کند.» 

رجا لأر امون نآ کل حير ولیس ذاك لأَحد إل للموین, إن صابن سر گر 
فان خیراً ل وان اصابغۀ ضَراءُ صَبَرَ فکان خیراً لۀ): «شگفتا از کار مؤمن که تمام کارهایش 
به نفع اوست! این برای هیچ کس جز مؤمن نیست. اگر به او خوشی رسد شکر می‌کند که به 
نفع اوست و اگر بدی به او رسد صبر می‌کند که به نفع اوست.» 

رواغلم أن الأة لو اختععث على آن ینقغوك بقيءٍ لم یففوك إل بشيو فد کب الله للت» 
وان اجتَعُوا عَلّی آن بطبوك بضيء لغ یروک الا بشيو قذ کته الله علیكت): «بدان که اگر 
تمام امت جمع شوند که نفعی به تو رسانند نمی‌توانند مگر آن‌چه را که اه برایت مقرر داشته 
است و اگر همگی جمع شوند تا ضرری به تو برسانند نمی‌توانند مگر آن چه را که الله برایت 
مقرر داشته است.» 

ریتلی الصالخون الأمعل فالأمدل): «نیکوکاران آزمایش می‌شونده به ترتیب نیکوکارترین و 
سپس نیکوکارتر» 

(المؤمن کالخامة من الررع ها ارح يت یره «مؤمن مانند گیاه کوچک است که 
باد او را به راست و چپ می‌برد.» 

تسف 


در واپسین لحظات زند کیت هم غم مخور 

ابوریحان بیرونی (متوفای ۴۴۰) ۷۸ سال را با تلاش و کوشش در جهت تحصیل علم» 
تألیف کتاب» گشودن درهای علم» تسلط بر مسائل پیچیده و آشکار آن سپری نمود. همواره در 
حال نوشتن, مطالعه و تفکر بو مگر برای ضرورت زندگی, مانند خوردن غذا و آب. کارش در 
سایر روزهای سال این بود که به دانشی دست یابد که از چهره‌اش نقاب اشکال را بردارد و 
آستین‌های بسته‌ی بازوانش را بالا بزنده بدین معنا که در عرصه‌ی علمی به دید و توان روشن 
و تازه‌تری دست یابد. 

فقیه, ابوالحسن علی بن عیسی» گوید: وقتی ابوریحان در حال جان‌دادن بود نزدش 
رسیدم» نفس‌هایش به سختی بالا می‌آمد و سینه‌اش تنگ شده بود در همان حال گفت: 
درباره‌ی سهم میراث جدات فاسده ‏ (مادربزرگان مادری) چه به من گفتید؟ 

من از روی دل‌سوزی به او گفتم: آیا در این حالت می‌خواهی بدانی؟ گفت: ای مرد! این 
مسأله را بدانم و از دنیا بروم بهتر است يا ندانسته دنیا را ترک کنم؟ من دوباره مسأله را 
برایش بازگو کردم. او حفظ کرد و برایم خواند و آن چه وعده داده بود به من آموخت. سپس 
برخاستم و از خانه خارج شدم» که صدای گریه و شیون را شنیدم! چنین همت‌هایی است که 
از کومه‌های ترس گذر می‌کنند. 

عمر فاروق زمانی که در سکرات مرگ به سر می‌بُرد و از زخمش خون جاری بود از 
یارانش پرسید: آیا نمازش را کامل خوانده است یا ند؟ 

سعد بن ربیع در جنگ احد در حالی که در خون غلتیده است» در آخرین رمق‌هایش حال 
رسول الله له را جویا می‌شود. این است ثبات نفس و آبادانی قلب! 

 چ‎ + 
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غم مخور چو مرگ به سراغت آمد» و این قصه را بشنو 
ابراهیم بن جراح گوید: ابو یوسف بیمار شد. به عیادتش رفتم. دیدم بیهوش است. وقتی به 
هوش آمد گفت: نظر تو در رابطه با فلان مسأله چیست؟ گفتم: در چنین حالی؟ گفت: بررسی 
کردن آن ضرری ندارد شاید کسی از آن بهره‌ای ببرد. 
سپس گفت: ای ابراهیم! در 'رمی جمرات" کدام یک بهتر است: پیاده رمی کنند یا سواره؟ 
گفتم: سواره. گفت: اشتباه است. گفتم: پیاده. گفت: اشتباه است. گفتم: پس کدام یک بهتر 
است؟ گفت: هر جمره‌ای که در آن جا باید توقف کرد پیاده رسی کردن بهتر است و هر 
جمره‌ای که در آن جا نباید توقف کند سواره رمی کردن بهتر است. سپس برخاستم که بروم» 
هنوز به در منزل نرسیده بودم که صدای شیون را شنیدم» او مرده بوده رحمت خدا بر او بادا 
یکی از نویسندگان معاصر می‌گوید: آنان چنین بودنده مرگ با سختی‌ها و رنج‌هایشان بر 
سرشان فرود آمده بوه سینه‌هایشان تنگ و نفس کشیدنشان سخت شده بود و بیهوشی بر 
آنان چیره شده بود» در این حالت چون به هوش می‌آمدند درباره‌ی مسایل فرعی یا مستحبات 
می‌پرسیدند تا بیاموزند یا بیاموزاننده این در حالی بود که مرگ جانشان را گرفته بود. 
في موقفب َي الحليمٌ سدادَة وبطیش فيه النابة الِیْطاز 
«در موقعیتی که بردبار. بردباریش را فراموش کرده و هوشیار آگاهیش را از دست می‌دهد.» 
الهی! چه قدر دانش برایشان ارزشمند بود! و چه قدر ذهن و عقلشان به آن مشغول بودا 
حتی در لحظه‌ی جان کندن» در آن لحظه نه به یاد همسر بودند. نه فرزند. نه خویشاوند. بلکه 
تنها به یاد علم بودنده پس رحمت خدا بر آنان باد. از این سبب امامان علم و دین گشتند. 
¥ ¥ 


AY‏ غم مخور 


از ناگواری‌ها غم مخور که تو اسرار و پیامد امور را ندانی 

مورخ» ادیب و نویسنده‌ی مصری» احمد بن یوسف» در کتاب شگفت‌انگیز و بی‌نظیرش 
"الکافة و حسن العقبي" آورده است: انسان می‌داند که تغییر اوضاع و احوالی که عليه اوست. 
یعنی برطرف شدن اندوه و سختی» حتمی و ناگزیر است» چنان که رخت بربستن شب» 
چهره‌ی روز را می‌نمایه اما سست‌طبعی شدیدتر از هرچیز دیگر به هنگام حوادث نفس انسان 
را در برمی‌گیره پس اگر با دارو درمان نشود بیماری شدت یافته» و سختی افزایش می‌یابد. 
چون اگر نفس در سختی‌ها یاری نشود تا نیرویش را تجدید نماید, ناامیدی بر او چیره شده و 
تابودش می گرداند. 

اندیشیدن در این موضوع - موضوع مصیبت‌زدگانی که صبر را پیشه کرده و نتیجه‌ی 
صبرشان سرانجام نیک و عاقبت به خیری بوده است - باعث تشویق نفس می‌شود و او را به 
بردباری» رعایت ادب در برابر پروردگار عزوجل به‌وسیله‌ی حسن ظن به دریافت احسان در 
پایان امتحان» وا می‌دارد. 

همچنین در پایان کتابش می‌گوید: «بزرگمهر گفته است: سختی‌های پیش از بخشش‌ها 
مانند گرسنگی در برابر غذاست؛ موقعیتش مناسب و تناولش همراه آن لذت بخش است.» 

افلاطون گفته است: سختی‌ها به همان اندازه که زندگی را تباه می‌کند نفس را اصلاح 
می‌نماید. و نازپروردگی و رفاه به اندازه‌ای که به زندگی سر و سامان می‌بخشد. به همان اندازه 
باعث فساد نفس می‌گردد. 

و گفته است: «دوستانی را که سختی‌ها به تو هدیه می‌کند. نگه‌دار, و دوستانی را که 
نعمت و رفاه به تو می‌دهد, رها کن.» 

او می‌گوید: «رفاه و آسایش بسان شب است که در آن به کار خود و دیگران نمی‌اندیشی و 
سختی بسان روز است که در آن تلاش خود و دیگران را به روشنی می‌بینی.» 

اردشیر گوید: «سختی همانند سرمه‌ای است که به وسیله‌ی آن, هر آنچه را با نعمت و 
رفاه نمی‌بینی» می‌بینی.» 

همچنین می‌گوید: «ملاک مصلحت هر کاری در سختی دو چیز است: کوچک‌ترین آن 
قوت قلب است در برابر آنچه پیش آمده. و بزرگ‌ترین آن سپردن امور به الله مالک و 


روزی‌دهنده أست.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" نش 


اگر شخص با تفکر خود به خالقش استوار باشده می‌داند که الله فقط به خاطر ثواب یا 
فایده برخوردار است. 

اما اگر تفکرش به مخلوقات مشغول باشد» پستی و فرومایگی‌اش فزونی يافته و 
ظاهرسازی‌اش بیش‌تر می‌شود. از جایگاهش به ستوه آمده و در تأملاتش کوتاهی می‌نماید. 
به اندازه‌ای باعث طولانی شدن سختی‌ها می‌شود که ممکن است در یک روز تمام شود. از 

مناجات (نجوا) تنها میان آدمی و پروردگارش صادقانه است» چون او پنهانی‌ها را می‌داند و 
بصیرت‌ها را تأیید می‌کند. ولی میان انسان و همنوعانش پراذیت و از مصلحت بیرون است. 

اه والامرتبه رحمت و گشایشی دارد که به هنگام ناامیدی از او فرود می‌آید. به هر یک از 
آفرید گانش که بخواهد» می‌بخشد؛ در نزدیک شدن گشایش, آسان شدن سختی, باز گشت به 
بهترین مرجع ممکن, در همه‌ی اين‌ها امید و رغبت تنها به سوی اوست» چرا که او ما را کافی 
است و بهترین ضامن است. 

کتاب الفرج بعد الشدة" تألیف تنوخی را چند بار مطالعه کردم و سه نکته را از آن 


استخراج کردم: 

اول: گشایش پس از سختی سنتی سابقه‌دار و امری مسلم است. مانند آمدن صبح پس از 
شب که در آن هیچ شک و تردیدی نیست. 

دوم: امور ناخوشایند غالباً سرانجام خوبی دارند و فایده‌ی دینی و دنیوی آن‌ها برای بنده 
بیش‌تر از مسایل خوشایند است. 

سوم: در واقع آورنده‌ی منفعت و برگرداننده‌ی ضرر ذات الله بزرگ و والامرتیه است. بدان 
آن چه به تو رسیده بايد به تو می‌رسید و آن چه به تو نرسیده استه نمی‌بایست به تو می‌رسید. 

۶ چ 


۸۴ غم مخور 


غم مخور که دنیا کوچک‌تر از آن است که برایش غم خوری 
دانشمند مشهور» ابن مبارک می‌گوید: قصیده‌ی عدی بن زید برای من از قصر امیر طاهر 
بن حسین دوست داشتنی‌تر أست. 
آن قصیده‌ای معروف و بسیار زیباست که در زیر چند بیتی از آن آمده است: 
بها الشامث لمیر بالدَهر أت المَْرَوُ السموفوز 
ام لديك العه الوثيق من الأئام ‏ بل آست جاه مهسروژ 
«ای آن که از رسیدن مصیبت روزگار به دیگران ابراز شادی و نکوهش می کنی» آیا تو خود 
پاک و بی‌نقص و عیبی؟ 
یا این که پیمانی مستحکم با روزگار داری؟ نه, بلکه تو نادان و مفروری.؟ 
یعنی ای کسی که از مصیبت‌های دیگران ابراز شادمانی می‌کنی» آیا پیمانی داری که تو را از 
گرفتار شدن به مصیبتی مثل مصیبت‌های دیگران مصون دارد؟ یا روزگار سندی به تو داده است 
که سلامتی تو را از حوادث ناگوار و محنت‌ها تضمین نماید؟ پس این شادمانی برای چیست؟ 
در حدیث صحیح آمده است: رلو أن الدنا ڏساوي عند الله جناح بَعوضة» ما سَقّی كافراً 
منها شَرَْةٌ مای: «اگر دنیا نزد الله به اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش داشت. جرعه آبی از آن به کافر 
نمی‌داد.» 
دنیا نزد الله متعال بی‌ارزش‌تر از بال پشه است و این ارزش و وزن واقمی دنیاست پس 
چرا به خاطرش بی‌تابی و بی‌قراری می‌کنی؟ 
خوشبختی آن است که: نسبت به خود آینده خانواده و زندگیات احساس امنیت و 
آرامش کنی؛ همه‌ی این‌ها در ایمان, رضایت و خشنودی از اه و قضا و قدرش جمع شده 
است» و قناعت همان صبر است. 
۶ + چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۷۸۵ 
غم مخور که تو به الله ایمان داری 
يل هم عیکران نکر للایمن» (حجر ۷ «بلکه الله بر شما منت 


می‌نهد که به ایمان هدایتتان کرده است.» 

یکی از نعمت‌هایی که فقط انسان‌های خردمند و زیرک به آن پی می‌برند. نگاه مسلمان 
به کافر و یادآوری نعمت هدایت به دین اسلام است و این که الله متعال برایت مقدر ننموده 
که مانند این کافر به کفر پروردگار, شورش بر او رد آیات» انکار صفات» مبارزه با مولای خالق 
و رازق. تکذیب پیامبران و کتاب‌ها و بالاخره سرپیچی از امورش بپردازی. پس به خاطر داشته 
باش که تو مسلمانی موحد هستی و به اله» پیامبر و روز قیامت ایمان داری» فرایض را حتی 
اگر با سهل‌انگاری و کوتاهی باشد, انجام می‌دهی. این در جای خود نعمتی است که قیمتی 
برای آن مین نشده است, به هیچ بهایی فروخته نمی‌شود و قابل محاسبه نیست و شبیه آن 
وجود ندارد: فمن ان وکا کمن کارت قاسقا ا َسَبَوْدنَ [سجده: ۱۸] «آیا کسی 
که مومن است مانند کسی است که فاسق است! آنان با هم برابر نیستند.» 

تا جایی که برخی از مفسرین گفته‌اند که یکی از نعمت‌های بهشتیان نگاهشان به 
دوزخیان است که پروردگارشان را به خاطر این نعمت شکر و سپاس گویند: «اشیا به وسیله‌ی 
متضاد خود شناخته می‌شوند.» 

oF ¥ 
درنگ‎ 

لا إله إلا الهء یعنی هیچ معبود به حقی جز الله پاک و والامرتبه نیست» به‌خاطر یگانگی در 
صفات الوهیت» که صفات کمال است. 

جان و راز این جمله این است که: یگانه دانستن الله - ذاتی که ثنایش بزرگ» نام‌هایش 
پاک» ذاتش پربرکت. مقامش والا و هیچ معبودی جز او نیست - به وسیله‌ی محبت» تجلیل» 
تعظیم» و بیم و امید. و در پی آن توکل» بازگشت علاقه و ترس» به گونه‌ای که جز او را 
دوست نداشته باشد, و هر آن چه را جز ذات او دوست دارد به تبعیت از محبت او و وسیله‌ای 
برای افزایش محبتش باشد تنها از او بترسد و به کسی جز او امید نبندد. فقط بر او توکل کند. 
به او علاقه‌مند باشد و از کسی جز او نترسد» فقط به نام او قسم یاد کند تنها برای او نذر 
نماید. فقط به سوی او توبه کند. فقط از اوامر او پیروی کند. اجر و پاداش را تنها از او انتظار 


۶ غم مخور 


داشته باشد» در سختی‌ها فقط از او مدد بخواهد» و فقط به درگاه او پناه برد فقط برای او 
سجده کند. و تنها با نام او ذیح کند که همه‌ی این‌ها در یک جمله جمع شده است» این که: 
جز الله کسی عبادت نشود هر نوع عبادتی. 

۲ + 


چون به مشکلی گرفتار آمدی غم مخور 
که نتواند تو را از پیشرفت باز دارد 

در ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱۰۲۶۲ روزنامه‌ی عکاظ به تاریخ ۴/۷ /۱۴۱۵ ه . ق مصاحبه‌ای 
با یک نابینا به نام محمود بن محمد مدنی چاپ شده بود: او کتاب‌های ادبی را با چشمان 
دیگران خوانده و محتویات کتاب‌های تاریخ» مجلات گاه‌نامه‌ها و روزنامه‌ها را شنیده است. 
شاید به وسیله‌ی گوش دادن به یکی از دوستانش تا ساعت سه صبح آن‌ها را خوانده است. تا 
آن جا که اکنون در زمینه‌ی ادبیات» سخنان نغز و اخبار گذشتگان یک مرجع به شمار می‌آید. 

مصطفی امین در ستون "فکرة" روزنامه‌ی الشرق الاوسط مطلبی نوشته است که در 
بخشی از آن آمده است: فقط پنج دقيقه بر نیرنگ نیرنگ‌زنان» ستم ستمگران و زورگویی 
زورگوبان صبر کن» زیرا تازیانه‌ها فرود خواهد آمد غل و زنجیرها خواهد شکست. زندانی آزاد 
خواهد شد و تاریکی خواهد رفت اما تو باید صبر کنی و منتظر باشی. 

ورب نازلة يضيق بها الفتی ‏ ذزعاً ود الله منها الْمَخرج 

«سا مصیبتی که شخص از آن به ستوه می‌آید اما گشایش آن نزد الله است.» 

با مفتی آلبانی در ریاض دیدار داشتم» کمونیست‌ها او را به مدت ۲۰ سال زندانی کرده 
بودند» همراه اعمال شاقه, حبس و نیرنگ» شکنجه و ظلم» تاریکی و گرسنگی. او نمازهای 
پنج‌گانه‌اش را از ترس آنان در گوشه‌ای از دستشویی به جای می‌آورد. صبر کرد و پاداشش را 
نزد الله دانست تا این که فرج و گشایش فرا رسید: «فانقلبوا يعمو ین الله وفضل4 
[آل‌عمران: ۱۷۴] «سپس آنان با نعمت و فضل الله برگشتند.» 

"نلسون ماندلا"» رییس‌جمهور آفریقای جنوبی» ۲۷ سال زندانی شد در حالی‌که ندای آزادی 
امتش و نجات ملتش را از زورگویی, ذلت» استبداد و ظلم سر می‌داد و همواره و پیوسته از خود 
پافشاری و ایستادگی نشان داد تا این که به سربلندی خود در این دنیا دست یافت. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" AY‏ 


وم أُعْمَلَهّمٌ فہا) (مود 0۵] «عمالشان را در این دنیا به کمال می‌دهیم.» ان 
1" 


تکوئوا ون هر یمور گما تألمُورت وترجون می آل ما لا َجُورت» 
[نساءد ۱۰۴] «اگر درد می کشید آنان هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برنده در حالی که شما 
چیزهایی از الله امید دارید که آنان امید ندارند.» 
وج متي کل يوم سلامتي وما تن إلا وفي تفسها مر 

کو سلامتیم هر روز از من شجاع‌تر است استوار نماند جز این که چیزی در درون داشت.» 

وان یسکع قرح فد مس مق بعل العسرن: ]۱۴١‏ «اگر به شما 
جراحتی رسیده است به آن گروه نیز جراحتی همانند آن رسیده است.» 

+ وه 


چو اسلام را شناختی» غم مخور 

چه قدر بدبخت هستند انسان‌هایی که اسلام را نشناخته و به سوی آن هدایت نشده‌اند. 
اسلام نیاز به تبلیغ و دعوت مسلمانان و پیروان خود دارد. دعوتی جهانی و گسترد» چرا که 
اسلام خبری بزرگ است و تبلیغ برای آن باید پیشرفته» بی‌شائبه و جذاب باشده چون سعادت 
و خوشبختی بشریت تنها در این دین حقیقی و ماندگر نهفته است: ومن يبغ عير لو لدم 
دیا فلن یِقبل من [آل‌عمران: ۸۵] هوکسی که دینی غیر از اسلام را برگزیند» هرگز از او 
پذیرفته نمی‌شود.» 

دعوتگر مسلمان مشهوری در شهر مونیخ آلمان زندگی می کرد. بر ورودی شهرء تابلوی 
تبلیغاتی بزرگی نصب بود که به زبان آلمانی بر آن نوشته شده بود: «نو از کفرگویی‌های 
یوکوهاما چیزی نمی‌دانی.» 

این دعوتگر تابلوی بزرگی کنار این تابلو نصب کرد که بر آن نوشته بود: هو از اسلام 
چیزی نمی‌دانی, اگر خواستی در رابطه با آن اطلاعاتی کسب کنی با این شماره‌ها تماس 
بگیر.» با نصب این تابلو از گوشه و کنار آلمان با او تماس گرفته می‌شده تا این که در کم‌تر از 
یک سال حدود صد هزار مرد و زن آلمانی به دستش مسلمان شدند. او مسجد و مرکزی 
اسلامی؛ و محلی برای آموزش آنان تأسیس کرد. 


۸۸ غم مخور 


بشریت سرگردان است و نیاز مبرم به این دین بزرگ دارده تا امنیت» آرامش و آسایش را 

۲ 1 2 ا و 0 رو رف 
ا ار ر مرو 2 ۳ 2 ر ۲ 
من الظلمس إل النور یدنه وبهدیهم ال حرط میم 4 [ماده: ۶ «اشه با آن 
(قرآن) کسانی را به راه‌های امن و امان هدایت می کند که جویای خشنودی او باشند و با 
مشیت و فرمان خود. آنان را از تاریکی‌ها بیرون می‌آورد و به سوی نور می‌برد و ایشان را به 
راه راست رهنمود می‌شود.» 

یکی از عابدان بزرگ می‌گوید: گمان نمی کردم کسی در دنیا غیر الله را پرستش نماید. 


ا 


اما: #وقلیل ین عبّادٍی شکور 4 [سبء ۱۳] «اندکی از بندگانم شاکرند.» إن تطغ 
£ ور د رر ےت ہے ۳ ِ 
أڪترمن فف آلارّض يُضلوك عن سَیبل آله إن ییون إلا الط ون هم لا 
حضون 4 [انعام: ۱۱۶] «اگر از بیش‌تر مردم پیروی کنی تو را از راه الله دور می‌سازند. چرا 
که آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز از روی تخمین و گزاف سخن 
نہ رین اا ال ماد ر 
نمی گویند.» وما ڪت رالناس ولو حرصت بموّینین ) [يوسف: ۱۰۳] «بیش‌تر مردم 
ایمان نمی‌آورند هر چند که تلاش کنی.» 

یکی از علما به من گفت: در زمان استعمار انگلیس یک سودانی از صحرا به خارطوم آمد. 


یک پلیس راهنمایی و رآنندگی بریتانیایی را در شهر دید. از مردم پرسید: این شخص کیست؟ 
گفتند: یک کافر است. گفت: کافر به چه چیزی؟ گفتند: به الله. گفت: آیا کسی هست که 
نسبت به الله کافر شود؟ ناگهان شکمش را گرفت و از شدت آن چه شنیده و دیده بود 
استفراغ کرد سپس به صحرا بازگشت: «فْمَا هم لا نون 4 (اشتای: ۱۲۰ «آنان را چه 
شده است که ایمان نمی‌آورند.» 

اصمعی می گوید: یک بادیه‌نشین صدای یک قاری را شنید که این آیه را تلاوت می‌نمود: 
۳ لاض ان لَحَن بل نانک طقفو ن 4 [ذاریات: ۲۳] «به پروردگار 
آسمان و زمین سوگند که این حق است درست همان گونه که شما سخن می‌گویید.» 

اعرابی گفت: سبحان الله! چه کسی پروردگار بزرگ را بر آن داشته تا قسم بخورد؟ 

این است حسن ظن و اطلاع از کرم مولاء احسان, لطف و رحمتش. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۹ 
ا ۰ من ام گر 
در حدیث صحیحی آمده که رسول الله او فرمود: (یَضحك رښا): «پروردگارمان 


می‌خندد.» بادیه‌نشینی گفت: پایدار است خیر پروردگاری که می‌خندد. 


هم 


«وَمر دی رل غیت من بَعدٍ ما قَتط و4 [شوری: ۲۸] «و اوست که باران را 


باراند بعد از آن که ناامید گشتند.» ان رت الله قریت مرت آلمخسیین4 [اعراف:۵۶] 
می‌بار زان ل ه فریب م سن عر 


کو 


«رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.» ۶ لا ان َصْرَ اه قریت ب [بقره: ۲۱۴] «آگاه باشید 
که پیروزی الله نزدیک است.» 

کسی که شرح حال مردم و زندگی‌نامه‌ی اشخاص را بخوانده از مسائل عمومی و ثابت 
آن‌ها بهره می‌برد» از آن جمله: 

۱. ارزش انسان به کارهای نیک اوست. این سخن از علی بن ابی طالب است. بدین معنا که 
دانش, ادبیات» عبادت» بخشش و اخلاق انسان, در حقیقت معیار ارزش اوست نه چهره اندام و 

از رکچ مک تروص مد 
منصب او: عبس وتو (2) آن جاه الاْعمَی4(عبس: ۱-۲] «چهره در هم کشید و روی 
چ و r‏ رو کج سم و 

برتافت از این که نابینایی پیشش آمد.» طولب موم حيرم مّرك ولو اعجبکم44 [بقره: 
۱ «و برد‌ی مؤمن از مرد آزاد مشرک بهتر است گرچه شما را به شگفتی انداز.» 

۲ مقام و منزلت انسان به اندازه‌ی تلاش اهتمام» بذل و فداکاری اوست؛ مجد و 
بزرگواری بیهوده و گزاف به او ندهند. 

مپندار که مجد و بزرگواری بسان خرمایی است که می‌خوری .. 


لا ار 


لولَوارَادُوأ لحرو لَأعَدّوا لهد ع4 [توبه: ۴۶ «اگر می‌خواستند برای جهاد خارج 
شوند خود را برای آن آماده می‌کردند.» «وَجَنهدُوا فی الله خی جهاده4 [حج: ۷۸] «و در 
راه له جهاد و تلاش کنید آن گونه که شایسته جهاد و بایسته‌ی تلاش در راه اوست.» 

۳ هر شخصی خودش» به اذن اله» تاریخش را می‌سازد و خود اوست که زندگی‌نامه‌اش را 
با کارهای خوب و یا زشتش می‌نویسد. وب ما دموا وَءا رهم ایس ۱۷ 


«و چیزهایی را که پیشاپیش فرستاده‌اند و چیزهایی را که بر جای نهاده‌اند می‌نویسیم.» 


۹ غم مخور 
۴ عمر بنده کوتاه است» شتابان می‌گذرد و به سرعت می‌روده پس بنده نباید آن را با گناهان؛ 
هم و غم و اندوه کوتاه کند: چم يوم يروا لم يلموا 1 ةا سأر ها [نارعات: ۶ 
«روزی که آنان برپایی رستاخیز را می‌بینند گویی جز شامگاهی یا چاشتگاهی درنگ نکرده‌اند» 
مه وم گور ۳ 
قاو تتا یوما أو بعَض بقع لین 4 [مؤمنون: ۱۱۳] «می‌گویند: روزی یا بخشی از 
یک روز درنگ کردیم! پس از کسانی بپرس که قادر به شمارش هستند.» 
فى حزناآنْ الحياة مَريرة ‏ ولا عمل يَرضى به الله صالخ 
«ندوه بس است که زندگی تلخ می‌باشد و کار نیکی نیست که الله بدان خشنود گردد.» 
برخی از اسباب خوشبختی: 


۱. عمل صالح: «مَن عل صلکا ین ذ کر نی وهو مین فلنخبینهء حيو ۳ 
اک ۲ا 5۷] «هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته‌ای انجام دهد و مؤمن باشد» قطعاً 
او را با زندگی پاکیزه‌ای. حیات [حقیقی] بخشیم.» 
رس و وم هگ رن رگم سر ی اوو ۹ 
۲ همسر صالح: ربا هټ لنا من ازوجتا وذزیجنا قرة آغیری 4 [فرقان: ۷۴] 
«پروردگارا! همسران و فرزندانی به ما عطا فرما که باعث روشنی چشمانمان گردد.» 
۴۳ خانه‌ی وسیع: در حدیث آمده است: : الهم و و س ِي في داري): «پروردگارا! خانه‌ام را 


وسیع بگردان.» 
۴ درآمد پاک: در حدیث آمده است: ان الله یب لا یل الا طیْ: «لله پاک است و جز 


پاکی را نمی‌پذیرد» 

۵ خوش‌اخلاقی و مهربانی با مردم: «وَجَعلی ارگ ین ما کنت 6 [سریم: ۳۱] 
«هر جا که باشم مرا مایه‌ی برکت گردانیده است.» 

۶ نداشتن بدهکاری و زیاده‌روی نکردن در خرجی و نفقه: ولم رفوا و ول یمرو 
[فرقان: ۶۷] «نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری.» 

لول تجعل ید مغلولة ال عَنْقَكَ ولا تبسطها کل لبط [اسراه ۳٩‏ «و دست 


خود را بر گردن خویش بسته مدار و آن را یکسره گشاده مساز.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۹ 


عناصر خوشبختی: 
قلب شاکرء زبان ذاکر و بدن صایر. 
شکڙ وذکز وصبر ‏ فها نعم وأجرُ 
[در شکر و ذکر و صبر بسی نعیم است و اجر 


اگر من دانش دانشمندان» حکمت حکیمان و قصاید شاعران را در رابطه با خوشبختی 
برایت گردآوری کنم» تا زمانی که با اراده‌ی راستین در پی چشیدن» به دست آوردن» جست و 
جوی آن و طرد متضادهایش نباشی آن را نخواهی یافت: (من آتاني يّمثشي ام زول 
«کسی که قدم‌زنان به طرفم بیایده من دوان دوان به طرفش می‌روم.» 

از راه‌های خوشبختی انسان: پنهان کردن اسرار و چارهاندیشی برای کارهایش است. 

آورده‌اند که: بادیه نشینی را در مقابل ده دینار بر سرّی امین ساختند. او از کتمان این سر به 
ستوه آمد و نزد صاحب دینارها رفته و آن‌ها را در مقابل برملاکردن راز به او بازگرداند, چون 
پنهان‌داشتنش به ثبات و صبر و اراده نیاز دارد: 17 تقصص زود ك علنْ ٍ خوتك4 
[یوسف: ۵] «خوابت را برای برادرانت حکایت مکن.» چون نقاط ضعف انسان در روکردن اموال 
و افشای اسرارش برای مردم است. این کار و بیماری سابقه‌دار و درد همیشگی پشر است: 
زیرا نفس انسان علاقه‌مند به افشای اسرار و نقل اخبار است. ارتباط این مسأله با موضوع 
خوشبختی آن است که هر کس رازهایش را فاش کند غالبا پشیمان و اندوهگین می‌شود. 

"جاحظ" در رساله‌ی ادبی خود سخنان شیرین و شیوایی درباره‌ی مسأله‌ی کتمان دارد هر 


رو س 


کس بخواهد می‌تواند به آن رجوع نماید. در قرآن آمده است: ولتت ولا ورن بکم 
احا اکیف: ]1٩‏ «باید به زیرکی رفت و آمد کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد.» 


این یک اصل در کتمان راز است. بادیه‌نشینی می‌گوید: در رازداری گردن زدن نهفته است. 
+ 2 ۲ 


۹۲ غم مخور 
غم مخور که پیش از عمرت نمی‌میری 
رم گرگ سر ق و رر ر ر 7 و 
«فذا جاء اجلهم لا ستَاخرون ساعة ولا یستقدمورت ) [اعراف: ۴۴] «هنگامی 
که زمان آنان سر رسید نه لحظه‌ای تأخیر خواهند کرد و نه لحظه‌ای پیشی می‌گیرند.» 


بدانند فقط یک اجل مین وجود دارد که نه جلو می‌افتد و نه عقب. مرگ زودتر از موعد به 


سراغ کسی نمی‌رود و حتی اگر همه‌ی مردم روی زمین جمع شوند. نمی‌توانند در آن تأخیری 


ایجاد نمایند. این به اندازه‌ی خود موجب طمانینه, آرامش و ثبات بنده می‌گردد: وجات 
سکره موب با4 [ق: ۱۹] «و سکرات مرگ حقیقت را به همراه می‌آورد.» 


بدان که دابستگی به غیر الله بدبختی است: فما ڪان لهء من فَة ينصروتهء ين 


4 


دون آله وَمَا کارت من الَمُنتصرین 4 [قصص: ۸] «هیچ گروه و دسته‌ای نداشت که او را 
در برابر الله یاری دهند و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند.» 

کتاب سیر اعلام النبلا» تألیف امام ذهبی ۲۳ جلد است. که در آن از دانشمندان» خلفاه 
پادشاهان» امیران» وزیران» ثروتمندان و شعرای مشهور سخن گفته است. با خواندن این کتاب 
به دو حقیقت مهم پی می‌بری: 

اول: کسی که به چیزهایی غیر از الله از قبیل ثروت. فرزند. جاه منصب یا شغل وابستگی 
پیدا کند. الله او را به همان چیز واگذار می‌کند و باعث بدبختی» عذاب» نابودی و دور شدنش از 
رحمت خدا می‌گردد: وم صد چم عن لبیل یونم مَهْتَدُونَ4 [زخرف:۲۷] 
«و شیاطین این گروه را از راه باز می‌دارند و گمان می‌کنند ایشان هدایت یافتگان حقیقی 
هستند.» فرعون و منصبش, قارون و ثروتش, آمیه بن خلف و تجارتش, ولید و فرزندانش» 

وی ره مه کر 2 ۲ ۳ 
«ذرّی ومن خلقت وحیدا € [مدثر: ۱۱] «مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها 
آفریده‌ام.» ابوجهل با جاه و مقامش, ابولهب با نسبش, ابومسلم با سلطه و قدرتشء متنبی با 
شهرتش, حجاج با سرکشی‌اش و ابن فرات با وزارتش نابود گشتند 

دوم: کسی که عزت را به کمک اله بخواهد و برای او کار کند و به در گاهش تقرب جوید» 
الله او را بدون نسب» منصب. خانواده» ثروت و قبیله باعزت» برتر و بزرگوار می‌گرداند. بلال با 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 7 
اذان, سلمان با آخرت» صهیب با فداکاری و عطا با علم ارجمند شدند «وَجَعَل کلمَة 


آذیرت کفروا آلشفلی و ڪَلمة آله هت الْعلیّاه [توسه: ۴۰] هو سرانجام خن 


کافران را فرو کشید» و سخن الله پیوسته بالاست.» 
۲ ۷ 


چنگ بزنید به ایا ذا الجلال و الاکرام" 
در حدیث صحیحی از پيامبر با آمده است که فرمود: وا با دالجلا والاگرام): 
«چنگ بزنید به "یا ذا الجلال و الاکرام »؛ یعنی با آن باشید و همیشه تکرار کنید و بر آن 
مداومت داشته باشید. "یا ح٤‏ یا قوم" نیز مثل آن, حتی در درجه‌ای والاتر از آن قرار دارد. 
گفته شده است که: آن نام اعظم پروردگار عالمیان است که اگر اله به وسیله‌ی آن خوانده 


شود اجابت کند و اگر طلبیده شود» می‌بحشد. 
بنابراین انسان باید تنها به وسیله‌ی آن فریاد برآورده ندا زنده طلب باری کند و به گفتنش 
عادت نماید تا گشایش» پیروزی و کامیابی را دریابد: تون رکم فستجّا بلڪ 


[انفال: ]٩‏ «آن گاه که از پروردگارتان تقاضای کمک کردید و او تقاضای شما را اجابت کرد.» 

در زندگی مسلمان سه روز بسان عید است: 

روزی که در آن نمازهای فرض پنجگانه‌اش را به جماعت گزازد و از گناهان بپرهیزد: 

مرف هگن رز ره فصو و وب ا ام و 2 و ۲ 

«یتابا الثرین ءامنوا اشتجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما عحييڪم 46 [انفال: ۳۴ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون الله و رسول» شما را به چیزی فرا خواندند که به شما 
حیات می‌بخشد آنان را اجابت کنید.» 

روزی که ازگناهانش توبه نماید. از معصیت‌ها دست بردارد و به‌سوی پروردگارش باز گردد: 
نرتاب عليه لیئوبوا4 [توبه: ۱۱۸] «آن گاه الله بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند.» 

روزی که در آن با سرانجام نیک و اعمال پذیرفته‌شده به دیدار پروردگارش می‌شتابد: 
رمن أَحَب لقاء اله أَحب الله لقَاء): «کسی که دیدار اه را دوست بدارد الله نیز دیدارش را 
دوست دارد.» 


وتشرث آمالي بشخص هو الوری ‏ ودار هي الڏنيا ووم هو الذهرُ 


۴ غم مخور 

«آرزوهایم را به شخصی که همان هستی است. خانه‌ای که همان دنیاست و روزی که 
همان زمانه است. بشارت دادم.» 

سیرت صحابه تہ را خواندم و در زندگیشان پنج مسأله را نسبت به دیگران متمایز یافتم: 

اول: سادگی در زندگی» سهولت و بی‌تکلفی؛ آسان‌گیری اموره ترک مشکل‌پسندی و تعمق و 
سخت‌گیری» ورك لس [اعلی: ۸] «و ما تو را برای شریعت ساده و آسان آماده می‌سازیم.» 

دوم: علمشان سرشارء مبارک و همراه با عمل بود. به دور از زیادت» حاشیه» پرحرفی» 
سردرگمی یا پیچیدگی: نم ین ِن عباده لت 4 [فاطر: ۳۸] «از میان بندگان 
الله فقط دانشمندان از او می‌ترسند.» 

سوم: کارهای قلبی نزد آنان بزرگ‌تر از کارهای بدنی بود. قلب‌هایشان مملو از اخلاصء 
بازگشت» توکل» محبت» رغبت» بیم» ترس و مانند آن بود در حالی که نسبت به نماز و 
روزه‌های نافله بسیار آسان می‌گرفتنده تا آن جا که برخی از تابعین در نوافل ظاهری از آنان 
کوشاتر بودند. لفْعلم ما فی قلو هم4 [فتح: ۱۸] «پس دانست آن چه در دل‌هایشان است.» 

چهارم: کاستن از دنیا و مال دنیاء و رویگردانی از زرق و برق و زیورآلات آن» که باعث 
دستیابی به راحتی» خوشبختی, طمأنینه و آرامش آنان شد: وم راد ال خرة وس ا 


سيا وه موی فتب کان سیم مُشکورا6 (اسراه ]٩‏ «هر کس آخرت را 
بخواهد و برای آن تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد در حالی که مؤمن باشد آنانند که 
تلاششان مورد حق‌شناشی واقع خواهد شد.» 

پنجم: برتری دادن جهاد بر سایر اعمال نیک تا آن جا که جهاد برایشان به مقامء علامت» 
نشان و شعار تبدیل شده بود. به وسیله‌ی جهاد دغدغه و اندوهشان را نابود ساختند. چون 
جهاد شامل ذکر, عمل و سعی و حرکت است. 

مجاهد در راه الله» از همه‌ی مردم خوشبخت‌تر و شادمان‌تر» سینه‌اش گشادتر و خاطرش 
آسوده‌تر است: الین جهذوا فیتا لديم سب ون للع مین [عنكبوت: 
٩‏ «کسانی که برای ما به تلاش ایستند و در راه ما جهاد کنند آنان را در راه‌های منتهی به خود 
رهنمود می‌گردانیم» قطعا الله با نیکو کاران است.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۵ 


در قرآن حقایق و سنت‌هایی هست که نه از بین می‌رود و نه تغییر می‌کند. من قسمتی از 
این سنت‌های ثابت را که مربوط به خوشبختی انسان و آسایش خاطرش است. بیان می‌کنم: 


وم مشب مقر 2 


هر کس از له یاری جوید الله او را یاری می‌نماید: إن تنصرواً اله ینصرکم ویثټت 

امک 4 [محمد: ۷] «اگر اه را یاری کنید الله شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار 
رو f‏ مرو 
می‌دارد.» کسی که از او طلبی بکند» اجابت می‌نماید: اعون أسَتَجبٌ ل4 [غافر: ۶۰] 
«مرا بخوانید تا جوابتان را بدهم.» کسی که به درگاهش استغفار نماید او را می‌بخشاید: 
«فْاعْفر ی فغف ره [تصص: ۶ «پس بیامرز مراه پس الله او را آمرزید.» کسی که توبه 
۰ ر اج و مر رم موم 

کندء می‌پدیرد: وهو الذدی یقبل الکوبة عن عباده-6 [شوری: ۵ «و او کسی است که 
5 ۲ ۳ ۰ ۲ ر رگ ۳ 
توبه‌ی بندگان را می‌پذیرد.» و کسی که به او توکل نمایده او را کافیست: ومن َو کل علی 
نف حَسَبهء [طلاق: ۲] «کسی که بر اه توکل کند الله برایش کافی است.» 

الله سزا و کیفر سه چیز را به اهلش برمی‌گرداند: 

ر رع Er‏ ۶ 
سرکشی: «تَمَا بعکم عل أنفیسکم [یونس: ۲۲] «سرکشی شما به زیان خودتان است.» 
4 سے کا ل و سر رد 

پیمان‌شکنی: من نت اما ينح عل تف( [فتح: ۱۰] «ه رکس پیمان شکنی 

کند به زیان خود پیمان شکنی می‌کند.» 
ما ام و مور توص رش اي که 

نیرنگ: ولا یق المکر السّیی الا باهله 6 [فاطر: ۳ «حیله گری‌ها جز دامنگیر 
حیله‌گران نمی‌گردد.» 

۰ ۳۹ 7 سیر وي أو مر ر ر مور وا 

ظالم نمی‌تواند از قبضه‌ی الهی بگریزد: «#فتلاک بیوتهم خاوية يما ظَلَموأ4 [نمل: ۵۲] 
«این خانه‌های ایشان است که بر اثر ظلم فرو پاشیده است.» 

نتیجه‌ی‌عمل صالح هم عاجل (فوری) است و هم آجل (مدت دار» چون اه بسیار آمرزنده 
و شسکرپذیر است: اتهم اه واب لت وخشی تواب الا خرة4 [العمران: ۱۳۸] 


«پس اه پاداش این جهان و پاداش نیک آخرت را بدیشان داد.» اگر انسان عبادت کند اله 


۹۶ غم مخور 


او را دوست می‌دارد: ونی بُخیبکم ال [آلعمران: ۳۱] «از من پروی کنید تا اثه 

شما را دوست بدارد.» اگر انسان این موضوع را بداند شاد می‌گردد. چون او با پروردگاری رفتار 
۳۹| 

می‌کند که روزی می‌دهد و یاری می کند: ان الله هو الرَزاق [ذاریات: ۵۸] «به راستی که . 

الله روزی‌دهنده است.» وما ترا من عند ال انفل: ۱۰] «پیروزی فقط از جانب 

الله است.» اوست که می‌بخشاید و درمی‌گذرد: ون عفار لمن تاب 4 [طه: ۸۲] هو من 


بسیار آمرزنده‌ام برای کسی که توبه کند.» او توبه‌پ ذیر است: .هو لاب لحم 
[بقره: ۳۷ و بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.» و انتقام اولیایش را از دشمنانشان می‌ستاند: 
نا مسَمَمُونَ4 [دخان: ۱۶] «ما انتقام می‌گيريم.» پس پاک و منزه است ذاتش, که چه قدر 
کامل و والاست: هل تَعَلَم لَه سیا [مریم: ۶۵] «آیا همنامی را برای الله می‌شناسی»؟ 

شیخ عبدالرحمن بن سعدی کله رساله‌ای گرانقدر دارد به نام ابزار مفید برای زندگی 
خوشبخت» در آن آورده است: «یکی از اسباب سعادت و خوشبختی آن است که بنده به 
نعمت‌های پروردگارش بنگرده پس خواهد دید که او بر بسیاری از مردم برتری‌های بی‌شماری 
دارده آن وقت است که بنده به فضل و بخشش الله بر خود پی‌می‌برد.» 

من می‌گویم: حتی در مسایل دینی- با وجود کوتاهی بنده- در می‌یابد که او در محافظت 
بر نماز جماعت و قرائت قرآن و ذکر و امثال آن از بسیاری اشخاص در درجه‌ی بالاتری قرار 


محر 


دارد. این نعمت بزرگی است که نمی‌توان قیمتی برایش تعیین کرد: «وسَبَعْ علیکم نعمهء 
هره وََاطتةّ4 [لقمان: ۲۰] «نعمت‌های پیدا و پنهانش را بر شما گسترانیده است.» 


ذهبی در مورد محدث بزرگ ابن عبدالباقی» آورده است: پس از خروج مردم از مسجد 
جامع دارالسلام در بغداد. از مردم چیزهایی پرسید» او حتی یک شخص از آنان را هم نیافت 
که خود آرزو کند از لحاظ عبادت در مقام و باشد. د این عبارت هم جنبه‌ی مثبت دارد و هم 
5 ي س 4 
منفی: وفضلتهم عل کم یمن لقن تَفضیلا 6 سرا ۰ «آن‌ها را بر بسیاری از 
آفریدگان خود کاملاً برتری داده‌ایم.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۹۷ 
کل هذا الْخَلَي غر و آنا منهم فالرك تفاصيل الْجْمَلْ 
«همه‌ی این مخلوقات فریب خورده‌اند و من هم یکی از آنانم» پس دنبال جزئیات نگرد.» 
¥ ¥ 
درنگ 
از اسماء بنت عمیس فا روایت است که گفت: : رسول الله ولو به من فرمود: 
رآلا ألمكِ گلماتِ تَقولیتهُنٌ عند الگزب» أو في الگزب؟ الله الله رئي لا أرك به شینّ: «آيا 
سخنی را به تو بیاموزم که آن را در وقت اندوه بگویی؟ "الله الله ری لا آشرک به شیا" له 
پروردگارم است و چیزی را شریک او نمی‌دانم» 
در لفظ دیگری آمده است: : من أصابة مغ او عَمٌ او سفع او شِدف فقال: الله رتّيء لا 
شريك له کشف ذلك عنم: : «کسی که هم و غم بیماری» یا سختی به او رسد و بگوید: ”الله 
رني» لا شريك له له پروردگارم است» شریکی برای او نیست)» مشکلش حل می‌شود.» 
«مسایل تاریکی هست که توده‌های تاریکی و ظلمت را روی قلب انباشته می‌سازده پس 
اگر انسان به پروردگارش پناه ببرد و کارهایش را به او واگذار نماید و بدون اتخاذ هیچ شریکی 
از مخلوقات خود را به درگاهش بیندازد اله آن‌ها را بر طرف می‌سازده اما کسی که با دلی 
غافل و پریشان نام او را بر زبان آوره هرگز.» شاعر گوید: 
وما بالي إذا آرواخا سَلِمَتْ بما قَقّدناة من مال ومن نشب 
فالمال فککسب وال مرجع إذا اغوس وق الله ِن عطّب 
«چون جانمان سالم ماند به از دست رفتن مال و ثروت» هیچ اهمیت نمی‌دهیم؛ 
وقتی الله جانمان را نگه دارده ثروت دوباره به دست می‌آید و عزت بازگشتنی است.» 
¥ ¥ 


از ترس حسود چنین کنیم: 
۱. خواندن سوره‌ی فلق و ناس با اذکار و دعاهای کلی: وین شر اد | ادا حَسَدَ4 
[فلق: ۵] «و از شر حسود آن گاه که حسد بورزد.» 
۲ کتمان امور خود از حسود: : (اتَدخوا ین باب و جر دلوم من وب مه 
[یوسف: ۶۷] «از یک دروازه وارد نشوید و از دروازه‌های مختلف وارد شوید.» 
ر و و ۰ ور 
۳ دوری از حسود: وان لم تژینوا ی فاعتزلون؟ [دخان: ۲ «گر به من ایمان 
نمی‌آورید» از من کناره‌گیری کنید.» 
۴ نیکی کردن به او برای جلوگیری از آزارش: ادف بل هی اخسن [مؤمنون: عه] 
«بدی را با بهترین شیوه پاسخ بگو.» 
# + 
با مردم خوش اخلاق باش 
خوش‌اخلاقی» خجستگی است و بداخلاقی شومی و بدبختی است. ار لب بحْسْنِ 
خلقه دَرَجَة الصائم القائم): [حدیث] «شخص با خوش‌اخلاقی‌اش به درجه‌ی روزه‌دار شب 
زنده‌دار می‌رسد.» رالا أتشگم احْکم و آفریکم مني مَجلساً یوم القيامة؟! أحاسنكم أخلاقاٌ: 
[حدیث] «آیا به شما خبر ندهم که چه کسی از میان شما در روز قیامت نزد من محبوب‌تر و 
ار مرا او ر 
نزدیک‌تر است؟ خوش اخلاق‌ترین شما.» «ونكک لعلن خلي عطم لدم ۴ «و به راستی 
که اخلاق بزرگی داری.» «قیما زخمو ین لت له کیت قظا لبط القلب 
لنفضواً ین حول ) [آلعمران: ۱۵] «پس به سیب رحمتی از سوی اله با آنان نرمخو 
شدی و اگر درشت‌خوی سخت‌دل بودی از پیرامونت پراکنده می‌شدند.» فوقولا لتاس 
2 حستاه [بقره:۸۳] «و به مردم نیک سخن‌گویید.» 


امالمؤمنین عايشه دختر صدیق نف رسول معصوم مرو را این گونه توصیف می‌کند: 


رگن خلفه الرآن. «خلاقش قرآن بود.» 


ترجمه‌ی فارسی ا تحزن" ۳ 


خوش‌اخلاقی و کشادگی خاطر, نعمت فوری و شادمانی حاضر است که الله خیر و خوبی 
هر که را بخواهد. به او می‌بخشد؛ واکنش سریع» تندمزاجی و برافروختن خشم» بدبختی 
همیشگی و عذاب ماندگار است. 
$ ¥ ¥ 


غم مخور که به تو خواهم گفت 
کسی که مبتلا به بیدارخوابی است چه کار کند؟ 
بیدارخوابی» یعنی خواب‌نرفتن و غلتیدن و پهلو به پهلو شدن در رختخواب. 
۰ س ر د صي مر ص 7 
۱ اذکار شرعی: الا بذ کر آنه تطمَین أَلْلوبُ 4 [رعد: ۲۸] «آگاه باش که با یاد الله 
دل‌ها آرام گیرد.» 
5 0 ۳ ۰ 5 تا 7 
۲ ترک خواب در روز مگر به خاطر ضرورت: وَجَعَلتا ار مَعاشًا) [نبا: ۱۱] هو روز را 
وقت کوشش برای زندگی قرار داده‌ایم.» 
1 م اق 5 ا 
۳ خواندن و نوشتن تا وقت خواب: «وّقل رب زدیی علما [طه: ۱۱۴] «بگو: پروردگارا! 
بر دانشم بیفزای.» 
۱ ۲ رام ر ر 2 
۴ خسته‌کردن بدن با کارهای مفید در طول روز: «وَجَعَل لار ذشورا 4 [فرقان: ۳۷] 
«و روز را هنگام بیداری گردانید.» 
۵ کاهش نوشیدنی‌های خواب‌بر مثل قهوه و چای. 
شگونا اي آحباینا طول لبلا فقالوا لنا ما آقصر الیل عندّنا 
و ذاك بان الوم ُخشي ونم يقيناً و لا يُغشِي لدا الوم اغا 
«از شب‌های درازمان نزد دوستان شکایت بردیم» گفتند: شب‌های ما چه قدر کوتاه است» 
چرا که خواب یقیناً چشمانشان را پوشانده» ولی خواب چشمان ما را نمی‌پوشاند.» 
تلخی گناه با شیرینی طاعت» درخشش ایمان و طعم سعادت منافات دارد. 
ابن تیمیه می‌گوید: معاصی و گناهان مانع گشت و گذار قلب در فضای توحید می‌گردد: 
«قل آنظرواً مادا فی آلسموّتی وآلأرض4 [یونس: ۱۰۱] «بگو بنگرید که در آسمان‌ها و 


زمین چه چیزهایی هست.» 
+ ۶ 1 


نتایج وخیم گناهان 
.١‏ ایجاد مانع ميان بنده و پروردگارش: جک اچم م عن زيم يو مین خجوبون) 
[مطففین: ۱۵] «هرگز! قطعاً ایشان در آن روز از پروردگارشان سخت محروم و محجوبند.» 
۲. باعث وحشت مخلوق از آفریدگارش می‌شود: اگر کار انسان بد باشد» گمانش نیز بد گردد. 
۲ گرفتگی و رنج دایم» ل یرال بيهم لی بوا ريمه نی فلوم (توبه: ۱۱۰] 
«همواره آن ساختمانی که بنا کرده‌انده در دل‌هایشان مایه‌ی شک [و نفاق] است.» 
۲ ۳ .1 ا ۸ K2‏ سے مهو ووو ر ر ل 
۴ ترس قلبی و نگرانی: «منلقی فی قلوب الذریرت کفروا الرعب بما آشزکوا 
> [آلعمران: ۱۵۱] «در دل‌های کافران ترس خواهیم انداخت, از آن رو که چیزهایی را 
انباز الله ساخته‌اند.» 
۵ تنگی زندگی: قان مضه م [طه: ۱۲۴] «به راستی که زندگی تنگی دارد» 
۶ قساوت قلب: لوجلا جعلتا تا قوبهم سيچ [مائده: ۳ ] «و دل‌هایشان را سخت نمودیم.» 
و و و و و ری رو و وا یکی مگ رم ره دوم وي 
۷ سیاهی چهره: يوم بض وجوه وتسود وجوه فاما الذرين أسوّدت وجوههم 
رش د ر شوو ر 
أکفرم بعد ایمیکہ قَدوقواً ¡ لاب بما كع تکفرون4 [آلعمران: ۱-۶] هروزی که 
چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه گردد اما سیاه‌رویان [به آنان گویند:] آیا بعد از ایمانتان کفر 
ورزیدید؟ پس به سزای آن‌که کفر ورزیدید [این] عذاب را بچشید.» 
۸ بیزاری قلبی مردم از گنهکار: راشم شهداء الله في آزضه): «شما شاهدان الله در زمینش 


هستید.» 
م 


٩‏ تنگی روزی: ولا چم اموا رنه والانجیل وم آنرل الم ین ریم لأ ڪَلوا 


من رقم وین تحت أَزجلهم ) [ماند: ۶۶] «اگر آنان به تورات و انجیل و بدان‌چه از سوی 
پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل بکننده از بالای سر خود و از زیر پای خود روزی 
خواهند خورد.» 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۳۱ 


۰ خشم خداء نقص ایمان و آمدن مصیبت‌ها و آندوه‌ها: «فبمُوبفَضب عل غضب4 
کر ا ر رر مو 

[بقره: ۰*] «پس خشم الله یکی پس از دیگری آنان را فرا گرفت.» کلا بل رَانَ على قلوسم 

ما وا یکیبونَ 4 [مطففین: 1۴] «اصللاً کردار و تلاش ایشان دل‌هایشان را زنگ زده کرده 


است.» «وقالوا قلوبتا غلف) [بقره: ۸] «و گفتند دل‌های ما سرپوشیده و در غلاف است.» 
# 4 4 


در پی روزی باش اما حریص نشو 


ع ر 
کرم درون خاک را پروردگار عالمیان روزی می‌دهد: وما نذابو فی الارض[لا علی آل 


فا [هود: ۶] «و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزی آن. به عهده‌ی الله است.» 

به پرندگان داخل لانه‌ها نیز اله غفور و شکور غذا می‌دهد: (کما یوق الط تفئو 
خماصاً روم بطانا) [حدیت]: «.. چنان که به پرنده روزی داده می‌شود صبح با شکم خالی 
خارج می‌شود و شب با شکم پر برمی‌گردد.» 

روزی ماهی داخل آب نیز بر عهده‌ی پروردگار زمین و آسمان است: «یْطم ولا بر4 
[انعام: ۱۴] هروزی می‌دهد و به او روزی داده نمی‌شود.» 

تو از کرم و پرنده و ماهی باهوش‌تری» پس به خاطر روزیت غم و آندوه مخور. 

من اشخاصی را می‌شناسم که به خاطر دوری از الله عزوجل به فقرء تیرگی و دل‌تنگی دچار 
شده‌اند. شخصی را می‌بینی که ثروتمند است» روزیش فراخ و در سایه‌ی سلامتی پروردگار و خیر 
مولایش زندگی می‌کنده سپس از اطاعت الله روی برگرداند و در نماز سهل‌انگاری نمود و 
مرتکب گناهان کبیره شد بنابراین الله سلامتی بدن و فراخی روزی‌اش را از او گرفت و به فقر و 
غم و اندوه مبتلا ساخت و از مصیبتی به مصیبت دیگر و از بلایی به بلای دیگر گرفتار کرد: 
وون عرض عن ذصگری فان له معيشَة یه ضنکا 4 [طه: ۴ «کسی که از یاد من سرباز زنده 


زندگی سختی خواهد داشت.» لك با لله ل يك مغیرا یمه مها عقوم حى 


یروا ما بانشیپ م4 [انفال: ۳] «ین بدان خاطر است که الله هیچ نعمتی را که به گروهی داده 
است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال خود را تغییر دهند و بی‌گمان الله شنوای آگاه است.» 


۳۲ غم مخور 


ومآ اَصَبَڪُم م مُصیبة قبما بت یریگ يعفا عن کر [شوری: ۳۰ ] «هر مصیبتی 
که به شما برسد به سیب دستاورد خو شماست و [خاوند| از بسیاری گذشت می‌کند.» 

و مر رام 2 
و وَستَقَمُوا ی لطيقة فة َأَْقَیتَهُم ما ء غُدَقا6 اجن: ۶] هو اکر در راه درست 
پایداری ورزنده قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم» 

أتبكي علي لیلی وت قَتلتها .. هنیا مر ها القاتل الب 
«آیا بر لیلا که خودت او را کشته‌ای گریه می‌کنی, گوارای وجودت ای قاتل عاشق.» 
# 


هدنا لجَرّط لمُستَقم 4 
«ما را به راه راست هدایت کن.» 
فقط کسانی به خوشبختی می‌رسند و از نعمتش برخوردار می‌گردند که از راو راستی پیروی 
کنند که رسول اه رل ما را بر سر آن رها کرده که سر دیگرش در جنات نعیم است: 
«وَدَيتَهُم صطا مُستَقیمَا 14 نساءه ۶۸] «و قطعاً آنان را به راهی راست راهنمایی کردیم.» 
خوشبختی کسی که راه راست را می‌پیماید آن است که از سرانجام نیک خود مطمئن» به 


خوبی راهش معتقد از وعده‌ی پروردگارش آرام و از قضای مولایش خشنود است. در این راه 
ثابت است و می‌داند یک راهنما هست که او را به این راه هدایت می‌نمایده چون او معصوم 


است و بر اساس هوی و هوس سخن نمی‌گوید از گمراهان پیروی تمی‌کنده سخنانش برای 
مردم حجت است. از وسوسه‌های شیطان و لغزش‌های دیگران و خطاهای انسان محفوظ 


ل سوم ا 


می‌باشد: 7 معقیدت يِن بين ب ده وین خلفه. حفطوله. من ین ما4 [ [رعد: ۱۱] 
«انسان فرشتگانی دارد که پیاپی و از روبه‌رو و پشت سر به فرمان اله از او مراقبت می‌کنند.» 

چنین بنده‌ای با سیر در این راه» خوشبختی را می‌یابد. چون او می‌داند که معبودی دارده در 
جلویش الگویی» در دستش کتابی» در قلبش نوری و در ذهنش واعظی دارد. می‌داند که به 
سوی نعمت‌ها می‌رود و کارش در طاعت و سعیش در جهت خیر است: ذلك هدّی | ۳1 
کدی پب من بشاء من عباده4 [انعام؛ ۸ «این هدایت الله است و الله هر کس از 
بندگانش را که بخواهد بدان هدایت می‌کند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳.۲ 
ین ما يُذْعَى ظلاماً يا رفیق الدرب أا إن نور الله في قلبي وهذا ما را 

«ای همره من در تنگ‌راه! تاریکی که می‌گویند کجاست؟ نور الله در دل من است و این 
چیزی است که من آن را می‌بینم.» 

راه‌ها دو دسته هستند: معنوی و حسی 

معنوی راه هدایت و ایمان است؛ و حسی راهی در داخل جهنم است. راه ایمان از میان 
دنیای فانی می‌گذرد که پر از گیره‌های خواهش‌های نفسانی است؛ و راه اخروی از داخل 
جهنم عبور می‌کند که گیره‌های آن بسان خار مغیلان است» پس کسی که با سلاح ایمانش از 
این راه عبور کند, به انداز‌ی یقینش از آن راه می‌گذرد و اگر انسان به راه راست هدایت شود 
هم و غم و اندوه‌هایش از بین می‌رود. 

۷ ۷ ۶ 


ده شکوفه‌اند که دوستداران زندگی خوب آن را می‌چینند 

۱. نشستن در سحرگاهان برای استغفار: مغ ریت بالا سار [آلعسران:۱۷] 

«و استغفارکنندگان در سحرگاهان.» 
۲ 5 رس ره سر ما۳ 7 

۲ خلوت کردن برای تفکر و تأمل: «ویتفگرون فى خلق اسَمَوَتٍ وآلأرضٍ4 

[آل‌عمران:۱۹۱] هو در آفرینشی آسمان‌ها و زمین می آندیشند.» 
2 و و وم ر مگ و و 

۳ همنشینی با صالحان: «وََصبر تفسَلک مَعَ آلنین ید عور ریم [کهف: ۳۸] 
«و با کسانی باش که پروردگارشان را می‌خوانند.» 

۴ ذکر: ل ادوا آنه را کذیرا 4 (احزاب: ۴۱] «ای مؤمنان! الله را بسیار ذکر کنید.» 

۰ دراه ا و EE‏ 

۵ دو رکعت نماز خاشعانه: #النرین هم نی صلاهم خشعون 4 [مزمنون: ۲] «کسانی که 
در نمازشان خشوع و فروتنی دارند.» 

۶ تلاوت همراه تدبر و اندیشیدن در آیات: واف َد یرون آلْقرء ان [نساه ۲ «آیا در 
قرآن نمی‌اندیشند.» 


۷ روزه در روزهای بسیار گرم: «غذاء آب و شهواتش را به خاطر من رها می‌کند.» [حدیث] 


۳.۴ غم مخور 


۸ صدقه‌ی پنهانی: «نا دست چپش نداند آن چه دست راستش انفاق می‌کند.» [حدیث] 
Ler ۲ ۲‏ و که و ولو 
٩‏ دور کردن مصیبت و سختی از مسلمانان: من فرح عن سل کزبة من گرب ان رح له 
عَنه گزبةٌ من گرب یوم القیامة): «کسی که یک اندوه و سختی را از اندوه‌ها و سختی‌های مسلمانی 
در دنیا بکشاید الله یک اندوه و سختی را از اندوه‌ها و سختی‌های او در روز قیامت می‌گشاید.» 


۰ زهد در دنیا: «والاخرة یرون 4 [اعلی: ۱۷] «و آخرت بهتر و ماندگارتر است.» 

از بدبختی‌های پسر نوح این سخنش بود: لسَْاوِیَ ال جَبل یعَصمی مرت المأی4 
[هود: ۴۳] «به کوهی پناه خواهم آورد که مرا از آب نجات می‌دهد.» اگر به پروردگار زمین و آسمان 
پناه می‌برد» قطعا او بزرگ‌ترء نیرومندتر و بازدارنده‌تر بود. 

بدبختی و فلاکت نمرود آن بود که گفت: من زنده می‌کنم و می‌میرانم! او پا را از گلیم خود 
درازتر کرد و خود را به صفتی موصوف کرد که براش روا نبوده در نتیجه سرگردان» خوار و ناکام شد 

RL r rss مس‎ 

ماحد له تکال آل خرة َو 4 نرعات: ۲۵] «له او را به عناب دنا و آخرت گرفتار کرد» 

کلید سعادت یک کلمه میراث ملت یک عبارت و پرچم رستگاری یک جمله است؛ این 
یک کلمه» عبارت و جمله این است: لا له الا الله» محمد رسول الله 

سعادت کسی که آن را در زمین بر زبان آورد این است که در آسمان به او گویند: راست 
گفتی: «والزی جَاء بالصَذق وصَدّق به اولتيك هم المتُقورت4 |زس:۳] 

«و کسانی که حقیقت و صداقت را با خود آورده‌اند و کسانی که حقیقت و صداقت را باور 
داشته‌اند آنان پرهیزکاران واقعی هستند.» 

سعادت کسی که به آن عمل کند این است که: از نابودی» رسوایی» ننگ و آتش نجات 

رر س و ي ۲ ۱ 

می‌یابد: ویتَجی الله الذرین انوا [زمر: ۶۱] «لله باتقوایان راء رهایی می‌بخشد.» 

خوشبختی کسی که به سوی آن فرا خواند این است که: کمک یاری و سپاسگزاری شود: 

ك رر سور ۳ ۳ 
وان جُدّنا لهم لبون 4 [صافات: ۱۷۳] هو قطعأً سربازان ما غالب و پیروزند.» 


سعادت کسی که آن را دوست بدارد آن است که: والامرتبه» بزرگ و باعزت گردد: 


مهو بو 


ول عر ولرسوله. وللمومی رت 4 [منافقون:۸] هو عزت از آن اله» رسول ومؤمنان است.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۵ 


۳ 2 ۳ ص اور م 
بلال برده آن را سر داد و آزاد شد: وخ رجُهُم من ألمت | آلنور4 (مانده: 0۶] 
«و آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور خارج می‌کند.» 
ابولهب هاشمی نیز در نطق آن درنگ نموده پس مثل یک برده خوار و حقیر مرد: 
یو 


ومن بن آله فما لَه ين مُکرم4 [ [حج: :۰ «و الله هر کس را که بی‌ارزش کند > هیچ 


کس نمی‌تواند او را گرامی بدارد.» 
این اکسیری است که توده‌های فانی بشریت را به قله‌های پاک ایمانی و ربانی تبدیل 


می‌نماید: ولیک جَعلنَه ُورا دی پو من کشاء من عبادتا6 [شوری: ۵۲] هولی ما آن 

را نوری گردانیدیم که به وسیله‌ی آن هر کس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم.» 
اگر از آخرت روی برگردانده‌ای» پس از دنیا خوش‌حال و شادمان مباش» چرا که عذابی 

حتمی در پیش رو داری» و غل و زنجیر در انتظار توست: مااع عئی له مج هل 


عتی سلطیيَه 4 [حاقه: ۳۹-۸ «دارایی‌ام» مرا سودی نبخشید. قدرتم از دستم برفت.» 


إن ر ی لبالمزصاد 4 [فجر: ۱۴] «مسلماً پروردگار تو در کمین است.» 
اگر از آن ذات واحد صمد روی برگرداندی» به فرزندت دل‌خوش مباش» که رویگردانی از 
رو رت و ور 
او نهایت خواری» زیان و بدبختی است: «وضربت عليهم آلذلة وله [بقره: 2 
«و گرفتار خواری و تنگدستی شدند.» 
اگر کارهای بد و زشت انجام دادهای» پس به دارایی خود مسرور مباش» چون زشتی و بدی کارها 


۳ رک و اي مگ چم 
سزاوار بی‌سرانجامی» پوچی مسیر و لعنت آخرت می‌گردد: دو ر ا [فصلت: ۷۶] 


ملع و 


۳ رو ر رر ار و رر و ر ت 
إلا من ءامن وعمل صلحا فوك هم جَراء آلضفف‌بما ۳۳ ۷ الها 
و فرزندان شما چیزهایی نیستند که شما را به ما نزدیک و مقرب سازنده بلکه کسانی که ایمان بیاورند 
و کارهای شایسته بکنند آنان در برابر اعمالی که انجام داد‌اند پاداش مضاعف دارند» 

HF + 


۳۶ غم مخور 
درنگ 
(باحي ايوم بزختیک أَستفی):«ای زنده و ای برپادارنده از رحمتت کمک می‌خواهم.» 
در پذیرش این دعا مناسبت زبایی وجود داره چون صفت آزندگی در برگیرنده و مستلزم 
تمام صفات کمال است و صفت قیومیت" در برگیرنده‌ی تمام صفات افعال. از این رو آن نام 
اعظم الله که اگر الله به آن خوانده شودء اجابت می‌کند و اگر به آن خواسته شود می‌بخشده نام 
"لحی الوم است. زندگی کامل متضاد کلیه‌ی بیماری‌ها و دردهاست, بدین سبب چون 
زندگی بهشتیان کامل شد. هیچ هم و غم. اندوه و آفتی به ایشان نمی‌رسد. نقصان زندگی به 
افعال نیز زیان می‌رساند و با قیومیت منافات دارده زیر کمال قیومیت در کمال زندگی است. 
بنابراین هرگز صفت کمال از حی مطلق تام الحیات جدا نمی‌شود و قوم هم توانایی انجام 
هر کار ممکن را دارد؛ بنابراین توسل به صفات حیات و قیومیت در از بین بردن آنچه که 
متضاد زندگی است و به افعال زیان می‌رسانده تأثیر بسزایی دارد. 
شاعر گوید: 
لعنژك ما المکروه من حیث تثقي وتخقی ولا المحجوب من حیث تَطْمَحُ 
واکتز خوف الاس لیم بکانن . فما درك هم الذي ليس يف 
«به جانت قسم که بدی از ناحیه‌ای که مواظب هستیم و می‌ترسیم نمی‌آید و دوست داشتنی‌ها 
نیز از ناحیه‌ای که می‌خواهیم نمی‌آیند. 
بیش‌تر ترس‌های مردم اتفاق نمی‌افتده پس چرا برای چیزی که فایده‌ای ندارد غم می‌خوری؟» 
HF‏ 1 


غم مخور و با واقعیت روبه‌رو شو 
وقتی چیز سختی را آسان شمردی» آسان می‌شود و زمانی که از چیزی ناامید شدی آن را 
فراموش می کنی۔ 
لسیوتیتا ال ین فضل سوه إ ۳۱ ى آله غبورت 4 [توبه: ]۵٩‏ هه و پیغمبرش 
از فضل و احسان خود به ما می‌دهند. ما تنها رضای الله را می‌جوییم.» 
در جایی خواندم که مردی از پنجره‌ای پرید انگشتری که در انگشت چپش بود به یکی از 
میخ‌های پنجره گیر کرده با سقوط او میخ انگشتش را از بیخ کند او دیگر چهار انگشت 
داشت. او درباره‌ی خود می گوید: من تنها در هنگام یادآوری آن اتفاق به خاطر می‌آورم که 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن ۳۷ 


فقط چهار انگشت دارم یا این که یکی از انگشتانم را از دست داده‌ام در غیر این صورت همه 
چیز بر وفق مراد است و از آن چه اتفاق افتاده است راضی‌ام: فد ال وما شاع فقل): «تقدیر 
الله بوده و هر چه خواسته انجام داده است.» 
لا تفن للتار أ ان فلت آخا ‏ . فرح الجاني وسح المع سک 

«به آتش نگو آخ که اگر گفتی آخ" جنایتکار خوش‌حال می‌شود و اشک سرازیر می‌گردد.» 

مردی را می‌شناسم که به خاطر بیماری دست چپش از کتف قطع شده است. او مدتی 
طولانی است که زندگی می کند. ازدواج کرده و دارای فرزند است. اکنون به راحتی رانندگی 
می‌کند و کارش را به آسانی انجام می‌دهد. تو گویی که الله تنها یک دست برایش آفریده 
است: (ازضَ ہما سم الله لك تن أغتی الئاس «از قسمت و تقدیر الهی راضی باش تا 
بی‌نیازترین مردم باشی.» 

وسل نفسك تسلو في مدازلها ‏ هل الدموغ ترذ الغائب الغالي؟ 

«به خودت دلجویی ده تا در منازل آن به آرامش رسی» آیا اشک‌ها گمشده‌ی ارزشمند را 
باز می‌گرداند؟» 

ما چه زود با واقعیت سازگار می‌شویم و با وضعیت و زندگی‌مان می‌سازیم! پنجاه سال 
پیش» اثاث خانه را حصیر نخل» مشک آب. قابلمه‌ی سفالین, سینی چوبی» یک خمره و آفتابه 
تشکیل می‌داد؛ زندگی‌مان بر پا بود و همچنان ادامه یافت» چون ما از آن خشنود بودیم و با 
واقعیت سازگار شدیم. 

والفس راغبة اذا ره واذا فد ای قلیل تفع 

«گر نفس را تشویق کنی علاقه‌مند می‌شود و اگر به کم بازگرانده شود قناعت می‌کند.» 

در مسجد جامع کوفه ميان دو قبیله آشوبی درگرفت. آن‌گاه شمشیرهایشان را از غلاف 
بیرون کشیده و تیرها و نیزه‌هایشان را آماده کردند. آشوب شدت یافت» و چیزی نمانده بود که 
سرها از تن جدا شود. در این هنگام شخصی از مسجد بیرون رفت تا احنف بن قیس» آن مصلح 
بزرگ و حلیم را پیدا کند. او را در خانه‌اش در حال دوشیدن گوسفند یافت که لباسی به ارزش ده 
درهم به تن داشت. بدنی لاغرء بنیه‌ای ضعیف و پاهای باریکی داشت. او را از موضوع مطلع 
ساخت. اما حتی یک مو در بدنش نلرزید و مضطرب نشد چون او به حوادث ناگوار عادت داشت» 
با اتفاقات و حوادث زندگی کرده بوده به آنان گفت: ان‌شاء الله خیر است. سپس غذای افطارش 
را آوردند. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. افطارش شامل تکه‌ای نان خشک روغن» نمک و یک 


۳۸ غم مخور 


کاسه آب بود. بسم اله گفت و خورد» سپس الله را شکر کرد و گفت: گندم عراق, روغن شام آب 
دجله و نمک مرو به راستی که نعمت‌های بزرگی‌انده سپس لباسش را به تن کرد. عصایش را به 
دست گرفت و آهسته به طرف جمعیت به راه افتاد. وقتی مردم او را دیدند به سوی او گردن 
کشیدند و به او چشم دوختند و به سخنانش گوش دادند. او بدون مقدمه سخنان صلح‌آمیزش را 
گفت و از مردم خواست تا متفرق شوند. مردم هم بدون این که پشت سرشان را نگاه کنند, 
رفتند و بدین ترتیب سر و صدا آرام شد و آشوب در نطفه‌اش نابود شد. 
قذ يدرك الشرف الفتى ورداءةُ ‏ . خلق وجيب قمیصه مَزقوغ 

«بسا فرد به شرافت برسد. گرچه لباسش کهنه و یقه‌ی پیراهنش وصله دار باشد.» 

در این داستان درس‌هایی است. از جمله: 

بزرگی به شکل و ظاهر نیست. و تتگدستی نیز دلیل بدبختی نمی‌باشد چتان که خوشیختی ب“ 
ثروت و رفاه نیست. ا سی( ت کر امھ وة شرن نوت تفت رمن 


af 


رچ وا إا ادلی رز قیفول ر اَن 4 [فجر: ۵-] «ما اسان همين 
که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او را بزرگی ببخشد و به او نعمت بدهد خواهد گفت: 
پروردگارم مرا بزرگوار داشته است» و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار روزی 
او را تنگ و کم نمایه خواهد گفت: پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است.» 

رزش انسان به استعدادها و صفات والایش است نه به لباس کفش» کاخ و خانه‌اش, و ارزش 
و تنها به علم. کرم حلم عقل و میزان بخشش اوست. کرمگ جدد کج 
[حجرات: ۱۳] «گرامی‌ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست.» 

ارتباط این داستان با موضوع ما این است که سعادت در ثروت انبوه و کاخ‌های بلند و طلا 
9 نقره نیست بلکه سعادت در قلب سرشار از ایمان, خشنودی» انس و روشنایی است: 
وک تنج نو اه زره ول ادن تو را به کی نز 


رلا س 


ول بل آله َرَو قَدَلِك یروا هو ریما عون 4 [یونس: ۵۸] «بگو: 


به فضل و رحمت خداء به همین باید شادمان شوند این بهتر از چیزهایی است که گرد 
می‌آورند.» 
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خودت را به تسلیم شدن در برابر قضا و قدر عادت بده, اگر به سرنوشت و تقدیر ایمان 
نداشته باشی» چه کار دیگری از دستت بر می‌آید. آیا سوراخی در زمین حفر کرده یا نردبانی به 
آسمان می‌گذاری؟ این‌ها برایت هیچ سودی ندارد وتو را از قضا و قدر الپهی نجات نمی‌دهد 
پس راه چاره چیست؟ 


اوہ ود 


> 
راه حل این است: خشنودیم و تسلیم: يتما تکوئوا یذ رک الوت ولو نمف بروج 
میدق [ساه ۷۸] «هرکجا باشید مرگ شما را درمی‌یابده گرچه در برج‌های استوار باشید» 
یکی از سخت‌ترین و ناگوارترین روزهای زندگی‌ام. زمانی بود که دکتر متخصص به من 
گفت که باید دست برادرم محمد 23 از کتف بریده شود. این خبر بسان موشکی بر سرم فرود 
آمد؛ اما من با آیه‌ای از قرآن بر خود مسلط شدم آن جا که می‌فرماید: ظط آصاب ین 


و سر 


مصیبة | مضه إا بدن آله ومن یمن بال َد قلبهٌ 46 [تغابن: ۱۱] «هیچ مصیبتی جز به فرمان 


اله رخ نمی‌دهد و هر کس که به الله ایمان داشته باشد. الله دل او را رهنمود می‌گرداند.» 
«وتیر الصیریرت ج آنین لد أصبتهم مُصِيبة الوا إنا َه وان یه عون 
[بقره: ۱۵۶-۱۵۵] هو به صایران مژده بده کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد» گویند: ما از آن 

الله هستیم و به سوی او باز می‌گردیم.» 
این آیات بسان خنکی» سلامتی» سرور و ریحان بود. 
لا رعك الله في دنیا تايها فترقی تحلا وسکنی أضيق الْحقر 
واحستن الله آجرا کشت تطبه فقد آناك على صقر من الغثر 
«خدا تو را در دنیایی که سرانجامش جدایی حتمی و سکونت در تنگ‌ترین حفره است» 
رعایت نکند. 
و خدا نیکو دارد پاداشی را که به دنبالش بودی. چون در خردسالیت به تو رسیده است.» 
ما هیچ چاره‌ای نداریم که آن را به کار بندیم» بلکه راه چاره تنها در ایمان و تسلیم شدن 


است: ام رما مرا انا تون 4 [زخرف: ۷8] ] «بلکه آنان تصمیم محکمی گرفتند و ما نیز 


اراده‌ی محکم داریم.» « وه الب عل مره ) [یوسف: ۲۱] هو الله بر کارش چیره است.» 
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«وادا فص مرا نما قول لَه گن فیکونْ 4 [بقر: ۱۱۷] هو چون فرمان وجود چیزی را 
صادر کنده تنها به او می‌گوید: باش» پس می‌شود.» 

خنساء نخعی در یک لحظه از کشته شدن چهار فرزندش در راه الله در جنگ قادسیه باخبر 
می‌گردد» واکنش او پس از شنیدن این خبر ستایش پروردگارش است. او مولایش را به خاطر 
عاقبت نیکو, لطف اختیار و به وقوع پیوستن قضا شکر می‌گوید. چون در این جا چشمه‌ای از 
ایمان و رودی از يقین هست که پایانی ندارده پس امثال او قدردانی و پاداش می‌یابند و در دنیا 
و آخرت سعادتمند می‌گردند اگر چنین نمی کرد چه راه حل دیگری پیش روی داشت؟ خشم» 
ناراحتی, اعتراض و نپذیرفتن که زیان دنیا و آخرت را در پی دارد! (فمَن زضي له لرضاء و 
من سَحَطٌ فل السخط): «کسی که خشنود شود خشنودی از آن اوست و کسی که خشمگین 
شود خشم از آن اوست.» 

مرهم مصیبت‌ها و درمان گرفتاری‌ها گفتن: را لله و ِا إلیه راجعون) است. یعنی ما همه 
برای الله هستیم» ما آفریدگان اوییم و در مالکیت او قرار داریم و به سوی او باز می‌گردیم» 
بنابراین سرآغاز از اوست و بازگشت به سوی اوست» و همه چیز در قبضه‌ی قدرت اوست و 
چیزی از امور در دست ما نیست. 

نفسي التي مك الأشياءَ ذاهبة ‏ فكکيفَ كي علي شيو ٳذا ذقبا 
«نفسم که مالک چیزهاست از بین می‌روده پس چه‌گونه بر چیزی که می‌رود گریه کنم.» 
کل و هالک لا وهه [قصص: ۸۸] «همه چیز جز ذات او نابود می‌شود.» 

ول من علا فان > [رحمن: ۲۶] «هر کس که روی زمین است فنا می‌شود.» 

طك مَیَت وم مَنُونْ 4 [زمر:.۳] «تو [ای پیامبر] می‌میری و آنان نیز می‌میرند.» 

اگر ناگهان خبری مثل آتش‌سوزی خانه یا مرگ فرزند یا از دست رفتن ثروت به تو برسد, 
چه کاری از دستت بر می‌آید؟ از همین الآن خودت را آماده کن» فرار کردن و پشت نمودن به 
قضا و قدر هیچ فایده‌ای نداره تسلیم امور شو و از تقدیر راضی و خرسند باش, به واقعیست 
موجود اعتراف کن و اجر و پاداشی به دست بیاورء چون تو چاره‌ی دیگری نداری. بلهء تو یک 
انتخاب دیگر داری که البته پست و بی‌ارزش است, و تو را از آن باز می‌دارم» آن نیذیرفتن» 
بی‌قراری نسبت به آن چه اتفاق افتاده و خشم و خروش و هیجان است. اما از همه‌ی این‌ها 
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چه چیزی به تو می‌رسد؟ تو با این کارت باعث خشم و غضب پروردگار والامقام سرزنش 
مردم» از دست دادن پاداش و سخت و دشوار شدن گناه می‌شوی. هیچ چیز به تو نمی‌رسد. 


مصیبتت برطرف نشده و هیچ چیز جلوی آن امر واقع‌شدنی را نمی‌گیرد: فلیّمدذ بسبس 


1 الما ثم یط َير هل یدمن كيده ما بفیظه (حح: ۵ «پس ریسمانی را 
E‏ 


غم مخورء این نیز بگذرد 

مرگ در هر خانه‌ای را می‌زند. از ستمگر گرفته تا ستمدیده» توانمند و ناتوان» ثروتمند و 
فقیر. تو از دیگران مستئنا نیستی. قبل از تو امت‌ها مرده‌اند و بعد از تو نیز خواهند مرد. 

ابن بطوطه آورده است که در شمال گورستانی وجود دارد که هزار پادشاه در آن به خاک 
سپرده شده‌انده کنارش لوحی نصب شده که بر آن چنین نوشته‌اند: 

وسلاطينهم سَلٍ الطينَ عنهمٌ والرژوس العظامٌ صارث عظاماً 

«و از خاک درباره‌ی پادشاهانشان بپرسء در این جا سرهای بزرگ به استخوان‌هایی تبدیل 

شده است.» 
[هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین ‏ آن مردمک چشم نگاری بوده است] 

آن چه در این زمینه باعث شگفتی می‌شود. غفلت انسان از این فنا و نابودی است که روز 
و شب به سراغش می‌آید. ولی با این حال او گمان می‌کند که همچنان جاودان و برخوردار از 
نعمت است» و نیز تفافل او از سرنوشت حتمی و فراموش کردن سرانجام واقعی که هر موجود 
زنده‌ای در پیش دارد. 


کر ت وگ ا ۾ م 2 یو 
«یأیُها الناس انقوأ رڪم ر رَلَرََة آلسَاعَة شیء عَظیم ) [حج: ۱] «ای مردم! از 
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پروردگارتان بترسید. به راستی که زلزله‌ی قیامت چیز بسیار بزرگی است.» اقرب بلاس 


حسابهم وهم فی عَفاَةٍ مُعَرضونٌ » [انبیا: ۱] «محاسبه‌ی مردمان نزدیک است در حالی 


که آنان غافل و روی‌گردان می‌باشند.» 


چون الله امت‌ها را به هلاکت رساند. ملت‌ها را سرنگون و نابود ساخت» سرزمین‌های ظالم 
و اهلش را از بین برده فرمود: هل مج منم ین أحد َو مه َتمَم هم رگرا4 [مریم: [٩۸‏ 
«آیا کسی از ایشان را می‌بینی یا کوچک‌ترین صدایی از آنان را می‌شنوی.» 
همه چیز به پایان رسیده است و چیزی جز اخبار ایشان باقی نمانده است. 
هل عندکم خب من أهلٍ أندلسٍ فقد مضی بحدیث القوم بان 
«آیا خبری از اهل اندلس دارید. چون سواران, اخبارشان را به این سو و آن سو برده‌اند.» 
# ¥ # 
درنگ 
دعای سختی و گرفتاری شامل توحید الوهیت و ربوبیت» و توصیف پروردگار سبحان به 
عظمت و حلم می‌باشد که این دو صفت مستلزم کمال قدرت» رحمت احسان و گذشت است 
و توصیف او به کمال ربوبیت در عالم بالا و پایین و نیز عرشی است که سقف مخلوقات بوده 
و از همه با عظمت‌تر است. 
ربوبیت تام مستلزم توحید اوست» و این که او تنها ذاتی است که شایستگی عبادت» محبت, 
ترس» امید. اجلال و اطاعت را دارد و عظمت مطلقش مستلزم اثبات هرگونه کمالی برای او و 
سلب هرگونه عیب و نقص و تشبیه از او می‌باشد. حلم و بردباری‌اش مستلزم کمال رحمت و 
احسانش نسبت به مخلوقات است. 
علم و معرفت قلب به این مسأله موجب محبت. اجلال و توحید او نسبت به پروردگار 
می‌گردد و در نتیجه شادمانی» لذت و سروری می‌یابد که درد و رنج» گرفتاری و هم و غم را از 
او دور می‌سازد؛ چنان که می‌دانیم اگر چیزی باعث خوش‌حالی» شادمانی و تقویت روحی بیمار 
شود چه طور می‌تواند جسم او را بر دفع بیماری حسی تقویت نماید. پس حاصل شدن این 
شفا و بهبودی برای قلب بهتر و شایسته‌تر است. 
ج ج # 
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افسرده مباش که بدبختی آورد 

روزنامه‌ی المسلمون" در شماره‌ی ۰ ماه صفر سال 81° هھ آورده است: حدود ۳۰۰ 
میلیون افسرده روی کره‌ی زمین وجود دارند! 

افسردگی دنیا را درمی‌نوردد! میان کشورهای غربی و شرقی یا ثروتمند و فقیر فرقی 
نمی گذارد. افسردگی بیماری‌ای است که همه به آن مبتلا می‌شوند. و غالبا سرانجامش 
خودکشی است! خودکشی نیز نام» نشان» منصب و کشور نمی‌شناسد. ولی از موّمنان می‌ترسد. 
برخی از آمارها تأکید دارند که قربانی‌های خودکشی در سرتاسر دنیا به ۲۰ میلیون نفر رسیده 
است» اما آخرین سرشماری‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که از هر ده هزار نفر یک نفر در زمین 
به این مرض خطرناک مبتلاست. 

این بیماری به قدری خطرناک شده و پیشرفت نموده است که دیگر تنها بزرگسالان به آن 
دچار نمی‌شوند بلکه به جنین در شکم مادر نیز سرایت می‌کند. 

افسردگی دروازه‌ی خودکشی است: 

ولا تفتوا اسک [ساء ]۳٩‏ «خود را مکشید» وا تلقوأ یکی 4 
[بقره: ۱۹۵] «با دستان خویش» خود را به هلاکت میندازید.» 

در اخباری که توسط شبکه‌های خبری پخش شد آمده است که: رییس جمهور سابق ایالات 
متحده‌ی آمریکا رونالد ریگان" به بیماری افسردگی مبتلا شده است. علت اصابت وی به این 
بیماری رسیدن به سن هفتاد سالگی است. این در وقتی است که او پیوسته دچار فشارهای 
عصبی شدید می‌شوده به اضافه‌ی عمل‌های جراحی که چندین بار بر او انجام شده است» 

کی ل و وو و رک نک دا فو و ر ۲ 

اينما تکونوا یدرککم الوت ولو کم فی بروح مَشَيدَقر 4 |نساد ۷۸ «هر جا باشید 
مرگ به سراغ شما می‌آید اگر چه در برج‌های محکم و استوار باشید» 

بسیاری از چهره‌های مشهور به ویژه کسانی که در عرصه‌ی هنر فعالیت دارند به اين 
بیماری گرفتار شده‌اند. افسردگی علت اصلی مرگ شاعر "صلاح جاهین" بوده است» گرچه تنها 
علت نبوده است. همچنین گفته می‌شود: ناپلتون بناپارت نیز در اثر افسردگی در تبعیدگاهش 

اا وور ی 2 

مرد رهق نفس وهم کفرون 4 [توبه: ۵۵] «در حال کفر جان دهند و قالب تھی کنند.» 

ما هنوز آن خبری را به یاد داریم که شبکه‌های خبری آن را منتشر ساخته و سرخط 
صفحات اول اکثر روزنامه‌های دنیا را گرفته بو در رابطه با جنایت وحشتناکی که یک مادر 
آلمانی با قتل سه تن از کودکانش مرتکب شده بود. بعدها معلوم شد که علت ارتکاب چنین 


۳۴ غم مخور 


جنایتی» بیماری افسردگی بوده است. او به خاطر محبت بسیار نسبت به فرزندانش ترسیده بود 
که شاید آنان نیز مثل خودش دچار سختی و دلتنگی شوند. لذا تصمیم گرفته بود که با کشتن 
هر سه نفرشان, آنان را از این عذاب رهایی بخشد. سپس خود را نیز کشت. 

آمار سازمان بهداشت جهانی به خطرناک بودن این مسأله اشاره می‌کند. در سال ۱۹۷۳م تعداد 
افراد مبتلا به افسردگی در دنیا ۳ بوده است. این نسبت همچنان افزایش يافته است تا آن جا که 
در سال ۱۹۷۸م به ۵ رسیده است. همچنین برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر چهار نفر 
آمریکایی یک نفر به افسردگی مبتلاست! این در حالی است که رئیس کنفرانس بیماری‌های 
روانی که در سال ۱۹۸۱م در شیکاگو برگزار شد اعلام داشت: صد میلیون نفر در دنیا از افسردگی 
رنج می‌برند که بیش‌ترشان از کشورهای پیشرفته هستند. آمار دیگر نشان داد که این تعداد به 

اک د | و بت ار 2 سود 

۰ میلیون نفر می‌رسدا! ولا يرون آنهم یفتنورت فی ڪل عام مرة آو مرتټن ) 
[توبه: ۱۲۶] «آیا منافقان نمی‌یینند که در هر سالی یک یا دو بار مورد آزمایش قرار می‌گیرند.» 

حکیمی گفته است: از لیمو شربت شیرینی درست کن. دیگری گفته است: انسان باهوش 
کسی نیست که می‌تواند سود بیش‌تری ببرد» بلکه باهوش کسی است که زیان‌هایش را تبدیل 
به سود کند. اتب عم سوت بن ته رة واوتتینک هم ] لمهحَد ون € [بقره 
۷ «اینانند که از جانب پروردگارشان درودها و رحمتی بر آنان است و همینان ره‌یافته‌اند.» 

ضرب المثلی می‌گوید: با شاخ گاو درنیفت. 

یعنی با کسی که سرسختی‌اش هیچ فایده‌ای به تو نمی‌رساند. ستیزه مکن- 

إذا لم تستطغ شيا قَدغه وجاوژه إلى ما تستطیغ 

«چون نتوانستی کاری را انجام دهی» رهایش کن و به کاری روی آور که بتوانی انجامش دهی.» 

گفته‌اند: آرد را آرد نکن ڻب ڪج عم بِقم لکیلا تحزئوا على ما فاتکم4 
[آل‌عمران: ۱۵۳] «پس در برابر غم» غم به شما رساند این به خاطر آن بود که دیگر بر آن چه از 
دست داده‌اید غمگین نشوید.» یعنی کارهایی که به پایان رسیده و تمام شده نباید دوباره تکرار 
شود چون نگرانی و اضطراب و هدر رفتن زمان را به همراه دارد. 

همچنین گفته‌اند؛ ‏ ضرب المثل انگلیسی -: خاک اره را اره نکن. نی خاکاره‌های 
چوب را دوباره اره‌نکن» چون آن‌ها اره شده‌اند ین انوا لاخو وََعَدُوا لو طَاغُوتا 
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ما ۳ قل فَادرءُو عن نسم مت ان كم صدقین 4 [آل‌عمران: ۱۶۸] «آنان 
کسانی‌اند که نشستند و به برادران خود گفتند اگر از ما اطاعت می کردند کشته نمی‌شدند. بگو: 
پس مرگ را از خود دور کنید اگر راست می‌گویید.» 
لا عذ قصة الفراق كثيراً وئس عنها تجذ فؤادك سالي 
«داستان فراق را زیاد بازگو نکن» آن را فراموش کن تا دلت آرامیابد.» 
برای کسانی که اوقات فراغت دارنده زمینه‌های مختلفی وجود دارد تا مشغول شوند. مشل 
انجام دادن کارهای خوب. منفعت رساندن به مرد عیادت بیماران» زیارت قبرستان» رسیدگی 
به مساجد, شرکت در مقسسه‌های خیریه» مجالس دوستانه. مرتب نمودن خانه و کتابخانه, 
ورزش مفیده کمک به فقراء ناتوانان و بیوهزنان» لك کاخ إل بلق گذ حا فَملَقه 4 
[انشقاق: ۶] «هان! ای انسان تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگارت 
رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد.» 
وم آز کالمعروف أا مذافٌْ . فخلو وأا وحهه فجییل 
«من چیزی مثل کار خوب ندیده‌ام» مزه‌اش شیرین و چهره‌اش زیباست.» 
تاریخ را مطالعه کن تا بیچارگان» غارت‌شدگان و مصیبت‌زدگان را ببینی 
پس از چند فصل از این مبحث, تو را با تصاویری از اندوه مصیبتزدگان و بلادیدگان آگاه 
خواهم ساخت. با عنوان: «مصیبت‌زدگان تسلی خاطرند.» 
فا ریخ إذ فيه از طتل قوم لسن یدژون الْخبَر 
«تاریخ بخوان که در آن پندهاست» گمراه شوند آنان که بی‌خبرند.» 
[جان نباشد جز خبر در آزمون که را افزون خبر جانش فزون]. 


~E 


وکا د تفص عَلَيَكَ ین آنباء سل ما بت به فوَاك ) [هود۱۲۰] «این همه از 
اخبار پیغمبران بر تو می‌خوانیم تا دلت را استوار بداریم.» لقََ کارت فی قصصیم عة 
س2 £ 3 
لاو لا لیب 4 [یوسف: ۱ «ه حقیقت در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرت است.» 


«فاقصص الْقصص للم کون [اعراف: : ۱۷۶]«پس سرگذشت را بازگو شاید بیندیشند.» 


عمر انه گفته است: تنها خواسته‌ام در هر روز عبرت‌آموزی از جاهایی است که در آن 
قضایی رخ داده است. 


۳۶ غم مخور 


رمي پي الا حیث شاءث ی فيالشجاق فذ یت 

«مرگ هرجا که بخواهد مرا بیندازه چون من در شجاعت پرورش یافتهام.» 

یعنی او از قضا و قدر خشنود است» چه خوشایند باشد و چه ناخوشایند. 

عده‌ای گفته‌اند: بر هر یک از این دو مرکب سوار شوم برایم اهمیت ندارده اگر فقر باشد 
صبر و اگر بی‌نیازی باشد. شکر را در پیش می‌گیرم. هشت پسر ابوذؤیب هذلی در یک سال در 
اثر طاعون مردند. او چه می‌توانست بگوید؟ او ایمان آورد و تسلیم شد و به قضا و قدر و 
سرنوشت پروردگارش اعتراف نمود و گفت: 

وتجلّدي للشابتین أريهم أني لريب الدهر لا فطع 
وإذا الم آنشبت آظفازها ‏ آلفیت کل تیمة لا تفغ 

«شکیبایی‌ام را که به سرکوفت‌زنندگان نشان می‌دهم» این است که من در برابر پیش‌آمد 
روزگار تکان نمی‌خورم» 

و چون مرگ چنگالش را فرو برد در می‌یابی که هیچ دعا و افسونی سود نمی‌بخشد.» 

ما أصَاب ین مُصِيبَة إا دنل [تناین: ۱۱] «هر مصییتی که واقع می‌شود به 
اذن و اجازه‌ی الله است.» 

ابن عباس بینایی‌اش را از دست داد در دلداری خود چنین سرود: 
یذ اله من عيني نوزقما ‏ ففي فزادي وقلبي منهما نوز 
قلبي ذکيٰ وعقلي غير ذیعزج وفي فمي صارم کالسیف مشهوز 

«گر الله نور دو چشمم را گرفته» در دلم نوری از آن‌ها باقی مانده است» 

دلم زنده و عقلم راست است و در دهانم زبان قاطعی است‌که چون شمشیر آخته است.» 

و بدین گونه چون اندکی از نعمت‌ها را از دست داد با یادآوری نعمت‌های بسیاری که 
داشت. خود را تسلی بخشید. 

پای عروه بن زبیر قطع شد و فرزندش در همان روز مرد. او گفت: آلهی» تو را ستایش 
می‌گویم» اگر چیزی را گرفته‌ای, خود آن را داده بودی و اگر آزمایش نموده‌ای» خود عافیت 
داده بودی. چهار دست و پا به من بخشیدی و یکی را گرفتی. چهار پسر به من عطا نمودی و 


م 


هم ۳ م من و ر کک 
فقط یکی را گرفتی» «وجرَلهم یما صبروا جَنة وخریرا 4 [انسان: ۲ «در برابر صبری که 


نموده‌اند الله بهشت و جامه‌ی ابریشمین را پاداششان می کند» لس کر ما رم 4 
[رعد: ۲۴] «سلام بر شما به خاطر این که صبر نمودید.» 
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عبدالله بن صمه برادر ذرید کشته شد. او پس از یادآوری این که با تمام توان از برادرش 
دفاع نمودء اما گریزی از قضای الهی نبود و برادرش عبدالله کشته شد در تسلی خاطر خودش 
چنین می‌سراید: ۱ 
وطاعنث عنه الخیل حتی تبددت . وحتی علاني حالِك اللونِ أسود 
طعانْ امری آسی أخاه بنفسه ‏ ویعم أن المسرة غير فخلد 
وخفث وجدي اَي لم اقل له کنبت ولم آبخل بما ملکث يَِي 
«در دفاع از او با نیزه به سواران حمله کردم تا این که پراکنده شدند و سیاهی مرا پوشاند. 
بسان کسی نیزه زدم که جانش را به پای برادرش می‌گذارد و می‌داند که انسان ماندگار نیست. 
مصیبتم را سبک شمردم؛ چون به او نگفتم بی‌جا کردی و از آنچه در توان داشتم دریغ نکردم» 
امام شافعی در همدردی با مصیبت‌زدگان و بلادیدگان چنین سروده است: 
دع الأيام تفع ما تشاء . وطب نفساً إذا حکم القضاءٌ 
زذا نزل القضاء برض قوم فلا آرض تقیه ولا سماءُ 
«بگذار روزگار هر کاری که می‌خواهد بکنده نسبت به حکم و تصمیم قضا خشنود باش. 
چون قضای آلهی بر سرزمینی نازل گردد» هیچ زمین و آسمانی نمی‌تواند مانعش شود.» 
ابوعتاهیه گوید: 
گم مر حَفُتُ بلق المکاره خاز لك الله وأنت کاره؟ 
«چه قدر سختی‌ها تو را در برگرفتنده که اله خير تو را خواست و تو ناخشنود بودی!» 
بارها از مرگ ترسیده‌ایم» اما نمردیم! 
بارها گمان کردیم که کارمان تمام است و به پایان عمر رسیده‌ايم» اما دوباره از نو قدرت 
و استمرار باز گردید. 
بارها راه‌ها به رویمان بسته شده و ریسمان‌های نجات پاره گشته و آفاق در جلویمان تیره 
شده است اما ناگهان گشایش» نصرت و بشارت به سراغمان آمده است» طفل له ینجَیکُم 
مها وین کل کرب 46 [انمام: ۴ «بگو: الله شما را از آن و از هر غم و اندوهی می‌رهاند.» 
بارها دنیا پیش رویمان سیاه شده» و جانمان و زمین با تمام وسعتش بر ما تنگ شده است» 
اما ناگهان خیر بسیار. آسانی و کمک رسیده است: ون یْمسسَلکَ ال بر فلا کاشیت 
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۷ هوک [انمام: ۱۷] «گر له زیانی به تو رساند جز او کسی نمی‌تواند آن را برطرف سازد.» 
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کسی که بداند همه‌ی آمورش به دست الله است. چه‌گونه از غیر او می‌هراسد؟ کسی که 
بداند همه چیز جز الله ناتوان است» چه‌گونه تو را به غیر از او می‌ترساند؟ کسی که از الله 
۲ ۱ ۲ مس ار و ۶ م 
بترسد چه طور از دیگری می‌ترسد؟ در حالی که الله می‌گوید: فلا تخافوهم وخافون4 
[آل‌عمران: ۱۷۵] «از آنان مترسید و از من بترسید.» 

عزت و پیروزی از آن الله پاک و منزه است» عزت برای الّه» فرستاده‌اش و مومنان است. 

پیروزی با اوست: ون جُندَ کا لَهُم آلْعَلبُونَ ‏ [صافات: ۱۷۲] «لشکر ما حتماً پیروز 


صو 


می شود» إا ترس والذیرت ١َامَنُوأ‏ فى وه آلدتیا یرم یوم الأَمَهد4 
[غافر: ۵۱] «ما قطعاً پیغمبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و نیز در روزی که گواهان به پا 
خیزند یاری می‌دهیم و دست می‌گیریم.» 

ابن کثیر در تفسیرش حدیث قدسی آورده است که الله می‌فرماید: (وعژتي وجلالي ما 
اعتصم بي عبدّء فكادث له السماواث والأرضُء الا جَعَلْتُ له من بينها فَرحاً ومخرجاٌ. وعِرتي 
وجلالي ما اعتصَم عبابي بغيري الا نت الأرضَ من تحت قَدمَيه): «به عزت و جلالم 
سوگند! هرگاه بنده‌ام به من چنگ بزند و زمین و آسمان با او بجنگد برایش از میان زمین و 
آسمان گشایش و راهی قرار می‌دهم» به عزت و جلالم سوگند که اگر بنده‌ام به غیر از من 
چنگ بزنده زمین زیر پایش را فرو می‌برم.» 

امام ابن تیمیه گوید: با لا خول ولا قوَة الا له سنگینی‌ها برداشته شده. سختی‌ها تحمل 
گشته و بهترین اوضاع و احوال به دست می‌آید. 

پس ای بنده» این را ذکر را آویزه‌ی گوش کن! چون گنجی از گنجینه‌های بهشت و یکی 
از اصول خوشبختی و راه‌های رسیدن به راحتی و گشایش سینه است. 

۵ 2 
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استغفار قفل‌ها را بگشاید 
ابن تیمیه می‌گوید: هنگامی که مسأله‌ای بر من دشوار می‌شود هزار بار یا بیش‌تر و یا 
کم‌تر از الثه آمرزش می‌خواهم و الله آن را برایم می‌گشاید: 
2 ۶ ریم ر کوت f‏ 5 
<فقلت أسْتَغیروا ریم نه کارت غفارا 4 [نوح: ۱۰] «گفتم: از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او بسیار آمرزنده است.» 
یکی از اسباب آسودگی خاطر استغفار از الله ذی الجلال است. 
بسا زیانی که سود بخشد. در هر قضا خیری است. حتی در معصیت ولی با شروطش. 
در روایتی آمده است: (لا يَقضي الله للعبد قضاء الا کان خير لْ: «لله هر چه برای بنده 
مقدر کند به سود اوست.» 
به ابن تیمیه گفتند: حتی معصیت؟ گفت: بله. در صورتی که با توبه» پشیمانی» استغفار و 
2 و ر رس عص رو صر ص رز جر 
سرشکستگی همراه باشد. ولو انهم إذ ظلَمُوأ أنفسهُح جَاموك فستغفروا آله متفر 
هم اَلرَسُول لَوَجَدُوا له تابا ریما [ساء ۶۴] «اگر آنان بدان هنگام که به خود ستم 
می کردند به نزد تو می‌آمدند و از الله طلب آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست 
بخشایش می‌کرد. بی‌گمان الله را بس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.» 
ابو تمام در رابطه با روزهای خوشی و نیز روزهای نحس گفته است: 
مرت سنونْ بالسعود و بالهنا فکاله امن قطرها یام 
ثم انث ایام هجر بعدها . فکائها من طولسها أَعوام 
ثم انقضّث تلك السنون و آهلها . فک اه اوکاتهمن احلام 
«سال‌هایی به خوشی و خوبی گذشتند» گویی از کوتاهی آن‌ها چند روزی بیش نبودند. 
سپس روزهای جدایی فرا رسید و از شدت طولانی بودنش» گویی که سال‌هایی دراز بود. 
اما آن سال‌ها و مردمان آن روزگار سپری شدند» تو گوبی که رژیایی بیش نبودند.» 
زر چ ررر ا و ۳ 
ويلك الایام داولها بن آلناس) [آل‌عمران: ۱۴۰] هو روزهای شکست و پیروزی را 


مه وگ 


میان مردم می‌گردانيم.» کاچ وم ایلیا إل َِيّه ‏ ها [نازعات: ۴۶| 
«روزی که آنان رستاخیز را می‌بینند گویی جز شامگاهی یا چاشتگاهی درنگ نکردهاند» 

از بزرگانی که تاریخ آنان را معرفی کرده است» درشگفتم که چه‌گونه به پیشباز مصایب 
می‌رفته‌اند. گویی که قطرات باران یا وزش نسیم است. 


۳۲۰ غم مخور 


در رأس همه‌ی آنان سرور مخلوقات محمد ا است که در غار به همراهش می‌گوید: 
لا رن ارت له معتا> (توی:۴۰] «غم مخور الله با ماست»» در مسیر هجرت در حالی 
که تحت تعقیب و آواره بوده به دست آوردن دستبندهای کسری را به سراقه بشارت داد. 

بُشری من القیب ات في فم الغار وخياً و َفضَت إلى الدنيا بأسرار 

«بشارتی از غیب در دهانه‌ی غار آمد و اسرار را برای دنیا فاش نمود.» 


1 ۳ 4 يو ر و رو Em‏ 
در جنگ بدر در حالیکه زره به تن داشت می‌پرد و می‌گوید: «سیرَم الجمع ویولون الذبر4 


[قمر: ۴۵] «اين جمع شکست می‌خورند و می‌گریزند.» 
نت الشجاغ اذا لقیت نة دت في هَل الردی أبطالها 

«تو در رویارویی با سپاه دلیری» و در میدان جنگ قهرمانان آن را ادب نموده‌ای.» 

در جنگ احدء پس از آن همه زخمی و کشته به اصحاب می‌گوید: (ْفُوا خلفي أشي 
غلی وّي): «پشت سرم صف بکشید تا پروردگارم را سپاسسگزارم.» 

این عزم و اراده‌ی نبوی است که کوه‌ها را به لرزه در می‌آورد. 

قیس بن عاصم منقری یکی از بردباران عرب, در حالی که نشسته بود و قصه‌ای را برای 
قبیله‌اش باز می‌گفت» مردی آمد و گفت: پسرت همین الآن به دست پسر فلانی کشته شد. او 
از جایش تکان نخورد و قصه‌اش را ناتمام رها نکرد. وقتی سخنانش تمام شد گفت: او را 
غسل داده و کفن کنیده سپس مرا صدا بزنید تا بر او نماز بخوانم! «والصبرین في باس 
وال وحن البس4 [بقره: ۱۷۷] «در برابر فقر و بیماری و به هنگام نبرده شکیبایند.» 

به عکرمه بن ابی‌جهل پس از این که در میدان جنگ زخمی شده و در سکرات مرگ بود 
آب می‌دهند» می‌گوید: آب را به فلانی بدهید. به حارث بن هشام؛ و به همین صورت یکی 
یکی دست به دست می‌کنند تا این که همگی به شهادت می‌رسند. 

إذ لّوا ضَجت لِمَجد دماؤهم ٠‏ وان قديماً من مناياهم الق 

«وقتی کشته شوند خون‌هایشان برای رسیدن به مجد و بزرگواری فریاد کشند. و از قدیم» 
کشته شدن یکی از مرگ‌هایشان بوده است.» 

شاعر گوید: 

واثما رجل الدنیا وواحذها ."من لا بو في الدنیا على ول 
«مرد بی‌نظیر دنیا کسی است که در دنیا بر کسی تکیه نکند.» 
¥ چ چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۳ 
مردم در برابرت هستند نه در کنارت 
خردمند مردم را بر ضد خود می‌بیند نه به نفع خود او هیچ موضعی یا تصمیمی نمی‌گیرد 
که در آن بر مردم تکیه کند. مردم در همکاری با دیگران حد و مرزهایی دارند و در بخشش و 
فداکاری برای دیگران اندازه‌ای دارند که از آن نمی‌گذرند. 
حسین بن علی #ا پسر دختر رسول اکرم اة را ببین که کشته می‌شود و هیچ کس از 
امت سخنی بر زبان نمی‌آور بلکه قاتلانش برای این پیروزی بزرگ و سر بریدنش تکبیر و 
تهلیل می‌گویند الله از او راضی باد. شاعر می‌گوید: 
جاژو برك يا ابن بت محمد مزلا بدمائه تزمیسلا 
ویکترون بان فلت وإئما فتلوا ك العکبیز والتهليلا 
«ای پسر دختر محمد! سرت را در حالی که به خون آغشته بود آوردند. 
به خاطر کشته شدنت تکبیر می‌گفتند در حالی که با کشتن تو تکبیر و تهلیل را کشتند» 
احمد بن حنبل را به زندان می‌افکنند و به شدت شلاق می‌زنند و نزدیک است که بمیرد» 
اما کسی به دفاعش برنمی‌خیزد. 
ابن تیمیه را به اسارت می‌گیرند و سوار بر قاطر به مصر می‌آورنده اما آن جمعیت خروشانی که 
در تشبیع جنازه‌اش حضور یافته بودند. از جایشان تکان نمی‌خورند. چون آنان حد و مرزهایی دارند 
که فقط به آن می‌اندیشند: وا لورت لاتم سر ولا فا ول کون ما ولا 


وف 
حيو ولا نشور > [فرقن: ۳] همالک سود و زیانی برای خود نبوده و بر مرگ و زندگی و 


و۳ 


رستاخیز اختیار و توانی ندارند» یا نی حك آله بل ین المومیرت 4 
[انفال: ۶۴] «ای پیغمبر الله برای تو و برای مومنانی که از تو پیروی کرده‌اند بسنده است.» 
ادج اه رازم له 
وتو کل على الحي ای لا يموت 4 [فرقان: ۵۸] «و بر زنده‌ای توکل کن که نمی‌میرد.» 
میم جر 


لچم آن يعوا نلک من اله سُا [جائیه: ]۱٩‏ «آنان هرگز تو را از عذاب اه نمی‌رهانند.» 


فالزغ يديك بحبل الله معتصماً فا الركن إن خانئك أركادُ 
«به ریسمان الله چنگ بزن» چون او پشتیبان است اگر پشتیبانان دیگر به تو خبانت کنند.» 
ب 4 


YY‏ غم مخور 


با مال و ثروت به درستی رفتار کنید 
صرفه‌جو تنگ‌دست نمی‌شود. 
شاعر می‌گوید: 
اجمغ نقودك لالز في الما واستغن ما شنت عن عم وغن خال 

«ثروتت را جمع کن که عزت در مال است و تا می‌خواهی از عمو و دایی بی‌نیاز باش.» 

نگرش زیاد‌روی در ثروت و پایمال کردن و مصرف آن در راه‌های نامناسب یا جمع‌آوری 
نکردنش در اصل اشتباه است که از مرتاضان هندی و برخی صوفیان نادان نقل شده است. 

اسلام به کسب» اندوختن و مصرف درست ثروت فرا می‌خوانده تا بنده به وسیله‌ی ثروتش 
باآبرو و نیرومند باشد. 

رسول الله ا فرموده است: (نعم المال الصالخ في ید الرجل الصالح): «چه خوب است 
مال نیکو برای مرد نیکو»! و این حدیثی است حسن. 

زیادی قرض یا فقر شدید. از جمله عواملی است که غم و اندوه می‌آورد: (فهل رون لا 
غنی مُطفیاً او ققراً سیا «آیا در انتظار ثروتی عصیانگر یا فقری فراموشی‌آور هستید؟» از این 
رو پیامبر با از فقر به الله پناه برده و فرموده است: له اي أَعوذٌ بك من الكفر والفقي: 
«پروردگاره از کفر و فقر به تو پنه میآورم.» (کاد الفقز ان یکون کفراً: «نزدیک است که فقر 
به کفر انجامد.» 

این مسأله با حدیثی که این ماجه روایت می‌کند و خالی از ضعف نیست» تعارض و منافاتی 
ندارده آن جا که رسول الله بال فرمود: رَد في الدنيا يجك الل وازعَذ فيما عند التاسِ 
يُحبكَ الناسن: «در دنیا زهد را پیشه ساز تا الله تو را دوست بدارد و نسبت به آن چه مردم 
دارند زهد نما تا مردم تو را دوست بدارند.» 

لکن معنایش این است که به اندازه‌ی کفاف داشته باشی تا دستت ستت را به سوی آن‌ها دراز 
نکنی» باید باآبرو و بی‌نیاز باشی و به اندازه‌ای داشته باشی که به دیگران رو نزنی» (وقن 
یسفن یُغْنه الل): «کسی که خواستار بی‌نیازی باشد. الله او را بی‌نیاز می‌گرداند.» 

وما مَددث يَدَيّ إلا لخالقها وما طَلّبتُ من المَنَانِ ديناراً 


«دستانم را جز به سوی آفریدگارش دراز نکردم و هرگز از منت‌گذار چیزی نخواستم.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" WW‏ 


در حدیث صحیحی آمده است: رن ان ذز وكَ آغنیای یر من آن تَذَرَهُمْ عالة کون 
الناس): «تو اگر وارئانت را ثروتمند رها کنی بهتر از این است که آنان را سربار دیگران رها کنی 
تا از مردم گدایی کنند.» 

أَسدٌ به ما قد أضاعوا وفرطُوا حقوق أناس ما استطاعوا ها سَذا 

«من به وسیله‌ی مال جلوی چیزهایی را می‌گیرم که حقوق مردمانی را ضایع کرده و از 
ميان برده که خودشان نتوانستند برای آن مانعی یابند.» 

شاعری در مورد عزت نفس گوید: 

أحسن الأقوال قولي لت غذ اقح الآقوال گلا ولعل 

«بهترین سخن, این سخنم به توست که 'بگیر' و زشت‌ترین سخن "هرگز و شاید" است.» 

در حدیث صحیح آمده است: اليد العلا یز من اليد السْفلی): «دست بالا بهتر است از 
دست این دست بالاء دست دهنده و دست پایین» دست گیرنده با درخواست کننده است» 
« سیر آلجاهل آغیباء م کت العف 4 ابقر ۳۲ «به خاطر خویشتنداری آنان 

به این معناست که از تملق و چاپاوسی جهت دریافت رزق و روزی از دیگران خودداری کن, 
چون الله عزوجل روزی» اجل و خ خلقت را تضمین کرده است. زیرا عزت ایمان» پایدار است و 


gE mE rf 


پیروانش شریف» عزیز و سربلندند: ايتغور عندهم له إن رة لله حًا 4 
[ساء» ۱۳۹] «آیا عزت را نزد آنان می‌طلبنده به راستی که تمام عزت از آن الله است.» 

ابن الوردی گفته است: 

شب تفیل بسد قطفُها َحسَن من تلك الب 

يي عن صییع کدث في رقها أؤ لا فيكفيني الحَجَل 

«من پوسیدن دستی را دوست ندارم که بریدنش بهتر از آن بوسه‌هاست. 

دستی که اگر در ازای کاری مرا پاداش دهد برده‌اش شوم و اگر پاداش ندهد شرمندگی 
مرا بس است.» 


چ چ چ 


e‏ غم مخور 
به غير الله وابسته نباش 
اگر زندگی» مرگ و روزی به دست اله است» پس ترس و نگرانی از مردم چرا؟ 
به نظر من بیش‌تر هم و غم‌ها به خاطر وابستگی به مردم» جلب رضایتشان» نزدیکی به 
ایشان» حرص بر مدحشان» و زیان دیدن از سرزنش آنان است و این به سبب ضعف توحید و 
یکتاپرستی است. 
یت تحلو والحياة مريرة ولك ترضی والأنام غضاب 
إذا صح منك لد فالكل مین وگل الذي قوق الثراب تراب 
«کاش تو شیرین باشی و زندگی تلخ باشده کاش تو خشنود باشی و مخلوقات همه 


اگر دوستی تو را داشته باشم همه چیز آسان است و هر چه بر خاک هست خاک است.» 
#0 
عوامل گشایش دل 


ابن قیم مواردی را یاد کرده است که با آن شرح صدر و گشایش دل حاصل می‌شود: 

مهم‌ترینشان توحید است که به اندازه‌ی صفاء پاکی و خلوص آن» شرح صدر و گشایش 
دل به دست می‌آید» تا آن جا که گشایش آن از دنیا و آنچه در آن هست بیش‌تر است 

re f ر‎ ۳ ۰ ۰ * 

مشرک و بی‌دین زندگی نداره الله سبحان و متعال می‌فرماید: وَمُن اعرض عن 
ذکری فان له مَعيشة معش صنگا وغشره. یم لقنمَة اعم 4 [طه: ۱۳۴] «کسی که از 
یاد من سر باز زند دارای زندگی سخت و طاقت‌فرسا می‌شود و ما او را در روز قیامت کور 

میوگ رو رو رور و ا ۲ 

برمی‌انگيزيم.» فمن برد له آن یهد شرح ضدره, تلا سل [انمام: ۱۲۵] «آن کس 


ا 


را که الله بخواهد هدایت کند سینه‌اش را برای پذ اسلام می گشاید.» 1 الله 
بخو ش را برای پدیرش اسلام می من فرح 


صدره, للا سم فهو عل تور من ری [زمر: ۲۲] «آیا کسی که الله سینه‌اش را برای 
پذیرش اسلام گشوده و او با نور پروردگار حرکت می‌کند [چون سنگ‌دلان است].» 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" a‏ 


اله متعال تنگی سینهء وحشت, ترس نگرانی و اضطراب را به دشمنانش وعده داده است: 
نمی فوب یرت گقروا لغب یم رسک وا بل یه سلطا 
آلعمران: ۱۵۱] «در دل‌های کافران رعب و هراس خواهیم انداخت. از آن رو که چیزهایی را نباز 
اه ساخته‌اند که الله دلیل و برهانی بر حقانیت آن‌ها فرو نفرستاده است.» 
«فویل لَلقَسِيةٍ قوم من د کر الله 4 [زس:۳۲] «پس وای بر کسانی که دل‌های سنگینی 


رواب و کو ی ورو ر مد 
دارند و یاد لله به آن‌ها راه نمی‌یابد.» «وَمن يرد أن يضلة. جعل صدرَهء ضَیْقَا حرجا 


کر کد 


صاأنمَا يَصَعَد فى السمایه4 [انمام: ۱۲۵] «و آن کس را که الله بخواهد گمراه و سرگشته 
کند. سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ می‌سازد که گویی به سوی آسمان صعود می‌کند.» 
از جمله عواملی که باعث سعه‌ی صدر و گشایش دل می‌شود علم سودبخش و مفید است. 
سعه‌ی صدرء سرزندگی و سرور دانشمندان از همه‌ی مردم بیش‌تر است. چون از میراث نبوی 
برخوردارند: «وعلمَلک ما لم تکن غلم 4 (نساه ۳ هو به تو آموزش داد آنچه را 
نمی‌دانستی.» «فاعلرٌ ۳ [[ 1 الله [محمد: ]۱٩‏ «بدان که معبودی جز الله نیست.» 
عامل دیگر عمل صالح است. کار نیک باعث نورانی شدن قلب» درخشندگی چهرهه 
گشایش روزی و محبوبیت یافتن در دل مردم می‌شود: لا شقیته م ما عَْقا4 (جن: ۴ 
«آب زیاد بهره‌ی ایشان می‌گردانیم.» 
عامل دیگر شجاعت است. انسان شجاع بدنی تنومند. قلبی استوار و پایه‌هایی قدرتمند 
دارد. چون او همه‌ی کارهایش را به الله رحمان واگذار می‌نماید از این‌رو از هیچ اتفاقی 
نمی‌هراسد. هیچ شایعه‌ای او را به لرزه نمی‌اندازد و از هیچ صدایی به وحشت نمی‌افند. 
دی یات الموت حمر فما آتی لها الليل الا وفي من شندس ضر 
وما مات حتی مات مَضرب سَیفه من الضرب واعتلث عليه الها السُْر 
«لباس سرخ مرگ را پوشید و هنوز شب نشده بود که بسان دیبای سبز گشته بود 
او نمرد تا این که لبه‌ی شمشیرش از زدن باز ایستاد و نیزه‌های افکنده بر او انباشته شد> 
عامل دیگر دوری از گناهان است» چون گناهان نوعی تیرگی آشکارء وحشت فراگیر و 
تاریکی‌ای شدید است. 


۳۳۶ غم مخور 
زيت الذنوب ميث لوب . وق بُورث ادن إدمائه 
«دیدم که گناهان دل‌ها را می‌میراند و چه بسا اعتیاد به گناه ذلت به بار آورد.» 
عامل دیگر پرهیز از زیاده‌روی در امور مباح است. از قبیل گفتن» خوردن» خوابیدن و ارتباط 
مک رار ر صت وی و 
است: «ولنرین هم عن اللغو معرضورت)4 [مزمنون: ۲] «و [مومنان] کسانی‌اند که از بیهوده 
و یاوه روی‌گردانند» ما بلط ین ول لا له رقیٍ عَيِيدٌ ‏ [ق: ۸] «انسان هر سخنی 


را بر زبان آورد فرشته‌ای مراقب و آماده آن را ثبت می‌کند.» و وآشربو ولا روا4 
[اعراف: ۲۱] «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.» 
يا رفيق الفراش آکبرت نوماً ."لد بعد الحياة نوماً طويلاً 
«ای آرمیده در رختخواب» بسیار خوابیده‌ای» پس از زندگانی خواب طولانی‌ای خواهد بود.» 
۰ 


تقدیر مشسخص شده است 

شخصی که به بیماری روحی مبتلا بود به پزشک متخصص اعصاب و روان مراجعه کرد. 
پزشک که مسلمان بود به او گفت: بدان که آفرینش و تدبیر دنیا به پایان رسیده است و هیچ 
حرکت و جنبشی در آن جز به اراده‌ی الهی صورت نمی‌گیرد. پس این همه غم و غصه برای 
چیست؟ راد الله کتب مقادیر الخَلائق قبل أن یلق الحَلقَ بحمسین الفَ سنف: «لله مقدرات 
خلایق را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آن‌ها نوشته است.» 

متنبی در این‌باره گوید: 

وتعظمٌ في عَينِ الصغیر صغازها وتصغرٌ في عین العظیم العظائم 

«چیزهای کوچک در چشم انسان کوچک بزرگ جلوه می کند و چیزهای بزرگ در چشم 

فرد بزرگه کوچک جلوه می‌کند.» 
+ + چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۷ 


طعم شیرین آزادی 
احمد راشد در کتاب المسار" می‌گوید: کسی که سیصد و شصت قرص نانء کوزه‌ای روغن 
و هزار و ششصد دانه خرما داشته باشد, تحت سیطره و بندگی کسی نیست. 
یکی از پیشینیان گفته است: کسی که به نان خشک و آب بسنده کند از بندگی همه کس 


جز اله متعال در امان است: وما لح عنهء ینیم ری الیل ]۱٩‏ هو کسی در 
نزد او نعمتی ندارد تا پاداش آن را ببیند.» 
شاعر گوید: 
طعت مطامعي فاستَعيَدئي ‏ ول اي قيعت لکدث خزا 
«از آزهایم اطاعت کردم پس مرا به بردگی کشید. ولی اگر قناعت می کردم آزاد بودم.» 
دیگری گوید: 
آری آشقياة الناس لا يسأموتها ٠‏ على هم فیها غراة وؤ 
آرها وان کانث تشر فانها ‏ سحابة صیفب عن قليلي قشع 
«می‌بینم که مردم بدبخت با این که در دنیا لخت و گرسنه‌اند از دنیا رنجور نمی‌شوند. 
گرچه دنیا انسان را شاد می کند ولی همانند ابر تابستان است که به زودی از بین می‌رود.» 
کسانی که خوشبختی را در جمع‌آوری مال یا منصب و شغل می‌جویند. خواهند دانست که 
در واقع زیان دیه‌اند و چیزی جز هم و غم برای خود جلب ننمود‌اند: لوق موتا 


لے ر دریگ ر ر 2 ۳ ۶ £ 
ری کما خلقتکم اول مرق وركم ما حُولتکم ورآء ظهو رڪم [انمام: ]٩۳‏ «و شما 
تنها به سوی ما برگشتهایده همان گونه که روز نخست شما را آفریدیم و هر چه به شما داده 
بودیم از خود به جای گذاشتهاید.» بل رون آلْحَيَوة لد یا( وال خرَة روات 4 
[اعلی: ۱۷-۱۶] «بلکه زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید و بر می‌گزینیه در حالی که آخرت بهتر و 
پاینده‌تر است.» 

چ چ چ 


۲۳۸ غم مخور 


بالش سفیان وری خاک بود 
سفیان ثوری در حالی که در مزدلفه بود و مراسم حج را به جای می‌آورده توده‌ای خاک را 
زیر سر گذاشت. ت. مردم به او گفتند: در چنین جایی سرت را بر خاک می‌گذاری» در حالی که تو 
محدث دنیا هستی؟ گفت: این بالش من از بالش خلیفه ابوجعفر منصور بزرگ‌تر است. 


ر 


ليت کفاً مدت الیل بل فطع بالحسام قبل الوصول 
«کاش آن دستی که به ذلت به سویت دراز شد قبل از رسیدن با شمشیر قطع شده بود.» 
طقل لن بُصیتتا 1 ما کب له لا [توبه: ۵۱] «بگو هرگز به ما نمی‌رسد جز آنچه 
که الله مقدر کرده باشد.» 
۶ چ 


به شایعه‌سازان اعتماد مکن 

وعده‌های دروغین و پیشگویی‌های نادرستی که بیش‌تر مردم از آن هراساننه اوهامی بیش 
نیست» 9«الشیطن‌یِعدکم وم بالفخشاء ۽ واه ودم ره هفضلا“ 
1۳ وع عی4[ بقره: ۲۶۸] ] «شیطان د شما را از تهیدستی می‌ترساند و شما را به ناشایست دستور 
می‌دهد و الله شما را به آمرزش و بخشایشی از جانب خویش وعده می‌دهد و الله گشایشگر داناست.» 

نگرانی» بی‌خوابی و زخم معده نتیجه‌ی یأس و احساس ناکامی و شکست است. 
لا تماقندا فقَذُ عاقبنا قلق آسهرنا جنح الظلام 
«مجازاتمان مکن» که نگرانی‌ای که خواب نیمه‌شب را از ما ربودء مجازاتمان کرده است.» 
¥ ¥ 


دشنام و ناسزا به تو زیان نمی‌رساند 
ابراهام لینکلن رییس جمهور پیشین آمریکا گفت: من نامه‌هایی را که در آن به من دشنام 
داده‌انده نمی‌خوانم و پاکتش را هم نمی گشايمی چه رسد که به آن‌ها جواب دهم؛ چون اگر 


a‏ 5 5 ۳ ۳ 2 رو 
مشغول پاسخ دادن به آن‌ها شوم» هیچ کاری برای ملتم نکرده‌ام» #فاعرض عم [نساء ۶۲ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" اهنا 


از آنان روی بکردان» «فأضفح آلطَفْحَ نمی [حجر: ۸۵] «به نیکی بگنر» «فاضفخ 


عم ول سلج [رخرف: 48] «پس از آنان روی بگردان و بگو: بدرود»! 

حسان گوید: 

ما أبالي نب بالحزن یمن أو لحاني بظهر غيب لیم 

«باکی ندارم که ستمگری مرا سرزنش کند یا در پنهانی فرومایه‌ای مرا دشنام دهد.» 

یعنی سخنان انسان‌های فرومایه. پست و حقیر دشنام‌دهنده که به آبروی مردم می‌تازند. 
هیچ زیان و اهمیتی ندارند. و امکان ندارد که مسلمانی به آن توجه کند یا انسان شسجاعی را 
تحریک نماید. 

فرمانده‌ی نیروهای دریایی آمریکا در جنگ جهانی دوم» چهره‌ی درخشنده‌ای بود و شهرت 
را دوست داشت. او با زیردستانش که او را به باد ناسزاء دشنام و اهائت گرفته بودند کنار آمد 
تا جایی که گفت: من امروز در برابر انتقاد واکسینه شده‌ام» کمرم خمیده و سنم بالا رفته است 
۲ دانستم که سخن نمی‌تواند مجد و بزرگواری را در هم شکند یا دیوار محکمی را ویران سازد. 

وماذا بغي الشعراء مني وق جاوزث حَدٌ الأرتعينا 

«شاعران از من که از مرز چهل سالگی گذشته‌ام چه می‌خواهند»! 

از عیسی ا نقل شده که گفته است: دشمنانتان را دوست بدارید. 

بدین معنا که دشمنانتان را کاملاً ببخشایید تا از قصاص, انتقام و کینه‌ای که به زندگیتان 
بان می‌دهد در اسان باش ید ان لاس وال میت ) 
[آل‌عمران: ۱۳۴] «و کسانی که مردم را عفو می‌کننده و الله نیکوکاران را دوست دارد.» رذهَبُوا 
فان اللقا: «بروید که شما آزادید.» [سخن پیامبر و به مشرکان در روز فتح مکه] 
طقال لا تیب علیکم م4 [یوسف: ]٩۲‏ «[یوسف به برادرانش] گفت: امروز هیچ سرزنش 
و توبیخی نسبت به شما در ميان نیست.» غفا له عَمّا سل [مانده: ]٩۵‏ «اه از آن چه 


درگذشته انجام گرفته است» گذشت می‌نماید.» 
# ۰ 


r.‏ غم مخور 


به زیبایی‌های جهان بنگر 
از جمله عواملی که باعث گشایش دل می‌شود نگریستن در زیبایی‌های آفریدگان الثه ذی‌الجلال و 
الاکرام و لذت بردن از اندیشیدن در جهان هستی» این کتاب گشوده است. الله درباره‌ی مخلوقاتش 
۱ رح سے د ی 
می‌فرماید: #فأنبتتا پم حد ایق ذات بهجه؟ [نمل: ۶۰] «و به وسیله‌ی باران باغ‌های زیبا و خرم 


رویانیدیم.» هدا لی الله رو مادا لین من دون [لقمان: ۱۱] «اين آفرینش الله 
است» پس به من نشان دهید که دیگران چه آفریده‌اند» قل آنظروا ماد ف آلسموات 


ولارض4 [یونس: ۱۰۱] «بگو: بنگرید که در آسمان‌ها و زمین چه چیزهایی هست.» 
در صفحات آینده» اخباری از جهان هستی که شما را به حکمت و عظمت رهنمون است. 
می‌آورم: ای عطی کل سىء حَلقَه ثم دی 4 (طه: ۰ه] هکسی که هر چیزی را 
وجود بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 
وکتاب القضاء أفرأ فصو ما فرآئهافي كنابي 
«در کتاب هستی تصویرهایی را می‌خوانم که در کتاب خود نخوانده‌ام.» 
نگرشی در خورشید فروزان» ستارگان درخشان» رود جوی» تپهء درخت میوه نوره هوا و آب» 
تارك آله اخسن آْلقین4 [مزمنون:۱۳] «پربرکت است ال که بهترین آفرینندگان است.» 
و في کل هي له ی تذل غلی أله لواجد 
«و در هر چیز برای او نشانه‌ای است که دلالت می‌دهد که او یکتاست.» 
ایلیا ابو ماضی می‌گوید: 
يها الشاكي وما بسك دا كيف تغدو إذا غذوت غلیلا 
رى الشوك في الژود وقعقی ‏ أن رى فوَه اشدّی |کلیلا 
والذي تسه بفر حمالم لا يَرّى في الؤجود قیناً خمیلا 
«ای شاکی بی‌درد! چون بیمار شوی چه‌گونه خواهی شد! 
خار را در گل‌ها می‌بینی ولی کوری از این که تاج شبنم آن‌ها را ببینی! 
کسی که خود زیبا نیست چیز زیبایی در هستی نمی‌بیند.» 
+ چ # 
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ر س ص س ور و 
جک ینظر ون ! الابل کیف خلقت 4 [غاشيه: ۱۷] 
«آیا به آفرینش شتر نمی‌نگرند؟» 
انیشتن می‌گوید: کسی که در هستی بنگرد. در می‌یابد که آفریدگارش فرزانه است و با 
۱ کل از ور رش راو 
تخته‌نرد بازی نمی کند #الذی اخسن کل شىء حَلَقَهٌ) [سجده: ۷] «کسی که آفرینش هر 
چیزی را نیکو نموده است.» ما خلقتهما 3 بالق [دخان: ۹ «ما آن دو را [آسمان و 
5 گم رو م n‏ مرگ ۳ 
زمین] جز به حق نيافريديم.» «اَفحَیبتر نما حلقتکم عبا) [مؤمنون: ۱۱۵] «آیا گمان 
می‌کنید که شما را بیهوده آفريده‌ايم.» 
بدین معنا که هر چیزی بر اساس حساب» حکمت و نظم و ترتیب است و هر کس در این 


جهان بیندیشد به وجود الله توانایی پی می‌برد که امورش را بی‌نظم و اندازه پیش نمی‌برد. 


و رو 


الله پاک و والامرتبه می‌فرماید: «ألسْمسْ وَلقمَ بان 4 [رحمن: ۵| «خورشيد و ماه 


برابر حساب هستند.» لا امس یی نی ها آن درك آلقَمَرَ ولا الیل ساب ق لاه 
[یس:۴۰] «نه خورشید را سزد به ماه رسد و نه شب را سزد که از روز پیشی گیرد.» 
چ چا ¥ 
آز ندهد سود 

رسول الله بل فرمود: رن تفوت فسن عتثی تستکمل رژقها و أجَلها): «هیچ نفسی 
نمی‌میرد تا این که رزق و اجلش را کامل کند.» پس چرا این همه بی‌تابی و بی‌شکیبایی؟ وقتی 
همه چیز تمام شده و انجام گرفته است» چرا حرص و آز؟ ول شىء عنده. بیقدّار 4 
[رعد: ۸] «هر چیز نزد او به مقدار و اندازه است.» 

وگن أمر الله را مفدُورَا 4 احزاب. ۲۸] «فرمان اه همواره روی حساب و برنام‌ی 


دقیقی است.» 
# 4 ۰ 


۳۳۲ غم مخور 
سختی‌ها گناهانت را می‌بخشایند 
از ابن معتز شاعر آورده‌اند که گفت: الهی! چه قدر هموار است مرکب کسی که به الله 
توکل دارد و چه سریع است بازگشت کسی که به الله اعتماد دارد! . _ 
در حدیث صحیحی رسول الله و فرموده‌اند: (ما یب المومن من هم ولا عم ولا 
وصّب ولا صب ولا مَرَض» حى الشوگة یُشاگها. را کر الله بها من خطایای: «هيج غم و 
اندوه خستگی و بیماری‌ای به مؤمن نمی‌رسد حتی خاری که به جسم او فرو می‌رود مگر این 
که الله آن را کفار‌ی گناهانش قرار می‌دهد.» 
این پاداش کسی است که صبر نماید. خواهان اجر باشد. به سوی پروردگارش باز گردد و 
بداند که او با ذاتی یگانه و بخشاینده روبه‌روست. 
متنبی با ابیات حکیمانه‌اش, به انسان نیرو و شکیبایی می‌بخشد: 
لا تلق هرك الا غير مکترث . ما دام یصحب فيه زوخك الب 
فما پُونم سُروراً ما سُرزت به ولا یرد لت الغائب الْحَرَنُ 
«تا جان در بدن داری به روزگار آهمیت نده 
شادیات نپاید و اندوهت رفته را به تو باز نگرداند.» 
«لکیلا تسوا عل ما فاتکم ولا تفرخوا یم ءاتَکم4(حبد:۳) ین بدان 
خاطر است که نه برای از دست دادن چیزی غم بخورید و نه شادمان باشید برای آنچه الله به 
دستتان رسانده است.» 
E ۶‏ 
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«حسبا آله ونم ج لو یل 6 [آلعمران:۱۷۳] 


«الله ما را بس و او ببهترین سرپرست است.» 

چون ابراهیم خلیل را به آتش انداختنده گفت: الله ما را بس و او بهترین سرپرست است» 
آن‌گاه آتش بر او سرد و سلامت گشت. محمد با در جنگ احد آن را بر زبان آورد و الله او 
را یاری داد. 

وقتی ابراهیم را در منجنیق نهادنده جبربیل به او گفت: چیزی از من می‌خواهی؟ ابراهیم 
گفت: از تو نه» اما از الله بله! 

دریا غرق می‌کند و آتش می‌سوزانه اما این یکی خشک و آن یکی خاموش گشت. آن هم 
با جمله‌ی «اثه ما را بس است و او بهترین سرپرست است.» 

موسی دریا را پیش رو دید و دشمن را پشت سر گفت: +« نمی رن سیندین 
[شعراء: ۶۲] «چنین نیست حتماً پروردگارم با من است و مرا راهنمایی خواهد کرد.» آن‌گاه به 
اذن الهی نجات یافت. 

در سیره آمده است که وقتی پیامبر بل وارد غار شد. الله کبوتری فرستاد تا لانه‌ای بسازد 
و عنکبوتی تا در دهانه‌ی غار تار ببندده از این رو مشرکان گفتند: به این جا داخل نشده است. 

وا الحماع وظُوا العنكبوت علی خير البْة لم سيخ ولم تم 
عاي الله آغنث عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الم 

«پنداشتند که بر بهترین آفریده» عنکبوت تار نتنیده و کبوتر لانه نساخته است» 

عنایت الهی باعث بی‌نیازی از زره‌ها و برج دیده‌بانی شد.» 

چون انسان به دقت به این رویداد بنگرد. و باور دشته باشد که پروردگاری تواناء یاور, 
دوست و مهربان وجود دارده در خواهد یافت که آن عنایت ربانی است» و در این هنگام است 
که بنده به او تکیه می‌کند. احمد شوقی می‌گوید: 

وإذا العايةُ لاخظنك غیوثها ت َم فالخوادث هن مان 

«وقتی چشمان عنایت تو را دیده پس بخواب که حوادث همه‌اش امن و امان است 

فانک بای (طور:ه؟] هوزیر نظرماهستی.» فال خی یط مورحم 


آلر مین € [یوسف: ۴ «اله بهترین نگه‌دارنده است و او مهربان ترین مهربانان است.» 
چ ¥ 


۳۳۴ غم مخور 


عوامل خوشبختی 
ترمذی از پيامبر ره آورده است که فرمود: (من بات آمناً في سزبه. معافی في بَدن 
عند فوت یومه. فکاْما جیژث له انیا بخذافیرها): «کسی که با دل آرام. بدن سالم و قوت 
روزانه‌اش بخوابد. گویی تمام دنیا را در اختیار دارد.» 
بدین معنا که اگر غذا و سرپناه ایمنی داشته باشد. به بهترین سعادت و خوبی دست یافته 
است. و این چیزی است که بیش‌تر مردم به آن دست می‌یابنده اما آن را به یاد نمی‌آورند و به 
آن نمی‌نگرند و احساسش نمی‌کنند. 
الله پاک و والامرتبه به پیامبرش می‌فرماید: «وعَمت علیکم نعمتی4 [مانده: ۳] 
«و نعمتم را بر شما تمام کردم.» چه نعمتی است که الله آن را بر پیامبرش تمام کرده است؟ 
آیا آن نعمت مادی است؟ غذاء کاخ خانه. طلا و نقره است؟ ولی او هیچ یک از ایین‌ها را 
نداشت! این پیامبر بزرگوار با در اتاقی گلی که سقفش از شاخه‌ی درخت خرما بود 
می‌خوابید. از گرسنگی دو سنگ بر شکم می‌بست. بالشی از چوب‌های درخت خرما داشت که 
آثرش بر پهلویش نقش می‌بست. زره‌اش در مقابل سی پیمانه جو در گرو یک بهودی بود و 
سه روز می‌گذشت در حالی که بدترین انواع خرما را هم نمی‌یافت تا بخورد و از آن سیر شود. 
مت ورعك مرهون علی شط من الشعبر وی زهك الأجل 
أن فيك معاني اليتم ده حى ُعِيت أبا الأيعام يا بط 
«درگذشتی و زره‌ات به خاطر مقداری جو در گرو بود و اجل رهن تو را نگه داشت» 
زیرا شیرین‌ترین معانی یتیمی در توستہ تا آن جا که ای قهرمان» تو را پدر یتیمان خواندند.» 
و من در قصیده‌ای گفته‌ام: 
كفاك عن كل قصرٍ شاه عمد بيت من الطين أو کهفَ من العلّم 
تبني الفضائل أبراجا مُشيّدة ‏ لصب الخيام التي من آروع الم 
«به جای قصرهای ستونبلند. خانه‌ای از گل یا غاری از کوه تو را بس است. 
از ارزش‌ها برج‌های بلند می‌سازی» بسان برافراشتن چادرهایی که از خوب‌ترین چادرهاست.» 
اجره خلت من الأول و ولسوفت بویا رل فتزمتی 4 (مسحی ۴ه 
هو فرجام برای توء بهتر از آغاز است» و پروردگارت به تو خواهد بخشید و تو خشنود خواهی 
شد.» انا أَعطیتلک الکَوذر 4 (کون: ۱) «ما به تو خیر فراوان عطا کرد‌ایم.» 
# و 
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گرفتاری مقام 
از دردسرهای زندگی» پُست و مقام است. 
ابن وردی می‌گوید: 
نصّب المنصب آوقی جَنّدي يا عنائي من مُداراة السْفْل 

«دردسر منصب تواناییام را سست کرد مدارا با فرومایگان چه خسته‌کننده است!» 

یعنی هزینه‌ی مقام و منصب بسیار گزاف است. آبرو» سلامتی و آسایش را از انسان می‌گیرد 
و عده‌ی کمی از این هزینه‌ای که هر روز پرداخته می‌شود از جمله ناموس» خون» آبروء آسایش» 
عزت» شرافت و کرامت جان سالم به در می‌برند (لا تسا الامارق: «امارت را مخواه.» 
(نعمت لضف وشستت الفاطمة): «شیردهنده چه خوب. و شیرگیرنده چه بد است» 
«هلّكَ عی سلطییهة4 [حاقه: ۲۹] «قدرتم از دستم رفت.» 

شاعر می‌گوید: 

هب انیا تصیز إليكَ عَفوا ‏ آلیسن مَصبر ذلك للزوال؟ 
«گیریم که دنیا برای تو باشد» آیا فرجامش نابودی نیست»؟ 
فرض کن دنیا همه چیز را آورده اما به کجا می‌رود؟ به سوی نابودی «وَیِبْق وه رلک 


ذو آل وال کرام € [رحمن: ۳] «و تنها ذات پروردگار شکوهمند کرامی تو باقی می‌ماند» 
نیکوکاری به فرزندش گفت: پسرم! هیچ وقت سر نباش» چون دردهای سر بسیار است. 
یعنی همیشه صدرنشینی و ریاست را دوست مدار, چون انتقادهاء ناسزاهاء زخم زبان‌ها و 

هزینه‌ها فقط به پیشگامان و رؤسا می‌رسد. 

نصفَ الاس آعداغ لِمَنْ ولي السْلطة هذا إن عَدل 
«نصف مردم با کسی دشمنند که قدرت در دست دارد این در حالی است که عادل باشد.» 
چ + ¥ 


۳۳۶ غم مخور 
پیش به سوی نماز 
رین ما ر رو مر وم ما 

تیا آلزین ءامنوا اسْتَینو لت ولو [بقره: ۱۵۲] ی کسانی که ایمان 
آورد‌ایده از صبر و نماز یاری بجویید.» 

پیامبر رل چون کاری بر او دشوار می‌آمده به نماز می‌شتافت و می‌فرمود: (ارخنا پھا یا 
بلال): «ای بلال, ما را با نماز راحت کن.» (جعلّتْ فرٌ عيني في الصلاق): «نور چشمم را در 
نماز نهاده‌اند.» 

اگر دلتنگ شدی و کارها دشوار شد و نیرنگ زیاد شد به سوی نماز بشتاب و نماز بخوان. 

اگر روزها در برابرت تیره و شب‌ها دگرگون شدند و یاران تغییر کردنده برو و نماز بخوان. 

پيامبر با در مأموریت‌های بزرگ دلش را با نماز می‌گشوده مثل جنگ بدره احزاب و 
چاهای دیگر. از حافظ ابن حجر نویسنده‌ی فتح الباری" آورده‌اند که او به قلعه‌ای در مصر 
رفت» دزدان او را محاصره کردند. برخاست و نماز خواند و لله او را رهایی بخشید. 

ابن عساکر و ابن قیم آورده‌اند که: دزدی در یکی از راه‌های شام با مرد نیکوکاری روبه‌رو 
شد و به او حمله کرد تا او را بکشد. او از دزد خواست تا برای ادای دو رکعت نماز به او مهلت 
دهد. برخاست و شروع به نماز خواندن کرد و این سخن الله متعال را به ياد آورد که 
می‌فرماید: من مین ألَمْضط لد دعاه 4 [نمل: ۲ «چه کسی به درمانده پاسخ می‌دهد 
آن گاه که او را بخواند؟» سپس آن را سه بار تکرار نمود. در این هنگام فرشته‌ای با نیزه‌ای از 
آسمان فرود آمد و آن جنایتکار را کشت و گفت: من فرستاده‌ی کسی هستم که به درمانده 
طبر عا [طه: ۱۳۲] 
«خانواده‌ات را به نماز امر کن و خود بر آن شکیبا باش.» فر أَلصَلَوة تنهی عر . 


وو 


الْفْحشًاء وَالّمنکر) [عنکبوت: ۴۵] « قطعاً نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد.» 


رن أَلصلوة کات علی میت کنجّا موقوکا 4 [نساء ۰۲] «بی‌گمان نماز بر 
موّمنان واجبی زماندار است.» 

از جمله عواملی که دل را می‌گشاید و غم و غصه را می‌زداید درود فرستادن بر پیامبر بل 
است: وی یرت ءامئوا صلوََّه ما یمه [احزاب: عه هی مومنان! شما 
هم بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید.» 


و کیت ر م ت مر 
پاسخ می‌دهد آن‌گاه که او را بخواند. مره بالطلَوة وا 
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ترمذی در این باره این حدیت صحیح را آورده است: أن أ بن کمب لته قال: يا 
رسولٌ الله گم آخعله لك من صَلاني؟ قال: (ما ششت). قال: الربم؟ قال: (ما ششت. ون 
زذت فخین. قال: اَّْ؟ قال: رما شعت» وان زدت فخيل. قال: أجل لك صلا كلَها؟ 
قال: رذن یر دك و تفي هَمْلت): ابی بن کمب نت گفت: ای رسول الله چه قدر از 
صلواتم را به تو اختصاص دهم؟ فرمود: «هر اندازه که می‌خواهی.» گفت: یک چهارمش را؟ 
فرمود: «هر اندازه که می‌خواهی و اگر بیش‌تر کردی بهتر است.» گفت: دو سوم. فرمود: «هر 
چه می‌خواهی و اگر بیش‌تر کردی بهتر است.» گفت: آیا همه‌ی درودم را به تو اختصاص 
دهم؟ فرمود: «اگر چنین کنی گناهانت آمرزیده و غمت را بر طرف می‌کند.» 

این حدیث گواه بر آن است که ناراحتی با فرستادن درود و سلام بر سرور مخلوقات از بین 
می‌رود: (من صلی عل صلاءً واحدةٌ صلّی الل علیه بها عشراٌ: «کسی که بر من یک درود 
بفرستد الله به خاطر آن ده درود بر او می‌فرستد.» (آگیروا من الصلاة عَلَي ليلَةَ الجُمعَة ووم 
الجمقة فد صلافکم مَعروضّةٌ عَي): «شب جمعه و روز جمعه درود فرستادن بر من را بیش‌تر 
کنید. چون درود شما بر من عرضه می‌شود.» گفتند: چه طور درودهایمان بر تو عرضه 
می‌گردد در حالی که جسم تو پوسیده شده است؟ فرمود: رن الله رم عَلّى الأرضٍ أن تال 
آجساد الأنبیا): «الله خوردن اجساد پیامبران را بر زمین حرام کرده است.» کسانی که به 
پیامبر اة اقتدا نموده و از نوری که همراهش فرود آمده» پیروی می‌کنند. از گشایش سینه, 
ارزش والا و یاد بلندش بهره‌ای دارند. 

ابن تیمیه می‌گوید: کامل‌ترین درود بر پیامبر با درود ابراهیمی است: الهم صل عَلّی 
مُحمڊ وغلی آل مُحَاٍ گما َلیتَ غلّی ابراهیع وغّی آل ابراهيم وبارک على مُحََاٍ وعلّی 
آل مُحَمٍء گما باکت عَلی (براهیم وغّی آل براهیم فی العالَمِينَ. الک حبذ مجید.» 

سينا في ودادك کل غال فأنت اليوم آغلسی ما دیا 
لام على محبیکخ ويكفي ."لا شرف تلام وما غلیسا 

«برای دوستی با تو هر ارزشمندی را فراموش کردیم» و تو امروز ارزشمندترین چیزی 
هستی که ما داریم. 

به خاطر محبت شما سرزنش می‌شویم» همین شرف سرزنش برای ما بس است.» 

چ چ چا 


۳۳۸ غم مخور 
صدقه دل گشاید 

کارهای نیک از قبیل صدقه. کار خوب» نیکی به مردم» به طور کلی باعث خوشبختی و از 

۲ £ ال و 

بین رفتن اندوه و دلتنگی می‌شود. و بهترین عامل برای شادی و گشایش دل است. ۶انفیقوا 

ما رزقتکم4 [بقره: ۲۵۴] «از آن چه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید.» طوَالَمتصَدَّقنَ 
والْمتَصدٍ قت [احزاب: ۵ «مردانی که صدقه می‌دهند و زنانی که صدقه می‌دهند.» 

پیامبر اکرم بخیل و بخشنده را به دو مرد تشبیه کرده است که هر کدام از آنان زرهی 

آهنین بر تن دارند. تا زمانی که فرد بخشنده بخشش کند آن زره‌ی آهنین گشاد و گشادتر 

می‌شود تا آن جا که آثارش از بین می‌رود و تا زمانی که فرد بخیل بخل بورزده آن زره بر او 


۳ ۳ وگیم 
تنگ و تنگ‌تر شده تا آن جا که او را خفه کرده و نفسش در نمی‌آید» «#ومثل النزین 


و د < و وی رس را مس مر ۶ سا ای مور گس سم 
يفقوت أَموَلَهُم آنیغاء مامت له ييا ین آنفیهم کمعل جنه برتوة صاب 
يفقوت آموّلهم ابيغاء مرضاست اله وتثریتا من آنفیسهم کمثل جنة پرتوة اصابها 
من و دم مره ا ا , ۲ 
وّابل فغاتت اکلها ضعفیری فان لم یصها وّابل فطل [یقره: 7۶۵] «وصف کسانی که 
دارایی خود را برای خشنودی الله و استوار کردن جان‌های خود صرف می‌کنند. همچون باغی 
است که روی پشته‌ای باشد و بر آن باران شدیدی ببارد در نتیجه چندین برابر میوه دهد و اگر 
هم باران شدیدی بر آن نباره باران کم آن را بس است.» و انه پاک و والامرتبه فرموده است: 
مر رز مر مر 
ولا مجعل يدك مغلولة رل عق [اسرءء ۲۹] «دست خود را بر گردن خویش بسته مدار.» 
بسته بودن روح بخشی از بسته بودن دست است. بخیلان از همه سینه‌تنگ‌تر و 
بداخلاق‌ترنده چون نسبت به فضل و کرم الله عزوجل بخل ورزیده‌اند و اگر می‌دانستند که 
بخشش به مردم باعث سعادت و خوشبختی می‌شود. در انجام دادن کار خیر شتاب می‌کردند» 
وج 4 e‏ ارام و دو رد ع 
ان تقرضواً آله رضا حَستًا تضیفه لحم وَيَغْفِرٌ ک4 [تغابن: ۱۷] «اگر به الله قرض 
نیکو بدهید آن را برای شما دو چندان می‌گرداند و شما را می‌آمرزد.» 
مه مير غ لودو د 
و الله والامرتبه فرموده است: من یوق شح تفیه. فاولتپلک هم المفلځو 4 
[حشر: 5] «کسانی که در برابر بخل» خود را نگه می‌دارند قطعاً رستگارند.» 
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عا ررَقَهُم ون 4 [بقره: ۳] «از آنچه به آنان روزی داده‌ايم.انفاق می‌کنند.» 
الله أعطاك فابثل من عَطینه فالمال عارية والممسر رال 
المال کالماء إن تحبمن سَواقيةٌ يأسن وان یر يعدب منه سَلْسالُ 
«الله به تو عطا نموده پس تو هم از عطایش بخشش کن, چون مال عاریت است و عمر رفتنی. 
مال بسان آب است اگر مجاری‌اش را بیندی می‌گندد و اگر روان پاش شیرین و گوارا می‌گردد» 
حاتم گوید: 
أمَا والذي لا یعلم الغیب غير وبحي العظاع البیض وهي رمم 
لقد کنث آطوي البطن والزاد يهى مخافة بوم أن یقال سیم 
«قسم به‌ذاتی که کسی جز او غیب نداند و استخوان‌های سفید و پوسیده را زنده می‌گرداند 
من از ترس روزی که بگویند من بخیلم» با آن که به غذایم میل داشتم» آن را می‌بخشیدم 
و خود با شکم گرسنه به سر می‌بردم.» 
بخشنده‌ای به همسرش می‌گوید تا افرادی را مهمان کند و منتظر همسایگان باشد تا با او 
غذا خورند و با او انس و الفت گیرند تا داش باز و شادمان گردد. می‌گوید: 
إذا ما صَنعتِ الزاد فاتمسي له أكولاً فائي لث کل وقخدي 
«وقتی غذا درست کردی, افرادی را دعوت کن, که من به تنهایی آن را نخواهم خورد.» 
سپس در حالی که انگیزه‌ی آشکار خود را که یک معادله‌ی حساب شده‌ی روشن است 
بیان می‌دارد چنین به همسرش می‌گوید: 
آريني گريماً مات من قبل چیه فیری فؤادي أو تخبلا مدا 
«بخشنده‌ای را به من نشان بده که به خاطر بخشش خود قبل از اجلش مرده باشد یا 
بخیلی که هميشه زنده و جاودان باشد تا بدین وسیله قلبم راضی شود.» 
آیا جمع‌آوری مال بر عمر صاحبش می‌افزاید یا انفاق آن از عمرش می‌کاهد؟ نه» این 
درست نیست. 


تشک 


۲۴۰ غم مخور 
خشمگین مشو 
وا یلک من الط َر سود باه لَه سَمِْ لیم (اعسراده۰۰] 
«و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید به الله پناه ببر که او شنوا و داناست.» 
پیامبر له به یکی از یارانش سفارش کرد و فرمود: (لا تب لا تفضب. لا َفضب): 
«خشمگین مشو, خشمگین مشو, خشمگین مشو» 
شخصی نزد پیامبر خشمگین شد به او دستور داد که از شر شیطان رانده‌شده به الله پناه 


۲ رک ی ی سک اه 
ببرد. و الله متعال فرموده است: واعود بلک رت أن حضرون € [مؤمنون: 1٩۸‏ 
ك ا 
«و خویشتن را در پناه تو می‌دارم از این که با من گرد آیند.» ره رت انقوا اذا 


مکح طتیف ین ليطن ند روا فلا هم مُبَصرون4 اعراف: ۲۰۱] «برهيزگ‌اران 
هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد می‌افتند و ناگهان بینا می‌گردند.» 
تندی و خشم از جمله عواملی است که باعث دلتنگی» غم و اندوه می‌گردد و دارویی دارد 
که نزد مصطفی اة است. از آن جمله: 
* مجاهدت نفس بر ترک خشم: و لکنظمین الْعْیظَ4 [آلعمران: ۱۳۴] «کسانی که 


و د E‏ ا 
خشم خود را فرو می‌خورند.» ود ما عضٍبوا هم یغفرون4 [شوری: ۳۷) «هنگامی که 
خشمناک می‌گردند» ا « 
* وضو گرفتن, زیرا خشم اخگری از آتش است و آتش به وسیله‌ی آب خاموش می‌گردد: 

«پاکیزگی نیمی از ایمان است»» وضو اسلحه‌ی مؤمن است.» [حدیث پیامبر 4] 

* اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است دراز بکشد. 

* در هنگام خشم سخن نگوید و سکوت اختیار کند 

* ثواب فروخورندگان خشم و کسانی که مردم را می‌بخشایند به یاد آورد. 

چا چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۲۴١‏ 
ورد صبحگاهی 

تو را از وردی آگاه می‌سازم که هميشه باید صبح‌ها آن را بخوانی تا سعادت و خوشبختی 
را برایت به ارمغان آورد و تو را از شر شیطان‌های انس و جن نگه دارد و در طول روز تا فرا 
رسیدن شب از تو محافظت کند. 

برخی از دعاهایی که در احادیث صحیح از نبی اکرم لو آمده است عبارتند از: 

.١‏ میا وامسّی الک لله والْحَمْد لله ولا الة إلا الله وَحدة لا شریک لد ف لَه الملک 
وله الحَنذ وفو علی گل شيء قدین رب اسألک خر ما في هذه اة وغیز ما بعذها 
وود پک من شَرٌ مذه اللَيلَةَ ور ر ما بعڌهاء رب ود پک من الکسَل وسُوء الكبي رب اعود 
یک من عذاب في الا وعذاب في القَبْرٍ): «روز را به شب رساندیم و جهان هستی هم روز را 
برای الله به شب رسانید. حمد و ستایش برای الله است» و معبودی جز الله نیست» یگانه است 
و شریکی ندارد. فرمانروایی و ستایش برای اوست و او بر انجام دادن هر چیزی تواناست. 
پروردگارا! من از تو خیر این شب و خیر بعد از این شب را می‌خواهم و از شر این شب و شر 
بعد از این شب به تو پناه می‌آورم. پروردگارا! از تنبلی و بدی پیری به تو پناه می‌برم» 
پروردگارا! از عذاب در آتش و عذاب در قبر به تو پناه می‌آورم.» 

۲ للم عالع القیب والشْهادق. فاطر السماوات والأرض» وب كل شيء ونلیگف اد 
آن لا إله ال است. اعود بک من شر نفيیي, وشَرّ الشیطان وشزکه, وآن آفترف عَلَى تفي 
سوواً او اجره إلى مُسلم): «پروردگارا! ای دانای پنهان و پیداء خالق آسمان‌ها و زمین» 
پروردگار و مالک هر چیزء گواهی می‌دهم که معبودی جز تو وجود نداردء از شر نفسم و از شر 
شیطان و شرکش و از ای نکه مرتکب بدی در حق خود یا مسلمانی شوم به تو پناه می‌برم> 

۳ ریسم اي لایر مَعٌ اشمه شيء فيالأزض ولا في‌السماء وخوالسُمیغ القلیم): 

«به نام الله که با نام او چیزی در زمین و آسمان زیان نمی‌رساند و اوست شنوا و دانا» 

۴ للم رثي تخت آأذهدک وافهذ له قرشک وملایکتک وجیبغ لک آنک 
انت الله لا وله إلا نت > وختک لا شریک لک وا محشداً عبدک ووشولک باخ «پروردگارل 
اینک در این صبحگاهان تو را و حاملان عرشت. فرشتگانت و تمام مخلوقاتت را گواه 
می‌گیرم که تو الله هستی, معبودی به جز تو نیست یکتایی» شریکی نداری و این که محمد 
بنده و رسول توست» (چهار بار). 


۲۴۳۲ غم مخور 


۵. «لَهْم ئي غود بک أن آشرک بک شيا وآنا آغلم وأستفیرک له لا آفلم): 
«پروردگارا! من از این که دانسته برایت چیزی را شریک قرار دهم به تو پناه می‌آورم و از 
آنچه نمی‌دانم از تو آمرزش می‌طلبم» (سه بار). 

ع رآمبخا علی فطرة الاسلام. وعلی کُلمَة الاغلاص وغلّی دین نیا مُحْمّدٍ بو وعلی 
بل نا (براهیع خنیفاً نما وما کان من المُشركينَ: «بر فطرت اسلام. کلمه‌ی اخلاصء دين 
پيامبرمان محمد با و ملت پدرمان ابراهیم حنیف مسلمان که از مشرکان نبوده شب را به 
صبح رساندیم» (سه بار). 

۷ (سبْحَانٌ الله وبخفیه عَدَ له ورضا تفه وزنة عَزشه ومداد گلمایی: «پاک و منزه 
است الله» و ستایش او را به اندازه‌ی تعداد مخلوقاتش» خشنودی نفسش» وزن عرشش و جوهر 
کلماتش را به‌جای می‌آورم» (سه بار. 

۸ (رضیت بالل ربا وبالاشلام دیا ویمُحمب بو نیْا: «خشنودم از این که الله 
پروردگارم. اسلام دینم و محمد ا پیامبر و رسول من است» (سه بار 

.٩‏ ود یکیمات الله لمات من شَرّ ما خَلَقٌ): «پناه می‌آورم به کلمات کامل الله از شر 
آن چه آفریده است.» 

۰ له یک آمنبخناه ویک آنسینا, ویک تخیاء ویک وٹ والیک الُشوز: «نمی, با 
لطف تو صبح نمودیم» شب گذراندیم» زندگی می‌کنیم» می‌میریم و بازگشت به سوی توست.» 

۱. رلا ال لا الله وخ لاشریک له له الغلک ول الحنذ وفو على کل شيو فبین: 
«معبودی جز الله وجود ندارد» یگانه است و شریک ندارد. فرمانروایی و ستایش برای اوست و 
او بر هر چیزی تواناست» (سه بار). 

# oF ¥ 
درنگ‎ 

ابن قیم می‌گوید: «عارفان اتفاق نظر دارند که بزرگ‌ترین خواری آن است که الله تو را به 
خودت واگذارد و به تو کاری نداشته باشد. و توفیق آن است که تو را به خودت وانگذارد. 

بنابراین بندگان میان توفیق یافتن و خوار شدن از جانب الله قرار دارنده حتی بنده در 
لحظه‌ی واحد سهمش را هم از این و هم از آن دریافت می‌نماید بدین‌صورت که از او اطاعت 
نموده و خشنودش می‌گرداند. او را یاد کرده و به خاطر توفیقش او را سپاس می‌گزارده سپس 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" ان 


از او نافرمانی کرده و از اوامرش مخالفت می‌نماید» او را خشمگین نموده و به خاطر خواری‌اش 
از او غافل می‌شود از این رو بنده میان توفیق و خواری از جانب الله در حرکت است. 

پس هرگاه بنده چنین صحنه‌ای را مشاهده نماید و حقش را ادا نماید» میزان ضرورت و 
احتیاج شدید خود را به توفیق در هر نفس, لحظه و چشم به هم زدنی می‌داند و این که ایمان 
و توحیدش در دست الله متعال است. اگر به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن او را به حال خود 
رها سازه عرش توحیدش از هم فرو ریخته و آسمان ایمانش به زمین می‌افتد. تنها 
نگه‌دارنده‌ی او کسی است که مانع افتادن آسمان بر زمین است.» 

چ ¥ 


قرآن ... کناب مبارک 
از اسباب خوشبختی و گشایش دل, خواندن کتاب الله با تدبرء دقت و تأمل است. چون الله 
کتابش را به هدایت, نور شفای دل‌ها و رحمت توصیف کرده است: قد جأمنکم موعظَة 
م #ی ET rs‏ ۱ ۲ ۳ ها 
من رڪم وشْفاء لمانی آلصذور4 [یونس: ۵۷] «از سوی پروردگارتان برای شما اندرز و 
درمان برای چیزهایی آمده که در سینه‌هاست.» اقلا ی یرون زارت ام على قوب 


و و 


أقفالها 6 [محمد: ۲۴] «آیا در قرآن نمی‌اندیشند یا این که بر دل‌هایی قفل‌های آن‌هاست.» 
ی مر رو ره رورش مه مر هي مر روف ص وه مر 
افلا ییون فان ولو ان ین عند غُع رنه لو جوا فيه يلما كَخيرا) (ساه 
۲ «آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند. و اگر از نزد غیر الله بوه در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند.» 
کتک نله (لیلت مرك درو اجه 4 (س: 0۳٩‏ «کتابی است مبارک که آن را بر تو 
فرو فرستاده‌ايم تا در آیه‌هایش تدبر کنند.» 
برخی از علما گفتهاند: قرآن از لحاظ تلاوت» عمل» داوری و استنباط مبارک است. 
یکی از صالحان گوید: من به اندوهی دچار شدم که جز الله کسی آن را نمی‌دانست. قرآن را 
برداشتم و تلاوت کردم؛ سوگند به الله ناگهان این اندوه از من دور شد و الله شادی و خرمی را 
ما ون 3 در r‏ 
جایگزین آن نمود. «نْ ُىدّاالْقرءان دی للتی هس آقوم) (سره: *] «اين قرآن به راهی 


رهنمود می کند که مستقيم‌تر است.» «یهدی به اله م ۲ اتب رضونهء سبل الک4 


f۴‏ غم مخور 
[مائده: ۱۶] الله با آن. کسانی را به راه‌های امن و امان هدایت می کند که جویای خشنودی او 
باشند.» «وکدّ لبیل زو ین آمرتا4 [شوری: ۵۲] «و همچنین [قرآن را به 


مثابه‌ی] روحی از کلام خود به تو وحی کردیم.» 
و 


در پی شهرت مباش که تاوانی از نگرانی و اندوه دارد 
از جمله عواملی که قلب را پریشان می کند و صفای آن را تیره می‌نماید و قرار و آرامش آن را 
۳ ۲ ۲ ام گر 
بر هم می‌زند» حرص بر مطرح شدن» شهرت و طلب رضایت مردم است» ۶ لاک الداژ الا خرة 
نگ یه دو عي له رک ار ره رشن هی مر 
جعلها زین لا بریدون علوا نی الارض ولا فسادا والْعبة للمتفین )[قصص: ۸۳) «ین 
سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواهان استکبار و فساد 
نیستند و سرانجام نیک برای پرهی زکاران است.» 
در این راستا شاعر گفته است: 
من آخمل النفن أحياها ورژحها . ولم یس طاوياً منها علي جر 
إن الرياح إذا اشْعدّت عواصفها . فليس ترمي سوی العالي ین الشجر 
«آن که خود را گمنام کند» آن را زنده و آسوده گردانده و شب را با ناراحتی به سر نمی‌برد. 
وقتی وزش توفان‌ها شدید می‌شود تنها درختان بلند را به زمين می‌اندازد.» 
(من راءی راءی ال به ومَن سَمْع سمح ال به): «آن که در پی خودنمایی باشد الله او را 
رسوا کند. و آن که در پی شهرت باشد الله عیب او را آشکار گرداند.» «یرآمُون آلناس4 
[نساء:۱۴۲] «نزد مردم ریا می‌کنند.» ییون أن َو ما م یلوا 4 [آلعمران: ۱۸۸] 
«دوست دارند که در برابر کارهایی که انجام نداده‌نده ستایش شوند.» ولا تکوئوا کین 


خُرجوا ین دیرهم بطر وَرتاء الناس) [انفال:۴۷] همانند کسانی نباشید که بسیار مفرورانه 
و خودستایانه و برای خودنمایی در برابر مردم بیرون آمدند.» 
ثوب الرباء یف عما تحت . فاذا النحفت به فلك عاري 
«لباس ریاء آن‌چه را زیرش است نشان می‌دهد. اگر خود را دان بپیچیء برهنه می‌نمایی.» 
6 ۲ 
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زندگانی پاکیزه 

بزرگ‌ترین عامل از میان عوامل خوشبختی که در این کتاب یاد می‌کنم ایمان به الله 
پروردگار جهانیان است. اگر دیگر عوامل» معلومات و فوایدی که در آن جمع کردهام به 
شخصی اهدا شود که از ایمان به الله برخوردار نباشد و به آن گنج بزرگ دست نیافته باشد» 
هرگز به او سودی نخواهند رساند و خود را در جست‌وجوی خوشبختی خسته نکند. 

اساسی‌ترین اصل, ایمان به پروردگاری اللهء پیامبری محمد 8 و دیانت اسلام است. 

اقبال می‌گوید: 

نما الكافرُ حيران له الآفاق ية وأری المومن گوناً تات الّفاق في 

«کافر سرگردان است و آفاق برای او بیابان است و مؤمن را جهانی می‌بینم که آفاق در او 
سرگردان است.» 

بزرگ‌تر و درست‌تر از آن فرمایش پروردگار پاک و منزه است که می‌فرماید: لمن عمل 
صلخا یذ کرای وم يد خی ی دجم باخ 
ما او یعون [نحل: )٩۷‏ «هر کس چه زن و چه مرد کاری شایسته انجام دهد و مؤمن 
باشد او را به زندگانی پاکیزه زنده می‌داریم و پاداششان را طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد» 


البته دو شرط وجود دارد: 


مگ راس فا ره فص ۳ رس و 
ایمان به الله و سپس عمل صالح: إن الي اما لوا ال لحت میج 


در و وگ 


هم لخن ود [مریم: 8۶| هبی‌گمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته انجام 
می‌دهند. الله مهربان آنان را دوست می‌دارد و محبت ایشان را به دل‌ها می‌افکند.» 
و دو فایده وجود دارد: 
زندگانی پاک در دنیا و آخرت و پاداش عظیم نزد الله پاک و والامرتبه: لهم لبْثرَی نی 
لْحَيوة آلدئیا قف آل خرة4 1 یونس: ۶۴] «برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است.» 
۶ + # 


مصیبت‌ها به مصلحت توست 

از مصیبت‌ها اظهار بی‌تابی مکن و به حوادت ناگوار اهمیتی نده, در حدیثی آمده است: 

رد الله (ذا أحَب قوماً بتلام. من زضی فَلَهُ الضاء ومن سخط قله السَخط: «وقتی 
الله گروهی را دوست بدارد آنان را آزمایش می‌کنده پس کسی که خشنود شود خشنودی از 
آن اوست و کسی که خشمگین شود خشم از آن اوست.» 

۲ب 
بنده‌ی فرمانبردار و تسلیم 
۰ ۳ ۹ کار کم ما ا 

رضایت به تقدیر خوب و بد یکی از لوازم ایمان است: ۳ بء مِنَ خرف 
مد و ر پر ود عر رر رس ۶ 
والجوع وَنقص ین الاموّل والأنفس وَالّمَرَّتِ ور الصبری ر 4 [بقره: ۱۵۵] «قطعاً 
شما را با مقداری از ترس» گرسنگی. کاهش مالی و جانی» و کمبود میوه‌ها آزمایش می‌کنيم و 
مژده بده به شکیبایان.» تقدیر هميشه مطابق میل ما نیست. بلکه به سبب قصور و کوتاهی 
ماست» نمی‌توانيم در قضا و قدر انتخاب داشته باشیم. ما در مقام پیشنهاد نیستیم» بلکه در مقام 
بندگی و تسلیم قرار داریم. 

بنده به اندازه‌ی ایمانش مورد آزمایش قرار می‌گیرد» پیامبر فرمود: (أوعكث کما يُوعَكُ 
رجلان منکم): «من چنان تب می کنم که دو نفر از شما تب می‌کند.» رَد التاس بلاء الأنبياء 
م الصالِخون): «سخت‌ترین آزمایش در میان مردم» برای پیامبران و سپس صالحان است.» 

مص و ور رز مه ووي ۳ 
#فاصیر كما صبر اولوا العزم من الرْسّل) [احتاف:۳۵] «مانند پیامبران اولوالعزم صبر کن.» 
(من برد ال په خیراً بصب هنف): «کسی که الله خیرش را بخواهد او را آزمایش می‌کند.» 
گر کش و مگ مهار موم ۳ رس ر٤‏ نرق 
لو يلوتم حى نع لمُجَهدین منکموالصٌبرین وَنبلوا بار 4 [محمد: ۲۱ ها 
شما را قطعاً آزمایش می کنیم تا مجاهدان و صابران شما را معلوم بداریم و اوضاع و احوال شما 
رم مه مر مگ 

را بیازماییم.» ولد فا لین ین نلم [عنکبوت: ۳] «ما کسانی را که قبل از شما 


بوده‌انه آزمایش کرده‌ايم.» 
۶ + چ 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" YY‏ 


از ریاست تا نجاری 

علی بن مأمون عباسی» امیر و فرزند خلیفه در کاخ باشکوهی می‌زیست و زندگی آسوده و 
پرنعمتی داشت. روزی از بالکن قصر کارگری را دید که تمام روز زحمت می کشید. هنگام 
شت وضو می‌گرفت و بر ساحل دجله دو رکعت نماز می‌گزارده و چون غروب نزدیک می‌شد 
نزد خانواده‌اش باز می‌گشت. روزی او را فرا خواند و اوضاع و احوالش را پرسید. گفت: یک 
همسر دو خواهر و مادری دارد که به خاطر آنان زحمت می‌کشد. هیچ غذا و درآمدی ندارد جز 
آنچه از بازار به دست می‌آورده هر روز روزه می‌گیرد و هنگام غروب از دست‌رنجش افطار 
می‌کند. امیر به او گفت: آیا از این وضعیت شکایتی داری؟ گفت: نه. الحمد لله رب العالمین. 
سپس امیر قصر و امارت را ترک کرد و بی‌هدف به راه افتاد. سال‌ها بعد او را مرده یافتند. در 
۰ ت ت 
خراسان به کار چوب مشغول شده بو چون سعادت را در کار یافت نه در کاخ. «وَالنیین 
هدوا رده هدی وءاتلهُم تقو تقونهه لهم 4 [محمد: ۷ «و کسانی که راه یافته‌اند الله بر 

راهیابی آنان می‌افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطا می‌فرماید.» 
این داستان مرا به یاد اصحاب کهف می‌اندازد آنان با پادشاه در قصر بودند؛ در آن دچار 
دتتگی, پریشانی و نگرانی شدند. زیرا در قصر کفر بود؛ از آن جا رفتند» یکی از آنان گفت: 


iS 


طن ود ی الکهف ینش ر لر رکم و من رحمیه وهی رين مرک رقا[ آکهف: ۱۶] 
«به غار پناهنده شوید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و وسایل رفاه و رهایی شما را 
از این کار که در پیش دارید» مهیا و آسان سازد.» 
یت تخفق الأرباخ فيه أحب إل من فصر مني 

«خانه‌ای که باد در آن زوزه کند برایم از کاخ‌های سر به فلک کشیده بهتر است.» 

همراه با دوستان» سوراخ سوزن میدانی وسیع است. 

یعنی جای تنگ با وجود مهر و محبت و ایمان. وسعت يافته و خیلی‌ها را در خود جای 
می‌دهد. «چشم ما زیر پای مهمانان است.» 

[رواق منظرچشم من آشیان‌ی توست کرم نما و فرود ‏ که خانه خانه توست] 
# ۶ 


۳۳۸ غم مخور 


همنشینی با افراد خشن و گران‌جان تیرگی و بدبختی آورد 
امام احمد گوید: افراد خشن و گران‌جان اهل بدعت‌اند. و گفته‌انه: احمقند. و گفته‌اند: 


کسانی‌اند که طبع خشن, ذوق مخالف و رفتار سردی دارند. وی 
[منافقون: ۴] «انگار تخته‌هایی‌اند که تکیه داده شده باشند.» لا یکادُونَ یمن دیا 4 


[نساء: ۷۸] هیچ سخنی را نمی‌فهمند.» 

امام شافعی درباره‌ی آنان گفته است: وقتی یک شخص خشن و گران‌جان نزدم می‌نشیند. 
گمان می کنم که زمین به سمتی که او نشسته است» خم می‌شود. 

وقتی اعمش, شخص خشنی را می‌دید می‌گفت: ربا اکْف‌عنا اعد اب انا 


موَمنُون ) [دخان: ۱۲] «پروردگاراه عذاب را از ما بردار که ما ممنیم.» 
لا بأ بالقوم من طول وين قصتر ‏ جسم البغالِ وأحلام العصافير 
«بلندی و قدکوتاهی قوم ایرادی ندارد آنان اندام قاطر و عقل گنجشک دارند.» 
چون این تیمیه با خشنی همنشین می‌شد می‌گفت: همنشینی با فرد خشن تب‌آور است. 
ودا ریت نین عُوضون ن ٤ایا‏ قأغرض عم [انمام: ۶۸] هو چون آنان را ببینی که 


ەي 


در آیات ما به قصد طعن به کندوکاو می‌پردازنده از آنان روی بگردان.» «فلا تَقَعَدُو مهم 
[نساد۱۴۰] «با آنان منشینید.» مَل الجلیس الس گنافخ الكيْر): «همنشین بد مانند دمنده در 
دمه‌ی آهنگری است.» خشن‌ترین افراد کسانی‌اند که از هر گونه فضایل تهی‌اند ارزش‌های 


ناچیزی دارند. به شهوات پای‌بندند و در برابر هوس و رغبت‌هایشان تسلیم‌اند: فلا تقعدُو 


مهم خی حضوا فی حدیش حَدیشعتره- کرد هم [تساد ]۱۴‏ «با آنان منشینید تا 
آن گاه که به سخن دیگری بپردازنده بی‌گمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود.» 
شاعر گوید: 
انت يا هذا تقیل وثقیل وثقیل ‏ نت في المنظر (نسانْ وفي المیزان فيل 
«تو ای فلانی! خشن» گران‌جان و ملال‌آوری» در شکل انسانی و در وزن فیلی.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۳۹ 


ابن قیّم گوید: اگر به همنشین خشنی دچار شدی, جسمت را به او بسپار و با روحت پرواز 

کن و از او دور شو و بروه گوش و چشمت را بر او ببند تا یین‌که الله تو را از او رها سازد: 

وولا تطِع من َغفلتا لب عن ذکرتا وب هونهٌ وکارت مود را که ف :۲۸] 

«و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ایم» او به دنبال آرزوی خود روان 
گشته است و کار و بارش افراط و تفریط بوده است.» 
چ چ ¥ 


تقدیم به مصیبت‌زدگان 

در حدیث قدسی صحیحی آمده است: قن بت یه من هل الدنا ثم اختسبَهة 
ْم من الْجَ: «کسی که دوست خالصش از اهل دنیا را گرفتم و او در مقابل. خرسندی 
و رضای الله را اراده کرد در عوضش بهشت را به او می‌دهم.» 

وکانث في حباتلك لي عظاٿ فانت اليو آوعظ منك حَياً 

«در زندگی‌ات برایم پندها بود و اینک تو پندآمیزتر از زمانی هستی که زنده بودی.» 

در حدیث صحیحی آمده است: (من اله تیه [اي عیتیذ] عَوضئة منهما الجنْنٌ: 
«کسی که او را به دو محبویش (یعنی دو چشمش) بیازمايم در عوض آن دو بهشت را به او 
می دهی» ا لا تتمی ابص ولکن تخمی لوب لین آلطدُور4 (ح: ۶ 
«این چشم‌ها نیستند که کور می‌گردنده بلکه دل‌های درون سینه‌هاست که نابینا می‌شوند.» 

در حدیت صحیح دیگری آمده است: رال عوجل إذا قَبَضَ ان اقب الموین. قال 
للملانکة: قَبَضئْم این عَبْدِي المزمن؟ قالوا: عم قال: قَبَضنم مرة فژادو؟ قالوا: تم قال: 
ماذا قال عبدي؟ قالوا: خَمَدك واستزجع. قال: الوا لعبدي بيعاً في الْجَلْة وسَفُوه بيت 
الْحَمْد): «وقتی الله عزوجل فرزند بنده‌ی مؤمن را بگیرد» به فرشتگان می‌فرماید: فرزند 
بنده‌ی مؤمنم را گرفتید؟ فرشتگان می‌گویند: بل الله می‌فرماید: میوه‌ی دلش را گرفتید؟ 
می‌گویند: بل اله می‌فرماید: بندهام چه گفت: می‌گویند: تو را ستایش کرد و گفت: «زنا لله ون 
إلیه راجعون.» الله می‌فرماید: برای بنده‌ام خانه‌ای در بهشت بسازید و نامش را خانه‌ی حمد 


بگذارید.» [روایت ترمذی]. 


a:‏ غم مخور 
در روایتی آمده است که در روز قیامت عده‌ای از مردم با دیدن پاداش نیکو و ثواب 


مصیبت‌زدگان آرزو می‌کنند که ای کاش بدن‌هایشان قیچی می‌شد: نما يوق آلصّبرون 


ور 


جرهم بت ساب )| زمر: ۰ «جز این نیست که به صابران پاداششان را بی‌حساب و به 


تمام و کمال داده می‌شود.» سل یج ما بر [رعد: ۲۴] «سلام بر شما به خاطر این 
۲ رگ و من سم ۱ 
که صبر نمودید.» رن افرغ علیتا صبّرا) [بقرد۲۵۰) «پروردگاراه صبر را بر ما فرو ریز» 


«واصروما صترك إل ال [نحل: ۱۲۷ «صبر کن و صبر تو جز در پرتو توفیق یزدان میسر 


rs 


نیست.» «فاصبزارت وعد الله 4 حو [غافر: ۵۵] «صبر کن» که وعده‌ی الله حق است.» 

در حدیثی آمده است: E‏ عم الجَزاءِ من ن¿ عظم البلای وإن إن الله إذا أخب قوماً ابتلاهم, 
فمن رضي ي قَلَهُ الرضا. ومن سَخَط قَلَهُ السخط: «بزرگی پاداش به بزرگی بلا وابسته است» 
وقتی الله گروهی را دوست بدارد. آنان را مبتلا می کند» کسی که خشنود شود خشنودی از آن 
اوست و کسی که خشمگین شود خشم از آن اوست.» [روایت ترمذی]. 

در مصیبت‌ها مسایلی نهفته است: از جمله صبرء تقدیر اجره و بنده بايد بداند کسی که 
گرفته همان ذاتی است که عطا کرده و کسی که سلب نموده همان ذاتی است که داده است. 

مور 8 7 
طن یمرک آن ۳1 [ الم دتا مکستللل ن اهلها[ [ساء: ۵۸] «الله به شما دستور می‌دهد که 
آمانت‌ها را به صاحبانشان بدهید.» 
وما المال والأهلون إل ودائغ ولا بد يوماً أن رد الودانغ 
«ثروت و خانواده امانت‌هایی نزد ما هستند که امانت‌ها باید روزی برگردانده شوند.» 
چ # ۲ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۲۵۱ 


جلوه‌های توحید 

صحنه‌های توحید به هنگام آزار دیدن از دیگران به شرح زیر است: 

اولین جلوه‌ی توحید بخشایش است: این صحنه دال بر سلامتی قلب» صفا و پاکی‌اش 
نسبت به کسی است که تو را آزار داده است» و خیرخواهی نسبت به او درجه‌ای فزون‌تر است» 
و رساندن خیر و منفعت به آزاردهنده درجه‌ای والاتر و بزرگ‌تر است. این مراحل با فرونشاندن 
خشم آغاز می‌گردد» بدین صورت که آزاردهنده را آزار نرسانی و سپس او را عفو کنی» یعنی از 
او درگذری و از لفزشش چشم بپوشی, و سپس به او احسان نمایی» یعنی در مقابل بدی‌اش به 

مو ت رورو ت سور ر ر ص مر و رد 

او نیکی نمایی. «وا لک ظمین الْفیظ والعَافین عن الاس وب الم خست )4 
[آعمران: ۱۳۴] هو کسانی که خشم خود را فرو می‌خورند. و مردم را عفو می‌کنند» و از آنان در 
می‌گذرند اله نیکوک اران را دوست دارد.» «فمَنْ فا وال فأجَره. عل آل4 
[شوری:۴۰] «کسی که درگذرد و اصلاح کند مزدش بر الله است.» «وَلیعفو وَلَيَصفحرا4 
[نور: ۲۲] «و باید عفو کنند و گذشت نمایند.» 

در روایتی آمده است: ر اله مربي ن أل من قطي ون ُو عن طلعبي, وان 
أغطي من حَرمَني): «الثه مرا دستور داده است که رابطه برقرار سازم با کسی که با من قطع 
رابطه نموده و درگذرم از آن که به من ستم نموده و بدهم به‌کسی که مرا محروم کرده است.» 

جلوه‌ی دوم قضا و سرنوشت است: یعنی بدانی که آنچه تو را آزار داد قضا و قدر هی 
بوده و بنده فقط وسیله است و صاحپ تقدیر و قاضی اله است» پس تو تسلیم و فرمانبردار 
مولایت هستی. 

جلوه‌ی سوم کفاره است: یعنی این اذیت کفاره‌ی گناهان, زداینده‌ی بدی‌هاء محو 

عص رر رم و ۰ ۳ 

کننده‌ی لغزش‌ها و بالابرنده‌ی درجاتت است. #فالنرین هَاجَرُوأ وَأ خْرجوأ ن دِيرهِم 


«واودوا نی سبیلی وتو وتو اکن عم هسام [ال‌عمران ۵۰ «آنان که 
هجرت کردند. و از خانه‌های خود رانده شدند و در را من آزار دیدن و جنگیدند و کشته 
شدند, قطعاً گناهانشان را می‌بخشایم.» 


YAY‏ غم مخور 


حکمتی که بسیاری از مؤمنان از آن برخوردارند. کندن رشته‌ی دشمنی از دل است» 


ا 


دقع بای هی أَحسن قرذا انی بل ور یه َو ان ول خمیش (فسلت: ۳ 
«با نیکوترین روش و بهترین شیوه پاسخ بده نتیجه‌ی این کارء آن خواهد شد که کسی که 
ميان تو و او دشمتی بوده است. به ناگاه همچون دوست صمیمی می‌گردد.» 

«الْمُسلم من سم لسلمون من لسانه ویو): «مسلمان کسی است که مسلمانن از زبان 
و دستش در امان باشند.» یعنی با کسی که تو را آزار و اذیت داده با لبخند نرمی و 
خوش‌رویی برخورد کن» دشمنی را از دش بیرون آور و آتش خصومت را خاموش کن» 
«وَقل یبای ولوا الى هی أُحْسَنْ سن إن یط برع بج زاسراه ۲ه] هو به 
بندگانم بگو: سخنی را بگویندکه آن بهتراست زیرا شیطان میانشان اختلاف می‌انداز.» 

نز رال شم صحفة له شرع 
«خوش‌رو باش» چون سرشت فرد آزاده صفحه‌ای‌ست که عنوانش خوش‌رویی است.» 
جلوه‌ی چهارم» شناخت تقصیر نفس است: بدین معنا که این و اذیت فقط به سبب 


قآ 


گناهی است که مرتکب شده‌ای, ما بتکم مُصیَهة وق صب یا فلم آن مد 


قل هو ین عند نفیسکم) زآلعمران: ۳۵ «هنگامی که مصیبتی به شما دست می‌دهد - 
حال آن که به دو برابر آن گرفتار شده‌اید - می‌گویید: این از کجاست؟ بگو این از ناحیه‌ی 
2 رھ 

خودتان است.» وم أَمَبَُم من مُصیبَة فما سب یدج 4 [شوری: ۰ » آن چه 
از مصایب به شما می‌رسد به خاطر کارهایی است که خود کرده‌اید.» 

جلوه‌ی بزرگ دیگری که در این باره باید الله را به خاطرش ستایش و سپاس گزاری» این 
است که الله تو را مظلوم نموده نه ظالم. 

شخصی از پیشینیان می‌گفت: پروردگارا؛ مرا مظلوم گردان نه ظالم. این سخن به دو پسر آدم 
اشاره درد که بهترین آن دو گفت: لوطت إل يدك ی ما أا باط یی یل 


۳۹ لق أَخافت له ب مین [ماند: ۲۸] «گر تو برای کشتن من دستت را درا 


کنی» من دستم را به‌سویت دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم من از الله پروردگار جهانیان می‌ترسم.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" r‏ 


جلوه‌ی لطیف دیگری هست و آن جلوه‌ی رحمت است: یعنی به کسی که تو را اذیت 
کرده رحم کنی» چون او سزاوار رحمت است» زیرا پافشاری او بر اذیت و جرأتش بر در افتادن 
با الله از راه اذیت کردن به مسلمان, او را سزاوار می‌گرداند که به او دلسوزی و ترحم نمایی» 
و از این وضعیت نجاتش دهی: رأنصز ااك ظالماً آو مظلوماً: « برادرت را یاری بده ظالم 
باشد يا مظلوم.» 

هنگامی که فردی به نام مسطح» ابوبکر صدیق اله را در مورد آبروی دخترش عايشه 
شا آزار داده ابوبکر صدیق قسم خورد که دیگر به او کمک مالی نکنده مسطح فقیر بود و ابوبکر 
۱ ترا یک زا ره رد 
خرجی او را می‌داده سپس اله این آیه را نازل فرمود: وولا اتل اولوا الفضل منک وَالسَعة 
۴ وود 1 و ےک | زر صوو رم 2 سے وھ ور ره کم 
آن يتا الى القزن والمسکن والمهجریرت فی سبیل الله لَيَعَفوا وَلَيَصّفحواً ألا 
گر مهد و و ۱ ۱ ۱ 
حون آن يعفر له کم وال فور رم 4 [نور: ۲۲] «کسانی که اهل فضیلت و فراخی 
نعمت‌اند نباید سوگند بخورند که بذل و بخشش خود را از نزدیکان» مستمندان و مهاجران در راه 
الله باز گيرند. باید عفو کنند و گذشت نمایند مگر دوست نمی‌دارید که الله شما را ییامرزد؟ و 
خداوند آمرزگار مهربان است.» ابوبکر صدیق یله گفت: بله. دوست دارم که الله مرا ببخشاید و 
انفاق به او را از سر گرفت و او را بخشود. 

عبینه بن حصن به عمر اه گفت: ای عمر به الله سوگند که تو هیچ بخششی نسبت به ما 
نداری و با عدالت با ما رفتار نمی‌کنی. عمر خواست پاسخش را بدهد که در این میان حر بن قيس 

مج در قو مد £ ر مرج 
گفت: امیرالم ژمنین! لله می‌فرماید: خذ العفو وم العف وأغرض عن حولت ) 
[اعراف: ۱۹۹] «گذشت کن, به کار نیک دستور بده و از نادانان چشم بپوش.» او می‌گوید: به الله 
قسم که عمر جلوتر نرفت» او در برابر کتاب الله بسیار تسلیم بود. 
ا ا 
رز ا oh a a EIN n E a‏ 

یوسف انظ به برادرانش گفت: ك تثریب علیکم الیو یغر الله لکم وهو ازحم 
آلرّ ویر 4 [یوسف: ]٩۲‏ «امروز هیچ سرزنش و توبیخی نسبت به شما در ميان نیست» 
الله شما را می‌بخشاید. چرا که او مهربان‌ترین مهربانان است.» 

رسول اه ولو در ملاً عام و در برابر کفاری که او را آزار داده» رانده و شکنجه‌اش کرده 
بودند» اعلان داشت: (افَْبُوا فأنتغ الطْلقاغ: «بروید که شما آزادید.» این سخن را در روز فتح 


۳۵۴ غم مخور 


مکه فرموده بود. در حدیث دیگری آمده است: لیس الشُدِیدُ بالصُرغة, نما السُدیُ الّذِي 
مك نفسه عند لقضی): «قهرمانی در کشتی‌گیری نیست. قهرمان کسی است که خشم 
خود را کنترل کند.» 

ابن مبارک گوید: 

ٳذا صاخبت قوماً اهل وڈ فن له گي ارم الشفيق 
ولا قاذ بة کل فوم فى في الزسان بلارفيق 

«اگر با گروهی از دوستانت همراه شدی برای آنان بسان خویشاوند مهربان باش. 

روی لغزش هر کس انگشت نگذار که در زمانه بدون رفیق می‌مانی.» 

گویند در انجیل آمده است: کسی را که در حق تو یک بدی کرده هفت مرتبه ببخشای, 
فمن عفا وَأصْلَحَ اجره ی آل [شوری:۴۰ ] «اگر کسی گذشت کند و صلح و صفا 
به راه اندازده پاداشش با الله است.» 

یعنی کسی که یک بار در حقت اشتباهی را مرتکب شد هفت بار او را ببخشای تا دین و 
ناموست سالم بماند و قلبت راحت گردد» چون قصاص از اعصاب» خون» خواب» راحتی و 
ناموس تو مایه می‌گیرد نه از دیگران. 

هندی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: «کسی که بر خود چیره است» شجاع‌تر از کسی 
است که شهری را فتح می‌نملید» إن لكق لام لول ما زجم رَى) 
[یوسف: ۵۳] «نفس به بدی‌ها فرمان می‌دهد مگر آنچه که پروردگارم رحم نماید.» 

¥ ¥ 
درنگ 

در دعای ذو آلنون (حضرت یونس) کمال توحید. تنزیه پروردگار متعال و اعتراف بنده به 
ظلم و گناه خویش است که موّثرترین داروی گرفتاری و هم و غم» و کارآمدترین وسایل نزد 
الله سبحان در برآورده ساختن نیازهاست. چرا که توحید و تنزیهء اثبات هر کمالی را برای الله 
و نفی هر نقص و عیب و تشبیه را از او تضمین می کنند؛ و اعتراف به ظلم» ایمان بنده را به 
شریعت و واب و عقاب تضمین می‌نماید و موجب شکستگی» بازگشت به الله» جلوگیری از 
لغزش» اعتراف به بندگی و نیازش به پروردگار می‌گردد. بنابراین در این جا چهار امر داریم که 
به آن‌ها توسل شده است: توحید. تنزیه, بندگی و اعتراف. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن Yaa‏ 
وی رالطیریرت رج آلزین |13 اصبتهم مسب اون وله وجفون 


> ا ر ي ر م ا HES‏ و ود ۳ 
و اولتبك علپم صلوت ین رهم ورَحمَةٌ تیک هم مهد ون 4 [عره 0۵۳-۵ 
«مژده بده به شکیبایان, آنان که هنگام بلا می‌گویند: ما از الله هستیم و به سوی او باز 
می‌گردیم» الطاف و رحمت پروردگار شامل حالشان می‌گردد» مسلماً ایشان راه یافتگانند.» 

# ۵ ۶ 


به ظاهر و باطن خود برس 

پاکی روح بسته به پاکی لباس است. در این خصوص نکته‌ای لطیف و باارزش هست: 
حکیمی می‌گوید: کسی که لباسش آلوده گردد. روحش تیره می‌گردد. و این چیزی روشن است. 

تیرگی و گرفتگی بیش‌تر مردم به سبب کثیفی لباس, تغییر قیافهء نامرتبی دفتر کار به 
هم‌ریختگی ورق‌ها یا بی‌نظمی وعده‌ها و برنامه‌های روزانه‌ی آن‌هاست. دنیا بر اساس نظم و 
ترتیب استوار است. کسی که حقیقت این دین را دریابد می‌داند که دین برای نظم بخشیدن به 
زندگی بنده آمده است» کم و بیش و کوچک و بزرگ آن؛ و همه چیز در نزد خدا حساب و 
اندازه دارد. ما فرْطتَا فی لکت من سُیّء[انسام: ۲۸ «در کتاب هیچ چیز را فرو 
نگذاشته‌ايم.» ترمذی در حدیثی آورده است که پیامبر اکرم نو می‌فرماید: رن الله لیف 
بحب الْظافكٌ: «الله پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.» 

امام مسلم در صحیحش آورده است: رد الله جمیل جب الْجمال): «لّه زیباست و زیبایی 
را دوست دارد.» 

در حدیث دیگری هم آمده است: (تَجَملوا حى ووا کانکم شام في عیُونْ التاس): «خود 
را بیارایید تا جایی که مانند خال صورت در چشم مردم به نظر آیید.» 

يَمشُون في الْخلل المضاغف ننجها مشي الجمال إلى الجمالي ار 

«در لباس‌های زیبا و چند لایه حرکت می کنند. مانند راه رفتن شتران به سوی شترانی که 
تازه دندان نیش شکافته‌اند.» 

اولین زیبایی شستن بدن است. بخاری در حدیثی آوره است: (حق علی سم أن یل 
في کل سَبعَة ایام يوماًء تسیل فیه رأسَهُ و جسْمه): «بر مسلمان واجب است که در هر هفته 
[حد اقل] یک بار سر و بدنش را بشوید.» 


۳۵۶ غم مخور 
این حداقل استحمام است. بعضی از صالحان هر روز یک بار استحمام می‌کردند» مثل عثمان 
عا 
بن عفان لتت أركض ب رلك هدا معتل بارد ورات 4 [ص: ۴۲] «پایت را به 
زمین بزن» [به ناگاه] آن [چشمه‌ای شد] مهیای غسل» خنک و آشامیدنی.» 
همچنین اهتمام به خصلت‌های فطری مثل نتراشیدن ریش, کوتاه کردن سبیل» چیدن 
ناخن» زدودن موهای زاید بدن» مسواک» خوش‌بویی» خلال کردن دندان‌هاء نظافت لباس؛ و 
اهمیت دادن به ظاهرء چنین کارهایی باعث شادی و گشایش دل و آرامش خاطر می‌گردد. و از 
این جمله است پوشیدن لباس سفید. در حدیث آمده است: (البسوا ایض و منوا فیه موتاگم): 
«لباس سفید بپوشید و مردگانتان را در آن کفن کنید.» 
رقاق التعالٍ طیباً حجزائهم ییون بالریْحانِ يوم السباسب 
«کفش‌هایشان نرم و کمریندهایشان خوش‌بوست روز عید به گل‌ها خوش‌آمد می‌گویند.» 
بخاری بابی را به پوشیدن لباس سفید اختصاص داده است: رن الملایْکة تنل بلیاب پیض 
علّهم عمائم پیض): «فرشتگان با لباس سفید و عمامه‌های سفید فرود می‌آیند.» 
همچنین یادداشت کردن قرارها در یک دفترچه و تنظیم وقت؛ بدین گونه که زمانی برای 
تلاوت قرآن» زمانی برای عبادت» زمانی برای مطالعه و زمانی برای استراحت اختصاص دهیم. 
E‏ ۳ 
لکل اجل تاک [رعد: ۸ «عمر هر کس و هر چیز در نوشته‌ای مشخص شده است.» 
و اک ت توم ر وو اک ر e‏ 
وان من شىء الا عندنا خراینه, ۳ نزلهد 1 بقدر معلو م4 [حجر: ۱ «گنجینه‌ی 
همه چیز پیش ماست و جز به اندازه‌ی معین و مشخصی آن را فرو نمی‌فرستیم.» 
در کتابخان‌ی کنگره‌ی آمریکا تابلویی هست که بر آن نوشته شده است: «دنیا بر اساس نظم 
بنا شده است.» این گفتار کاملاً درست است. در شریعت‌های آسمانی دعوت به نظم» هماهنگی و 
ترتیب آمده است و الله سبحان و متعال خبر داده است که این جهان بیهوده و بی‌جهت نیست» 
بلکه بر اساس قضا و قدرء ترتیب» حساب و کتاب است: (الشمس والقَمر بان 4 [رحمن: ۵ 
صي ور رت و امو رر مس مد 
«خورشید و ماه برابر حساب هستند.» ل شم یی ها آن تذرك رال سایق 
ا کا د 
الهار وی سبحو 44 [یس:۴۰] «نه خورشید را سزد به ماه رسد و نه شب را سزد 


سک سس 


که بر روز پیشی گیرد هر یک در مداری شناورند.» «والْقمر قدَرنه متازل حى عاد 


ترجمه‌ی فارسی "لا تحزن" Yay‏ 


کلم جُون ليم [یس: ۳۹ رای ماه نیز منزلگاه‌هایی تعیین کردمایم تا به صورت 
5 زره مهو ص رر ر ر ر رمک زر 
خوشه‌های خشک خرما در آيند» «وَجَعَلتا الیل ولاز ان فمحونا ءاية اليل وجعلتا 
ا e‏ ر را و e‏ و 1 رز مور ر ل 
اي ابا مُبَصرة لوا فلا ین ربكم وَلتَعلمُوآ عَدَدَ السَيين وا يساب کل 
َء لته تفْصیلاً 4 [اسراء ۱۲] «ما شب و روز را دو نشان قرار داده‌ایم» نان شب را محو 
گردانیده‌ایم و نشان روز را ابان کرد‌ایم تا از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید و شماره‌ی سال‌ها 
و حساب را بدانید ما هر چیزی را دیا مشخص ساختهایم» ربکا ما حلَقَتَ هددا بطل 
سبّحتلک 4 [آلعمران: ]۱٩۱‏ «پروردگارا این را بیهوده و عبث نیافریده‌ای.» وما عَلقتا 
صری مر ی رت و 1 2 > گر س کے کی ی ر م e‏ 
الکماء والگزض ومابَیَما تجبین (2ع ردنا آن نشَخذ هوا لا خذنه ین لدنا إن 
ڪا فجن 4 [انبیا» ۱۷-۱۶] ما آسمان و زمين و آن چه را در میان آن‌هاست برای بازی و 
شوخی نیافریده‌ایم» اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم» چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم» 
ره ا 
ما چنین کاری را نمی‌کنیم.» وق اعملوا4 [تویه:۱۰۵] «و بگو: کار کنید.» 


وقتی حکیمان یونانی می‌خواستند بیماران مبتلا به خالات و نگرانی و بیماری‌های روحی 
۳ معالحه کنند» آنان را به کار در باغ و بستان‌ها مجبور می‌نمودند» چیزی نمی‌گذشت که 


سلامتی و آرامش به آنان باز می‌گشست «فَمشوانی ماکپا4 [ملک: ۱۵] «در اطراف و 


1 اه ور 
جوانب آن راه بروید.» ووقل آعملوا4 [توبه: ۱۰۵] «و بگو: کار کنید.» 
کسانی که به کارهای دستی مشغول‌اند. راحت‌ترین» خوشبخت‌ترین و آسوده‌ترین مردم‌اند 
به کارگران نگاه کن که چه‌گونه به‌خاطر تحرک و فعالیتشان از آسودگی خاطر و نیروی چسمانی 
پرخوردارند! رو ود بلق من العجز و الکسل) «و از ناتوانی و تنبلی به تو پناه می‌برم» 
۲ 


Ya‏ غم مخور 
به الله پناه ببر 

له" همان اسم شکوهمند و بزرگ است. این اسم معروف‌ترین معرفه است. در آن 
معنای لطیفی هست. گفته‌اند: الله از ریشه‌ی آله" | است؛ او کسی است که قلب‌ها شیفته‌ی 
اوینه او را دوست می‌دارند. در کنارش به آرامش می‌رسند. به او خشنود می‌شوند و به او تکیه 
می کنند. هیچ قلبی جز در جوار الله سبحان به آرامش, آسودگی و آسایش دست نمی‌یابد از 
این رو رسول اله رثا دعای سختی و گرفتاری را به دخترش فاطمه می‌آموزد: لاله ري 
ل فد به شینأ): «اللهء اه پروردگارم است» برای او هیچ شریکی قایل نمی‌شوم.» این 

وآ 4 تر دهم نی حوضیم لبون «بگو: الله» سپس آنان را واگذار تا در 
سرگردانی خود غوطه‌ور باشند.» وهو ماهر فوق عیام [انعام: ۱۸] «او بر بندگان خود 
مسلط است.» الله لطیف بعبّاده 46 [شوری: ٩‏ «الله نسبت به بندگانش بسیار لطف و 
مرحمست دارد.» وم دروأ آله حَق قذره- والازض جمیکا بى یوم الْينمة 


والسَمَوّت مَطویت ت ميه سجحلتهر تنل عماد شرکُورت 4 [زمر: ۶۷ ] «آنان 
آن گونه که شایسته است الله را نشناخته‌انده در روز قیامت سراسر کره‌ی زمین یکباره در 
مشت او قرار دارد و آسمان‌ها به دست راست او در هم پیچیده می‌شود. الله پاک و منزه از 


شرک آنان است» يوم نوی أَلسَمَآءَ کی آلیجل للکُشب4 زنیاه:۱۰۴] 


«روزی که آسمان را همچون طومار [برای نگارش] نامه‌ها در هم پیچیم.» ان الله 


مسك آلسَموّت والأْض آن توا ) [فاطر: ۳۱] «ه آسمان‌ها و زمین را نگه 


می‌دارد و نمی‌گذارد خارج و نابود شوند.» 
۰ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۵۹ 


بر او توکل کردم 
یکی از بزرگ‌ترین آموری که بنده را به سعادت می‌رساند اعتمادش به پروردگارش» توکلش بر 


RT 


او و اکتفایش به ولایت» سرپرستی و محافظت اوست: هل تعلَمٌ لهء سما [مریم: ۶۵] «آیا 
رس ر تو ر سے ر زر ور ص ۳ 
همنامی برای او می‌شناسی.» إن وی الله الى تزل الکتب وهو یتوی الصلحين4 
[اعراف: ۱۹۶] «بی‌گمان سرپرستم الله است که این کتاب را نازل کرده است و اوست که شایستگان 
۲ ۲ ۳ ور رهم و ٍ رک ا 
را سرپرستی می‌کند.» الا ار أولياءَ الله لا خوفث عليه ولا هم ترو 4 [یو 
۲ «هان! بی‌گمان دوستان الله ترسی بر آنان نیست و غمگین نمی‌گردند.» 
+ + ¥ 


بر سه چیز اتفاق کرده‌اند 

کتاب‌ھایی را درباره‌ی نگرانی و اضطراب مطالعه کرده‌ام؛ کتاب‌هایی که از محدثان. 
ادیبان» مربیان» مورخان و دیگران است» به اضافه‌ی نشریه‌ها» ترجمه‌ی کتاب‌های شرقی و 
غربی» گاهنامه‌ها و مجلات. در همه‌ی آن‌ها سه اصل را یافتم که همگی به اتفاق» آن‌ها را 
عامل شفاء تندرستی و گشایش دل می‌دانستند. این سه عبارتند از: 

اول: ارتباط با الله عزوجل» بندگی» اطاعت و پناه بردن به او که این خود بزرگ‌ترین 
مطلب ایمان است «فاَعبْدَه واصطبر لِعِبدَ تھے [مریم: ۶۵] «تنها او را ستایش کن و بر 
عبادت او ماندگار و شکیبا باش.» 

دوم: بستن پرونده‌ی گذشته با تمام ناراحتی‌هاء اشک‌هاء نگرانی‌هاء مصیبت‌هاء دردها و 
اندوها و شروع یک زندگی جدید با یک روز تازه. 

سوم: رها کردن آینده‌ی پنهان» سرگرم نشدن به آن» فرو نرفتن در آن, ترک توقعات» 
انتظارات و دلهره‌ها و فقط در چهارچوب امروز زندگی کردن. 

علی خاش گوید: شما را از آرزوهای دراز بر حذر می‌دارم که باعث فراموشی انسان می‌شود: 

وى ما ام 7 

لوطو َنم ی لا بُجَهُورت؟ [قصص: ۲۹] هو گمان بردند که به سوی ما باز نم‌گردند» 

از باور کردن شایعات بپرهیز» چون الله متعال دشمنانش را چنین توصیف می‌نماید: 


سبو سب بون کل صیحه لیم [منافقون: ۴] «هر فریادی را بر ضد خود می‌پندارند.» 


۳۰ غم مخور 


من سال‌هاست اشخاصی را می‌شناسم که در انتظار مصیبت‌هاء سختی‌ها و حوادث 
ناگواری‌اند که تا به حال اتفاق نیفتاده و هنوز هم خود و دیگران را از آن می‌ترساننده سبحان 
الْه! چه زندگی تیره و تاری دارند! آنان مثل زندانی‌های شکنجه شده در چين هستند که زیر 
لوله‌ی آب قرار دارند و هر دقیقه یک قطره‌ی آب بر سرشان می‌چکد. این زندانی‌ها همچنان 
در انتظار قطرات آب هستند تا آن جا که دیوانه شده و عقلشان را از دست می‌دهند. الله در 


و و ا نی | رل ی ع مد عدا 
وصف جهنمیان می‌فرماید: «لا قطي علیهم فیَمُوتوا ولا خفف عنهم من عذابها4 
[فاطر: ۳۶] 7] هه پر نان حکم شود تا مرن وه از ات دوزخ در حق آنان کاسته شود.» 


لا يموت فیا ولا یی 4 [طه: ۴ «در آن جا نه می‌میرد و نه زنده می‌ماند.» 


ي و و و 


نَا تبت جودهم دهم جلودًا غَیرّها [نساه: ع۶ه] «هرگاه که پوست‌های آنان 


می‌سوزد و بریان می‌شود. پوست‌های دیگری به جای آن‌ها قرار می‌دهیم.» 
۶ ۲ 


ستمگر را به الله واگذار 
إلي لین يوم الخشر مضي و عند الله تجتمغ الْحُصومُ 
«روز حشر به سوی حاکم می‌رویم و دشمنان نزد الله جمع می‌شوند.» 
این انصاف و عدالت برای بنده کافی است تا منتظر روزی باشد که اله اولین‌ها و آخرین‌ها 
را گرد هم می‌آورده در آن روز به هیچ کس ظلم نمی‌شود و تنها الله است که بر مسند قضاوت 
تکیه زده و فرشتگان شاهدند: وضع الَموَزینَ اقشط لیر یمه فلا تلم تفس 
ل 
ی وان کارت متقال خبة ین خُردل انیا پا وک بنا خسییرت)4 انیا ۳] 
«ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد. و به هیچ کس کم‌ترین ستمی نمی‌شود. 
اگر به اندازه‌ی دان‌ی خردلی باشد» آن را حاضر و آماده می‌سازيم و کافی است که ما 
حسابرس و حسابگر باشیم.» 
چ که 
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کسرا و پیرزن 
بزرگمهر» حکیم ایرانی آورده است: پیرزنی ایرانی در کلبه‌ای کنار قصر کسرا مرغی داشت» 

روزی به روستای دیگری مسافرت کرد و گفت: پروردگارا مرغم را به تو می‌سپارم. وقتی به 
سفر رفت کسرا کلبه‌اش را تصرف کرد تا به این وسیله بر وسعت قصر و بستانش بیفزاید. 
سربازانش مرغ را کشتند و کلبه را ویران کردند. وقتی پیرزن از سفر بازگشت» دست به آسمان 
برد و گفت: الهی» من نبودم پس تو کجا بودی! الله عدالت را در حق او به کار بست و 
انتقامش را گرفت» بدین گونه که پسر کسرا پدرش را با خنجر نابود کرد و او را در بسترش به 

سرد سو س ر ع ا ك ۳ 
قصل رساند! لیس آله کافی ده وشَوفوناک بالذیرت من ذونه-» [زمر: ۳۶] 
«آیا الله برای بنده‌اش کافی نیست؟ آنان تو را از کسانی جز او می‌ترسانند.» ای کاش همه‌ی 

۲ 1 ۲ مرس سے کے ا و ۳ ر 
ما بسان بهترین فرزند آدم باشیم که گفت: لن سط إل يدك لتفتلنی ما انا پباسطر 
ی یلق [مانده: ۲۸ «اگر دستت را برای کشتنم به سویم دراز کنی, من دستم را 
به طرف تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم.» ركن عبد الله لول ولا تن عب الله القایل): 
«بنده‌ی مقتول خدا باش نه بنده‌ی قاتل خدا.» مسلمان مبدأء رسالت و آرمانی بزرگ‌تر از 
انتقام و خونخواهی و کینه و نفرت دارد. 

¥ 


بسا کاستی که به کمال رساند 


«ا موه شرا کم بل هو حير لح [نور: ۱۱] «آن را برای خود شر حساب نکنی ده 
بلکه برایتان خیر است.» بعضی از نابغه‌ها با گام‌هایی استوار راهشان را پیموده‌اند» چون در 
وجود خود. نقصانی عارضی احساس می‌نمودند. بسیاری از دانشمندان» بردگان آزادشده 
بوده‌انده مثل عطاء سعید بن جبیر قتاده, بخاری» ترمذی و ابوحنیفه. 

بسیاری از تیزهوشان جهان و علامه‌های شریعت تابینا بوده‌انده مثل ابن عباس» قتاد ابن 
ام‌مکتوم» اعمش و یزید بن هارون. 

از دانشمندان متأخرء شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ» شیخ عبداله بن حمید و شيخ 
عبدالعزیز بن باز نابینا بودند. درباره‌ی اندیشمندان و مخترعان و ابغه‌های عربی که هرکدام به 


Yer‏ غم مخور 


نوعی معلول بو‌اند. مطالعه کردهام» یکی نابنه یکی ناشنولء یکی بی‌پا و دیگری زمین‌گیر 
بوده است. با وجود این در تاریخ و زندگی بشریت به وسیله‌ی علوم» اختراعات و اکتشافاتشان 
5 اك مورا ےہ a‏ 
اثر گذاشتند: #وتجغل لکم ورا تمشون به-6|حدید: ۲۸] «و برای شما نوری قرار 
می‌دهد که در پرتو آن حرکت می کنید.» 

مدرک علمی بالا همه چیز نیست و اگر به مدرک دانشگاهی فوق لیسانس یا دکترا دست 
نیافتی اصلا ناراحت و غمگین مباش» چون این مدارک همه چیز نیست تو می‌توانی بدون 
مدارک علمی نیز مؤثر بوده و بدرخشی و خیر و نیکی بسیاری را تقدیم این امت بنمایی. چه 
اشخاص مهم و بلندپایه و شرافتمندی که هیچ مدرکی ندارنه آنان مسیرشان را با خودسازی. 
دوراندیشی» همت و پایداری طی کرده‌اند. من در عصر حاضر تأمل کردم و دیدم که بسیاری از 
چهره‌های تأثیرگذار در علم شریعت. دعوت. فهم تربیت. اندیشه و ادبیات مدارک بین‌المللی 
نداشته‌انده مثل شیخ بن باز, مالک بن نبی, عقاد. طتطاوی, ابو زهره» مودودی, ندوی و بسیاری 
دیگر. افزون بر اینان» دانشمندان پیشین و نابغه‌هایی هستند که در قرن‌های برتر زیسته‌اند. 

نفس عصام سود عصاما ‏ . وعلْتثه الگر والاقداعا 
«خودساخته‌ای که خودساخته‌ای را ریاست بخشید و حمله و بازگشت برای حمله را به او 


آموخت.» 
۱ ۱ میم و یج گم گو یر رو 
در برابر اینان هزاران دکتر در سراسر دنیا وجود دارند: هل تس مم من اح آوتنمع 


و ۱ ۲ 
هم رکرا) [مریم: ۹۸ «آیا کسی از ایشان را می‌بینی یا کوچک‌ترین صدایی از آنان می‌شنوی؟» 

قناعت گنجینه‌ای بس بزرگ است. در حدیث صحیح آمده است: (ارْضّ بما قت الله تک 
کن آغتی التاس): «به قسمت و تقدیر قناعت کن تا بی‌نیازترین مردم شوی.» 

از خانواده, درآمد» مرکب. فرزندان و شغلت راضی باش» تا به خوشبختی و آرامش برسی. 

در حدیث صحیحی آمده است: (الغتی غتی ال ٍ): «بی‌نیازی» بی‌نیازی نفس است.» 

بی‌نیازی به نعمت‌های بسیارء مال و ثروت و منصب و مقام نیست» بلکه به آسایش روح و 
رضایت به قسمت و نصیب الهی است. 

در حدیث صحیحی آمده است: راد الله یحبٌ العبة العبيْ الْثفي الحْفي): «لله بنده‌ی 
یناه پارسا و کمنام را دوست دارد» و نیز: الهم ال مه فيقأبهع: «الهی! بی‌نیازی‌اش 
را در دلش بگذار.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۶۳ 


شخصی گفت: در فرودگاه در ماشین کسی سوار شدم و به سمت یکی از شهرها به راه 
افتاديم. راننده خیلی شادمان» خوش‌حال» سپاسگزا, شاکر و ذاکر اله بود. اوضاع و احوال 
خانوادگی‌اش را جویا شدم» گفت: دو همسر و بیش از ده فرزند دارده درآمدش در ماه فقط 
هشتصد ریال سعودی است. خانه‌ای قدیمی دارد که همراه خانواده‌اش در آن زندگی می‌کند و 
به خاطر رضایت از قسمت و نصیب الله آسوده خاطر است. 

گفت: من وقتی بین این شخص و کسانی مقایسه کردم که دارای میلیاردها ريال پول» 
کاخ و خانه‌های بسیار هستند اما زندگی پررنجی دارند. دریافتم که سعادت در ثروت نیست. 

از اوضاع و احوال تاجری بزرگ پولدار و مشهوری باخبر شدم که میلیاردر بود و ده‌ها کاخ 
و منزل داشت. اما بداخلاق» بدرفتارء تندخو و پریشان‌حال بود. او در غربت و دور از خانواده‌اش 
درگذشت. چون از عنایت و بخشش الهی راضی و خشنود نبود: ر بطم آن آزید 
گل ر گان يتا عییدٌ! ) [مدثر: ۱۶-۱۵] «گذشته از این امیدوار است که بیفزایم هرگز, 
چرا که با آیات ما در ستیز است.» 

از نشانه‌های آسایش خاطر عرب در گذشته این است که در صحرا با خود خلوت می‌نمودند 
و از مردم فاصله می‌گرفتند. یکی از آنان می‌گوید: 

عَوی الذنب فاستانست بالذنب لد عوی . وصَوّت انسانْ فکدث أطیز 

«وقتی گرگ زوزه کشید. به آن انس گرفتم. و چون صدای انسان را شنیدم نزدیک بود 
پرواز کنم.» 

ابوذر به ربذه رفت. سفیان ٹوری گوید: دوست داشتم در دره‌ای باشم و کسی مرا نشناسد! 
در حدیت آمده است: (ُوشك أن یکون یر مالياْفسلم عنم ینیع بها مواقع الط وشعت 
الجبالء یف بدینه من الفّن): «نزدیک است که مهم‌ترین مال مسلمان گوسفندانی باشد که با 
آن‌ها به مناطق بارانی و قل‌ی کوه‌ها می‌روده تا دینش را از فتنه‌ها بیرون ببرد.» 

پس اگر فتنه‌ای رخ داده بهتر است که انسان از آن بگریزد. چنان که ابن عمرء اسامه بن 
زید و محمد بن سلمه در هنگام قتل عثمان یلته انجام دادند. 

من اشخاصی را می‌شناسم که تنها به خاطر دوری از الله عزوجل به فقر تیرگی و گرفتگی 
دچار شده‌اند. یکی از آنان را می‌بینی که ثروتمند است» از رزق و روزی گسترده‌ای برخوردار 
است و از صحت و عافیت پروردگار و خیر و برکت مولایش بهره‌منده اما از طاعت اله روی 


۶f‏ غم مخور 


گردانده نسبت به نماز سستی کرده و مرتکب گناهان کبیره می‌شود الله هم سلامتی را از 
بدن و وسعت را از رزقش می‌گیرد و او را به فقر و هم و غم مبتلا می‌گرداند و در مرداب بلا و 


مصیبت غوطهور می‌سازد: ومن عرض عن کر ی قان ر مَعِيشَة صنگا) [طه: ۱۲۴] 


«کسی که از یاد من روی بگرداند بی‌گمان دچار زندگی سخت و طاقت فرسایی می‌شود.» 


rR A‏ مک وت 


َك پان هه لك مقر یمه مها عل فزم حى قروا ما بأشيم) 
[اتفال: ۵۳] «این به خاطر آن است که الله هرگز دگرگون سازنده‌ی نعمتی نیست که آن را به 
گروهی ارزانی داشته است تا این که آنان خود آنچه را که در ذات خود دارند دگرگون سازند.» 
لوا اَصَبَُم من مُصِيبَة قیما نیک روف وان کی [شوری: ۳۰] «و هر 
مصیبتی که گریبانگیرتان شود. از دستاورد خودتان است و الله از بسیاری در می‌گذرد.» 
«والوتَقَمُوا على ليم لأشقيتهُم اء عُدَقا6 (جن: ۶] هو اگر آدمیان بر 
شیوه‌ی [راستین اسلام] پایدار بماننده به آنان آب [و امکانات] بسیار بهره می‌دادیم.» 

دوست داشتم نسخه‌ی سحرآمیزی می‌داشتم و آن را بر نگرانی» غم و آندوه‌هایت 
می‌گذاشتم تا آن‌ها را به سرعت ببلعد» اما از کجا چنین نسخه‌ای را بیاورم؟ ولی تو را از 
دستورالعمل و نسخه‌ی دانشمندان دین و جلوداران شریعت مطلع می‌سازم, و آن نسخه این 
است: خالق را بپرست» از روزیت خشنود باش» تسلیم قضا و سرنوشت باش, در دنیا زاهدانه 


زندگی کن و آرزوهایت را کوتاه نما. 
گفته‌ی دانشمند و روانشناس مشهور آمریکایی 'ویلیام جیمز" برایم جالب بود او که پدر 


علم روانشناسی است» می‌گوید: ما انسان‌ها همیشه در فکر چیزهایی هستیم که نداریم و به 
خاطر آن چه داریم الله را سپاسگزار نیستیم» همیشه به جنبه‌های ناراحت‌کننده و تاریک 
زندگیمان می‌نگریم و به جنبه‌های روشن آن نگاه نمی کنیم» حسرت از دست‌رفته‌هایمان را 
می‌خوریم و از آن چه داریم, خوش‌حال نمی‌شویم» ‏ ین مرت لزید نگ [ابراهیم: ۷] 
«اگر سپاس گزارید. حتماً برایتان افزایش می‌دهم.» (غود بالل من تفس لا نع : «و به الله 
پناه می‌برم از نفسی که سیر نمی‌شود.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۶۵ 


در حدیثی آمده است: رهن بح والآجرة همه جمع الله شَفلة, وجعل ناه في قلبه واه 
الذنيا وهي راغمة ومن اصح لیا هك فرق الله عليه هل وجل ففرة بين غیتیه. وم یه 
من الدّنیا إلا ما کب لَه): «کسی که هر صبح هم و غمش آخرت است. الله کارش را جمع و 
جور می‌کند» بی‌نیازیش را در دلش قرار می‌دهد و دنیا سرافکنده به طرفش می‌آیده و کسی که 
هر صبح هم و غمش دنیاست الله کار و بارش را به هم می‌ریزد. فقرش را جلوی چشمانش قرار 
می‌دهد و فقط آن چه از دنیا برايش مقرر است به او می‌رسد.» ون لته من خن 


ص 


ر fm‏ زار ص ر و ۶ E‏ و ا 
نموت والارَض وسخر آلشمسن وَالْقَمَر لَيَقولن الله فان یوفکون & [عنکبوت: ۶١‏ 
«هر گاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه را مسخر 
کرده است؟ قطعاً خواهند گفت: الله! پس چه‌گونه منحرف می‌گردند؟» 

 ج‎ 


سرانجام اعتراف کردند 
"سخروف" دانشمند روسی را به خاطر مخالفتش با افکار الحادی و کفر به خدا به جزیره‌ی 
سیبری تبعید کردند. او همواره بر خلاف اعتقادات کمونیست‌ها که می گفتند: خدایی وجود 
ندارد و زندگی ماده است» ندا سر می‌داد که نیرویی کارگر و موّثر در دنیا وجود دارد. این بدین 
پر از صي م ر رم 
معناست که روح‌ها بر فطرت توحید آفریده شده‌اند: فظرت آله آلتی فط رالناس علَ4 
[روم: ۳۰] «اين سرشتی است که الله مردمان را بر آن سرشته است.» 
انسان ملحد و بی‌دین هیچ جایگاهی در زمین ندارده چون فطرتش واژگون شده و او 
بی‌وجدان» بی‌اراده و مخالف منهج اه در زمین است. یک سال پیش از سقوط نظام کمونیستی» 
یا اتحاد جماهیر شوروی» با استاد مسلمانی در مرکز اندیشه‌ی اسلامی در واشینگتن» دیداری 
۲ ما کے کر رز رز فا مر > رو وء گر 
داشتم او این آیه را خوان‌د: «َتْأَفدم بَصَهم کما لیوا په اول مر 


روي ا وو 1 

وَنَدَرُهم فی طغيَِهم يَعَمَهُون) [انمام: ۱۱۰) «ما دل‌ها و چشم‌های آن‌ها را واژگون و حیران 
می‌گردانیم» همان گونه خواهند بود که در آغاز بوده‌اند و ایشان را به خود وا می‌گذاریم تا در 
طغیان و سرکشی خود سرگردان شوند.» او گفت: این آیه بر آنان منطبق خواهد شد: 


۳۶ غم مخور 


۳ 2 بنیتهم ,2 eA oi‏ ۳0 
فا اله بنیتهم رت القواعد قح فخرّ علم السقف‌ین فوقهم 4 [نحل: ۲۶| «ولی 
الله به سراغ شالوده‌ی آنان رفته و آنان را از اساس ویران کرده است تا سقف از بالای سرشان 


مرو چگ ا بر مت ۱ ۲ 

۱۳ 

روی‌گردان شدند» بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان روان کردیم.» فکلا آخذتا 
ده 6 [عنکبوت: ۴۰ «ما هر یک از این‌ها را به گناهانشان گرفتیم.» مب وه 


لا شعو رت [شعراه: ۲۰۲] «عذاب ناگهانی به آنان می‌رسد به گونه‌ای که نمی‌فهمند.» 


۲ ۶ KE 


لحظاتی با احمقان 

شیخ زیات" در مجله‌ی الرساله" سخنان شگفت‌انگیز و مقاله‌ی چالبی در توصیف 
کمونیست‌ها دارد. هنگامی که یک سفینه‌ی فضایی را به کره‌ی ماه فرستادند و سالم بازگشت, 
یکی از فضانوردان در روزنامه‌ی ابراودا" روسی مقاله‌ای نوشت که در آن می‌گوید: ما به آسمان 
رفتیم. ولی در آن جا اللهء بهشت. جهنم و فرشتگان را نيافتیم. 

زیات در پاسخ مقالهای نوشت که در آن می‌گوید: «شگفتا از شما ای خران احمق! آیا گمان 
می‌کنید که الله را تکیه زده بر عرش یا حور عین را در باغ‌های بهشت در حال رفتن بر حریر 
خواهید دید صدای شرشر کوثر را خواهید شنید و بوی شکنجه‌شدگان را در آتش احساس خواهید 
کرد؟ آگر شما چنین گمان می‌برید بدانید که در خسران و زیانی که در آن زندگی می‌کنید خواهید 
مانده ولی من این سرگردانی گمراهی» انحراف و حماقت را فقط از نگرش‌های کمونیستی و 
لحادی که در سرهایتان است» می‌دانم. کمونیسم روزی بدون فردا؛ زمین بدون آسمان» کار 


3 


بی‌پایان و تلاش بی‌نتیجه است و ... .» ۰ م سانأ ڪرم مور ايعقاو 
[ن هم ES‏ بل هم AF‏ سبیلاً 14 [فرقان: ۴۴] «آیا می‌پنداری که بیش‌ترشان 
می‌شنوند یا خرد می‌ورزند؟ آنان جز مانند چهاریایان نیستند بلکه اینان گمراه‌ترند» عقوت 
لا یفقهورت پا وم عبن لا بصرون با وم ادان 2 سمَعون پا (اعسراف: ۱۷۹] 
«آنان دل‌هایی دارند که با آن‌ها نمی‌فهمند و چشم‌هایی دارند که با آن‌ها نمی‌بینند و گوش‌هایی 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۷۲ 
دارند که با آن‌ها نمی‌شنوند.» ومن ین الله فما لهء من مکر م4 [حج: ۱۸] «و هر که را له 


مر وروص اوت و مد 
الد 


خوار کند گرامی‌دارنده‌ای ندارد» عملم کراب بقعو سب الظمعَانْمأء 4 زنو: ۳] 
ep‏ 
«اعمالشان به سرابی می‌ماند که در بیابان بی‌آب و علفه تشنه آن را آب می‌پندارد» 


موري و 


کم و کے ا و ۳ 

مهم کرماد آَْتَدّت به الم نی یومع صفی4 [ابراهیم: ۱۸] «کردارشان چون خاکستری 
است که باد در یک روز توفانی» سخت بر آن وزیده باشد.» 

عقاد در کتاب "مذهب ذوی العاهات" خشمگینانه بر کمونیسم» و بر این بی‌دینی بی‌ارزش 
که به جان دنیا افتاده است» می‌تازد که مفهوم سخنانش این است: فطرت سالم دین حق و 
اسلام ۳ می‌پذیرد اما عقب‌ماندگان ذهنی و پیروان افکار متعفن پست ممکن است مرتکب 

۲ ۲ زر اه رو ها مد لو ره 

بی‌دینی و الحاد گردند: طبع على قلویم فهر لا یَفقهورت 4 [توبه: ۸۷] «و بر 
دل‌هایشان مهر زده شده است. لذا نمی‌فهمند.» 

به راستی که بی‌دینی ضربه‌ی شکننده‌ای بر اندیشه است که بیش‌تر به سخنان بچه‌ها 
می‌ماند و اشتباهی است که دنیا بزرگ‌تر از آن را نشناخته است. به همین سبب الله متعال 
می‌فرماید: انی آله شلف 4 [ابراهیم: ۰ «آیا در [وجود] الله تردیدی هست؟» یعنی هیچ 
تردیدی در وجود پروردگار نیست. این کاملاً آشکار است. ابن‌تیمیه گفته است: هیچ کس جز 
فرعون, به ظاهر خالق جهان, یعنی الله سبحان و متعال را انار نکرده است» با علم به این که 
او در باطن به وجود الله اعتراف می‌نمود. به همین دلیل موسی می‌گوید: لد عَمتَ ما 
ررر ر و زار ارف ۳ رو مر 
انزل تلا ء إا رب آلسَموت والازض بصایر وانی أك يَفِرعو مََبور4 
[اسراء: ۱۰۲] «می‌دانی که این معجزه‌های روشنی‌بخش را جز صاحب آسمان‌ها و زمین 
نفرستاده است و من معتقدم که تو ای فرعون» هلاک می‌گردی.» اما فرعون سرانجام آن چه 

ِ 7 و e‏ ت ره رو م2 

در قلبش بود به زبان آورد: } امعت اندر لا البه 1 الذی ءامتت به. نوا اسرّتویل 
رک و ر 
ونا ین امین 4 [یونس: ٩۰‏ «ایمان آوردم که الهی وجود ندارد مکر آن الهی که بنی 


اسراییل به او ایمان آورده‌اند و من از فرمانبرداران هستم.» 
¥ 


۲۶۸ غم مخور 
ایمان راه نجات است 
در کتاب الله در عصر دانش متجلی می‌شود" و کتاب پزشکی» محراب ایمان" حقیقتی هست 
و آن این که: من ایمان به الله عزوجل و واگذار نمودن امور به او را بزرگ‌ترین یاریگر بنده در 
۲ او 7 
رهایی از هم و غم‌هایش یافتم: «وأفوّض آمرکت ی 4 [غافر: ۴۴] همن کارم را به اله 
می‌سپارم» ما اب ین مصیبّة 3 بدن آله وس یمن بال ند قلبه 4 (تن:) 
«هیچ مصیبتی جز به اجازه‌ی الله نمی‌رسد و هر کس به الله ایمان آورده داش را هدایت می‌کند.» 
کسی که بداند همه چیز به قضا و قدر الهی رخ می‌دهد. قلبش به رضایت و تسلیم رهنمون 
می‌شود» يضم عَنهم رهم والاغتل لى کات علهم4 ۱ [اعراف: ۱۵۷] «و بار گرانشان 
و قید [و بند] هایی را که بر [عهده‌ی] آنان بود» از دوششان بر می‌دارد.» 
ال يلم ني نمیا بن ال قذ أصابث قي فلي 
«و می‌دانم که مصیبتی از الله به من نرسید جز این که پیش از من به کسی رسیده است.» 
نویسندگان مشهور غربی مثل کرسی مریسون و آلکسس کارل و دیل کارنگی" اقرار 
کرده‌اند که تنها ایمان به الله منجی غرب مادی‌گراست که در زندگی‌شان به سراشیبی 
افتاده‌انده و بی‌دینی و الحاد را بزرگ‌ترین دلیل و راز حوادث خودکشی می دانند که امروزه در 
غرب رایج گشته است: له عَذَاب شید بما سوأ یوم آ نساب 4 (ص: ۲۶] «عذاب 


ي 


3 
سختی به سبب فراموش کردن روز حساب در پیش دارند.» ومن شرك باه فکنما حر 


مرت السَماء َحَطفه لیر هویب رخ نی مکان سجيقٍ4| [حج: ۳۱] «کسی که 
برای الله انبازی قرار دهد انگار از آسمان فرو افتاده است. پرندگان او را می‌ربایند یا این که 
تندباد او را به مکان دوری پرتاب می کند.» 
روزنامه‌ی الشسرق الاوسط" در شماره‌ای به تاریخ ۴۳/۲۱ /۱۴۱۵ هت . ق به نقل از 
پادداشت‌های همسر رییس جمهور سابق آمریکا (جرج بوش پدر) آورده است که او چند بار 
اقدام به خودکشی نموده است. یک بار اتومبیلش را به درون دره راند تا کشته شود و بار دیگر 
سعی کرد خودش را خفه کند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۶۹ 
آقزمان" در جنگ احد همراه مسلمانان شمشیر می‌زد او به شدت جنگید. مردم گفتند: 
بهشت گوارایش باد. رسول اله و فرمود: «او دوزخی است.» تا این که به شدت مجروح 
4 ماه م 5 4 ۳ ود 8 e > OT‏ 
شد و نتوانست تحمل کند و خودش را با شمشیر کشت. [آالذین صل سَعیم فی اليو 
لد وهم سیون أَمم نون نا 4 [کهد: ۱۰۲] «آنان کسانی‌اند که تلاششان در 
زندگی دنیا هدر می‌روده در حالی که گمان می‌کنند که کار نیک انجام می‌دهند.» 
۱ ۳ ره گو ‏ رم وب 2 2 
و این معنای این فرمایش الله سبحان و متعال است: ومن آعرض عن ذکری فان 
۳ معیشَة نک 4 [طد: ۴ «و هر که از یادم روی بگرداند زندگانی‌ای تنگ خواهد داشت.» 
مسلمان در هیچ شرایطی دست به چنین کاری نمی‌زند. دو رکعت نماز با وضو و خشوع و 
خضوع برای پایان بخشیدن به همه‌ی این هم و غم‌هاء تیرگی‌ها و شکست‌ها کافی است: 
رز ور ی مر و رگن رم مر از ر 
#وین ءاناي الیل فسبَح واظرا تالا لعلك ترَصی 4 (طه:۱۳۰] «در ائنای شب و در 
بخش‌هایی از روز به پرستش و ستایش پروردگارت مشغول شو تا راضی و خشنود شوی.» 
قرآن از این دنیا و از انحراف و گمراهی‌اش سوال می‌کند و می‌فرماید: فما شم لا 
وَمنونْ ) [انشقاق: ۲۰] «آنان را چه شده است که ایمان نمی‌آورند؟» چه چیزی آنان را از 
ایمان باز داشته است» حال آن که راه راست معلوم» حجت برپاء دلیل روشن» حق هویدا و 
هان‌درخشان است: سرهم ءایتکا فی آلا فاق وق انیم حى یبن هم نه و4 
برهان درحشان است: ۶ سنریهم ءاید 1 قوي انفییم حي یتبین لهم أنه 
[فصلت: ۵۳] «ما به آنان هر چه زودتر دلایل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی و در داخل و 
درون خودشان نشان خواهیم داد تا برای ایشان آشکار گردد که قرآن و اسلام حق است.» 
برایشان روشن می‌شود که محمد ملد راست می‌گوید» الله شایسته‌ی پرستش بوده و 
رم موري ر دف 5 ق زر رد 
اسلام دینی‌ست که سزاوار گرویدن و پیروی است: ومن مِسَلم وجهه: إلى الله وهو حسن 
فقد امک بالعرَوة لوف [لقمان: ۲۲] «کسی که مطیعانه رو به اله کند در حالی که 
نیک و کار باشد به دستاویز بسیار محکمی چنگ زده است.» 
+ چ ‏ 


YY:‏ غم مخور 
کافران هم درجه‌بندی شده‌اند 

در خاطرات رییس جمهور آمریکا (جرج بوش پدر) با عنوان "حرکت به جلو" آمده است که 

در تشییع جنازه‌ی برژنف رییس اتحاد جماهیر شوروی در مسکو حضور یافته است. گوید: 

جنازه‌اش را بسیار تاریک یافتم که در آن ایمان و معنویتی نبوده چون (بوش) مسیحی است و 


و 


آنان بی‌دین‌اند. «ولنَجد رآ آقربهم مود لین اموا ایر“ کے قالوا 5 نصری 
[مانده: ۸۲] «و مهربان‌ترین مردم را برای موّمنان کسانی می‌یابی که گفتند: ما مسیحی هستیم.» 

حالا ببینید که بوش با وجود گمراهی‌اش چهگونه به انحراف کمونیست‌ها پی می‌برد. به 
این خاطر که این مسأله نسبی شده است. اگر بوش دین اسلام را که دینی الهی و حة 

ود ۲ مه مرو عم لول روز ا مور مر يم 
است. بشناسد, چه می‌شود؟ ومن ینغ غترالاسلّم دیا فلن يقب منه هوف الا خرة 
من رین 4 [العمران: ه] «کسی که غیر از اسلام» آیینی برگزیند. از او پذیرفتهنمی‌شود 
و او در آخرت از زمره‌ی زیانکاران خواهد بود.» 

این موضوع مرا به یاد مقاله‌ای از شیخ الاسلام ابن تیمیه انداخت که در آن در رابطه با 
فردی از بطائحیه (یکی از فرقه‌های منحرف صوفی) سخن می‌گوید: بطائحی به ابن تیمیه 
می‌گوید: ابن تیمیه» شما را چه شده است که هرگاه نزد شماء یعنی اهل سنت» می‌آييم 
کراماتمان نابود و باطل می‌شود و هرگاه نزد مغول‌های کافر می‌رویم کراماتمان ظاهر 
خاکستری و مغول‌ها سیاهند هرگاه اسب‌های خاکستری وارد گله‌ی سياه شوند سفید به نظر 
می‌رسند و هرگاه با گله‌ی سفید مخلوط شوند سیاه دیده می‌شوند. هنوز از پرتوهایی از نور 
بهره‌مند هستید, اگر با کافران مخلوط شوید این نور پدیدار می‌گردد و اگر نزد ما بیایید در 
حالی که ما اهل سنت صاحبان بزرگ‌ترین نور هستیم» سیاهی و تیرگی‌تان آشکار می‌شود. 

ک e‏ رصم ۳ و 1 
این داستان ما و شما و مضول‌هاست. «واما الین یت وجُوههُم ففی رح له هم 
فا خُلدون 4 [آل‌عمران: ۷ ما آنان که روهایشان سفید است در رحمت خدا غوطه‌ورند 
و جاودانه در آن ماندگارند.» 
¥ چ 
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اراده‌ی فولادین 

دانشجویی مسلمان برای ادامه‌ی تحصیل به لندن رفت. او با یک خانواد‌ی انگلیسی کافر 
سکونت گزید تا زبانشان را یاد بگیرد. او شخصی متدین بود. صبح زود بیدار می‌شد و به سوی 
شیر آب که خیلی هم آبش سرد بود می‌رفت و وضو می‌گرفت. سپس بر جانمازش می‌رفت و 
برای پروردگارش سجده و رکوع می‌کرد و او را تسبیح و ستایش می‌گفت. پیرزنی در این خانه 
بود که همیشه او را زیر نظر داشت. چند روز بعد از او پرسید: چه کار می‌کنی؟ او گفت: دینم 
به من دستور می‌دهد که چنین کنم. پیرزن گفت: حالا نمی‌شود کمی دیرتر بیدار شوی تا به 
راحتی بخوابی سپس برخیزی؟ او گفت: اگر در نمازم تأخیر کنم پروردگارم از من نمی‌پذیرد. 
پیرزن سرش را تکان داد و گفت: اراده‌ای که آهن را می‌شکند! رال لا تیم نکر در رة و 


بیع عن ذک رنه واقا م4 [نور: ۳۷] «مردانی که بازرگانی و داد و ستد آنان را از یاد 
الله و خواندن نماز غافل نمی‌سازد.» این اراده‌ی ایمان» نیروی یقین و قدرت توحید است. این 
همان اراده‌ای است که به ساحران فرعون الهام شد و آنان در زمان مبارزه‌ی جهانی میان 
۲ ۱ ۱ ۲ کو ره 

موسی و فرعون به پروردگار جهانیان ایمان آوردند و به فرعون گفتند: للن نورك علی ما 
ار مور م ۳ مر مد رگ ر 
جاءْنا مرت البیتست‌والنری فطرتا فاقض ما انت قاض 4 [طه: ۷۲] «ما هرگز تو را بر 
دلایل و براهین روشنی که برایمان آمده است و بر پروردگاری که ما را آفریده است بر 
نمی‌گزينيم» پس هر کاری که می‌خواهی بکن.» مبارزه‌ای بود که نظیر آن شنیده نشده است. 
آنان می‌بایست این رسالت را در آن لحظه انجام دهند و سخن راست و قوی را به این بی‌دین 
زورگو ابلاغ نمایند. 

حبیب بن زد نز مسیلمه رفت تا لاه یکتاپرستی دعوت نماد مسیلمه شروع کرد به که 
تکه کردن او با شمشیرء اما او هیچ ناله و فریادی سر نداد ت این ی با شهادت به دیدار پروردگارش 
شستافت. وین و باه وزساهت تبك هم دیون" والشهدآء عند رم لهذ 
خر وهم وآلذیرت گفروا وکا بای اوك اح آلتجیم اد 
٩‏ هو کسانی که به خداوند و رسولش ایمان آورده‌اند اینانند که نزد پروردگارشان راستگو و 
شهیدند. آنان پاداش و نورشان را دارند و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انکاشتند آنان 
دوزخی‌اند.» 


vr‏ غم مخور 
ا ا 


«چون مسلمان کد 0 می‌شوم برای آهمیتی نداردکه برکدام پهلو جانم را از دست بدهم.» 
¥ ¥ 


فطرت الهی 
چون تاریکی به اوج خود رسد» تندر غرش کند بغرد و باد به‌شدت بوزد» فطرت بیدار می‌شود: 


هو ی ری بخ حت لد کسر ف للك وَجَرین چم اع طيبَوٍ 


بر هو صور 


وفرخوا با جاءا ریخ عَاصرف وجاءَهم الموج ين کل مکان وم اجبط به 
َو الله خلصین له زین آین یتنا من هذه آتکوثرت من آلسبکرین» (بینس:] 
«اوست کسی که شما را در خشکی و دریا سیر می‌دهد تا آن‌گاه که در کشتی‌ها قرار گیرید و 
[کشتی‌ها] با بادی خوش آنان را پیش برند و [آنان] به آن شادمان گردند [سپس] تندبادی به آن 
در رسد و از هر سو موج [به سوی] آنان آید و آنان بدانند که از [هرسو] گرفتار شده‌اند. [آن 
هنگام] الله را در حالی که دین [خود] را برای او خالص گردانده‌اند به [دعا] خوانند [که:] اگر ما را 
از این [مهلکه] نجات دهی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود.» اما مسلمان چه در سختی و 
17 ۰ ۳ ۲ یی همم 
آسایش و چه در خوشی و گرفتاری پروردگارش را می‌خواند: فلولا آنه کان من المسبَحين 


( للبت‌فی بطیهت | یوم یعون 4 [صافات: ۱۳۳-۱۳۲] «اگر او از پرستشگران نود در 
شکم ماهی تا روز رستاخیز می‌ماند.» بیش‌تر مردم فقط در هنگام حاجت و نیاز خاشعانه به در گاه 
پروردگارشان روی می‌آورند و هر زمان که خواسته‌هایشان برآورده شد الله را از یاد می‌برند در 
حالی که نمی‌توان الله را بازیچه قرار داد و او را فریب داد همان‌گونه که بچه‌ها به بازی گرفته 
شده و فریب داده می‌شوند: مد عون آله وهو خد عَهُم [نساء ۱۳۲] «له را گول می‌زنند 
در حالی که اله ایشان را گول می‌زند.» کسانی که فقط در زمان گرفتاری به اله پناه می‌آورند 
شاگردان فرعون گمراه و منحرف هستند که پس از این که وقت را از دست داد به او گفته شد: 
ءاقن وقد عصیت قبل وت من المفسدیین 4 [یونس: 1٩۱‏ «آیا اکنون؟ حال آن‌که 
پیش از این سرکشی کردی و از تباهکاران بودی.» 


الد 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ینا 


این خبر را از رادیو انگلستان هنگامی که عراقء کویت را اشغال کرد شنیدم: تاچر" 
نخست وزیر سابق انگلیس در ولایت کلورادوی آمریکا به سر می‌برد. وقتی این خبر را شنید 
به سرعت به کلیسا رفت و سجده کرد 

این پدیده را فقط با بیداری فطرت چنین افرادی به سوی خالقشان علی‌رغم کفر و 
گمراهی‌شان. می‌توان تفسیر کرد چون نفس بر فطرت ایمان به الله متعال آفریده شده است: 
رگ موود ید غلّی الق فأبواة بُودانه او یُتصرانه آویُمجُسان: «هر نوزادی بر فطرت 
[خدایی] متولا می‌شوده سپس پدر و مادرش او را بهودی» مسیحی یا آتش‌پرست می کنند.» 

ج چ 


بر دیرشدن روزی غم مخور که به موقع خود می‌رسد 
کسی که در سهمش از روزی عجله می‌کند» و از زمان پیشی می‌گیرد و از تأخیر روزی‌اش 
نگران می‌شود. مثل کسی است که در نماز جماعت از امام سبقت می‌گیرد. در حالی‌که می‌داند 
پیش از امام نمی‌تواند سلام بدهد! روزی مقدر شده و پنجاه ها سال قبل از آفرینش 
آفریدگان کارش به پایان رسیده است: ی مر آله فلا َََعَلوه4 انحل: ۱] «فرمان الله 
در رسیده است پس آن را به شتاب نخواهید»» وت بردك بت فلا رآد لفضله 4 


[یونس: ۱۰۷] هو آگر بخواهد خیری به تو برساند هیچ کس نمی‌تواند فضلش را از تو بازگرداند.» 
عمر «لفته در دعایش می‌کوید: هم اي ود بك ین جِلٍّ لفاجر وعجر اثقق: «لهی! 
من از توانمندی تبهکار و ناتوانی درستکار به تو پناه می‌برم.» این سخن بزرگ و درستی است. 
من تاریخ را بررسی کرده‌ام و دریافته‌ام که بسیاری از دشمنان اله عزوجل تلاش توان. پشتکار 
و بلندپروازی عجیبی دارند اما بسیاری از مسلمانان به اندازه‌ای تنبل و سست» وابسته و خوارند 
که فقط الله می‌داند. این‌جا بود که ژرفای سخنان عمر جه را درافتم. 
¥ # 
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به کار سودمند بپرداز 
ولید بن مغیره امیه بن خلف و عاص بن وائل مالشان را در راه مبارزه با رسالت و 


۹ ۲ مه رو 2 2 5 

رویارویی با حق خرج کردند: سيفوا ئم تور علبهم حَضرة نم ییوت 
[نفال: ۳۶] «پس به زودی آن را خرج می‌کنند اما بعداً مای‌ی پشیمانی بر ایشان خواهد بود.» 
اما بسیاری از مسلمانان از انفاق دارایی‌شان بخل می‌ورزند تا مبادا مناره‌ی فضیلت بالا رفته و 

۱ ۳ ۱ ر ری رگ ی ور کد ع 
کاخ ایمان با آن بنا شود: ومن یبْحْل فٍنما یَبَحْل عن نفسه 4 [محمد: ۳۸] «هر کس 
بخل بورزد در حق خود بخل می‌ورزد.» این است توانمندی تبهکار و ناتوانی درستکار, 

در یادداشت‌های گلداماییر بهودی با عنوان "کینه" آمده است: او در مرحله‌ای از زندگیش 
در جهت خدمت به اصول گمراه‌کننده و افکار منحرفش شانزده ساعت بدون توقف کار می کرد 
تا آن که توانست با آبن‌گوریون" دولت تشکیل دهد. می‌توانید به کتابش مراجعه کنید. 

در حالی که من هزاران مسلمان را دیده‌ام که حتی یک ساعت هم کار نمی‌کنند. بلکه در 

Ta i> ۰ 5 ۳۹ 4‏ و زره و ِ 

له خورد و نوش, خواب و سرگرمی به سر می‌برند. اما لح (ذا قیل لح انفروا فی سپیل 


۳۹ 
۳ u 


آله اق قشم ی لأر ضٍ) [توبه: ۸] «چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود در راه الله حرکت 
کنید» سستی می کنید و دل به دنیا می‌دهید؟» 

عمر غه شب و روز در کارش پشتکار داشت و کم می‌خوابید. چون همسرش به او 
گفت: مگر نمی‌خوابی؟ گفت: اگر در شب بخوابم نفسم از دست می‌رود و اگر در روز بخوابم 


رعیتم از بین می‌روندہ 

در نوشته‌های موشه دایان" هلاک شده با عنوان شمشیر و حکومت" آمده است که آو روز و 
شب آشکارا و پنهان» از کشوری به کشوری و از شهری به شهر دیگر پرواز می کرد و در جلسات 
حضور می‌یافت. کنفرانس‌هایی برگزار می کرد و معاملات و معاهداتی را تنظیم می‌کرد و 
یادداشت‌هایی می‌نوشت. با خود گفتم: چه قدر تأسفبار است! این تلاش و پشتکار برادران میمون 
و خوک است و آن ناتوانی بسیاری از مسلمانان! این همان توانایی تبهکار و ناتوانی درستکار است. 

لو کُنث من مان لم تيح ابلي بنو اللقيطة من ذُهْلٍ بن شیبانا 

«گر از قبیله‌ی بنی‌مازن بودم. طایفه بنولقیطه از تیره‌ی ذهل بن شیبان شترانم را غارت 

نمی کردند.» 
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امیرالمومنین عمر با بی کاری» بطالت و فراغت مبارزه کرده و جوانانی را که در مسجد 
می‌ماندند بیرون می کرد کتک می‌زد و می‌گفت: بروید و در طلب رزق و روزی باشید چون 
آسمان طلا و نقره نمی‌بارد. بی‌کاری و بطالت» وسوسه. تیرگی» بیماری روحی, به هم ریختن 
اعصاب و هم و غم به همراه دارد» و کار و فعالیت باعث شادی» خرمی و خوشبختی می‌گردد. 
اگر هر کس نقش خود را در زندگی انجام دهد نگرانی» هم و غم» بیماری‌های فکری» عصبی 
و روحی از بین می‌رود کارخانه‌ها راه‌اندازی شده کارگاه‌ها شروع به کار کرده» انجمن‌های 
خیریه و تعاونی و تبلیفی» اردوهاء مراکز و همایش‌های ادبی» گاه‌نامه‌های علمی و غیره 


گشایش می یابند: «وقل آعْمَلوأ) اتوه: ۵ «و بگو: کار کنید»» فا نتشر۱ روآ ی آلأرض4 
م اه ۳ و 

[جمعه: ۱۰] «در زمین پراکنده شوید» «سابقوَأه [حدید: ۲ «مسابقه بدهید» ل وسارعوا) 
[آلعمران: ۱۳۳] «بشتابید». روت نی الله داوة کان ی کل من عملي یلدو): «پیامبر خداء داووده از 
دست‌رنج خودش می‌خورد.» 

احمد راشد کتابی با عنوان "صناعة الحیاة" دارد که در رابطه با این موضوع بسیار سخن 
گفته و بیان نموده است که بسیاری از مردم نقش خود را در زندگی انجام نمی‌دهند. 

بسیاری از مردم زنده‌اند ولی مثل مرده‌ها هستند که راز زندگیشان را نمی‌دانند و به خاطر 
آینده, ملت و حتی خودشان هیچ اقدامی نمی‌کنند. «رضوا بان ونوا مَعَ الحوالب4 
[توبه: ۸۷] «آنان به این خشنودند که با زنان خانه‌نشین باقی بمانند.» 1 شوى الْقَمدُون 

روو میوگ هر و ل میم و E‏ 
من امین غیرآوی اضر وَالْجَهدون نی سبیل الله بامو لهم وانفییم [نساء: ۹۵ 
«مؤمنان [در خانه] نشسته‌ی آسیب‌نادیده و آنان که با مال و جان خود در راه الله جهاد 
می‌کنند. برابر نیستند.» 

زن سیاه‌پوستی که مسجد رسول الله بل را نظافت می کرد نقشش ر در زندگی انجام 

TET ۲ ۹‏ و مم 

داد و با این نقشش وارد بهشت شد ولا مه من حير من مشر کو ول اغَجَبتگ4 
[بقره: ۲۲۱] «بی‌گمان کنیز مؤمن از زن [آزاد] مشرک بهتر است» اگر چه آزیای‌اش] شما را به 
شگفت آورده باشد.» 


۳۷۶ غم مخور 
برده‌ای که برای رسول الله له منبری ساخت وظیفه‌اش را ادا کرد و پاداشش را دریافت 
7 ص اک وور و 
نموه چون صوهبتش نجاری بود: #والذریرت لا دون الا جهد هم 4 [توبه: ۷] 
«و آنان که جز به اندازه‌ی تاب و توان خود چیزی را نمی‌یابند...» 
ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۸۵ میلادی, اجازه داد تادعوتگران مسلمان به 
زندان‌های آمریکا وارد شوند» چون اگر جنایتکاران» تبهکاران و قاتلان به اسلام هدایت شوند» 


و لر عم مرو 


اعضای درستکار جامعه خواهند شد: من گان میا یه وجعَلنا له ور می 


بف ف آلناس کمن ۳ ی لظلم ليس سارج با > [انعام: ۱۲۲] «آیا کسی که 
مرده بوده است و ما او را زنده کرده‌ايم و نوری فرا راه او نهاد‌ایم که در پرتو آن در میان 
مردم راه می‌رود مانند کسی است که به مثل گویی در تاریکی‌ها فرو رفته است و از آن 
تاریکی‌ها نمی‌تواند بیرون بیاید؟» 

برای کسی که بخواهد کارها را درست انجام دهد و خود را در هنگام حوادث و اتفاقات 
نگه دار دو دعای ارزشمند و سودمند هست: 

اول: حدیث على لته که رسول الله له به او فرمود: رل للم اهيني وسَُذني): 
«بگو: پروردگاراه مرا هدایت کن و به راه راست استوار بدار.» [به روایت مسلم] 

دوم: حدیث حصین بن عبید به روایت ابو داوود که رسول اکرم راو به او فرمود: 
(ل: الم هني شدي وقبي َر تفي» «بگو: پروردگاره راهم را به من الهام کن و مرا 
از شر نفسم نگه‌دار.» 

إذا لم يكن عون من الله للفتی فک ما يَجْني عليه اهاد 

«گر کمک اله برای جوان نباشد. کوشش او از همه بیش‌تر وی را منحرف می‌کند.» 

وابستگی به زندگی؛ عشق به ماندن» حب زندگی و تنفر از مرگ بنده را به تیرگی» 
دلتنگی» چاپلوسیء» نگرانی» بی‌خوابی و خستگی دچار می‌سازد. الله متعال بهود را به سبب 


e .. 3‏ 1 ا“ د 5 
دلبستگی به زندگی دنیا نکوهش کرده و می‌فرماید: وج د چم احرص لاس عل 
وین نیرت آشرکوا یود دهم یعرف سوم هو مرج ین 


ك__- گل قح وم رم ور موه 


العذاب أن یعمر وال بصیّبما یعملورت 4 [ [بقره: ۹۶[ «آنان را حریص‌ترین مردم بر 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" WY‏ 


زندگی خواهی یافت حتی طمع کارتر از مشرکان. هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر 
کند در حالی که اگر این عمر به او داده شود او را از عذاب به دور نمی‌دارد و الله نسبت به 
آنچه انجام می‌دهند بیناست.» 

در این جا چند موضوع قابل توجه وجود دارد از جمله: مجهول بودن زندگی؛ هر گونه 
زندگی که باشد. حتی اگر زندگی چهارپایان و حیوانات زبان‌بسته یا زندگی انسان‌های بی‌ارزش 
باشد» به هر حال آنان بر آن حریص هستند. 

همچنین انتخاب لفظ هزار سال» چون هر گاه یک بهودی» بهودی دیگری را می‌دید 
می‌گفت: هزار سال زنده باشی. لذا الله پاک و والامرتبه بیان کرده است که آنان خواهان عمر 
طولانی هستند» ولی حتی اگر عمر طولانی هم داشته باشند» بالاخره چه می‌شود؟ سرانجام 

4 میت رم پر ار هر وم 

کارشان به آتش شعله‌ور متتهی می‌گردد: «وَلّعدَ اب آل خرة ری وهم لا ینصرون 4 
[فصلت: ۱۶] «عذاب آخرت خوار و پست‌کننده‌تر است و آنان یاری نمی‌شوند.» 

از بهترین سخنان عامیانه این جمله است: غم مخور خدایی هم هست. 

یعنی در آسمان معبودی هست که به درگاهش دعا می‌کنند و خیر و برکت از او 
می‌خواهند. پس چرا تو در زمین غم می‌خوری, اگر اندوهت را به الله بسپاری الله آن را زدوده 
و از میان می‌برد: امن یبلط دا اه ویکشف سوه [نمل: ۶۲] «یا چه 
کسی به درمانده پاسخ می‌دهد آن گاه که او را بخواند و بدی را برمی‌دارد»؟ ودا سا 

س ا و روصت مار 
عبّادٍی عتی فانی قريب جیپ دغوة آلداع إذا دَعَان) [بقره: ۱۸۶] هو چون بندگانم 
درباره‌ام از تو بپرسند. [بگو] که من نزدیکم» دعای دعاکننده را چون مرا بخواند روا می‌دارم.» 
أخلق بذي الصبر أن یَحظی بحاجته ومذمن القَرْع للأبواب آن یلجا 
«شکیبا را سزد که به نیازش برسد و کسی که بر در بماند به درون راه یابد.» 


۲ 


۳۸ غم مخور 
در زند گانیت لحظات ارزشمندی هست 

در یادداشت‌های شيخ علی طنطاوی, دو موضع‌گیری مؤثر و روشن از او به چشم می‌خورد: 

موضع اول: او درباره‌ی خود می‌گوید که در ساحل بیروت و هنگام شنا نزدیک بوده غرق 
شود و با مرگ فاصله‌ای نداشته است» او را در حالت بیهوشی می‌برند. در آن لحظات برای 
مولایش اذعان می‌کند و آرزو می‌نماید که اگر حتی برای یک لحظه به زندگانی‌اش باز گردد. 
باید ایمان و عمل صالحش را تجدید نماید و به منتهای ایمان و یقین برسد. 

موضع دوم: گنته است که او همراه کاروانی از سوریه به قصد زیارت بیت الله العتیق به راه 
افتاده بود. در حال عبور از صحرای تبوک راه را گم کردند و سه روز سرگردان ماندنده غذا و آبشان 
تمام شده بود و با مرگ فاصله‌ی چندانی نداشتند آن‌گاه برخاست و در میان جمع سخنرانی 
خداحافظی از زندگی را ایراد کرد سخنرانی‌ای توحیدی داغ و آهنگین. خود گریست و جمع را به 
گر یه انداخت» احساس کرد که ایمانش قوی‌تر شده است و هیچ یاری‌دهنده و نجات‌دهنده‌ای جز 
الله عزوجل وج ود ندارد: تاه من فی لسوت ولْضٍ کل هوق سان 
[رحمن: ۲۹] «همه‌ی چیزها و همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمینند از الله درخواست می‌کنند» او 
پیوسته در کاری است.» 

الله پاک و والامرتبه می‌فرماید: وکین نی قل مه ریُون کثفمَا ونوا ما 
ضام نی سيل آله ما عْفوا وم آتکثواً الب آلطیرین 4 (العسران: ۱۶] 
«چه بسا پیامبرانی که مردان ربانی فراوانی همراه آنان کارزار می‌کردند. به سیب چیزی که در 
راه الله به آنان می‌رسیده است سست و ضعیف نمی‌شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند و الله 
شکیبایان را دوست می‌دارد.» 

الله مومنان نیرومند را دوست می‌دارده کسانی که دشمنان را با صبر و قدرت به مبارزه 
می‌طلبند. پس سست نشده و دچار یأس و ناامیدی نگردیده و قدرتشان از هم نمی‌پاشد. در 
برابر ذلت» ضعف و شکست سر خم نمی‌کنند. بلکه تاب می‌آورند و همچنان راهشان را استوار 
ادامه داده و می‌جنگند. این دلیل و نشانه‌ی ایمانشان به پروردگار پیامبر و دینشان است: 
(المُؤمن او یر وب إلى الله من الفومن الضقیفب وفي کل یرّ: «مؤمن نیرومند نزد الله 
از مژمن ضعیف بهتر و محبوب‌تر است و در هر دو خیر است.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۷۹ 


وقتی انگشت ابوبکر لته در راه الله زخمی شد گفت: 
هَل آنت الا مب ميت وفي سبیل الله ما لَقيتِ 

«تو انگشتی بیش نیستی که زخمی شده‌ای و آن چه دیده‌ای در راه الله بوده است.» 

ابوبکر صدیق انکشتش را در سوراخ غار گذاشت تا پیامبر اکرم و را از نیش عقرب 
محافظت نماید که عقرب انگشتش را نیش زد. پیامبر اکرم و بر او دعایی خواند و به اذن 
الله انگشتش خوب شد. 

مردی به عنتره گفت: راز شجاعتت چیست که همه‌ی مردان را شکست می‌دهی؟ گفت: 
انگشت خود را در دهان من و انگشت مرا در دهان خود بگذار. آن دو چنین کردند و هر کدام 
انگشت دیگری را گاز گرفت. مرد از شدت درد طاقت نیاورد و فریاد کشید و عنتره انگشتش را 
از دهانش در آورد و گفت: این گونه بر قهرمانان پیروز شدم؛ یعنی با صبر و بردباری. 

آنچه باعث شادمانی مؤمن می‌شود. این است که لطف» رحمت و عفو الله به او نزدیک است. 
از این رو به اندازه‌ی ایمانش سرپرستی و ولایت پروردگارش را احساس می‌کند. همه‌ی 
موجودات» جانداران حیوانات» پرندگان و خزندگان اس مي‌کنند که پروردگا, خالق و رازقی 
دارند: وان ین شىء لا سبح میرم ولبکن لا تفقهو ن تمَبیخه مه [اسراء: ۴۴] «و هیچ 
چیز نیست مکر ان که با حمد او تسبیح می‌گویند ولی شما تسبیحشان را نمی‌فهمید» 

يا رب خمداً لسن غیزك يُحمَدُ یامن لَه كل الخلائق تضم 

«پروردگاراء تو را می‌ستایم و کسی جز تو ستایش نمی‌شود. ای کسی که تمام مخلوقات 
برایت کرنش می‌کنند.» 

در مناطق ما در وقت کاشت» مردم با دستانشان دانه را در شیارهای زمین می‌اندازند و با 
صدای بلند می‌گویند: دانه‌ای خشکه در زمین خشکه در اختیار توست ای آفریننده‌ی 
آسمان‌ها و زمین: : ريم ما رنوت @ ءأشر تزرعوته ام خن لر رغون) 
[واقعه: ۶۴-۶۳] «آیا درباره‌ی آن چه کشت می کنید می‌اندیشید؟ آیا شما آن را می‌رویانید یا 
رویاننده ماییم؟» این گرایشی به سوی توحید آفریننده و توجه نفس‌ها به ذات پاک و منزه 
اوست. عبدالحمید کشک» سخنران توانا و نابینا برخاست و از متیر ا رفت» آن‌گاه تکه چوبی 
از درخت خرما از جیبش درآورد که با خط زیبای کوفی بر آن به طور طبیعی نوشته شده بود: 
الله سپس در میان جمعیت با صدای بلند چنین سرود: 


۳۸۰ غم مخور 


أنظر للك اجره ذات الْصون الضِرة 
من الذي آنبتها ‏ وله بالعضه 
ذاك هو الله الذي فدرئة نش ده 
«به آن درخت که شاخه‌های تر و تازه دارده بنگره 
چه کسی آن را رویانده و با سبزی» آراسته است؟ 
آفریننده‌اش الله است که قدرتش بسیار است.» 
آن‌گاه همگان به گریه افتادند. 
او آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است که نشانه‌هایش بر موجودات که ندای وحدانیت» صمدیت» 
ربوبیت و الوهیت او را سر می‌دهندہ ترسیم شده است: تا ات هد بنطلا 4 [لعما: 
۰۱ «پروردگاراه تو این را باطل و بیهوده نیافریده‌ای.» 
از عوامل شادمانی و آسودگی» احساس به داشتن پروردگاری مهربان, بخشاینده و توبه‌پذیر 
است. پس تو را مژده باد به رحمت پروردگارت که به وسعت آسمان‌ها و زمین است! الله سبحان 
می‌فرماید: #ورَحمتی وسع تکل ى4 [اعراف: ۱۵۶] هرحمتم همه چیز را در بر گرفته است.» 
لطفش چه قدر بزرگ است! در حدیث صحیحی آمده است که یک بادیه‌نشین همراه 
رسول الله با دو رکعت نماز خواند و در تشهد گفت: الهی؛ به من و محمد رحم کن و به 
کس دیگری همراه ما رحم مکن, پيامبر اکرم بل فرمود: رَد حَجَزت وابعا): «تو چیز 
وسیعی را تنگ کردی.» به راستی که رحمت و مهربانی اله به وسعت همه‌ی چیزهاست: 
وان بالموَمیین ریما 4 [احزاب: ۴۲] «او نسبت به مؤمنان مهربان است.» رهم 
بعبادهِ من هلیو بولَدها): همهربانی الله به بندگان از مهر مادر به فرزند بیش‌تر است.» 
مردی به خاطر فرار از عذاب الله عزوجل خودش را سوزاند. الله پاک و والامرتبه او را 
حاضر نمود و گفت: با غبدي. ما حَمَلَكَ عَلی ما صَنْعْتَ؟ قال: يا رب خفثلق وخشیث 
نوبي فَأذحَلَهُ لاد «ای بنده‌ام چرا چنین کردی؟ گفت: پروردگاراء از تو ترسیدم و از 
گناهانم هراسان شدم. الله او را وارد بهشت کرد.» حدیث صحیح است. 
وا من حاف مَقَام ره وهی آلتضن عن آهوی چ فان اه هی انمَاوی4 
[نزعات: ۴-۴۰] هو اما آن کسی که از مقام پروردگارش ترسیده باشد و نفس را از هوی و هوس 
باز داشته باشد, قطعاً بهشت جایگاه اوست.» 
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الله مرد یکتاپرستی را که بسیار گنهکار بود محاسبه نمود؛ هیچ حسته‌ای نداشت» ولی در 
دنیا تجارت می کرد و از تنگ‌دستان گذشت می‌نمود. الله فرمود: ما در کرم و بخشش از تو 


سزاوارتريم از او درگذرید و او را به بهشت وارد کنید: «وآزی أُطْمَْ آن عفر لی خطیتی 
یمیت ) (نسرهه ۸۲] «آن کسی است که امیدوارم در روز جزا و سزا گناهم را بیامرزد.» 
لا نطو من رة اَی [زمر: ۲ه] «از لطف و مرحمت اله ناامید مگردید.» 

مسلم حدیثی را آورده است که رسول الله اظ با مردم نماز خواند. مردی برخاست و 
گفت: حتی باید بر من جاری شود آن را بر من جاری کن. پیامبر فرمود: لت مد؟قلْ: 


لَ قال: ادعب فْقَذ عفر لق: «آیا با ما نماز خواندی؟ گفت: بله. فرمود: برو که بخشوده 
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شدی» ون یل سوه ويلم تفه تعفر آله جد آله عورا رجا ) 
[نساء:۱۱۰] «هر کس که کار بدی بکند یا بر خود ستم کنده سپس از الثه آمرزش بطلبد اله را 
آمرزنده و مهربان خواهد یافت.» 
لطفی نهانی وجود دارد که از هر سو بنده را نگه می‌دارده صاحب این لطف نهانی همان 
له پروردگار عالمیان است آن که از محمد بل در غار حفاظت کرد به اصحاب کهف در 
غار رحم نموده سه نفری که در غار توسط سنگ بزرگی گیر افتاده بودند آزاد کرد ابراهیم را از 
آتش نجات داد موسی را از غرق شدن,» نوح را از توفان, و یوسف را از چاه و ایوب را از 
بیماری رهایی بخشید. 
¥ ¥ و 
درنگ 
ام سلمه گوید: از رسول اله اة شنیدم که فرمودند: (ما من فسلم بقل 
ما مر اللة: تا له و إتا له راجعون للم اجزني في مُصيتتي وأخیف لي عيراً نها" ال 
لت الله خیراً منها): «هر مسلمانی که به مصیبتی گرفتار شود و آن‌گاه آن چه الله امر 
فرموده بگوید: "ما برای الله هستیم و به سوی او باز می‌گردیم» الهی» به من در مصیبتم پاداش 
بده و بهتر از آن را به جایش نصییم کن“ اله بهتر از آن را به جای آن نصیبش می‌کند.» 
شاعر گوید: 


YAY 


غم مخور 


حليلي لا ولله ما من فلِة تَذوم علی حي وان هي جلْتِ 
فان رث یوما فلا تخطعن لها ولا خير الشکوى ادا الثعل لب 
قگم من گريم قد بُلي بتوائب فمابزها حٌى مَصَّث واضمحلتِ 
و کانث عَلَى الأَيّام نفسي عزیزة فلا رأث صبري عَلَى ال لت 
«ی دوستان صمیمی‌ام! به الله سوگند هیچ گرفتاری» گرچه بزرگ باشد برای همیشه 


دامنگیر زندگان نمی‌شود. 


اگر روزی بر تو فرود آمد پس تسلیم نشده و اگر پایت لغزید شکایت را زیاد مکن. 
چه بزرگوارانی که دچار حوادت ناگوار شدند و در برابر آن صبر کردند تا که نابود شد. 
نفسم در برابر روزگار باعزت بود و چون روزگار صبرم را بر لت دید» خود ذلیل شد.» 
دیگری گوید: 

یضیق صدري بغمٌ عند حادئة ‏ وما خر لي في لقع حین 

وب يوم يكون الم أله وعند آخره زوحاً وریحانا 

ما ضقث زعا بِمٌ عند نابة إلا ولي فرجْ قد خل أو حانا 
«سینه‌ام به گاه حادثه از غم تنگ می‌شود» شاید گاهی اوقات در این غم خیری باشد. 
چه روزهایی که اول آن غم است و پایانش شادی و خوشی. 
هرگاه از غم حادثه به تنگ آمدم گشایشی به جای آن فرا رسید.» 

چ ب چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" A‏ 


کارهای نیک راه خوشبختی است 
در آغاز دیوان حاتم طایی سخنی زیبایی دیدم که در آن می‌گوید: اگر ترک بدی تو را بس 
است» پس رهایش کن. یعنی اگر می‌توانی در مقابل بدی سکوت کنی و از آن دور شوی» 
۳ و رد مود ۲1 fz co‏ 
همین برایت بس است» «فاعرض عتم [ساد ۳ «از آنان روی گردان»» ود اذھ 
[احزاب: ۴۸] «آزارشان را رها کن.» دوست داشتن خوبی برای مردم» موهبتی ربانی و دهشی 
خجسته از جانب آن گشایشگر داناست. 
ابن عباس به هنگام سخن از نعمت‌های الهی می‌گوید. من سه ویژگی دارم: بر هر زمینی 
که باران باریده من الله را ستودم و به آن شاد شدم با اینکه نه گوسفندی دارم و نه شتری» از 
عدالت هر قاضی‌ای که شنیدم برايش دعا کردم با این که هیچ شکایتی نزدش نداشتم به هر 
آیه‌ای از کتاب له که آگاه شدم دوست داشتم که مردم هم به این آگاهی برسند. 
این بیانگر آن است که او دوستدار رسیدن نیکی به مردم. گسترش یافتن ارزش‌ها در 
میانشان» سلامت ماندن دلشان و خواستن هر نوع خیری برای آنان است. 
شاعری می‌گوید: 
«برهایی که در همه‌ی سرزمین‌ها منظم نمی‌بارد بر من و سرزمینم نیز نبارد.» 
یعنی اگر ابر و باران برای همه‌ی مردم نباشد. من آن‌ها را فقط برای خود نمی‌خواهم» 
٣ 7 ۰ ۹ ۹‏ 1 ر 1 ۳« ر 
چون من خودخواه نیستم: ییون وَيامُرون آلناسرت بالبُخل ویکتمورت 


rey 


مآ اتهم آله ِن فضله [ساء: ۳۷] «کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل آمر 
می‌کنند و آنچه که اله از فضلش به آنان ارزانی داشته است می‌پوشند.» 
از سخنان حاتم که از روح بخشایشگر و اخلاق نیکش سخن می‌گوید به وجد نمی‌آیی؟ 
آب والُذي لا یعلم القيب يره ٠‏ ويُخبي المظام البیض وهي میم 
هذ نت آطوي البطن والراذ بُشتهّى مَخافة يوم آن يقال سیم 
«قسم به آن‌ که غیب را جز او نمی‌داند و استخوان‌های سفید پوسیده را زنده می‌گرداند. 
با این که توشه‌ای بود و به آن میل داشتم از گرسنگی به خود می‌پیچیدم» از ترس آن روز 
که بگویند حاتم بخیل است.» 


AF‏ غم مخور 
علم سودمند و علم زیانمند 
NN ۲ ۲‏ ار رل ما a‏ و 
گوارایت باد علمی که تو را به الله می‌رساند: «روقال النیین اوتوا العلم والایمد لقد لبنتز 
فی کت آله إل یمالس [روم: ع۵ا «کسانی که بدیشان علم و ایمان عطا شده است. 


می‌گویند: شما به آن اندازه که الله مقدر فرموده بود تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید.» هم علم 
ایمانی وجود دارد و هم علم کفر و شرک. الله سبحان دشمنانش را چنین توصیف کرده و 


«تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند و ایشان از آضرت کاملاً بی‌خبرند» بل دک 
و و e‏ ع 

علمهم ف الا خرة بل هی شما بل همینا عمون 4 [نسل:۶۶] صلا دان ش و 

آگاهی ایشان درباره‌ی قیامت به پایان آمده و ته کشیده است حتی درباره‌ی قیامت دو دل 9 


مو رنه Ka‏ صقر ۱ 
مرددند و حتی نسبت بدان کوردل و تاینایند» وال عله تال عاتیته اجا نسم 
ور اقفر وص وم و ر فور سے رم کرو 1 رگ ومد 

متها فَبَعهالسیطن فکان یاناوت وچ وَل شتا رهبا ولکنهة اخل پل 
۳ رر ر هار ی ےر مو رد > ره ررر گر د ورک کک 
لاَضوبع هون مه کمل الکلب(ن محمل عَلیه تاو تتزکه یت ذللق 
روصت مک مرو و رر ته مور ر کر مگ 
مَل الوم آلذیرت کدَبوا ايتا قَاقَص ص ٍآلْقَصَص للم کون 4 اعراف: ۱۷۵- 
۷۶ «برای آثان بخوان خبر آن کسی را که به او آیات خود را دادیم اما او از آن‌ها بیرون رفت و 
شیطان بر او دست یافت و از زمره‌ی گمراهان گردید. اگر می‌خواستیم مقام او را با این آیات بالا 
می‌بردیم ولی او به زمین آویخت و از هوی و هوس خویش پیروی کرد. داستان او بسان سگ 
است که اگر بر او بتازی» زبان از دهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن را به حال خود وا ذاریء زبان 
از دهان بیرون می‌آورد. این داستان گروهی است که آیات ما را تکذیب می‌دارنده پس داستان را 
بازگو تا شاید بیندیشند.» 

همچنین الله دربار‌ی یهود و علمشان می‌فرماید: كمل الجمار يل أسَفارژا4 
[جمعه: ۵] «به درازگوش می‌مانند که بار کتاب دارد.» علم هست اما هدایت‌بخش نیست. 


پرهان هست اما شفابخش نیست حجت هست اما قاطع نیست, نقل هست اما درست نیست» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۲۵ 
سخنی است بر خلاف حق و دلالتی به سوی انحراف و روی‌آوردنی به سوی گمراهی! پس 
صاحبان چنین علمی در حالی که خودشان اولین کسانی‌اند که آن را زیر پا می‌نهند. چه‌گونه 
خوش‌بختی می‌یابند! لفأَستحَیُوا ألَعمیْ عل آشدی) ات ۷ «آنان کوردلی را بر 
هدایت پسندیدند»» «وَقَلم فلوبتا ع غل برد طْبَعَ ال 4 علیبا بکفریم> [نساء: ۱۵۵] 
«گفتند: دل‌هایمان در غلاف است. ولی الله به سبب کفرشان بر دل‌هایشان مهر زده است.» 

صدها هزار کتاب جالب و شگفت‌انگیز در کتابخانه‌ی کنگره واشینگتن دیده‌ام» در هر هنر و 
تخصصیی. درباره‌ی هر نسل. ملت» امت» تمدن و فرهنگی. اما امتی که چنین کتابخان‌ی بزرگ 
و بی‌نظیری در اختیار دارده امتی است که به پروردگارش کافر است. چیزی جز این دنیای 
ظاهری و مشهود نمی‌شناسد. و برای درک آن چه در ورای آن ن است گوش» چ چشم دل و بینشی 
ندارند: «وجعلتا له سا صا وَأفدة قما آغی عنم مهم ولا ابص رهم وله 
ادجم من شىء [احقاف: ۶ «ما به آنان گوش» چشم و دل‌هایی داده بودیم اما گوش» چشم 
و دل‌هایشان سودی به آنان نبخشید.» 

به راستی که باغ سرسبز است» اما بز مریض است. خرمای قفقاز است اما بخل مردم مرو 
است» آب شیرین و گواراست اما دهان تلخ است: كم ءَاتيْتَهم ین ءَاية بت [بقره: ۳۱۱] 

ع 

«چه قدر معجزه‌های بزرگ و دلایل روشنی به آنان داده‌ایم؟» طوَمَا تأتبهم من ءامن 


ءايست ريم 7 اوا عا مُغرضبن ن 44 [نعام: ۴] ۴ «هیچ دلیلی از دلایل پروردگارشان به آنان 


نمی‌رسد مگر آن که از آن روی می‌گردانند.» 
۶ # 


۳۸۶ غم مخور 


بر معلومات و تأملات خود بیفزای 
شناخت زیاده دانش بسیار» فرهنگ گسترده» اندیشه‌ی ژرف دوراندیشی» فهم ریشهداره 
رفتن به عمق دلیل, شناخت سر مسأله, درک مقاصد امور و کشف حقیقت اشیا باعث گشایش 
دل و شادمانی می‌گردد: انما شتی آله ین عبادٍه مت 4 [فاطر: ۲۸] «از میان بندگان 


الله تنها دانشمندان از او می‌ترسند» بل كبوا ِمّا لمیطوا بولمه-6 (یونس: ۱۳۹ 
«بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً آگاهی از آن ندارند.» گشایش دل» آسایش 
خاطر و آرامش جان از ویژگی‌های دانشمند است. 
بريد بگثرة الإنفاق من ویتقص پو كفا شَدَذا 

«هر چه بیش‌تر از آن انفاق گردد زیادتر می‌شود و اگر در دست بخیل باشد کم می‌شود.» 

یکی از متفکران غربی می‌گوید: من پرونده‌ی بزرگی در کشوی میزم دارم که بر آن 
نوشته‌ام» "حماقت‌هایی که مرتکب شده‌ام» من همه‌ی لغزش‌ها و اشتباهاتی را که در طول 
شبانه‌روز مرتکب می‌شوم در آن یادداشت می‌کنم تا خود را از آن‌ها نجات دهم. 

می‌گویم: دانشمندان پیشین این امت با محاسبه‌ی دقیق خود در این کار از تو پیشی 
گرفته‌اند: لول اقيم بلس للامتَ4 [قیامت: ۱۲] هو سوگند به نفس سرزنشگر.» 

حسن بصری گفته است: مسلمان باید نسبت به خود محاسبه‌گرتر باشد از شریک نسبت به 
شریکش. 

ربیع بن خیم سخنان جمعه تا جمعه‌ی خود را می‌نوشت» اگر در میان آن‌ها سخن خوبی 
می‌یافت الله را ستایش می کرد و اگر سخن بدی می‌دید استغفار می‌کرد. 

یکی از پیشینیان می‌گوید: من چهل سال پیش گناهی مرتکب شده‌ام و از الله طلب 
مغفرت می کنم و هنوز هم بر استغفار اصرار دارم: «وآلزین وتو ما ءاتوً قوم وج4 
[مؤمنون:۶۰] «اشخاصی که عطا می‌کنند و می‌بخشند آن چه را که در توان دارند در حالی که 
دل‌هایشان هراسان و ترسان است.» 

# + + 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن YAY‏ 


خود را محاسبه کن 

دفترچه‌ای همراه داشته باش تا خود را با آن محاسبه نمایی و نکات منفی خویش را در آن 
یادداشت کنی» و نخست آن‌هایی را بنویس که زودتر می‌خواهی درمانشان کنی. 

عمر لته گوید: خود را محاسبه کنید پیش از این که شما را محاسبه کنند و خود را 
ارزشیابی کنید قبل از آن که شما را ارزشیابی کنند. 

ما در زندگی روزمره سه اشتباه را تکرار می‌کنیم: 

اول: هدر دادن وقت. 

دوم: صحبت در رابطه با مسایل بیهوده: رمن مشن اسلام الْمَرءِ ترك ما لا يعي : «يكى 
از زیبایی‌های شخص در دینداری» ترک کردن چیزهای بی‌معنی و بیهوده است.» 

سوم: اهمیت دادن به چیزهای کم ارزش, مثل شنیدن سخنان وحشت‌انگیز بزدلان» 
پیش‌بینی‌های منفی‌بافان و خیال‌پردازی‌های وسوسه‌گران, که باعث تیرگی و اندوه زودرس 
شده و از موانع خوش‌بختی و آرامش خاطر است. 

امرؤ القیس می‌گوید: 

ألا ین صباحا ها الط البالي وهل یَعمن من كان في العصر الخالي 
ول يعن ( سم تلم فلس الهمسوم لا تیسث بأوجال 

«صبح به خیر ای تبه‌های پوسیده» آیا کسی که در عصر گذشته باشد از خیر و خوبی 
برخوردار است؟ 

آیا کسی جز سعادتمند نعمت‌یافته‌ی کم‌اندوه که شب با ترس و وحشت نمی‌خوابده از خر 
و خوبی برخوردار است؟» 

رسول الله لو به عمویش عباس دعایی را یاد داد که سعادت دنیا و آخرت در آن جمع 
شده است: للم اي سالك العفو والعافية: «پروردگاراء من از تو عفو و عافیت را می‌خواهم.» 
این یک دعای جامع, مانع, شفادهنده و کافی است که در آن خیر و برکت حال و آینده نهفته 


و و م۶ پر ۹ 


است: «فَاتَهم لله وب لد تیا وحن تواب الا خر [آلعمران: ۱۴۸] «پس اثه پاداش 


این جهان را به دیشان داد و پاداش نیکوی آخرت را.» قلا یضل ولا مشتی 4 [طه: ۱۲۳] 


«پس گمراه و بدبخت نخواهد شد.» 
چ و 


۳۸۸ غم مخور 
مواظب باشید 

رعایت احتیاط و استفاده از اسباب همراه توکل بر الله عزوجل از خوش‌بختی‌های انسان 
مسلمان است. پيامبر اکرم با این که سرور توکل‌کنندگان است» در بعضی از غزواتش در 
حالی که زره به تن داشت مبارزه می‌کرد و در جواب شخصی که از او پرسید: آیا شترم را 
ببندم یا توکل کنم؟ گفت: شتر را ببند و توکل کن. 

[گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر بیند] 

بنابراین به کارگیری اسباب و توکل بر الله اساس توحید است؛ ترک اسباب همراه توکل. 
خدشه‌ای در شریعت است و به کارگیری اسباب با ترک توکل بر الله خدشه‌ای در توحید به 
شمار می‌آید. 

ابن جوزی در این‌باره گفته است: مردی ناخنش را کوتاه کرد سپس کار بر او دشوار شد و 
درگذشت. چون احتیاط را رعایت نکرده بود. و نیز مردی به الاغ نزدیک شد الاغ لگدی به 
شکمش زد که بر اثر آن مرد. 

آوره‌اند که طه حسین» نویسنده‌ی مصری» به راننده گفت: عجله نکن تا زودتر برسیم. 

این مصداق ضرب‌المثلی است که می‌گوید: چه بسا عجله‌ای که باعث تأخیر گردد. 

شاعر گوید: 

قذ درك اي بعض حاجته وقد یکونْ مع اج ال 

«شاید درنگ کننده به برخی از نیازهایش برسد و شاید عجله‌کننده با لغزش همراه باشد.» 

بنابراین پیشگیری با تقدیر هیچ مفایرتی نداردء بلکه جزیی از تقدیر محسوب می‌شود: 
يلصف (کهف: ٩‏ «باید نهایت دقت را در پنهان کاری به خرج دهد» «تفیکم 
لْحَر سل تَقیکم بأ کم [نحل: ۸۱] «جامههایی برایتان تهیه دیده که شما را از 


گرما و جنگ محفوظ می‌دارد.» 
+ ب ۲ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۸۹ 
دل به دست آور 

از دیگر خوش‌بختی‌های بنده تواناییش در به‌دست آوردن دل مردم و جلب محبت و مهربانی 
آنان است. ابراهیم اق گفت: جع لی لِسَانَ صرق فی الا خرین 4 [شرا» ۸۴] «برای 
من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان بر جای دار.» 

مفسران در تفسیر این آیه گفته‌اند: یعنی ثنای نیکو و خوب. اه سبحان و متعال درباره‌ی 
موسی می‌فرماید: «وألمیت یلته می4 [طه: ۳۹] «من محبت خود را بر تو افکندم.» 
برخی می‌گویند: یعنی هر کس تو را ببیند دوستت بدارد. 

در حدیث صحیح آمده است: (آنثم شهداء الله في ال ض): «شما شاهدان الله در روی 
زمین هستید.» زبان‌های مخلوقات قلم‌های حقيقتند. 

در حدیث صحیح دیگری آمده است: (ن جبریل يادي في هل السماء: إن الله يحب فلاا 
فاحبوة, قح آمل الشمای ووضغ لول في الأرض): «جبرئيل در ميان آسمانیان ندا 
می‌زند که الله فلانی را دوست دار شما هم او را دوست بداریده پس آسمانیان او را دوست 
می‌دارند و مقبولیت وی در زمین نهاده می‌شود.» 

خوش‌رویی» نرم‌گویی و خوش‌اخلاقی از اسباب محبت و دوستی است. 

یکی از عوامل نیرومند در جلب دل‌های مردم ملایمت و نرمی در رفتار است. از این رو 
پیامبر اکرم لو فرمود: (ما کان ارف في شيو الا زان و ما رع من شي الا شائغ): «نرمی 
و ملایمت در هر چیزی که باشد مایه‌ی زینت آن شده و از هر چیزی که گرفته شود سبب 
زشتی آن می‌شود.» 

و نیز می‌فرماید: (قن خر الفق»یْحغ ابر کل «هر که از نرمی محروم شود از تمام 
خوبی‌ها محروم می‌گردد.» حکیمی گوید: ملایمت مار را از سوراخش بیرون می‌کشاند. 

غربی‌ها گویند: عسل را جمع کن ولی کندو را نشکن. 

در حدیت صحیحی نیز آمده است كه: (المُؤمن كالْخلة تأکل يبا وضع يبا واذا 
وقعتْ غلی غود لغ تحب: «مؤمن بسان زنبور عسل است که پاکیزه می‌خورد و پاکیزه 
تولید می‌کند و اگر بر چوبی بنشیند» آن را نمی‌شکند.» 

¥ چه 


۳۹۰ غم مخور 


جهانگرد باش و به نشانه‌های قدرت الهی بنگر 
مسافرت و گشت و گذار در مناطق و دیدن شهرها یکی دیگر از عوامل شادی و سرور 
است. در ابتدای کتاب مطالبی در این باره بیان شد الله سبحان می‌فرماید: قل آنظروا ماد 


ص ۳ مد ع ۳ 
ف السّموّسي ولا رض [یونس: ۰۱ «بگو: بنگرید که چه چیز در آسمان‌ها و زمین 
2 ۳ وا ۹ مص ویو ۰ 
است» قل سیروا ز الازض فانظروا (عنکبوت: ۰ »بگو: در زمین سیر کنید و سپس 


بنگرید»» لم یروا ف الارض فینظروا) [يوسف: ٩۹‏ «مگر در زمین به گشت و 
گذار نمی‌پردازند تا ببینند.» شاعر گوید: 
ولا لبث بزنع فيه يم پیب القلب ال ن كيلعا 
وغزب فافزب فيه تفع وشرّق ان بريفك قد شرف 
«در جایی که ستم است و قلب را ذوب می‌کند. نمان» مگر این که در بند باشی» 
به سمت مغرب برو که سودمند است» به سوی مشرق برو آگر بغض گلویت را گرفته است.» 
کسی که سفرنامه‌ی ابن بطوطه را گرچه مبالغه‌آمیز است» بخواند به شگفتی‌های آفرینش الله 
پاک و والامرتبه و تصرف او در جهان پی می‌برد و درمی‌یابد که مسافرت» تغییر فضا و تغییر مکان 
آسودگی و عبرت‌های بسیاری به همراه دارد و از راه آن می‌تواند کتاب گشوده‌ی هستی را بخواند. 
ابوتمام در حال سخن از گشت و گذار می‌گوید: 
بالشّام أهلي وبغداذ الهوى وأنا بالرَفْمتينِ وبالفسطاط جيراني 
«خانواده‌ام در شام و عشقم در بغداده من در رقمتین و همسایگانم در فسطاط هستند.» 
قل یرو نی آلازض) (ععبوت: ۲۰] «بگو: در زمین سیر کنی د»» (فییخواق 


آلاَْض [تب: ۲] «پس در زمین به گشت و گذار بپردازید» «حَ لذا بل مرب مس 
۲ ۱ گر و عم زر ور رام ری که 

(کهف: ع] «تا وقتی که به غروبگاه خورشید رسید» رم حون الغ مجمع البخرین او 

کر و 

آمضی حقبا 4 [کیف: ۶۰] «هرگز از پلی نمی‌نشینم تا این که به محل برخورد دو دریا برسم یا 


این که روزگاران زیادی راه بروم.» 
+ ¥ چه 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۹۱ 


شب را با تهجدخوانان زنده دار 
از عواملی که جان را تازه و دل را باز می‌کنده نماز شب است. 
پیامبر ۳ در حدیث صحیحی می‌فرماید: رن العبد إذا قام من الیل وذکر ال نم توا 
وصلّی, بح تشیطاً طّب التفس): «قتیبنده شب پرخیزد واه را یاد اید سپس وضو 
بگیرد و نماز بخواند بانشاط و سرحال می‌شود» اوا قلیلاً ین ما جو عون 4 


[ذاریات: ۱۷] «آنان اندکی از شب می‌خفتند.» «وَینَ یل تهج بف اف 6 [اسراء:۷۹] 
«و پاسی از شب را با آن بیدار باش که برای تو افزون [بر دیگران] است.» 
شب زنده‌داری بیماری بدن را از بین می‌برد. در حدیث صحیحی که ابو داوود روایت کرده 
آمده است: ریا عبڌاللی لا تن مفل فلان» کان ب يَقُومْ الیل فرك قيام اللّيل)» نع الرجُل 
عَبدالله لو کان َو من الّیل): «ای عبداله, مثل فلانی نباش که پیش‌تر نماز شب می‌خواند 
ولی آن را ترک کرد» «عبدالله چه مرد خوبی است اگر نماز شب بخواند.» 
برای چیزهای فناپذیر تأسف مخورء همه چیز در این دنیا به جز ذات الله سبحان و متعال» 
فانی و نابودشدنی است» اکل شىء مالك لا وهه [قصس: ۸۸] «همه چیز جز ذات او 
هلاک‌شونده است.» کل من علا فان ر وبق وجه رَبك ذو ادل وال کرام ) 
[رحمن: ۲۷-۲۶] «همه چیز و همه کس که بر روی زمین هستند. دستخوش فنا می‌گردند و 
تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و بس.» 
انسانی که به‌خاطر دنیایش تأسف می‌خورد بسان کودکی است که به‌خاطر گم شدن اسبا 
بازی خود گریه می‌کند. 
4 6 ¥ 
درنگ 
"هم و خن هر دو در کار یکدیگرند, هر دو از درد و رنج و شکنجه‌های روحی به شمار 
می‌آینده فرق آن‌ها در این است که "هم" ترس از وقوع شر در آینده است و حزن" دردمند 
بودن به خاطر سختی‌های گذشته یا از دست‌دادن عزیزان ن است. هر دو درد و عذابی است 
برای روح اگر مربوط به گذشته باشد, "حزن" و اگر مربوط به آینده باشید هم" نامیده می‌شود. 


۳۹۲ غم مخور 


«للهْ اي سالك الافية في الدنبا والآجرة, الم إِنّي سالك العفو والعافية في ديبي 
وذنیای و هلي ومالي. الم اسز عوراتي وآمن ززعاني. له اخقظبي ین ین يدي ون 
خلفي وغن ټميني وعن شمالي ومن فوقي, وود بعظنیت آن أغحال من تحتي: «لمی. 
عافیت در دنیا و آخرت را از تو می‌خواهم» الهی! من خواستار عفو و عافیت در دین و دنیاء 
خانواده و ثروتم هستم. بارالها! عورت‌هايم را بپوشان و ترسم را به امنیت تبدیل کن. الهی! مرا 
از جلو پشت. راست» چپ بالاء محافظت فرما و از این که ناگهان از زیر فرو برده شوم به تو 
پناه می‌برم. شاعر گوید: 
الم تَر ان لك ليس ثخصى ‏ آیادیه الحديعة والقدیمة 
سل عن الهموم فلیسن شيء "یم و لا موك بقیمة 
هل الله َر بعد هذا إليك بنظرة مه رجيمة 
«آیا نمی‌بینی که قدرت‌های گوناگون پروردگار قابل شمارش نیست! 
غم‌ها را فراموش کن» چون هیچ چیز ماندگار نیست و غم‌هایت نیز ماندگار نیست؛ 
شاید الله بعد از این به تو نگاهی از روی مهربانی نماید.» 
چ # 


ارزش تو بهشت است 
شاعر می‌گوید: ۱ 
تفسي التي تملك الأشياء ذاهبا فکیف يكي على شيو |ذا ذهبا 

«نفسم که مالک اشیاست رفتنی‌ست» پس چه‌گونه بر چیزی چون برود گریه کنم.» 

دنیا با همه‌ی طلاهاء نقره‌هاء مناصب» خانه‌هاء و کاخ‌هایش ارزش قطره‌ی اشکی ندارد. 
ترمذی حدیثی را از رسول له بو روایت کرده است که می‌گوید: (الدنا مَلْعُونةء مَلْعُونُ ما 
فیهاء ال کر الل وما وال و عالماًومَْلما): «دنیا و هر چه در آن است لعنت شده است. 
مگر ذکر الله و آن چه با او پیوند می‌خورد و نیز دانشمند و دانش‌آموز.» 

به گفته‌ی لبید. این‌ها فقط ودیعه و آمانتند: 

وما المال والأهلون إلا وديعةٌ ‏ ولا بُدْ يوماً أن ترذ الوداغ 
«ثروت و خانواده جز ودیعه‌ای نیستند و ودیعه‌ها هم باید روزی باز گردانده شوند.» 
ثروت‌های میلیاردی» املاک و ماشین‌ها یک لحظه هم اجل بنده را به تأخیر نمی‌اندازند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" تن 


حاتم طایی گوید: 
مرك ما بغي التراءُ عن الفّی إذا حشرِجَت يوماً وضاق بها الصْذْز 

«به جانت قسم که ثروت به هنگام نفس نفس زدن و تنگ شدن سینه به کار نمی‌آید.» 

حکیمان در این باره گفته‌اند: به هر چیز ارزش مناسب آن را بده چون دنیا و آن 
چه در آن است با جان مومن برابر نیست: وما َلحَيَة لا لا لوب ولهو6 انسام:۳۲] 

«زندگی دنیا سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست.» 

حسن بصری می‌گوید: برای خودت ارزشی جز بهشت تعیین مکن» چون جان مومن 
گران‌قدر است» اما برخی آن را ارزان می‌فروشند. 

کسانی که به خاطر از دست دادن اموال» خراب شدن خانه ۲ آتش‌سوزی اتومبیل غمگین 
می‌شوند. ولی به خاطر نقص ایمان» اشتباهات» گناهان و کوتاهی در اطاعت از پروردگارشان 
آندوهگین و متأسف نمی شوند» به‌زودی ارزش خود ۳ به خاطر غم خوردن بر آن ن‌ها و متأسف 
نشدن بر این‌ها خواهند فهمید. زیرا مسأله در اين‌جا مسأله‌ی ارزش‌هاء الگوها و موضعگیری‌ها 

ها ور ري مزر موه 2 
و رسالت است: ات ولا سیون الَا جلة وید ون ورآءهم یوم تيلا ) [انسان: ۲۷ 
«اینان زندگی زود گذر دنیا را دوست می‌دارند و روز دشوار آخرت را پشت سر می‌افکنند.» 
¥ # ¥ 


محبت واقعی 

از اولیا و دوستداران الله باش تا خوش‌بخت شوی. خوش‌بخت‌ترین خوش‌بختان کسی 
است که محبت الله عزوجل را والاترین هدف خود قرار می‌دهد» این فرمایش الله چه قدر 
لطیف است» آن جا که می‌فرماید: چ ووه 

نیز او را دوست دارند.» 

برخی می‌گویند: جمله‌ی آنان او را دوست دارند شگفتی ندارده اما جمله‌ی آو آنان را دوست 
دارد" شگفت‌انگیز است؛ آوست که آنان را آفریده» روزی دادم سرپرستیشان ر پذیرفته و بخشش 
نموده است» سپس دوستشان می‌دارد: طقل ان ئر تجبُون الله فاتبعونی بحییکم ال 
[آل‌عمران: ١‏ بو اک اله را دوست دارید از من پیروی کنید تا اله شما را دوست بدارد» 


[مائده: ۴] «آنان را دوست دارد و آنان 


۳۹۴ غم مخور 


رب يجب الله سول یج الله وتو او مردی است که الله و رسولش ۱ دوست دارد. 
و الله و رسولشن نیز او را دوست دارند.» 


مو 


یکی از صحابه آیه‌ی قل هو له أحَد 4 را بسیار دوست می‌داشت» در هر رکعت آن را 
می‌خواند» مرتب آن را بر زبان می‌آورده قلبش را به آن شاد می کرد و وجدانش را به آن 
برمی‌انگیخت. پیامبر اکرم پا به او فرمود: (حبك یه أَذْحَلَكٌ الْج: «محبتت به اين آیه 
تو را به بهشت می‌برد.» 
این دو بیتی که همواره در گذشته می‌خواندم و در زندگی‌نامه‌ی یکی از علما آمده است» 
چه شگفت‌انگیز است! 
إذا کان حب الهائمین من الوّزی ‏ بلیلی وسلمی یسب الب والعفاد 
فماذا عسی أن یفعل الایم الذي سرّی قلبهٌ شوقاً إلى العالم الاعلی 
«گر عشق عاشقان به لیلی و سلمی عقل و خرد را می‌برده 
پس چه کار می کند عاشقی که دلش از شوق به عالم بالا آکنده است.» 


19 


«وقالت الود والتصری خن توا آله واحکوه. فل فلم بعذبکم بذثویک4 
[مانده: ۱۸] «یهودیان و مسیحیان می‌گویند: ما پسران و عزیزان الله هستیم؟ بگو! پس چرا شما 
را در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد؟» 
عشق به لیلا مجنون راء حب مال قارون راء حب منصب فرعون راء و حب الله و رسولش 
حمزه» جعفر و حنظله را به کشتن داد. چه قدر ميان این دو گروه فاصله است! 
¥ و 
درنگ 
سالانه ۳۰۰ افسر پلیس در آمریکا خودکشی می‌کنند که ده نفر از آن‌ها فقط از اهالی 
نیویورک هستند. از سال ۱۹۸۷ م میزان خودکشی افسران پلیس آمریکا در حال افزایش است. 
این پدیده‌ای است که باعث نگرانی مقامات شده و اتحادیه‌ی ملی افسران پلیس آن را مورد 
بررسی قرار داده است. 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۹۵ 

اتحادیه دریافت که بارزترین عوامل خودکشی افسران» آشفتگی پیوسته‌ی اعصاب است که 
در آن به سر می‌برند. چرا که آنان باید در تمام بحران‌ها ثابت قدم بوده و فشاری را که با 
افزایش میزان جرم و جنایت» افزایش می‌یابد و نیز رنج‌های ناشی از رفتار با مجرمان و 
مشاهده‌ی جسد قربانیان از جمله بچه, زن و کهنسالان را تحمل کنند. 

دومین عامل حمل دایمی اسلحه است که به خودکشی آنان کمک می‌کند یا این کار را 
برایشان آسان‌تر می‌نماید. 

چنان که دانسته شده است هشتاد درصد از حوادث خودکشی افسران به وسیله‌ی اسلحه‌ی 
مخصوص خودشان انجام می‌پذیرد. در سه روز متوالی سه افسر به وسیله‌ی کلت خودکشی 
کرده بودند. 

۲ ¥ 


غم مخور که شریعت آسان است 

یکی دیگر از عواملی که باعث شادی دل مسلمان می‌گردد پدیده‌ی آسانی و تسامح 
شریعت اسلامی است. اطه @) ماأرلنا علیل الْقَرَءَ ان لقن 4 [طه: ۲-۱] «طاء هاء ما 
قرآن را برای تو نفرساده‌ايم تا خویشتن را خسته و رنجور کنی.» ورك 4 
[اعلی: ۸] هو ما تو را برای شریعت آسان آماده می‌سازیم.» و کلف لله فسا إلا وستها4 
[بقره: ۲۸۶] الله به هیچ کس جز به اندازه‌ی تواناییش تکلیف نمی‌کند.» طلا یکلف آله 
ّما اما اندها (طلای: ۷] «لله کسی را جز بدان اندازه که به او داده است مکلف 
نمی‌سازد» «وما َل علیکزنی آلتین ین حرج4 [حج: ۷۸] هو در دین کارهای دشوار را 
بر دوش شما نگذاشته است.» وضع عَنهم اضرم والاْغتل آلّی ئت عَليه4 
اعراف: ۱۵۷] هو بند و زنجیر را از بدن ایشان به‌در می‌آورد.» فان ملسم نا @ إن 


ما و و و 


مسر 6 [انشراح: ۶-۵] «چرا که همراه با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی است؛ 


۲9۶ غم محور 
مسلماً با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی است.» رتا لا تََاخذنا ان تسین 
طاتا را ولا تخمل علیتا (صرا کما مله على انیت من قلا رکتا ولا 

حَملنا ما لا طاقَة نا به واعف ها وآغفه نا متا آنت مَولدا انضرا على 


وم لک ریت [بقره: ۲۸۶] «پروردگاراه اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را 
مگیرء پروردگاراء بار سنگین را بر ما مگذار آن چنان‌که بر کسان پیش از ما گذاشتی» پروردگاره 
آنچه را که یارای آن را نداریم بر ما حمل مکن» از ما درگذرء ما را ببخشای و بر ما رحم کن. 
تو یاور و سرور مایی» پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان.» 
ررفع عَنْ متي الْحطاً والنسيان وما استکرهوا غلیه: «اشتباه و فراموشی و آن چه به 
انجامش مجبور شوند از امتم پخشوده است.» رد لین ج پُسز و لن يشا الذّین أحَد إلا لب 
«دین آسان است و هرکز کسی دین را خت نگرفت مگر این که دين بر او چیره شد» 
(سَدّدُوا و قاربوا و أبَشروا): «درست کار کنید. به هم نزدیک شوید و مژده باد شما را.» 
رف بالْحَيّة الکفحخق: «بر پاکدینی و آسان‌گیری برگزیده شدهام.» مر یک اسر 
«بهترین نوع دینداری شماء آسان‌ترین آن است.» 
منصب وزارت به یکی از شاعران معاصر پیشنهاد شد به شرط این که دست از 
بلندپروازی‌هاء رسالت‌ها و پیشنهادهای حقیقی‌اش بردارده او گفت: 
دوا گل دنیاکغ وانژگود. فوادي خر طییقاً غریتا 
فبئيآغفنگم درو وان نی وحدا سلتا 
«تمام دنیایتان را بردارید و قلبم را آزاده رها و غریب رها کنید؛ 
چون من از شما ثروتمندترم حتی اگر مرا تنها و بی‌کس تصور کنید.» 
+ ۶ # 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۷ 
پایه‌های آسایش 

در مجله‌ی " اهلاً و سهلاً" به تاریخ ۴/۳ /۱۴۱۵ ه. ق مقاله‌ای به عنوان بیست نسخه 
برای دوری از نگرانی به قلم دکتر حسان شمسی پاشا ذکر شده است. 

از مفاهیم آن مقاله است: 

اجل تعیین شده است و هر چیز بنا بر قضا و قدر صورت می‌پذیرد» پس بنده تباید بر آن 
چه رخ می‌دهد اندوهگین گردد. روزی مخلوق نزد خالقش در آسمان است» پس کسی مالک 
آن نبوده» هیچ ملتی در آن تصرف نداشته و هیچ انسانی نمی‌تواند آن را باز دارد. گذشته با 
تمام هم و غمش گذشته و به پایان رسیده و هرگز باز نمی‌گردد» حتی اگر تمام دنیا جهت 
بازگرداندنش دست به دست هم دهند. آینده هم در دنیای غیب است و تا الآن حاضر نشده و 
از تو اجاز‌ی ورود نخواسته است» پس آن را فرا مخوان تا این که خود بیاید. نیکی به مردم بر 
شادی دل و گشایش سینه می‌افزاید و برکت ثواب» پاداش و راحتی بیش‌تری را برای کسی 
که نیکی می کند نسبت به کسی که به او نیکی شده است. به همراه دارد." 

اهمیت ندادن به انتقاد مغرضانه و ظالمانه یکی دیگر از ویژگی‌های موّمن است. حتی 
پروردگار عالمیان از دشنام و ناسزا در امان نبوده است. ذاتی که کامل» بزرگوار و زیباست و 
نام‌هایش پاک و منزه است. در ابیاتی گفته‌ام: 

قعلام تخرق أدثعاً قد وصتت ‏ ول یقن قلبكَ الإرهاب 
ول بھا رئا جدیلا گلسا ‏ نام الْحَلِیْ مكحت أبواب 
«چرا اشک‌هایی که پاکیزه شده‌اند می‌سوزانی و ترس پیوسته قلبت را نگران می‌سازد؟ 
آن‌ها را به پروردگاری بزرگ بسپار که هرگاه دیگران بخوابند دروازه‌های او باز می‌شوند.» 


چ ج # 
از عشق بپرهیز 


از عشق ظاهری بر حذر باش که نگرانی حاضر و تیرگی همیشگی است. از ضوش‌بختی 
مسلمان آن است» که از آه و ناله‌ی شاعران» شور و عشقشان و شکایتشان از هجران و وصال 


کم روا م2 ی او مرو 
9 فراق به دور باشد. چرا که این‌ها از تھی بودن قلب است» آفرءّیت من انحخد |لهه. هونه 


له آل عل لم وحم عل سمو وقلبه وجَعلَ عل بَصروے غضوة6 (جاب : ۳] 


۳۹۸ غم مخور 
«آیا دیده‌ای کسی را که هوا و هوسش را معبود خود گرفته است و با وجود آگاهی, الله او را 
گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌ای انداخته است.» 
وأنا الذي جلب الْمَيّة رف من لطاب والقتیل القاتل 
«من آنم که گوشه‌ی چشمش مرگ را جذب کرد پس خوانده» مقتول و قاتل کیست؟» 
یمنی من سزاوار و شایسته‌ی درد و رنج‌هایی هستم که چشیده‌ام. چون خودم مسب آنچه 
بر سرم آمده است بوده‌ام. 
شاعری دیگر از انداس به دلدادگی» عشق و شور بسیارش افتخار می‌کند و می‌گوید: 
شک ألم لفراق الاس قبل ورژع بالخوی حي مث 
واتا ینلما ضمت لوعي واي ما سمعث ولا رات 
«پیش از من مردم از درد فراق شکایت کردند و زنده و مرده از سوز عشق هراسان شدند 
ولی مثل آن چه در درون من است» تا به حال نشنیده و ندیدهام.» 
اگر تقوی» ذکرء روحانیت و ربانیت در درونش بود به حق می‌رسید» دلیل و برهان را 


می‌شناخت. راه هدایت را می‌دید و جاد‌ی راست را در پیش می‌گرفت: وم رلک من 


این رع سود باه مین لیم 4 [اعراف: ۲۰۰] کر وسوسه‌ای از شیطان 


به تو رسید به الله پناه بب که او شنوای داناست.» ارت ادر ۳ (ذا مس 


6 و مس 

تيف ین الشیطن تد ڪرو فزذا هم مُبَصرَون | [اعراف: ۲۰۱] «پرهیزگاران هنگامی 
که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد می‌آورند و ناگهان بینا می‌گردند.» 

ابن قيم در کتابش الداء و الدواء" یا الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافی به 
صورت کامل به معالجه و درمان این مسأله پرداخته است» به آن مراجعه کنید. 

عشق مجازی دلایل و اسبابی دارد. از آن جمله: 

۱ تهی بودن قلب از محبت اله پاک و والامرتبه و ذکر» شکر و عبادت او 

۲ ۲ ۲ ۲ 5 7 هم و RA,‏ 

۲ چشم‌چرانی که غم و اندوه قلب را به بار آوزد: قل للموییت یغضوا ین 
رد ما اد ۲ ۲ ۲ ۰ 
اتصرهم و حفضواً فروجَهُمه [نور: ۲۰] «به مردان مؤمن بگو چشمان خود را فرو گیرند و 


عورت‌های خویشتن را مصون دارند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ا 
ار سهم من سهام ابلیس): «نگاه حرام تیری از تیرهای شیطان است.» 
وأنت متي أرسلت طَرْقَكٌ رائداً ‏ إلى كل عين أنعغك المناظز 
رايت الذي لا کله أنت قادز عليه ولا غن بعضِه انت صابڙ 
«تو وقتی از گوشه‌ی چشم نگاهی به هر چشمی بیندازی» منظره‌ها تو را خسته کنند. 
تو چیزی را دیده‌ای که نه بر همه‌اش توانایی داری و نه بر بخشی از آن صبر داری.» 
۳ کوتاهی در بندگی» ذکره دعا و نوافل: ا الصاو تتهی عى الفخشاء والمُنکر» 
[عنکبوت: ۴۵] «همانا نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد.» 
از عوامل درمان عشق: 
۱. افتادن به در گاه عبودیت و بندگی و درخواست شفا و عافیت از مولا. 
ا : اکا اال و 
۲. نگاه‌نکردن به نامحرم و رعایت پاکدامنی: وفوا فر وهم [نور:۲۰] هو عورت‌های 
۲ ا ا را 
خود را مصون دارند.» «وّالنرین هر لفروجهم حدفظون 4 [سارج: ۲۹] «و کسانی که عورت خود 
را حفظ می‌کنند.» 
۳ ترک دیار, خانه و یاد کسی که دل به او داده‌ايم. 


۴ پرداختن به کارهای نیک: نهم کاوا رورت ف الَترّت وید عوتتا 
رغْبّا و رهبا | انبیاء: ]٩۰‏ «آنان به نیک و کاری می‌شتافتند و ما را با امید و بیم می‌خواندند.» 
۵ ازدواج شرعی: «فانکحواً ما طاب کُم من سار [نساء: ۳] «با زنان دیگری که 


اد ۶ و 


برای شما حلالند: ازدواج کنید», وین ایح ان لق لرن آنفسکم روج 
لوا یه [روم: ۳۱] «یکی از نشانه‌های اله این است که از جنس خودتان همسرانی را 
برای شما آفریده است تا در کنار آنان بیارامید.» (يا مَعشَر الشباب» من اسْتَطاع منکم الباعة 


فلیترژخ: «ای گروه جوانان» کسی که توانایی دارد ازدواج کند.» 
# چ ‏ 


حقوق برادری 

یکی از عواملی که باعث خوش‌حالی برادر مسلمانت می‌شود. صدا زدن او با نامی است که 

از همه بیش‌تر دوست دارد. 
آکنیه جين أنادیه رم ولا أقبهُ والسُوعة الق 

«به احترامش با کنیه او را صدا می‌زنم» برایش لقب نمی‌گذارم که لقب ناپسند است.» 

همچنین با خوش‌رویی و لبخند با او روبه‌رو شوی, رولو آن ی ااك بوجو طِق» 
«گرچه با گشاده‌رویی با برادرت ملاقات کنی.» (َبَسُمتَ في وجه خی صَدفقٌ): «لبخندت 
در چهره‌ی برادرت صدقه است.» او را به سخن گفتن با خودت تشویق کنی, یعنی فرصتی را 
در اختیارش قرار دهی تا درباره‌ی خود و اوضاع و احوالش صحبت کنده و مسایل عمومی و 
خصوصیش را جویا شوی؛ مسایلی که جویا شدن از آن‌ها اشکالی نداشته باشد و نیز به امورش 
اهمیت دهی, (من لم هتم مور الْمُسلمینَ فلیسن منهم): «کسی که به امور مسلمانان اهمیت 
ندهد از آنان نیست.» «لموینون و میت بعَهم وم عض اتوسه: ۱0 
«مردان و زنان مؤمن برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند.» 

همچنین او را به خاطر کاری که گذشته و تمام شده ملامت و سرزنش نکنی و با شوخی 
او را به تنگنا نیندازی: (لا ثمار أَحاك و لا تمازخة, و لا تَِذةٌ موعداً فَخلفُ: «با برادرت 
اختلاف نکن او را دست نینداز و به او وعده‌ای نده که خلاف آن عمل کنی.» 

ج 3 


راز گناهان .. ولی گناه نکن! 
بعضی از علما گفته‌اند که گناه مثل مُهر بر بنده است» از جمله رازهای گناه پس از توبه» 
شکستن کمر غرور بسیاری استغفار, توبه, بازگشت» توجه» فروتنی» پشیمانی» و وقوع قضا و 
قدر و تسلیم و بندگی در برابر آن است. 
تحقق یفتن اسماء اله الحسنی و صفات برترش مثل رحیم غغور و تواب از دیگر رازهای 
نهفته در گناهان است. 
# 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳ 


رزق بجوی اما حریص مشو 
پاک و منزه است آفرینند‌ی روزی‌دهنده‌ای که کرم را در خاک ماهی را در آب» پرنده را 
در هوا مورچه را در تاریکی و مار را در میان تخته‌سنگ‌ها روزی می‌بخشد. 
ابن‌جوزی حکایت نغزی به این مضمون آورده است: مار کوری بر سر درخت نخلی 
می‌زیست. گنجشکی تکه‌گوشتی در دهان می‌گرفت و برایش می‌آورده چون به نزدیکش 
می‌رسید. جیک‌جیک می کرد و مار دهانش را باز می‌کرد و گنجشک گوشت را در دهانش 
می‌گذاشت. پاک و منزه است کسی که این گنجشک را برای آن مار مسخر نموده است: 
ولا طتوربْطبر تا حیه أمم سالک4 [انمام: ۲۸] «هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود 
پرواز می‌کند وجود ندارد مگر این که گروه‌هایی همچون شمایند.» 
وإذا ری اللعبان ینش سمه فاسألةُ من ذا بالسلموم حشاگا 
وال کیف تعيش یا ثعبان از تحیا وهذا الُم یل فاگا 
«وقتی دیدی که مار زهر خود را می‌ریزد» از او پپرس چه کسی زهرها را در درون تو جا 
داده است؟ 
همچنین از او بپرس که ای مار چه‌گونه با این دهان پر از زهر زندگی می‌کنی؟» 


و 


رزق مریم هر صبح و شب به محرایش می‌رسید. به او گفند: رتم آن لك متا" 


تهوم عند آل إن آله ررق من ياء بت حساب 4 [آلعمران: ۳۷] »اى مريم» 


این از کجا برای تو می‌آید؟ گفت: این از سوی الله است. الله به هر کس که بخواهد بی‌حساب 
و بی‌شمار روزی می‌دهد.» 
غمگین مباش چون روزیت تضمین ده است: وولا تقو ولد کم یر E‏ 


ك و رو 


نحن ترژفکم واه ۳3۹ [نمام: ۱۵۱] «و فرزندانتان را از تنگدستی نکشید ما شما و آنان را 
روزی می‌دهیم.» تا بشریت بداند که روزی دهنده‌ی پدر و فرزند» له است. آن الله که نه 
زاییده و نه زاده شده است. ولا تلا ولدگ > شَيَةَ ڪي کی ن رُم وه 
[اسراء: ۳۱] «و فرزندانتان را از ترس تنگدستی نکشید ما آنان و شما را روزی می‌دهیم.» 
صاحب خزانه‌های بزرگ, روزی را بر عهده گرفته است» پس چرا نگرانی» در حالی که عهده‌دار 


۳ غم مخور 


1 عد 


"۳ ۳( ۳ م 
آن الله است؟ فابَعَغوا عند آله الرززق وب 


را از نزد اه بخواهید و او را بندگی و سپاسگزاری کنید.» «وآٌزی هوَیْطیمی و1 وسَقین 4 
[شعراء: ۷۹ «آن کسی که مرا می‌خوراند و می‌نوشاند.» 
¥ ¥ # 


وهواشکووا ل [عنکبوت: ۷ «روزی 


درنگ 
«نماز نقش بسزایی در سبکی» تقویت» گشایش, شادی و سرور دل دارد و باعث وابستگی 
قلب و روح به الله» تقرب و بهره‌مندی آن به ذکر او شادمانی به مناجات اوء ایستادن بر درگاه او 
به‌کارگیری تمام نیروی اعضای بدن در بندگی او, اعطای هر عضو سهمش از نمازء فراموش 
کردن وابستگی به مخلوقات و نشست و برخاست و گفت‌وگو با ایشان» تمایل همه‌ی نیروی 
قلبی به سوی پروردگار و آفریدگارش و راحتی از دست دشمنان می‌شود؛ نماز از بزرگ‌ترین 
داروهاء شادی‌بخش‌ها و غذاهاست که فقط با قلب‌های سالم سازگار است. اما با قلب‌های علیل 
و بیمار مثل بدن‌هایی رفتار می‌کند که تنها پس مانده‌های غذاها با آن‌ها سازگاری دارد.» 
«نماز یکی از بزرگ‌ترین کمک‌ها در دستیابی به مصالح دنیا و آخرت و دفع مفاسد دنیا و 
آخرت است؛ نماز بازدارنده از گناهان» دفع کننده‌ی بیماری‌های قلب» طردکننده‌ی بیماری‌های 
جسم نورانی کننده‌ی قلب» بشاش‌گر صورت. با نشاط کننده‌ی روان» آورنده‌ی روزی» 
دفع کننده‌ی ظلم» یاری‌گر مظلوم» ریشه کن کننده‌ی شهوات بی‌ارزش, نگه‌دارنده‌ی نعمت‌هاه 
دو رکننده‌ی بلاء فروآورنده‌ی رحمت و زداینده‌ی غم و غصه می‌باشد.» 
چا چ چ 


شریعت آسان 
یکی دیگر از عوامل شادی‌بخش مسلمان» باداش بسیار و بخشش فراونی است که در شریعت 
وجود دارد و در مکفرات و پوششگران ده‌گانه تجلی می‌بابد» مثل توحید و گناهانی را که توحید 
کفاره می‌شود؛ حسنات مح وکننده مثل نماز جمعه تا جمعه, عمره تا عمره» حج روزه و کارهای 
نیکی از این قبیل؛ افزون بر اين‌ها مضاعف و چند برابر شدن اعمال صالح مثل ده برابر شدن 
حسنه تا هفتصد برابر و تا چندین و چند برابر؛ توبه‌ای که اشتباهات و گناهان قبلش را می‌پوشاند؛ 
مصائبی که کفاره‌ی گناهان است. بنابراین هر مصیبتی که به مومن می‌رسد. اله آن را کفاره‌ی 


ترجمه‌ی قارسی لا تحزن ۳ 

گناهان وی می‌گرداند؛ دعاهای پنهانی مسلمانان برای مسلمان؛ مبتلا شدن به سختی در هنگام 

مرگ؛ شفاعت مسلمانان در هنگام نماز خواندن بر او و شفاعت سرور بشریت وی برای او 
و پم ی و 

رحمت أرحم الراحمین و الله تبارک و تعالی: وان دا ِعَمَة آله لا نحضوها [نحل:۸] 


رو 


«اگر بخواهید نعمت‌های الله را بشمارید نمی‌توانید آن‌ها را سرشماری کنید.» بعکم 


یمه هره وََاطَِه لمان:۲۰) هو نعمت‌های پیدا و پنهان خود را بر شما گسترانیده است.» 
و و 


[۶۸ تحت الک أنت الاْعل € [طه:‎ J} 
«مترس» حتماً تو برتری.»‎ 

سه بار ترس به دل موسی اما راه یافت: 

اول: هنگامی که به بارگاه فرعون طاغوت وارد شد و گفت: نتا اف آن یفرط علي 
ون یط 4 [طه: ۴۵] «ما می‌ترسیم که او بر ما پیش‌دستی کند یا طفیانگری آغاز نماید» و 
الله در جواب فرمود: 17 اقا ّى عم سم وأرک4 [طه: ۴۶] «نترسید! من با 
شما هستم» می‌شنوم و می‌بينم.» 

شایسته و سزاوار مؤمن است که این سخن را به حافظه و ذهنش بسپارد: آنترس به راستی 
که من می‌شنوم و می‌بینم.» 

دوم: هنگامی که ساحران عصایشان را انداختند و ترس و وحشت به دل موسی راه یافت 
که الله متعال فرمود: لا تخت (تلک آنتآلاعل 4 [طه: ۶۸] «مترس! حتماً تو برتری.» 

سوم: هنگامی که فرعون همراه سربازانش موسی را تعقیب کرد الله به او فرمود: 
ارب بعصالک 4 [اعراف: ۱۶۰] «با عصای خود بزن»» گا لدم ری سین 
[شعراء :۶۷] «گفت: چنین نیست. پروردگارم با من است» رهنمودم خواهد ساخت.» 

¥ ¥ 


۴ غم مخور 


از چهار چیز بپرهیز 
چهار چیز زندگی سخت تیرگی خاطر و تنگی سینه را به بار می‌آورد: 
اول: خشمگین شدن از قضا و قدر الهی و عدم رضایت از آن. 
5 5 ۲ ۳ ۳ 3 2 زر ت 
دوم: ارتکاب گناهان بدون توبه» قل هو ین عند آنفیسکم) [آلعمران: ۱۶۵] «بگو 
این‌ها همه از ناحیه‌ی خودتان است.» «فبمّا بت یدیک 6 (شوری: ۰ «به سبب 
کارهایی است که خود کرده‌اید.» 
سوم: کینه‌توزی نسبت به مردم انتقام‌خواهی از آنان و حسادت به بخشش‌هایی که الله به 
آنان ارزانی داشته است» ام دون الاس عل ما تلهم له من فضله-6 [نساء: ۵۴] 
«آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که الله از روی فضل و رحمت خود به مردم داده است؟» 
«حسود هرگز نیاسود.» 
A‏ مد یره دیس ما یر تمه مر 
چهارم: روی‌گردانی از ذکر الله: ومن عرض عن ذکری فان لء مَعِيشة دک » 
[طه: ۱۲۴] «کسی که از یاد من روی گرداند. دچار زندگی سخت و طاقت فرسایی می‌شود.» 
¥ ۲ 


با پروردگارت به آرامش برس 
راحتی مؤمن در سکون و آرامش‌یابی او به پروردگارش نهفته است. 
الله کلمه‌ی سکینه و آرامش را در چندین جا از کتابش آورده است؛ فرموده است: «فََل 
اله ميمه عل سوه وعلی یرت [فتح: ۲۶] «لله بر پیامبرش و مومنان 
آرامش فرستاد.» «َانرّل آلککينة عَیْم4 [فتح:۱۸] «آرامش را بر آنان فرو فرستا.» 


مد موه مس ت ا رو ۲ 
لئم آنزل له سَکَتَه, ی سول [توبه: ۲۶] «سپس اله آرامشش را بر پیامبرش فرو 


فرستاد.» ازل له ميته عليه [توبه:۴۰] «پس آرامش خود را بر او فرو فرستا.» 


سکینه و آرامش, یعنی ثبات یافتن قلب در کنار پروردگار, یا اعتماد راسخ قلب به رحمان» یا 


آرامش خاط رب راث رتوکل ب رقادر سکینه یس یآرامش بافتن پریشانی‌ها و نگرنی‌های روان: وانس 


ا 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۵ 


یافتن و آرام شدن و سرپیچی نکردن ا ن» سکینه حالتی از امنیت است که مؤمنان از آن بهره‌مند 
می‌گردند و آنان ۳ از لنزش‌های پریشانی و نگرانی و پرتگاه‌های شک و ناخشنودی نجات می‌دهد؛ 
و به اندازه‌ی ولایت بنده نسبت به پروردگار» ذکر و شکر مولاء پایداری بر امور پیروی از پیامیر 
چنگ زدن به هدایتش» عشق به آفریدگارء اعتماد به ولی امرء رویگردانی از هر کس جز او و ترک 
o A:‏ 8 اد مر و و 
همه چیز جز او متغیر می‌باشد. مومن کسی جز الثه را فرا نمی خواند و تنھا او را می‌پرستد: لت 
آله آذ او بقل الاب نی وه لديا ون آلا خرة4 (بسراهيم: ۱۳۷ لله 


مؤمنان را به خاطر گفتار ثابت و استوار هم در این جهان و هم در آن جهان ماندگار می‌دارد.» 
۶ ۲ 


دو جمله‌ی بسیار بزرگ 

امام احمد می‌گوید: الله به وسیله‌ی دو جمله در سختی به من سود رساند. 

اول: سخن مردی که به جرم شرابخواری زندانی بود او گفت: ای احمد» استوار باش» چون 
تو به خاطر سنت شلاق زده می‌شوی در حالی که من به خاطر شراب بارها شلاق خورده و 

سر و مقر راکو رق ور 2و مر رم 

صبر کردهام: ان نونوا تألَمُونَ فاته لورت كما تألمُورت وترجُون ین له 
ما لایزجورت؟ [نساء: ۱۰۴] «گر درد می‌کشید آنان هم مثل شما درد و رنج می‌کشند و 
شما چیزی از الله می‌خواهید که آنان نمی‌خواهند.» لفاضبرٍن وعد له حو ولا 
مرس ي ا 2 
َسعَخفتاک لین لا بُوقنورت ) [روم: ۶۰] «پس شکیبا باش که وعده‌ی الله به طور 
مسلم حق است» هرگز نباید کسانی که ایمان ندارنده تو را حقیر شمارند.» 

دوم: سخن اعرابی به امام احمد هنگامی که ایشان را با غل و زنجیر به زندان می‌بردند 
اعرابی به او گفت: : ای احمد. صبر داشته باش, جز این است که در این جا کشته می‌شوی و از 
همین جا وارد بهشت می‌گردی. یب رهم راهم بر خمو مه ورطون وج سوم فبا 


وة ا 1 

تیم مُقیمُ 4 [توبد:۲۱] »پروردگارشان آنان را به رحمت و خشنودی و بهشتی مژده می‌دهد 
که در آن نعمت‌های جاودانه دارند.» 

2 < # 


۳۶ غم مخور 
فایده‌ی مصیبت‌ها 

* ظاهر شدن آن چه در بندگی و دعا پنهان است. شخصی گفته است: پاک و منزه است 
آن ذاتی که دعا را به وسیله‌ی بلا بر زبان آورد. 

در روایت آمده است: ره الله الى عبداً صالحاً من عباده وقال لملانکته: لاسمع صوئه. 
يعني: بالدْعاء والالحاح: «لّه بنده‌ی صالحی از بندگانش را ابتلا و امتحان نمود و به 
فرشتگانش گفت: تا صدایش را بشنوم» یعنی به وسیله‌ی دعا و اصرار.» 

a ®‏ ۳ ۳ 7 1 مر لد هم 

شکستن سرکشی و گمراهی نفس: چون الله می‌فرماید: لکلا (ن الإنسن لیطغی (چ) 
آن رََاه أسَیَفیَ 4 [علق: ۷-۶ «قطعاً انسان‌ها سرکشی می‌کنند, اگر خود را بی‌نیاز ببنند.» 

* مهربانی مردم. محبت و دعایشان برای مصیبت‌زده؛ چون مردم با مصیبت‌زدگان و 
بلادیدگان همکاری و همدلی می کنند. 

* برگرداندن مصیبتی بزرگ‌تر از آنء چون این مصیبت در مقابل مصیبت‌های بزرگ‌تره 
کوچک به شمار می‌آید. از طرف دیگر کفاره‌ی گناهان و اشتباهات شده و پاداش و ثوابی است 
نزد الله. پس اگر بنده از این ثمرات مصیبت آگاه گردده به آن‌ها انس گرفته و راحت می‌شود و 

رورم زمره بر 
اظهار ناخشنودی و امیدی نمی‌کند: انما ی آلصَیرُون أَجْرهم بعر سا4 
[زمر:۱۰] «قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده می‌شود.» 


+ با چ 
علم هدایت و شفاست 


ابن حزم در کتاب مداوای نفس‌ها برخی فایده‌های علم را آورده است. از جمله: دور 
کردن وسوسه‌ها از نفس و راندن هم و غم و اندوهاء 

این سخن درستی است. به ویژه برای کسی که علم را دوست داشته و در پی آن باشد به 
آن عمل کند و منفعت و اثرش بر او پیدا باشد. 

بنابراین جوینده‌ی علم باید وقتش را تقسیم‌بندی کند زمانی را به حفظ و تکرار اختصاص 
دهد زمانی را برای مطالعه‌ی عمومی» زمانی را برای استنباطء زمانی را برای جمع و مرتب 
نمودن و زمانی را برای تأمل و تدبر. 

فکن رجلا رخله في الئرى ‏ وهامة هته في ال 
«مردی باش که پایش در زمین است و بلندای همتش در آسمان.» 
& ۶ چ 
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شاید که خبر باشد! 
سیوطی در کتابش لارج فی الفرج" سخنان علما را جمع‌آوری نموده است که در کل به ما 
می گوید: خوبی‌های بسیاری در سختی‌ها نهفته است و مصایب پرده از بسیاری از عجایسب و 
رغبت‌ها برمی‌دارد که انسان از آن‌ها بی‌خبر است و تنها پس از کشف و روشن شدنشان به 
آن‌ها پی می‌برد. 
لك ما دري الفتى كيف يقي نوائب هذا الدهرِ آم کیف یر 
ری الشي: ما قى فیخافه وما لا ری مشا يقي اله أكبَرُ 
«به جانت قسم که انسان نمی‌داند چه‌گونه از حوادث ناگوار این روزگار بپرهیزد یا بر حذر باشد 
چیز ترسناک را که می‌بیند از آن می‌ترسد. و نیز آنچه را که نمی‌بیند و الله بزرگ از آن 


محافظت می کند.» 
چ چ ¥ 
خوش‌بختی موهبتی ربانی است 


جای شگفتی نیست که بسیاری از کارگرانی که در کنار پیاده‌روها به انتظار کار می‌نشسینند 
و روزانه به چیزی جز نیاز یک روز و شبشان دست نمی‌يابنده با این حال به زندگی لبخند 
می‌زنند؛ بدنشان قوی و دلشان شاد و آرام است. این تنها به خاطر آن است که آنان دانستند 
که زندگی فقط امروز است و افکارشان را با یادآوری گذشته و آینده آشفته نساختند» بلکه 
عمرشان را در کارشان گذراندند. 

وما أبالي ذا نفبي لطاوغي ‏ على الْجاة بعن قذ عاش أو هلگا 

«وقتی نفسم برای نجات‌یافتن پیرو من است به زنده یا مرده آهمیت نمی‌دهم.» 

بین آن کارگران و کسانی که در کاخ‌ها و ساختمان‌های گران‌قیمت زندگی می‌کنند» ولی 
در بیکاری» خیالات و وسوسه‌ها مانده‌اند و نگرانی آنان را پریشان‌حال نموده و هر کدام را به 
راهی کشانده است» مقایسه کن. 

لحا الله ذي الدنيا شاخاً راكب فكل بعيد اه فها لب 

«لثه این دنیا را برای سواره‌ی آن به زانو در آورده است» پس هر که آرزوی دور و درازی 

دارد در آن گرفتار است.» 
چ # چ 
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نام نیک» عمر جاودان است 
نام نیک» عمر دوم مسلمان و یکی از عوامل‌خوش‌بختی اوست. شگفتا از کسی که نام 
نیک را ارزان بیابد و با ثروت» مقام. تلاش و عملش آن را نخرد. 
پیش از این گفتیم که ابراهیم ال لسان صدق (نام نیکو) را در میان آیندگان که همان 
ثنای خوب و دعای خیر است از الله طلبید. 
من از کسانی که با کارهای نیک و بخشش‌هایشان نام نیکی از خود به جای گذاشته‌اند 
به شگفت آمدم. عمر غه از فرزندان هرم بن سنان پرسید: زهیر به شما چه داده و شما به 
او چه دادید؟ گفتند: او ما را مدح گفت و ما به او پول دادیم. عمر گفت: به الله سوگند آن چه 
شما به او دادید رفته است و آنچه او به شما داده است باقی مانده است. 
یعنی مدح و ثنا تا ابد برایشان باقی مانده است. 
أولي الربَة طرا أن نویه عند الشرور الذي واساك في الحرن 
إن الكرام إذا ما أرسلوا روا مَن كان یمهم في المنزل الخشن 
«از میان تمام مردم کسی که باید در وقت شادیت با او باشی کسی است که در غم با تو 
همدردی کرده است. 
بزرگواران وقتی به جایی فرستاده شوند, به یاد می‌آورند کسانی را که در جای سختی با 
آنان الفت داشته‌اند.» 
۰ 


مهم‌ترین مرئیه‌ها 
سه مرئیه هست که باعث جاودانگی کسانی شده که درباره‌ی آن‌ها گفته شده است. 
ابن بقیه" وزير مشهور را عضد الدوله به دار آویخت. و ابوالحسن انباری قصیده‌ی زیبایی 
در مرئیه‌اش سرود از مرئیه‌ی اوست: 
لو في الحياة وفي المماتِ لَحق أنت إحدى المْعجزاتِ 
كان الناسَ حزلك حين قاموا وفود تداك أیَام اللات 
كأائك واقِفٌ فيهم خطيباً وشم وقفوا قياماً للصْلاة 
مددت يديك نحوقمو احتفاء كمدهما إليهم بالهمات 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۹ 


ولما ضاق بطنْ الأرضٍ عن ان بُواروا فيه تلك المَرماتِ 
أصاروا الجو قبرّك واستعاضوا ٠‏ عليك اليو صوت ایحا 
ومالك ثربة فاقول ثسقی ‏ لاك نصب هط الهاطلاتِ 
علیك تحيّةٌ الرحمن نشزی ‏ ببريك الفواد الرانصاتٍ 
لعظیك في اقوس تباث رقی ‏ بخزاس وخفاظ نقات 
وتو حول ك اللیسرا ليلا كذلك کست ایام الحياة 
«در زندگی و مرگ بلندمرتبه‌ای, به راستی تو یکی از معجزاتی؛ 
وقتی مردم اطرافت برخاستند گویا کسانی بودند که در روزگاران وصل و بخشش گرداگرد 
تو جمع می‌شدند؛ 
گویی تو به عنوان سخنران در میانشان ایستاده‌ای و آنان برای ادای نماز ایستاده‌اند؛ 
دستانت را برای خوشامدگویی به سویشان دراز کردی» درست مثل دراز کردن دستت در 
هنگام عطا و بخشش به آنان؛ 
و وقتی زمین از دفن کردن این بخشش‌ها و بزرگواری‌هایت در درونش به تنگ آمد, 
فضا را قبرت گرداندند و امروز جایت را با صدای زنان نوحه‌سرا عوض کردند؛ 
تو خاکی نداری که بگویم آبیاری شود. چون تو هدف بارش باریدنی‌ها هستی؛ 
پیاپی الله رحمان به همراه تبریک فرشتگان بر تو درود می‌فرستد؛ 
به خاطر عظمتت در دل‌هاء نگهبانان و حافظان مورد اعتماد از جنازه‌ات پاسداری می‌کنند؛ 
در شب پیرامونت آتشی برافروخته می‌شود در دوران زندگیت نیز چنین بودی؟ 
چه عبارت‌ها و ابیات زیبایی! چه ارزش‌های جوانمردان‌ای! و چه معانی ژرف و گسترده‌ای! 
الهی! چه مدال‌های زیبایی و چه تاج‌های نیکویی! 
چون عضدالدوله قاتل اوه این ابیات را شنید اشک از چشمانش روان شد و گفت: سوگند 
به الله» دوست داشتم که من کشته و به دار آويخته می‌شدم و این ابیات را برای من میگفتند. 
محمد بن حمید طوسی در راه الله کشته می‌شود و ابو تمام برایش چنین مرثیه می‌سراید: 
كذا فلیحل الخطب ولیفدّح الامو وليس لین لم یط ماؤها عُْر 
وت الم ال بعد محشدٍ واصبح في شُغل عن السقر ۱ ۹۷ 


تردی ثیاب الموت فراً فما آنی لها الب الا وفی من سل مضرٌ 


۳۰ غم مخور 


«اين چنین باید حوادث بزرگ و امور گران باشد» چشمی که اشکش نریزد عذری ندارده 

آرزوها بعد از محمد مرده و مسافران سفر را فراموش کرده‌اند. 

لباس سرخ مرگ را پوشید و هنوز شب نشده بود که شب چون دیبای سبز گشت.» 

تا پایان این قصیده. هنگامی که معتصم این ابیات را شنید. گفت: شخصی که چنین ابیاتی 
درباره‌اش سروده‌اند» نمی‌میرد. 

بخشنده‌ی دیگری از سلاله‌ی قتیبه بن مسلم» آن فرمانده‌ی مشهور دیده‌ام. 

این بخشنده. مال و مقأمش را بخشید. با مصیبت‌زدگان همدردی کرد به یاری بلادیدگان 
شتافت و به بیجارگان عطا نمود. گرسنگان را غذا داد و پناه بی‌پناهان بود. وقتی درگذشت 
شاعری چنین سرود: 


مضی ابن سعیلٍ حین لم ببق مشرق 
وماکنث آدري ما فواضل که 
وأصبَح في لخد ین الارض ضبن 
سأبكيكمافاضت دموعي‌فان تَفضن 
فما آنا من زژء وان جلّ جازغ 
کان لم یم حي سواك و لم تم 
لتن عظمتْ فيك المرائي وذكرها 


ولا تفر إلا له فيه مادخ 
على الناس حتی ية الصفانخ 
وکانت به حبّا تضیق الصْحاصخ 
فحَسبّك مني ما تجن الجوانخ 
ولا بسرور بعد موتك فارخ 
علسي أحد لا عليك الشوانخ 
لقد عظمت من قبل فيك المدائح 


«هنگامی ابن سعید رفت که در مشرق و مغرب مداحان و ثناگویان بسیاری داشت. 

من بخشش‌های دستش را به مردم نمی‌دانستم تا این که سنگ‌های پهن رویش را پوشید. 

در لحدی تنگ در زمین جای گرفت» در حالی که وقتی زنده بود زمین‌های صاف و بی‌گیاه 
از وجود او تنگ می‌شد. 

تا زمانی که اشک‌هايم جاری شود بر تو می‌گریم» و چون بخشکد سوز وگداز درونم برای 
تو کافی اأست. 

من پس از مرگ تو از هیچ مصیبتی گرچه بزرگ باشد بی‌تاب نمی‌شوم و از هیچ سروری 
شادمان نمی‌شوم. 

گویا زنده‌ای جز تو نمرده و بر کسی جز تو نوحه نخواندهانده 

اگر مرثیه‌ها و یاد آن در مورد تو بزرگ باشد» پیش از این مدیحه‌سرایی‌ها در مورد تو 
بزرگ بوده است.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۱ 
این هم ابو نواس که تاریخ "خصیب؛ امیر مصر را نوشته و نامش را در دفتر زمان ثبت 
می‌کند و می‌گوید:. ‏ 
إذا لم ترز آرضّ الخصیب رکابنا. فاأي بسلادٍ بسدهن تزور 
فما جار جود ولا حل دوه ولکن يسر الجوذ حیث یسیژٌ 
فعی يشتري خسن الّاء بماله ولم أن الدًائراتِ تدوز 
«اگر کاروان ما سرزمین "خصیب را زیارت نکنند چه سرزمینی را زیارت کنند؟ 
هیچ سخاوتی از او نگذشته یا جای آن را نگرفته. هر جا که او رود جود با او می‌رود. 
جوانمردی که نام نیک را با مالش می‌خرد و می‌داند که دور گردون در گردش است.» 
اکنون مردم از زندگی خصیب و روزگارش جز این ابیات چیزی نمی‌دانند. 
¥ ود 
درنگ 
له ِْم نا من خضییت ما تخول به يتنا وبين معاصیلق. ومن طاعيك ما ثلا به 
جك ومن الیقین ما نون به نا قصائب الٌنیا, ومتغا بأسماعنا وأنصارنا وفوّتنا ما أَخْيَيتناء 
ول لورت ما واجقل فآ على تن لاء وازن على تن عادانء ولا تخل میا في 
وییت ولا تجعل الذنا برع ولا ملع عِْمداء ولا ساط علدا نوا من لا ترشا 
«پروردگاراء به اندازه‌ای از خشیت خود به ما بده که سدی میان ما و معصیت باشد و نیز از 
طاعتت به اندازه‌ای که ما را به بهشت برساند و از یقینت به قدری که سختی‌های دنیا را 
برایمان آسان گرداند. ما را از شنوایی» بینایی و قدرتمان تا زمانی که ما را زنده می‌داری 
بهره‌مند ساز و آن را وارثمان بگردان, انتقام ما را از ظالمانمان بگیره ما را بر دشمنانمان پیروز 
بگردان, بلا و مصیبت را در دینمان قرار مده دنیا را بزرگ‌ترین هم و نهایت دانشمان مگردان 
و به سبب گناهانمان کسانی را که به ما رحم نمی‌کنند بر ما مسلط مکن.» 
علی بن مقله گوید: 
إذا اشتملت على الیأس القلوب . وضاق لما به الصدز الرحیبٌ 
وأوطّت المكارة واطْمَات وأزسث في آماکنها الخطوب 
وم رز لانکشاف الصْرّ وجها ولا آغستی بجبلسه الأريبُ 
اناك على فُثوطك منه غُوثٌ يَمُنُ به القریب المُستجيب 


ور 


و کل الحادئات و إن تناشت فموصول بها قَرَج قرب 


۳۲ غم مخور 


«اگر همه‌ی قلب‌ها ناامید شدند و سینه‌ی باز از این اوضاع به تنگ آمده 
و بدی‌ها اقامت گزید و استقرار یافت و حوادث ناگوار به جای آن قرار گرفت, 
و راهی برای برچیده شدن ضرر ندید و چاره‌جویی فرد ماهر به جایی نرسید 
با وجود ناامیدی‌ات از جانب او کمک آید و شخص مقرب و مستجاب به آن ممنون شود 
و تمام حوادث اگر چه بی‌اندازه باشد با فرجی نزدیک پیوند دارد.» 
۲ 


پروردگاری که ستم و بیداد نمی‌کند 

آیا شایسته‌ی تو نیست که خوش‌بخت شوی و به وعده‌ی پروردگارت آرامش یابی! آن‌گاه 
که بدانی پروردگاری عادل و داوری منصف در آسمان هست که زنی را به سبب سگی به 
بهشت وارد کرد و زن دیگری را به خاطر گربه‌ای به جهنم افکند. 
زن بدکاره‌ای از قوم بنی‌اسرائیل سگ تشنه‌ای را سیراب کرد. و به سبب آن الله متعال او را 
آمرزید و به بهشت وارد کرد چرا که این کار را خالصانه برای اله انجام داد. 

زن دیگری گربه‌ای را در اتاقی زندانی کرد نه به آن آب و غذا داد و نه آن را آزاد کرد تا 
از حشرات زمین بخورد از این سبب اله او را به جهنم افکند. 

این به سود توست و دلت را خنک می کند. به گونه‌ای که می‌دانی الله پاک و والامرتبه به 
خاطر کم‌ترین» کوچک‌ترین و ناچیزترین کار خوب بنده‌اش به او پاداش می‌دهد. 

امام بخاری در حدیث مرفوعی روایت می‌کند که: (آرتعون خصلة, آعلاها مَییخهٌ العنز» ما 
من عامل يعمل بخصلة مها رجاء موودها وتصديق توابها لا َذعَلَه الله ۳ «چیل 
خصلت نیک است. مثل بخشیدن منافع بُز به دیگران [بچه. شیر مو و ...4 هر کس به یکی 
از این خصلت‌ها به امید وعده‌ی آن و تصدیق ثواب آن عمل کند الله او را وارد بهشت 
می‌کند» فمن یعمَلَ تقال در حيرا رَه ر ومنیِعَمَل مثقال درو شرا يره 
[زلزال: ۸-۷] «هر کس هموزن ذره‌ای کار نیکو کرده باشد آن را خواهد دید و هر کس 
هموزن ذره‌ای کار بد کرده باشد» آن را خواهد دید.» 17 یذ ه بن هن لیا 
[مود: ۱۱۴] «بی‌گمان نیکی‌هاء بدی‌ها را از بین می‌برد.» 

گره‌ی بسته از کار خلق وا کن؛ به محروم ببخش» مظلوم را یاری ده» گرسنه را غذا بده 
تشنه را آب بتوشان» بیمار را عیادت نماء تشییع جنازه کن» مصیبت‌زده را دلداری ده دست 
نابینا را بگیرء گمشده را راه نشان ده مهمان را گرامی بدار» به همسایه نیکی کن» بزرگ را 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۳۳ 


احترام بگذار, به کوچک رحم کن» غذایت را ببخش, پولت را صدقه بده نیکو سخن گوی و 
دیگران را آزار مده چون همه‌ی این‌ها برای تو در حکم صدقه است. 
این مفاهیم زیبا و صفات والاء بزرگ‌ترین عوامل خوش‌بختی, گشایش دل و دوری از هم 
و غم و نگرانی و اندوه است. 
چه نیکوست اخلاق زیبا! همه باید خوش‌منظر» خوش بو نیک‌نام و خوش‌رو باشیم. 
چ # 


تاریخت را خودت بنویس 

یک ساعت پیش از نماز ظهر در گرمای سوزان صحن حرم نشسته بودم. در این هنگام 
پیرمردی برخاست و آب سرد به مردم می‌داده یک لیوان در دست راست و یک لیوان در دست 
چپ داشت و آب زمزم به آنان می‌نوشانید. هرگاه یک نفر آب می‌نوشید, برمی‌گشت و به کنار 
دستی‌اش آب می‌داده تا این که در حالی که خود عرق می‌ریخت عده‌ی بسیاری از مردم را 
سیراب نمود. مردم نشسته و منتظر بودند تا از دست این پیرمرد آب بنوشند. من از پشتکاره صبر 
و علاقه‌ی پیرمرد به کار خیر و آب دادنش به مردم با حالت تبسم متعجب شدم و دانستم که کار 
خیر و زیبا برای کسی که الله توفیقش دهد آسان است. الثه گنجینه‌هایی از احسان دارد که به 
هر یک از بندگانش که بخواهد می‌بخشد و الله کارهای پسندیده را گرچه کم و ناچیز باشد به 
دست مردم خیری که خیرخواه مردم بوده و از بدی نسبت به آنان بیزارنده به انجام می‌رساند. 

ابویکر صدیق در هجرت جانش را به خاطر حمایت از رسول اله و به خطر می‌انداز. 

حاتم خود گرسنه می‌خوابد تا مهمانانش را سیر کند. 

ابو عبیده به خاطر راحتی و آسایش سپاه مسلمانان. شب را بیدار می‌ماند. 

عمر فاروق در حالی که مردم خوابنده در شهر گشت می‌زند و در سال الرمادة از شدت 
گرسنگی به خود می‌پیچد تا مردم را غذا دهد و سیر کند. 

بوطلحه در جنگ احد خود را در برابر تیرها قرار می‌دهد تا از پیامبر بار محافظت کند. 

ابن مبارک با دهان روزه غذا به مردم می‌رساند. 

مل کالجوم بل هي على ونان کار في !شراقه 

«لگوهایی مانند ستارگان» بلکه بالاتره و مفاهیمی که در روشنی چون سپیده‌اند.» 
«ْطیمُونَ لمع خیم مکی وا سرا [انسان: ۸] «با وجود دوست 
داشتن غذا آن را به مسکین» یتیم و اسیر می‌دهند.» 

چ چ چ 


۳۴ غم مخور 
به سخنان الله گوش جان بسپار 

با گوش جان سپردن به کلام پروردگارت. اعصابت را آرام بگردان؛ تلاوتی لذت‌بخش» 
خوب. مؤثر از کتاب الله که از یک قاری خوب و خوش‌صدا بشنوی تو را به رضوان الله 
عزوجل می‌رساند و آرامش را بر روحت و یقین» خنکی و سلامتی را بر قلبت می‌افزاید. 

پیامبر رل دوست می‌داشت قرآن را از دیگران بشنوده با شنیدن قرآن از دیگران بسیار 
متأثر می‌گشت و از یارانش درخواست می‌نمود تا برایش تلاوت کنند. در حالی که قرآن بر او 
نازل شده بود؛ او با این کار انس خشوع و آرامش می‌یافت. 

ایشان برای تو اسوه و الگوست. تا چند دقیقه يا بخشی از روز یا شب را داشته باشی که در 
آن رادیو یا ضبط صوت را روشن کنی و به تلاوت قرآن از قاری دلخواهت گوش بدهی. 

سر و صداهای زندگی» و داد و فریاد مردم و پریشانی دیگران برای ناراحتی شما نابودی توان و 
آشفتگی خاطرتان کافی است. آرامش و طمأنینه را فقط در کتاب الله ذکر و یاد مولایتان خواهید 


ص 


یافت: این منوا وتطیون قوبهُم بذ کر آنه آلا بذ ڪر له تطمون لوب[ ٠۸‏ 
«آن کسانی که ایمان می‌آورند و دل‌هایشان با یاد الله سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! دل‌ها با 
یاد الله آرام می‌گیرد.» 

پیامبر اکرم باو به ابن مسعود دستور می‌دهد که قرآن بخواند؛ او آیاتی چند از سوره‌ی 
نساء را تلاوت می‌کند؛ در این هنگام اشک از چشمان پیامبر روان شده و بر گونه‌اش سرازیر 
می‌گردد و می‌فرماید: (حَسْبْك الآن): «اکنون بس است.» 

پیامبر از کنار ابوموسی اشعری می‌گذرد؛ او در مسجد مشغول تلاوت قرآن است. به او 
گوش فرا می‌دهد؛ صبح روز بعد به او می‌گوید: (لو رأيتبي البارحة وآناآستمغ لقراءتق: «کاش 
دیشب مرا می‌دیدی که به قراعتت گوش می کردم.» ابوموسی گفت: ای رسول الله اگر 
می‌دانستم که به قراعتم گوش می‌دهی, با صدای زیباتر می‌خواندم. 

ابو حاتم آورده است که رسول الله بل از کنار پیرزنی می‌گذشت و از پشت در به تلاوتش 
گوش می داد که می‌خواند هل دق حَدِی ت ألَعشية ) [غاشیه: ۱]«آیا خبر حادثه‌ی فراگیر 
به تو رسید؟» او آن را تکرار می‌کرد و پیامبر هم می‌فرمود: نم آناني نَعَمْ اتاني: «بله, به من 
رسید بله» به من رسید.» 


شنیدن شیرینی دارد و گوش دادن زیبایی. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۵ 


یکی از نویسندگان برجسته‌ی مسلمان با کشتی به اروپا مسافرت کرد. زنی کمونیست از 
یوگسلاوی که از ظلم و زور تیتو" فرار می‌کرده نیز سوار همان کشتی شد. وقت نماز جمعه. از 
میان دوستانش برخاست و خطبه خوانده سپس نماز گزارد و در آن سوره‌های اعلی و غاشیه را 
تلاوت نمود. آن زن زبان عربی را خوب نمی‌دانست و فقط به سخنان, آواز و نغمه‌اش گوش 
می‌داد. بعد از نماز از نویسنده درباره‌ی آیات تلاوت‌شده پرسید. نویسنده به او فهماند که این‌ها 
سخنان پروردگار عزوجل می‌باشد. زن در حیرت و شگفتی ماند. نویسنده می‌گوید: به خاطر 

لر ك اور د مد 

ندانستن زبانش نتوانستم او را به اسلام دعوت کنم: قل لین امعت انس وَالجن 
عل آن ینوا بمثل هدا لفزءان لا نون بقل و کارت بطم ۳ پم لب ض طهیراک 
[سراء: ۸۸] «بگو اگر همه‌ی مردمان و جملگی پریان گرد هم آیند و متفق شوند بر این که 
همچون این قرآن را بياورند نمی‌توانند مانند آن را بياورند هر چند هم برخی از ایشان 
پشتیبان برخی دیگر شوند.» 

قران دارای تسلعطی + بر قلب‌هاء هیبتی بر روان‌ها و نیرویی مؤثر و کارگر بر نفس‌هاست. 

من از رفتار برخی پیشینیان برگزیده و نیکوکار درشگفتم. آنان در برابر تأثیرات شگرفه 
راستین و نفوذکننده‌ی قرآن به زانو در آمدند: لوالا هدا آلْقَرَءَانَ عل جبل رایع 
شا مَُصَد عا من حسْيَة له [حشر: ۲۱ «گر این قرآن را بر کوهی فرو می‌فرستادیم» 
کوه را از ترس الله» کرنش‌کنان و شکافته می‌دیدی.» 

علی بن فضیل بن عیاض را ببین که پس از شنیدن این آیه از پدرش» جان می‌سپارد: 
طوقفوهم تم مَسَعُولُونَ چ ما لَك لا تکاصرون که [صافات: ۲۴] «آنان را نگاه دارید که 
باید بازپرسی شوند. شما چرا همدیگر را یاری نمی‌دهید؟» 

عمر مه -چنان که ابن کثیر ذکر کرده است- با شنیدن یک آیه, از پای در می‌آید و یک 

۳ ما کم هم 

ماه کامل در بستر بیماری می‌افتد تا آن جا که مردم به عیادتش می‌روند: ولو ن رانا 
سیر به الجبّال فطع به آلارض أو کم به موی 4 [رعد: ۳۱] هو اگر قرآنی باشد 
که کوه‌ها از آن به حرکت در آید. یا زمین به وسیله‌ی آن شکافته گردد یا از آن مردگان به 


سخن در آورده شوند.» 


۳۶ غم مخور 

ذهبی آورده است که عبدالله بن وهب در روز جمعه از کنار پسر بچه‌ای می‌گذشت که این 
آیه را تلاوت می‌نمود: «وَذ یا جُورت نی آلتّار [غافر: ۳۷] «زمانی را که در آتش دوزخ 
با همدیگر به کشمکش و پرخاشگری می‌پردازند؛» بیهوش شد و او را به خانه‌اش بردند و سه 
روز در بستر بیماری ماند و در روز چهارم به دیدار پروردگارش شتافت. 

دانشمندی به من گفت که در مدینه نماز می‌خواندم. قاری سوره‌ی واقعه را تلاوت کرد. 
گفت: ناگهان سرگردانی و ترس وجودم را فرا گرفت» به گونه‌ای که نتوانستم سرجایم بایستم 
و بی‌اراده به حرکت در آمدم و به شدت گریستم: قاي حلریث بَعَهد یژینورت 
[مرسلات: ۵۰] «پس به کدام سخن غیر از قرآن» ایمان می‌آورند؟» 

اما ارتباط این سخن با موضوعمان درباره‌ی خوش‌بختی چیست؟ 

این آشفتگی‌ای که انسان بیست و چهار ساعت در آن به سر می‌یرد» برای از بین بردن عقل» 
نگرانی و نامیدیش کافیست, بنابراین اگر به یک قاری که کلام مولایش را با آهنگی دل‌نشین و 
خاشعانه تلاوت می‌کند گوش فرا دهد و در آن تأمل و تدبر نمایه بار دیگر سر عقل آمده و به خود 
باز می‌آید؛ پریشانیش فرو نشسته و آتش درونیش خاموش می‌گردد. من با این سخنان تو را از 


گروهی بر حذر می‌دارم که موسیقی خود را ابزار انس» خوش‌بختی و آرامششان قرار داده‌اند و در 
این رابطه کتاب‌ها نوشته‌اند و بسیاری از آنان افتخار کرده‌اند که زیباترین اوقات و بهترین 


لحظاتشان روزی است که به موسیقی گوش می‌دهند؛ افزون بر این نویسندگان غربی که در رابطه 
با خوش‌بختی و دفع نگرانی» نوشته‌نده موسیقی را از عوامل خوش‌بختی می‌دانند: وم کان 


صلایم عند ابیت لا مکاء وتض دید [اننال: ۵ «دعا و تضرع ایشان در کنار مسجد 


الحرام جز سوت کشیدن و کف زدن نبود» کب و سدیر جروت (موسون: ۶۷ 
«در حالی که به آن کبر می‌ورزیدید و افسانه‌سرایی [شبانه] می‌کردید [آن را] ترک می‌گفتید.» 

این یک جایگزینی آلوده به گناه و یک شنیدنی حرام است» در حالی که ما خیره راستی و 
رهنمون درست و حکیمانه‌ای داریم که بر محمد بل نازل شده و كتا اه عزوجل آن را 
تضمین کرده است: (ل ايه بل هلا ین خلیمه یل ین خکيم 
خییدر 4 [فسلت: ۴۲] «هیج گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری متوجه قرآن نمی‌گردد. قرآن 
فرو فرستاده‌ی یزدان است که با حکمت و ستوده است.» 


ترجمه‌ی فارسی الا تحزن" ۷" 


بتابراین گوش دادن ما به قرآن, گوش‌دادنی ایمانی. شرعی» محمدی و طبق سنت است: 
ری أَعتَهم تفیض د مرت آلدمع ما رفوا ین ألْحَق4 [مائده: ۸۳] «بر اثر شناخت 
حق و دریافت حقیقت چشمانشان را می‌بینی که پر از اشک می‌گردد.» گوش دادن آنان به 
موسیقی» گوش‌دادنی سرگرم کننده و بیهوده است که تنها ادان احمقان و کم‌خردان به آن 
روی می‌آورند: ومن آلناس من یشترٍی لهو آلخدیت له ضل عن سیل له [لقمان: ۶] 
«در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و یاوه‌اند تا با چنین سخنانی جاهلانه 
بندگان را از راه الله منحرف و سرگشته سازند.» ۲ 

۲ 4 


همه در پی خوش بختی‌اند. ولی ... 

اسکافی دانشمند. کتابی تحت عنوان "لطف التدبیر" دارد. که بسیار مفید» گیراء جذاب و 
دلرباست. در آن سخن از سیادت خوش‌بختی و رهبری است؛ بسیاری از پادشاهان, روساء 
ادیبان, شعرا و برخی از علما و دانشمندان را ذکر کرده که به حیله‌گری» مکر» نیرنگه 
سیاستمداری و شیوه‌های پیچیده پرداخته‌اند تا به آرامش و راحتی دست يافته و به مرادشان 
برسند. برخی از موضوعات کتاب از این قرار است: 

در بیان لطف تدبیرء فرونشاندن خشم» اصلاح تنفر و درگیری» شکست‌خورده چه کار 
می‌کند. در بیان حیله‌های دشمنان» نیرنگ کوچک برای بزرگ, در بیان دفع بدی به وسیله‌ی 
سخن, در بیان دفع بدی با بدی» در بیان دفع بدی با مهربانی» در بیان ظرافت چاره‌جویی در 
دفع بدی» در بیان مدارا با سلطان. در بیان انتقام از گیرنده‌ی پادشاهی, در بیان رهایی از 
نقمت» در بیان بی‌رحمی و پرهیز از آن» در بیان اظهار امری برای اخفای امری دیگر و -. 

دريافتم که همه به دنبال رسیدن به خوش‌بختی و آرامش هستنده اما عده‌ی کمی به آن 
راه می‌یابند و موفق به رسیدن آن می‌شوند؛ من سه فایده از این کتاب استخراج نموده‌ام: 


۱. آمید است که نگارنده‌ی محترم به نوع موسیقیای اشاره داشته باشد که از اصل ایاحت خود به دور 
باشد و گرنه در مورد مطلق موسیقی نسزد که چنین قضاوت کرد بلکه این نو موسیقی و عامل عارض بر آن 
است که اصل اباحت آن را به حکمی دیگر تغییر می‌دهد. ن .ک به کتاب اسلام و هنرهای زیباه دکتر محمد 
عماره ترجمه‌ی مجید احمدی» نشر احسان [ویراستار]. 


۳۸ غم مخور 
اول: کسی که الله را در برابر دیدگانش قرار ندهد» سودش به زیان» شادی‌اش به اندوه و 
خوبی‌هایش به بدبختی بدل می‌شود: «سْتَسْتَذرجَهم ین حی ت لا یِعلَمَون 4 (قلم: ۴۴] 
«ما آنان را اندک اندک به گونه‌ای که درنيابند و از راهی که متوجه نشوند به سوی عذاب 
خواهیم کشاند.» 
دوم: به جای راه‌های غیرشرعی» پرپیچ و خم و دشواری که بسیاری از مردم جهت رسیدن 
به خوش‌بختی به آن‌ها روی می‌آورند. می‌توانند با راه‌های آسان‌تر و نزدیک‌تر که در شریعت 
2 مگ رگ وا ر م2 مر را 
محمدی وجود دارد به آن دست یابند: وم فعلوا مَایوعَطون بے لکان حيرا ضم 
عم يس بر ۳ ۳ 
واشد تتبیتا 4 [نساء: ۶۶] «اگر اندرزهایی را که به آنان داده می‌شد انجام می‌دادند برای انان 
بهتر بود و ایشان را پا برجا می‌کرد»؛ و به وسیله‌ی آن به خیر دنیا و آخرت دست می‌یافتند. 
سوم: عده‌ای از مردم, دنیا و آخرتشان را از دست داده‌انده در حالی که می‌پندارند کار نیک 
انجام می‌دهند و به سعادت می‌رسند. اما نه به این دست یافته‌اند و نه به آن. سبب آن هم 
روی‌گردانی از راه درستی است که الله پیامبرانش را بر آن مبعوث نمودهء و کتاب‌هایش را نازل 
۳ ی شر ۳ وگ رگ ی 
کرده است و آن حق‌جوبی و راست‌گویی است: «وتَمّت کلمت رب صدذ‌قا وَعَدلا لا 
مدل مجه [انعام: ۵ «فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ 
کس نمی‌تواند فرمان‌های او را دگرگون کند.» یکی از وزیران که در لھو و خوش‌گذرانی خود 
به سر می‌برد» به غمی پنهانی و نگرانی دایمی دچار شد و فریاد کشید: 
ألا موت یام فأشتريه ‏ فهذا الیش ما لا خير فيه 
إذا أبصرث قبراً من بع ویذث لو آتي ما يليه 
لا زحم لین نفس خر تَصَدَّق بالوفاة على أخیه 
«کاش مرگی می‌فروختند تا آن را بخرم؟ چون این زندگی هیچ خیری ندارد. 


هرگاه از دور قبری می‌بینم» دوست دارم که من آن کسی باشم که به درونش می‌رود» 
پروردگار حافظء بنده‌ی آزاده‌ای را بیامرزد که مرگ را به این برادرش صدقه دهد.» 


جع 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۹ 
درنگ 

باید در رفاه و آسایش, بسیار دعا کرد یعنی در هنگام برخورداری از نعمت» امنیت و 

سلامتی, چرا که از ویژگی مؤمن شکرگزار و زیرک آن است که قبل از تیراندازی تیرش را تیز 

کند و قبل از نیاز به پروردگارش پناه ببرده برخلاف کافر بدبخت و مومن کودن: «وٍذا مس 


آلانسن ضرعا ربهء مییبّا یه ثم لد وله نعمة َه یی ماکان ید غوارلبه ِن 


بل وَجَعَل له نداد [زمر: ۸] «هنگامی که گزندی متوجه انسان می‌گردد» پروردگارش را 
به فریاد مي‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او می‌آورده سپس هنگامی که نعمت بزرگی از 
جانب الله به او رسید الله را که قبلا به فریاد می‌خواند. فراموش می کند و شرک می‌ورزد.» 

بنابراین بر کسی که می‌خواهد از دردسرهای سختی‌ها و غم‌ها رهایی یابد. روشن است که 
نباید قلب و زبانش از توجه به حضرت حق به وسیله‌ی حمد و تضرع به درگاهش و ثنای او 
غافل گردد. زیرا مراد از دعای در رفاهء چنان که امام حلیمی می‌گوید: دعای ثناء شکر اعتراف 
به نعمت‌هاء درخواست توفیق, یاری و تأیید و استففار به خاطر عوارض کوتاهی و تقصیر است» 
چون بنده حتی اگر تلاش هم بکند نمی‌تواند حقوق الله را به تمام و کمال ادا نماید. کسی که 
از آن غفلت ورزد و در زمان سلامتی» فراغت و امنیتش به آن توجه ننماید. مصداق این 
فرمایش پروردگار متعال است: ٤إا‏ ربوأ فى آلفلك دعو آله خلصین له لین فلع 
مجم رل | لبر لد همیشرکون» [عنکبوت: ۶۵] «هنگامی که سوار کشتی می‌شوند خالصانه و 
صادقانه الله را به فریاد می‌خوانند سپس هنگامی که الله آنان را نجات داد و سالم به خشکی 
رساند باز ایشان شرک می‌ورزند» 

¥ + 


بهشت و جهنم 
روزنامه‌های بین‌المللی» خبری را مبنی بر خودکشی نخست وزير فرانسه در دوران ریاست 
جمهوری میتران منتشر ساختند؛ علت این خودکشی, هجوم انتقاده توهین و دشنام برخی از 
روزنامه‌ها علیه او بود. این بیچاره هیچ امنیت» آرامش و قراری نيافت که به آن پناه ببرد و نیز 
کسی که به آن تکیه کند. از این رو مبادرت به خودکشی کرد. 
این مرد بیچاره که دست به خودکشی زده بود به هدایت ربانی موجود در این فرمایش 


پروردگار راهنمایی نشده بود: ولا تلف فی صي یم يمرو [نحل: ۱۳۷] هو در 
برابر یرنگی که می‌ورزند در تنگنا مباش» لن ید روم إل أذ [العمران: ۱ 
«آنان هر گز نمي‌تونند به شما زیانی برساننه مکر آزار مختصری» اضر عل ما یقولون 


ژآفجزهم هرا یلا6 [مزمل: ۱۰] «در برابر چیزهایی که می‌گویند شکیبایی کن و به 
گونه‌ای پسندیده از آنان دوری کن.» چون این مرد کلید هدایت» روش درست و راه راست را 
گم کرده بود: من صلل آله فلا هادی له [اعراف: ع۱۸] «کسی که الله او را گمراه 
سازده هیچ راهنمایی نخواهد شد.» 

سفارش دیگران به کسی که بار غم و اندوه بر دوشش سنگینی می‌کنده نشستن بر کنار 
رود» گوش دادن به موسیقی, بازی نرد و اسکیت روی یخ است. 

اما سفارش مسلمانان و پیروان عبودیت حقیقی, نشستی میان اذان و اقامه» در باغی از 
باغ‌های بهشت» زمزمه‌ی ذکر الله یگانه‌ی یکتاه تسلیم قضا و قدره رضایت به قسمت اله و 
توکل بر الله شکوهمند و بزرگ است. 

۲ ۶ K 
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۹3 مور ویر و ا 
الم شرح لك صدركک 4 [انشراح: ۱] 
«آیا دلت را نگشوده‌ایم؟» 

این آیه بر رسول اکرم بال ازل و در وی محقق شد او خاطری آسوده سینه‌ای بازء بینشی 
خوش, قلبی خروشان» و عواطفی زنده داشت. در کارها آسانگیر و به دل‌ها نزدیک بود با عظمت و 
ساده با هیبت و نزدیک به مردم با وقار و متبسم» » برتر و محبوب» و با مردم شهری و صحرایی 
دوست بود؛ اخلاقی فراگیر, چهره‌ای بازن طلعتی درخشان و حیایی سرشار داشت؛ از بازی و شسوخی 
خوش‌حال» به آمدن مهمان شاد از عطای اه مسرور و از بخشش‌های ربانی شادمان می‌شد 
یأس به او راه نداشت» ناکامی را نمی‌شناخت» تن به ذلت نمی‌دادء و ناامیدی را نمی‌پذیرفت؛ از فال 
نیکو خوشش می‌آمد و چرب‌زبانی» پرگویی» زبان‌بازی و ظاهرسازی کلامی را دوست نمی‌نداشته 
چون صاحب رسالت» حامل مبداء الگوی امت» اسوه‌ی نسل‌هاء معلم ملت» سرپرست خانواده. مرد 
جامعه» گنجینه‌ی ارزش‌هاء مجمع فضیلت‌هاء دریای عطایا و مطلع نور بود. 


ور و 


خلاصه اين‌که: او آسان‌کننده‌ی دین آسان است و وضع عتهم اضرهم وال ای 
کات عَلَيهم [اعراف: ۱۵۷] هو بند و زنجیر را از دوش ایشان فرو می‌نهد» یا به عبارت دیگر: 
ورم خا تیبرت 4 ناد ۱۰۷] هرحمت جهانیان» بود. تاا لین أسلَلق شهد؟ 
مرا وَذیرا ( وداعی إل آله اذو وراج یبا 4 [احزاب: ۴۶-۴۵] «ای پیامبره ما 
تو را به عنوان گواه مژده‌رسان و بیم‌دهنده» و به عنوان دعوت‌کننده به سوی اله» طبق فرمان 
لثه» و به عنوان چراغ تابان فرستادهایم.» 


سخت‌گیری خوارج» بی‌دینی اهل منطق» حماقت صوفیه» لاف‌زنی متکبران» سرگشتگی 
شاعران, دلباختگی خوانندگان» گزافه‌گویی بندگان دنیا و انحراف مزدوران اندیشه‌ها با رسالت 


ساده و آسان تعارض دارده قد ی آله له الذي ءامَنُوا ما ختلفوا فيه ین الح 
بای" وله یی من یشاء رل حرط مسقم 4 [بقره: ۲۱۳] «الله کسانی را که ایمان 


آورده بودنده به فرمان خویش به آن چه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده بودند رهنمون 
شد و الله هر کس را که بخواهد. به راه راست رهنمود می‌سازد.» 
+ ب ¥ 


۳۳ غم مخور 


مفهوم زندگی خوب 

یکی از خردمندان انگلیسی می‌گوید: تو در زندان و از پشت میله‌های آهنی هم می‌توانی 
به افق بنگری و گلی را از جیبت بیرون آوری و ببویی و لبخند بزنی» در حالی که سرجایت 
هستی؛ می‌توانی در کاخ و بر روی دیبا و حریر از خانه و خانواده و دارایی‌ات به خشم آیی. 

بنابراین سعادت و خوش‌بختی منحصر به زمان و مکان نیست. بلکه در ایمان» اطاعت از 
پروردگار و در قلب است. قلب نظرگاه پروردگار است» پس اگر یقین در آن کاشته شود سعادت 
به بار آورد و روح و نفست را آکنده از گشایش و راحتی می‌نمایه سپس به دیگران سرازیر 
شده و به تپه‌هاء دل دره‌ها و درختان می‌رسد. 

امام احمد بن حنبل خوش‌بخت زندگی کرد؛ لباسش سفید وصله‌دار بود که با دست خود 
آن را می‌دوخت. سه اتاق گلین داشت که در آن زندگی می‌کرد. غذایش تنها تکه‌ای نان 
همراه روغن بوده کفشش - به گفته‌ی کسانی که شرح حال او را بازگفته‌اند - هفده سال به 
پایش بود و خود به آن پینه می‌زد و می‌دوخت؛ ماهی یک بار گوشت می‌خورد. بیش‌تر روزها 
را روزه می‌گرفت و دنیا را در پی یافتن حدیثی وجب می‌کرد» با وجود این به راحتی» اطمینان 
و آرامش رسید. چون او ثابت‌قدم» بلندهمت» هدفمند. خواهان ثواب» پیشتاز پاداش» عامل برای 
آخرت و علاقه‌مند به بهشت بود. 

خلفای زمانش - کسانی که در دنیا حکومت کردند- مأمون, واثق, معتصم و متوکل» کاخ» 
خانه, طلاء نقره خدمتکار سربازه پرچم» مدال, زیورآلات و املاک در اختیار داشتنده هر چه 
می‌خواستند. داشتند. ولی با وجود این‌ها در تیرگی زندگی کردند» و زندگیشان را در هم و غم 
جنگ و نگرانی» شورش و آشوب گذراندند. برخی از آنان در سکرات مرگ به خاطر پشیمانی 
از کوتاهی‌ای که در حق خدا انجام داده بودنده ناله سر می‌دادند. 

شيخ الاسلام ابن تیمیه نه قوم و خویشی داشت. نه خانه‌ای» نه خانواده‌ای» نه ثروتی و نه 
منصبیء او تنها در کنار مسجد جامع بنی‌امیه اتاقی داشت که در آن زندگی می‌کرد و تکه‌ای 
نان به اندازه‌ی یک روز و دو لباس که آن‌ها را به جای هم می‌پوشيد. گاهی اوقات هم در 
مسجد می‌خوابید اما همان گونه که خودش توصیف کرده است: بهشتش در سینه‌اش است» 
کشته شدنش شهادت. زندانی شدنش خلوت و تبعید شدنش سیاحت است؛ چون درخت ایمان 
در قلب دارد که بر ساقه‌هایش ایستاده و میوه‌هایش را به فرمان پروردگارش در همه زمان 


۲ 1 س 2 1و 1و مر ۳ 
می‌بخشد و روغن عنایت ربانی به آن می‌رسد: ۶ گا ریا یضیء ولو لم تمسشه ناژ 
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4 و ره ب ۳ ر رس 
تور دی هبور من شاء 4 [نور: ۳۵] « نزدیک است که روغنش و اگرچه 
تشی به آن نرسیده باشد» روشنی بخشدء نوری است بر فراز نوری! الله هر که را که بخواهد 


وم ده رد لح یام [محمد: ۲] 
«اشه گناهانشان را می‌بحشاید و بدی‌هایشان را نادیده می‌گیرد و حال و وضعشان را خوب 


می‌سازد.» ودين َو اهر هدی وءاتهُم تفه م6 [محمد: ۱۷] «کسانی را که 
راهیاب شدند اله بر راهیابی ایشان می‌افزاید و تقوای لازم را به ایشان عطا می‌نماید». 


«تغرف‌نی و وجَوهِهم تضْرة آلنوی م4 [مطففین: ۲۴] «خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در 


چهره‌هایشان خواهی دید.» 

ابوذر ته به ربذه رفت و خیمه‌ای در آن جا نصب کرد و زن و دخترانش را به آن‌جا برد؛ 
او خیلی از روزها را روزه می‌گرفت» مولايش را ذکر می‌کرد و خالقش را تسبیح میگفت» 
عبادت, قراعت» تلاوت و تأمل می‌کرد» از مال دنیا فقط عبا یا خیمه. چند گوسفند. کاسه‌ای 
بزرگ» سینی‌ای چوبی و عصایی داشت. روزی یارانش به دیدارش رفتند و گفتند: دنیا 

ست؟ گفت: مایحتاج من از دنیا در خانه‌ام هست؛ رسول الله و به ما خبر داده است که 

گردته‌ای پیش رو داریم که فقط سبک‌باران می‌توانند از آن گذر کنند. 

دلشاد و آسوده‌خاطر بود چون آنچه از دنیا نیاز داشت پیشش بود و آن چه افزون بر نیاز 
باشد دردسر و هم و غمی بیش نیست. 

در قصیده‌ای باعنوان ابوذر در قرن پانزدهم" از غربت ابوذر خوش‌بختی» تنهایی» عزلت و 
از هجرتش با روح و مبانی‌اش سخن گفته‌ام» گویی که او از خودش سخن می‌گوید: 


لاطفُوني هدذئهم هدذوني بالمنایا لاطفث حتّی أحشا 
روني نزلٹ آرکسب عزمي آنزلوني ركبث في الحق نفسا 
أطرة السوت مُفدما قيلي والمنایا آجتاخها وَفي تَعْسّى 
قد كث غريتي الرمال و قالث يا آباذر لا تخف و تاا 
لث لا حوف لم أل في شباب .من بقيني مامت حتی أدسْا 


آنا عاقدث صاحبي و خليلي 


وتلقئث من آمالیه دزهشا 


۳۳۴ غم مخور 


«با من ملاطفت نمودند. آنان را تهدید کردم و آنان نیز مرا به مرگ تهدید نمودنده من هم 
ملاطفت نمودم تا این که احساس کردند؛ 

سوارم کردنده پیاده شدم تا بر اراه‌ام سوار شوم؛ پیاده‌ام کردند. در راه حق بر نفس خویش 
سوار شدم؛ 

مرگ پیش‌آینده را از خود دور می‌کنم و پشت می‌کند. مرگ را در حالی که چرت می‌زند» 
در می‌نوردم؛ 

ماسه‌ها بر غربتم گریستند و گفتند: ای ابوذر! مترس و غم مخور؛ 

گفتم: ترسی نیست, به خاطر یقینم هنوز جوانم و نمرده‌ام تا لگدمال شوم؛ 

من با یار و دوست صمیمی‌ام پیمان بستم و از املاهای او درس گرفته‌ام.» 

+ + چ 


پس خوش‌بختی چیست؟ 

ركن في انیا نك غریب او عبر َبیل): هدر دنیا به گونه‌ای باش که گویا غریب یا 
مسافری». «قطوتي للفّبای «خوشا به حال غریبان.» 

خوش‌بختی کاخ عبدالملک بن مروان» سپاهیان هارون‌الرشید. خانه‌های ابن جصاصء گنج‌های 
قارون» کتاب شفای ابن سیناه دیوان متنبی» باغ‌های قرطبه [کوردوبا] یا باغ‌های پرگل نیست. 

خوش‌بختی نزد صحابه بود با وجود تنگدستی» زندگی سخت. درآمد ناچیز و خرجی کم. 

خوش بختی ابن مسیب در پارسایی‌اش, بخاری در صحیحش حسن‌بصری در راستگوبی‌اش» 
شافعی در استنباطهایش, مالک در تقوایش, احمد در پرهیزگاری‌اش و ثابت بنانی در عبادتش است: 
ودل لک باهر لا بصیهر طمّا ولا تصت ولا عنمصدی سيل له ولا يفوت 
مَوَط یَفیظ الکفار ولا الوت من عَدو تا لا کیب لهم به عَمَل ل4 
[توبه: ۰ «چرا که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه الله به آنان نمی‌رسد و گامی به 
جلو برنمی‌دارند که موجب خشم کافران شود و به دشمنان دستبرد نمی‌زنند مگر این که به 

سعادت چکی نیست که نقد شود و نه چهارپایی که خریداری شود و نه گلی که بوییده 
شود و نه گندمی که وزن شود و نه لباسی که پهن شود. 
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خوش‌بختی تسلی خاطر به حقی است که آن را می‌پذیرده گشایش سینه به اصلی که بر 
آن زندگی می‌کند و آرامش قلب به خیری است که آن را در خود جای می‌دهد. 

ما فکر می‌کنیم که با وسعت خانه. فراوانی وسایل» جمع‌آوری امکانات و چیزهایی که 
دوست داریم, به خوش‌بختی, خوش‌حالی» شادمانی می‌رسیم در حالی که چه بسا این‌ها سیب 
اندوه. تیرگی و دشواری گردند. زیرا هر چیزی اندوه هزینه, رنج و سختی به همراه دارد: 
چو من عیتیت ال ما معا به آزوجا یم زفرة وة نیا كفم فيه 4 
[طه: ۱۳۱] «چشم خود را مدوز به نعمت‌های مادی‌ای که به گروه‌هایی از کافران داده‌ایم» این 
نعمت‌های مادی که زینت زندگی دنیا است بدیشان داده‌ايم تا آنان را بدان بیازماييم.» 

بزرگ‌ترین اصلاح‌گر دنیاء پیامبر هدایت بل فقیرانه زیست که از شدت گرسنگی به خود 
می‌پیچید و حتی بدترین انواع خرما را هم نمی‌یافت تا با آن گرسنگی‌اش را فرو نشاند اما با 
وجود این در بهشتی با شادمانی» راحتی» سرور» آرامش و سکینه‌ای زندگی می‌کرد که تنها اله 
از آن با خبر بود: «ووَضْعتا عَنلك وزرك وچ ی أنَض ظهرك 4 [نسرا:۳-۲] 
«بار سنگین را از تو برداشتیم» همان بار سنگینی که پشت تو را در هم شکسته بود» 
وکارت فضل له یل عَظیما 4 [نساء ۱۱۳] «فضل و رحمت اله بر تو بزرگ و فراوان 


i 


بوده است.» آله أُعَلَم حی ت عل رِسَالَ 4 [انمام: ۱۲۴] «اله بهتر می‌داند که رسالت 
خویش را به چه کسی واگذارد.» 

در حديث صحيحى آمده است: (اليو حش اللي وال ما حاك في صَذرك» وگرهت أن 
بط عليه الناس): «نیکی خوش‌اخلاقی است» و گناه آن است که دلت را بخاراند و دوست 
نداشته باشی مردم از آن آگاه شوند.» 

نیکی راحتی وجدان و آسایش نفس است. تا جایی که گفته‌اند: 

ابر نی وان طال امان به والالع آقح ما أَوعَيت من زاد 

«نیکی ماندگارتر است» هرچند زمان درازی از آن بگذردء و گناه بدترین توشه‌ای است که 
آن را شناخته‌ای.» 

در حدیث آمده است: (لیرٌ طْمَانین والإنم ریِبفٌ: «نیکی, آرامش است و گناه تردید.» 
انسان نیکوکار در واقع آرام و راحت است و انسان متردد از هر حادثه, خطرء حرکت و جنیشی 


۳۳۶ غم مخور 


به لرزه می‌افتد: سیون کل صیحَه عم [منافقون: ۴] «هر فریادی را ضد خود 
می‌دانند.» علت آن» فقط بدی اوست» چون کسی که بدی می‌کند باید نگران» بدگمان و 
هراسان بوده و از ترس به خود بلرزد: 
إذا ساء فغل ارو ساءث وله وصَّق ما يعتادة من نوم 

«چون عمل شخصی بد شود. گمان‌هایش نیز بد شده و توهماتی را که به آن عادت کرده 
است باور می‌کند.» 

راه حل برای کسی که به دنبال خوش‌بختی می‌گردد این است که هميشه نیکی کند و از 
دی بپرهیزد تا در اسان باشد: دين ءامو و ایهم یمهم 


مج ع د و 


لام وهم دون 4 (نسام: ۸۷] «کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک 
نیامیخته باشند. امن و امان ایشان را سزاست و آنان راه‌یافتگانند.» 

سواره‌ای به سرعت می‌تاخت و به جلو می‌آمد. گرد و خاک از پشت سرش بر می‌خاست» 
در پی سعد بن ابی وقاص می‌گشت. سعد در دل صحرا خیمه‌ای زده بود. به دور از سر و 
صداها و هم و غم‌های مردم» با خانواده‌اش در خیمه‌ای سکونت گزیده بود و گله‌ای گوسفند 
با خود داشت. سواره که نزدیک شد معلوم شد که پسرش عمر است. عمر به او گفت: پدر 
جان, مردم بر سر پادشاهی مبارزه می‌کنند و تو گوسفندانت را می‌چرانی! گفت: از شر تو به اله 
پناه می‌برم. من از این عبایی که به تن دارم به خلافت نزدیک‌تر و اولی‌ترم. ولی شنیده‌ام که 
رسول الله با فرمود: رن الله ُب العبد الق الق الْخَفِيٌ): «اله بده‌ی بی‌نیازء پرهیزگار 
و گمنام را دوست دارد.» 

سلامتی مسلمان در دینش از پادشاهی کسرا و قیصر ارزشمندتر است. زیرا دين است که 
تا رسیدن به بهشت نعمت‌ها با تو می‌مانده اما پادشاهی و منصب ناگزیر نابودشدنی است: 
7 ن رٹ رض ومن علا يتا يرَجَعُونَ 4 [مریم: ۴۰] «ما وارث زمین و همه‌ی 


کساتی هستیم که بر روی آن زندگی می‌کنند و به سوی ما برگردانده می‌شوند.» 
چ ۶ 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۷ 


سخن نیکو به سوی او بالا می‌رود 

صحابه گنجینه‌هایی از سخنان پرمایه و نیکو داشتند که برگزیده‌ی آفریدگان »2 به آنان 
آموخته بود. هر سخن نزد آنان از دنیا و آن چه در آن ن است. بهتر بود. یکی از دلایل 
بزرگواری‌شان شناخت ارزش اشیا و میزان اهمیت کارها بود 

ابویکر صدیق از پیامبر و می‌خواهد که دعایی به او بیاموزد. به او فرمود: (قل: َب ِي 
ظَلَمْبُ ت تفسي ظلماً کثيراً ولا عفر لوب إلآ آنت. فاغفز لي مففرةً من عند وارعفني, نك 
ات لشوز الرٌجیم: «بگو: پروردگاراء من بر خود بسیار ستم کرده‌ام» و جز تو کسی گناهان را 
نمی‌بخشاید. پس مرا به بخشایشی از نزد خویش ببخشای و به من رحم کن» که تو بسیار 
بخشاینده و مهربانی.» 

پیامبر بو به عباس می‌فرماید: سا الله العفو والعافية: «ز الله آمرزش و تندرستی بخواه» 

به علی می‌فرماید: رفل: للم اهدني وسَدّذني): «بگو: الهی» هدایتم کن و استوارم بدار.» 

به عبید بن حصین می‌گوید: (ڦل: الهم اني ژضي وقي شر تَفيي»: «بگو: الهی؛ راه 
رشد مرا به من نشان بده و مرا از شر نفسم دور بدار؟ 

به شداد بن اوس می‌گوید: (قل فن: الهم ّي سالك الشات في الأمي والعَْمة عَلّى الژشد. 
وشكر نعمتلت وحُسْنَ عبادتك وأسالك قلباً سَلِيماء ولساناً صادقاء وأسالك ین خير ما تعلع 
واعود بك من شر ما تلم وانرد | ما تلم لَك انت عَلامْالفیوب): «بگو: پروردگاراه من 
استواری در ام عزم در هدایت, شکر نعمتت و نیکویی عبادتت را می‌خواهم قلبی سالم و زبانی 
راستگو را از تو می‌خواهم. خواستار خیری هستم که تو از آن با خبری» از شر آن چه می‌دانی به 
تو پتاه می‌برم و از آن چه از آن آگاهی, استغفار می‌نمايم, چرا که تو دنند‌ی غیب‌ها هستی» 

به معاذ می‌فرماید: رفل: الم علي على ذکرك وشکرك وخشن عباتك): «بگو: الهی مرا 
بر ذکر, شکر و حسن عبادتت یاری ده.» 

به عايشه صدیقه می‌فرماید: (فُولي: الله نك عَفُو تحب العفو فاغف عٿي) «بگو: لپهی. 
تو آمرزنده‌ای و آمرزش را دوست داری» پس مرا بیامرز.» 

وجه اشتراک همه‌ی این دعاهاء درخواست خشنودی و رحمت الله عزوجل در آخضرت» 
رهایی از خشم و عذاب دردناکش, یاری بر عبادت ذات اقدسش و سپاسگزاری از اوست. 

ارتباط آن‌هاء خواستن آنچه نزد الله هست و روی‌گرداندن از آن چه در دنیا هست می‌باشد» 

در این دعاها درخواست اموال فانی دنیا و کالاهای نابودشدنی و زیورآلات بی‌ارزش آن نیست. 

# ¥ 


۳۳۸ غم مخور 


«وکدٌ (۱> لاک أَحذُ ربلك | أحَدَ القری وهی فد ان حدم الیم شدید4 


«و گرفتار ساختن پروردگارت چنین است که چون شهرهایی را که [مردمانش] 

ستمگر باشند فرو گیرد. آری گرفتار ساختنش دردناک و سخت است.» [هود: ۱۰۲] 

از نشانه‌های بدبختی انسان این است که به بندگان الله ستم کند» حقوقشان را پایمال 
نماید و ضعیفان را آزار دهدہ تا آن جا که حکیمی گفته است: «از کسی که یاوری جز الله 
نداره بترس.» 

تاریخ امت‌هاء نمونه‌های زنده‌ای از پیامدهای ستم را برایمان ثبت کرده است. 

عامر بن طفیل برای رسول الله با نقشه می کشد و می‌کوشد او را ترور کند. رسول الله 
یو نفرینش می‌کند الله او را به غده‌ای در گلویش گرفتار می‌کند و در همان لحظه در حالی 
که از درد فریاد می‌کشد جان می‌دهد. 

اربد بن قیس در پی آزار و اذیت رسول اه بال بر می‌آید. برای کشتنش چاره می‌جوید. 
در حقش دعای بد می‌کند. آذرخشی از آسمان فرود می‌آید و او و شترش را می‌سوزاند. 

اندکی پیش از این که حجاج» سعید بن جبیر را بکشد. سعید در حقش دعای بد می‌کند و 
می گوید: الهی! او را پس از من بر کسی مسلط مگردان. دملی چرکین از دست حجاج بیرون 
می‌آید و کم‌کم به سایر قسمت‌های بدنش سرایت می‌کند. او مانند گاو نر فریاد می‌کشد و 
سپس با حالتی تأسف‌بار می‌میرد. 

سفیان ثوری از ترس ابو جعفر منصور مخفی شد. ابو جعفر به قصد حرم مکی رهسپار شد 
و سفیان درون حرم بود. سفیان برخاست و پرده‌های کعبه را گرفت و به درگاه الله عزوجل دعا 
کرد تا ابو جعفر به خانه‌اش وارد نشودء ابو جعفر در کنار چاه میمون قبل از ورود به مکه مرد. 

احمد بن ابودژاده قاضی معتزلی» در آزار و اذیت به امام احمد حنبل مشارکت داشت. امام 
نفرینش می‌کند و او فلج می‌گردد. او می‌گفت: نیمی از بدنم به گونه‌ای است که اگر مگسی بر 
آن بنشیند گمان می‌کنم که قیامت بر پا شده است و نیمی دیگر حتی اگر با قیچی تکه‌تکه ۱ 
شود احساس نمی‌کنم. 

همچنین احمد بن حنبل این زیات وزير را نفرین می‌کند الله کسی را بر او چیره 
می‌گرداند که او را گرفت و در کوره‌ای از آتش انداخت و میخ‌هایی در سرش فرو کرد. 

حمزه بسیونی» در زندان‌های جمال عبدالناصر مسلمانان را شکنجه می‌کرد و با سخنان 
آزاردهنده‌ای می‌گفت: «خدایتان کجاست تا او را در غل و زنجیر کشم؟» - الله بسیار پاک و 
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والامرتبه است از آنچه که ظالمان می‌گویند- اتومبیلش در راه قاهره به اسکندریه با کامیونی 
حامل آهن تصادف می‌کند و تکه‌های آهن وارد تمام اعضای بدنش می‌شود از سر گرفته تا 
شکمش, به‌گونه‌ای که گروه نجات نمی‌توانند جسد او را جز به صورت تکه تکه بیرون بکشنده 
رن ےر ر ر af‏ ی هس رکش وگو 2 
و«وانتکترهو وجوه ف الارض بغتر لح وظنوا اتهم إليتا لا ُرَجَعُوت 4 
[قصص: ۳۹] «فرعون و سپاهیانش به ناحق در سرزمین تکبر ورزیدند و گمان بردند که به 


مر و 


سوی ما باز گردانده نمی‌شوند.» وقالوا من مد اة أَوَلم یروا رت آله ی 


حلَقَهُ هو امد OTE‏ [فصلت: ۱۵] «گفتند: چه کسی از ما قدرت بیش‌تری دارد؟ مگر 
آنان نمی‌دانستند که الله که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟» 

همین طور صلاح نصر. یکی از فرماندهان عبدالناصر و یکی از کسانی که موجب ظلم و 
فساد بسیاری شده بودند. به ده بیماری دردناک مزمن مبتلا شد و ده سال از عمرش را در 
بیچارگی گذراند. هیچ پزشکی برای او درمانی نیافت تا این که به صورت یک زندانی ناتوان و 
حقیر در زندان‌های سرانی که به آنان خدمت کرده بود مرد. 

الین َو نی الد و فا کرو فپ الفا چ فصت عليه رَبك م 
عَذاب4 [ [فجر: ۱۳-۱۱] «اقوامی که در شهرها و کشورها طفیان می‌کردند. و در آن جا بسیار 
فساد و تباهی به راه انداختنده لذا پروردگار تو تازیانه‌های عذاب را بر سر آنان فرو ریخت.» 

رد الله يغلي للظالم, حتی |ذا أَحَدَه لم بُفْلغه): «اله به ظالم مهلت می‌دهد ولی وقتی او 
را گرفتار سازده رهایش نمی‌کند.» 

روائّی دَعوَة الْمَظلُوم فنهُ لیس بینها وتین الله ججابّ): «از دعای مظلوم بترس که ميان 
دعای آن و الله حجابی نیست.» 

۰ ۷ ۶ 


دعای مظلوم 
وسارة لم تشر في الأرض تي محلا ولم قطغ بها البي فا 
سَوث حیث لم تخد الزكاب ولم تخ إوزد ولم یقصز لها القيد مانغ 
تُر وراء اللیسل والليال ضارب ‏ بجنم‌انه فيه سمي وهاجع 
هو شبروی که در زمین به دنبال جایی سیر نکرده و راهپیمایی بیابانی را نپیموده است 
به جایی رفت که شترسواران در آن جا آواز نخوانده‌اند و شتران را بر آبشخور نخوابانیده‌اند 
وبر دست‌های شتران دستبند قید را تنگ نبسته‌اند. 
پی شب می‌رود حال آن‌که شب خود فرا رسیده و در آن شب‌نشین و خوابیده هست.» 
ابراهیم تیمی گفته است: به کسی که به من ستم می کندء مهر می‌ورزم- 
وقتی دینارهای مرد صالحی از خراسان را دزدیدند. گریه‌اش گرفت. فضیل به او گفت: چرا 
گریه‌ات گرفته؟ گفت: به یادم آمد که الله من و آن دزد را در روز قیامت پیش هم خواهد آورد 
و به خاطر دلسوزی بر او گریه‌ام گرفت. 
مردی از یکی از علمای سلف غیبت کرد او به آن مرد خرما هدیه داد و گفت: او در حق 
من خوبی کرده است. 
E KF‏ # 


بر درء منم 
بر در سازمان ملل متحد در نیویو رک تابلویی قرار دارد که بر آن ترجمه‌ی انگلیسی قطعه 
شعری زیبا از شاعر معروف جهان سعدی شیرازی نوشته شده است. این ابیات به برلدری» 
دوستی و یکدلی فرا می‌خوانده اصل ابیات به صورت زیر است: 
[بنی آدم اعضای یک پیک رند که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی] 
و مترادف عربی آن» ابیات زیر است: 
قال لي المجوب لاه من بابي فلس بالجاب أا 


قال لي أخطات تعریف الْهوّی جیتسا فزفت فیس يتا 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۳ 


وتضشی عام فلا چشه ‏ آطسرق اللاب علسه مومفا 
قال لي من نت فلت انظز فما تسم الا آست بالب اب قفا 
قال لي آحسنت تمریف الْهُوّی وعزفت الخب فاذغل يا أن 
«چون برای دیدن محبویم به در خانه‌ی او رفتم» گفت: کیستی؟ گفتم: بر در منمه 
گفت: معنای عشق را اشتباه فهمیده‌ای» چون در عشق میانمان فرق نهادی؛ 
پس از گذشت سالی» چون باز آمدم» در را بی‌پروا کوبیدم؛ 
گفت: کیستی؟ گفتم: ببین» در این جا جز تو کسی نیست: 
گفت: معنای عشق را نیک دریافته‌ای» پس درون آی» ای خود من!» 
لازم است انسان برادری دلسوز داشته باشد که به او انس گیرد از وجودش آرامش یابد در غم 
و شادی او شریک باشد و به هم محبت ورزند: «وَأجَعل ۲ وزیا ین هیچ رون أضی 


چم آشدد پیت آزری وش رکف ری چ کی شَبحت گرا رچ وکذ کر کیب 4 
آطه: [f-1۹‏ هرایم دستیار و یاوری از خاندانم قرار بده برادرم هارون ره به وسیله‌ی او پشت مرا 
استوار دارء و او را در کار من شریک بگردان» تا تو را بسیار تسبیح گوییم. و بسیار ذکر تو گوییم.» 
و لاد من شکوی إلى ذي قرابة وسيك أو يليك أو يوج 
«باید که شکایت را به نزد خویشان بری که او یا با تو همدردی می کند. یا تو را دلداری 
می‌دهد یا دردمند می‌شود.» 
بعصم ولآ بعض4 [انفال: ۲ «برخضی اور برضی دیگرند» نهر بت بتین 


کر راو 


مرصوصر [صف؛: ۴]انگار دیوار مستحکمی هستند.» انب > فو [انفال: ۶۳] 
۳ گر مج و و مس و 
«میان دل‌هایشان دوستی پدید آورد.» نما ألَموَمنُون احْوَة 4[حجرات:۱۰] هفقط مؤمنان 


برادر همدیگرند.» 
۰ 
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دوستی بايد 

یکی از عوامل خوش‌بختی آن است که برای خود دوستی یابی که از دوستی‌اش بهره‌مند 
شوی و رفاقتش تو را خوش‌بخت نمايد: رب حون في جلالي: اليو أَظِلَهُمْ في طِلّي یوم 
لا خِل الا ظلّي: «کسانی که به‌خاطر عظمت و جلال من با هم دوست هستند. کجایند؟ 
امروز آنان را در سایه‌ی رحمتم پناه می‌دهم» روزی که به جز سایه‌ی رحمتم سایه‌ای نیست.» 
رو زجلان تخاب في الل معا غلّیب و نَفرّقا علیه): «و دو نفری که به خاطر الله با هم 
دوست شدند به خاطر او با هم جمع شدند و به خاطر او از هم جدا شدند.» [بخشی از حدیث] 

۰ & 


امنیت» خواسته‌ای شرعی و عقلاتی است 
بت هم امن وم مهْتَدُونَ 4 [انعام: ۲ «آنانند که آمنیت دارند و آنان راه‌یافتگانند.» 
ات ضبن جُوع وَءَامَنهُم ین خوف [قریش: ۴) «پروردگاری که ایشان را در 
گر روسل کے عر 2 
گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی امن و امان بخشید» الم تمن لهم حَرَمّا ءَاينا) 


[قصص: ۵۷] «مگر آنان را در حرمی ایمن جای ندادیم؟ «وَمَن دح کان اما [آلعمران: ]٩۷‏ 


دو 


«هر کس داخل آن حرم شود در امان است.» يغه مأمتَهء6 [توبه: ۶] «پس از آن» او را به 
محل امن خودش برسان.» 

من بات آمناً في سرب مُعافي في دنه عندَۀ قوت بومه, فکَانّما حيزث له انیا بخذافیرها: 
«کسی که در سرپناهش با امنیت و آرامش سرش را بر زمین بگذارده بدنش سالم باشد و غذای 
همان روزش را داشته باشد گویی ریز و درشت دنیا را در اختیار داشته است.» 

امنیت قلب: ایمان و استواری آن در شناخت حق و مملو بودن از یقن است. 

امنیت خانواده: سلامتی از انحراف» دور بودن از رذیلت» آکندگی از آرامش و هدایت آن به 
وسیله‌ی برهان ربانی است. 

امنیت امت: همپستگی به وسیله‌ی محبت. برپایی امور آن بر اساس عدالت و اداره‌ی آن 
به وسیله‌ی شریعت است. 
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ترس, دشمن امنیت است: کر ما یاقب [قصص: ۳۱ «از شهر خارج شد 
من اه خر کر 
در حالی که ترسان و نگران بود.» فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مین [آل عسران: 
۵ «از آنان مترسید از من بترسید اگر مؤمن هستید.» 
ترسو از راحتی و آرامش بی‌بهره است» بی‌دین آمنیت ندارد و بیمار از زند گی محروم است. 
ما انر صح وكفاف ‏ فإذا ولا عن الغفر ولی 
«عمرء سلامتی و روزی کافی است» چون این دو به عمر پشت دادند عمر نیز رفته است.» 
به الله قسم» دنیا چه نگونسار است! اگر از یک طرف سالم باشد از طرف دیگر فاسد است؛ 
اگر ثروت برسد» جسم بیمار می‌شود؛ اگر جسم سالم باشد. سختی‌ها از راه می‌رسد؛ اگر اوضاع 
و احوال خوب گردد و کارها رو به راه باشد» مرگ فرا می‌رسد. 
شاعری به نام اعشی از ”نجد" برای مسلمان شدن به سوی رسول اه باو به راه افتاد در 
حالی که با قصیده‌ای او را مدح و اظهار مسلمان شدن می کرد. در راہ ابوسفیان جلویش را گرفت 
و صد شتر به او داد تا در مقابل از این سفر منصرف شده و به دیارش باز گردد. او شترها را 
گرفت و راه بازگشت را در پیش گرفت. سوار یکی از شترهای تندرو شد و با سر به زمین خورد و 
گردنش شکست و از دنیا رفت؛ نه به دین رسید و نه به دنیاء اما قصیده‌ای که برای خواندن در 
برابر رسول الله و آماده کرده بود بسیار بی‌نظیر است» در بخشی از آن می‌گوید: 
شباب وشيب وافتقاز وثروة فللّه هذا الدَهرٌ كيف ترددا 
إذا آنت لم ترخل بزادٍ من الى ولاقيت بعد الموتِ من قد ترؤذا 
ندمت علی آن لا تکون گمثله ‏ ونك لم ُرْصذ لما كان أَزْصَدَا 
«جوانی» پیری» فقر و ثروت» تو را به الله ببین زمانه چه‌گونه می‌گذرد. 
اگر تو با توشه‌ای از تقوا سفر نکنی و بعد از مرگ با کسی که توشه برگرفته است» دیدار نمایی؛ 
پشیمان می‌شوی که چرا مانند او نیستی و چرا مثل او برای این روز پیش‌بینی نکردی.» 
چ # # 


بزرگی‌های ناپايدار 
یکی از لوازم خوش‌بختی واقعی» دوام و کمال آن است؛ دوامش بدین معناست که در دنیا 
و آخرت» در پیدا و پنهان» و در آمروز و فردا باشد. 
کمالش» یعنی هیچ سختی‌ای آن را تیره و تلخ نگرداند و هیچ خشم و غضبی چهره‌ی 
زیبایی‌هایش را خدشه‌دار نسازد. 
نعمان بن منذر پادشاه عراق» زیر درخت سرسبزی نشسته بود و شراب می‌نوشید. عدی بن 
زید که مردی حکیم بوده خواست او را به جملاتی پند و اندرز دهد؛ به او گفت: ای پادشاه» آیا 
می‌دانی این درخت چه می‌گوید؟ پادشاه گفت: نه. عدی گفت: می‌گوید: 
زب رکب قد آناشوا حولّا ‏ يَمُرجُون الخمر بالماء الال 
نم صاروا مب الدَهْرُ يهم و کذا اهر حالاً بعد حال 
«بسا سوارانی که در کنار ما اتراق کردند و شراب را با آب زلال آمیختند. 
سپس روزگار آنان را به بازیچه گرفت» آری احوال روزگار این گونه است.» 
حال نعمان تلخ و ناگوار شد شراب را رها ساخت و تا هنگام مرگ در همان حالت ماند. 
شاه ایران هم سالگرد ۲۵۰۰ ساله‌ی تشکیل حکومت شاهنشاهی ایران را جشن گرفت و در 
فکر توسعه‌ی نفوذ و گسترش پادشاهی خود بر مناطق پهناورتری از سرزمینش بود اما در مدت 
کوتاهی سلطنتش از او گرفته شد. توي آلملاک من تما وزع الاک مه من تَماء4 
[آلعمران: ۲۶] «تو به هر که بخواهی حکومت و دارایی می‌بخشی و از هر که بخواهی حکومت و 
دارایی را باز پس می‌گیری.» 
از کاخ‌هاء خانه‌ها و دنیایش رانده می‌شود و در آوارگی» دوری» محرومیت و بی‌پولی 
می‌میرد و کسی برایش نمی‌گرید: کر دروا ین جَسووعبُ ون @) ومع مقا مکريم 


© ونعمة عمو و ف فیکهین 4[ [دخان: ۳۷-۲۵] «چه باغ‌ها و چشمه‌سارهای زیادی از خود 
به جای گذاشتنده و کشتزارها و اقامت‌گاه‌های جالب و گران‌بهایی راء و خوشی و رفاهی که در 
آن شادان با نعمت زندگی می کردند.» 

همین طور شاوشسکو رییس رومانی» ۲۲ سال حکومت کرد و هفتاد هزار محافظ ویژه 
داشت. سپس ملتش او را در قصرش محاصره کردند و او و سربازانش را تکه تکه کردند: 
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۱ «هیچ گروه و دسته‌ای نداشت که او را در 5 الله یاری دهند و خود نیز نتوانست 
خویشتن را کمک کند.» او در گذشته است. نه دنیایی دارد و نه آخرتی 

مارکوس» رییس فیلیپین هم ریاست و ثروت را فراهم آورد. ولی انواع ذلت را به ملتش 
چشانید و جام خواری را به آنان نوشانده پس الله نیز غم نگونساری و بدبختی را به او چشاند و 
او را از وطن خانواده و سلطنتش آواره ساخت, به گونه‌ای که هیچ سرپناهی نداشت تا به آن 
پناه ببرد و با بدبختی مرد. و ملتش اجازه ندادند که در کشورش دفن شود. دعل 
تم تضیل4 امد ۲ «آیا نیرنگ ایشان را تباه نگردانده است.» قا خد آله کال 

خرة ولو 4 [نازعات: ۲۵] « بس [اثه] او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد» 


و أَحَذ نا دنه [عنکبوت: ۴۰] «ما هر یک از این‌ها را به گناهانشان گرفتیم.» 
و 


فضایل. تاج‌هایی بر سر زندگی سعادتمندند 

انسان باید برای دستیابی به سعادت امنیت و راحتی به کسب فضیلت‌ها مبادرت ورزد و به 
سوی صفات پسندیده و کارهای زیا بشتابد (اخرص علی ما یل واسّین باله): «بر انجام 
دادن آن چه به نفع توست حریص باش و از الله یاری بجوی.» 

یکی از صحابه از رسول اله ا مصاحبت و همراهی با ایشان را در بهشت درخواست 
می‌کند. پیامبر می‌فرماید: (أني عَلی فيك بکفرة الشجود. فائك لا تسج لله سَجدف الا 
رقَعك بها دَرَجَ: «مرا با سجده‌ی زیاد در برابر نفست یاری ده چون تو هر سجده‌ای که 
برای الله می‌کنی» تو را در مقابل الله یک درجه بالا می‌برد.» 

دیگری در رابطه با فراگیرترین دروازه‌ی خیر و نیکی از ایشان می‌پرسده می‌فرماید: (لایزالٌ 
لساك رطا من کر الله «زبانت همیشه به ذکر الله مرطوب باشد.» سومین نفر هم می‌پرسد و 
به او می‌فرماید: (لا تسین حد ولا تضْريَنَ يدك آحدا ون أحذ سب بما یلم فيك فلا تة 
بما تلم فیه ولا تحقِرَنٌ من اْععروف شینء ولو أن فرع من دك في إِناء الْمُشتقي) «به كسى 


۳۳۶ غم مخور 


دشنام نده, با دستت کسی را مزن» و اگر کسی تو را به صفتی که می‌داند در توست. دشنام داده 
تو با صفتی که می‌دانی در اوست دشنام مده هیچ کار خوبی را کوچک مپندار, حتی اگر از دلو 
خود در ظرف کسی که آب می‌خواهد آب بریزی.» 

این مسأله شتاب را اقتضا می‌کند: (بادژوا بالعمال فا .. .): «از ترس رسیدن فتنه‌ها به 
سوی اعمال نیک بشتابید.» .» «غتیغ حمسا قبل خنس...»: «پنج چیز را قبل از پنج چیز 
ور رس ره ۳ تفر ری س د 
غنیمت بشمار... » «وسارعوا ال مغفرق من ربكم ون [آل‌عمران: ۱۳۲] «به سوی 
ىة ا ۲ ت ره ام 1 و ]21 
آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشت بشتابید» هم ڪائوا یس رغورت نی ات4 
نیا ۹۰] «آنان در انجام‌دادن کارهای نیک بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند.» «وَالسبقونَ 


کون 4 [واقمه: ۱۰] «پیشتازان پیشکام» 

در انجام دادن کار خیر سستی نکن و درنگ نکن و در طلب فضایل امروز و فردا مکن. 

دَقَاتٌ قلب المرءِ قائلةٌ له إن الحياةً دقائق و وان 

«ضربان قلب انسان به او می‌گوید که زندگی چند دقیقه و چند ثانیه بیش نیست.» 

ونی لك قاس تون [مطففین: ۲۶] «مسابقه‌دهندگان باید برای به 
دست آوردن این با همدیگر مسابقه بدهند و بر یکدیگر پیشی بگیرند.» 

پس از این که عمر بن خطاب غه ضربه خورد و خون از بدنش جاری شد جوانی را 
دید که لباسش بر زمین کشیده می‌شد. به او گفت: برادرزاده! لباست را جمع کن» چون در 
پرابر الله پرهیزگارتر و برای لباست تمیزتر است. این امر به معروف در سکرات مرگ است» 
من شَاء نگ ر أن یعدم أَیتحر 4 [مدثر: ۳] «برای کسانی از شما که می‌خواهند 
پیش بروند و یا کسانی که می‌خواهند عقب بکشند.» 

خوش‌بختی با خواب طولانی» تن‌پروری» ترک بلندی‌ها و دور آفکندن فضیلت‌ها به دست 


TT 


نمی‌آید: لیکن کره لَه آنبعاتهم بهم وقیل وا امد 6 [توبه: ۴۶] 
«ما الله بیرون شدن و حرکت آنان را نپسندید و ایشان را بازداشت و بدیشان گفته شد: همراه 
بازنش تگان بنش يني 4 
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منطق انسان‌های بی‌همت و ضعیف النفس چنین است: لا تَنفروً فی خر [توبه: ۸] 
رس و ۰ زر ر رالمور ار 
«[برای‌جهاد] در گرما حرکت نکنید.» لو کاثواً عند تا ما ماتوأ وا قتلوأ4 [آل‌عمران: ع1۵] 
«اگر نزد ما می‌ماندند نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند.» 


اسان به وسیل‌ی وحی از به تأخیر انداختن کار خیر نهی شده استء ما دا قیل کر 
آنفرونی سیل له ررض (تی ۳۸] «چرا هنگامی که به شما گفته شد: در راه 
الله حرکت کنیده سستی کردید و دل به دنیا دادید.» ون منک آمن لبط [نساء: [VY‏ 
«در میان شما گروهی‌اند که سستی می‌کنند.» «وَلَأخَّ ى آلأَرض) [اعراف: ۱۷۶] 
هولی او به زمین (دنیا) گرایش یافت.» يوي أعَجَرتْ آن أكون مقل هدا الفزاب4 


مانه:۳۱] هوای بر من! آیا من نمی‌توانم مغل این کلاغ باشم» 5لک باه سبوا 
اَلْحَيوة لديا على لو خرة4 [نحل: ۱۰۷] «اين بدان خاطر است که آنان زندگی دنیا را بر 


آخرت ترجیح دادند.» ولا تکَرغُوا شلوا انفل: ۴۶] «و کشمکش مکنید که درمانده 
می‌شوید.» «وَذاقَامُوَ إل ألْصَوة قامواً سای [ساء ۱۴۲] «وقتی برای نماز برمی‌خیزند 
سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند.» هي َو يلك من الکسلی): «پروردگارا! از تنبلی به تو 
پناه می‌برم.» لیس من دان تفه وعمل لما بعد الْمَوتِ» والعاجؤ من أنبعَ فس؛ هواهاء وی 
عَلی الله الآماني): «زیرک و هوشیار کسی است که نفسش را ضعیف سازد و برای پس از مرگ 
عمل صالح انجام دهد و عاجز و ناتوان کسی است که از هوا و هوس نفسش پیروی کند و در 
عین حال آرزوهایش را از الله بطلبد.» 
۵ و 


جاودانگی و نعمت آن جاست. نه این جا 
آیا می‌خواهی جوان» تندرست. ثروتمند و جاودان باشی؟ اگر این‌ها را می‌خواهی» چنین 
چیزهایی در این دنیا نیست» بلکه مختص به آخرت است. الله بدبختی و فنا را برای زندگانی 
این دنیا خواسته و آن را لهو و لعب و کالای فریبنده نامیده است. 
شاعری فقیر و بی‌چیز زیست. در عنفوان جوانی درهمی می‌خواست. اما آن را نمی‌یافت» 
همسری می‌خواست. اما نمی‌توانست ازدواج کند. وقتی به سن پیری رسید و موهایش سفید 
شد و استخوان‌هایش سست گردید. ثروت از هر طرف به او رسید و ازدواج و مسکنش آسان 
شد او از این همه تضاد آه کشید و این ابیات را سرود: 
ما کت أرجوة إذ كث ابن عشرينا ‏ مَلْكُهُ بمسدما جساوزث مسبعیتا 
تطوف بي من بدات الشرك زَا مدل الظباء علی کب ان یرس 
قالوا نك طول الیل يُشهزنا ‏ فما الذي تشتكي قلت اللمانی 
«آن چه در سن بیست سالگی می‌خواستم, حالا پس از هفتاد سالگی به دست آورده‌ام. 
دختران ترک بسان غزال‌هایی اطرافم می‌چرخند. مثل آهوانی که بر تپه‌های شنی جست و 
خیز می‌کنند. 
گفتند؛ آه و نالهات در شب مانع خواب ما می‌شود, دردت چیست؟ گفتم: هشتاد سالگی.» 
وَل عيرم ما یذ گر فيه من رجا کم النذیز 4 [فاطر:۳۷] «آیا به اندازه‌ای 
به شما عمر ندادیم که در آن هر کس بخواهد بیدار و هوشیار شود. کافی و بسنده باشد؟ و آیا 
بیم‌دهنده پیش شما نیامد؟» «وظوَا هم لیا لا رجور 4 [قصص: ۳۹] «و گمان 


ص ام و ك توش 


بردند که به سوی ما بازگردانده نمی‌شوند.» «وَمَا مدذه ألْحََوة لا إلا هویب 4 
[عنکبوت: ۶۴] «زندگی این دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست.» 
وصف این دنیا همانند مسافری است که زیر سایه‌ی درختی استراحت می‌کند. سپس 


می‌رود و آن را رها می‌کند. 
# چ ¥ 
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دشمنان منهج ربانی 
برخی کتاب‌های شعر و نثر ملحدان و روی‌گردانان از منهج الهی را خواندم و سخنان این 
انسان‌های منحرف از منهج و روش الهی را دیدم» حرف‌های پوچ و بیهوده‌ی آنان را مطالعه 
کردم و تجاوز شوم آنان را به مبادی حق و حقیقت و تعالیم ربانی دریافتم و به گزافه‌های 
بی‌آرزشی که در بی‌ادبی و بی‌حیایی بر زبان آورده‌اند پی بردم» به گونه‌ای که انسان از بازگو 
کردن آن چه می‌گوینده می‌نویسند و می‌سرایند شرم می‌کند. 
دانستم که اگر انسان مبداً و رسالتی نداشته باشد. به چهارپایی در پوست انسان» و حیوانی 


۱ ۱ ۱ کم در 321 خر مر در وه و رو ۸ ‌ هگ 
به شکل انسان می‌ماند: وام سب آن اکترهم پشمعورت او يعقلوت إن هم الا 


۳ 7 


6لا تعم بل هل یلا 4 [فرقان: ۴۴] «آیا گمان می‌بری که بیش تر آنان می‌شنوند 


یا می‌فهمند؟ ایشان همچون چهارپایان هستند و بلکه گمراه‌تر.» 

در هنگام خواندن آن کتاب‌هاء از خودم پرسیدم: چه‌گونه این اشخاص خوش‌بخت می‌شوند 
در حالی که از الله که صاحب خوش‌بختی است و آن را به هر کس که بخواهد می‌بخشد. 
روی گردانده‌اند؟ 

چه‌گونه خوش‌بخت می‌شوند در حالی که ریسمان‌های میان خود و الله را بریده‌اند و 
درهای میان نفس‌های پست و مریض خود و رحمت گسترده‌ی الله را بسته‌اند؟ 

چه‌گونه خوش‌حالند در حالی که الله را خشمگین نموده‌اند؟ 

چه طور با وجود جنگ و ستیز با لّه احساس راحتی و آرامش می‌کنند؟ 

ولی من دریافتم که اولین مجازاتی که در این دنیا به آن دچار می‌شوند- اگر توبه نکنند- 
مقدمه‌هایی است برای مجازات اخروی در جهنم» مجازاتی از قبیل بدبختی» بی‌بندوباری» 
تنگی, افسردگی و ناکامی: «ََنأَعرَضَعَن ری فان له معیة نگ [طه: ۲۴] 
«و کسی که از یادم سرباز زند دچار زندگی سخت و طاقت‌فرسا می‌شود.» 

تا آن جا که بسیاری از آنان خواهان نابودی دنیا و به پایان رسیدن زندگی هستند و 
می‌خواهند که دنیا در هم کوبیده شود و هر چه زودتر این زندگی را ترک کنند. 

مقسوم‌علیه مشترکی که اولین و آخرین ملحدان را گرد هم می‌آورد عبارت است از: بی‌ادبی با 
له بی‌توجهی به مبادی و ارزش‌هاء بی‌خردی در اخذ و عطاء روی‌گرداندن از عواقب و بی‌مبالاتی 


E.‏ غم مخور 


کر Es‏ > م 
نسبت به گفته‌هاء نوشته‌ها و کارهایشان: # فمن اسر بنیته, علل تقوی مر الله 


مگ و 


رضون خترآم من سس بیعهء عل سا جرفي هار ار یی تار جهم واه لا 


دی وم الظلمیر) [تی: 1۱۰۹ «آیا کسی که شالوده‌ی خود را بر پایه‌ی تقوای الله و 
خشنودی بنیاد نهاده است بهتر است یا کسی که شالوده‌ی خود را بر لبه‌ی پرتگاه شکافته و فرو 
تپیده‌ای بنیاد نهاده است و او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد؟ الله مردمان ستم‌پیشه را هدایت 
نم یکند.» 

تنها راه‌حل ملحدان برای رهایی از اندوهشان اگر توبه نکنند و راه هدایت را در پیش نگیرند 
ده ره e‏ اه 8 ا 
خودکشی و پایان بخشیدن به این زندگی تلخ و عمر بی‌ارزش است: قل موتواً بغیظ کم 4 
۳ مد و ۳ 2 ر ووکرو 
[آل‌عمران: ]۱۱٩‏ «بگو با خشمی که دارید بمیرید.» وفاقوا آنفسکم دكم خیرلکم4 
[بقره: ۵۴] «خود را بکشید این در پیشگاه آفریدگارتان برای شما بهتر است.» 

چ & # 


میزان خوش‌بختی در کتاب بزرگ الله است» و مقدار اشیا در قرآن حکیم اوست» چون اوست 
که زش هر جر وش راب ده در دنا و آخرت تسین میک ولول أن کون ما 
وده لجع من یف بان بيو وم سفن فص ومعارج عَلََا يَظهَرُونَ 
@ @ سیم ابوب سردا ع یکرت ر خرف إن کل دک 1 ما من 
یره التبا" ول خرة عند رل کین (چ 14 زخرف: ۳۵-۳۲] «و اگر [این احتمال نبود] 
که مردم همه یک ملت می‌شوند, به یقین برای خانه‌های کسانی که به [خدای] رحمان کفر 
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می‌ورزند. با سقف‌هایی از نقره قرار می‌دادیم و [نیز] نردبان‌هایی که بر آن‌ها به بالا برآیند. و 
برای خانه‌هایشان درها [یی از سیم می‌ساختیم] و تخت‌هایی که بر آن‌ها تکیه زنند. و تحمل 
فراوان [برایشان قرار می‌دادیم.] و این همه‌اش جز [اندک] بهره‌مندی زندگانی دنیا نیست. و 
آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است.» 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۳۱ 


آری حقیقت زندگی این دنیا با کاخ خانه» طلاء نقره و مناصبش چنین است. 

یکی از نشانه‌های بی‌ارزشی دنیا آن است که به کافر همه چیز می‌دهد ولی مؤمن را از آن 
محروم می‌گرداند تا ازرش زندگانی دنیا را برای مردم روشن سازد. 

عتبه بن غزوان. صحابی مشهور, در حالی که در نماز جمعه برای مردم سخترانی می‌کند» 
متعجب می‌گردد و بیان می‌دارد که او زمانی که همراه رسول الله ول بوده است و در جهاد 
در راه الله با سرور بشریت از برگ درختان می‌خورده است» در بهترین ساعات عمرش و در 
شیرین‌ترین روزهایش بوده است» و سپس از پیامبر ره جدا می‌شود و امیر یک اقلیم و 
حاکم یک منطقه می‌گردد. زندگی پس از وفات پیامبر 4 واقعاً بی‌ارزش و کم اهمیت است. 

آرى آشقباء انس لا تسأموتها ‏ غلی هم فيها غراف و جع 
آرها وان كاتث تشر فإئّها ‏ سَحابة صتیفی عن قلي تقش 

«مردم بدبخت را می‌بینم که از دنیا خسته نمی‌شوند. با وجود این که در آن عریان و 

دنیا را می‌بینم که با وجود این که دیگران را خوش‌حال می کند ولی بسان ابری تابستانی 
است که به زودی برطرف می‌شود.» 

سعد بن ابی وقاص وقتی پس از وفات رسول اکرم باه امارت کوفه را به عهده می‌گیرد از 
وضعیت موجود شگفت‌زده می‌شود زیرا او پیش از این همراه پیامبر برگ درخت را می‌خورد 
پوست مرداری را کباب می‌کرد» به هم می‌سایید و همراه آب می‌خورد. از این رو با شگفتی 
چنین می‌گوید: این دنیا و قصرها و خانه‌هایش را چه شده است که پس از رفتن سرور مخلوقات 

ا ا م 1 
مه روی می‌آورد! وال خرة يرواب [اعلی: ۱۷] هو قطعاً آخرت بهتر و پاینده‌تر است.» 

۳ 1 کور و ر هر و و 
بتابراین رازی در این مسأله هست و آن پستی دنیاست و بس: «احشبون آنما نیدهر 
ام ی ا که ۲ 

به من مال ونين (ج) سارع همق نیرت بل لا بشعرون #4 [مؤمنون: ۵۶-۵۵] «آيا 
گمان می‌برند با اموال و فرزندان که بدیشان می‌دهیم یاریشان می‌نماییم» شتابان خیرات و 
برکات را نصیبشان می‌نماییم» اما نمی‌فهمند.» (والله ما الفقر آخشی علیکم: «به الله سوگند 


من از فقر بر شما نمی‌ترسم.» 


۳۳۲ غم مخور 


هنگامی که عمر #لتغه نزد رسول اکرم بل رفت و او را دید که بر حصیری دراز کشیده 
که آثارش بر پهلوی آن حضرت نقش بسته است و در خانه‌اش چیزی جز جوهای آویزان 
ندید اشک از چشمانش سرازیر شد. 

این صحنه بسیار تأثیرگذار است که رسول اله ل الگوی مردم و پیشوای همگان در 
این حالت باشد: : «وقالوا مال هنذا الول يا ڪل الطعامَ وی فف الا سواق4 
[فرقان: ۷] «می‌گویند این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود.» 

عمر فته به او می‌گوید: کسرا و قیصر چنان وضعیتی دارند که خود می‌دانی! پیامیر بل 
فرمود: (آفي شك آنت يا ابن الخطاب. آما ترضّی أن تکونْ نا الآخرةٌ ولهم الدنیا): «آیا ترديد 
داری ای پسر خطاب. آیا از این راضی نیستی که آخرت برای ما و دنیا برای آنان باشد!» 

این یک معادله‌ی واضح و تقسیم عادلانه‌ای‌ست» پس خشنود باد کسی که خشنود است و 
خشمگین باد کسی که خشمگین است! قسم به آن ذاتی که جز او معبودی نیست» هر کس 
که در درهم» دینارء قصر و ماشین در پی خوش‌بختی است و فقط برای به دست آوردن آن کار 
و تلاش کنده هرگز به آن نخواهد رسید 


و 


۳ و ند مور ار سس کر از و Avs russ‏ 
دك 
یس بو خرة إل الا وحَبط مّا صتغوا فپا وطل ما کانوا 
یعون ) [هود: ۱۶-۵] «کسانی که خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند اعمالشان را در این 
دی بی‌هیج کم و کاستی و به تمام و کمال می‌دهیم و حقی از آنان در آن ضایع نمی‌گردده آنان 
کسانی‌اند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و نصیبی ندارند و آن چه در دنیا انجام می‌دهنه ضایع 
و هدر می‌رود و کارهایشان پوچ و بی‌سود می‌گردد.» 
عفاء على دنا رَحَلْتُ لغيرها ٠‏ فليس بها للعتالحین مُعَرْ 
«نابود باد دنیاء که من از آن به جای دیگر می‌روم زیرا صالحان را در آن بقایی نیست.» 
+ # 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن r‏ 


کلید خوش‌بختی 
اگر در کلبهات الله را شناختی و حمد و تسبیحش را بر زبان آوردی» او را پرستیدی و تنها 
او را معبودت قرار دادی» خير خوش‌بختی» راحتی و آرامش را یافته‌ای. 
ولی در هنگام انحراف» حتی اگر در زیباترین کاخ‌ها و پهناورترین خانه‌ها سکونت داشته 
باشی و هر آن چه دلت خواست در اختیارت باشد. بدان که پایان تلخی در انتظار توست و 
بدبختیات محقق خواهد شد چون تا به حال کلید خوش‌بختی در اختیار نداشته‌ای: 
واه من الکنوز من ماه لوا بالْعْصَبَة وی و4 (تصس: ۶ هو ما 
آن اندازه از گنج‌ها به او داده‌ايم که خزاین آن را گروهی پرزور به سنگینی حمل می‌کردند.» 
¥ ¥ # 
درنگ 
رت هيفع عن لذن و4 (حج: ۳۸] «له دفاع می‌کند از مؤمنان» یعنی 
بدی‌های دنیا و آخرت را از آنان دور می‌سازد. 
این خبر» وعده و بشارت الله به مومنان است» که او هر بدی را از آنان دفع می‌کند» به 
خاطر ایمانشان آنان را از هر گونه شر از جانب کفاره شر وسوسه‌های شیطان و شر و بدی‌های 
خودشان و اعمالشان نگه می‌دارد و در هنگام نزول سختی‌ها و بدی‌هایی که طاقت تحمل 
آن‌ها را ندارنده به آنان صبر و بردباری می‌دهد و بار مشکلات را از دوششان می‌کاهد, هر 
مؤمنی به اندازه‌ی ایمانش از این تدافع و فضیلت بهره می‌برد» برخی کم و برخی زیاد. 
یکی از ثمرات ایمان آن است که در هنگام سختی‌ها و دشواری‌ها به انسان تسلی خاطر 
می‌بخشد و حوادت ناگوار و سختی‌ها را برایش آسان می‌گرداند: من يُوّمن لد قلبهٌ 4 
[تغابن: ۱۱] «کسی که به الله ایمان داشته باشد. الله دل او را رهنمود می‌گرداند.» 
این برای انسانی است که چون به مصیبتی گرفتار آید. می‌فهمد که این مصیبت از جانب 
الله است؛ آن چه به او رسیده ناگزیر باید به او می‌رسید و آن چه به او نرسیده ناگزیر نباید به 
او می‌رسید. به این صورت راضی و تسلیم تقدیرات دردناک شده و سختی‌ها و مصیبت‌های 
تاراحت‌کننده بر او آسان می‌گردد. چون از جانب پروردگار بوده و به او ثواب می‌رسانند. 
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۳۴۴ غم مخور 


آنان چه‌گونه می‌زیسته‌اند؟ 

به وضعیت یک روز از زندگی یکی از صحابه‌ی برگزیدہ بزرگ و نیکوکار بنگر؛ زندگی علی 
بن ابی طالب ته با دختر و جگرگوشه‌ی رسول اه رّو؛ علی صبح زود از خواب برمی‌خیزده 
او و فاطمه در خانه به جست‌وجوی لقمه‌ای غذا می‌گردنده اما چیزی نمی‌یابند. علی از شدت سرما 
پوستینی را بر پشتش می‌اندازد و از خانه بیرون می‌رود و در گوشه و کنار مدینه می‌گرده یک 
یهودی را که مزرعه‌ای دارد به خاطر می‌آورده از در کوچک و تنگ مزرعه وارد می‌شود یهودی 
می‌گوید: ای اعرابی» بیا و در ازای یک دانه‌ی خرماء یک دلو آب را از چاه بالا آورء یعنی به کمک 
شتر دلو بزرگ آب را از چاه بالا آورد. علی شه برای مدتی مشغول به کار می‌شود تا آن جا که 
دستانش متورم می‌شود و بدنش خسته می‌گردد. آن بهودی به ازای هر دلو آب یک دانه خرما به 
او می‌دهد. علی خرما را برمی‌دارد و می‌رود. از کنار رسول الله باه می‌گنرد و مقداری از آن خرما 
را به او می‌دهد. او و فاطمه بقیه‌ی روز را با خوردن این مقدار کم خرما می‌گذرانند. 

زندگی آنان این گونه بود اما آنان احساس می کردند که خانه‌هایشان غرق در شادی» 
خرمی» نور و سرور است. قلب‌هایشان آکنده از مبادی واقعی و ارزش‌های والایی بود که پیامبر 
اکرم ا برای ابلاغ آن مبعوث گردیده بود. آنان با اعمال قلبی و روحانیتی پاک» حق و 
باطل را می‌دیدند به حق عمل می‌کردند و از باطل اجتناب می‌ورزیدند و به ارزش اشيا 
حقیقت کارها و رمز و راز مساله پی می‌بردند. 

خوش‌بختی قارون. و خوش‌حالی و آرامش هامان به کجا رفت؟ اولی مدفون و دومی ملعون 

2 د کو رر موه‎ A 

اسست: «کمثل غیسواَعجّ ب آلکفار ناته تج ره مْضفر مُضَفر ثم کون حطما4 
[حدید:۲۰] «دنیا همچون بارانی است که گیاهان آن کشاورزان را شگفت‌زده می‌کند» سپس گیاهان 
رشد و نمو می‌کنند و بعد گیاهان را زرد و پژمرده خواهی دید و آن گاه خرد و پرپر می‌گردند.» 

بلال» سلمان و عمار بودند که سعادتمند زیستند» چون بلال برای حق اذان گفت. سلمان بر 

۳ ۱ رگ مه عم گر 
صداقت و درستی برادری کرد و عمار به پیمانش و نمود: بیش ان اف شوم سس 
[احقاف: ۷۶] «آنان نک که کارهای خوبان ۳ می‌پذيريم و کدی ۳ نیکشان را همسان 


نیک‌ترین آن‌ها می‌گيريم و همچون سایر بهشتیان از بدی‌ها و گناهانشان در میگ نریم این 
وعده‌ی راستینی است که پیوسته بدیشان داده شده است.» 
1 # 
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سخنان حکیمان درباره‌ی صبر 

حکایت کرده‌اند که انوشیروان گفت: تمام سختی‌های دنیا به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
دسته‌ای را چاره است» و دوای آن نگرانی است؛ دسته‌ای را چاره نیست و شفای آن صبر است. 

حکیمی گفته است: صبر چاره‌ی کاری است که هیچ چاره‌ای ندارد. 

گفته‌اند: کسی که صبر پيشه کند» پیروزی در پی او خواهد آمد. 

از جمله ضرب‌المثل‌های رایج [در زبان عربی]: صبر کلید گشایش است. کسی که صبر کند. 
تونا شود. ثمره‌ی صبره پیروزی است. چون مصیبت» سخت شود آسایش فرا رسد. [در زبان 
فارسی: گر صبر کنی» زغوره حلوا سازی.] 

گفته‌اند: در اثنای آسایش, از ضررها بترس. از جای ممنوع امید نفع داشته باش. با طسب 
مرگ بر زندگی حریص باش. بسا بقایی که در طلب فنا بوده است» و بسا فنایی که در ترجیح 
دادن بقا بوده است. غالباً امنیت پس از ترس حاصل می‌شود. 

عرب‌ها گویند: در بدی» خوبی‌هایی هست. 

اصمعی گوید: بعضی از بدی‌ها از بعضی دیگر آسان‌تر است. 

ابو عبیده گوید: اگر دچار مصیبتی شدی, بدان که بزرگ‌تر از آن هم ممکن بود پس آن 
مصیبت را بر خود آسان بگیر. 

حکیمی گوید: عواقب کارها در پنهان بودن با یکدیگر شباهت دارنده بسا امور خوشایند که 
در ناخوشایندها نهفته است و امور ناخوشایند که در خوشایندها هست. چه نعمت‌یافتگانی که 
نعمت باعث بیماری آنان می‌شود و چه بیمارانی که بیماری در واقع شفای آنان است 

گفته‌اند: بسا از شر» خوبی و از ضررء سودی به دست آید. 

وداعه سهمی در سخنانی گوید: بر بدی چون رسوایت کرد. صبر کن» شاید که موجبات 
شادمانی‌ات را آشکار کند؛ شیر خالص و ناب در زیر لای‌ی چربی قزار دارد. 

الله در هنگام ناامیدی شادمانی می‌آورد: رح | 1۳ سس السل ووا یم قد 
نیو أ جَاءَهم ضرا | یوسف:۱۱۰] «تا آن جا که پیامبران ناامید گشته و [مردم] گمان 
بردند که به آنان دروغ گفته شده است» در این هنگام یاری ما به سراغ ایشان آمده است.» 


ان لمع لصیرین4 1 بقره ۵۲ «اثه با شکیبیان است.» نما آلصیرون أجرَهم 


یر جشاب 4 [زمر: ۱۰] «قطعاً به شکیبایان پاداششان بدون حساب داده می‌شود.» 


۳۳۶ غم مخور 


یکی از نویسندگان گوید: الله چیزهای پسندیده را از همان جایی می‌آورد که چیزهای 
ناپسند را آورده است. در وقت قطع امید و نامعلوم بودن راه‌حل‌هاء فرج را می‌رساند تا سایر 
مخلوقات را تشویق و تحریک کند تا هر چه می‌خواهند از قدرت کامل او بخواهند,فقط به او 
اميد ببندنده خالصانه بر او توکل نمایند. هیچ‌گاه چهره از انتظار سرورش برنتایند و در هیچ 
وضعیتی انتظار امید فرج او را از دست ندهند» همچنین آنان را شادمان می‌نماید در آن حال 
که آنان را غمگین نموده است» بدین گونه که با محنت کوچکی» محنت بزرگ‌تر را از آتان 
دفع می‌کند و با گرفتاری ساده‌ای» گرفتاری بدتر را از آنان دور می‌سازد. 

َل تبك محموة عة فا مخت الأجسام بل 

«شاید لنگی تو پیامدهای خوبی داشته باشد. چه بسا جسم با بیماری سلامت یابد.» 

اسحاق عابد گوید: شاید الله انسان را به مصیبتی گرفتار سازد که باعث نجات او از هلاکت 
گردد که در این صورت مصیبت بهترین نعمت محسوب می‌شود. 

گویند: کسی که محنت را تحمل کنده در مصیبت راضی به رضای اثه باشد و بر سختی 
صبر پیشه ورزده نفع آن برایش نمایان می‌شود و به مصلحت پنهان آن پی می‌برد. 

از برخی مسیحیان حکایت شده که یکی از پیامبران فرموده است: محنت. ادبی از جانب 
الله است. ادب هم همیشگی نیست» پس خوشا به حال کسی که بر ادب‌شدن صبر کند و در 
گرفتاری استوار باشد تا شایسته‌ی پوشیدن تاج پیروزی و رستگاری‌ای شود که الله به 
دوستداران و بندگان مطیع خود وعده داده است. 

اسحاق گوید: از بی‌تابی بپرهیزء وقتی که نیزه‌های مصیبت و تیر فتنه‌ها به تو اصابت کرد 
بدان که راه نجات» ناهموار است. 

بزرگمهر گوید: انتظار فرج همراه صبرء رشک و غبطه در پی دارد. 

5 ۶ + 


خوش‌بینی به الله زیان ندارد 
رآ ند فن عَبڍِي يي ین بي ما شاغ): «من چنانم که بنده نسبت به من گمان دار 
پس هرگونه که خواست نسبت به من گمان داشته باشد.» 
یکی از نویسندگان گفته است: امید. مایه‌ی صبر و یاور آن است. همچنین علت امید و 
مایه‌ی آن» خوش‌بینی به پروردگاری است که ناامیدی از او روا نیست. ما اگر به انسان‌های 
بخشنده و بزرگوار بنگریم» درمی‌يابیم که آنان کسانی را که به آنان خوش‌بین هستند بسیار 


ترجمه‌ی فارسی "لا تحزن" ۳۳۷ 


گرامی می‌دارند و از کسانی که نسبت به خود ناامید می‌بینند اندوهگین و رنجور می‌شوند. و از 
ناامید کردن اشخاصی که به آنان مراجعه می‌کنن به سختی و تنگنا می‌افتنده وقتی حال اینان 
این گونه باشد چه رسد به بخشنده‌ترین بخشندگان که هیچ مانعی برای او نیست تا بخشش 
را به امیدواران خود فراتر از آرزوهایشان ارزانی دارد. 

عادل‌ترین گواه برای محبت الله عزوجل تا که بنده به بارگاهش چنگ زند و از درگاه رحمت 
او انتظار شادمانی و گشایش بخواهد آن است که گشایش برای انسان حاصل نمی‌شود مگر پس 
از این که امیدش از همه جا قطع شده و درها به روی خواسته‌هایش بسته شده و چاره‌ای نداشته 
و خسارت و محنتش به انتها رسیده باشد. تا بدین صورت باعث شود همیشه امیدش به الله 


ا 2 

عزوجل باشد و او را از عدم حسن ظن به او باز دارد: ِن الین تدعُورت من دون له 
7 ۳ کے و ره 

اد الم فاذغوهم یبا کم ان کش صددقین 4 [اعراف: ۴ «کسانی 

را که غیر از الله می‌خوانید و می‌پرستید. بندگانی همچون خود شما هستنده آنان را بخوانید تا اگر 


راست می‌گویید» به شما پاسخ دهند.» 
HH‏ 


بردبار به شایسته‌ترین چیز دست می‌یاید 

از عبدالله بن مسعود روایت شده است که گفت: گشایش و سرور در یقین و رضایت» و غم 
و آندوه در شک و غضب است. 

او می‌گفت: انسان بردبار و صبور» ستوده‌ترین کارها را در می‌یاید. 

ابان بن تغلب گفته است: از یک اعرابی شنیدم که می‌گفت: یکی از بهترین آداب 
جوانمردان آن است که اگر دچار فاجعه‌ای شدند از اسلحه‌ی صبر در برابر آن استفاده می کنند 
و برای نابودی آن امید را به خود تلقین می‌نمایند تا آن جا که با توکل به الله و حسن ظن به 
او و به خاطر صبر گویی که راه رهایی و نجات از آن گرفتاری را می‌بینند. بنابراین تا زمانی 
که چنین ویژگی‌ای داشته باشد» پس از مدت کوتاهی الله حاجتش را برآورده ساخته. 
گرفتاریش را برطرف نموده و درخواستش را می‌پذیرد؛ و این در حالی است که او دین» شرافت 
و جوانمردیش را حفظ نموده است. 
و در هنگام شر و بدی» به خیر و خوبی امیدوار باش؛ بسا زندگانی‌ای که سبب آن» طلب مرگ 
است؛ و بسا مرگی که سبب آن» طلب زندگانی است؛ و غالبا امنیت از ناحیه‌ی ترس می‌آید. 


وإذا العناية لاحَظنْك عيوئها تم فالحوادث کل مان 
«چون چشمان عنایت تو را بپایده بخواب که تمام حوادث امن و امان است.» 
قطری بن فجاءه گفته است: 
لا یسرکتن أح إلى الإحجام يو الزشی مخفا لجمام 
فلقذ آرانسي لاح دريسة من عن يميني مرا و آمامي 
حتی خضبت بما تحدر من دمي أحناءَ سَرّجي أو عنان لإجامي 
ثم انصرفث و قد بت ولم أصت جع البصسيرة قارح الاقسدام 
«در روز جنگ کسی نباید از ترس مرگ بر جای خود باز ایستد. 
من نیزه‌ها را گهی از راستم و گهی از جلویم دفع می‌کنم» 
تا این که از ریزش خونم» اطراف زین يا افسار لگامم را رنگین کردم 
سپس بازگشتم. ضربه زدم» بی‌آ که ضربه‌ای بخورم؛ با بینشی تازه و آماده‌ی اقدامی دوباره» 
حکیمی گفته است: عاقل چون مصیبتی به او رسد به دو چیز خود را تسلی می‌بخشد: 
اول: خوش‌حالی به آن چه برایش باقی مانده است. 
دوم: امید به فرج و گشایش از آن چه به آن دچار شده است. 
و جاهل در محنتی که به آن گرفتار شده است به دو صورت بی‌تابی کند: 
اول: بزرگ پنداشتن آن چه که به او رسیده است. 
دوم: ترس از مصیبتی بدتر از آن چه به آن دچار شده است. 
از دیرباز گفته‌اند: الله عزوجل با محنت‌ها مردم را ادب می‌کند و ادب الله قلب» گوش و 
چشم‌ها را باز می‌کند. 
حسن بن سهل محنت‌ها را چنین توصیف می کند: در آن‌ها پاکی از گناهان» بیداری از 
غفلت» فرصت کسب واب با صبرء یادآوری نعمت و درخواست پاداش است و خوبان در نظر و 
قضای الله عزوجل قرار دارند. 
این هم کسانی که برای زنده ماندن یادشان, مرگ را پسندیدند: الین قا لوالا خونیم 
دوز آطاغوا ما فوا فل فاذر؛واعن أفیکم المُوت إن کم دون 4 
[آل‌عمران: ۱۶۸] «آنان کسانی‌اند که نشستند و به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت می‌کردند» 
کشته نمی‌شدند» بگو: پس مرگ را از خود دور دارید اگر راست می‌گویید.» 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۳۹ 


سخنانی در آسان کردن سختی‌ها: 
تاجری خردمند گفته است: چقدر ناچیز است ضرر مالی وقتی با سلامتی جان همراه باشد! 
و از سخنان عرب است که: اگر بزرگواران سالم باشند. فرومایگان گو که نباشند. 
و از سخنانشان: هیچ سرزمینی از آبادی ناامید نمی‌شود. اگرچه زمان به آن جفا کند. 
عوام می‌گویند: رودی که در آن آب جاری بوده حتماً دوباره آب در آن جاری می‌شود. 
تامستیوس گفته است: خردمندان و دینداران تنها در یکی کردن به هنگام توانایی و 
نعمت» و صبر کردن به هنگام سختی و محنت از دیگران برتری یافته‌اند. 
FF‏ و 
درنگ 
رن تگوئوا نون ات لورت گما تلور تون ین و ما 
یرَجُورت؟4 |نساه: ۱۰۴] «اگر درد می‌کشید آنان هم مثل شما درد می‌کشند. اما شما چیزی 
از الله امد دارید که آنان امید ندارند.» 
از این رو مؤمنان راستین به هنگام مصیبت‌هاء نگرانی‌ها و ابتلاء به اندازه‌ای از نعمت صبرء 
استواری» طمأنینهء آرامش و گزاردن حق الله برخوردارند که دیگران به اندازه‌ی یک دهم از 
آن بهره‌ای نبرده‌اند و این به سب قدرت ایمان و یقینشان می‌باشد. 
از معقل بن یسار لته آوردهند که گفت: رسول اه بو فرمود: (یقول رگم تبارك وتعالی: 
يا اب آدم فرع لعادتي املا فك غنی, وأملاً ديك رزقا. يا ابن آدم لا تباغذ ملي قاملا 
قلبك قفا وأملاً یی شغامٌ: «الله تبارک و تعالی می‌فرماید: ای فرزند آدم! به عبادت من 
مشغول شو تا قلبت را آکنده از بی‌نیازی و دستانت را سرشار از روزی سازم. ای فرزند آدم! از 
من دوری مکن, اگر چنین کنی قلبت را فقیر گردانده و دستانت را مشغول می‌گردانم» 
«روی آوردن به الله» بازگشت به او خشنودی به او و از او پرکردن قلب از محبتش» 
شیفتگی به ذکرش و شادمانی و خوش‌حالی به شناختش, ثوابی فوری و بهشت و خوشی است 
که البته غیر قابل مقایسه با سرخوشی پادشاهان است.» 
¥ #0 


۳۵۰ غم مخور 


غم مخور چو مالت برفت و حالت دگر شد. 
که ارزش تو چیز دیگری است 
علی غه گفته است: ارزش هر کس به اندازه‌ی نیکی‌های اوست. 
بنابراین ارزش عالم به اندازه‌ی کمی و زیادی علم اوست. و ارزش شاعر به خوبی و بدی 
شعر اوست. ارزش دارنده‌ی هر استعداد و حرفه‌ای نزد مردم تنها به همان استعداد یا حرفه‌ی 
اوست. بنابراین انسان باید در پی بالا بردن ارزشش باشد و با کردار نیک علم» حکمت» 
بخشش, حافظه. نبوغ آگاهی» پشتکار, جست‌وجو درخواست و حرص بر به دست آوردن 
فایده» پرورش خرد و اندیشه. پیرایش ذهن, برافروختن بلندپروازی در روحش و بزرگواری در 
خود بر بهایش بیفزاید تا با ارزش و گرانقدر گردد. 
WH‏ 


غم مخور که با خواندن کتاب می توانی 
استعداد و توانمندی خود را رشد دهی 
مطالعه‌ی کتاب ذهن را باز و پند و اندرزها را به ما هدیه می‌دهد و به کمک حکمت» 
انسان آگاه را یاری می‌کند؛ زبان را باز ساخته» ملکه‌ی فکر و اندیشه را رشد داده» حقایق را 
رسوخ می دهد و شبهات را دور می‌سازد. مطالعه» سرگرمی فرد تنهاء مناجات اندیشمند. یاری 
شب زنده‌دار لذت تأمل‌کننده و چراغ رونده می‌شود. به هر اندازه که یک مطلب تکرارء حفظ و 
پیراسته شود ثمر داد رسیده و زمان چیدنش فرا می‌رسد و نهال آن بر ساقه استوار می‌گردد 
و به آذن پروردگار در هر زمانی به بار می‌نشیند. 
ترک مطالعه» نگاه نکردن به کتاب و عدم خلوت با آن باعث لکنت زبان» خشک طبعی» 
رکود ذهن» سستی عقل» مرگ طبیعت پژمرده شدن معلومات و خشک شدن تفکر می‌شود. 
هر کتاب دست کم یک فایده. ضرب‌المثل, نکته» حکایت» فکر یا مطلب تازه و کمیابی دارد. 
این در حالی است که فواید خواندن, غیر قابل شمارش است. از مرگ همت بی‌ارادگی» 
سردی روح به الله پناه می‌بریم» چرا که این‌ها از بزرگ‌ترین مصیبت‌هاست. 
+ ¥ ¥ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" اشنا 


غم مخور و از شگفتی‌های آفرینش الله بخوان 

به شگفتی‌های آفرینش الله در دنا بنگر, به شگفت‌ترین شگفتی‌ها دست می‌یابی و غم و 
اندوهت را نابود می‌سازی» چون نفس» مشتاق دیدن چیزهای تازه و شگفت‌انگیز است. 

بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله له آورده‌اند که گفت: رسول الله و ما را تحت 
فرماندهی ابوعبیده فرستاد تا کاروانی از قریش را بيابیم. کیسه‌ای از خرما به ما توشه دادء و جز 
آن چیزی نیافت که به ما بدهد. ابوعبیده خرماها را یکی یکی به ما می‌داد. 

راوی گوید: از جابر پرسیدم: با آن یک دانه خرما چه می‌کردید؟ جابر گفت: مثل بچه‌ها آن 
را می‌مکیدیم» سپس همراه آن آب می‌نوشیدیم» برای یک شبانه‌روزمان کافی بود و با عصا 
برگ درختان را می‌تکاندیم» آن‌ها را خیس کرده و می‌خوردیم. 

گوید: به سوی ساحل دریا رفتیم» ناگهان در کنار ساحل تپه‌ای بسیار بزرگ راء یعنی به 
شکل تپه‌ای ماسه‌ای مستطیلی بزرگ و پیچدارء دیدیم» به آن نزدیک شدیم. دیدیم که ماهی 
عنبر است. جابر گوید: ابوعبیده در ابتدا گفت: مردار است» سپس گفت: نه ما فرستادگان رسول 
الله ا در راه الله هستیم که به سختی و تنگنا افتاده‌ايم, پس از آن بخورید. آن ماهی غذای 
یک ماه ما را که سیصد نفر بودیم تأمین کرد تا آن جا که چاق شدیم. گوید: ما از گودی 
چشمش, یعنی از داخل چشمش» گوشت می کندیم و چربی‌ها را آن جدا می کردیم» تکه‌هایی 
از آن جدا می کردیم به انداز‌ی یک گاو نر. ابو عبیده سیزده نفر از ما را در سوراخ و گودی 
چشمش نشاند یکی از دنده‌هایش را بلند کرد و سپس بزرگ‌ترین شتر را انتخاب نمود و 
قدبلندترین مرد را بر آن سوار کرد و از زیرش عبور داد. 

گوشتش را قورمه کردیم» چون به مدینه رسیدیم نزد رسول اله با رفتیم و ماجرا را 
برایش تعریف کردیم. فرمود: «آن حیوان را الله روزی شما کرده بو آیا از گوشت آن چیزی 
دارید به ما بدهید؟» جابر گوید: برای رسول اه ا فرستادیم و او هم از آن گوشت خورد. 

لای اغطی کل یلق ثم دی (طد:.۵] «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

بذر و دانه چون در زمین کاشته شود نخواهد رویید تا این که زمین کمی بلرزد - که با 
مقیاس ریشتر اندازه‌گیری می‌شود - پس از آن بذر نفس می‌کشد و می‌روید: دنت 
عَلیها لمأت وَربّتَه [حج: ه] «هنکامی که بر آن آب باران بارانیدیم» حرکت و 


جنبشی بدان می‌افتد و رشد و نمو می‌کند.» 


۳۵۲ غم مخور 


ای أعطی کل شم حَلقه ثم َد ی [طه:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 

بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

ابو داوود در کتاب الستن" در باب زکات زراعت می‌گوید: در مصر یک خیار را وجب کردم 
که ۱۳ وجب بود. من یک دانه بالنگ را بر شتری ديدم که کاملا از وسط نصف شده و بر دو 
طرف شتر گذاشته شده بود. 

ِى آعطی کل سین خلقه حُلقهء نم هد ی (طد:.۵| «آن کسی که هر چیز را وجود 

بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

دکتر زغلول نجار محقق نشانه‌های هستی در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: هزاران سال 
پیش ستاره‌هایی با سرعت نور حرکت کرده‌اند و تا به حال به زمین نرسیده‌اند» فقط آثار آن‌ها 
دیده می‌شود. فلا آقسم بمَوقع الج وم [واقعه: ۷۵] «سوگند به جایگاه‌های ستاره‌ها و 
محل طلوع و غروب آن‌ها.» 

اوی أَغطی کل من خلقه. نم مد 4 [طه:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

در روزنامه‌ی "الثخبار الجدیدة" شماره‌ی ۳۹۶ تاریخ ۲۷ /۱۹۵۳/۹ م» صفحه‌ی ۲ آمده 
است: «صبح امروز "اونا" بسان فاتحان وارد پاریس شد در حالی که ده‌ها پلیس سواره و پیاده 
از او محافظت می کردند. اونا یک ماهی غول‌پیکر مومیایی‌شده‌ی نروژی است که ۸۰۰۰۰ 
کیلوگرم وزن دارد که بر ده یدک متصل به یک کامیون بسیار بزرگ حمل شده بود. این 
نهنگ به مدت یک ماه در معرض دید عموم قرار دارد و همگان می‌توانند در شکمش که با 
چراغ برق روشن ساخته‌انده وارد شوند. ده‌ها نفر باهم می‌توانند وارد شکمش شوند. 

اما مسژولان نمایشگاه اونا و پلیس شهر بر سر جایی که ماهی را در آن بگذارند با هم 
اتفاق نظر نداشتند. آنان می‌ترسیدند آن را جایی بگذارند که قطار شهری از زیر آن می‌گذرد. 
چون امکان ریزش خیابان وجود داشت. 

با این که این ماهی بیش از ۱۸ ماه عمر نداد شت» قدش به ۲۰ متر می‌رسید. اونا در ماه 
سپتامبر سال گذشته در آب‌های نروژ صید شد و جهت گرداندن آن در اروپا واگن مخصوص 
قطار برایش ساخته شد اما وقتی آن را روی واگن گذاشتند از هم فرو پاشید, به همین سبب 
کامیونی با طول ۳۰ متر برایش ساختند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ar‏ 


گو ۹۹ ي 

لدی اعطی کل شین خلقه له مد ی 6 [طد:-۵) « آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

مورچه غذای زمستانش را در تابستان ذخیره می‌سازد, چون مورچه در زمستان از لانه‌اش 
بیرون نمی‌آید و برای جلوگیری از جوانه‌زدن دانه آن را دو نیم می‌کند. مار در صحرا اگر 
غذایی برای خوردن نیابد خودش را بسان چوبی بر زمین نصب می‌کند تا پرنده بر روش 
بنشیند و آن را می‌خورد. 

مه که 7 رش ۳ و مار ۳ 

«الندی اعطی کل شین حَلقَ. ثم دی (مد:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

عبدالرزاق صنعانی گوید: از معمر بن راشد بصری شنیدم که گفت: من در یمن خوشه‌ای انگور را 

۲ ۲ بصع از اک هد 
دیده‌ام که به اندازه‌ی یک بار کامل و سنگین قاطر بود: «والنخل باسقت‌ها طلع نضید4 
[ق: ۱۰] «درختان خرمای بلندی که دارای شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند.» همه‌ی درختان 
۲ موم ری f‏ 

و گیاهان از یک آب آییاری می‌شوند: «وفضَل بعص ع بعض نی آلکل4 (رعد۳] 
ما برخی را از لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم» 

گیاهان از مصونیت ویژه‌ای برخوردارند» بعصی بعضی از آن‌ها از داخل قوی هستك برخی دیگر 
خاردارند که با خارشان از خود دفاع می‌کنند و برخی دیگر اسیدی و سوزاننده‌اند. 

«لَذِیَ أعطی کل ی خلقه تُر َدَی) [طه:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

کمال‌الدین دفوی مصری در کتابش "لطالع السعید الجامع نجباء آنباء الصعید" گوید: خوشه‌ی 
انگوری دیدم که هموزن هشت رطل لیثی بود و دانه‌ی انگوری وزن کردند که به اندازه‌ی ده 
درهم وزن داشت این در شهر ما ادفو بود. 

اذى أعطی کل من خلقه و خلقَء نم دی (طه:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 


بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 


۳۵۴ غم مخور 

ستاره‌شناسان گفته‌اند که دنیا همواره مانند بالن کم کم وسعت می‌یابد: #وألسمَاء تيتا 
یی و لَمویهُونَ 4 [ذاریات: ۳۷] هما آسمان را با قدرت بنا ساخته‌ایم و همواره آن را 
وسعت می‌بخشیم.» و گفته‌اند که خشکی زمین در حال کوچک شدن و اقیانوس‌ها در حال 


توسعه است: + ول يروا 5 ی الزض تنقصها ین أطرافها 6 [رعد: ۱ «مگر نمی‌دانند 
که ما به سراغ زمین می‌آییم و از اطراف آن می‌کاهیم.» 

دی غم کل نحل نم دی (طد.ه] «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

در مجله‌ی فیصل" شمار‌ی ۶۲ سال ۱۴۰۲ ق» ص ۱۱۲ عکسی از یک کلم چاپ شده 
بود که ۲۲ کیلوگرم وزن داشت و قطرش به یک متر می‌رسید. همچنین عکسی از یک پیاز 
خشک بود که ۳/۲ کیلوگرم وزن داشت و قطرش به ۲۰ سانتی‌متر می‌رسید. 

این مجله در ادامه آورده است که محیط یک گوجه فرنگی به ۶۰ سانتی متر رسیده است. 
این سبزیجات غیرعادی در مزرعه‌ی یک مکزیکی به نام آجوزیه کارمن روییده که تجربه‌ی 
زیادی در کشاورزی و نگه‌داری زمین دارده به گونه‌ای که در مکزیک کشاورز برتر شده است. 

لادی عطی کلف هی (عه.ه «آن کسی که هر چیز را وجود 
بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 

در سر انسان چهار مایع وجود دارد: مایع شیرین در دهان که غذا و نوشیدنی به وسیله‌ی 
آن پایین می‌روده مایع لزج در بینی که مانع ورود گرد و غبار می‌گردده مایع شور در چشم که 
مانع خشکی آن می‌شود مایع تلخ در گوش که آن را در برابر حشرات محافظت می‌نماید: 


کحم 


لون آنفیسک فلا تبصرون 4 [ذریات: ۲۱) «آیا در وجود خودتان نمی‌نگرید؟» 
مورخ ابوالفضل عبدالرزاق بن الفوطی در کتاب "الحوادث ابحامعة و التجارب النافعة قي للائة 
السابعة" درباره‌ی رویدادهای سال ۶۳۷ آورده است: در این سال یک خیاط غیرعرب در خدمت امیر 


جمال الدین قشتمر بود او همسایه‌اش را با قیچی زخمی کرد و بر اثر آن مُرد. این مرد در خیاطی 
بسیار ماهر و چیره‌دست بود و کارهای شگفت‌انگیزی انجام می‌دادء از جمله: خودش را با پارچه‌ای 


برش نخورده در صندوقی زندانی کرد. در اوایل شب صندوق را در مقابل قصر جمال الدین قشتمر 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن Yaa‏ 


آویزان کردنه صبحگاهان صندوق را پایین آوردند و آن را باز کردند دیدند که او پارچه را بریده 
دوخته و اتو زده است. پس از او عده‌ای خواستند همین کار را بکنند اما نتوانستند. این خیاط 
پیرمردی بسیار کوتاهقد آنگ» گوژپشت و یگانه‌ی روزگار خود در خیاطی با روشی انحصاری بود. 


«وعلمَلک ما لم تکن تلم [نساء ۱۱۳] «چیزی را که نمی‌دانستی به تو آموخته است.» 


مس ولو 


«ع لاش ما لَیع 4 (علع: ۵ «به انسان چیزهایی را یاد داد که نمی‌دانست» 
میوگ پر سم مو گم اي مه س کک مها خر ا 

وال آخرجکم ین بطون أمَهِحم لا تعلمورت شيعا وجعل لکم المع والابتصر 

فده [نحل: ۸۸ هو اثه شم را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد در حالی‌که چیزی 


ورو و 


a‏ ۳ و 
نمی‌دانستید و به شما گوش» چشم و دل داد.» «وعَلمتَهٌ صنعة بوس لڪ [انبي اء ۸۰] 
و و ام رم رم 
«به او ساختن زره را آموختیم.» بل کذبوا بما لرییطوا بولیه. وَلَمّا يام تأويل 4 
[یونس: ۳۹] «بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً آگاهی از آن ندارند و واقعیت برای ایشان 
روشن نشده است.» 
فل ِي يدعي في الملم عرفا علمت شین و غات عنك أشياء 
«به آن که در علم ادعای معرفت دارد بگو که چیزی یاد گرفتی و چیزها از تو پنهان ماند» 
اکنون که به‌چشم عقل خویش می‌نگرم معلومم شد که هیچ معلوم نشد] 
رم ورک رگ و مگ ور 
وما نربهم ین ءایة إلا هی أکبرّمن أختهاه [زخرف: ۴۸] «و هیچ معجزه‌ای 
بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که یکی از دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود.» 
شیخ شهاب الدین احمد بن ادریس قرافی مصری گوید: به من خبر دادند که برای ملک 
کامل" شمعدانی ساخته‌اند که به صورت ستونی دراز و از جنس مس است. این شمعدان جاهایی 
داشت که جهت روشنایی بر آن شمع می‌گذاشتند. هرگاه یک ساعت از شب می گذشتء ساعتی 
گشوده می‌شد و از آن آدمکی بیرون می‌آمد و به حالت احترام در خدمت پادشاه می‌ایستاده وقتی 
ده ساعت می‌گذشت. آدمکی از سر شمعدان بیرون آمده و می‌گفت: الله سلطان را به خیر و 
خوش‌بختی به صبح رساند. پس او می‌فهمید که فجر طلوع کرده است. 


۳۵۶ غم مخور 


من (قرافی) روی این شمعدان کار کردم و کاری کردم که شمع با گذشتن هر یک ساعت 
رنگش تغییر کند. در آن شیری کار گذاشتم که چشمانش از سیاهی شدید به سفیدی شدید و 
سپس به قرمز شدید می‌گرایید و در هر ساعت به رنگی در می‌آمد» و در آن دو سنگریزه از دو 
پرنده می‌افتاده آدمکی وارد می‌شد و آدمکی دیگر خارج می‌گشت. دری بسته و دری دیگر باز 
می‌شد وقتی فجر طلوع می‌کرد آدمکی از بالای شمعدان بیرون آمده و انگشتش را بر 
گوشش می‌گذاشت که اشاره به اذان داشت» اما من از سخن آوردنش عاجز ماندم» سپس 
شکل حیوانی را ساختم که راه می‌رفت و سرش را به سمت راست و چپ می‌چرخاند و سوت 
می‌زد ولی صحبت نمیکرد. 

ال أعطی کل شم لمر مد ۲ 

«الذی اعطی کل ی حلقَ. نم دی (طه:۵۰] «آن کسی که هر چیز را وجود 

بخشیده است و سپس رهنمودش کرده است.» 
وجودهٌ لعقل ثبی أن ال سبحانَهٌ مدع في خلقه عبر 

«درستی عقل خبر می‌دهد که آفریدگار پاکش نوآور است و در آفرینش آن عبرت‌هاست.» 

قلب به هراس نمی‌افتد مکر هنگام مخالفت با پروردگره حسن بصری می‌گوید: ای فرزند 
آدم! موسی سه بار با خضر مخالفت کرد و خضر به او گفت: اینک زمان جدایی میان من و تو 
فرا رسیده است» پس چه‌گونه در یک روز بارها با پروردگارت مخالفت می‌نمایی» نمی‌ترسی که 
به تو بگوید: اکنون زمان جدایی میان من و تو فرا رسیده است؟ 

۲ ۶ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن نش 
یا الله . . يا الله 
«قل اله يتَجُیکم ما وین كل کر [انعام: ۶۴] «بگو: الله شما را از آن و از هر غم و 


اندوهی می‌رهاند.» 
الس له له بکافب عَبَدَهء 4 آزمر: ۲۶] «آیا الله برای بنده‌اش کافی نیست؟ 


«فل من جک من طت تلحر انسام: ۶۲ «بگو: چه کسی شما را از 
تاریکی‌های خشکی و دریا رهایی می‌بخشد؟» 

طوريد آن من علی یرت آستضیفوانفی لرض4 [قصص:۵] «ما می‌خواهیم 
که به ضعیفان و ناتونان در زمین تفضل نماییم.» 

در رابطه با آدم گوید: نم اجه رب فتاب علیه ومد ی [طه: ۲ «سپس 
پروردگارش او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و رهنمودش کرد.» 

و از نوح گوید: «وَتجیکه واهله ‏ هرت آلگرّب العظم 4 [صافات: ۶ «مااوو 

پیروانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم.» 

ایراهیم: «فلتا تار گونی ب ردا وَسلما عل رهيم 4 [نبیاء: ]۶٩‏ «ما به آتش دستور 
دادیم که ای آتش سرد و سالم شو بر ابراهیم.» 

یمقوب: «عَمی الان یی بهم جییکا4 (یوسف: ۸۲] «امید است که الثه همه‌ی آن‌ها 
را به من بازگرداند.» 

یوسف: وق اخسن لذ خی من آلسَجن وَجاء بكم ین بو [يوسف: 0۰۰ 
«و به راستی الله در حق من نیکی‌ها کرده است» چرا که مرا از زندان بیرون آورده و شما را از 
بادیه آورده است.» 

داوود: فک لَه لک وان له سدکا لوق و2 حسّن ماب ) [ص: ۲۵] «به هر 
حال ما این را بر او بخشیدیم و او در پیشگاه ما دارای مقام والا و بر گشتگاه زیباست.» 

ایوب: «فکَشَفتا ما به من ضر انیا ۴ «بیماری وی را برطرف ساختیم.» 


رک و ر وی 
یونس: و يته من الْغْم 4 [انبیا» ۸۸] هو او را از غم رها کردیم.» 


۳۵۸ غم مخور 


مر ور ار ور 
موسی: «فتجیتاک من الم 4 [طه:۴۰] ما تو را از غم و اندوه رهانيديم.» 


و ار سر و هم 


محمد: ور تعصروه فقذ کصره ال [توبه: ۴۰] «اگر پیامبر را یاری نکنید اله او را 
یاری کرده است.» 

اذك ینیما قاری چم دك ضالا دی ر ووجدل عآبلا 4 
آضحی: ۸-۶] «آیا الله تو را یتیمی نیافت که پناه داد؟ و تو را سرگشته و حیران نيافت که ره 
نمود؟ و تو را فقیر و بی‌چیز نیافت که دارایی بخشید؟» 

مر ر 2 

کل پوم‌هوی شان 4 [رحمن: ۹ «و پیوسته دست به کاری دارد.» 

گفته‌اند: گناه ۳ می‌بخشاید. گرفتاری را برطرف می‌سازد برخی از ملت‌ها را برتری 
می‌بخشد و برخی را فرو می‌گذارد. 

اشیَدّی أزمة تنقرجي قد آذن یلك بابح 
«ای بحران! سخت‌تر شو تا باز شوی. که شبت خبر از سپیده‌دم داده است.» 
ر کر و مس ي 

ابرها می‌آیند و می‌روند: لیس لها من دون الّه 5شِفة 4 [نجم: ۵۸] «جز الله هیچ کس 

نمی‌تواند آن را ظاهر و پدیدار کند.» 
۶ 1 


غم مخور که رو زگار دست‌گردان است 
ابن زبیه محمد بن حنفیه را در زندان عارم" در مکه زندانی کرد کثیّر عزه گفت: 
وما رونق انا بات لأهلها ‏ وما شدة انیا بضزة لازم 
لهذا ومذا مُدَةْ سوف تنقضي . ویصیخ ما لاقيئة حلم حالم 
«رونق دنیا برای دنیاداران ماندگار نیست و سختی دنیا ضربه‌ای همیشگی نیست» 
از این رو این زمان به زودی می‌گذرد و آن چه دیده‌ايم مثل رژیا می‌شود.» 
قرن‌ها پس از این واقعه در آن تدبر نمودم امروزه ابن زبیرء ابن حنفیه و زندان عارم به رؤیا 
تبدیل شده است: : هَل مس منم ین أحَد او مه َسَمَع هم رگا [سریم: ۸ «آیا کسی از 
ایشان را می‌بینی یا کوچک‌ترین صدایی از آنان می‌شنوی؟» 
ستمگر و ستمدیده زندانی کننده و زندانی‌شده» همه مرده‌اند: «هر برنده روزی هم می‌بازد.» 
۶ ۲ 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" ون 
«اين دو کرو دربارهی الله با هم به جدال پرداخته‌اند.» 
در حديث آمده است: رودن الحقوق إلى آهلها حتی اد للشاة الجلحاء من القزناى: 
«حقوق به صاحبانش باز گردانده می‌شود تا آن جا که قصاص گوسفند بی‌شاخ از گوسفند 
شاخدار گرفته می‌شود.» 
مل تفس ۳ المغروز يوم القيامة والسماء تسوز 
هذا بلا ذنب یخاف لِهؤله ‏ كيف الذي مرت عليه دوز 
«ای مغرور! روز قیامت را که در آن آسمان توفانی می‌شود تصور کن. 
آسمان بدون هیچ گناهی از ترس آن روز به وحشت می‌افتد» چه رسد به کسی که 
روزگاری از زندگی او در این دنیا گذشته است.» 
+ ¥ 


غم مخور که دشمن شاد شود 
ناراحتی تو دشمنت را خوش‌حال می‌سازد. از این روء خوار و خشمگین نصودن دشمن از 
اصول ملت‌هاست: هجوت به عدو لوغ کم [انفال: ۶۰] ها بدان دشمن 
خویش را بترسانید.» 
رسول الله ال به ابودجانه که در جنگ احد متکبرانه در میان صف‌ها راه می‌رفت» 
فرمود: الم يُبْغضها الله إل في هذا الْمَوطن): «اين راه‌رفتنی است که اله آن را ناپسند 
می‌داند. مگر در چنین جایگاهی.» و به یارانش دستور داد تا قهرمانانه دور کعبه طواف کنند تا 
قدرتشان را به مشرکین نشان دهند. 
ابو دهبل گوید: 
عى کربة آمسیث فیها ميمه یو لا منها جاء ومخزج 
قیکبث آعدا ویْجدّل اف له کید من لوغة ابیت لعج 
«شاید اندوهی که شب را در آن به سر بردم و گریز و راه نجاتی از آن پیدا کردیم» 
دشمنان را خشمگین سازد و دوست دلسوخته از عشق به خانه‌ی خدا را شادمان نماید.» 


۳۶۰ غم مخور 
و ا ص أ رو مؤمنا» خو 0 
ویومینر یفرح المینورت 4 [روم: ۴] «و در آن روز مؤمنان خوش‌حال می‌شوند.» 

دشمنان حق و ارزش‌ستیزان اگر از خوش‌بختی» شادمانی و سرور ما آگاه شوند. از حسرت 
ر <b os‏ 
و حسادت تکه تکه می‌شوند: قل مُوتواً بغیظکم) [آلمران: ]۱۱٩‏ «بگو: از خشمی که 
سے 
دارید. بمیرید.» إن تصبلک حسته تسۇھم‰ [وبه: ۰] «اگر نیکی به تو رسد» ایشان را 
ور ري ۳ ۳ 
ناراحت می‌کند»» «وَدُواً ما عم [آلعمران: ۱۱۸] «آنان آرزوی رنج و زحمت شما را دارند.» 
زب من آنسَجث جقدا لب . قدئملی لي شرا لم بطغ 
«بسا کسی که از روی کینه دلش را سوزاندم» شری برای من خواسته که انجام نشد.» 
شاعر دیگری گوید: 
4 ۲1 6 5 ۳ 
وتجليي للشایتین أيهم أتي رب الذّهر لا اتصَعْضَع 
«اظهار تواناییم در برابر بدخواهان از آن‌روست که نشان دهم در برابر حوادث روزگار نمی‌لرزم.» 
در حدیث آمده است: (اللَهُمٌ لا تُشمت بي عَذُواً ولا حاسداً: «پروردگارا! هیچ دشمن و 
حسودی را به سیب حال من شادمان نکن.» 
در حدیث دیگری آمده است: رود بل من شماتة الأْعدای): «از سرکوفت و شادی 
دشمنان به تو پناه می‌بریم.» 
كل التصانب قد مر غلی الى وتَهُونُ غير شمائة الأعداءِ 
«هر مصیبتی بر جوانمرد قابل تحمل است و آسان. جز شادی دشمنان.» 
صحابه در برابر حوادث لبخند می‌زدنده در مصیبت‌ها صبر می‌کردند و در پیش‌آمدهای ناگوار 
برای خوارکردن» و به خاطر خشمگین ساختن حسودان اظهار توانایی و شکیبایی می‌نمودند: 
مر ره گر بر میم رت وه ور مس و ۱ 
«فما وهنوا لما اام نی سبیل الله وما ضعفوا وم اشتَکا توأ [آل عمران: ۱۳۶] «به خاطر 
چیزی که در راه الله به آنان رسیده است» سست و ضعیف نمی‌شدند. و زبونی نشان نمی‌دادند.» 
يزيد یف الطرّف دوني گأئما طوی بين هل لمحاجم 
فلا یبیط ما بين عیتیلق ما انروّی ‏ ولا تقّيي الا و آشك رام 
«یزید چشم از من بر می‌گیرد. و گره به پیشانی می‌اندازد. 
همواره میان چشمانت در هم کشیده باشد و علی‌رغم میلت با من روبه‌رو شوی.» 
+ 9 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳ 


خوش‌بینی و بدبینی 
kr‏ ب 4 
فاا انير ت اموا فرادتهم يما ومر هد ست بشتبهیرون چ و ما آلذیر ات فی قلوبهم 
۳ مره e‏ ۰ رور ۳ 

مر ضر فرادچم رجا إل رجسهم وَمَاتو هم کفرورت>4 [توه:۱۲۵-۱۲۴] «مؤمنان 
ایمانشان فزونی یافته و شادمان می‌گردنده اما کسانی که در دل‌هایشان بیماری است پلیدی بر 
پلیدی‌هایشان افزوده شده و در حال کفر می‌میرند.» 

بسیاری از برگزیدگان به کارهای سخت و دشوار خوش‌بین بودند و در آن‌ها بر اساس 


۲ ۰ ا م 
روش درست خير و خوبی می‌دیدند: «وعَسیْ آن تکرزهواً شيا وهو خر لکم وَعَسَىَ 


م 
3 


آن جوا میا وهو ل4 [بقره: ۲۱۶] بسا چیزی را دوست ندارید. ولی برای شما 
نیک هست و بسا چیزی را دوست دارید اما برایتان بد است.» 
ابودردا می‌گوید: سه چیز را که مردم از آن بیزارنده دوست دارم: فقرء بیماری و مرگ» چون 
فقر سبب آسایش, بیماری سبب کفاره و مرگ سبب دیدار با الله عزوجل می‌باشد. 
ولی شخصی دیگر از فقر بیزار است و آن را نکوهش می‌کند و می‌گوید حتی سک‌ها هم 
از فقیر بدشان می‌آید: 
إذا رات یوماً فقيراً مُعدماً ..."هرت عليه و کشت أنیابها 
«اگر سگ فقیری را ببیند بر او پارس می‌کند و دندان‌هایش را نمایان می‌کند.» 
عده‌ای از تب استقبال کرده و گفته‌اند: 
زارت مُکَفرةٌ الذنوب سريعةً فساشها بالله آن لا تلعي 
«عامل کفاره‌ی گناهان گذرا به دیدارم آمدء او را به الله سوگند دادم که هرگز نرود.» 
ولی متنبی در رابطه با بیماری می‌گوید: 
بَذلث لها المصارف والخشایا . فعافنها وباتث في عظامي 
«گوشت و چربی بدنم را به او بخشیدم ولی آن‌ها را رها کرد و شب را در استخوان‌هايم به 
سر برد.» 
یوسف اک درباره‌ی زندان گوید: «اَلیجَنْ أَحَب رل یم یدعُوّی ‏ 1 یه [ [یوسف: ۳۲] 


«زندان برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا به آن فرا می‌خوانند.» 


۳۶۲ غم مخور 


علی بن جهم نیز درباره‌ی زندان می‌گوید: 
قالوا خبشت فقلت لیس بضاتري حبسي واي مهد لا یمد 
«گفتند: زندانی شدی؟ گفتم: زندانی شدنم به ضررم نیست» کدام شمشیر هندی است که 
غلاف نشود.» 
ولی علی بن محمد کاتب می‌گوید: 
قالوا حبنت فقلث خطبٍ نکڏ اآلحی على به الزمان اْمرصد 
«گفتند: زندانی شدی؟ گفتم: مصیبتی سخت است‌که روزگار نظاره‌گر بر سرم آورده است.» 
بسیاری مرگ را دوست داشتند و به آن خوش‌آمد گفتنده معاذ می‌گوید: خوش آمدی ای 
مرگ ای دوستی که به هنگام نیاز آمدی! فرد پشیمان رستگار است. 
حصین بن حمام در این رابطه می‌گوید: 
خر أستبقي الحياة فلم أَجذُ لنفسي حیاة مفل أن أنقدُما 
«ماندم تا زندگانی را نگه دارم» ولی زندگانی‌ای مثل آنچه از پیش فرستادم نیافتم.» 
دیگری گوید: مرگ را چون فرا رسد باکی نیست. 
اما عده‌ای دیگر مرگ را نکوهش کرده» آن را دشنام داده و از آن گریخته‌اند. 


بهودیان حریص‌ترین مردم بر زندگی هستنه الله متعال درباره‌ی آنان می‌فرماید: قل ان 
آلموت ال ی تفرژورت من فان میک (جمه ۸] «بگو. مرگی که از آن می‌گریزید 
حتماً به شما میرسد.» 
شخصی گفته است: 
وما لي بعد هذا العيش عَيشُ وما لي بعد هذا الرأس رس 
«مرا بعد از این زندگی» زندگی نیست و پس از این سر, سری نیست.» 


مه 0 ۹ ۰ ۰ ۹ وه i‏ و 
کشته شدن در راه الله آرزوی شیرین نیکان و بزرگواران است: فینهم من قى حبهء 


مم من یط [احزاب: ۳۳] «گروهی زمانشان را به پایان برده و گروهی در انتظارند.» 
ابن رواحه می‌سراید: 
لكي آسال الرحمن مغفرة ‏ وطعنة ذات فرع تفذف اند 
«ولی من از الله رحمان آمرزش و ضربه‌ی نیزه‌ای را خواهانم که مرا از پای درآورد.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" er‏ 


ابن طرمَاح می‌گوید: 
آيا زب لا تجعل وفاتي آئٿ ‏ علی شزجع یعلو بخشن القطارف 
ولکن شهیداً اوياً في عصانة یصاون في فج من الأرضٍ خایف 
«پروردگارا! مرگم را بر روی تشک‌های نرم و آبریشمی نفرست» 
بلکه مرا شهیدی افتاده در میان گروهی گردان که در یک راه کوهستانی ترسناک زخم 
خورده‌اند.» 
اما عده‌ای دیگر از کشتن متنفر و گریزان بودند. 
جمیل بثینه می‌گوید: 
یقولون جاهذ يا جمیل پقروة . واي جهادٍ یرفن آرید 
«می‌گویند: جمیل! به جنگ برو و جهاد کن» من غیر از زنان چه جهادی را می‌خواهم؟» 
بادیه‌نشینی گوید: به الله سوگند من از مرگ در بستر بدم می‌آیده پس چه‌گونه در سنگرهای 
ادرو ری ۶ وصور ر بر و ر 7 
جنگ به دنبالش باشم؟ قل قاروأ عن انفیکم ألموَتَ إن کنتم صددقين) [آل‌عمران: 


۳ 


۲ ار و زر 
۸ «بگو پس مرگ را از خود به دور داریه اگر راست می‌گویید.» قل لو کنتم فی بیوتکم 


بر لین کیب علبهم لقتل إل مَضاجیهح؟4 [آلعمران: ۱۵۴] «بگوه اگر در خانه‌های خود 
هم بودید آنان که کشته شدن در سرنوشتشان باشد خود به قتلگاه می‌آیند.» 
حوادث یکسانند ولی این افراد هستند که با هم تفاوت دارند. 
# ۶ 5 


ای انسان! غم مخور 
ای انسان! ای کسی که از زندگی خسته شده‌ای» از زندگانی بدت می‌آید» از روزگار به 
تنگ آمده‌ای و حوادث تلخ روزگار را چشیده‌ای, بدان که پیروزی آشکار نصرت نزدیک» 
گشایش پس از تنگی و آسانی پس از سختی در راه است. 
پیرامونت را لطفی پنهان در برگرفته است؛ امیدی روشن» آینده‌ای درخشان» و وعده‌ای 


یو روا 


استین در انتظار توست: وعد آله لا تلف له وعد [روم: ۶] «اين وعده‌ای است که 
راستین در رو و 2 ۸ و وم ین وعده‌ای 


الله داده است و الله هرگز در وعده‌اش خلاف نخواهد کرد.» برای تنگیات گشایش و برای 


۳۶۴ غم مخور 
مصیبتت زوال هست؛ انس» شادی» شبنم» طراوت و سایه‌ای وجود دارد: امد له اذى 
أَذهَب عتا رن 4 [فاطر: ۳۴] «حمد و سپاس اله را که غم و اندوه را از ما دور کرد.» 

ای انسان! وقت آن رسیده است که تردیدت را با یقین» خمیدگی وجدانت را با حقیقت» 
کجی افکارت را با هدایت» و پراکندگی مسیرت را با آگاهی درمان سازی. 

وقت آن رسیده است که ایرهای تاریکی را با سپیده دم» تلخی تأسف را با شیرینی رضایت, 
و شب‌های آشوب را با نوری که دروغ‌ها را می‌بلعد از میان برداری. 

ای مردم! بدانید که پشت بیابان‌های خشکتان» سرزمینی آرام و سرسبز است که رزق و 
روزی‌اش به راحتی و آسانی از هر سو فرا می‌رسد. 

بر قل‌ی کوه سختی, دشواری و تلاش» بهشتی است که باران تندی بر آن باریده و 
سرسبز و خرم می‌باشد و اگر باران تندی بر آن نباریده باشد. باران کمی از مژده فال نیک و 
امیذی که در پی آنیم» خواهد بود. 

ای کسی که به بی‌خوابی مبتلا شده و در چهره‌ی شب فریاد می‌زنی: ای شب دراز! آیا 
رخت برنمی‌بندی؟ مژده که صبح آمد: یس لبم بقریب 4 [هود ۸] «آيا صبح 
نزدیک نیست؟» صبحی که تو را سرشار از نور شادی و سرور می‌گرداند. 

ای کسی که اندوه عقلت را ربوده است: آرام باش چون تو را از افق غیب» گشایشی 
است و از سنت‌های ثابت و راستین» فراخی. 

ای کسی که چشمت پر از اشک شده است: اشک‌هایت را پاک کن چشمانت را آسوده 
گردان» آرام باش» زیرا تو از ولایت پروردگار هستی» برخورداری و به سبب لطفش تحت 
نگه‌داری اویی» ای بنده! آرام باش» چون تقدیر انجام شده, انتخاب صورت گرفته. لطف حاصل 
شده, تشنگی مشقت برطرف شده رگ‌های تلاش تازه شده» و پاداش نزد کسی که تلاش به 
در گاهش ناکام نمی‌ماند. تثبیت شده است. 

آرام باش: زیر با کسی . معامله می‌کنی که بر همه‌ی امورش چیره است. نسبت به 
بندگانش لطیف و با خلقش مهربان است و در تدبیرش نیکو عمل می‌کند. 

آرام باش: زیرا که عواقب نیکو, نتیجه‌ها آرام‌بخش و سرانجام پسندیده است. 
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پس از فقر» بی‌نیازی است» پس از تشنگی سیرابی» پس از دوری دیدارء پس از هجران 
ل و 


ی E‏ کل a N‏ 
وصل» پس از جدایی پیوند و پس از بی‌خوابی» خوابی آرام. لا تذری لعل اله حدث بعد 
دك اما 4 [طلاق: ۱] «تو نمی‌دانی» بسا الله بعد از این حادثه, وضع تازه‌ای پیش آورد.» 
لمع نارهم وفد عسعس اللي ومل الحادي وحار الدلي 
انها وفخري من سین علل وطرف عيسي کلیس 
وفوادي ذلك الفواد ای وغرامسي ذاك القرام السدخیل 
وسَاألنا عن الوكيل المرشی ."لمات هل الیسه سبيل؟ 
فوجذناه صاحب الْمْلْكِ را آخرم المُجزلين قرة جلي 
«چون شب تاریک شد و خواننده از آوازخواندن بر شتر خسته شد و راهنما حیران شد» 
آتششان روشن شد؛ 
در حالی که فکرم راه به جایی نمی‌برد و گوشه‌ی چشمم خسته بود به او اندیشیدم؛ 
دلم آن دل خسته و عشقم آن عشق درونی بود؛ 
از الله که امید همه در وقت سختی‌هاست پرسیدیم که آیا می‌توانیم به او راه یاییم؟ 
او را که فرمانرو؛ بی‌منتهاء بخشاینده‌ترین بخشایندگان بود یگانه و بزرگ يافتيم.» 
ای کسانی که در زمین» گرسنگی بدبختی» بیماری» درد فقر و رنج دیده‌اید مژده که شما 
مه پر اه سس ۲ ما اد رل گم وه 
سیر حوش‌بحت» خوش‌حال و تندرست خواهید دة اليل إذ ادبر(3) والصبح إذا آسفر 4 
[مدثر۳۳-۳۳] «سوگند به شب» چون پشت کند. و سوگند به صبح چون روشن گردد.» 
فلا بُ للل أن جلي ولا ُد لد ان ینگیسز 
ومن یتیب صْفود الجبالی . یعش أب ال بين الحفز 
«ناگزیر شب تیره روشن می‌گردد و غل و زنجیر شکسته می‌شود؛ 


کسی که از صعود کوه‌ها بترسد» هميشه در میان گودال‌ها خواهد زیست.» 

انسان باید نسبت به پروردگارش خوش گمان باشد. از او نتظار فضل و برکت داشته و به 
لطف مولایش امیدوار باشده چون کسی که فرمانش با کلمه‌ی کن" (باش) محقق می‌شود, 
سزاوار است که به وعده‌هایش اعتماد شود و به پیمان‌هایش چنگ زده شود؛ کسی جز او 
منفعت نمی‌رساند و کسی جز او زیان را دفع نمی‌کند؛ او به هر کسی لطفه در هر حرکتی 
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حکمت و در هر ساعتی گشایش دارد؛ صبح را پس از شب و بارندگی را پس از خشکسالی 
می‌فرستد. می‌بخشد تا سپاسش گزارنده می‌آزماید تا بداند چه کسی صبر می‌کند» نعمت 
می‌دهد تا ثنا بشنود و بلا را مسلط می‌نماید تا دعاها به سوی او بالا رود بنابراین شایسته 
است که انسان رابطه‌اش را با او تقویت کند و پیوندش را با او استوار دارد و از او بسیار 


درخواست کند: ولا له من فضله 4 [ساء ۳۳] «از اله فضلش را بخواهید». وا 


م فصر رعا و خفیة6ه (اعراف: : ۵۵] «پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید.» 
لو لم ترذ تيل ما آرجو واطبه ...من جود كمك ما علْتي الط 
«گر نمی‌خواستی که من از بخشش دست توء به آن چه می‌خواهم و اميد دارم» برسم به 
من خواستن را نمی‌آموختی.» 
علا بن حضرمی با برخی از صحابه در صحرا گم شدند و آبشان تمام شد. علا پروردگار 
نزدیکش را ندا زد. از پروردگاری که شنوا و اجابت‌کننده است» خواهش نمود و این گونه او را فریاد 
زد: ای والا مقام! ای بزرگ! ای حکیم! ای حلیم! در همان لحظه باران تندی بارید و همه از آن 


1 اوه ازس کر مک مر 
نوشیدند. وضو گرفتند. بدن‌ها را شستند و به چهارپایانشان آب دادند: وهو النری یل غیت 


من بعٌد ما قتطواً وحم وَهو لول لَحمید؛ه [شوری: ۲۸] هو اوست که باران 


می‌باراند بعد از آن که ناامید می‌گردند و رحمت خود را می‌گسترانده و او سرپرست ستوده است.» 
# # # 
درنگ 
«محبت الله متعال. شناخت او ذکر مداوم او آرامش یافتن با اوه یگانه دانستن او در 
عشق, ترس, امید. توکل و رفتار, به گونه‌ای که تنها او بر اندوه» عزم و اراده‌ی انسان چیره 
باشد. همه‌ی این‌ها بهشت دنیاء نعمت بی‌نظیره نور چشم عاشقان و زندگی عارفان است.» 
«وابستگی قلب به اله یکتا شیفتگی به ذکرش و قناعت اسبایی است برای نابودی اندوه 
گشایش سینه و زندگی خوب؛ خلاف این‌هاء نتیجه‌ی عکس دارد. بنابراین هیچ کس سینه‌اش 
تنگ‌تر و هم و غمش بیشتر از آن کس نیست که قلبش وابسته به غير اه است؛ ذکر اه را از 
یاد برده و به آن چه الله به او داده» قناعت نمی‌ورزد. تجربه» بزرگ‌ترین گواه بر این مدعاست.» 
۶ چ 
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رنج‌دیدگان تسلی خاطرند 
اوک یر ر ر ت ر فور 
ولَقَد اهلکتا مَا حولّکر من القری4 [احقاف: ۲۷] «و به راستی شهرهای پیرامونتان را 


نابود کردیم.» 

از جمله کسانی که به بدبختی خونین» ویران‌گر و نابودکننده گرفتار شدند. خاندان باشکوه. 
مرفه, اهل بذل و بخشش برمکیان بو که بدبختی‌شان درس عبرت و زبان‌زد شد. هارون 
الرشید در یک روز آنان را در حالی که بی‌خبر در ناز و نعمت و در بستر گرم و نرم آسایش و 
در باغ‌های خوش و پرثمر خود بودند غافلگیر نمود؛ عذاب پروردگار صبحگاهان که آنان 
مشغول لهو و لعب بودند به دست نزدیک‌ترین کسانشان به آنان رسید. خانه‌هایشان را ویران و 
کاخ‌هایشان را خراب کرد زشتی‌هایشان را آشکار گردانید و بردگان و کنیزکانشان را از آنان 
گرفت» خونشان را بر زمین ریخت و آنان را به هلاکت رساند» با بلا و عذابی که بر سرشان 
آورد دل دوستدارانشان را حریحه‌دار و چشم کودکانشان را خونبار نمود؛ هیچ معبودی جز الله 
نیست» چه نعمت‌هایی که از آنان گرفته شد و چه اشک‌هایی که به خاطرشان ریخته شد: 

ور و مر مر ع 
«فاعتو يأو الابصدر 4 [حشر: ۲] «پس ای خردمندان درس عبرت بگیرید.» لحظاتی 
قبل از آن بدبختی در حریر می‌خرامیدند روی ابریشم می‌خزیدند و با جام امید و آرزو 
می‌چرخیدنده چه بلای وحشتناکی بر سرشان آمد و چه فاجعه‌ای دامنگیرشان شد! 
هذا المصاب ولا عَيرهُ جل ومکذا محق لیم ولو 

این یک مصیبت‌زده است و گرنه غير از او بزرگ هستند. و این گونه روزگار و دولت‌ها 
نابود می‌شود.» 

نان در زمان استراحت روزگارء امنیت حوادث و غفلت از ایام آسوده بودند: وسکنثم نی 
ر مکل ر تتو وکر ر ما اف ور از مرش وم مس ر 
مس ڪن الین لو نفسهم وب آکم کیت فعلتا به وضرنا لحم الأمتال) 
[براهیم: ۴۵] هو در سرزمین مردمان ظالمی سکونت گزیدید و برایتان روشن شد که در حق آنان 
چه‌گونه رفتار کردیم و مثل‌ها برایتان زدیم.» شمشیرها بر سرشان فرود آمد و سربازان آنان را 
محاصره کردند. 

كأن لم ين بین الْحَجُون إلى الصف انین ولّم ینش بمكة سای 
«گویی ميان بیابان حجون تا صفا مونسی و در مکه شب‌نشینی وجود نداشته است.» 
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غافلانه در لذت‌های زندگی به سر بردند و آسوده‌خاطر در صفای روزگار خوش زیستنده سراب 
را آب» ورم را چاقی, دنیا را سرای ماندگار و فنا را بقا پنداشتند و گمان کردند که ودیعه پس گرفته 


ليت 


نمی‌شوده عاریت ضمانت ندارد و امانت ادا نمی‌شود: واه إلا ا يرجعور 4 
[قصص: ۳۹] «گمان کردند که آنان نزد ما باز کردانده نمی‌شوند.» 
فجائمٌ الدهر ألوان مُنَوعة وللرسان مسَراث وأحزانٌ 
وهه الداژ لا ثقي عَلّى أَحَدٍ ولا یوم على حال لها شان 
«فاجعه‌های زمانه رنگ‌های گوناگون دارد و زمانه شادی‌ها و غم‌ها دارده 
این سرا برای هیچ کس ماندگار نیست و به یک حالت نمی‌ماند.» 
صبح در شادی و شب در گور بودند؛ هارون الرشید در لحظه‌ای از لحظات خشم خود 
شمشیر انتقام را بر سرشان فرود آورد و جعفر بن یحیی برمکی را کشت و به دار آویخت و 
سپس جسدش را سوزاند و پدرش یحیی بن خالد و برادرش فضل بن یحیی را زندانی کرد و 
آموال و املاکشان را مصادره نمود. شاعران در وصف برمکی‌ها بسیار مرئیه سرودند. از جمله 
اشعار زیر از رقاشی است که برخی گفته‌اند از ابو نواس است: 


الآن استرخنا واستراخت ركاشا وأمسلت من يُجدي ومن کان یَجتيي 
فقل للمطایا قد منت من ۱ رى وطي الفيافي قَذقداً غد فدفد 
ول للمدايا قد ظْفرت بجعفر ‏ ولن تظقري من بعدِه بمسود 
ول للمطايا بعد فضل تعطّلي وفل للرزايا کسل يوم تجددي 
ووتك سیف برمکبا مهدا أسیب بسیف هاشمي مهد 


«کنون ما و شترانمان استراحت کردیم» و بخشنده و بخشش‌خواه دست نگه داشتند. 
به مرکب‌ها بگو که از شب‌روی و پیمودن بیابان‌ها یکی بعد از دیگری راحت شدید. 
به مرگ هم بگو که بر جعفر پیروز شدی و بعد از او هرگز بر مهتری پیروز نشوی. 

و به بخشش‌ها بگو که بعد از فضل باز مانید و به مصیبت‌ها بگو که روزانه تازه شوید. 
ببین که شمشیر هندی برمکی از شمشیر هندی هاشمی ضربه خورد.» 
رقاشی به جنازه‌ی جعفر نگریست و گفت: 


أا والله لسولا حوف واش وعَيْنْ للخليفة لا تنام 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۶۹ 


َطَفُنا حول جذعك واستلفنا . كما للساس بالْحجر استلامٌ 
فما أبصرث قبلك يا ابن يحي خساماً قله السیفٌ الحسامٌ 
علی الثٌذات والدنیا جمیعاً ودولة آل رمك الس لام 
«به الله سوگند اگر ترس از خبرچین و جاسوس بیدار خلیفه نبود. 
بر دور چوبه‌ی دارت طواف می کردیم و همان طور که مردم حجر الاسود را در آغوش 
می‌گرفتند تو را در آغوش می‌گرفتيم. 
ای پسر یحیی! من پیش از تو ندیده‌ام که شمشیر برانی شمشیر بران دیگری را بشکند. 
بر لذت‌هاء همه‌ی دنیا و دولت خاندان برمکیان بدرود.» 
گویند: هارون الرشید او را فرا خواند و گفت: جعفر سالانه چه قدر به تو می‌داد؟ گفت: هزار 
دینار. دستور داد که دو هزار دینار به او بدهند. 
زبیر بن بکار از عمویش مصعب زبیری نقل می کند که گفت: وقتی رشیده جعفر را کشست» 
امروز مای‌ی عبرت شدی, پیش از آن در نهایت بزرگواری بوده‌ای» سپس چنین سرود: 
ولَمٌا ریت السیف خالط جعفراً وناقی ماد للخليفة في بحیّسی 
بکیث على الدنيا وت اّما فصاری الفسی یوماً مفارقة الدنيا 
وبا هي الا دولة بعد دولة تخولٌ ذا تعمی وتعقب ذا تلوی 
إذا ردنت هذا منسازل رفمة بن الم حطتْ ذا إلى الغاية الُصوی 
«وقتی دیدم شمشیر با جعفر درافتاده است و منادی خلیفه یحیی را صدا می‌زند 
بر دنیا گریستم و یقین پیدا کردم که در نهایت روزی جوان باید از دنیا جدا شود. 
دنیا یعنی دولت بعد از دولت که به یکی نعمت می‌بخشد و مصیبت‌زده را به مصیبتی دیگر 
گرفتار می‌سازد. 
اگر کسی را در جایگاه‌های بلند فرمانروایی قرار دهد. دیگری را به‌نهایت پستی می‌انداز.» 
هنگامی که ابو جعفر منصور, محمد بن عبدالله بن حسن را کشت» سرش را همراه دربان 
خود ربیع نزد عبداله بن حسن پدر محمد در زندان فرستاده او سر را در مقابلش گذاشت و 
گفت: ای ابوالقاسم. الله تو را بیامرزد! تو از کسانی بودی که به پیمان اه وفا می‌کنند و پیمان 
را نمی‌شکنند» کسانی که آنچه را الله به پیوسته داشتن آن فرمان داده است پیوسته می‌دارند 
و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب بیمناکنده سپس این گفته‌ی شاعر را مثال زد: 


تن كان حییه من ال مه ویکنیه سَآت الأمور اجتانها 
«جوانی که شمشیرش او را از خواری حمایت می کرد و از کارهای بد با دوری از آن‌ها به 
سلامت می‌ماند.» 
او به ربیع» دربان منصورء روی کرد و گفت: به دوستت بگوء از سختی ماو همین طور 
آسایش تو مدتی گذشته است موعد ما نزد الله متعال است! 
عباس بناحفه و کفته شده است عماره بن عقبل این مفهوم را گرفته و سروده است: 
فان تلخظي حالي وحالَكِ مره بتظرة غین عن هوى اس ثُخْجَبُ 
جڏ کل يوم َر من بو عيشتي سوم من تعيب تخب 
«اگر حال من و خود را یک بار و با چشمی که از هوای نفس به دور است بنگری» 
می‌بینیم که هر روز که از بدبختی زندگی من بگذرد یک روز از نعمت تو که از آن 
محاسبه می‌شوی هم می‌گذرد.» 
چنان که در کتاب قول علی قول" آمده است: 
اکنون هارون الرشید کجاست و جعفر برمکی کجا؟ قاتل و مقتول کجایند؟ دستوردهنده و 
اجراکننده کجا هستند؟ کجاست آن کسی که دستورش را بر روی تخت خود در کاخش صادر 
کرد؟ کجاست کسی که کشته شد و به دار آویخته شد؟ چیزی از آنان نیست؛ آنان مشل دیروز 
شدند که گذشت. قاضی عادل در روزی که شکی در آمدن آن نیست و ظلم و حق‌کشی در آن 
وجود ندارده آنان را گرد هم خواهد آورد: لها عند ری توف ی فی کتمب ال نی ول یسی4 


[طه: ۵۲] « علم آن نزد پروردگارم در کتابی است. پروردگارم به خطا نمی‌رود و فراموش نم یکند» 


يوم یوم م الاس رب لین [مطففين: ۶] «همان روزی که مردمان در پیشگاه پروردگار 


جهانیان بر پا می‌ایستند» یومی و تعرضون لا فی منک حاف فيه 4 [حاقه: ۸ «در ا آن روز 
پیش آورده می‌شوید و چیزی از کارهای پوشیده‌ی‌تان مخفی نمی‌ماند.» 
به یحیی بن خالد برمکی گفته شد: آیا سبب این نکیت و مصیبت را می‌دانی؟ گفت: شاید 
دعای مظلومی بوده که در تاریکی شب, آن گاه که ما در غفلت بود‌ایم به آسمان رفته است. 
عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر نیز به مصیبتی گرفتار آمد. در زندانش چنین سرود: 
خرخْتا من الدنیا ونحن من آهلها ... قلشنا من الأمواتِ فيها ولا الأخيّا 


ترجمه‌ی فارسی "لا تحزن" YY‏ 
إذا دخل اجان يوماً لحاجة ٠‏ عجشا وقلسا: جاء هذا من ادن 
وتفزخ بالژژما قَجل حديشا ‏ إذا نحن أصبخنا الحديثٌ عن الرؤيا 
فان خستت كانت بطباً مجيئها ‏ ون قَبْحٽ لم تسظز ونث معا 
«در حالی که اهل دنیاییم از دنیا خارج شدیم. اکنون نه از مردگان دنیاییم و نه از زندگان. 
روزی‌که زندانبان برای کاری به‌زندان آمد. تعجب کردیم و گفتیم: این از دنیا آمده است. 
به رؤیا خوش‌حال می‌شویم» چون بیش‌تر صحبتمان در وقت صبح درباره‌ی رژیاست. 
اگر رژیایی خوب باشد» آهسته می‌آید و اگر بد باشد منتظر نمی‌ماند و شتابان می‌آید.» 
آخرین بیت این سروده ناشی از بدبینی و فال بد گرفتن است که مرا به یاد دو بیت شعر 
شاعری انداخت که در کتاب "البغال" جاحظ نیز آمده است» آن جا که می‌گوید: 
إذا ما بريد الح قبل نحونا ٠‏ ببعض دواهي الذهر سار قَأسْرَعَا 
فان کان شرا ساز يوماً وليلة ٠‏ وإن كان خيراً قَصَّدَ السَيْرَ ربا 
«وقتی پیک خبری از حوادث روزگار را برایمان می‌آورده شتابان می‌آید. 
اگر بد باشد در یک شبانه‌روز می‌آید و اگر خیر باشد آهسته در چهار روز می‌آید.» 
یکی از پادشاهان فارس» حکیمی را زندانی کرد او در برگه‌ای برایش نوشت: هر ساعتی 
که در زندان بر من بگذرد مرا به گشایش و تو را به عقوبت نزدیک می‌سازد» پس من منتظر 
گشایشم و تو در انتظار تنگی. 
ابن عباد سلطان اندلس نیز هنگامی که رفاه و آسایش زندگی بر او چیره گشت و از راه 
راست منحرف شد به مصیبت گرفتار آمد؛ کنیزان به همراه آلات دف تنبوره ساز و آواز در 
کاخ او بسیار شد. روزی برای جنگ با دشمنان رومی‌اش در اندلس از ابن تاشفین» سلطان 
مغرب یاری جست؛ ابن تاشفین از دریا گذشت و به کمک ابن عباد شتافت. ابن عباد او را به 
باغهاء کاخ‌ها و خانه‌هایش برد به او خوش آمد گفت و گرامی‌اش داشت. ابن تاشفین بسان 
شیر بود همه‌ی درهای خروجی و ورودی شهر را زیر نظر داشت» چون چیزی در سر داشت. 
پس از سه روز ابن تاشفین با سربازانش به این مملکت ضعیف حمله کرد ابن عباد را 
اسیر نمود و در قید و بند انداخت» پادشاهی‌اش را از او گرفت و خانه‌ها و کاخ‌هایش را ویران 
کرد و باغ و بستان‌هایش را به هم ریخت و او را به صورت اسیر به سرزمینش اغمات" برد: 
ولك لیام داولا ی ناس ه«اين روزگاران شکست و پیروزی را در ميان مردم 
دست به دست می‌چرخانيم.» ابن تاشفین زمام امور را به دست گرفت و ادعا کرد که مردم 
اندلس بودند که او را خواستند و فرا خواندند. 


YY‏ غم مخور 
و روزها گذشت» دختران ابن عباد پابرهنه» گریان, ناامید و گرسنه به دیدار پدرشان در 
زندان آمدند. پدر وقتی آنان را دید گریست و گفت: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسروزا ٠‏ فساءك العيد في أغمات مأسووا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يرلن للداس ما یلکُن قطميرا 
بَرَرن تخوك لٌسلیم خاشعة أَبصازْفُنْ حسیراتِ مگاسیرًا 
يَطَأنٌ في الطین والأقدام حافیاٌ کائها لم تا یشکاً و کافونا 
«در گذشته در عیدها خوش‌حال بودی, اما این عید که در اغمات" اسیر بودی بد گذشت. 
دخترانت را در لباس‌های مندرس گرسنه می‌بینی» برای مردم نخ می‌ریسند و چیزی ندارند. 
با فروتنی برای سلام گفتن به سویت آمدند. چشم‌هایشان حسرت‌زده و شکسته بود. 
با پای برهنه» روی گل راه می‌روند. گویی که بر روی مشک و کافور راه نرفته‌اند.» 
سپس ابن لبانه شاعر نزد ابن عباد رفت و به او گفت: 
تنشق رباحین السْلام فانما ‏ اب بها مسکاً عليك و تما 
وفل مجازاً إن عدمت حقيقةٌ ‏ بك ذو تعمی فقد گنت مُنعما 
بكاك اليا والريخ مت جُيُوتها ‏ علیها وتاة الرعْدُ باسمك مُغلمَا 
«سبزی‌های صلح را استنشاق بکن» من با آن‌ها مشک و حنتم را بر تو می‌ریزم. 
اگر واقعا بی‌چیزی» مجازا بگو که صاحب نعمتی» چون پیش از این صاحب نعمت بوده‌ای. 
باران بر تو گریست. باد گریبانش را بر خود درید و رعد حیرانی‌اش را با نام تو اعلام کرد.» 
این قصیده‌ی زیبایی است که ذهبی آن را آورده و ستوده است. 
ترمذی از عطا از عايشه طا آورده است که او از کنار قبر برادرش عبدالله که در مکه 
دفن شده بو گذشت و بر او سلام کرد و گفت: ای عبدالله! حکایت من و تو چنان است که 
متمم می‌گوید: 
و کش اکد نماني جذیّفة برهة من الدهر حتی قيل لن یِتصَدعا 
وجشنا بخير في الحياة وقلا آصاب المنایا رهط گسری وبع 
فلا تفت کسائيومایکا اطول امعم تبث للع 
«مدتی از زمانه مغل دو خوشه‌ی شییه هم بودیم تا آن جا که فته شد این دو هرکز از هم 
جدا نمی‌شوند؛ 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" ۳۳ 


زندگی خوبی داشتیم و پیش از ما گروه کسری و قوم تع را مرگ رسیده بود؛ 
وقتی من و مالک از هم جدا شدیم. با این که زمان درازی با هم بودیم» گویی که یک 
شب با هم نخواييديم.» 
سپس گریه‌کنان از او خداحافظی کرد. 
عمر لت به متمم بن نویره می‌گفت: ای متمم! سوگند به آن ذانی که جانم در دست 
اوست» دوست داشتم شاعر بودم و برای برادرم زید. مرئیه می‌سرودم. به الله سوگند هرگاه باد 
صبا از سوی نجد بوزده بوی خوش زید را برایم می‌آورد. ای متمم! زید قبل از من اسللام آورد. 
قبل از من مهاجرت کرد و قبل از من کشته شد. عمر پس از این سخنش گریه می‌کند. 
متمم می‌گوید: 
لعنري لقد لام الحبیب علي البکا . حبيبي لاف الدُموع السئوافك 
فقال أبكي کل قر رأة لقبر وی بين اللوّی فالنكاوك 
فقلث له و الشجَی ی الشُجَی . فدغي فهذا كله قر مالك 
«به جانم قسم که دوست» دوستم را به خاطر گریستن و اشک‌ریختن سرزنش نموده است. 
گفت: آیا بر هر قبری گریه می‌کنی؟ یا بر قبری که در میان لوی" و دکادک" قرار دارد؟ 
به او گفتم: اندوه اندوه را بر می‌انگیزد. رهایم کن که همه‌ی این قبرها قبر مالک است.» 
بنی احمر در اندلس به مصیبت سختی دچار شدنده ابن عبدون شاعر با این ابیات به آنان 
تسلی خاطر بخشید: 
اهر جع بعد العین بالاتر فما البکاء على الأشباح والصور 
نهد نهد له الوك موعسظةً. عن نوفة بين اب اللَيْثِ والظفر 
وها (ٍذ فدّث عشراً بخارجة فدت علياً بمن شاءث من البشر 
«زمانه اثر همه چیز را از بین می‌بردء گریه کردن بر اشباح و تصویرها چه فایده دارد؟ 
من از موعظه کردنت دریغ نمی‌کنم» تو را از خوابیدن میان چنگ و دندان شیر باز می‌دارم. 
کاش چنان که خارجه" را فدای عمرو" کرد هر که را می‌خواست فدای "علی" می‌کرد.» 
لما جَاء متا جَعلنا لها سافلا (هو۸] «هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن 


را زیر و رو نمودیم.» 


ا و و و ل ا مومت رم در f‏ وف چم 
يال الاس والتعم حب لد أحدّت الازض ژخرفها وريت وش آهلها آم 
ٍ کیو کک ع کور ا ر ر ع وچ 
قدژورت علا اھا ارتا لبلاً آوبارا فجعلتها خصیدا کآن لم تفت بالامس4 
[یونس: ۲۴] «داستان زندگی دنیا همانند آبی است که آن را از آسمان می‌بارانیم و بر اثر آن گیاهان 
زمین که انسان‌ها و حیوانات از آن‌ها می‌خورند به هم می‌آمیزد تا بدان جا که زمین کاملا آرایش و 
زیبایی‌اش را می‌گیرد و آراسته و پیراسته گردد و اهل زمین یقین پیدا می‌کنند که بر زمین تسلط 
دارند فرمان در شب یا روز می‌رسد و گیاهانش را از ریشه برآورده و نابودش می‌کنيم انگار دیروز 
در این جا نبوده است. ما آیه‌ها را برای قومی تشریح و تبیین می‌کنيم که می‌اندیشند.» 
۰ 


میوه‌های رسیده‌ی خشنودی 

رضی له عم وضو عَنَه4 [مانده: *۱۱] «اثه از آنان خشنود و ایشان هم از الله 
خشنودند.» 

خشنودی ثمرات ایمانی زیاد و فراوانی دارد که شخص خشنود به وسیله‌ی آن‌ها به 
والاترین مقام‌ها دست می‌یابد؛ در نتیجه در یقینش استوار, در اعتقادش ثابت و در گفتارء کردار 
و احوالش راستی پیشه می‌کند. 

کمال بندگی فرد خشنود در آن است که احکامی بر او تطبیق یابد که مطابق میلش نباشد و 
اگر چنانچه همه‌ی احکامی که بر او جاری می‌گردد. مطابق میلش باشد او را از مقام بندگی 
پروردگارش بسیار دور می‌کند. نمی‌تواند بندگی‌اش را در صبره توکل, رضایت» تضرع» نیازمندی» 
ذلت» خضوع و غیره به جای آورد مگر این که تقدیری برایش صورت پذیرد که آن را دوست 
نمی‌دارد. مطلوب در مقام خشنودی این نیست که از قضایی خشنود باشیم که مطابق میل و طبع 
ما باشده بلکه مطلوب قضایی است که دردآور و مخالف میل و طبع ماست؛ انسان نمی‌تواند در قضا 
و تقدیر الهی به دلخواه خود عمل کند. هر چیز را که بخواهد بپذیرد و هر چه را نخواهد رد کند, 
زیرا بشر را در آن اختیاری نیست. بلکه اختیار با لله است چون اوست که از همه داناتره حکیم‌تره 
بزرگ‌تر و والاتر است» او داننده‌ی غیب, آگاه به اسرار و از عواقبی که در بر دارد باخبر است. 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" ۳۷۵ 


خشنودی در برابر خشنودی: 

بنده باید بداند که خشنودیش از پروردگار متعال در همه‌ی حالت‌هاء خشنودی پروردگارش 
از او را در بردارد؛ پس چون در مقابل روزی کم از پروردگارش راضی باشد الله هم متقابلاً 
عمل کم او را می‌پذیرد و اگر در همه‌ی حالت‌ها از او خشنود باشد و برایش فرقی نکند» 
در می‌یابد که با رضایت از پروردگار و عشق به او می‌توان هر چه سریح‌تر او را از خود راضی 
کرد. از این رو به انسان‌های مخلص بنگر که با عمل اندکشان چه‌گونه اله از تلافشان 
خشنود شد چرا که چون آنان از او راضی شدند. او نیز از آنان راضی گشت. بر عکس منافقان 
که الّه عمل کم و زیادشان را رد کرده زیرا آنان بر احکام الھی خشم گرفتند و رضایتش را 
دوست نداشتند. الله نیز اعمالشان را تباه و بیهوده ساخت. 

کسی که خشم گرفت بر او خشم گیرند: 

خشم و ناخشنودی دروازه‌ی غم» اندوه نگرانی» پریشانی قلب» کج اندیشی, بدحالی و 
گمان ناشایسته در حق الله است. در حالی که رضایت و خشنودی. فرد را از همه‌ی این‌ها رها 
ساخته و دروازه‌های بهشت دنیا را قبل از آخرت به رویش می‌گشاید» زیرا آرامش خاطر با 
مقابله با تقدیر و مخالفت با قضا حاصل نمی‌شود. بلکه با تسلیم» فروتتی و پذیرش به دست 
می‌آید؛ زیرا تدبیرکننده‌ی امور حکیمی است که در قضا و تقدیرش مورد اتهام قرار نمی‌گیرد. 

من هنوز داستان ابن راوندی» آن فیلسوف باهوش بی‌دین را به یاد دارم: او مردی فقیر بود؛ 
روزی یک یک ر عامی و نادان را دید که منازل» کاخ‌ها و ثروت هنگفتی دارد. آن‌گاه رو به آسمان 
کرد و گفت: من فیلسوف دنیایم و زندگی فقیرانه‌ای دارم در حالی که این مرد کودن و نادان 
است و زندگی مرفهی دارد به راستی که این قسمت ستمگرانه‌ای‌ست. پس الله نیز بر دشمنی» 

عا 

خواری و سختی او افزود: لداب آل خرة خی وهم لا ینصرون 4 افصتت: ۶] 
«عذاب آخرت خوار کننده‌تر است و آنان یاری نمی‌شوند.» 

فایده‌های خشنودی: 

خشنودی موجب اطمینان» خنکی» آرامش» استواری و استقرار دل در هنگام آشفتگی مشکلات» 
پیچیدگی مسائل و افزایش سختی‌ها می‌شود؛ بنابراین چنین قلبی به وعده‌ی الله و رسولش اعتماد 
کرده و زبان حالش می‌گوید: مدا اما وتا له سوه وصدق الله ورس ول ما راهم 
له یمتا وَتلیما [احزاب:۲۲] «اين همان چیزی است که اه و پیامبرش به ما وعده فرموده 


بودند الله و پیأمبرش راست فرموده‌اند. این سختی‌ها جز بر ایمان و تسلیمشان نمی‌افزاید.» 


e‏ غم مخور 


خشم و ناخشنودی موجب آشفتگی» شک تردید. ناآرامی» عدم استقرار, بیماری و پریشانی 
دل می گردد» پس همچنان نگران» متنفر, ناراضی و سرکش باقی مانده و زبان حالش می‌گوید: 
ما وعَدتا آله سول إ عُرْورا 4 [احزاب: ۱۲ «لله و پیامبرش جز وعده‌های دروغین 
به ما نداده‌اند.» 

دارندگان چنین قلب‌هایی اگر حق با آنان باشد با فروتنی به سویش می‌روند و اگر برای باز 
گرداندن حقی مطالبه شوند از آن روی گردانند. 

اگر خیر و برکتی به آنان برسد» از آن آرامش يافته و اگر دچار فتنه و مصیبتی گردند, 
دگرگون می‌شوند. آنان دنیا و آخرت را از دست داده‌اند: لِك هو لحْنرَانْ مین 4 
[حج: ۱۱] «مسلماً این زیان آشکار و روشنی است.» همان طور که رضایت» سودمندترین 
آرامش را بر شخص فرود می‌آورد و با فرود آمدن آرامش بر او پایدار گشته و حال و ذهنش 
خوب می‌شود. در عوض خشم و ارضایتی برحسب کم و زیادی‌اش او را از این آرامش دور 
می‌گرداند؛ و چون آرامش از او رخت بربندد. شادمانی» امنیت» راحتی و زندگی خوش نیز از او 
دور می‌شود. بنابراین از بزرگ‌ترین نعمت‌های الله بر بنده‌اش فرود آمدن آرامش بر اوست و از 
بزرگ‌ترین اسباب این آرامش» رضایت از الله در همه‌ی حالت‌هاست. 

من أجلكم قد جَرغنا في الهوّی غصتصاً. تَخسوا الفراق ولا نشکوا مآسینا 
شنا ركم دوسا ويهجنا وة الب دوسا أن لاقیشا 

به خاطر شما غم عشق را سرکشیدیم» فراق را می‌نوشیم و از رنج‌هایمان شکایت نمی‌کنیم» 

یادتان همواره ما را خوش‌حال و شاداب می‌نماید و آرزوی قلب هميشه این است که به 
هم برسیم.» 

با پروردگارت دشمنی مکن: 

رضایت» بنده را از دشمنی با پروردگار متعال در احکام و قضاهای او رهایی می‌بخشد. چرا 
که خشم از الله به منزله‌ی دشمنی با اوست در آن چه بنده از آن ناخشنود است. اصل دشمنی 
ابلیس با پروردگار در نارضایتیش از قضایا و احکام دینی و دنیایی او بود. کافران و ملحدان 
تنها به این خاطر کافر و ملحدند که بر سر لباس عظمت و کبریایی با پروردگار به نزاع و 
ستیزه برخاسته‌اند و به مقام جبروتی او اذعان نکرده‌انده از این رو به دستورات عمل نمی‌کنند» 
هتک محرمات می‌کنند و بر مقدرات خشم می‌گيرند و در برابر قضا سر تسلیم فرود نمی‌آورند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۳۷ 


حکم اجرا شدنی و قضای عادلانه: 

حکم پروردگار بر بنده‌اش اجرا می‌شود و قضایش نسبت به او عادلانه است» همان گونه که 
در حدیث آمده است: (ماض في كمك عَذل فی قضاؤك): «حکم تو بر من جاری و قضایت 
در مورد من عادلانه است.» کسی که از عدالت خشنود نباشد از ظالمان و جائران است. الله 
آحکم الحاکمین استه ظلم را بر خود حرام دانسته و نسیت به بندگانش ظالم نیست, ذاتش از 
هر گونه ظلمی نسبت به مردم پاک و مبراست» ولی این مردمند که به خود ظلم می کنند. 

جمله‌ی «قضایت در مورد من عادلانه است» شامل قضای گناه و قضای آثار و مجازات 
آن است پس هر دوء یعنی گناه و آثار و مجازات آنء از قضای الله عزوجل می‌باشد و او 
عادل‌ترین عادلان در قضای گناه و مجازات آن است» گاهی ممکن است اله سبحان به خاطر 
اسرار پنهانی که تنها او از آن آگاه است. بنده‌اش را به قضای گناه حکم کند که ممکن است 
مصلحت‌های بسیاری را که کسی جز او از آن مطلع نیست» در بر داشته باشد. 

خشم و ناخشنودی فایده‌ای ندارد: 

نارضایتی بنده يا به خاطر نرسیدن است به آن چه که دوست داشته و می‌خواسته یا به 
خاطر دچار شدن است به آن چه که دوستش ندارد و ناراحتش می کند؛ پس هرگاه يقین پیدا 
کند که آن چه او به آن نرسیده است نمی‌شده که به آن برسد و آن چه که به او رسیده 
نمی‌شده که به او نرسد» پس از این نارضایتیش هیچ فایده‌ای ندارده مگر از دست‌رفتن آن چه 
موجب نفعش و حاصل شدن آن چه مای‌ی ضررش می‌باشد. در حدیث آمده است: (جفٌ 
للم يما آدت لاق يا أباهريرةء فقد فُرغ من القضاء وانثهي من القَدَرٍء و کیت الْمقادی 
فعت الأقلا» وج اللف» «ای ابو هریره! قلم آن چه را که تو به آن دچار می‌شوی 
پیشاپیش نوشته است زیرا قضا و سرنوشت به پایان رسیده» تقدیر تمام شده اندازه‌ها و مقادیر 
نوشته شده قلم‌ها برداشته شده و صحیفه‌ها خشک شده است.» 

تندرستی در رضایت است: 

رضایت دروازه‌ی سلامتی را به روی بنده می‌گشاید» و قلبش را از هرگونه غل و غش پاک 
و سالم می‌گرداند. هیچ کس جز آن که با قلبی سالم به درگاہ الله یکتا راہ یابده از عذاب الهی 
نجات نمی‌یابد؛ یعنی سالم و پاک از شبهه. تردیده شرک» دسیسه‌های ابلیس و سربازانش» 


۲ ھ ...3 ۰ ۳ 
ناامید کردن» وسوسه» وعده و وعیدهایش؛ در چنین قلبی چیزی جز الله وجود ندارد: «ذزه 


فی ِم یبن 4 [انعام: ]٩۱‏ «بگذار در باطل خود به بازی و سرگرمی بپردازند.» 


A‏ غم مخور 


بدین ترتیب سلامتی قلب با خشم و نارضایتی غیرممکن می‌شود. هر چه بنده راضی‌تر 
باشد, قلبش سالم‌تر است. خبائت و خیانت و کلاهبرداری همراه با نارضایتی است؛ و سلامتی» 
صداقت و خیرخواهی دل همراه با رضایت است. حسودی هم از نتایج خشم بوده و سلامتی 
قلب از حسد از ثمرات رضایت و خشنودی است. بنابراین رضایت درختی پاک است که با آب 
اخلاص در باغ توحید آبیاری می‌شود؛ تنه‌اش ایمان, شاخه‌هایش کارهای خوب است که 
میوه‌های رسیده و شیرین دارد. در حدیث آمده است: (ذاق طَعْم الایمان من رضي بالل رت 
وبالاسلام ین وبمحمّدٍ نيَ: «طعم ایمان را کسی چشیده است که از پروردگاری اله دیانت 
اسلام و رسالت محمد خشنود باشد.» همچنین در حدیث دیگری آمده است: ثلاث من کی 
فيه وَجَدَ بهن حَلاوةٌ الزیمان ... ): «گر سه چیز در کسی وجود داشته باشد به وسیله‌ی آن‌ها 
شیرینی آیمان را می‌چشد... .» 

خشم دروازه‌ی شک و تردید است: 

خشم و نارضایتی دروازه‌ی شک و تردید نسبت به الله» قضا و قدر. حکمت و دانش او را 
به روی بنده می‌گشاید؛ خیلی کم پیش می‌آید که قلب شخص ناراضی از شک و تردیدی که 
به آن نفوذ می‌کند. در امان باشد. حتی اگر آن را احساس نکند. اگر او خود را به دقت بررسی 
کند در می‌یابد که یقینش دچار آسیب و اختلال شده است» چرا که رضایت و یقن دو برادر در 
کنار هم هستند و شک و خشم نیز همراه یکدیگرند؛ این مفهوم حدیثی است که ترمذی آن را 
روایت کرده است: ان اطَفت أ تغمل بالژضا م الیقین» فافع فان لَمْ تطغ فان في 
الب على ما ترافس خَيْراً گیرٌ: «اگر توانستی به رضایت همراه یقین برسی این کار را 
بکن, اگر نتوانستی, بدان که در صبر بر آن چه نفس از آن بدش می‌آید خیر بسیار هست.» 

بنابراین انسان‌های ناراضی از درون خود انتقام‌جو بوده و آگر حرفی هم نزنند خشمگین و 
عصبانی هستند. آنان اشکال‌ها و سوالاتی دارند که مفاد آن این است چرا چنین است؟ چه 
طور چنین می‌شود؟ چرا چنین اتفاقی افتاد؟ 

خشنودی بی‌نیازی و امنیت است: 

کسی که دلش را سرشار از رضایت از تقدیر کند. الله نیز دلش را آکنده از بی‌نیازی» امنیت 
و قناعت می‌گرداند و قلبش را سرشار از محبت. بازگشت و توکل به خود می‌گرداند و کسی 
که نصیبش را از رضایت و خشنودی از دست بدهد. قلبش را از ضد همه‌ی این‌ها پر کرده و از 
آنچه مایه‌ی خوش‌بختی و پیروزی‌اش می‌شود. غافل می‌گردد. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۷۳۹ 


بنابراین رضایت قلب را تنها برای الله تھی می‌گرداند و برعکس ناخشودی و غضب. قلب 
را از الله خالی می‌کند. شخص ناراضی زندگی ندارد. و انسان انتقامجو آرامش» زیرا در پریشانی 
به سر می‌برند و گمان می‌کنند که روزی‌شان ناقص, نصیبشان ناچیزه عطیه‌شان بی‌ارزش و 
مصیبت‌هایشان زیاد است؛ فکر می‌کنند که شایستگی بیش‌تر بهتر و برتر از این‌ها را دارند» 
اما پروردگار - به نظر ایشان آنان را بی‌ارزش شمرده» محروم کرده منع نموده» به بلا و 
مصیبت گرفتار و بدبخت و درمانده کرده است» بنابراین با این طرز تفکر چه‌گونه با شرایط 


زندگی کنار می‌آینده آسایش می‌یابند و زندگی می‌کنند؟ دنک باه او ما أمخط 


آله وکرهوا رضوته قبط مهم 4 [محمد ۲۸] این از آن سبب است که آنان 
به دنبال چیزی می‌روند که له را بر سر خشم می‌آورد و از چیزی که موجب خشنودی اوست 
بدشان می‌آید. لذا الله کارهای ایشان را باطل و بی‌سود می‌گرداند.» 

ثمره‌ی خشنودی شکر است: 

از خشنودی شکری به بار می‌آید که خود از والاترین مقامات و درجات ایمان است» حتی 
شکر حقیقت ایمان است. چرا که نهایت مراتب» شکر مولای عزوجل می‌باشد. کسی که از 
دهش‌ها و احکام. آفرینش و تدبیره اخذ و عطای الله ناراضی است شکر او را نمی‌گزارد؛ انسان 
شکرگزار در میان مردم بهترین و خوب‌ترین حال و روز را دارد. 

ثمره‌ی ناخشنودی. کفر است. 

ناخشنودی ثمره‌ای عکس رضایت دارد که همان کفران نعمت است و چه بسا به کفر 
نعمت‌دهنده انجامد. هرگاه بنده در همه‌ی حالت‌ها از پروردگارش راضی باشد» شکر گزاری از او 
بر وی واجب می‌گردد و از راضیان سپاس‌گزار می‌باشد. و اگر رضایت را از دست بدهد از 
ناراضیان شده و راه کافران را در پیش می‌گیرد. نقص در اعتقادات و خلل در دینداری از آن 
جا پیش می‌آید که بسیاری از بندگان می‌خواهند خدا باشند. حتی می‌خواهند به پروردگارشان 
پیشنهاد دهند و هر چه می‌خواهند به مولایشان تحمیل کنند: يتا الین اما لا 


دموا ین دی ال وَرَسُوله4 [حجرات: ۱] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر الله و 


پیامبرش پیشی مگیرید.» 


PA:‏ غم مخور 


خشم و ناخشنودی» از دام‌های شیطان است: 

شیطان غالباً در هنگام خشم و شهوت انسان بر او پیروز می‌شود و او را به دام می‌اندازد به 
ویژه زمانی که خشم و نارضایتیش شدت یابد که سخنانی را بر زبان می‌آورد و کارهایی را انجام 
می‌دهد و چیزهایی به دل راه می‌دهد که انه را خشنود نمی‌سازد از این رو پیامبر بال در هنگام 
فوت پسرش ابراهیم فرمود: رخ له تمغ ان ولا تفول إلا ما برضي را): «قلب 
اندوهکین می‌شود و چشم اشک می‌ریزد و چیزی نمی‌گویيم جز آنچه پروردگارمان را خشنود 
می‌سازد.» مرگ فرزندان از حوادئی است که موجب خشم و نارضایتی بنده از تقدیر للهی می‌شود 
به همین خاطر رسول الله را به ما می‌گوید او به هنگام مرگ فرزند که بسیاری را خشمگین 
می‌سازد و سخنانی می‌گویند و رفتارهایی انجام می‌دهند که باعث ناخشنودی الله می‌گردد. هیچ 
سخنی نمی‌گوید جز آن چه مایه‌ی خشنودی پروردگار تبارک و تعالی گردد. اگر بنده در قضا و 
تقدیری که آن را ناپسند می‌پندارد به سه امر بنگرده مصیبت» بر او آسان می‌گردد: 

اول: آگاهی از حکمت آن ذات والامقام که تقدیر را رقم می‌زند. و این که او به مصلحت 
بنده و آن چه خیر و منفعتش در آن است آگاه‌تر است. 

دوم: به پاداش بزرگ و ثواب بی‌شمار توجه داشته باشد. همان گونه که اله به بندگانی که 
در مصیبت‌ها صبر و بردباری می‌کنند وعده داده است. 

سوم: این که حکم و فرمان از آن پروردگار و تسلیم و فرمانبرداری وظیفه‌ی بنده است: 

کے ر ۳ ر س 

لاهم یَقسمَون رت بل [زخرف: ۳۲] «آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟» 


خشنودی, هوی و هوس را بیرون می‌راند: 

خشنودی هوی و هوس را از قلب می‌رانه از این رو شخص راضی» پیرو خواسته‌ی پروردگار 
است؛ منظورم خواسته‌ای است که پروردگارش آن را دوست می‌دارد و از آن خشنود است. 
خشنودی و پیروی از هوی و هوس هرگز در یک قلب جمع نمی‌شوند و اگر مقداری از هر یک از 
آن دو در قلب وجود داشته باشد» قلب تحت تسلط مقداری از آن دوست که بر آن غالب شده است. 

إن كان رضاگم في سَهّري فلا الله علّی وَسَِي 
«اگر خشنودی شما در شب بیداری من است» پس سلام الله بر خواب خودم باد.» 
۳۹ ۳ 7 و 
فإوعجلت الیل رب برض یه [طه: ۸۴] «پروردگارا! به سویت شتافتم تا خشنود شوی.» 


إن کان سم ما قال حاسدنا فما لجح إذا أزضاکفو ألم 
«اگر گفته‌ی حسودمان خوش‌حالتان نموده پس زخمی که خشنودتان سازد دردی ندارد.» 
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درنگ 
عرف ی الله في الرحای یرف في الشْدْق: «در رفاه الله را بشناس» در سختی‌ها تو را 


می‌شناسد.» 

عرف ای الله" به تشدید راء یعنی با اطاعت از پروردگارء شکر بر نعمت‌های فراوانش» 
صبر در برابر قضاهای تلخ» پناه بردن خالصانه و راستین به او قبل از نازل شدن مصیبت او را 
بخواه و به او نزدیک شو. 

"في الرّخاء یعنی در آسایش» امنیت» نعمت» گشایش عمر و تندرستی؛ بنابراین به طاعات و 
آنچه مایه‌ی تقرب است پایبند باش تا در نزد او به آن‌ها متصف و شناخته شوی. 

یرف في الشدّة یعنی در سختی» با گشایش آن از توء تو را می‌شناسد و به سبب 
شناخت قبلی که از تو دارد از هر تنگنایی و از هر اندوهی راه خروجی برایت قرار می‌دهد. 

«شایسته است میان بنده و پروردگارش شناخت قلبی ویژه‌ای باشد تا به او احساس نزدیکی 
و نیازمندی داشته باشد و در تنهاییش به او انس گیرد. و شیرینی ذکرء دعاء مناجات و طاعتش را 
دریابد. انسان پیوسته در سختی‌ها و رنج‌های دنیاء برزخ و صحنه‌ی قیامت گرفتار است» پس اگر 
میان او و پروردگارش شناخت خاصی باشد الله همه‌ی آن‌ها را از او دور می‌سازد.» 

چ چ چ 


چشم‌پوشی از اشتباهات برادران 
سور د ي بد ر 

«حذ العفو واس لعف واغرض عن حهلیرت ) [اعراف: ]۱٩۹‏ «ببخشایء» به 
معروف امر کن و از نادانان روی گردان.» 

انسان نباید برادرش را به خاطر این که از یک یا دو اخلاق او بدش می‌آید. در صورتی که از 
سایر اخلاقش راضی است و بیش‌تر رفتارش را می‌ستاید» ترک کند؛ زیرا کاستی‌های اندک قابل 
بخشایش و رسیدن به کمال دشوار است. کِندی می‌گوید: چه طور از دوستت یک رفتار را توقع 
داری در حالی که او از چهار گونه طبع و سرشت برخوردار است. نفس انسان با این که 
خصوصی‌ترین نفس نسبت به اوست و با اختیار و اراده‌اش او را تدبیر می‌کند در همه‌ی 
خواسته‌هایش از او تبعیت نمی‌کند و در هر چه که لازم است از او فرمان نمی‌برده پس چه رسد به 
5 2 0 ما کيو یو ره و 
نفس دیگری! کد الک کنتم ین قبل فم له علیڪم) [ساء ٩۴‏ «شما پیش از 

ت و عفر رو هی ۳ ِ 

این چنین بودید ولی الله بر شما منت نهاد.» فلا ترکوا آنفسکم هو أَعلَمُ بمن انی 4 (نجم: 
۲ «خودتان را پاک مدانید که او پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد» 


AY‏ غم مخور 


همین اندازه که تو بسیاری از اخلاق برادرت را می‌پسندی کافی است. ابودرداء لته 
می‌گوید: سرزنش برادر بهتر از نبود برادر است» چه کسی می‌تواند برادر کامل تو باشد؟ 

شعرا در اشعارشان به این نکته توجه کرده‌انده ابو عتاهیه گفته است: 

خن من لك من بني ‌الديا ‏ بکل آخسیلت من لك 

«ای برادرم! از فرزندان دنیا چه کسی برادر کامل توست؟ 

بخشی از خود را نگه دار تا کسی که تمام خود را به او نداده‌ای رنجورت نکند.» 

ابو تمام گوید: 

ما غین اون بفل عفله ."من لك يوما بأحيك له 

«چیزی فریب‌خورده را مانند عقلش فریب نداده است چه کسی یک روز کاملاً برادر تو 
بوده است؟» 

یکی از حکما گفته است: درخواست انصاف از کم‌انصافی است. 

دیگری گفته است: ما از خودمان راضی نشده‌ایم» چه طور از دیگران راضی خواهیم شد؟ 

یکی از ادیبان بلیغ می‌گوید: مردی که سیرتش را می‌ستایی» رفتارش را می‌پسندی, 
خوبیش را می‌بینی و عقلش را درمی‌یابی» یک عیب پنهان از میان خوبی‌های زیادش یا گناه 
کوچکی که کارهای خوبش آن را می‌پوشاند. تو را از او جدا نکنده چون تا وقتی که زنده‌ای. 
نمی‌توانی وارسته‌ای را پیدا کنی که عیبی نداشته باشد و گناهی از او سر نزنده پس همواره از 
نفس خود درس عبرت بگیر» آیا با دید رضایت به او نگاه می‌کنی؟ آیا به حکم هوا و هوس 
با او رفتار نمی کنی؟ عبرت گرفتن از نفس خود و آزمایش آن باعث می‌شود که تو از توقع خود 
نسبت به دیگران بکاهی و از اشتباه و گناه آنان چشم بپوشی. شاعر گوید: 

وقن ذا الذي زضی سجاياة كلها کقی المرة تلا آن لد معايئة 

«کیست که از تمام خصلت‌هایش راضی باشند؟ برای بزرگواری شخص همین کافی است 
که عیب‌هایش قابل شمارش باشد.» 

نابغه‌ی ذبیانی گفته است: 

وشت مستت آعا تله ٠‏ علی شعب أي الجا لب 

ورهچ برادری را برای خود باقی نمی‌گذاری که بر عیبی سرزنشش نکنی» به راستی چه 

کسی کاملاً پاک است؟» 
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این سخنان با آن چه در توصیف فرد یعنی امتحان وی و امتحان ویژگی‌های 
چهارگانه‌اش گفتیم تناقضی ندارد. زیرا او به خاطر کاری که در آن معذور بوده» بخشوده شده 
است و تا زمانی که دگرگونی‌ای در او به وجود نیامده و به بداخلاقی‌اش یقین پیدا نکرده‌ای» 
نباید مستی‌ای که از او در انجام دادن کاری می‌بینی تو را به وحشت اندازد یا به سبب 
درنگش در پذیرفتن امری نسبت به او بدگمان شوی. 

این گونه رفتارها را باید به سستی نفوس و راحت‌طلبی اذهان مربوط دانست. چرا که 
گاهی ممکن است انسان از کنترل و توجه به نفس خویش که خصوصی‌ترین کس نسبت به 
اوست غفلت کنده ولی این کار را به خاطر دشمنی با نفس یا به ستوه آمدن از آ آن انجام 
نمی‌دهد. در منثور الحکم آمده است: بدگمانی» رابطه‌ی ميان تو و دوستی که به خوبی‌اش 
یقین داری به هم نزند. جعفر بن محمد به پسرش گفت: پسرم! برادری را که سه بار از دستت 
ناراحت شده ولی درباره‌ی تو چیزی جز حق را به زبان نیاورده است» به دوستی برگزین. حسن 
بن وهب می‌گوید: یکی از حقوق دوستی, بخشودن برادران و چشم‌پوشی از تقصیر و 
کوتاهی‌شان است. از علی شه آورده‌اند که درباره‌ی آیه‌ی «فاضفح | لصفم الیل ۱ 


گفته است: یعنی رضایت بدون سرزنش داشته باش. 
ابن رومی گفته است: 
هم النام والدنیا ولا ُد من قذی سم بعسین آو یک شرا 
ومن قلة الانصاف أك تَشفي ‏ المهدّب في الدنیا ولست السنهذه 
«آنان مانند مردم و دنیایند؛ چاره‌ای نیست از خاری که چشم را دردمند یا آب را تیره می‌سازد. 
از کم‌انصافی است که خودت وارسته نباشی اما در دنیا در پی وارسته باشی.» 
یکی از شاعران گفته است: 
و على لیام باق ولکن ججزنا مر الژییع 
َو لکن ترا على علبه داني اشوع 
معاد الله آن تلشی غضاباً سوى وَل الْمُطاع على اطع 
«پیوندمان با گذشت روزگار باقی است ولی جدایی ما چون باران بهاری است؛ 
غرشش تو را می‌ترساند ولی علی‌رغم سر و صدایش زود نابود می‌شود. 
پناه بر الله که خشمی ببینی» جز ناز اطاعت‌شونده بر اطاعت کننده.» 


۱ «به خوبی و زیبایی بگذر». [حجر: ۸۵] 


TAF‏ غم مخور 
ریک ۰ ص و ر ا لر و کر کر 
«ولَولا قصل آله عَیکروَرَختهء ما کی نکم ین احا بدا( [نور: ۳۱] «گر تفضل 
و مرحمت الهی شامل شما نمی‌شد هرگز فردی از شما پاک نمی‌شد.» 
ريد هلب لا عيب فيه وَل ویو بلا خان 
«تو انسان وارسته‌ی بی‌عیب را می‌جویی؛ آیا بوی خوش عود بدون دود پخش می‌شود؟» 


مس فک وم ور ےک ر مه ۳ ۳ 
فلا ترکوأ آنفسکم هو ار من انق ) [نجم: ۲ «از پاک‌بودن خود سخن مگویید 
که أو پرهیزگاران را بهتر می‌شناسد.» 
و # 


غنیمت شمردن تندرستی و فراغت در اطاعت از الله 

نباید سلامتی جسم و اوقات فراغتت را با کوتاهی در اطاعت پروردگار و اطمینان خاطر از 
اعمال گذشته‌ات هدر دهی؛ با تلاش تندرستی‌ات را غنیمت شمر و با کار اوقات فراغتت را 
دریاب زیرا نه هميشه زمان مهیاست و نه آنچه از دست رفته‌است قابل بازگشت. فراغت» 
گمراهی یا پشیمانی به بار خواهد آورد و نشستن و کار نکردن انحراف و تأسف. 

عمر عه گفته است: راحتی برای مردان مایه‌ی غفلت و برای زنان مایه‌ی شهوت است. 

بزرگمهر گفته است: اگر کار و تلاش طاقت‌فرساست بی‌کاری مفسدهانگیز است. 

حکیمی گفته است: از خلوت و گوشه‌نشینی پرهیز کنید. زیرا باعث فاسدشدن عقل و 
پیچیدگی مسایل روشن می‌شود. 

یکی از سخنوران گفته است: حتی یک روزت را بدون منفعت سپری نکن و مالت را بدون 
استفاده در تولید رها مکن, چرا که عمر کوتاه‌تر از آن است که در امور بی‌منفعت بگرد و 
ثروت هم کم‌تر از آن است که در غیر کارهای تولیدی مصرف شود. عاقل بزرگوارتر از آن 
است که روزگارش را در اموری صرف کند که برایش سود و منفعتی در بر ندارد و مال و 
ثروتش را در راهی هزینه کند که اجر و پاداشی برایش نداشته باشد. بلیغ‌تر از این‌هاء سخن 
پیامبر عیسی 8 است که گفته است: نیکی سه چیز است: نطق, نظر و سکوت. کسی که 
نطقش در غیر ذکر خدا باشد بیهوده سخن گفته است» و کسی که نظرش بدون عبرت باشده 
اشتباه کرده و کسی که سکوتش بدون اندیشه باشد, به بازی و سرگرمی مشغول بوده است. 

¥ ¥ ¥ 
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مر رو و 
له ول الذذیرت انوا [بقر: ۲۵۷] 
«الله سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند.» 

بنده به معبودی نیازمند است و وجود مولایی برای او ضرورت دارد این معبود باید قدرت» 
نصرت, حاکمیت» غنیمت بی‌نیازی» قوت و بقا داشته باشد» کسی که دارای چنین ویژگی‌هایی 
باشد تنها ذات الله واحد احد ملک مهیمن است. 

در میان کاینات موجودی جز الله پاک و منزه نیست که بنده به آن آرامش و آسایش یابد و 
با توجه به او بهره‌مند گردد. چرا که او ملجأً وحشت‌زدگان» پناه پناه‌خواهان و دستگیر 

f aT‏ سروس و وم 7 ر 
مددجویان است: لاد تشتغیون ریکم فاستجابت لکم [انفال: 5] «رمانی که از 
و و مر و و 

پروردگار خود کمک خواستید و او درخواست شما را پذیرفت.» وهو یر ولا جار علیه4 
[مزمنون: ۸۸] «و او کسی است که پناه می‌دهد و کسی در برابر او پناه داده نمی‌شود.» 
لیس لهم ين ذونه- ولوا شفیع4 [نعام ۵۱] «جز الله یاور و شفیعی ندارند.» 

کسی که غیر از الله را عبادت کند. حتی اگر او را دوست بدارد و در زندگی دنیوی به محبت 
او و نوعی لذت دست بابد. زیان چنین کاری از زیان لذت خوردن غذای مسموم برای او بیش‌تر 

وس ر حر وع ی ھور مگ وف مار ق ر ر 2۳ 

اسست: وان فما ءاه إلا آنه لفسدتا فسَبح نله رب آلعرش عَمّا يَصِفُون 4 
[انبیا: ۲۲] «اگر در آسمان‌ها و زمین جز الله معبودانی بودند» آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند. پس 
الله صاحب سلطنت جهان» پاک و منزه از چیزهایی است که ایشان بر زبان می‌رانند.» 

استواری و پایداری آسمان‌ها و زمین در آن است که تحت فرمان معبود راستین باشند» 
بنابراین اگر معبودانی غیر از له در آن دو باشند. معبودی حقیقی و رأستین نیست» چرا که الله 
نظیر و همانندی ندارده و آن معبود غیرحقیقی به خاطر کناره‌گیری از آن چه در مصلحتش 
است» به فساد و تباهی می‌رسید؛ این از لحاظ الوهیت بود. بنابراین به حکم ضرورت دانستیم 
که بنده به معبود» مولاء پشتیبان و یاوری نیازمند است. این ارتباط فانی با باقی» ضعیف با 
قوی» فقیر با غنی می‌باشد و هر کس که الله را به عنوان پروردگار و معبود خود برنگزیند. غير 
از او از قبیل اشیا؛ عکس‌هاء چیزهای دوست‌داشتنی دیگر را بر می‌گزیند و ناگزیر بنده و 


ار ار هگ 
خدمتکار او می‌گردد: « ریت من نخد لَه وله [فرقان: ۳۳] «آیا دیده‌ای کسی را که 
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خواسته‌ی نفس خود را معبود خویش گرفته است.» روا ين دون اله ءالهة4 
[مریم: ۸۱] «به جز الله معبودهایی برای خود برگزیده‌اند.» در حدیثی آمده است: ربا خصَینْ: 
گم عبد قال: اعد سبعث ستَهٌ في الأرض» وواحداً في السماء. قالّ: فَمَن إِرَعَبك ولزعبلت؟ 
قال: الذي في السماء. قال: فاتزك التي في الأرض» واعبْدِ الذي في السمای: ای حصين! 
چند چیز را عبادت می‌کنی؟ گفت: هفت تا؛ شش چیز در زمین و یکی در آسمان. گفت: چه 
کسی را به خاطر رغبت و ترست عبادت می‌کنی؟ گفت: آن ذاتی که در آسمان است. گفت: 
آن چه را در زمین است رها کن و آن ذاتی را که در آسمان است بپرست.» 

بدان که نیاز بنده به الله آن است که او را عبادت کند بدون این‌که چیزی را شریکش 
بداند؛ این نیاز نظیری ندارد تا با آن مقایسه شود ولی از بعضی وجوه می‌توان به نیاز بدن به 
غذا و آب شبیه دانست البته ميان این دو فرق‌های بسیار است. 

بنابراین حقیقت بنده قلب و روحش است و آن جز با ارتباطش با الله که هیچ معبودی جز 
او نیست به صلاح و نیکویی نمی‌رسد و در دنیا جز با یاد او آرام نمی‌گیرد و برای رسیدن به او 
تمام تلاشش را به کار می‌گیرد تا به او برسد. چاره‌ای جز دیدار او نیست و جز با دیدار با او 
صلاح و نیکویی را نمی‌یابد. 

ومن لقاء ال قد أا كائ له الله نش خبا 
وغکسه الكارة فاللة اسْأل ‏ رَْمَتهُ فضلا ولا تنكل 

«کسی که دیدار با الله را دوست بدارد. الله او را بیش‌تر دوست دارد. 

بر عکس آن» کسی است که از اله بدش می‌آید! پس بسیار رحمت خدا را بخواه و به 
کسی دیگر اعتماد مکن.» 

اگر بنده به غیر از اله» به لذت‌ها و خوشی‌هایی دست يابد. بداند که این‌ها دوام نمی‌آورد. 
بلکه از نوعی به نوع دیگر و از شخصی به شخص دیگر انتقال می‌یابند؛ گاهی اوقات و در 
بعضی حالات از آن‌ها لذت می‌برده اما در زمانی دیگر از آن‌ها لذت و بهره نمی‌برد. بلکه 
ممکن است حتی با ارتباط و بودن با آن‌ها آزار و زیان بیند. 

اما در هر حال و در هر زمانی از پروردگارش گریزی ندارد و هر جا که باشد با آوست. 

عَساك ترضی و كل الناس غاضبةٌ إذا رضيت فهذا مُنتهی آملي 

«کاش تو خشنود باشی و تمام مردم خشمگین باشند. اگر تو خشنود باشی این منتهای 

آرزوی من است.» 
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در حدیث آمده است: من آرضی الله بسخط الناس» رضي الله عليه» وأرْضّى عة الناس» و 
من أسخَط الله پرضًا اللاس, سَخط الله علیه وأسْخَطٌ عليه الناس): «کسی که به خاطر رضایت 
الله مردم را ناراضی سازد الله از او راضی گشته و مردم را نیز از او راضی می‌گرداند و کسی 
که به خاطر رضایت مرد» اله را ناراضی ساز اله از او ناراضی گشته و مردم را نیز از او 
ناراضی می‌سازد.» 

من داستان "عکوک" را به یاد می‌آورم. شاعری که امیر ابودلف را مدح کرده و گفته است: 

ولا مَدذت دا بالخیر واهبة ‏ لا قضیت بارزاق وآجال 

«دستی را برای بخشش و خیر دراز نکردی مگر این که روزی‌ها و اجل‌هایی را تعیین نمودی.» 

الله مأمون را بر او مسلط گردانید و به خاطر این بیت او را بر روی تختخوابش کشت: 


و ۳ 


«وکذ لاک نوی بَغْضآلظایین بَعَضَا ما کاوایکسبون 4 | [اتعام: ۱۲۹] ] «این گونه برخی 


از ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانيم» این به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اند.» 
و 


نشانه‌هایی بر راه پژوهشگران 
خوش‌بختی و رستگاری علامت‌هایی دارد که می‌درخشند و نشانه‌هایی که آشکار می‌شوند 
و گواه پیشرفت. موفقیت و رستگاری صاحبانشان می‌گردند. 
یکی از نشانه‌های خوش‌بختی و رستگاری آن است که هر چه دانش انسان بیش‌تر شود 
تواضع و مهربانی‌اش نیز بیش‌تر گردد. او بسان گوهری ارزشمند است که هر چه وزن و 
ارزشش بیش‌تر شود بیش‌تر در اعماق دریا فرو می‌رود. او می‌داند که علم و دانش موهبتی 
پایدار است که اه هر که را بخواهد با آن امتحان می‌کند. پس اگر شکر آن را به خوبی گزارد 


۳1 


و به درستی آن را بپذیرد الله به وسیله‌ی آن بر درجاتش می‌افزاید: رفع الله ۳ اموا 
نکم ورین وتوا أ مرج 4 [مجادله: ۱ «الثه کسانی را که از شما ایمان آورده‌اند 
و بهره‌ای از علم برده‌اند با درجات بزرگی برتری می‌بخشد.» و هر چه به کردارش بیفزایده بر 


ترس و بیمش از اله افزوده می‌شوده پس او از لغزش گام و زبان و دگرگونی قلب احساس 
آمنیت نمی‌کند» زیرا مثل پرنده‌ای بااحتیاط خودش را محاسبه و مراقبت می‌کند و از شاخه‌ای 


به شاخه‌ی دیگر می‌پرد و از مهارت تیرانداز و و اصابت گلوله می‌ترسد. و هر چه بر عمرش 
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افزوده شود حرصش کاهش يافته و به یقین می‌داند که به پایان عمر نزدیک شده و مرحله‌ای 
را پشت سر نهاده و پا بر لب گور نهاده است. هر چه به ثروتش اضافه شود بخشش هم زیاد 
می‌شود. چون ثروت عاریت بوده و بخشنده‌ی آن فرد را امتحان می‌کند. مناسبت‌های ممکن» 
فرصت‌هایی است و مرگ در کمین است. هر چه بر پست و مقام انسان افزوده شود. به مردم 
و برطرف کردن نیازهایشان و فروتنی در برابرشان نزدیک‌تر می‌شوده زیرا بندگان عیال اله 
هستند و بهترینشان نزد الله» سودمندترینشان نسبت به عیال او هستند. 

از جمله نشانه‌های بدبختی آن است که هر چه دانش انسان بیش‌تر شود به غرور و 
گمراهیش افزوده شود پس علمش بی‌فایده» قلبش تهی» طبیعتش خشن و وجودش شوره‌زار 
خشک است. هر چه بر اعمالش بیفزاید. بر فخرفروشی, حقیر شمردن مردم و خوش‌بینی 
نسبت به خودش می‌افزاید» زیرا او به گمان خود تنها نجات‌يافته است و دیگران همگی 
هلاک و نابود شده‌اند؛ خود را آسوده‌خاطر از پیمودن پرتگاه‌ها می‌بیند و دیگران را بر لب‌ی 
هلاکتگاه‌ها. هر چه بر عمرش افزوده شود حرص و آزش بیش‌تر می‌گردد. زیرا او مال 
جمع‌کنی خسیس است که حوادث و مصایب او را تکان نمی‌دهد و زنگ‌خطرها او را از خواب 
غفلت بیدار نمی‌سازد. هر چه بر ثروتش اضافه گردد. به خساست و گرفتگی‌اش افزوده 
می‌شود. چون قلبش تھی از ارزش‌هاء دستش بی‌بهره از بخشش و چهرهاش زمخت و تھی از 
خوبی‌هاست. هر چه بر مقام و منزلتش اضافه شود. تکبر و غرورش بیش‌تر می‌شود؛ او مغرور 
و مطرود است. اراده‌ای سرگردان دارده باد در گلو انداخته و پرهایش را باز کرده است. اما 
سرانجام او هیچ نیست: یْخضر المْتکُرون بوع القياقة في صورق اذل يَطَوهُمْ نام بأقدامهم): 
«متکبران در روز قيامت به صورت مورچگان محشور می‌شوند که مردم با پاهایشان آنان را 
لگدمال می‌کنند.» 

این‌ها نمونه‌هایی از امتحان الهی است که بندگانش را به وسیله‌ی آن‌ها می‌آزماید 
ملت‌هایی به وسیله‌ی آن‌ها به خوش‌بختی می‌رسند و عده‌ای دیگر به وسیله‌ی آن‌ها بدبخت 
می‌شوند. 

+ + چا 
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بزررگداشت‌ها نوعی آزمایش‌اند 
بزرگداشت‌ها نیز نوعی امتحان و آزمایش است. مثل پادشاهی» سلطنت و ثروت. الله 
والامرتبه از زبان پیامبرش سلیمان, زمانی که تخت سلطنت بلقیس را در مقابلش دید 


می‌فرمای د: نذا ین فضل ی تعکر ام افر انسل: ۴۰) ين از فضل 
پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر می‌کنم یا کفر می‌ورزم.» 

الله پاک و منزه نعمت‌ها را ارزانی می‌دارد تا ببیند چه کسی به نیکویی آن را پذیرفته» 
شکرش را گزارده» در حفظش کوشا بوده» آن را به ثمر نشانده» از آن سود برده و سود رسانیده 
ست؛ و چه کسی نسبت به آن کوتاهی کرده از آن هیچ بهره نبرده» کفران نعمت کرده. در 
راه مبارزه با عطاکننده‌ی آن به مصرف رسانده و در ستیزه با بخشنده‌ی بزرگوار والامرتبه بهره 
جسته است. 

بنابراین نعمت‌ها آزمایش و امتحانی از جانب پروردگار هستند» که به وسیله‌ی آن شکر 
انسان سپاسگزار و کفران انسان ناسپاس آشکار می‌گردد. 

همچنین محنت‌ها نیز آزمایش و امتحانی از سوی الله پاک و منزه هستند. او همان گونه که 
با محنت‌ها انسان‌ها را می‌آزمایده با نعمت‌ها نیز بندگانش را امتحان می‌کنده الله متصال 
می فرماید: اما لانشن لد ما ابه ريه فا ره ونم قيفو توت ن رمن ر 
مر ما نله فقَدر عليه ررق یو ری آهش @ ا ۰ (فج :۱۷-۱۵ 
«انسان همین که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او را بزرگی ببخشد و به او نعمت 
دهد خواهد گفت: پروردگارم مرا گرامی دیده است! و اما زمانی که پروردگارش او را بیازماید و 
برای این کار روزی او را تنگ و کم نمایده خواهد گفت: پروردگارم! مرا خوار و زبون داشته است. 
هرگز...» یعنی این گونه نیست که هر کس من در روزیام اب رویش یگیم و به او بزرگی 
و نعمت بخشم بزرگداشتی از جانب من برای او باشد و نه هر کس که من روزییش را بر او 
تنگ کرد‌ام و او را مورد آزمایش قرار داده‌ام» اهانتی از جانب من برای او باشد. 

چ چا E‏ 
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گنجینه‌های ماندگار 

دهش‌های بی‌شمار و بخشش‌های بزرگ, گنج‌های ماندگاری برای صاحبانشان هستند که 

همراه آنان به سرای باقی می‌روند» از قبیل اسلام. ایمان, احسان» نیکی, تقو؛ هجرت» جهاده 

| Ga (a ر ی‎ ۲ ۳ 

توبه و بازگشت: لیس ابر ان تولوا وجومکم قبل المَشرق والمغرب ولکن من 


وو 


مر ص صد e‏ کی 2 
ءامن يالله وَالیوّم الا خر... واولتيك هم المتُقون 4 [بقره: ۱۷۷] «اين که چهره‌هایتان را 
به جانب مشرق و مغرب کنید, نیکی نیست» بلکه نیکی آن است که به الله و روز آخرت و ... 
ایمان داشته باشید. و اینانند پرهیزگاران.» 
+ چ ۲ 


همتی که به بلندای آسمان رسد 

اگر به بنده همتی والا عطا گردد» او را به راه‌های ارزشمند سوق داده و به درجات بالا می‌برد. 

از جمله خلق و خوهای اسلامی» آراستگی به همت بلند. مقصد والاء هدف بلند و غایت 
بزرگ است. زیرا همت هسته‌ی مثبت و منفی در شخصیت توست که بر اعضای تو مراقبت 
دارد. سوخت حسی و نیروی شعله‌وری است که دارنده‌اش را به پرواز به درجات بالا و شتافتن 
به صفات پسندیده وا می‌دارد. بلندهمتی به اذن الله خیری بی‌پایان را برایت به ارمفان می‌آورد 
تا به درجات کمال ارتقا یابی و خون شهامت و سبقت در میدان علم و کار را در رگ‌هایت به 
جریان اندازد؛ آن‌گاه مردم همواره تو را بر دروازه‌ی ارزش‌ها و پذیرای امور مهم می‌یابند که در 
همه چیز برای رسیدن به ارزش‌ها با پیشگامان به رقابت می‌پردازی و در خوبی‌ها جلودار 
مهتران می‌شوی؛ به فرومرتبگی راضی نمی‌شوی و در آخر صف قرار نمی‌گیری و به کم 
خشنود نمی‌گردی. با آراسته شدن به همت. آرزوها و کارهای بی‌ارزش از تو زدوده شده و 
درخت ذلت» پستی» چاپلوسی» سازش در تو ريشه کن می‌گردد. شخص بلندهمت پابرجا و 
استوار بوده و رویدادها او را به لرزه نمی‌اندازند. شخصی که فاقد چنین همتی است ترسو و 
بزدل است که شایعات دهانش را می‌بندند. 

اشتباه نکن و اراده‌ی قوی را با تکبر نيامیز. چون میان این دو به اندازه‌ی زمین و آسمان 
فاصله هست. بلندهمتی تاجی بر دل انسان آزاده و ایده‌آل است که هميشه به وسیله‌ی آن 
برای دست یافتن به پاکی» تقدس» فزونی و ارزش سعی دارد. شخص بلندهمت برای به دست 
آوردن نیکی‌هایی که از دست داده تلاش می‌کند و بر از دست دادن کارهای پسندیده حسرت 
می‌خورد» چرا که او در اشتیاق و اشتهایی همیشگی برای رسیدن به هدف به سر می‌برد. 
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پس بلندهمتی هميشه صاحبش را به پیشرفت می‌رساند و تکبر و غرور او را به پستی 
می‌برد. پس ای طالب علم و ای دانشجوا برای خودت همتی والا ترسیم کن و از او جدا نشو. 
شریعت در برخی مسایل فقهی که با زندگیت ارتباط دارد به آن اشاره نموده تا برای غنیمت 
شمردن آن هميشه هوشیار باشی؛ از جمله مباح بودن تیمم برای مکلف در هنگام نبودن آب و 
ملزم نکردن او به پذیرش هبه برای پرداخت قیمت آب وضو به خاطر منتی که در این کار 
است و آسیبی که به همت می‌رساند؛ و بقیه را بر همین مقدار قیاس کن. 

همم گان الشمس تخطب وَدّها والبدژ یرم في سناها آَخرقا 
«همت‌هایی که گویا خورشید در پی دوستی آنان است و ماه در روشنایی آن‌ها حروفی 


ترسیم می‌نماید.» 
پس به خاطر الله از تو می‌خواهم که بلندهمت باشی و شمشیر آن را برای سختی‌های 
زندگی برکشی. 


هو الجذ حى فطل العین أختها ‏ وحئی یکون الوم لليوم سید 
«جدیت است که حتی باعث برتری یک چشم بر چشم دیگر می‌شود و یک روز برتر از 
روز دیگر می‌گردد.» 
چ چا # 


نگاهی به خردمندان 
از جمله مواردی که خاطر را گشاید و دل را شادمان کند. خواندن و اندیشیدن در آثار 
خردمندان و زیرکان است» زیرا لذت نگریستن به پرتوهای بدیع آن نکته‌دانان فرد را به آرامش 
خاطر می‌رساند. سترور عارفان و گزیده‌ی جهانیان رسول بزرگوار رل است که کسی را با او 
نتوان مقایسه کرد چون او را با وحی تأیید و با معجزات تصدیق و با آیات روشنگر مبعوث 
کرده‌انده پس برتر از خرد خردمندان و درخشش ادیبان است. 
چا 5 
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ود مرت فهو يفير 4 شاه .۸ 
«چو بیمار شوم شفایم دهد.» 

بقراط گوید: «کاستن از زیان‌رسان بهتر از افزودن سودرسان است» و نیز: «با ترک تظاهر 
به سستی از شدت خستگی و پرخوردن و پرنوشیدن همواره سالم باشید.» 

حکیمی گفته است: «هر که سلامتی جوید باید غذای بهتر خواهد؛ چون گرسنه شود بخورد 
و چون تشنه شود بنوشد؛ آب را کم نوشد؛ پس از ناهار بخسپد و پس از شام راه رود؛ پیش از 
خواب به مستراح رود؛ پس از خوردن از استحمام بپرهیزد؛ یک حمام در تابستان بهتر از ده 
حمام در زمستان است.» 

حارث گوید: «هر که بقا خواهد - گرچه بقایی نیست - زودتر ناهار و شام خورد. کم بپوشد 
و کم‌تر با زنان بيامیزد.» 

افلاطون گوید: «پنج چیز بدن را ذوب کند و شاید بکشد: دریغ ثروتمنده دوری از دوستان» 
خشم فرو خوردن, نپذیرفتن نصیحت. و خنده‌ی نادان به دانا.» 

از کلمات قصار بقراط است: «هر بسیاری با سرشت و طبیعت ناسازگار است.» 

به جالینوس گفتند: چرا بیمار نمی‌شوی؟ گفت: «زیرا دو غذای بد با هم نخورده‌ام؛ غذا 
روی غذا نخورده‌ام, و در شکم خوراک آزاردهنده حبس نکرده‌ام.» 

چهار چیز بیماری آورد: سخن بسیار, خواب فراوان» خوردن زیاد و آمیزش بسیار. چون 
سخن بسیار مغز را فرو کاسته و ناتوان کند و پیری زودرس آورد. خواب فراوان چهره را زرده 
دل را کور و چشم را متورم کرده» از کار بازداشته و سنگینی و بیماری زاید. آمیزش زیاد بدن 
را فرو هشته. ناتوانی آورده آب بدن را خشکانده اعصاب را سست کرده. گرفتاری‌های 
فراوانی بر جا گذاشته و زیانش در بدن فراگیر شود به خصوص مغز که قوای روحی و 
نفسانی‌اش است تحلیل می‌رودء و روح بیش از همه‌ی اندام‌ها از کثرت آمیزش زیان بیند. 

چهار چیز بدن را ویران می کند: بی‌تابی» اندوه. گرسنگی و کم‌خوابی. 

چهار چیز شادی آورد: نگریستن به سبزه‌زار به آب جاری, به دوست و میوه. 

نظّزنا إلى تلك الوجوه عَیِيّة. . فاَضرفت الأرواح من خسن ما نزی 

«شبانگاه به آن چهره‌ها نگريستيم که جان از منظر نیکویشان شادان گشت.» 

چهار چیز کوری آورد: با پای برهنه راه رفتن, صبحگاه و شامگاه نگریستن به چهره‌ی 
خشمگین و گران‌جان و دشمن, گریه‌ی فراوان و زیاد نگریستن به خط ریز. 

چهار چیز توان آورد: پوشاک لطیف رفتن به‌حمام معندل, خوردن شیرینی و چربی و بوی خوش. 
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چهار چیز چهره را زشت کرده و آب‌رو شادی و گشاده‌رویی را برگیرد: دروغ» بی‌شرمی, از 
روی نادانی بسیار سؤال کردن و گناه فراوان. 

چهار چیز آب‌رو و شادی افزاید: جوانمردی» وفاداری» بخشندگی و پارسایی. 

چهار چیز کینه و خشم آورد: تکبر حسادت» دروغ و خبرچینی. 

چهار چیز بر روزی افزاید: نماز شب کثرت استغفار در سحرگاه» صدقه دادن و ذکر در آغاز 
و پایان روز. 

فلث لب هل بعتذرك سر يا هي الأخبار و الأسرار 
قال لمْ أل في حياتي سرا کحدیثِ الأحباب في الأسحار 

«شب را گفتم چه رازداری ای محرم اسرار و اخبار؟! 

گفت: تاکنون هیچ رازی برتر از سخن دوستان در سحرگاهان نیافته‌ام!» 

چهار چیز مانع رزق گردد: خواب صبح» کم‌نمازی» تنبلی و خیانت. 

چهار چیز فهم و ذهن را بکاهد: اعتیاد به خوردن ترشی و میوه به پشت خوابیدن» غم و اندوه. 

و چهار چیز بر فهم افزاید: دل بی‌غم» کم‌خوری و کم‌نوشی» نکوخوردن شیرینی و چربی» و 
برون ریختن آن چه که تن را سنگین کند. 

چ ¥ # 
مواظب باشید 

خردمند می‌ایستد تا بنگرد و ببینده مواظب است. می‌اندیشد. باز می‌نگرد دوراندیش است» 
با احتیاط گام پرمی‌دارد. جزم اندیشی کند. احتیاط کند و مواظب باشد تا پشیمان نشود اگر 
طبق میل پیش آید الله را ستاید و سپاس گزارده و گرنه گوید: خواست الله بود و او هر چه 
خواهد کند. خشنود باشد و اندوه نگیرد. 

# 


دانا ثابت قدم و صاحب نظر است» چو آخبار بر او عرضه گردد و مسائل در هم پیچد. نشتابد 
و سریع حکم ندهد» بلکه شنیده‌ها را واکاوده باز نگرد. باز اندیشد و با خردمندان به مشورت 
نشیند. زیرا نظر خمیر بهتر از نظر فطیر است. و گفته‌اند: چو در بخشایش به خطا روی بهتر از 
آن است که در عقوبت اشتباه کنی. وال ما فش تند مین [حجرات:۴] «آن گاه 


از کرده‌ی خود پشیمان شوید.» 


۳۹۴ غم مخور 
تصمیم و اقدام 
هر چه آیه. شعرء آثارء پند. داستان و حکمت در این جا آوردم» تو را فراخوانند که از نو آغاز 
کنی؛ با امید به فرجام نکو» سرانجام زیبا و نتایچ بهتر؛ و نخواهی رسید جز با همت صادقانه 
عزم راسخ و تمایل شدید به رهایی از بی‌تابی‌هاء اندوه‌هاء غصه‌ها و مشکلات. 
به دانشمندی گفتند: چه‌گونه باید توبه کرد؟ گفت: باید شلاق اراده داشت. 


و از این رو الله پیامبران اولوا العزم (دارای عزم و اراده) را ستوده است: فا صر کما بر 
وُو مرن 4 [احقاف: ۲۵] «پس شکیبا باش چنانکه پیامبران اولوا العزم شکیب 
بودند» اما آدم از پیامبران اولواالعزم نبود فی ومد لَه رما (طه: ۱۱۵] «فراموش 
کرد و اراده‌ای در او ندیدیم.» و این گونه‌اند فرزندانش؛ 

[پدرم روضه‌ی رضوان به دوگندم بقروخت . ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم] 
"آن که به پدرش ماند ستمکار نیست اما تنها در گناه پیرو آدم نباش, در توبه هم از او 


تقلید کن. الله یار همگان باشد. 
۶ 4 
تنها زندگانی دنیا نیست 
خوش‌بختی آخرت درگرو خوش‌بختی دنیاست. شایسته است خردمند بداند که این زندگی 
به آن زندگی پیوسته است و هر دو یکی‌اند؛ پیدا و نهان» دنیا و آخرت» امروز و فرداء برخی 
پنداشته‌اند که زندگانیشان فقط در همین جاست. و با این پندار جمع کردند و اندوختنده 
پایندگی خواستند و به زندگانی ناپاینده دل بستند» سپس مردند و همه‌ی امید و آرزوهایشان به 
دلشان ماند. 
نروخ ولّفدو لحاجاتتا وحاجة تن عاش لا تقضي 
تموث مع المرء حاجائة وتبقّی له حاجة ما بقي 
آشاب الصغیر وفتی الکبیز كر القداة و مر العشي 
إذ ليلة آمزست یوتهیا ‏ آئی بعد ذلك یوم في 
«صبح و شب در پی نيازهاييم. اما نیازهای زندگان تمام‌شدنی نیست؛ 
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نیازها با فرد می‌میردء آما یک نیاز همیشه با اوست؛ 

گذر شب و روز بچه را جوان و جوان را پیر کرد؛ 

شب چون روزش را پیر کند در پی‌اش روز جوانی سر رسد.» 

از خود و اطرافیان در شگفتم: آرزوهای دور رژیاهای دراز. امیدهای زودگذر, اندیشه‌ی 


۲ ۱ ۱ ۲ رد و 

جاودانگی و سرگرمی‌های پوچ؛ سپس یکی از میان ما بی‌خبر می‌رود. وما تذری نفس 
ما 

# 2 7 کک رس رد 7 ۶ رک َ 
ماذا تیب غد! وَما تذری تفن بای اض تَمُوث) [لقمان: ۳۴ «و هیچ كس 
نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورده و هیچ کس نمی‌داند در کدامین سرزمین خواهد مرد.» 

سه حقیقت را به تو عرضه می‌دارم: 

اول: به گمانت کی به آسایش و آرامش می‌رسی اگر از الله» احکام افعال و تقدیراتش 
خشنود نباشی و روزی و دارایی‌هایت را اندک شماری! 

دوم: آیا برای نعمت‌هاء خوبی‌ها و سلامتی‌ها سپاس گزارده‌ای که افزون بخواهی! به یقین 
آن که از پس اندک بر نیاید در برایر بسیار نیز ناتوان است. 

سوم: چرا از داده‌های الهی و نعمت‌هایش بهره نمی‌بریم» آن‌ها را به کار نبرده و توسعه 
نمی‌دهیم» به نیکی از آن‌ها استفاده نکرده و از گزندها و نقص‌ها به دور نمی‌سازيم» و در 
زندگی به خوبی به داد و ستدشان نمی‌پردازیم؟ 

صفات نیک و داده‌های بزرگ در خرد و تن ما نهفته است. اما نزد بسیاری از ما بسان 
معادن گران‌بها در خاک مدفون, زنگار گرفته و پنهان است؛ فرد شایسته‌ای را نیافته تا آن را از 
دل خاک در آورده. زنگار زدایده سفته» و براق» درخشان و ارزشمندش گرداند. 

چ چ ‏ 


۳۹۶ غم مخور 


فرار از دستگیری راهکاری موقت است تا گشایشی رخ نماید 
کتاب "المتوارین" اثر عبدالغنی ازدی را خواندم؛ کتابی لطیف و جذاب است. از کسانی 
سخن می‌گوید که برای ترس از حجاج بن یوسف متواری شده بودند. فهمیدم که در زندگی 
گشایشی هست و در بدی خیری نهفته و از مشکلات چاره و گزیری است. 
دو بیت از ابیوردی به یادم آمد که از پنهان شدنش گفته است: 
تستث من ذهري بل جناحه ‏ . فعيني تَرَى ذهري ولیس يراني 
فلو سال اليم عي ما درث ."وین مكاني ما غرقت مكاني 
«از ترس زمانه زیر بالش پنهان شدم. چشمم زمانه را می‌بیندء اما زمانه مرا نمی‌بیند. 
اگر از روزگار درباره‌ی من و جایم بپرسی» چیزی نمی‌داند و خبر ندارد که کجایم!» 
ابو عمرو بن علا که قاری» فصیح. راستگو و چهره‌ی درخشان ادبیات عرب است درباره‌ی 
رنج‌هایش می‌گوید: «از ترس حجاج به یمن گریختم» در صنعا به خانه‌ای درآمدم» شب‌ها بر 
بام آن خانه رفته و روزها در آن پنهان می‌شدم» در پگاه شبی که بر بام آن خانه بودم از مردی 
شنیدم که می‌سرود: 
زئما تجزغ الُفوم من ال له فرجة کل المقال 
«بسا افراد از چیزی ترسند که در آن مانند باز شدن گره» گشایش است.» 
با خود گفتم: گشایش! و از این گفته شاد گشتم» که دیگری گفت: حجاج مُرد. به اله 
سوگند ندانستم به کدامین گفته‌اش شادمان باشم؛ به گشایش" یا حجاج مرد.» 
تنها الله که ملک آسمان‌ها و زمین از آن اوست می‌تواند یک حکم قابل اجرا صادر کند 
کل هوق أن 4 [رحمن: ۲۹] «هر روز به کاری پردازد.» 
حسن بصری از چشم حجاج پنهان شد وقتی خبر مرگش را شنید» سجده‌ی شکر گزارد. 
منزه است الله که آفریدگان را متمایز ساخت؛ یکی می‌میرد و دیگری از شادی و خوشی 
به درگاه الھی سپاس می‌کزارد فما بت عم السمَاء والازض وما کاو منظرین 4 
[دخان: ۲۹] «آسمان و زمین بر آنان نگریستند و به آنان مهلت هم داده نشد.» یکی می‌میرد» 
ناگاه سرایش ماتمکده شده چشمان اشکبار می‌گردد و قلب‌ها از درد غمش می‌شکافد. 
ابراهیم نخعی از ترس حجاج پنهان گشت. خبر مرگ حجاج رسید. از شادی گریست. 
فح السروژ علي حتی يي من عظم ما قد سرني نگاني 
«شادی بر من چیره گشت تا آن جا که از فرط شادی مرا به گریه انداخت.» 
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به یقین پناهگاه‌هایی امن در بارگاه ارحم الراحمین هست تا آوارگان به آن پناه برند. او 
ستمکاران و ستمدیدگان» زورگویان و زوردیدگان را می‌بیند و می‌نگرد و سخنانشان را می‌شنود. 
وج بعکم بض فتك آتضیزورت وان رما (فرقان: |١١‏ رخى 
از شما را برای برخی [دیگر مایه‌ی] آزمونی ساخته‌ايم آیا شکیبایی دارید؟ و پروردگارت بیناست.» 

این مسأله پرنده‌ای به نام مر" را به یادم آورد که بالای سر رسول الله 2 بال می‌زد 
در حالی که او با یارانش زیر درختی نشسته بوده گویا به زبان حال از مردی شاکی بود که 
جوجه‌هایش را از لانه‌اش برگرفته بود. پیامبر رل فرمودند: «چه کسی این پرنده را با 
برداشتن جوجه‌هایش» غمگین ساخته است؟ جوجه‌هایش را به او برگردانید.» 

همانند این» شاعری گفته است: 

جاءث الیل حمامة شاق تشکو اليك بقلب صب واجف 
من آخبر الؤزقاء اَن مکانگم حم ونك ملجا للخائف 

«کبوتری مشتاق به سویت آمد. با دلی گریان و آکنده از اندوه شکایت می‌کرد. 

چه کسی به پرنده‌ی ورقا» خبر داده که جای شما حرم است و تو پناه آوارگانی؟» 

سعید بن جبیر گفته است: به الله سوگند آن قدر از حجاج گریختم که از الله عزوجل شرمم 
آمد. سرانجام دستگیر شد و او را نزد حجاج آوردنده هنگامی که شمشیر را روی سرش بالا 
بردنده خندید. حجاج گفت: چرا می‌خندی؟ گفت: از جسارت تو در برابر الله و از بردباری الله 
نسبت به تو در شگفتم! 

چه نفس بزرگی! چه اعتمادی به وعده‌ی اله! چه آرامشی نسبت به سرنوشت نیکو و 
فرجام خوب! به راستی ایمان باید این گونه باشد. 

چ چ # 
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با ارحم الراحمین سر و کار داری 
اگر این حدیث توجه تو را جلب کرده. مرا نیز چنین کرده است. امام احمد ابویعلی» بزار و 
طبرانی روایت کنند که: پیری بر عصا تکیه داده نزد رسول الله پا آمد و گفت: ای نبی اله! 
از من خیانت و جنایت‌هایی سر زده است» آیا آمرزیده می‌شوم؟ پیامبر فرمود: «به لا اله الا الله 
و محمد رسول الله گواهی می‌دهی؟» گفت: آری یا رسول الله. فرمود: «به یقین الله خیانت و 
جنایت‌هایت زا آمرزیده است.» او رفت و می‌گفت: الله اکبر الله اکبر. 
چند نکته از این حدیث می‌فهمم: وسعت رحمت ارحم الراحمین, اسلام اعمال پیش از خود 
را ویران می کند. توبه گذشته را می‌پوشاند. کوه‌های گناهان در قیاس با آمرزش آمرزگار ناچیز 
است. باید به مولا خسن ظن داشته باشی» و به کرم فراوان و رحمت وسیعش امید ببندی. 
چ و ۲ 


خوشبین باش 
در کتاب شن ال بلله" اثر ابن ابی الدنیاه یک‌صد و پنجاه و یک متن از آیات و 
احادیث آمده است که تو را به خوشبینی, ترک ناامیدی و یأس, و امیدواری به پندار و کردار 
نیک فرا می‌خواند. تا آن جا که می‌بینی متون وعده» بسی بیش‌تر از متون وعید است و دلایل 
رحمت بیش‌تر از دلایل تهدید است. به یقین الله در هر چیز اندازه‌ای دارد. 
و # 


زندگی» سراسر خستگی است 
بر کدورت زندگی غم مخور که زندگی چنین آفریده شده است. 
اصل در این زندگی خستگی و تنگناست؛ خوشی در آن امری عارضی است و شادی در آن 
چیزی کمیاب. به این سرا دل بسته‌ای» در حالی که الله آن را برای دوستانش نپسندیده است! 
اگر دنیا سرای آزمایش نبوده در آن بیماری و کدورت راه نداشته و زندگی بر انبیا و اولیا تنگ 
نمی‌آمد. آدم آن قدر رنج برد تا از دنیا رفت؛ نوح را مردمش تکذیب و استهزا کردند؛ ابراهیم به 
آتش افتاد و فرزند را به قربانگاه برد؛ یعقوب گریست تا کور شد؛ موسی از ستم فرعون در تنگنا 
بود و از مردمش بسی گرفتاری دید؛ عیسی بن مریم بینوا و تهیدست زیست؛ و محمد با با 
فقر روبه‌رو شد عمویش حمزه که محبوب‌ترین نزدیک انش بود کشته شد و قومش از او 
گريختند. و نیز انبیا و اولیای دیگری که ذکرشان به درازا کشد. اگر دنیا برای لذت بود» مؤمن از 
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آن بهره‌ای نمی‌برد. رسول الله وال فرمود: (الدنیا سجن المومن, ون الکاف: «دنیا زندان 
مومن و بهشت کافر است.» در دنیا صالحان زندانی شدند؛ علمای عامل آزموده شدند؛ زندگی به 
کام اولیای بزرگوار تلخ آمد و آبشخور آن برای نیکان گل‌آلود گردید. 
9F ¥‏ # 
درنگ 
از زید بن ثابت شه روایت است که گوید: از رسول اه ال شنیدم: من كانت ادنيا 
هم فرق الله علیه آنزف و جعل ففرهة ين عَيْتيْهء و لم یأته من الدنا له ما کیب له و من 
كانت الآخرَة نی جمع اله لَه مره و جعل غناه في قلبه. و أنه الذنيا و هي راغمث: «آن 
که هم و غمش دنیا باشد» الله کارش را دگرگون کند. بینوایی‌اش را در برابر دیدگانش قرار 
دهد به جز آن چه در تقدیرش است در دنیا به چیزی نرسد» و آن که آخرت هدفش باشد. الله 
کارش را فراهم آورد بی‌نیازی را در دلش بگمارد و دنیا ناگزیر به سویش آید.» 
عبدالله بن مسعود شه گوید: از پيامبر بو شنيدم: من جَعل موم ما واجد هم 
آخریه فاه الم دنبای و مَنْ شمیت به الوم في احوال الدنياء م با الله في أي 
ادیتها هَلَكَّ) «آن کس که تمام هم و غمش را یکی گرداند و آن آخرت باشد الله غم دنیا را 
از او ستانده و آن که فراوان به امور دنیا بپردازد الله پروا نکند که در کدامین چاله‌اش افکند.» 
نویسنده‌ای معروف به ببغاء گوید: 
وف الله في ربایه ‏ فثخ من الج 
فمن ضيق إلى سَعَةٍ ‏ وین عَم إلى فرج 
«از بداندیشی بپرهیز و به شکیبایی پناه آور تا شادان باشی. 
کسی که می‌خواهد حقش را از روزگار بستانده بدون حجت مغلوب واقع شده است. 
گاهی بدون سپاس ما را می‌بخشاید و گاه بی‌باک از ما می‌گیرد. 
لطف اله با آمدنش گرفتاری‌ها را می‌گشاید. 
از سختی به آسانی و از اندوه به گشایش می‌رساند.» 
۶ + چا 


میانه‌روی نجات از نابودی است 


همه‌ی خوش‌بختی بر سه اساس است: 

۱. میانه‌روی در خشم 

۲ میانه‌روی در شهوت 

۳ میانه‌روی در دانش 

انسان باید در کارهایش میانه‌رو باشد؛ در شهوت میانه‌رو باشد تا نیروی شهوت افزون نگردده 
که او را به بی‌بندوباری می کشاند و تابود می‌گرداند؛ نیروی خشم نباید افزایش یاید که به سرکشی 
می‌انجامد و نابودش می‌کند؛ (و خير ژ الأمور آوسَطها): «و برترین کارها میانه‌ی آن ن است.» 

هرگاه نیروی خشم و شهوت با راهنمایی نیروی دانش تعادل یابد به هدایت راه نماید. خشم 
چون فزونی یابده زدن و کشتن بر فرد آسان گردد. و چون کاهش یابد غیرت و حمیت در دین و 
دنیا رخت بربنده و چون تعادل یابد به صبر و شجاعت و حکمت انجامد. شهوت نیز اگر افزون 
شود فسق و فجور باشد و چون فرو خوابد ناتوانی و سستی آورد و چون متعادل شود عفت و 
قناعت به بار آورد. در حدیث آمده است: (علیگم هذیا قاصدا): «همواره آرام و میانه‌رو باشید.» 


مسق ر 


«وکذلک جعلتکم أمة مَة وَسَطاک [بقره: ۱۴۳] «و بدین گونه شما را امتی میانه گردنده‌ايم.» 
۵ چ ‏ 


ارزش انسان به صفات برتر اوست 

خوش‌بخت خواهی بود اگر صفات نیکت بر صفات زشتت چیره گردد؛ آن گاه ستایش‌ها به 
سویت سرازیر گرده حتی برای چیزی که در تو نیست؛ و هیچ امر زشتی را نسبت به تو باور 
نکننده گرچه هم درست باشده زیرا چون آب افزون گردد نجس نشود دریایی که آب پاک دارد 
از لبلب سگ چه باک دارده کوه با یک سنگ‌ریزه کوچک یا بزرگ نمی‌شود. 

در کتاب‌ها دیده‌ام که به بردبار عرب قیس بن عاصم» برمکی‌های بزرگوار و قتیبه بن 
مسلم» فرمانده‌ی مشهورء بسیار دشنام و ناسزا گفته‌انده اما کسی به این ناسزاگویی‌ها توجه 
نکرده و آن‌ها را تأیید و تصدیق نکرده است» چون این ناسزاگویی‌ها در دریای خوبی‌های آنان 
افتاده و غرق شده‌اند. بر عکس ستایش و ثنای بسیاری درباره‌ی حجاج» ابومسلم خراسانی و 
حاکم بامراه عبیدی در کتاب‌ها دیده‌ام» اما کسی آن‌ها را حفظ نکرده و کسی آن‌ها را نقل و 
تأیید ننموده است» چون این ستایش‌ها در مرداب ستم. تباهی و زشتی‌هایشان گم شده است. 
پاک است الله عدالت گستر در میان آفریدگانش! 

RE + 
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چنین آفریده شده است 

در حدیث آمده است: کل مسر ما ملق له «هر کسی را بهر کاری آفریدند.» پس چرا 
کفران نعمت و نادیده انگاشتن نیکی و توان؟ وقتی الله چیزی خواهد اسبابش را نیز مهیا کنده 
بدبخت‌تر و زشت‌تر از آن نیست که فرد واقعیتش را پنهان کرده و طور دیگری خود را بنمایاند. 
دانای زیرک کسی است که خود را شناخته و به مسؤولیتش عمل نماید؛ اگر سرباز است سربازی 
کند و اگر تیمسار است تیمساری کند. شیخ نحویان سیبویه چون نتوانست حدیث را خوب بیاموزد 
به نحو روی آورد در آن مهارت یافت و شگفتی آفرید. حکیمی گفته است: آن که در پی کاری 
نامناسب با جایگاهش است» به کسی ماند که در دمشق نخل کارد و در حجاز ترنج و بالنگ. 

حسان بن ثابت خوب آذان نمی‌گفت» چون او بلال نبود. خالد بن ولید تقسیم میراث را 
نمی‌دانست» چون او زید بن ثابت نبود. متخصصان علوم تربیتی گویند: جایگاهت را بشناس. 

وللععارك آبطال لها خلفوا ‏ وللّواوین حاب وکاب 
«قهرمانان برای جنگ آفریده شده‌اند و حسابداران و نویسندگان برای ادارات.» 
+ 1 # 


زیر کی را پاکیزگی باید 

از رادیو لندن خبر توطئه‌ی ترور نجیب محفوظ نویسنده‌ی معروف و برنده‌ی جایزه نوبل 
در ادبیات را شنیدم. به حافظه‌ام برگشتم تا نوشته‌هايش را که پیش از آن خوانده بودم به یاد 
آورم. از این انسان با هوش در شگفتم: چه‌گونه او ندانست که حقیقت برتر از خیال است, 
جاودانگی بهتر از فناء و منبع ربانی و آسمانی با ارزش‌تر از منبع بشری‌ست؟ من یبد 
ی لح أحَقآت یب ان دی الا آنیدی» [یس: ۲۵ «پس آیا کسی که 
به حقيقت هدایت می‌کند سزاوارتر است که پیروی شود یا آن که خود راه نمی‌یابد مگر آن که 
هدایت شود؟» منظورم این است که نجیب محفوظ با استفاده از قدرت تخیل و استفاده از 
توانمندی‌های بالای خود در تصویرپردازی. نمایش و برانگیختن احساسات نمایش‌نامه‌های 
زیادی نوشت؛ اما در نهایت همه‌ی آن‌ها در حد اخباری بودند که صحت نداشتند! 

با خواندن زندگی‌نامه‌اش به نکته‌ای مهم دست یافتم: این که خوش‌بختی به این معنا نیست 
که دیگران را به قیمت خوشبختی و آسایش خود خوش‌بخت کنی» درست نیست که مردم به 
کمک تو شاد شوند و تو خود در اندوه و رنج باشی! برخی از نویسندگان در ستایش و توصیف 


۴.۲ غم مخور 


بعضی از مخترعان چنین می‌گویند که فلان مبتکر خود می‌سوزد تا به دیگران نور بخشد اما 
روش درست و پایدار آن است که بخواهیم مخترع هم به درون خویش و هم به مردم نور 
بتاباند؛ نخست خود را با خوبی» هدایت و رشد بیاراید تا آن‌گاه بتواند دل مردم را با آن‌ها بیاراید. 
[چون تيشه مباش و جمله زی خود متراش چون رنده زکار خویش بی‌بهره مباش 
تعلیم زاره گیر در عقل معاش چیزی سوی خود می‌کش و چیزی می‌پاش] 
(شیخ احمد جامی) 
در نوشته‌های نجیب محفوظ خبری از آخرت و عالم غیب نیافتم» آری آن چه ديدم خیال 
بود و تصویرء برانگیختن بود و جذابیت» دنیا بود و شهرت. ولی حقیقت و هدف» رسالت و 
میثاق در آن به کجا رفته است؟! 
و ک4 ي رل رع ي 
می‌دانم که نجیب محفوظ به آن چه خواست رسید: كلا نید هتولاء وَهَتَۇلاًءِ من 
ر ر ررر > 
عطاء رب وما کان عَطاءٌ رلک محطورا ) [اسرا»۲۰] «هم اینان و هم آنان را از عطای 
پروردگارت بهره‌مند کنیم. که عطای او محدود نیست» اما کافی نیست که انسان به 


خواسته‌های خود برسد. بلکه باید به خواسته‌های الله برسد. رید آنه لين کم کم 
مر مگ ر یا رف ر مش ر موس و ر گِ- 
ست آلنرین من فلکم ینوت علیکم واه لیم حم (چ) وله برد آن یئوبت 
ره ك ر ورور 
يڪم و ید الذیر یعون لشو تان یلوا میلا عظیما) انسا» ۳۷-۲۶] «اله 
می‌خواهد که [احکامش] برایتان روشن نماید و راه کسانی را که پیش از شما بودند به شما بنمایاند 
و توبه‌تان را بپذیرد که الله بس دانا و حکیم است. الله می‌خواهد که توبه‌ی شما را بپذیرد و کسانی 
که از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنند می‌خواهند که دستخوش کجروی بزرگی شوید.» 

الهی» من برای کسی گواهی نمی‌دهم که به بهشت یا به جهنم می‌روده مگر کسی که 
شریعت و دلایل روشن شرعی برایش گواهی دهند. ولی من به گفتارء کردار و آثار می‌نگرم: 

> و a aT‏ 1 
«وَلْتَعرفَهُمّ ی لخن الْقوّل؟ [محمد:۲۰] «و آنان را در اسلوب ستتن گفتن می‌شناسی.» 
کاش همگان راه یابند و به بهشت الله که عرض آن آسمان‌ها و زمین است درآیند. 

پس از این چه سود که انسان بر ُلک خسرو (کسری) دست یبد ولی دلش به تباهی 
اگر توان و استعداد سبب نجات نگردد چه سود و چه حاصلی در بردارد! 

[بود قدر تو افزون از مسلایک تو قدر خود نمی‌دانی چه حاصل] 
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زیبا باش» زندگی را زیبا می‌بینی 
کاملاً خوش‌بختیم اگر از زیبایی‌های زندگی در چهارچوب شرع مقدس بهره بریم. الله 
گیاهانی بس زیبا رویانده است» چون او زیباست و زیبایی را دوست دارد. باید آیات وحدانیت را 
ر ر ر fm‏ ۳ ۳7 
در اين صنعت زیبا خواند: لهو الى خلو لکم ۳ 1 ألاأرّض جميعا# [بقره: ۹[ 
«اوست کسی که تمام آن چه را که در زمین است برای شما آفرید.» 
a 4 ۰ ۰ ۳ A‏ & ۳۹ ا 
وی خوش» طعم نیکو و منظره‌ی زیبا بر گشایش دل و شادی جان می‌افزاید «کلوا یما 
فی آلاض حلا طَيبًا4 [بقره: ۱۶۸] «از آن چه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید.» در 
حدیث آمده است: (خّب َي من نیاگم: الطيب» والْسای وجعلت فَرَهُ غيبي في الصّلاق): «از 
دنیایتان خوشبویی و زنان نزدم محبوب شده‌انده و چشم‌روشنی من در نماز نهاده شده است.» 
زهد تیره و پرهیزگاری تاریک که از مکاتب زمینی به ما راه یافته است زیبایی‌های زندگی 
را بر شمار زیادی از ما تیره نموده است به گونه‌ای که زندگی‌شان را با غم و اندوه» گرسنگی» 
بی‌خوابی و گوشه‌نشینی گذرانده‌انده در حالی که پیامبرمان بل می‌فرماید: «لكني أطوم 
وأفط وأقوم وآفشن واتزژج النساء واکل اللخم. قمن رغب عن سي فلیسن مني): «ولی من 
روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم. نماز شب را می‌گزارم و می‌خوابم» و با زنان ازدواج می‌کنم و 


گوشت می‌خورم» پس هر کس از سنت من روی گردان از من نیست.» 
اگر شگفت‌زده شدی» شگفت‌انگیزتر کار کسانی است که در حق خود کرده‌اند؛ این رطب 


نمی‌خورد, آن یکی نمی‌خندد. دیگری آب سرد نمی‌نوشد! گویا ندانسته‌اند که این کارهانوعی 
ی ی زا از ره مه ی و ی گت رم 
شکنجه و نابودی توانمندی خویشتن است: #قل من حرم زينة اله ال اخرج لعباده 
ر > 
لطبت ملق (اعراف: ۳) «بگو چه کسی زینت‌های اله را که برای بندگان فراهم کرده 
و روزی‌های پاکیزه را حرام شمرده است؟» 

رسول الله با که زاهدترین فرد در دنیا بود عسل خورد» و الله هم عسل را برای خوردن 
۳ موو مهم مر و که زر بو 


زنبور یک نوشیدنی با رنگ‌های متنوع در می‌آید که در آن برای مردم شفاست.» پیامبر با دختران 


۴ غم مخور 


ص ر ت س و 
و بیوه‌ها ازدواج کرد: قانکشوا ما طاب لگم ین النساءمقق وت وزع 4 ده ۲ «هر 
چه از زنان دیگر که شما را پسند افتاد دو دو سه سه» چهار چهار به زنی گیرید.» و در اعیاد و 
مناسیت‌های دیگر زیباترین لباس‌ها را پوشید: لاخدوا یتک عند کل مسجل [اعراف: ۳۱] 
«در هر نمازی زینت خود را برگیرید.» او حق روح و حق جسم سعادت دنیا و آخرت را با هم به جا 


آورد. چون بر اساس دین فطرت که انه مردم را بر اساس آن سرشته است مبعوث شده بود. 
+ 2 ۲ 


مزده که پیروزی نزدیک است 

نویسنده‌ای معاصر می‌گوید: سختی‌ها - هر چه هولناک و دنباله‌دار باشند - همیشگی نبوده 
و بر فرد گرفتار ماندگار نیستند. بلکه هر چه سخت‌تر دنباله‌دارتر و سیاه‌تر باشند» زودتر هم 
آسانی و نرمی. گشایش و خوشی و زندگی آسوده و درخشان را در پی می‌آورند یاری و 
احسان الله به‌گاه اوج سختی و آزمایش فرامی‌رسد. و بدین‌سان پایان شب سیه سپید است. 

فما هي لا ساعة نم تنقضي ویخمذٌ غب السیْر من هو سا 
«گرفتاری لحظه‌ای بیش نبوده و پایان می‌یابد. و سالک پس از سلوک سپاس می‌گزارد.» 
۲ 


تو از کینه‌ها فراتری 

خوش‌بخت‌ترین و گشاده‌دل‌ترین فرد آن است که خواهان آخرت بوده و به مردم بهر 
نعمت‌هایی که الله از فضل خود به آنان بخشیده است حسادت نمی‌ورزد؛ او رسول خیر, نیکی 
و احسان است که می‌خواهد برای مردم سودمند باشد» و چون نتوانست. آنان را آزار نمی‌دهد. 

به ابن عباس خث که دریای دانش و مترجم قرآن بود بنگر که چه‌گونه توانست با 
اخلاق پسندیده» فداکاری و دینداری» دشمنان خود را که از بنی‌امیه» بنی‌مروان و پیروانشان 
بودند به دوست تبدیل کند؛ مردم از دانش و بینش او بهره‌مند شده و فقه, ذکر تفسیر و 
خیرش فراگیر گردید. ابن عباس روزهای جنگ جمل و صفین و پیش و پس آن‌ها را به 
فراموشی سپرد و در راه بازسازی و اصلاح و زدودن اختلاف و کینه‌ها گام نهاده به گونه‌ای که 
همه دوستدارش شدند و به راستی دانشمند امت محمدی گردید. اما ابن زبیر خشته که در 
اصالت» شهامت» عبادت و منزلتش شکی نیست. بنا بر اجتهادش رویارویی را ترجیح داد در 
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نتیجه از روایت احادیث باز ماند و به جمع زیادی از مسلمانان زیان رسانده سپس ماجرای 
جنگش پیش آمد و کعبه به سبب وجود او در حرم سنگباران شد و مردم بسیاری کشته شدند 


۳ روص مر ود 
خود نیز کشته و به دار آویخته شد. وان آمر الله درا مُمَدُورَا 4 [احزاب: ۳۸] «امر الله 


تقدیری مقدر است.» این به معنای کسر شأن یا بی‌احترامی به فرد یا افرادی نیست. بلکه تنها 
پژوهشی تاریخی است که در خود پند و عبرت‌هایی دارد. نرمش, آرامش» بخشایش و آمرزش 
صفات پسندیده‌ای است که فقط شمار کمی از آن برخوردارنده چون انسان را وامی‌دارند که 
خویشتن‌داری‌کند و با خواهش‌های نفسن جنگیده و از بلندپروازی و افسارگسیختگی بازایستد. 

#¥ و و 

درنگ 
این سخن پیامبر ب که فرمود: عرف إلّي الله في الژخاء یعرف في الشْدّق «له را در 
آسایش بشناس تا تو را در گرفتاری بشناسد» بدین معناست که وقتی بنده تقوا پیشه کرد و 
حدود الهی را نگاه داشت و به هنگام آسایش و رفاه حقوق او را مراعات کرد در واقع با این 
کارش به شناخت الله دست یافته و میان او و پروردگارش شناختی مخصوص برقرار شده است 
و پروردگارش نیز در سختی او را شناخته و شناخت او را نسبت به خود در آسایش پاس داشته 
و به سیب آن او را از سختی‌ها نجات می‌دهد. این یک شناخت ویژه است که موجب نزدیکی 

بنده به پروردگارش و محبت خدا در حق او و اجابت دعایش می‌شود. 
اگر بنده چنان که باید صبر پیشه کند محنت به منحت بلا به عطاء و مکروه به محبوب 
تبدیل شود چون اله او را برای نابودی آمتحان نکرده. بلکه برای آزمایش میزان صبر و 
عبودیت امتحانش کرده است. الله بر بنده‌اش حق دارد که او را در سختی و آسایش» در 
خوشی و ناخوشی بندگی کند. بیش‌تر مردم هنگام آسایش و خوشی او را بندگی کنند در 
حالی که مهم آن است که در سختی و ناخوشی نیز او را بندگی نمایند. تفاوت مراتب بندگان 
در آن است و منزلت آنان نزد الله تعالی بر حسب آن دانسته می‌شود. 
# ۶ 


۳۶ غم مخور 
دانش کلید گشایش است 

دانش و گشایش دو همنشین و برادر حقیقی‌اند. تو می‌توانی در دریای شسریعت به 
دانشمندان راسخ بنگری که زندگی‌شان چقدر ساده است و چه آسان می‌توان با آنان نشست و 
برخاست داشت! آنان هدف را شناخته. به مطلوب رسیده و در اعماق غواصی کرده‌اند؛ در حالی 
که سخت‌ترین. گرانبارترین و گمراه‌ترین مردم را زاهدانی می‌یابی که از نعمت علم بی‌بهره‌اند. 
زیرا آنان سخنانی را شنیدند که آن‌ها را نفهمیدنده مسایلی را دیدند که آن‌ها را نشناختند. 
مصیبت خوارج نیز جز از بی‌دانشی و کج فهمی‌شان نبود» زیرا به حقایق و مقاصد راه نیافتند؛ 
از این رو به جزئیات چسبیدند و اهداف برتر را تباه ساختند و به سردرگمی و پریشانی افتادند. 

#4 


این ره که تو می‌روی به ترکستان است 

دو کتاب معروف را مطالعه کرده‌ام که به صراحت و شدت بر سعادت و آسانی که دو نعمت 
الهی‌اند. تاخته‌اند: کتاب "احیاء علوم الدین" غزالی آشکارا به گرسنگی» برهنگی» خرقه‌پوشی» 
گرفتاری و قید و بند دعوت می‌کند. در حالی که رسول الله پال آمد تا آن‌ها را از دوش مردم 
بردارد. غزالی روایاتی از اعتبار افتاده مشکل‌دار و بی‌ارزش به نام حدیث جمع کرده که اغلب 
ضیف یا جعلیاند و سپس بر پایه‌ی آن‌ها اصولی بنا می‌نهد که به گمان خویش از بزرگ‌ترین 
راه‌هایی است که انسان را به پروردگارش می‌رساند. 

احیاء علوم الدین را با دو کتاب صحیح بخاری و مسلم مقایسه کردم» تفاوت از زمین تا 
آسمان است؛ آن یکی پر از مشقت رنج و تکلف و این دو از آسانی» تسامح و سهولت لبریز, 
آن گاه به این گفتار باری تعالی پی بردم که می‌فرماید: ور لس [اعلی: ۸ «و تو 
را برای شناخت آیین آسان توفیق خواهیم داد.» 

کتاب بعدی "قوةالقلوب" تألیف ابوطالب مکی است که به اصرار خواهان ترک دنیاء 
گوشه‌نشینی» رهایی کسب و تلاش, پرهیز از روزی‌های پاکیزه و مسابقه در رسیدن به 
تنگدستی» تهیدستی و سختی است. 

هدف این دو مولف. ابوحامد غزالی و ابوطالب مکی خير بوده است. اما چون از سنت و حدیث 
کم‌بهره بوده‌انده در کارشان خلل افتاده است. راهنما باید به راه و به پیچ و خم‌های آن آگاهی کامل 
داشسته باش د «ولیکن ووا زکییس بما کش مون الکتب ویما کشر تون 4 
[آل‌عمران: ۷٩‏ هو بلکه با آموزش کتاب و با خواندن آن عالمان ربانی باشید.» 
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دلی بس گشاده 
بارزترین صفت معلم خوبی‌ها محمد اة سعه‌ی صدرء» خشنودی و خوش‌بینی است. او 
مژده‌دهنده بود از این رو از مشقت و تنفر نهی می‌کرد؛ ناامیدی و شکست را نمی‌شناخت. 
خنده بر لب» رضایت در خاطر» آسانی در شریعت تعادل در سنت و سعادت در روش اوست. 
مهم‌ترین وظیفه‌اش برداشتن گرفتاری و قید و بند تحمیل شده بر مردم بود. 
+ 4 4 


آهسته .. آهسته 
یکی از راه‌هایی که می‌توان با آموزه‌های دینی بر سعادت و خوشبختی مخاطبین خویش 
بیفزاييم آموزش گام به گام مسایل دینی به مردم است» بدین گونه که نخست مهم‌تر پس از آن 
مهم. تأیید این سخن» سفارش رسول الله به معاذ بن جبل هنگام رفتن به یمن است: 
ین َو ما تذغوهم ! إليهء شهادة اَن لا إله إلا الله و [۳ سول الله . ) [حدیث] «نخست آنان 
را به گواهی دادن به ۷ اله الا الله و محمد رسول الله فرا خوان... .» بان مسایل رتبه‌بندی 
۲ واه إن“ 
دارنه پس چرا مسایل را روی هم انباشته کنیم و همه را یک باره مطح کنیم؟ #وقال الذین 
کفرواً ولا رل هلان له ده کل بلق نیت به و ور تم ترتیلا تبلا4 
[فرقان: ۳۳] «کافران گفتند: چرا قرآن یکباره بر او نازل نمی‌شود؟ بدین ترتیب آن را نازل کردیم تا 
با آن دلت را استوار داریم و آن را آرام و شیوا بخوانیم» 
خوشبختی مسلمانان به اسلامشان آن است که از آموزه‌های دینی احساس راحتی کرده و 
آسانی را در اوامر و نواهی آن بيابنده چون در اصل دین برای رهایی انسان‌ها از نگرانی‌های 
روانی» آشفتگی فکری و گسست‌های اجتماعی آمده است. 
تکلف و سختگیری در دین راه ندارد. لا یک له تفا الا وسعَها4 [بقره: ۲۸۶] «اژه 
هیچ کس را جز در حد توان مکلف نمی کند» چون تکلف مشقت را سبب شده و در دين هم 
مشقت نیست. دین برای از میان برداشتن تکلف و مشقت آمده است. 
چون صحابی از رسول الله بو سفارش می‌خواست. ایشان او را با سخنی کوتاه توصیه 
می کرد که شهری و روستایی آن را به سرعت می‌آموختند. واقع‌بینی» رعایت حال و آسانی از 
ویژگی‌های بارز آن نصایح ارزشمند است. 


۳.۸ غم مخور 


اشتباه است اگر هر چه سفارش, نصیحت. آموزه سنت و آداب در چنته داریم یک جا و 
ما ۲ مر وه i‏ ۶۱۲ هس 

یک‌باره به سمح شنوندگان سرازیر کنیم «وقرءانا فرقتنه لتقراهر على الناس على مکش 
وله تغزیلا ‏ (سراءه ۶-] «و قرآنی که آن را جدا جدا آورده‌ايم تا بر مردم به آهستگی 
بخوانی. و آن را به مرور نازل کرد‌ايم.» 
ادها مغ وسعد مُشتّمل ما هکذا یا سعد تور الابل 

«سعد در حالی که جامه‌ی بلند و گشاد بر خود پوشیده بود شتران را به آبشخور برد ای 
سعد این گونه شتر را به آبشخور نمی‌برند.» 

۶ و ۲ 


چه‌گونه بر نعمت بسیار شکر گزاری» 
حال آن که بر اندک آن باز مانده‌ای؟ 
آن که الله را بهر آب سرد گوارای زلال نمی‌ستاید. او را برای کاخ‌های بزرگ» سواری‌های 
گران‌بها و باغ‌های انبوه نخواهد ستود. 
کسی که الله را برای نان گرم سپاس نمی‌گزارد بهر سفره‌های رنگین و خوراکی‌های لذیذ نیز 
سپاس نمی‌گزاره چون ناسپاس منکرء کم و بسیار را برابر می‌بیند. بسیارند آنان که با پروردگارشان 
پیمان‌هایی بس استوار و محکم بسته‌اند که چون به نعمت رسند یا از امکاناتی برخوردار گردند. 
سپاس گزارند. نفقه دهند و در راه خیر خرج نمایندء اما پس از آن مصداق این آیه می‌شوند: 
ا > ا ا ا 
ويم من علد الله یرت اتنا من فطل لنصّدّقن ولتكوتن من الصلجن (&) 


م2 مه پر و 


ما تم ین فضلی لوا پو وتووا وهم عر ضور ) توس« ۱۶-۵ هو از نان 
کسانی‌اند که با الله پیمان بسته‌اند که اگر از فضلش به ما دهد به قطع صدقه داده و از نیکوکاران 
خواهیم بود. وقتی الله از فضلش به آنان عطا کرد بخل ورزیده» روی گردانده و پشت می‌کنند.» 

روزانه با بسیاری از چنین گروهی روبه‌رو می‌شویم در حالی که رنجورء آزرده‌خاطر دلخور و 
از الله ناراضی که چرا به او نعمت فراوان نبخشیده و در روزی‌اش گشایش نداده است» حال آن 
که از سلامتی» عافیت و بی‌نیازی برخوردار است. در گشایش و سلامتی سپاس نگزارده. پس 
چه‌گونه چنین ناسپاسی در برابر گنج و خانه و برج سپاس خواهد گزارد! بنابراین او در چنین 
حالتی بیش از پیش از پروردگارش دور شده و مولی و سرورش را ناسپاس می‌شود. 
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حنینْ وتلك ادا تصضب غیوننا فکیف إذا سنا مع صخبدا شَهرا؟ 
«منزل یار در چشم‌انداز ماست و می‌ناليم» اگر یک ماه با یاران راه رویم چه خواهد شد؟» 
پابرهنه گوید: اگر اله به من کفش دهد شکر خواهم گزارد. کفش‌دار شکر را به تأخیر 
می‌اندازد تا به ماشینی گران‌بها دست یابد. نعمت‌ها را نقدی می‌گیریم و نسیه شکر می‌کنیم. 
با اصرار و فوری از الله درخواست می کنیم» اما دستوراتش را مدت‌دار و به‌تأخیر انجام می‌دهیم. 
چا # 
سه تابلو 
فرد زیرکی در دفترش سه تابلوی نفیس آویزان کرده بود: 
بر اولی نوشته بود: روزت» روزت. یعنی در حد آمروز زندگی کن. 
بر دومی: بیندیش و سپاس گزار. یعنی در نعمت‌های الله بر خود بیندیش و سپاسش گزار. 
بر سومی: خشمگین نشو. 
این‌ها سه سفارشند که از نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه‌ها تو را به خوش‌بختی راهنمایی 
می‌کنند. می‌توانی آن‌ها را در ذهنت بنویسی و روزانه بخوانی. 
¥ بو ¥ 
درنک 
از اسرار جالب نزدیک شدن گشایش به گرفتاری و آسانی به سختی این است که وقتی 
گرفتاری سخت» بزرگ و گسترده شود و انسان برای حلش از مخلوقات ناامید گردد دلش به 
الله یکتا روی می‌آورد؛ این حقیقت توکل بر الله است. 
همچنین چون گشایش به تأخیر افتدء یا پس از دعا و کرنش فراوان از آن ناامید گردد و 
آثری از اجابت نباشد به خود باز گشته و نفس را سرزنش می‌کند و می‌گوید: هر چه م یکشم 
از توست؛ اگر خیری در تو بود الله دعایم را مستجاب می‌کرد. این سرزنش نفس نزد اله از 
بسیاری از عبادات محبوب‌تر است» چون موجب می‌شود که انسان در برابر پروردگارش 
شکسته شود و اعتراف کند که او مستحق آزمایش و بلا بوده و برای اجابت دعاء صلاحیت 
نداشته است. بدین ترتیب در این هنگام اجابت دعا سرعت گرفته و گرفتاری رفع می‌گردد. 
ابراهیم بن ادهم زاهد می‌گوید: ما در زندگی‌ای به سر می‌بريم که اگر شاهان بدانند بر سر 
آن با شمشیر با ما خواهند جنگید. 
شیخ الاسلام آبن تیمیه گوید: لحظاتی بر دل من می‌گذرد که گویم: اگر بهشتیان در چنین 
حالتی باشند. زندگی خوشی خواهند داشت. 


۴۰ غم مخور 


مطمئن باشید 
بیش از سی کتاب در کتاب "الفرج بعد الشدة" جمع شده که همگی می‌گویند: در نهایت 
سختی‌هاء آسانی است و در اوج گرفتاری‌ها گشایش. هر چه بیش‌تر رنجور, غمگین و گرفتار 
باشی» زودتر به شادی» آسانی و رهایی می‌رسی. 
تنوخی در کتاب پرصفحه و شوق‌انگیزش بیش از دویست داستان از رنج‌دیدگان» زندانیان» 
عزل‌شدگان, اخراجیان» طردشدگان» شکنجه‌شدگان» شلاق‌خوردگان» تهیدستان یا درماندگان 
آورده است که دیری نگذشت که ناگهان الله شنوای اجابت‌کننده. کمک و بشارت خوش‌بختی 
خود را در حین ناامیدی و غفلت آنان به سویشان فرستاده است. تنوخی به مصیبت‌دیدگان و 
رنج‌دیدگان می‌گوید: مطمئن باشید که در این راه گروه و مردمی دیگر از شما پیشی گرفته‌اند. 
صحب الا قَيْلَّنا ذا لمانا وعناشم من شأنه ما عتا 
ما فخي ابيع ليله ولسکن لكر الاخستاا 
«پیش از ما مردمانی روزگار گذرانده و رنج سختی‌هایش را دیده‌اند. 
شب‌هایش گاهی نیکی می کنند ولی این خوبی را تیره می‌نمایند.» 
لذا این یک سنت سابقه‌دار است لبون بشیء4 [بقره: ۱۵۵] هو به یقین شما را به 
چیزی آزمایش می‌کنیم» لقن این ین لھج [عنکبوت: ۲] هو کسانی پیش از آنان را 
آزمایش کرده‌ایم.» این رفتاری عادلانه است که الله بندگانش را پاک گردانده و آنان را در سختی 
بسان هنگام خوشی به بندگی گیرد. و مانند گذر شب و روز» دوران متفاوت را بر آنان بگذراند؛ حال 
که چنین است» خشم و اعتراض و اندوه برای چیست؟ ولو انا نا عم آن افتلواآنفسکم 


أَوخرجُوا ین دیرم افو لا قلیل مم (ساء۳۶] هواگر بر آنان مقرر می‌کردیم که 
خویشتن را بکشید یا از کاشانه‌هایتان بیرون روید. جز اندکی از آنان انجام نمی‌دادند.» 
ولو فلت لي طا في الى لت مزحب فجَفر ای ین اجل عيتيك عنجد 
«چو گویی به آتش روم بگویم به چشم! که اخگر آنش به‌خاطر چشمانت به یاقوت ماند» 
چ #4 
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کارهای پسندیده پیش‌آمدهای ناگوار را باز می‌دارد 

از زیباترین سخن‌ها این سخن ابوبکر صدیق لته است که می‌گوید: «کارهای پسندیده» 

پیش‌آمدهای ناگوار را باز می‌دارد.» این سخن را عقل و نقل تأیید می‌کند: فلا أنه گن 


من ألَمسَبَحینَ (چ) لبق بط إل يوم یعون 4 (صافات: ۱۳۳-۱۴۳] «پس اگر نه 
آن است که او از نیایشگران بود به یقین در شکم ماهی تا روزی که مردم بر انگیخته 
می‌شوند باقی می‌ماند.» خدیجه به رسول الله له می‌گوید: (گلا والله لا یرک الب 
نك لقصل الرجم. وتحمل الكل وتکُیب المعدو ومین غلی توایب الدَهْرٍ) «هرگز! به اله 
سوگند که الله هیچ گاه تو را خوار نمی‌کند. چون تو صله‌ی رحم می‌گزاری» بی‌کسان را پناه 
می‌دهی, به تهیدستان کمک می‌کنی و در حوادث روزگار یاور دیگرانی»» بنگر که چه‌گونه او 
از کردار نیک به فرجام نیک» و از آغاز خوب به پایان باشکوه پی برد. 

در کتاب‌های "الوزراء تألیف صبابی» المنتظم" تألیف ابن جوزی و "لفرج بعد الشدة" تألیف 
تنوخی داستانی به این مضمون آمده است: ابن الفرات وزیر» پیوسته ابوجعفر بن بسطام را آزار 
و اذیت می‌کرد. ابو جعفر از دست او رنج‌های زیادی دید. مادر ابوجعفر برحسب عادت وقتی او 
خردسال بود هر شب برایش گرده‌ای نان زیر بالشتش می‌گذاشت و فردایش آن را به جای او 
صدقه می‌داد. پس از مدتی که از آزار و اذیت ابن فرات به او گذشته بود. روزی برای کاری 
ضروری که با او داشت نزدش رفت. ابن الفرات به او گفت: تو نزد مادرت قرص نانی داری؟ 
گفت: نه! ابن الفرات گفت: باید راستش را بگویی. آن‌گاه ابوجعفر داستان نان را باز گفت و به 
او گفت که زنان از این گونه کارها خوششان می‌آید. ابن الفرات گفت این کار را دست کم 
نگیر؛ دیشب نقشه‌ای برایت کشیدم که اگر اجرا می‌شد به یقین به قتل می‌رسیدی, اما در 
خواب دیدم که شمشیری برهنه در دست دارم و می‌خواستم تو را بکشم» مادرت با گرده‌ای 
نانی که در دست داشت مانع من می‌شد و نتوانستم به تو برسم و در این حال بیدار شدم. 
ابوجعفر او را به خاطر آنچه میان آن دو گذشته بود سرزنش کرد و این فرصت را راهی برای 
اصلاح او دانست» و چنان که او می‌خواست به خوبی از او اطاعت کرد و پیوسته چنین بود تا 
این که او را خشنود نمود و با هم دوست شدند. ابن الفرات به او گفت: به الله سوگند پس از 
این از من هیچ بدی نخواهی دید. 

# + 
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برای ادامه‌ی راه استراحتی باید 

روشن است که در شریعت فراخی و گشادگی است که فرد را بر ادامه‌ی عبادت و اعمال 
صالح یاری می‌دهد. رسول اله 2 اهل شوخی و خنده بود وان هو ضحَل وأبکی) 
[نجم: ۴۳] «و آن که او [الله] خنداند و گریاند» اما جز حقیقت نمی‌گفت؛ با عايشه شا مسابقه 
می‌داد؛ برای پرهیز از خستگی و دلزدگی یاران در روزهای بسیار محدود و مشخص موعظه 
می‌فرمود؛ از عمق‌یابی» تکلف و سختگیری نهی می کرد؛ خبر داد که: هیچ کس دین را بر خود 
سخت نگرفت مگر این که دین بر او غالب شد؛ فرمود: دين استوار است لذا به نرمی در آن فرو 
روید؛ و فرمود: بدی هر عابد. سختگیری» درشت‌خویی و شتابزدگی است. دیری نمی‌پاید که 
سختگیران از پای در می‌آینده چون فقط به وضعیت موجود نگاه می‌کنند و از پیشامدها و راه 
طولانی و خستگی نفس در آینده غفلت می‌کننده و گرنه خردمند در کار خود اندازه‌ی کم‌تر را 
می‌گیرد و بر آن مداومت می‌کند. چون سر حال باشد بر آن می‌افزاید و چون خسته باشد بر اصلِ 
کم خود پایدار می‌ماند. این معنای گفتار یکی از صحابه است که فرمود: به یقین جان نیرویی 
دارد که می‌آید و می‌روده پس چون بیاید غنیمت شمریدش و چون رفت رهایش کنید. 

بسا کسان را دیده‌ام که بر اندازه افزودند و در کارهای سنت زیاده‌روی کردند و در پی 
افراط بودند اما به یک باره بریدند و ناتوان‌تر از قبل برگشتند. 

دین در اصل برای خوش‌بختی آمده است. ما ترا یلک لَقرءان لتق 4 (طه ۳] 
«قرآن را بر تو نفرستا‌ايم تا بدبخت شوی.» الله مردمی را سرزنش کرده است که بیش از توان» 
خود را به زحمت انداختنه سپس از میدان عمل گريخته و آنچه خود را بدان ملزم ساختنده فرو 
كناش تند وهای اعد خوها ما کتبتها علبهم إل ياء رضون له فما روما حَقَ 
رعایتهاه [حدید: ۳۷] هو رهبانیتی که خود پدید آوردند و ما بر آنان مقرر نکرده بودیم جز آن مقدار 
که برای خشنودی الله باشد اما حقش را رعایت نکردند.» 

امتیاز اسلام نسبت به سایر ادیان این است که آن دین فطرت» میانه‌رو» آسان» برای روح و 
جسم و دنیا و آخرت است ذللک آلدین آلْقیم4 [توبه: ۲۶] «آن دین استوار است.» 

از ابو سعید خدری روایت است که گفت: بادیه‌نشینی نزد رسول الله بو آمد و عرض کرد: 


ای رسول الهء چه کسی از دیگران بهتر است؟ فرمودند: (مومن مُجامدٌ بنفسه وماله في سبیل 
ال نع رل مُفترل في شغب من الشعاب یَعبذٌرتم: «مؤمنی که با جان و مالش در راه الله 
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جهاد کنده سپس فردی که در کوهی به پرستش پروردگارش کناره گرفته است.» و در روایتی 
آمده است: يقي الله ودع لاس من شرَو) «له را پروا داشته و به مردم بدی نمی‌کند.» و نیز از 
ابو سعید روایت است که گفت: از رسول اه چ شنیدم که فرمود: روشك أن یک یر مال 
المسلم عنم یب بها َعف الجبال ومَواقع القطر یر بين من الْفتن) «به‌زودی بهترین مال 
مسلمان گوسفندانی خواهد بود که در پی آنان به سر کوه‌ها و چراگاه‌های پرباران می‌رود و 
دینش را از فتنه‌ها رها می‌سازد.» [روایت بخاری] 

عمر له گفته است: «از گوشه‌نشینی بهره‌مند شوید.» و سخن جنید چه زیباست: «رنج 
گوشه‌نشینی آسان‌تر از لطف معاشرت است.» خطابی می‌گوید: اگر در گوشه‌نشینی جز دوری 
از غیبت» و ندیدن کار ناپسندی که نتوان آن را باز داشت چیز دیگری هم نباشد. همین‌ها هم 
خیر کثیری است. 

در این معنا حاکم با سندی قابل قبول از قول ابوذر حدیثی آورده است که می‌گوید: 
«لوحدَة خير من جلیس الشُوی: «تنهایی بهتر از همنشین بد است.» 

خطابی در کتاب العزلة گفته است: گوشه‌نشینی و معاشرت با مردم بر حسب اختلاف 
متعلقات آن دو مختلف هستند. دلایلی که به معاشرت و همنشینی با مردم تشویق می کنند 
وابسته به اطاعت از رهبران و امور دینی است و بر عکس؛ اما درباره‌ی اجتماع و افتراق آفراد 
می گوییم که: کسی که می‌تواند به تنهایی از عهده‌ی زندگی و مسایل دینی‌اش بر آید بهتر 
است از معاشرت با مردم بپرهیزد, به شرطی که بر جماعت» سلام و آحوال‌پرسی و حقوقی 
همانند عیادت» تشییع جنازه و . . . محافظت نماید. 

مطلوب در عدم معاشرت فقط ترک پرگویی و گزاف‌گویی است» چون حواس را مشغول 
داشته و اوقات باارزش را هدر می‌دهد. معاشرت با مردم باید به منزله‌ی نیاز به ناهار و شام 
دانسته شود و به اندازه‌ی نیاز به آن بسنده کرد» که این برای بدن و دل بهتر است. والثه اعلم. 

قشیری در الرساله" می‌گوید: گوشه‌نشین باید معتقد باشد که با این کار شر خود را از مردم 
دور می‌کند. نه عکس آن. چون در صورت نخست خویش را کوچک شمرده است که نشانه‌ی 
تواضع است. اما در حالت دوم خود را بر دیگران ترجیح داده که نشانه‌ی تکبر است. 

مردم در مسأله‌ی عزلت و معاشرت به دوطرف برابر و میانه تقسیم می‌شوند: 

طرف اول: کسانی‌اند که از مردم حتی در نماز جمعه. جماعت اعیاد و تحمعات خير کناره 
گرفته‌ند. اینان در اشتباهند. 

طرف دوم: کسانی‌اند که با مردم حتی در مجالس لهو و لعب» گفت و شنود بیهوده و 
تضییع وقت در آمیخته‌اند اینان نیز در اشتباهند. 
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میانه: کسانی‌اند که با مردم در عبادات جمعی حضور می‌یابند و در تعاون بر بر و تقوا و اجر 
و ثواب با آنان مشارکت دارند؛ و در مناسبت‌های خداناپسندانه و کارهای مباح غیرضروری از 


ر ار رو می ري 
مردم کناره می‌گیرند طوکذ الك جعلتکم آمة وَسطا) [بقره: ۱۴۲] هو بدین ترتیب شما را 
امتی میانه قرار داده‌ایم.» 
¥ 3 
درنگ 
از عبادة بن صامت روایت است که گفت: رسول الله باو فرمود: لیم بالجهادٍ في 
سبیل الله وله باب من أبواب اج يذهب الله به العم ولهْمٌ: «در راه الله جهاد كنيد كه 
دری از درهای بهشت است و غم و نگرانی را می‌زداید.» 
«أثیر جهاد در رفع غم و نگرانی به حکم وجدان روشن است زیرا هر گاه فرد با سلطه‌ی 
باطل و تسلط و استیلای آن مقابله نکند غم نگرانی» گرفتاری و ترسش شدت می‌گیرد و چون 
برای الله به جهاد برخیزد اه آن غم و نگرانی را به شادی و نشاط تبدیل می‌کند. چنان که اله 
۲ ۱ 4 و ره و موه کو مر و ما و 
تعالی فرم وده است: #قتلوهم یعذ بهم اله بایدیکم وعزه وینصرکم علیهم وف 
ماو رون 4 مسر زر وا ما ره 5 ۲ 
صدور قوم منرت (@ ویذ هب غیظ قلوبه م [توه: ۱۵-۱۴] «با انان بجنگید که الله 
آنان را به دست شما عذاب کرده و خوار گردانه شما را نصرت داده و دل مؤمنان را شفا دهد و 
خشم دلشان را بزداید.» بنابراین هیچ چیز بیش‌تر از جهاده نگرانی و اندوه دل را صیقل ندهد. و الله 
است که از او یاری خواسته می‌شود. 
شاعری گوید: 
واتي لأغضِي فلت على دی وس توب الصبر أبيض أبلَجَا 
وائي لدعو له ونم ضَیِقْ علي فما يفك أن يعفرا 
و گم من فتی سُدّث عليه ووهه آصاب لها في ذعوة الله مرج 
«چشمانم را بر بدی‌ها می‌بندم و لباس سفید و زیبای شکیبایی را به تن می‌کنم. 
و از الله می‌خواهم که گرفتاری‌های سخت و ناگسستنی مرا بگشاید. 
بسا جوانی که همه‌ی راه‌ها بر او بسته شده اما پاسخ الله راهش را بگشاید.» 
# # 
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چشم انداز ملکوت 

یکی از راه‌های آرامش و گشایش خاطرء نگریستن به آثار قدرت الهی در آفرینش بدیع 
آسمان‌ها و زمین است. باید از خلقت زیبا و شگفت الله كك در گل, درخت» جویبار اب تپه, 
کوه زمین» آسمان. شب» روز خورشید. ماه و ... بهره‌مند شد و لذت برد که ایمان» تسلیم و 
, ۱ ۳ و و و یی f‏ 
فرمان‌برداری در برابر خالق بزرگ بار آورد فاعتَبوا یتاویی الاتصر 4 [حشر: ۲] «ای اهل 
بصیرت عبرت گیرید.» 

یکی از فیسوفانی که مسلمان شده می‌گوید: هرگاه در وجود الله تردید کردم به کتاب 
هستی می‌نگرم تا حروف اعجاز و ابداع را بخوانم و بر ایمانم بیفزايم. 

ب # 


راه‌های تجربه‌شده 

شوکانی می‌گوید: دانشمندی به من سفارش کرد و گفت: تألیف را رها نکن هر چند در روز 
دو سطر را بنویسی. می‌گوید به این سفارش عمل کردم و ثمره‌اش را دیدم. 

اين همان مفهوم حدیث است: یر العَمَلٍ ما داوم عليه صایبُ و إن قلّ): «بهترین کار 
. آن است که پیوسته باشد هر چند اندک.» 

گفته‌اند: قطره قطره جمع گردد. وانگهی دریا شود. 

أا ری الْحَبْل بطول الى على صلب الصٌخر قذ ثرا 

«مگر ندیده‌ای که ریسمان چه طور آهسته و پیوسته بر سنگ سخت تأثیر می‌گذارد!» 

از آن رو نگرانی سراغمان می‌آید که می‌خواهیم همه چیز را یکباره انجام دهیم» لذا رنجور و 
خسته شده و کار را رها می‌کنیم؛ اگر اندک اندک به کار بپردازيم و مرحله مرحله انجامش دهیم 
به آرامی همه‌ی مراحل را به پایان می‌بريم. از نماز بیاموز که شریعت آن را در پنج وقت 
گوناگون قرار داده تا فرد به راحتی و آرامش عبادت کند و به آن مشتاق گردد. اگر همه در یک 
وقت بو انسان خسته می‌شد؛ در حدیث آمده است: رت لت لا ظَهراً نی ولا أزضاً فطع): 
«بّت نه کمری برای مرکبش گذاشت و نه مسافتی را پیمود.» با تجربه ثابت شده هر که 
مرحله مرحله به کاری بپردازد. کارهایی را به پایان می‌رساند که دیگران نتوانسته‌اند یک مرتبه 
آن‌ها را تمام کنند. در عین حال که توان و نشاطش نیز باقی می‌ماند. 


۳۶ غم مخور 

از علما آموخته‌ام که نمازها وقت را تنظیم می‌کنند برگرفته از این سخن باری تعالی: 
ان لصلة کات على المومیس با مر وکا 4 انساء۰۳ ۰ «به یقین نماز بر مومنان 
فریضه‌ای وقت‌دار است.» بنابراین اگر انسان اعمال دینی و دنیوی‌اش را پس از نمازها تقسیم 
کند» اوقاتش زیاد شده و با کمبود وقت مواجه نمی‌شود. 

به عنوان مثال اگر دانشجو پس از نماز صبح را به دروس حفظی» پس از ظهر را به 
مطالعات عمومی آسان» پس از عصر را به پژوهش‌های علمی دقیق» پس از مغرب را به دید و 
بازدید» و بعد از عشا را به خواندن کتاب‌های معاصرء تحقیق, مطالعه‌ی مجلات و نشستن با 
خانواده اختصاص دهد قطعاً بهتر خواهد بود. 


خردمند از بصیرتش نور و مدد می‌گیرد. ان ڌ تقو لجع که فرقانا4 4 [انفال: ۳۹ 


«اگر الله را پروا بدارید» نیروی تشخیص به شما ارزانی کند.» 
# ¥ # 


بی‌نظم مباش 
از جمله عواملی که باعث تیرگی و پراکندگی ذهن می‌شود. بی‌نظمی فکری است که 
برخی از مردم به آن دچارند. آنان به توانایی‌های خود پی نبرده و به دنبال عواملی نیستند که 
فکر و نظرشان را جمع کند. معرفت شعبه و دروازه‌هایی دارد که باید نشانه و راه‌های آن معلوم 
و شناخته شوند تا نظر فرد را به یک جهت شناخته شده جمع کند زیرا استقلال فکری 
پسندیده است. 
همچنین بدهکاری» مسایل مالی و مشکلات زندگی؛ از جمله عواملی‌اند که موجب 
پراکندگی ذهن و نگرانی می‌شوند. این مسأله اصولی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم: 
اول: میانه‌رو فقیر نشود: کسی که درست خرج کند و مالش را جز برای نیاز نگه دارد و از 
تبذیر و اسراف بپرهیزد یاری اله را خواهد یافت ان آلْبَذرینَ ادا اون آلسیصلین4 
ھک ر مس ما وم ,۰ 
[سره: ۲۷] «به قطع تبذیرکنندگان برادران شیاطین هستند»؛ الیل وا روا 


موه ور دس و اه 
ول یروا وکان بت ذا للت قواما 6 [فرقان: ۶۷] «و کسانی که چون خرچ کنند. 


زیاده‌روی یا کم‌کاری نمی‌کنند و در بین آن دو میانه‌روی را رعایت کنند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۷ 


دوم: کسب مال از راه‌های درست و پرهیز از حرام‌خواری» چون اله پاک است و جز پاک 
را نمی‌پسندد و به درآمد ناپاک برکت نمی‌دهد: ور عبت که ابیت [مانده: ۷۰ 
هو گر چه کثرت ناپاکی‌ها تو را به شگفتی اندازد.» 

سوم: تلاش برای کسب مال حلال, اندوختن آن از راه حلال» ترک بی‌کاری و ولگردی و 
اجتناب از تلف کردن اوقات در کارهای بیهوده. عبدالرحمن بن عوف گفت: بازار را به من نشان 
دهید. دا و قضیّتِ ُضیت لصو یروا فی الأرْض وانتفوا من فل اه وذ روا آله 


کییرا عر تون 4 [جمعه: ۱۰] «چون نماز جمعه تمام شد در جامعه پخش شد و از 
فضل الهی بجویید. الله را بسیار یاد کنید. باشد که رستگار گردید.» 
¥ # 


ارزش آدمی به ایمان و اخلاق اوست 

مردی بود تهی‌دست و بی‌چیزء با لباسی کهنه و پوسیده» شکمی گرسنه» پای برهنه و 
خانواده‌ای گمنام؛ نه جاه مال, اثات» کالا و بستگانی داشت و نه و خانه‌ای که به آن پناه برد؛ 
از آبخور عمومی با دو کف دستانش آب می‌نوشید؛ در مسجد می‌خوابید؛ بالشستش بازویش و 
بسترش زمین خشک بود اما با خدا و قرآن‌خوان بود و از صف اول نماز و جنگ هیچ گاه 
غایب نمی‌شد؛ روزی از کنار رسول اله پا گذشت و ایشان او را با امش صدا زد و فرمودند: 
«ای جلیبیب ازدواج نمی‌کنی؟» گفت: یا رسول الله! چه کسی به من زن می‌دهد؟ نه مالی 
دارم و نه مقامی! روزی دیگر از کنار ایشان گذشت و همان پرسش و پاسخ قبلی ميان آنان 
مطرح شد. بار سوم نیز پیامبر همین سؤال را از او پرسید که همان جواب روز اول را داد 
آن گاه رسول اله فرمودند: ریا جلَيبیْب» انطلق ی ب ټیټ فلا الأنصاري وقل له سول الله 
رل اللا وبطلّب منك أن ترَوجبي پنتلق): «جلیبیب! به منزل فلان انصاری برو و بگو: 
رسول الله به تو سلام رسانده و خواسته که دخترت را به ازدواج من در آوری.» 

جلیبیب به منزل آن انصاری رفت که از خانواده‌ای اصیل و شریف بود. در را زد و پیام 
رسول الله را رساند. انصاری گفت: سلام بر رسولاله» اما چه‌گونه دخترم را به تو دهم‌که نه 
مال داری و نه مقام؟ همسرش نیز خبر را شنید و با تعجب پرسید: جلیبیب! نه مال دارد و نه 
مقام! دختر مؤمن که سخن جلیبیب و پیام رسول‌اله را شنیده بود به والدینش گفت: آیا 


۴۸ غم مخور 


خواسته‌ی رسول‌اله ا را رد می‌کنید؟ سوگند به الله که جانم در دست اوست. این کار 
درست نیست! 

ازدواج مبارک انجام شد و نسل مبارک و خانواد‌ی آباد که بر تقوا و رضوان الهی بنا شده 
بود شکل گرفت» تا روزی که برای جهاد ندا زدند و جلیبیب به میدان جنگ رفت و پس از 
کشتن هفت نفر خود نیز در راه اله به شهادت رسید. او سر بر بالین خاک نهاد در حالی که از 
الله» رسول و اصلی که به خاطر آن شهید شد خشنود بود. رسول الله له در جست‌وجوی 
شهدا بود و اسامی آنان به ایشان اعلام می‌شد. در میان سخنان یادی از جلیبیب نبوده چون او 
چهره‌ای بارز و مشهور نبوده اما رسول الله له به یاد او بود و در بین جمعیت و شلوغی از او 
غافل نشد و فرمود: ولی من جلیبیب را نمی‌یايم.» 

سرانجام او را در حالی که به خاک آغشته بود پیدا می‌کند. خاک را از چهره‌اش می‌زداید و 
می‌فرماید: قلت سبْعَة ثم فلت؟ نت مئي وآنا منلت. نت مني وآنا منك آنت متي وآنا منلت: 
«هفت نفر را کشتی» سپس کشته شدی؟ تو از منی و من از توه تو از منی و من از توه تو از منی 
و من از تو.» همین مدال نبوی برای جلیبیب به عنوان پاداش کافی است. 

آرزش جلیبیب به ایمانش و محبت رسول اله به او و نیز رسالتی بود که به خاطرش جان سپرد. 
تنگدستی, بی‌چیزی و گمنامی خانواده‌اش او را از این شرف بزرگ و دستاورد بارزش باز نداشت. او 


ر و زو 


به شهادت» رضایت و سعادت در دنیا و آخرت نایل آمد «فُرجین يما اتهم الله من فضلی 


و 


ویستترون بانین لم يلوا پم ین خلفهم الا حو عم ولا هم بحزئورت 4 
[آل‌عمران: ۱۷۰] «از آن چه که الثه از فضلش به آنان داده شادماننه و به کسانی‌که هنوز به آنان 
نپیوسته‌انده بشارت می‌دهندکه نه ترسی دارند و نه غمگین شوند.» 

به راستی ارزش تو در مفاهیم گرانقدر و صفات والای توست. 

و سعادتت در شناخت تو از اشیا و میزان اهتمام و بلندمرتبگی توست. 

هیچ گاه تهیدستی» بی‌چیزی و نیازمندی مانعی در راه پیشرفت» رسیدن به هدف و برتری 
یافتن نبوده است. خوشا آن که ارزش خود را در کار با خویشتن شناسد و خوشا آن که با 
هدایت و جهاد و دانایی خود را سعادتمند نماید. و خوشا آن که دو بار نیکو شده و در دو 
زندگی سعادت يافته و دو بار رستگار شده است» در دنیا و آخرت. 

¥ ۶ چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۹ 
خوشا به سعادت اینان 

خوشا به سعادت ابوبکر که این آیه در شأن او نازل شد: «وَسَیْجَت لاتم تی رچ آلیی 
يؤتى ملد ر [لیل: ۱۷و۸] «و فرد پرواپیشه از آن آتش, دور داشته خواهد شد کسی که 
مالش را می‌دهد تا تزکیه شود.» 

خوشا به سعادت عمر که این حدیث در شأن او وارد شد: «آیث قصراً نیس ن في اجه 
قلت: لِمَنْ هذا القصر؟ قیلٌ لي: لعُمَرِ بن الْحطاب): «کاخی سفید در بهشت دیدم گفتم: این 
کاخ از آن کیست؟ به من گفتند: از آن عمر بن خطاب.» 

خوشا به سعادت عثمان که رسول اله برای او این دعا را کردند: اللّهُمٌ اغفِز مان ما 
دم من ذنبه وما َأَحُر: «الهی گناهان گذشته و آینده‌ی عثمان را بیامرز» 

خوشا به سعادت علی که رسول اه در وصف او فرمودند: رل ُب ال سول ویْحبّهُ ال 
ورَسُولّ: «مردی است که الله و رسولش را دوست دارد و الثه و رسولش نیز او را دوست دارند.» 

خوشا به سعادت سعد بن معلذ که چون شهید شد رسول اله فرمود: (اهر لَه عرش الرحمن): 
«عرش الله رحمان در مرگش به لرزه افتاد.» 

خوشا به سعادت عبدالله بن عمرو انصاری که این حدیث در شأن او وارد شد: کلم الله 
کفاحاً پلا ترجُمان): «اله رو در رو و بدون مترجم با او سخن گفته است.» 

و خوشا به سعادت حنظله که رسول الله پس از شهادت او فرمود :ره ملائكة الحمن) 
«فرشتگان الله رحمان او را غسل دادند.» 

۱ و 


و بدا به حال اینان 
فرعون با آیمی رورت علا عدوا وش 4 [غافر: ۲۶] هفرعونیان صبحگاهان 
و مر ۱ 
قارون با ا کسفتا به وبذاره ا لأر ض4 [قصص: ۸۱] «او و منزلش را در زمین فرو بردیم.» 


رگ ور 
ولید بن مغیره با «سَأرَهِقه. صعودا ‏ [مدثر: ۱۷] «به زودی او را در آتش دوزخ درافکنیم.» 


.۳۳ غم مخور 


ورس و ور 4ر 
اميه بن خلف با ويل لڪل همَرة مر 4 [همزه: ۱] هوای بر هر طعنه‌زن عيب جو.» 


و رگ 


ابولهب با بت يد آيي لوتب ) [مسد: ۱] «بریده باد دستان ابولهب و نابودباد.» 


روط و 


و عاص بن وائل با لڪل سَنکشب ما یقول ونم له ن اعد اب مدا (مریم: ۱8 


«چنین نیست! آن چه را می‌گوید خواهیم نوشت و بر عذاب او بسیار می‌افزاييم.» 
ê‏ 4 
درنگ 
کم‌توفیقی. فساد آنديشه. حق‌پوشی» فساد قلب» ذکر اندک هدر دادن وقت تنفر آدمیان. 
جدایی میان بنده و الله» اجابت نشدن دعا سنگدلی» بی‌برکتی رزق و عمر محرومیت از دانش» 
خواری» اهانت دشمن, دلتنگی» مبتلا شدن به همنشینان بد که دل را فاسد و وقت را ضایع کنند» 
اندوه دایمی. تنگدستی» رنجوری و ۰.. همه‌ی این‌ها از معصیت و غفلت پدید مي‌آید» چنان که 
زراعت از آب و سوزاندن از آتش به وجود می‌آید؛ و عکس همه‌ی این‌ها از اطاعت پدید می‌آید. 
تأثیر استغفار در پس زدن غم و اندوه و دلتنگی از مواردی‌ست که عقلای هر ملت و امتی 
به آن آگاهند. زیرا معصیت و فساد موجب غم و اندوه؛ ترس و نگرانی» دلتنگی» و بیماری‌های 
روحی می‌شود, تا جایی که گناهکاران وقتی گناهی انجام دهند و از آن رنجور و ملول شوند. 
دوباره آن را انجام می‌دهندء به سبب این که در خود احساس تنگی و غم و اندوه دارنده چنان 
که شیخ فاسقان گفته است: 
و گاس شرنث علی لد وآخری تذاونث بنها بها 
«جام شرابی برای لذت نوشیدم و یک جام هم برای مداوای اولی نوشیدم.» 
بنابراین وقتی تأثیر گناهان بر دل این گونه باشد. پس درمانی جز توبه و استغفار ندارد 
چ چ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن ۳ 
با زنان به نرمی رفتار کنید 
«وعاشروهن بالمنرو 4 [نسا: ]۱٩‏ هو با زنان به طور پسندیده معاشرت کنید.» 


«وجعَل بتکم ود وَرَحَمَهٌ 4 [روم: ۲۱] «و بین شما مودت و رحمت قرار داد.» 

در حدیث آمده است: راستوصوا باساء عبر نهن وان عندگم): «در حق زنان سفارش 
نیکو بخواهید. که آنان تحت سرپرستی شمایند.» 

و در حدینی دیگرآمده است: یرک خیرم هل واا یرک لأهلي): «بهترین شما کسی 
است که برای خانواده‌اش بهترین باشد. و من بهترین شما برای خانوادهام هستم.» 

خانواده‌ای خوش‌بخت خانواده‌ای است که به مهربانی آباد باشد و بر محبت سرشارء تقوا و 
رضوان الھی استوا باشد: لاقن اش بیع عل تقو بے آل زرضوز عبر 
آم من سس بُنیتهء عل شفا جرفي ھار چا به- ف تار جَهم EF‏ دى الوم 


ص ۳ 
الظلمیرت 4 [توبه: ۱۰۹] «آیا کسی که بنیادش را بر تقوای الهی و خشنودی او استوار 
گردانده بهتر است یا کسی که بنیادش را لبه‌ی پرتگاه فروریخته‌ای بنا نهاده که با او در آتش 
جهنم افتد؟ و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.» 

+ + چ 


زدیا خوب و زان است که ن و شوهر به روی پکریگر ایند زنده این لبخت 


قن «و لبخندت بر 
چهره‌ی برادرت صدقه است.» u‏ الله ۳ بسیر ۶ خنده‌رو و متبسم بود. 
شروع با سلام باشد: «فسلموا عل انف كم خي ین عند آله مره ۳ طَبه4 


[نور: ۶۱] «بر خودتان سللام فرستید که تحیت و تهنیتی مبارک و پاک از جانب الله است.» و 


سر 


جواب سلام یکدیگر را بدهید وحم بحيو فحَیوا خسن من دوم (سه عم 


«و چون بر شما درودی فرستاده شد بهتر از آن یا همانندش را پاسخ دهید.» 


۴۳۲ غم مخور 


کنر گفته است: 
یت احيّةٌ كانت لي فأشکزها کان با جملا یت یت غیت با رجا 

«ای جمل! عزة" بر تو سلام و درود فرستاد و رفت» پس جوابش را همان گونه بده. 

کاش آن سلام برای من بود تا از او تشکر می‌کردم» و کاش او به جای ای جمل" خطاب 
به من می‌گفت: ای مرد.» 

و از آن جمله است دعای هنگام ورود به منزل: «لهمْ اي سالك ر المَلج وغیر 
ارج باشم الله ولجنا وباشم الله خرجناء وعلی الله را تَوکْلْ: «لهی, ورود نیکو و خروج 
نیکو را از تو می‌خواهم. به نام له وارد شدیم و به نام الله بیرون آمدیم. و بر الله پروردگار خود 
توکل کردیم.» 

از اسباب سعادت خانواده, نرمی گفتار زن و شوهر با یکدیگر است: «وَقل بای 


يفولا الق هی أَحَسَنْ4 (اسرهء ۵۳] «به بندگانم بگوه آن چه را بهتر است بگویند.» 
و کلامها السحر الخلال لو أل لَمْ يَحْنٍ قعل الْمُسلم ال مخز 
إن طال لَمْ يمل ون هي أَوجرت ‏ وؤ الْمُحَدث هام نوجز 
«سخنانش سحر حلال است. اگر قتل یک مسلمان بی‌گناه را مرتکب نشود. 
چو به درازا کشد» رنجش نیاورد و اگر کوتاه کنده شنونده دوست داشت که کوتاه نمی کرد.» 
کاش مرد و زن هر یک از بدزبانی. جریحه‌دارکردن احساسات و بی‌احترامی به یکدیگر 
دست بکشند. و کاش صفات زیبا و درخشان یکدیگر را یادآور شوند و چشم را بر جوانب 
ضعف بشری همدیگر بیندند. 
هرگاه مرد خوبی‌های همسرش را برشمارد و از ایرادگیری کناره گیرد. سعادتمند شده و 
آرامش یابد؛ در حدیث داریم: (لا یفرك مومنْ موم إن کرة منها خلقاً رضي نها آخر): «مرد 
مؤمن بر زن مؤمن خشم و خرده نگیرد اگر از یک اخلاق او خوشش نیامد اخلاق دیگر او را 
خواهد پسندید.» 
من ذا الي ما ساء قط ومن لَه الخستی فقط 
«کیست آن که هرگز بدی نکرده و کیست آن که فقط خوبی دارد؟» 
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چه کسی تاکنون شمشیر فضایلش کند نشده و اسب خوبی‌هایش به سر فرود نیامده است: 
وولا فضل الله علکرورخته. ما ری نکم ماحد ابد [نور: ۱ «اگر فضل و 
رحمت خدا بر شما نبود هرگز کسی از میان شما پاک نمی‌شد.» 

بیش‌تر مشکلات خانوادگی به سبب اهمیت دادن به چیزهای پیش پا افتاده و پرداختن به 
مسایل کوچک پیش می‌آید؛ بارها دیده‌ام که ریشه‌ی جدایی و طلاق به امور بی‌اهمیتی مشل 
مرتب نبودن منزل» به موقع آماده نشدن غذاء یا خواسته‌ی زن از شوهر که مهمان کم‌تری به 
منزل آورد و ... برمی‌گردد که بی‌سرپرستی کودکان و فروپاشی خانواده‌ها را در پی دارد. 

باید همگی به واقعیت» حالت و ناتوانی‌مان اقرار کنیم و در عالم رؤیا و ایده‌آل که برای 
افراد درجه یک دنیا رخ می‌دهد به سر نبریم. 

ما همه انسانیم؛ خشمگین می‌شویم و از کوره در می‌رويم» ناتوان می‌شویم و اشتباه 
می کنیم و چاره‌ای نداریم جز این که در پی موافقت نسبی زناشوبی باشیم. حتی پس از این 
سال‌های کوتاه که به سلامتی گذشته است. 

پیش‌تر از مردانگی و خوش‌رفتاری احمد بن حنبل سخن گفتیم که چه‌گونه پس از وفات 
همسرش ام عبداله گفت: چهل سال با او زندگی کردم و حتی در یک کلمه با او اختلاف نداشتم. 

مرد باید هنگام خشم زنش سکوت کند. و زن نیز باید چنین کند تا خشم فرو نشیند و 
اعصاب راحت گردد و اختلالات روانی آرامش یابد. 

ابن جوزی در "صیدالخاطر" می‌گوید: «چون دیدی رفیقت خشم گرفت و آن چه صلاح 
نبود بر زبان آورد شایسته نیست کم‌ترین توجهی به او کنی و یا او را مواخذه کنی» چون او 
بسان مست یا دیوانه‌ای است که نمی‌داند چه می‌گذرد. بلکه حتی لحظه‌ای هم که شده شکیبا 
باش و پاسخش را مده چون شیطان بر او چیره شده» طبعش به جوش آمده و عقلش پنهان 
گردیده است. و اگر تو واکنش نشان دهی یا پاسخش را بدهی به خردمندی مانی که با یک 
دیوانه روبه‌روست. یا هوشیاری که یک بی‌هوش را سرزنش می‌کند, آن‌گاه تو گنهکاری» بلکه 
باید با مهربانی به او بنگری» دست تقدیر را در او ببین و بازی طبعش را با او مشاهده کن. 

بدان که چون حالش خوب شود بر آنچه پیش آمده پشیمان شده و خوبی صبر تو را 
بشناسد. و کم‌ترین کارت این بوده که خشم را از او فرو نشانده‌ای تا آرام گیرد. 

این حالت را باید پسر به هنگام خشم پدرء و زن به هنگام خشم شوهر رعایت کند: بگذارد 
هر چه دلش می‌خواهد بگوید تا راحت شود و به او پاسخ ندهد؛ به زودی پشیمان می‌شود و 


ff‏ غم مخور 


عذرخواهی می‌کند. و چون در آن حالت و گفتار با او مقابله کنی. عداوت به اوج خود می‌رسد و 
پاسخ زشتی به وقت مستی را در حالت هوشیاری داده است. 
متأسفانه بیش‌تر مردم این‌گونه رفتار نمی‌کنند؛ با خشمگین طبق کردار و گفتار او برخورد 
می‌کنند که این از حکمت به دور است» بلکه حکمت آن بود که گفتم» و جز عاقلان آن را 
درنیابند.» 
+ چ # 


انتقام خواهی زهری کشنده در بدن خشمگینان 

در کتاب المصلوبون فی التاریخ داستان و حکایت‌هایی از برخی ستمگران و قدرتمندان است 
که رقیبان و دشمنانشان را به شدت شکنجه و مُثله کرده‌انده و پس از این که آنان را کشتند. باز 
هم خشمشان فرو نخفته و دلشان خنک نشده است تا که آنان را به دار آویخته‌اند؛ شگفت این 
که به دارآویخته پس از کشته شدن دیگر نه درد می‌کشد نه حس دارد و نه عذاب می‌چشد. 
چون روح از بدنشان خارج شده است. اما قاتل زنده با این کار احساس راحتی کرده و با افزایش 
شکنجه خوش‌حال می‌گردد. چنین افراد پرخشم و کینه» هرگز آرامش نيفته و به سعادت 
نمی‌رسند. زیرا آتش انتقام و آتشفشان درونشان, آنان را پیش از دشمنان نابود می‌سازد. 

عجیب است که برخی از خلفای عباسی چون نتوانستند به موقع دشمنان خود را از بنی‌امیه 
بکشند زیرا پیش از حکومت عباسیان آنان مرده بودند اجساد یا استخوان‌های پوسیده‌ی امویان 
را از قبر در آورده شلاق زد به دار آویخته و سپس سوزانده‌اند! این‌ها نمونه‌ای از آتش ویرانگر 
کینه است که شادی‌ها را سرکوب کرده و لذت‌ها و آرامش‌های درونی را ابود می‌کند. 

انتقام گیرنده بیش‌تر زیان می‌بیند. چون اعصاب. آسایش و آرامشش را از دست داده است. 

لا یل الأعداء من جاهل ...مایب الجامل من تفبه 

«آن چه نادان به خود کند به دشمنانش نکند.» 

«وذا لا َسُوا علیکم آلتایل من الط قل مُوتوأ بفیظِکم)ه (العمران: ]۱1٩‏ 
«چون به خلوت روند انگشت خشم و کینه بر شما گزنده بگو از خشم خود بمیرید.» 

و ¥ 
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درنگ 
برای کسی که مورد ستم» آزار و چیرگی دشمن قرار گرفته است» هیچ چیز مفیدتر از 
توبه‌ی نصوح نیست؛ نشان سعادتش این است که فکر و نظرش را بر نفس» گناهان و عیوب 
خویش متم رکز کرده و به توبه و اصلاح بپردازد که با این کار فرصتی برای فکر کردن به 
گرفتاری نمی‌ماند بلکه او به توبه و اصلاح نفس خویش روی می‌آورد و اله هم نصرت» 
محافظت و دفاع از او را می‌پذیرد؛ و چاره‌ای هم جز این نیست. خوشا به سعادت چنین بنده‌ای 
و چه با برکت است آن گرفتاری و تأثیر آن بر او! ولی توفیق و هدایت در دست اله است» 
هیچ مانعی در برابر عطایش نبوده و هیچ عطایی در برابر مانعش نخواهد بود؛ هر کسی به این 
کار موفق نمی‌شود و نسبت به آن شناخت. اراده و قدرت نمی‌یابد. و لاحول ولا قوة الا بالله. 
سْحان من یو هفو دائما ‏ ولم يرل تما هم الب عَفا 
ُغطي الذي يُخْطي ولا ینغ لاله عن القطا ذي الط 
«پاک است آن که می‌بخشاید و ما پیوسته گناه می‌کنیم و همواره هرچه بنده گناه کند او 
ببخشاید. 


به گناهکار می‌دهد و عظمتش او را از بخشش به گنهکار باز نمی‌دارد.» 
# و ۲ 


در شخصیت دیگران ذوب نشو 

سه دوره بر انسان می‌گذرد: دوره‌ی تقلید. دوره‌ی انتخاب و دوره‌ی ابتکار, 

تقلید همان پیروی از دیگران و بر تن کردن شخصیت آنان, گرفتن صفاتشان و ذوب 
شدن در آنان است. سب این تقلید شگفتی, وابستگی و میل شدید است. این نوع تقلید 
افراطی گاهی برخی را به تقلید از حرکات نگاه‌هاء تن صدا و ... می‌کشاند و باعث زنده به گور 
شدن شخصیت. و خودکشی روحی فرد می‌شود. این افراد از دست خود چه رنج‌ها کشیده‌اند 
که خلاف جهت خود حرکت می‌کنند و به عقب می‌روند! از آنان کسی صدایش را با صدای 
دیگری عوض کرده و راه رفتن خود را به خاطر راه رفتن دیگری از یاد برده است؛ ای کاش 
این تقلید در صفات پسندیده همانند علم» کرم حلم و مانند آن باشد که موجب برکت یافتن 
عمر و آراسته شدن به بلندمرتبگی می‌شوند اما متأسفانه می‌بینی که اینان تنها در مخارج 
حروف» روش سخن گفتن و حرکات دست تقلید می‌کنند! 


۶ غم مخور 
بر آنچه پیش‌تر گفتم تأکید می‌کنم: تو آفریده‌ی خدا و چیز دیگری هستی؛ تو با صفات و 
توانیی‌هایت شناخته می‌شوی؛ از خلقت آدم تا پایان عم دو نفر که در شکل ظاهری جسم کاملاً 
و ار وص ت ما وکو ر 8 
هم‌شکل باشند نخواهند بود: ومن ءايه خَلق لسَم وت والاْض وا يلف اتڪ م 
1 ۸ ی 1 1 5 ۳ 
والو ره [روم: ۲۲] «و از نشانه‌های اوست آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌ها و 
رنگ‌هایتان.» پس چرا می‌خواهیم در صفات نعمت‌ها و توانمندی‌هایمان با دیگران یکی باشیم! 
صدایت وقتی زیباست که تک باشد و کلامت نیز هنگامی نکوست که متمایز باشد: من 


۶ 


صو ر ۳ جوز ار کر مر 9 
لجال جد بیط و حمر تتلف الوا وغرابی سود ) [فاطر: ۲۷] «و از کوه‌ها راه‌هایی 
است با رنگ‌های مختلف که برخی از آن‌ها سفید و برخی دیگر سرخ و برخی سیاه سیاهند.» 


1 


هم وه a‏ 


تجخثفن شى من ثلاث و آزنع وواجدة آضری فصارث تمانيا 
سُلیمی وسَلمی والرّباب وأخثها . وشغدی و لبتی وافتی و قطامیا 
«چند زن گوناگون جمع شدند؛ سه نفر و چهار نفر که با یک نفر دیگر هشت نفر شدند: 
سلیمی و سلمی و رباب و خواهرش, و سعدی و لبنی و مُنی و قطام.» 
چ چ # 
غمزدگان در انتظار لطف الهی‌اند 
آن سخنران رسا که زبانش در گزینش الفاظ و فن بیان لکنت نداشت و فصیح و بلیغ و 
شیوا سخن می‌گفت» سخنگوی پیامبر و اسلام بود که او را همین بس. او که در پیشگاه 
رسول اه وال برای نصرت دین با صدای بلند سخنرانی می‌کرده کسی جز ثابت بن قیس بن 
۳ رکو ص ر رو وس و مک و را مه 
شماس نبود. چون این آیه نازل شد که: «یتایا الین منوا لا ترَفغوا اصوّتکم فوق 
7 سے ما کرو وتي سو رو ره رو ۴ ور کور | 
رت الى ولا هروا لَه بالقو شکم لض أن بط اعملکم 
صوّت الي ولا جهروا له. بالقوّل کجهر بعضکم لبعض آن بط أعملکم 
رگ ور ی و ۳ 
انم لا عون 4 [حجرات:۲] «ای مؤمنان صدایتان را برتر از صدای پیامبر بلند نکنید و در 
برابرش بسان میان خود جهر در گفتار نداشته باشید که کردار نیک شما حبطه گردد و خود 
ندانید» پنداشت که منظور آیه خود اوست. از این رو عزلت گزید و در خانه سر به گریبان نهاد 
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و گریست. چون رسول اله او او را نیافت جویای حال او شد و یاران خبر را باز گفتند. 
فرمود: رگلاء تن هو ین آهل الق ههرگز چنین نیست که او می‌پندارد! او پهشتی است.» 

بدین ترتیب تهدید به بشارت تبدیل شد. 

هدغ معا ذا العزاء فما فما جرع المَحزونْ حى تسا 

«شادی غم گذشته را زدود از اندوه غمگین چیزی نگذشته بود که به خنده افتاد.» 

ام المؤمنين عایشه شا یک ماه کامل, شبانه‌روز گریست که نزدیک بود جگرش شکافته و 
بدنش نابود گردد. چون به آبرو و شخصیت شریف و پاکش توهین شده بود تا گشایش آمد: 
لن أن زئورت آلنخصت تغل منت لیلوان التبا اجره 4 نر 
۳ «به یقین آنان که به زنان پاکدامن, بی‌گناه و مؤمن تهمت می‌زنند در دنیا و آخرت ملعونند.» 
له اورا ستود و پاک‌ترین پاکان شد و مان نیز بدین فتح مین بسی شاد تن 

و آن سه تن که از غزوه‌ی تبوک تخلف کردند پس از این که زمین با آن همه گستردگی 

بر آنان تنگ آمد و به شدت دلتنگ گشتند و از الله جز به خود او پناهگاهی ندیدند از جانب 


گشایشگر سبحان و الله سمیع و قریب گشایش و یاری یافتند. 
+ چ 


در پی کاری باش که تو را شاد کند 
ابن تیمیه می‌گوید: «به بیماری‌ای دچار شدم پزشک گفت: مطالعه و گفتارت در علم بر 


بیماری‌ات می‌افزاید. گفتم: طاقت این را ندارم» و من دانشت را به قضاوت می‌نشانم: آیا نفس 
اسان این گونه نیست که چون شادی و سرور یابد طبیعت او نیرو گرفته و بیماری دفع شود 


گفت: آری چنین است. گفتم: : نفسم با دانش شاد شده» طبیعتم با آن نیرو می‌گیرد و | آرامش 
می‌يابم. گفت: این از درمان ما خارج است». ل عسو واگ بل هو خی کر [نو: 
۱ «مپندارید آن بان شر استه بلکه آن خیر است» 
له عك محموذ اقب فربّما صَحْتِ لاسام بلعلل 
«شاید پیامد این لنگی نیک باشد و بسا بدن‌ها که با بیماری‌ها سلامت یافتهاند.» 
« و ۰ 
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4 : 
«همه. را چه اینان و چه آنان» از عطای پروردگارت بهره‌مند سازیم.» 

چه قدر محتاجیم به کوشش, بهره‌مندی از وقت» و پیشیگرفتن در اعمال صالح» نافع و 
مفید! آن‌گاه خوش‌بختيم که به دیگران نفع, آگاهی, خدمت. فرهنگ و تمدن تقدیم کنیم و 
خوش‌بخت خواهیم شد اگر بدانیم بی‌مسوولیت به این دنیا نیامده‌ایم» بیهوده آفریده نشده‌ايم و 
بی‌هدف پدید نیامده‌ایم. 

روزی که کتاب الاعلام" زرکلی را ورق زدم زندگی‌نامه‌ی شرقیان» غربیان» سیاستمداران, 
دانشمندان, حکیمان, ادیبان و پزشکان بسیاری را دیدم که نبوغ؛ تأثیرگذاری و درخشندگی همه‌ی 
آنان را گرد هم آورده است. در سیرت همه‌ی آنان سنت‌های الله را در آفریدگان و وعده‌های او را 
به بندگان به روشنی یافتم: این که هر کس برای دنیا نیکی کند از شهرت موقعیت. مقام پولء 
منزلت و ماندگاری در دنیا پهره‌مند می‌گردد و هر کس برای آخرت نیکوکار باشد در این جا و آن 

و 4 4 رف رف مر 

جا برخوردار از نفع» قبول, رضاء اجر و ثواب خواهد شد: كلا نمد هتولاء وهتولاء من عطاء 
یلق وما کن عَطآء زیلک حورا 4 [سد.۲]«پیپیبه هر یک از ایتان و آنان از بخشش 
پروردگارت می‌دهیم و بخشش پروردگارت ممنوع از تصرف نیست.» 

همچنین در این کتاب دریافتم که این نوابغ که به بشریت نفع و فایده رسانده‌اند و برای 
آخرت کاری نکرده‌اند - به ویژه کسانی که به الله و دیدار با او باور نداشتند - مردم را بیش‌تر 
از خود خوش‌بخت کرده‌اند. و ارواح دیگران را بیش‌تر از روح خود شادمان کرده‌اند؛ به گونه‌ای 
که برخی خودکشی کرده» برخی از واقعیت زندگی خود به تنگ آمده و از آن ناراضی بوده‌اند و 
عده‌ای هم در نومیدی و دلتنگی زندگی کرده‌اند. 

از خود پرسیدم: چه فایده! وقتی دیگران به‌وسیله‌ی من خوشبخت شوند و من بدبخت 
گردم» گروهی از من بهره‌مند گردند و خودم محروم باشم! 

وأسعدت الکییر وانت تشقی واضحکت الأنامَ ونت تبكي 
«همه را خوش‌بخت نمودی و خود را بدبخت» همه را خنداندی و خود گریانی.» 
دریافتم که الله برای تحقق وعده‌ی خود به هر یک از این ستارگان آنچه را که خواسته 


داده است؛ برخی به جایزه‌ی نوبل دست يافته‌انده چون خواهان آن بوده و برای آن کوشیده‌اند, 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۳۹ 


عده‌ای در صدر جدول شهرت جای گرفته‌انده چون در پی آن و به آن علاقه‌مند بوده‌اند. 
بعضی به ثروت رسیده‌اند. چون برایشان مهم بوده و دوستش داشته اند. برخی از آنان که 
بندگان نیکوکار الله بود‌اند - ان شاء اه - به پاداش دنیا و نیکی پاداش آخرت دست یافته‌اند 
چون در پی فضل و رضوان الهی بوده‌اند. 

از معادلات صحیح و مقبول است که: گمنام خوش‌بخت که به راه و روش خود مطمئن 
است» بهره‌مندتر است از آن ستاره‌ی مشهوری که با اصول و فکرش بدبخت شده است. 

به یقین یک چوپان مسلمان در جزيرة العرب با اسلامش خوش‌بخت‌تر است از تولستوی» 
نویسنده و داستان‌نویس معروف؛ چون اولی با آرامش» خشنودی و آرامی زندگیش را به سر 
برده و سرنوشت و فرجامش را شناخته است. اما دومی بااراده‌ای سست و تلاشی پراکنده 
زیسته و خروش خود را برای رسیدن به هدفش فرو ننشانده و آینده‌اش را نشناخته است. 

ایمان به قضا و قدر نزد مسلمانان بزرگ‌ترین دارویی است که بشریت آن را شناخته و 
بهترین درمانی است که انسانیت به آن رسیده است» تا جایی که حکیمی گفته است: آن که به 
قضا و قدر ایمان ندارد هرگز در زندگی خوش‌بخت نمی‌شود. 

این مفهوم را بسیار تکرار کردم و به عمد با روش‌های گوناگون آن را عرضه داشتم» چون 
می‌دانم من و خیلی‌ها مثل من به قضا و قدر در آنچه دوست می‌داریم ایمان داریم اما در 
مواردی که دوست نمی‌داريم بر آن دو خشم می‌گیریم. بنابراین یکی از شروط مسلمانی و 
ایمانی طبق حدیث این است که: 

«به تقدیر ایمان داشته باشی. خوب آن و بد آن. شیرین آن و تلخ آن.» 
چ ب چ 


FF.‏ غم مخور 


هر که به الله مومن شود قلبش را هدایت می‌دهد 

داستانی می‌آورم تا سعادت فرد خشنود از تقدیر و در مقابل حیرانی» کدورت خاطر و تردید 
ناخشنود از تقدیر روشن گردد: 

آبودلی" مؤلف کتاب‌های "بادهای صحراء آرسول بو" و چهارده کتاب دیگر, نویسنده‌ای 
سرشناس از آمریکاست که به سال ۱۹۱۸ م در شمال غربی آفریقا سکونت گزید و با گروهی 
از مسلمانان کوچ‌تشین صحراکرد زندگی گرد کسانی که نمازگزار روزه‌دار و اهل ذکر بودند؛ 
او از برخی از مشاهداتش که با آنان داشته می‌گوید: روزی توفانی سخت وزید که شن‌های 
صحرا را برداشته و از دریای مدیترانه عبور کرد و آن‌ها را در منطقه‌ی رون" در فرانسه ریخت. 
آن توفان بسیار گرم و سوزان بو تا جایی که احساس کردم موهایم از ريشه به سیب شدت 
گرما می‌لرزد و از شدت خشم احساس می‌کردم دارم دیوانه می‌شوم. اما عرب‌ها اصلاً شاکی 
نبودند» بلکه شانه‌ای تکان داده و می‌گفتند: تقدیری است که نوشته شده و با نشاط به سر کار 
رفتند. رییس قبیله که پیرمردی بود گفت: چیز زیادی از دست نداده‌ايم» ما آفریده شده‌ایم که 
همه چیز را از دست بدهیم ولی الحمدثه و شکر خداء حدود ۴۰ درصد حیوانات ما باقی مانده 
است؛ می‌توانيم با آن‌ها از نو کارمان را آغاز کنیم. 

و اما حادثه‌ای دیگر: یک روز با ماشین در صحرا می‌رفتیم که یکی از چرخ‌ها ترکید؛ راننده 
فراموش کرده بود لاستیک زاپاس ر با خود بیاورد. به شدت خشمگین» نگران و اندوهگین 
شدم. از همراهان عربم پرسیدم: چه کار می‌توانیم بکنیم؟ یادآور شدند که خشم گرفتن هیچ 
فایده‌ای ندارد» بلکه خشم آفریده شده تا انسان را سبک‌سر و احمق گرداند. بنابراین باسه 
چرخ و خیلی آهسته ادامه‌ی مسیر دادیم که ناگاه ماشین از حرکت ایستاد» دانستم که بنزین 
تمام شده است. این بار هم هیچ کدام از همراهان عربم کوچک‌ترین واکنش تندی نشان نداد 
و آرامششان را از دست ندادند بلکه پیاده به راه افتادند و آواز و سرود می‌خواندند! 

طی هفت سال زندگی در میان صحرانشینان عرب به این نتیجه رسیدم که افسردگان» 
بیماران روانی و مستان که در آمریکا و اروپا به وفور پیدا می‌شوند. تنها قربانیان شهرنشینی 
هستند که سرعت را به عنوان اصلی برای آن بر گفته‌اند. 

در آن زمان که در صحرا زندگی می‌کردم هرگز از هیچ نگرانی رنج نبردم» بلکه در آن جاء 
در بهشت الله» آرامش, قناعت و رضایت یافتم» گرچه خیلی‌ها جبرگرایی را که صحرانشینان به 
آن ایمان دارند به ریشخند می گیرند و پایبندی آنان به قضا و قدر را مسخره می‌کنند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۴۳ 


اما که می‌داند؟ شاید عرب‌ها به عمق حقیقت رسیده‌اند. وقتی خاطراتم را به عقب 
بر می‌گردانم و به زندگی‌ام نگاه می‌کنم» به روشنی می‌بینم که با توجه به حوادث گوناگون» 
زندگیم از مراحل بسیار متفاوتی تشکیل شده است که آن حوادث را پیش‌بینی نکرده بودم یا 
نتوانستم با آن‌ها مقابله نمایم. عرب‌ها به این قبیل حوادث تقدیر قسمت یا قضای الهی 
می‌گویند. تو هر چه خواهی بر آن نام بگذار. 

خلاصه‌ی سخن: اکنون پس از هفده سال که صحرا را رها کرده‌ام» هنوز در برابر قضای 
الهی بسان عرب‌ها موضع می‌گیرم و با حوادئی که هیچ چاره‌ای ندارد با آرامی» پذیرفتن و 
آرامش برخورد می‌کنم. این خوی که آن را از عرب‌ها آموخته‌ام توانسته است اعصابم را بهتر 
از هزاران مسکن و دارو آرام کند ... ! (پایان سخنان بودلی). 

می‌افزایم: اعراب صحرا این حقیقت را از چراغ محمدی فرا گرفته‌اند. چکیده‌ی رسالت آن 
معصوم. نجات مردم از سرگردانی» رهایی آنان از تاریکی به نور» خاک‌روبی از چهره‌هایشان و 
برداشتن زنجیر بردگی و گرفتاری از دوش آنان است. در پیمانی که آن رسول هدایت ی با 
آن برانگیخته شده است اسرار آرامش و امنیت نهفته است» و مشعل‌های رهایی از شکست 
وجود دارد. در آن پیمان» اعتراف به تقدیر, عمل با دلیل» رسیدن به غایت» کوشش برای نجات 
و زحمت برای نتیجه است. رسالت ربانی آمد که جایگاهت را در جهان هستی بنمایاند تا 
خاطرت آسوده شود دلت آرام گیرده اندوهت فرو کاهد» تلاشت پاک گردد و اخلاقت پیراسته 
شود تا بنده‌ای الگو باشی که راز وجودش را دانسته و هدف از آفرینش خود را دریافته است. 

# ¥ 


راه میانه 


«وکلت جعلتک امه وَسطًا)[بقر:۱۴۲] «و این چنین شما را ملتی میانه گردانده‌ایم.» 

سعادت در میانه‌روی است. نه زیاده‌روی نه بی‌پایبندی, نه افراط نه تفریط. میانه‌روی 
روشی ربانی و پسندیده است که فرد را از افتادن در دام افراط و تفریط باز می‌دارد. یکی از 
ویژگی‌های اسلام میانه بودن آن است که میان یهودیت و مسیحیت قرار دارد؛ بهودیت علم 
را فرا گرفت و عمل را رها کرد مسیحیت در عبادت غلو کرد و دلیل را رها کرد اما اسلام آمد 
و علم و عمل, روح و جسم و عقل و نقل را پیوند زد. 


۳۳۲ غم مخور 


از راه‌های سعادت. میانه‌روی در عبادت است. پس در این کار زیاده‌روی نکن که بدن خود 
را سست می‌گردانی و به نشاط و تداوم خود پایان می‌بخشی. بی‌بندوبار هم نباش که نوافل را 
رها می‌کنی و به فرایض خدشه وارد می‌سازی و به امروز و فردا کردن روی می‌آوری. در خرچ 
کردن نیز مینه‌رو باش و اموالت را تلف نکن که درآمدت را تمام می‌کنی و آن‌گاه غمگین و 
تهیدست می‌مانی. از بخشش هم دریغ مکن و خسیس مباش که ملامت شده و محروم 
می‌مانی. در اخلاقت نیز میانه‌رو باش؛ میان جدیت افراطی و نرمش تفریطی میان عبوسی 
تنفرآمیز و خنده‌ی بیهوده. بین عزلت وحشتناک و اختلاط بیش از اندازه قرار گیر. 

روش یاد شده در انجام دادن کارها و حکم بر اشیا و رفتار با دیگران روشی میانه است؛ نه 
زياد که از نرخ قيمت‌ها بگذرد و نه کم که اصل سود را تباه سازده چون زیادت» اسراف و 


ریخت و پاش است و نقص, ظلم و اجحاف است: «فهَدی آله یرت منوا ما 


افوا فيه من الحق باذنه- وال یهدی منیا ء ال صرّط مُستَقم4 [بق ره ۲۱۳] 
«پس الله به حکم خود مؤمنان را به حقی که در آن اختلاف کردند رهنمون شد و الله هر که 
را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.» 
خوبی» میان دو بدی است: بدی افراط و بدی تفریط؛ خير ميان دو شر است: شر غلو و شر 
جفا؛ حق بین دو باطل است: باطل زیادت و باطل نقص؛ و سعادت ميان دو شقاوت است: 
شقاوت بی‌باکی و شقاوت بازماندن. 
+ 2 # 


نه این و نه آن 
مطرف بن عبدالله گوید: بدترین نوع رفتن» رفتن به شتاب است» طوریکه چنان در رفتن بکوشی 
که هم خود و هم مرکبت را خسته کنی. در حدیت آمده است: شر الرعاء الحطمة): «بدترین 
سرپرست. فرد سخت‌گیر است.» سخاوت بین اسراف و بخل» شجاعت بین ترسوبی و جسارت» حلم 
بین تندی و کندیء لبخند بین ترشرویی و قهقهه» و صبر بین سنگدلی و بی‌تابی قرار دارد. غلو درمان 
دارد و درمانش کاستن از آن و فرو نشاندن مقداری از آتش سوزان آن است؛ کوتاه‌کاری هم درمان 
دارد و درمان آن تازیانه‌ی اراد پرتو همت و بارقمی امید است. «آهدتاألصرط المسَتَقم(ج) 


صرّط این أتعمت علیهم عترلمَعْضوب هم ولا لین (فنه ۷۶ «ما را به 


است راه نماء راه کسانی که به آنان نعمت دادی, نه غضب‌شدگان و نه گمراهان.» 
ر ر ر ی ن ی نم 3 زك 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن ۳۳ 
درنگ 

در هستی هیچ چیز سخت‌تر از صبر نیست بر خوبی یا بدی» به ویژه وقتی که زمان به 
درازا کشد یا از گشایش ناامیدی دست دهد. در این مدت به توشه‌ای نیازمند است که بتوان 
با آن سفر را به پایان برد. توشه اجناس گوناگون دارد از آن جمله است: 

* سنجیدن مقدار مصیبت» که می‌توانست بیش‌تر از آن باشد. 

* به مصیبتی گرفتار آمده که بالاتر از آن دردناک‌تر است» مثل این که به مصیبت مرگ 

فرزند دچار شود و فرزند دیگری داشته باشد که نزد او عزیزتر باشد. 

* امید به عوض آن در دنیاء 

* امید به پاداش آن در آخرت. 

؟ لذت‌بردن از تصور ستایش و سپاس از سوی مردم و پاداش یافتن از جانب الله والامرتبه. 

* این که بی‌تابی سودی نداشته, و بلکه صاحبش را رسوا می کند. 

و چیزهای دیگری که با کمک عقل و فکر روشن می‌گردد و در راه صبر هزینه‌ای به جز 
آن‌ها نیست. پس شایسته است که شخص صابر خود را به اين‌ها مشغول ساخته و لحظات 
ابتلایش را با آن‌ها سپری نماید. 

۰ ۲ 


اولیا چه کسانی‌اند؟ 

از صفات اولیاست: انتظار اذان با شوق و علاقه. شتافتن برای رسیدن به تکبيرة الاحرام 
امام در نماز جماعت» اشتیاق به ایستادن در صف اول نماز. تداوم نشستن در روضة النبی» 
سلامتی دل» حضور در مراسم دینیء کثرت ذکرء تحمل خستگی برای کسب حلال, ترک آن 
چه به او ربط نداره رضایت از روزی کفایت‌کننده, آموختن کتاب و سنت» خوشرویی» دردمند 
شدن از مشکلات مسلمانان» پرهیز از خلف وعده». صبر در پرابر سختی‌ها و خوبی کردن. 

بهترین چیز, داشتن زندگی متوسط است. نه توانگری فسادآور و نه فقر نسیان‌آو, بلکه به 
اندازه‌ای باشد که کفایت کند و بی‌نیاز سازد و هدف و مقصود زندگی را تأمین نماید» که در 
این صورت زندگی نتیجه و فایده‌ی خوبی در بر خواهد داشت. 

و کفایت زندگی» یعنی منزلی برای سکونت» همسری برای الفت» مرکبی برای سواری و 
مبلغی برای رفع نیازمندی. 

چ چ چ 


۳۴ غم مخور 


الله در حق بندگانش مهربان است 

یکی از بزرگان شهر ریاض به من خبر داد که در سال ۱۳۷۶ هد. تی گروهی از صیادان 
الجبیل" به قصد صید ماهی به دریا رفتنده سه شبانه روز آن جا بودند اما نتوانستند حتی یک 
ماهی صید کنند» در حالی که نمازهای پنجگانه را به‌جای می‌آوردند؛ در کنارشان گروه دیگری 
به صیادی مشغول بودند که هیچ نماز نمی‌خواندند» اما صید مطلوب خود را به دست 
می‌آوردند. برخی از گروه نخست گفتند: سبحان الله! ما مرتب به سجده و نماز مشغولیم اما به 
صیدی دست نمی‌يابيم» ولی اینان که نماز نمی‌خوانند این همه صید کرده‌اند! با وسوسه‌ی 
شیطان به ترتیب نمازهای صبح» ظهر و عصر را ترک کردند. پس از نماز عصر به دریا آمدند و 
یک ماهی را صید کردنده آن را از تور درآوردند و شکمش را شکافتند و در شکمش مرواریدی 
گران‌بها یافتند؛ یکی آن را برداشت و چرخاند و به آن نگاه کرد و گفت: سبحان الله! وقتی که 
الله را اطاعت می کردیم به آن دست نيافتیم» ولی پس از معصیت به آن دست یافتیم! در این 
رزق شبهه وجود نداره سپس مروارید را گرفت و به دریا پرت کرد و گفت: الله به ما عوضش 
را می‌دهد» به الله سوگند آن را بر نمی‌داریم» چون پس از ترک نماز به دست آمده است: است؛ بیایید 
از محلی که در آن عصیان کرده‌ايم برویم. نزدیک به چند کیلومتر از آن جا دور شدند و به 
خیمه‌ی خود رفتند؛؟ سپس دوباره به دریا نزدیک شدند و ماهی کنعد را صید کردنده شکمش را 
شکافتند و همان مروارید قبلی را در شکم این ماهی هم دیدند. گفتند: ستایش الله را که به ما 
روزی پاکیزه ارزانی داشت. پس از نمازء ذکر و استغفار بسیار آن مروارید را برداشتند. 

بنگر که چه‌گونه پیش از این به وقت معصیت رزقشان ناپاک بود اما اکنون به وقت طاعت 
رزقشان پاکیزه گشت: وضو ما اتب 


س 


آل من قصلو ورس یل بور ) [توب: *۵] هو اگر به آن چه الله و رسولش به 
آنان داده است خشنود می‌شدند» و می‌گفتند: الله ما را بس است. الله از فضل خود به ما خواهد داد 
و نیز رسولش؛ ما به الله مشتاقیم [برایشان بهتر بود].» 

این لطف الثه است؛ آن که برای الله از چیزی بگذرد الله عوضش را به او خواهد داد. 

این داستان مرا به یاد ماجرایی از امام علی هتغه انداخت: به مسجد کوفه درآمد تا دو رکعت 
نماز چاشت بگزارد. پسری را در کنار دروازه دید و گفت: ای پسرء قاطرم را نگه دار تا نماز بگزارم. 
علی وارد مسجد شد او می‌خواست در آزای کار آن پسر یک درهم به او بدهد. چون علی وارد 
مسجد شد پسرک افسار را از سر قاطر کشید و برای فروش به بازار برد وقتی علی بیرون آمد 
پسرک را نیافت و قاطر را بدون افسار دید. مردی را در پی پسر فرستاد و فرمود: به بازار برو شاید 


و ت ار و 


تلهم الله و رسولهء وقالوا حسبتا ال سوت 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" fra‏ 


افسار را در آن جا بفروشد. مرد رفت و پسر را دید که افسار را برای فروش به حراج گذاشته است. 
او افسار را به یک درهم خرید و برگشت تا علی را خبر کند علی فرمود: سبحان اله! به الله 
سوگند که من می‌خواستم یک درهم حلال به او بدهم اما او خواست که از راه حرام بخورد! 
این لطف الثه عزوجل است که به بندگانش می‌رساند. هر جا که برونده هر جا که باشند و هر 
رش و ا ر ا ا مق ی مره رز مس ی 
جا که سکنی گزینند: وما تکونْ فی شأن وَمَ تعلو ینه ِن قزءان ولا تعملون من عَمل الا 
لاي مج ي دا و ر ر ر س و ۳ ۳9 
ڪٽا عَلرُود ٳڏ تهیضون فيه وما عرب عن رل ین یال دروف آلارض 
ولا فی لسَمَاء [یونس: ۶۱] «و در هیچ کاری نیستی, و از [سوی] او هیچ [آیاتی از] قرآن را 
نمی‌خوانی و هیچ کاری نمی‌کنید مگر آن که چون در آن کار در می‌آییده بر شما گواهیم و هموزن 
ذره‌ای در زمین و آسمان از پروردگارت پنهان نمی‌ماند.» 
+ چ # 


رودو و وی سم رت 
«ویررقه من حیث لا تحتوسب» 
«و از جایی روزیش را می‌دهد که گمان نمی کرد.» 

تنوخی در کتاب الفرج بعد الشدة" داستانی آورده است که یاد آن در این جا مناسبت دارد: بر 
مردی همه‌ی چاره‌ها و راه‌های معیشت بسته شد. او و خانواده‌اش به روزی افتادند که هیچ چیز 
در خانه نداشتند. او می‌گوید: من و خانواده‌ام دو روز گرسنه بودیم» هنگام غروب خورشید همسرم 
گفت: برو و برایمان روزی, غذا یا خوردنی‌ای بیاور, که در أستان‌ی مرگ قرار گرفته‌ایم. 
می‌گوید: زنی از نزدیکانم را به یاد آوردم» نزدش رفتم و جریان را باز گفتم. آن زن گفت: در 
خانه‌ام به جز یک ماهی گندیده چیزی نیست. گفتم: آن را به من بده که به مرگ رسیده‌ايم. 
ماهی را به خانه بردم و شکمش را شکافتم» یک مروارید را از آن در آوردم و به هزاران دینار 
طلا فروختم. به زن خویشاوندم خبر دادم. گفت: به جز سهم خود چیزی از شما نمی‌گیرم. 
می‌گوید: بعدها ثروتمند شدم خانه را پر از کالا و ائاثیه کردم احوالم خوب شد و رزقم وسعت 
یافت. این فقط لطف اله پاک و والامرتبه است. وم بکم ین یم فمنَ َه 4 (نحل۵۳) 

وم ار ۸ را یق رر و 

«و از نعمت هر چه دارید از جانب الله است.» طإد تشتغیئون رکم فاستجاب لڪ م4 


[انفال: ]٩‏ «آن گاه که از پروردگارتان کمک می‌خواستید. پس به شما پاسخ داد.» 
چ # # 


۳۳۶ غم مخور 


رر 2 فا و 9ے ے 
وهو الذی ینزل الغیت 4 
«و او کسی است که باران می‌فرستد.» 

یکی از بزرگان عابد به من گفت: روزی به همراه خانواده‌اش در صحرا و بیابان بوده است. 
در حالی که فرمانبردار الله و به یاد او بوده است. آب اطراف ما تمام شد. به راه افتادم تا برای 
خانواده‌ام آب پیدا کنم دیدم برکه‌ای که در آن جا بود خشک شده است» نزد خانواده برگشتم» 
سپس به سمت راست و چپ رفتم. حتی یک قطره آب نیاقتم تشنه شده بودیم و بچه‌هايم 
آب می‌خواستند. به یاد پروردگار شکوهمند پاک آن ذات نزدیک فریادرس افتادم؛ تیمم کردم 
و رو به قبله ایستادم و دو رکعت نماز گزاردم» پس از نماز دستان را به سوی آسمان بلند کردم 
و گرب یستم؛ اشک‌هايم سرازیر شد با اصرار از الله خواستم. و این سخنش را به یاد آوردم: 
من یت الَمْضطر إا دعَاه 4 [نمل:۲ع] «یا چه کسی پاسخ پریشان‌حال را می‌دهد آن 
گاه که او را فرا خواند.» به الله قسم هنوز از جایم برنخاسته بودم که در آسمان صاف و بی‌ابر, 
قطه‌ای ابر روی سر من و خانوادهام پدید آمد و همان جا ماند و بارانش را فرو ريخت. 
برکه‌های اطرافمان پرآب گشت. از آن توشیدیم» غسل کردیم. وضو گرفتيم و الله پاک و 
والامرتبه را ستایش کردیم؛ سپس کمی عقب‌تر از آن جایی که بودیم رفتم و ديدم که همه 
جا خشک و بی‌آب است! دانستم که الله به خاطر دعایم تنها بر ما باران فرو فرستاده است. 

من هر نس 


دوباره الله ۳ ستودم: وهر لی یرل لت من بعد مَافتطوا أویشر حم وه 


۶ اَلْحَمِيدٌ4[ [شوری: ۲۸] «و اوست کسی که باران را پس از آن که [مردم] ناامید شده‌اند 
فرو می‌فرستد و رحمتش را می‌گسترد و اوست کارساز ستوده.» 

باید تنها از الله پاک و والامرتبه به اصرار بخواهیم» زیرا جز او کسی تفس را اصلاح نمی‌کند. 
روزی نمی‌دهد. راه نمی‌نماید. توفیق نمی‌دهد. پایدار نمی‌گرداند» یباری نمی‌کند و به فریاد 

ھ۴ و مرو مور 
نمی‌رسد. الله یکی از پیامبرانش را یاد کرده و فرموده است: واصلحتا له وج هم 
ل 
ڪائوا يس رعو في خيرت وی عُوتنا رغبا رهبا وکانوا لتا شعت 4 
[انبیاء ]٩۰‏ «و همسرش را برایش شایسته گردانيدیم» بی‌گمان آنان به نیکو کاری می‌شتافتنده و ما 
۳ با امید و بیم [به دعا] می‌خواندند و برای ما فروتن بودند.» 
چ ‏ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۳ 


الله بهتر از آن را به او داد 

ابن رجب و دیگران نقل کرده‌اند که مردی عابد در مکه می‌زیست درآمدش تمام شد 
بسیار گرسنه گشت و به آستانه‌ی مرگ رسید. روزی در کوچه‌های مکه می‌گشت که 
گردن‌بندی بس نفیس و گران‌بها را پیدا کرد آن را در آستینش گذاشت و به حرم رفت» مردی 
را دید که با صدای بلند گم شدن آن گردنبند را اعلام می‌کرد. گوید: آن مرد گمشده‌اش را 
برایم توصیف کرد و هیچ اشتباهی نداشت. گردن‌بند را به او دادم که در عوض چیزی به من 
بدهد. اما او آن را گرفت و رفت و هیچ چیز به من نداده گفتم: الهی به خاطر تو از آن گذشتم» 
پس بهتر از آن را به من عطا کن. 

آن مسکین به سمت دریا رفت و بر قایقی نشست. باد تندی وزیدن گرفت و قایق را درهم 
شکست. بر چوبی نشست و باد او را بر سطح آب به چپ و راست می‌برد. تا این که به 
جزیره‌ای رسید» به آن جا رفت» مسجد و مردمی را دید که به نماز ایستاده بودند. او نیز نماز 
گزاره سپس برگه‌هایی از قرآن دید آن‌ها را برداشت و خواند. اهالی جزیره به او گفتند: قرآن 
خواندن بلدی؟ گفت: آری! گفتند: به فرزندانمان قرآن بیاموز. گوید: با مزدی شروع کردم و 
قرآن را به آنان آموختم. چون دیدند که چیزی می‌نویسم گفتند: به فرزندانمان نوشتن هم یاد 
می‌دهی؟ گفتم: بله. در مقابل اجرت نوشتن هم به آنان یاد دادم. 

سپس گفتند: این جا دختری یتیم از مردی نیک به جای مانده است» می‌خواهی با او 
ازدواج کنی؟ گفتم: مشکلی نیست. او را به زنی گرفتم» وقتی به او نزدیک شدم همان 
گردن‌بند را بر گردنش دیدم. گفتم: داستان این گردن‌بند چیست؟ گفت: پدرم روزی آن را در 
مکه گم کرده بود که مردی آن را یافته و به او داده بود. پدرم در سجده دعا می‌کرد که الله 
برای دخترش شوهری همانند آن مرد نصیب فرماید. آن مرد گفت: من همان شخصم. 

از راه حلال به گردن‌بند رسید» زیرا او از چیزی به خاطر الله گذشت و الله بهتر از آن را به 
او داد. رن اله يب لا بل الا طیبّ: «اله پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد.» 

+ چ چ 


۳۳۸ غم مخور 


چو خواهی از او بخواه 

لطف الله نزدیک است. او شنوا و پذیرنده است. بی‌گمان تقصیر از ماست. به شدت 
نیازمندیم که او را به اصرار بخوانيم نباید خسته و ناامید گردیم. نباید بگوییم: هر چه دعا 
کردم اجابتی ندیدم. باید چهره به خاک ساییده, فریاد زده و با سوز بگوییم: «یا ذاالجلال و 
الاکرام.» دوباره اسماء الحستی و صفات العلی را باز خوانيم تا الله سبحان و متعال درخواست 
ما را پاسخ دهد یا خیری از نزد خویش برایمان برگزیند «اذغُوا ریم ضرع وحفی» 
[اعراف: ۵۵] «پروردگارتان را با کرنش و آهستگی بخوانید.» 

یکی از دعوتگران در کتابش نوشته است: مسلمانی با خانواد‌اش به یکی از کشورها رفته 
و تابعیت خواسته بود» همه‌ی درها به رویش بسته شد بسیار تلاش و کوشش کرد با همه‌ی 
آشناهایش صحبت کرد. چاره‌ها کارساز نشد و همه‌ی راه‌ها بسته شد. سپس با عالم 
پرهیزکاری دیدار کرد و مشکلش را به او گفت. پاسخ داد: به عبادت یک سوم پایان شب 
پایبند باش» مولایت را بخوان» چون او آسان‌کننده است. به همین معنا در حدیث آمده است: 
رإذا سألت فاسل الل وإذا مستعنت قاستعن بالل والغ أن الام و اجَمَغوا على أن ینففوك 
بذيي لَمْ نفغوك الا بقيء قذ كت الله لق): «چون خواهی از الثه بخواه و چون یاری 
خواستی از الله یاری بخواه. بدان اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا به تو سودی برساننده نخواهند 
توانست مگر آن چه را که الله برایت مقدر نموده است.» 

آن مرد گفته است: رفتن نزد مردم و واسطه گرفتن را رها کردم چنان که آن عالم به من 
گفته بوده به عبادت یک سوم پایان هر شب ادامه دادم سحرگاهان الله را فریاد می‌زدم و او را 
می‌خواندم. چند روزی نگذشته بود که درخواست خود را به صورت معمولی و بدون هیچ رابطه 
یا واسطه‌ای عرضه کردم» خواسته‌ام منتقل شد. ناگهان پس از چند روز در منزل بودم که برای 
گرفتن تابعیتم مرا فرا خواندنده در حالی که شرایط بسیار سختی حکم‌فرما بود. 

ج چ چ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۳۹ 


الله به بندگانش لطف دارد 

دقایق گرانبها: 

تنوخی گوید: یکی از وزیران - که او را نام برده - بر اموال پیرزنی تجاوز کرده و حقوق و 
املاکش را غصب نمود. پیرزن با گریه نزدش رفته و از ستم و زورش شاکی بود. وزير نه اعتنا 
کرد» نه ترسید و نه توبه کرد. پیرزن گفت: به الله شکایت برده و نفرینت می‌کنم. وزیر با 
تمسخر خندید و گفت: در یک سوم پایانی شب نفرین کن! این را از روی فسق» تکبر و 
تمسخر می‌گفت. پیرزن پیوسته در سحرگاهان نفرین می کرد. پس از اندک زمانی وزیر عزل 
شد. اموالش توقیف شد املاکش گرفته شد و سپس در بازار به خاطر رفتار زشتش با مردم؛ به 
او شلاق زدند. پیرزن از کنارش گذشت و گفت: احسنت! از این که یک سوم پایانی شب را به 
من یادآور شدی که چاره‌ای بهتر از آن نداشتم؟ 

یک سوم پایانی شب در زندگی بسیار گران‌بها و در میان اوقات بسیار ارزشمند است زمان ی که 
اثه در آن می‌فرماید: رل من سائل قاطي هل من مُتففر فاغفر ‏ هل من داع قأجیم: «آيا 
خواهانی هست که به او بدهم» آیا آمرزش‌خواهی وجود درد که او را بامرزم و آیا دعاگویی هست 
که جوابش دهم؟» 

در زندگی و جوانی چیزهایی شنیده و حوادثی را دیده‌ام که هرگز فراموش نمی کنم. به 
قطع هیچ کس را از الله پاک و والامرتبه نزدیک‌تر ندیده‌ام» او گشایشگر, یاور و لطیف است. 

هنگام بحران خلیج با هواپیما از آبها به سمت ریاض" رفتیم. در آسمان بودیم که گفتند 
به زودی به خاطر نقص فنی هواپیما به فرودگاه ها" برمی‌گردیم. برگشتيم و در حد توان 
هواپیما را تعمیر کردند و دوباره پرواز کرد. در فرودگاه ریاض چرخ‌های هواپیما باز نشد. یک 
ساعت کامل در آسمان ریاض می‌چرخيديم. خلبانان ده‌ها بار برای فرود کوشیدنده اما نشد که 
نشد. ترسیده بودیم» خیلی‌ها ناامید شدند؛ گریه‌ی زنان بیش‌تر شد. اشک بر گونه‌ها روان بود. 
بین آسمان و زمین کم‌تر از یک چشم به هم زدن منتظر مرگ بودیم همه چیز را به یاد 
آوردم. هیچ چیز مثل عمل صالح نبود. دلم به سوی الله و سرای آخرت رفت. دنیا پوچ 
بی‌ارزش و زودگذر نمایان می‌شد. همه صادقانه تکرار می‌کردیم: «لا له إلا الل وَحدَُ لا 
شرك لَه لَه الْمُلك ول امد وهو على کل يو قدیزّ.» پیرمرد کهن‌سالی برخاست و گفت 
به الله پناه ببرید او را بخوانید. آمرزش خواهید و به او برگردید. 

خداوند درباره‌ی مردم می‌فرماید: فا ر ڪبوا فی فك دعو اله خلصین لَه الد € 


[عنکبوت: ۶۵] «چون به کشتی سوار شوند با اخلاص و دینداری الله را بخوانند.» 


fF.‏ غم مخور 


همه می‌خواندیم: «أمن یُجیب الْمُضطرٌ إذا َا» و با اصرار دعا می‌کردیم. مدتی نگذشته 
بود که برای بار یازدهم یا دوازدهم با سلامتی بر زمین نشستیم. چون از هواپیما خارج شدیم 
گویا از قبر درآمده بودیم» نفس به سینه‌ها بازگشت» اشک‌ها خشک شد غنچه‌های لبخند بر 
لبان نشست. به راستی چه بزرگ است لطف اله پاک و والامرتبه! 
گم تطلب الله في صر جل بدا فف ولت بلايانا يياه 
ندعوه في‌البحر أن ينجي سَفيتنا ٠‏ فان رجعنا إلى الشاطي عَصيناة 
ونركب الج في أَمنِ و في َعَةٍ وما سقطا لان الحافظ الله 
«چهقدر به هنگام مشکلات الثه را می‌خوانیم» و چون بلا پشت کند او را فراموش کنیم» 
در دریا او را می‌خوانيم که کشتی‌مان را نجات دهد» چون به ساحل رسیم» معصیت نماییم. 
با امنیت و آرامش در هواپیما می‌نشینیم» و نمی‌افتیم چون الله حافظ ماست.» 
به یقین این فقط لطف الله پاک و والامرتبه است و بس. 
# و ۰ 


در وقت مرگ که آید به کار؟ 

در روزنامه‌ی القصیم" که سال‌ها پیش در کشور عربستان چاپ می‌شد. آمده بود: جوانی 
برای سفر آماده شد به مادرش ساعت پرواز هواپیما را خبر داد و خواست او را به موقع بیدار 
کند. جوان خوابید. مادر اخبار هواشناسی را از رسانه‌ها شنید. مبنی بر این که هوا ابری است و 
باد شدید و توفان شن‌آور خواهد وزید. دش به حال تنها فرزندش سوخت. او را بیدار نکرد تا 
شاید از سفر باز ماند» چون هوا برای مسافرت نامناسب بودء مادر از این وضعیت غیرعادی 
ترسیده بود. وقتی مطمئن گردید که دیر شده و هواپیما پرواز کرده است به سوی فرزند آمد تا 
او را بیدار کند» اما دید که او در بسترش مرده است! 


۳ ۱ وو گر و ا 
«فل نموت آلذزی تفژورت ينه نه مُلقیکم 
رص کر ما ور وی اش وور ر ۳ ِ 
وآلشهددَة فیِتکم بما کنتم تعملون 4 (جسه: ۸) «بگو: آن مرگی که از آن می‌گریزید به 
شما خواهد رسید» سپس به نزد دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید آن‌گاه شما را به آنچه 


می‌کردید. خبر می‌دهد.» 
از مرگ گریخت و در مرگ افتاد. 


1 A sk 
ثم تردون إل عتلم الغيب‎ 
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گفته‌اند: یک بار جستی ملخک» دوبار جستی ملخک» چند بار جستی ملخک» آخر به چنگ 
هستی ملخک! 
چو اجل رسد چه چیز آدمی را کشد؟ 
ج چ چا 


داستان‌هایی از مرگ 

شیخ علی طنطاوی در شنیده‌ها و دیده‌هایش گوید: در سرزمین شام صردی یک ماشین 
وانت داشت. روزی یک مرد را عقب ماشین خود سوار کرد. در پشت ماشینش تابوتی آماده 
برای مردگان بود که برای وقت نیاز بر آن پارچه‌ای گذاشته بود. آن روز باران شدیدی باريد 
مسافر درون تابوت رفته و پارچه را رویش کشید. فرد دیگری نیز بر وانت سوار شده و کنار 
تابوت نشست و نمی‌دانست کسی در تابوت هست. باران ادامه داشت. دومی می‌پنداشت به 
تنهایی عقب وانت نشسته است؛ ناگهان اولی دستش را از تابوت درآورد تا بداند باران بند آمده 
یا نه. دومی از این صحنه سراسیمه و ترسان شد و پنداشت که مرده‌ای» زنده شده است؛ خود 
را فراموش کرد و از ماشین به پایین پرید» او با سر بر زمین افتاد و مرد! اله اجلش را این گونه 
مقدر کرده بود و مرگش را این طور نوشته بود. 

کل شيء بقضاء و فد والسنایا عبر أي عِبز 
. «همه چیز به قضا و قدر است» و مرگ چه عبرت‌آموزی است!» 

بنده بايد هميشه به یاد داشته باشد که او مرگ را به دوش می کشد و به سویش می‌شتابد 
و هر صبحگاه و شامگاه منتظرش است. و چه زیبا و رساست سخن علی بن ابی طالب الف 
که می‌فرماید: «به قطع آخرت به جلو می‌آید و دنیا به عقب می‌رود. فرزند آخرت باشید نه دنیء 
زیرا امروز وقت عمل است نه حساب و فردا هنگام حساب است نه عمل.» 

از این سخن می‌آموزيم که انسان باید هميشه آماده و مجهز باشد و خود را اصلاح نماید و 

و از نو توبه کند و بداند که با پروردگار کریم» قوی» عظیم و لطیف روبه‌رو می‌شود. 

مرگ از هیچ کس اجازهنمی‌خواهد هواخواه کسی نیست» تصارف ندارد و پیشاپیش به 

کسی خبر نمی‌دهد که دارد می‌آید. «وَمَا تَذری كفس مادا ڪي غ ما تذری 


تف بأی رض نو [لقمان: ۲۴] «هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آوردء و هیچ 


کس نداند در کدامین سرزمین می‌میرد.» 
YQ‏ 
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( لا تَمتَخرون عَنه سَاعة ولا َمَعَقدمُون 4 
«از آن لحظه‌ای پس با پیش نیفتید.» 


طنطاوی همچنین در شنیده‌ها و دیده‌هايش گفته است: اتوبوسی پر از مسافر بود. راننده به 
چپ و راست نگاه می کرد ناگیان توقف کرد. مسافران گفتند: چرا توقف کردی؟ گفت: تا این 
پیرمرد را که با دستش اشاره کرد سوار کنم. گفتند: کسی را نمی‌بينيم. گفت: به او نگاه کنید. 
گفتند: کسی را نمی‌بينيم. گفت: او الان آمد تا با ما سوار شود. همگی گفتند: سوگند به الله 
کسی را نمی‌بینیم! ناگهان آن راننده بر صندلیش جان سپرد! 

آری مرگش سر آمده و وفاتش فرا رسیده بود و سببش این بود فلا جا ء أَجلَُم ل 
یستَأخرون سا توت مرج ۴ «چون مرگشان رسد. نه لحظه‌ای پس 
آفتند و نه پیش.» 

انسان از حوادث هولناک می‌ترسد و دلهره‌ی مرگ دارد اما ناگاه در کمال آرامش می‌میرد: 
ین قالوا لإ خو م وقعذوا لز طاغوتا ما لوا فل قاروا عن أنفسکم الَمَوَتَ 

و و از ی من 
ِن كنم صددقین 4 [آل‌عمران: ۱۶۸] «کسانی که [خود از جهاد] باز نشستند و در حق برادرانشان 
گفتند: اگر از ما پیروی می‌کردند» کشته نمی‌شدند. بگو: اگر راستگویید مرگ را از خود باز دارید.» 
شگفتا از کار ما که به ملاقات پروردگار عزوجل و به حقارت دنیا و به قصه‌ی رفتنمان از دنیا 


فکر نمی‌کنیم مگر آن لحظه که به سختی‌ها گرفتار آییم. 
چ چا 4 


جز او فریادرسی نیست 
در سال ۱۴۱۳ ه-. ق از ریاض به شهر دمام سفر کردم. تقریباً ساعت ۱۲ ظهر به فرودگاه 
رسیدیم. از فرودگاه بیرون آمدم و می‌خواستم پیش دوستم بروم ولی او سر کار بود و تا دير 
وقت از آن جا بیرون نمی‌آمد. برای رفتن به هتل ماشینی کرایه کردم. چون ایام مسافرت یا 
تعطیلی نبود افراد زیادی در هتل نبودند. اتاقی در طبقه‌ی چهارم اجاره کردم که از کارمندان و 
کارگران هتل دور بوه کسی نیز همراهم نبود. به اتاق وارد شده و کیفم را بر تخت گذاشتم. 
برای گرفتن وضو به وضوخانه وارد شدم و در را بستم. وضو که گرفتم خواستم در را باز کنم» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" تن 


اما قفل شده بود و باز نمی‌شد. با هر وسیله‌ی ممکن کوشیدم آن را باز کنم» اما نشد. در آن 
مکان تنگ گیر افتاده بودم» نه پنجره‌ای رو به بیرون بود نه تلفنی که تلفن کنم» نه فرد 
نزدیک با همسایه‌ای که صدایش کنم. به یاد پروردگار شکوهمند و پاک افتادم. یک سوم 
ساعت آن جا ماندم که گویی سه روز بود. در آن بيست دقیقه عرق ريختم. دلهره داشتم تنم 
به خاطر چند چیز می‌لرزید: اول این که در جایی عجیب و غریب بودم» دوم این که ناگهانی 
بوه سوم این که هیچ ارتباطی نداشتم تا دوست يا آشنایی را خبر کنم» چهارم این که مکانی 
نامناسب بود. خاطرات و عبرت‌ها به ذهنم آمدند. در بیست دقیقه تمام حوادث زندگی موج زد. 
قد يَضيق الغمر إلا ساعةٌ وتضیق الأرض الا موضعا 

«گاهی عمر در حد یک ساعت کوچک شده و زمین در حد یک وجب تنگ می‌گردد.» 

سرانجام به فکرم افتاد که در را محکم تکان دهم. با تنی رنجور, ناتوان و لرزان در را 
تکان دادم متوجه شدم که زبانه‌ی قفل آهسته آهسته مثل عقربه‌ی کوچک ساعت عقب 
می‌روده همین طور تکان می‌دادم, چون خسته می‌شدم دستم را نگه داشته و سپس ادامه 
می‌دادم. سرانجام در باز شد. گویا از قبر درآمده بودم. به اتاقم بازگشتم و الله را ستودم. به یاد 
تاتوانی انسان» بیچارگی‌اش و رسیدن مرگ به او افتادم. به یاد آوردم که چهگونه در حق خود 
و عمرمان کوتاهی می‌ورزيم و آخرت را فراموش کرده‌ايم. 

لوآتقوأ یا ُرَجَعُو ر فيه ی له [بقره: ۲۸] «از روزی بترسید که در آن به 
سوی الله باز گردانده می‌شوید.» 

یم تکوئوا یذ رککم مومت ولو نع نی بر بروج مشَبَدَو4 [نساء: ۷۸ «هر جا 
باشید مرگ شما را فرا گیرد» گرچه در برج‌هایی استوار باشید.» 

در این‌باره شگفتی‌هایی خوانده و نکاتی عجیب شنیده‌ام؛ یکی به سمت مرگ می‌رود ولی 

سر از زندگی در می‌آورد. آن یکی به سوی زندگی می‌رود که ناگهان با مرگ حتمی روبه‌رو 
می‌گردد. دیگری در پی درمان است که به نابودی می‌انجامد و دومی خود را فدا کرده و گمان 
هلاکت می‌برد. اما نجات می‌یابد. پاک و منزه است خالق مدبر حکیم شکوهمند والامرتبه! 

# ¥ 
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گاه درد درمان کند 

سیره‌نویسان آورده‌اند: مردی فلج شد و خانه‌نشین گردید. سال‌ها خسته» نوميد و دل 
شکسته بود. پزشکان چاره‌ای نیافتند و خانواده‌اش را نامید کردند. روزی عقربی از سقف خانه 
بر او افتاد و نتوانست از جایش تکان خورد. عقرب روی سرش آمده و چند بار او را نیش زد. 
ناگاه بدنش از فرق سر تا کف پا به حرکت درآمد» جان به اندام‌هایش راه یافت و همگی شفا و 
بهبود یافتند. مرد به حرکت درآمد. سرحال شد و بر پاهایش ایستاد و در اتاقش به راه افتاده 
سپس در را باز کرد و نزد زن و بچه‌اش آمد؛ مرد ایستاده بود کسی باور نمی‌کرد. نزدیک بود 
از پریشانی بیهوش شوند. که ماجرا را به آنان خبر داد. 

منزه است آن که درمان این مرد را این گونه مقدر کردا 

این داستان را برای برخی از پزشکان نقل کردم سخن را باور کردند و گفتند در نیش 
عقرب مایعی رقیق سمی وجود دارد که با ترکیبات شیمیایی برای درمان فلج‌ها به کار می‌آید. 

شکوهمند است الله مهربان و والامرتبه‌ای که برای هر درد درمانی آفریده است! 

۲ ¥ + 


کرامات اولیا 

صلة بن اشیم عابد و زاهدی از تابعین بود که برای جهاد در راه الله به مناطق شمالی 
رفت. شب فرا رسید, به جنگلی وارد شد تا نماز بخواند. بین درختان رفته و وضو می‌گیرد. به 
نماز می‌ایستد. شیری درنده به او نزدیک می‌شود. او نماز و ذکرش را رها نکرده و ادامه 
می‌دهد. شیر اطرافش می‌چرخد. صله پس از ادای دو رکعت سلام گفته و به شیر می‌گوید: 
اگر مأمور قتل منی» مرا بخور, و اگر مأمور نیستی رهایم کن تا با پروردگارم مناجات کنم! شیر 
دمش را به زیر انداخته و می‌رود. صله دوباره به نماز می‌ایستد. 

در این باره می‌توانی به کتاب‌های تاریخی از جمله "البداية و النهایة" بنگری. در زندگی 
نامه‌های صحابه آمده است که سفینه" برده‌ی آزادشده‌ی رسول الله و با دوستانش از دریا 
به خشکی گام نهادند. ناگاه با شیر درنده‌ای روبه‌رو شدند که داشت به سمت آنان می‌آمد. 
سفینه گفت: ای شیر! من از اصحاب رسول الله و خادمش هستم و اینان هم دوستان من 
هستنده پس نمی‌توانی ما را بخوری! شیر گریزان پشت کرد و به شدت غرید که نصره‌اش 
منطقه را پر نمود. 
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جز منکران و معاندان کسی این وقایع و حوادث را انکار نمی‌کند» اگر نه در سنت‌های الههی 
در میان آفریدگان چنین مواردی یافت می‌شود. اگر سخن به درازا نمی کشید ده‌ها داستان 
صحیح و ثابت را در این موضوع نقل می کردم اما دلالتی از این سخن کافی است تا بدانی که 
پروردگاری لطیف و حکیم وجود دارد و هیچ چیز از او پنهان نیست. به یقین علم» لطف» حضور و 

ا ای اک رر وو 
اطلاع الله سبحان همگان را در بر می‌گیرد: [ ما يڪور من موی ثلثة إلا هو رابعهر 
کي e‏ کو N.‏ رر کر لے سب 
ولا حمسو ا هو ساسم ولا أذ ن ذلك ولا کت الا هومعهم این ما انوا ثم 
هم بِمّا لوا یلیم [مجادله: ۱۷ «هر رازی که بین سه نفر باشد اله چهارمشان 
است و چون پنج تا باشند الله ششمین کس است. و نه کم‌تر از این و نه بیش‌تر مگر این که او 
هر جا که باشند با آنان است» سپس روز قیامت آنان را به کردارشان آگاه می‌کند.» 
+ #4 


وکالت و شهادت الله بس است 

بخاری در صحیح خود آورده است: مردی از بنی‌اسراییل از کسی هزار دینار قرض 
خواست. به او گفت: شاهدی داری؟ گفت: جز الله شاهدی ندارم. گفت: شهادت الله کافی است 
و افزود: آیا وکیل داری؟ گفت: غیر از اه وکیلی ندارم. گفت: وکالت الله کافی است و هزار 
دینار را به او داد و آن مرد رفت. آن دو برای بازپرداخت زمانی را معین کردند. در فاصله‌ی 
محل زندگی آنان رودخانه‌ای وجود داشت. در موعد مقرر فرد بدهکار به راه افتاد تا دینارها را 
به صاحبش پس دهد بر ساحل رودخانه ایستاد تا بر قایق سوار شود اما قایقی پیدا نشد. شب 
فرا رسید و او مدت زیادی منتظر مانده بود. اما وسیله‌ای برای عبور از آب نیافت. گفت: اپهی 
او از من شاهد خواست و من کسی را جز تو نیافتم» از من وکیل و کفیل خواست» غير از تو 
کسی را نیافتم. پس الهی این نامه را به او برسان. او چوبی برداشت و آن را سوراخ کرد و 
دینارها را در آن گذاشت و نامه‌ای نیز در کنارشان گنحاند و چوب را به آب انداخت. چوب به 
اذن» لطف و عنایت الله سبحان به راه افتاد. طلبکار هم طبق موعد. منتظر بدهکار بود. او 
کناره‌ی ساحل ایستاده اما کسی را ندید. با خود گفت: چرا مقداری چوب و هیزم برای 
خانواده‌ام جمع نکنم؟ چوب حامل دینار و نامه را دید و از آب گرفت و به خانه برد وقتی چوب 
را خرد کرد نامه و دینارها را دید 


۳۶ غم مخور 
چون شاهد پاک و والامرتبه یاری داده بود و وکیل به وکالتش عمل کرده بود. الله بسی بزرگ 
و والامرتبه است. «وعلی فلت کل نون 4(آلعمران: ۱۳۲] «مؤمنان بايد بر الله توکل 
ره میم مره و اش اف وو ام 
کنند.» وی له ولوا ٍن کم مین [مائده: ۳۲] «بر الله توکل کنید اگر مؤمنید» 
زد 
درنگ 
لبید گفته است: 
قاکذب اللفن إذا حذفتها ‏ رد صذق النفس بُزري باعل 
«هميشه به نفس دروغ بگو که راست گفتن به آن آرزوها را خوار شمرد.» 
بستی گفته است: 
أفذ طعَكّ المكدوة بالْهَمٌ راحة تَجم وعللهُ بشيءٍ من الْمَزح 
ولکن إذا یه ذاكَ قلیکن بمقدار ما يُعطّى الطعامُ من الملح 
«به تن و جان رنجورت گاهی استراحت بده و با مقداری مزاح آن را شاد کن» 
اما بدان که باید به اندازه‌ی نمک در غذا باشد.» 
ابو علی بن شبل گفته: 
بحفظ الجسم تبقّى النفن فيه بقاء السار تُحفظ بالوعاو 
فالياي ایض فلا ينها ولا تمدذ لها طول الرجاء 
وعذها في شداندها رخاء وذكزها الشداد في الرخاء 
يعد صلاخها هذا وهذا وبالتركيب ملع الدواءِ 
«با حفظ جسم روح در آن باقی می‌مانده بسان آتش که در آتشدان محافظت می‌گردد. 
با نومیدی کشنده خود را نکش و امید خود را نیز زیاد نکن. 
در سختی به خود وعده‌ی راحتی بده و در راحتی به آن وعده‌ی سختی. 
این و آن اصلاحش کند. که منفعت دارو در تر کیب آن است.» 
# 
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پاک بخور تا مستجاب الدعوه باشی 

سعد بن ابی وقاص که یکی از ده یار بهشتی است به این حقیقت آگاه بود. رسول الله 
و اجابت در دعا و تیر به هدف زدن را برایش از الله خواست. از این رو هرگاه دعا می کرد 
مثل سپیده‌ی صبح به وقوع می‌پیوست. 

عمر غه چند نفر از صحابه را برای بررسی عدالت سعد به کوفه فرستاد. همگان او را 
ستودنده اما چون به مسجدی در محله‌ی بنی عبس آمدند» مردی برخاست و گفت: اگر از من 
درباره‌ی سعد بپرسید» گویم که او در قضاوت عادل نیست» حکم برابر نمی‌دهد و با رعیت 
ننشیند. سعد گفت: الهی! اگر این برای ریا و شهرت برخاسته او را کور کن» عمر درازش بده و 
او را دچار گرفتاری‌ها کن. چنین شد که عمر آن مرد دراز شد ابروهایش بر چشمانش افتاده 
بود در خیابان‌های کوفه جلوی دختران را می‌گرفت و آنان را با دست می‌فشرد و می گفت: 
من پیرمرد گرفتاری‌ام که دعای سعد مرا گرفتار کرده است. 

این نشان از پیوند با الله عزوجل» صدق نیت و اعتماد به وعده‌اش است. خجسته است الله 
پروردگار جهانیان. 

همچنین در کتاب "سیر اعلام النبلاء" درباره‌ی سعد آمده است: مردی برخاست و علی 
ننه را دشنام داد. سعد از علی دفاع کرد اما آن مرد پیوسته دشنام داده و ناسزا می‌گفت. 
سعد گفت: الهی هر طور که می‌خواهی سزایش بده. شتری از کوفه به راه افتاد و شتابان به 
جلو آمد و به هیچ چیز توجه نمی کرد» از میان جمعیت گذر کرد تا به آن مرد رسید و او را 
لگدمال کرد تا این که او را جلوی چشم همگان کشت. 

ار رو م را سفق Tou‏ جر رح عم و و 

لإا صر رسلا الذي ءامَوا فى اوه الدنیا وم یلهد (غافر ۵۱| 
«یقیناً ما پیامبرانمان و مومنان را در زندگی دنیا و در روزی که شاهدان برخیزند یاری می‌دهیم.» 

از این رو این قصه‌ها را برایت باز می‌گویم تا بر ایمان و اعتمادت نسبت به وعده‌ی الهی 
بیفزایی» او را بخوانی» مناجات کنی» و بدانی که تنها لطف او به کارت می‌آید. او در کتاب استوارش 
فرموده است: عون جب لک [غافر: ۶۰| همرا بخوانید تا جوابتان دهم» لول سل 

فك 


من ت و و ا 2 
عِبّادی عتی قیقر يب أُجِيبُدَغوة الداع إا دَعَان) [بقره: ۷۶] «آن گاه که بندگانم 


درباره‌ی من از تو پرسند من نزدیکم و به دعای دعا کننده چون مرا خواند پاسخ می‌دهم.» 


FFA‏ غم مخور 

روزی حجاج» حسن بصری را خواست تا بر او سخت گیرد. حسن به راه افتاد و در ذهنش 
فقط عنایت و لطف الله و اعتماد به وعده‌هایش بود. او با نام‌های نیک و صفات والای الله با او 
راز و نیاز می کرد. الثه دل حجاج را نرم کرد و ترس بدان انداخت. وقتی حسن بصری رسید 
حجاج به استقبالش رفت» خوشامد گفتء او را در کنارش بر تخت نشانده ریش وی را خوشبو 
کرد به نرمی سخن گفته و با او مهربان بود. 

این تسخیر پروردگار شکوهمند و بزرگوار است و بس! 

لطف الله در جهان روان است؛ در جهان انسانی و حیوانی» در خشکی و دریاء در شب و روز 

مرت ی که ا رم که جر وین کو 

در متحرک و ساکن وان من شىء الا سبح ده ولیکن لا تففهون تمبیحهم نهر 
ما ر ی مه بر ۳ 
کان حلیما غفورا 4 [سراء ۴۴] «و هیچ چیز نیست مگر آن که با ستایش او تسبیح می‌گویده 
ولی شما تسبیح آنان را درنمی‌یابیده بی‌گمان او بسی بردبار آمرزگار است.» 

صحیح است که به سلیمان ام قدرت فهم سخن پرندگان داده شد. او برای طلب باران 
از شهر بیرون رفت در راه خانه تا مصلا مورچه‌ای را دید که دو پایش را به آسمان بلند کرده 
9 پروردگار شکوهمند را می‌خواند» معبودی ۳ می‌خواند که می‌دهدء می‌بخشد مهر می‌ورزد و 
باران می‌دهد. سلیمان فرمود: مردم! برگردید که دعای کسی غیر از شما برایتان کافی‌ست! 

با دعای مورچه باران آمد» همان مورچه‌ای که سلیمان سخنانش را فهمید. در آن روزی که 


و مک و و هو 


با لشکر انبوه خود در حرکت بود و مورچه دوستانش را پند داد که: «تأ ال دحلو 
مه مر نم وی کل ور 7 م رر ۳ مس مر 2 
مُسکتکم لا حطمنکم سلیمن وجنودهء هم لا بشغرون و قبسم صاحکا من 
ها [نمل: ۱۹-۱۸] «ای مورچگان, به خانه‌هایتان درآیید تا سلیمان و لشکریانش نادانسته 
شما را لگدمال نکنند. سلیمان خندان از گفته‌اش تبسمی کرد.» 

در اوقات بسیاری لطف باری تعالی به سبب این زبان‌بستگان سرازیر می‌شود. 

ابویعلی در حدیثی قدسی روایت کرده است که الله فرسود: روعزتي وجلالي. لوا شیوخ رک 
وأطفال رض وبهائم رت لمع عنکم قطرٌ السمای: «سوگند به عزت و جلالم اگر پیران 


رکوع‌کننده. کودکان شیرخوار و حیوانات علف‌خوار نبودند. باران آسمان را از شما باز می‌داشتم.» 
# # » 
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همه تسبیح پروردگار گویند 
هدهد (شانه به سر) در دنیای پرندگان» پروردگارش را شناخته» به وجود مولایش اقرا ر کرده 


a mL Tae اله ع‎ 

و در برابر خالقش کرنش نموده است. الله درباره‌ی سلیمان می‌فرماید: «#وَتَفقد الطيّرٌ فقال 
ما لت لا آزی آلهذهد ام ڪان ین اپوت > ۶۱ یه عَذابا شدیدا ۳ 
<î ETT‏ 4 ہے مس ت ی مه ار گر هر مش 
لاذه از یی بسلطن مين ر فمکت غجربییدر فقال أخطت بِمّا لم حط 


و 1 ۳ و 
پو وچعئلک من سب ب ب يقن ان وَجَد ت آمراة مهم وَاوټيٽ من کل 


ىء وا عزش یر () وَجدتها وَقَوْمَا یَسجدُون للشمس من دون آله ون 
هم آلشیطن اعملهم فصدهم عن آلشییل فَهُمْ لا دون ي أ سجدوا لله 
۹ رح لْحْبَء نی آلشَمَوّ والاْزض ویر ما ون وَمَا تقللون رج له ل 
لا هو رب العش العظیم 9 () * قال ستظر أَصدفت ام کت من الکذیین 


تچ آذمب یکتبی مدا فالقة لیم تم تول عم فانطر مادا يرون 42 
[نمل:۲۸-۲۰] «و سلیمان از حال پرندگان پرس و جو کرد و گفت: مرا چه شده است که هدهد 
را نمی‌بینم» یا این که غایب است؟ به یقین او را به سختی عذاب دادم یا ذبح می‌کنم یا برای 
غیبتش دلیلی روشن آورد. پس از مکی کوتاه هدهد آمد و گفت: از چیزی اطلاع یافتهام که 
تو خبر نداری؛ از مملکت سباً برایت خبری مهم آورده‌ام: زنی را دیدم که بر آنان فرمانروایی 
می‌کند و به او از هر گونه نعمتی داده شده است. او را تخت بزرگی بود. متوجه شدم آن زن و 
مردمش به جای اله در برابر خورشید سجده می‌کنند. شیطان کردارهایشان را برایشان آراسته 
و آنان را از راه باز داشته است که به هدایت نرسند. و نیز تا در پیشگاه الھی که هر پنهانی را 
در آسمان‌ها و زمین آشکار می‌کند و پنهان و آشکار شما را می‌داند سجده نکنند. الله که هیچ 
معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش باعظمت است. سلیمان گفت: خواهیم دید راست 
می‌گویی یا بسان دروغگویان هستی. اینک این نامه را ببر و به آنان برسان» سپس بازگرد و 
ببین چه پاسخ می‌دهند.» 


۳۰ غم مخور 


هدهد رفت و آن داستان طولانی به وقوع پیوست و به آن نتایج تاریخی پایان یافت؛ و 
سبیش آن پرنده‌ای بود که پروردگارش را شناخت. برخی از علما گفته‌اند: شگفتا! هدهد از 
فرعون باهوش‌تر بود؛ فرعون در آسایش کفر ورزید و ایمانش در سختی به کارش نیامد» اما 


هدهد در آسایش ایمان آورد و ایمانش در سختی به کارش آمد. هدهد گفت: i‏ جوا 
ك مد وصور 
لله الى رج لبم [نمل: ۲۵] «در پیشگاه الله که هر پنهانی را آشکار می‌کند سجده 


ر رو ل ل و 
نمی کنند» ولی فرعون گفت: ما علمت لکم من اللهٍ غيّری [قصص:۳۸] «غیر از 
خود معبودی دیگری را برایتان نمی‌بینم.» 

بدبخت کسی است که هدهد از او داناتر باشد» مورچه سرنوشتش را بهتر از او بداند. و 
کودن کسی است که راه را گم کند. پیوندش را با الله بگسلاند» و اندام‌هایش سودمند نباشند: 


گ دوک ور 


عم لوث ل یوت با وهم آعین لا يجرو يرون با وهم ءاان لسعو نا4 
[اعراف: ۱۷۹] «دل‌هایی دارند که با آن نمی‌فهمند چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و 
گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند.» 

در دنیای زنبور عسل نیز لطف و خیر اه جاریست و عنایتش به این حشره‌ی ناتوان و بینوا 
می‌رسد. او از لانه‌اش به اذن الله به راه افتاده و رزقش را می‌طلبد. جز بر چیزهای پاک و تمیز 
نمی‌نشیند. شهد می‌مکد. بر گل‌ها می‌چرخد و به شکوفه‌ها عشق می‌ورزد. سرانجام با شربتی 
رنگارنگ که در آن شفای مردمان است به کندوی خود باز می گردد نه جای دیگری, راہ را گم 


نمی‌کند و سرگردان نمی‌شود. َو رَبك ای 1 آن اذى من یبال وکا ون 


مک مس ر و ي و سم و ووت ر مک دوو 
الشجر ويا رون وچ نع کی ین کل مرت قاتلکی بل ویلب لا" حح 
5£ اک ر 


من بُطونها رات تلف الوه فيه شفاء اس" إن فى الك ليه إَقَومِيََفُكرُونَ 4 
[نحل: ۶۹-۶۸] «و پروردگارت به زنبور وحی کرد که در کوه‌هاء درختان و سقف‌های بلند لانه 
گزین. سپس از تمام میوه‌ها بخور و راه‌های هموار پروردگارت را بپیماء از شکمش شربتی 
رنگارنگ برون آید و برای مردمان شفا باشد. به یقین در این نشانه‌ای برای اهل تفکر است.» 

از این روایات» احادیث و موعظه‌ها زمانی بهره‌مند و خوشبخت می‌گردی که بدانی الله 
یکتای یگانه همیشه لطفی پنهان دار پس او را بخوان و بس» به او امیدوار باش و بس» و از 
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او بخواه و بس. تکلیف شرعی توست بر اساس میثاق ربانی و منهج آسمانی که در برابرش 
سجده کنی؛ او را سپاس گویی» دوستش بداری» و دلت به سوی او باشد. باید بدانی که این 
همه انسان و این جهان گسترده در برابر الله به کار تو نيایند. آنان تهیدستند و همگی به الله 
نیازمندنده همه‌شان بامدادان و شامگاهان از او رزق می‌خواهند و سعادت» صحت. عافیت اشیاء 
اموال و مناصب خود را از اه می‌طبند که مالک همه چیز است. 


یت لاس اتم الفقرآء إلى آله ۾ واه هو الق لْحَمیدٌ 46 [فاطر: ۱۵] «ای مردم! 
شما نیازمند الله هستید و اله بسی غنی و حمید است.» باید با علم یقین بدانی که هدایت 
نصرت» حمایت» ولایت» محافظت و بخشش از آن الله است. باید دلت را فقط به او سپرده و 
وحدانیت» الوهیت» خواهش» کمک و امید را مخصوص او بدانی. باید محدودیت بشره نیاز 
مخلوق به خالق, نیاز فانی به باقی» نیاز فقیر به غنی» و نیاز ضعیف به قوی را بدانی و به قوت» 
غناء بقاء عزت کامل الله آگاه باشی. 

چون اين‌ها را بدانی» از قرب عبادت و دل سپردن به او سعادت ببر؛ چون از او آمرزش 
بخواهی, تو را بیامرزده چون به سویش باز گردی تو را بپذیرده چون از او بخواهی به تو بدهد. 
چون از او روزی طلبی روزیت بخشد. چون از او یاری جویی» یاریات دهد و چون سپاسش 
گزاری نعمتت افزون کند. 

ج و 


از الله خشنود باش 

«به پروردگاری الله» دین اسلام و پیامبری محمد 9 خشنودم.» این عبارت مقتضی این 
است که از پروردگار پاک و منزه» احکام اوه قضا و قدر او شامل خوب و بد و تلخ و شیرین 
آن‌ها راضی باشی. با ایمان به قضا و قدر به صورت گزینشی عمل کردن درست نیست بدین 
معنا که چون قضا و قدر موافق میل و علاقهات باشد از آن راضی باشی و چون مخالف 
خواست تو باشد از آن خشمگین گردی, این در شأن بنده‌ی مسلمان نیست. 

برخی در آسایش از الله خشنودند و در مصیبت ناخشنود. هنگام نعمت فرمان‌بردار و هنگام 

وگ 9 > 

عبت رک ا وان أَصابته فته نب على و جهف 


۳ لد 


خیم لد نیا وال خر [حج: ۱۱] «چو به او خیری رسد آرام گیرد و چون به فتنه‌ای دچار 


آید. چهره گرداند و در دنیا و آخرت زیان بیند.» 


۴۵۲ غم مخور 


اعراب صحراتشین اسلاممی‌آوردد اگر در اسلام به‌وسیله‌ی نزول بارن,افزایش شیر 
حیوانات» و رویش گیاه و علف به آسایش می‌رسیدنده می‌گفتند: این دین خیر است» پس فرمان 
برده و بر دینشان محافظت می‌کردند. و اگر چیز دیگری پیش می‌آمد به خشکسالی, قحطی» 
کاهش اموال و نابودی چراگاه دچار می‌شدند. به عقب برگشته و رسالت و دینشان را رها می‌کردند. 
لذا این» اسلام هوس و اسلام رغبت نفس است. مردمانی دیگر هستند که از الله عزوجل 
خشنودند. چون آنجه نزد الله هست می‌خواهند. رضای او را خواهاننده فضل الهی وخشنودی 
او را می‌جویند و برای آخرت می‌کوشند. 
رضنا بك اللَهْمُ را و خالقاً ‏ وبالمصطفی المختار نوراً وهادیا 
فا حياة لظْم الوحی سَيرّها ٠‏ وإلا فموث لا سر العاديا 
«الهی تو را به منزله‌ی رب و خالق و مصطفی را به منزله‌ی نور و هدایت پسندیدیم؛ 
یا یک زندگی که وحی مسیرش را تنظیم کند» یا مرگی که دیگر دشمنان نتوانند شاد 
باشند» از تو خواهانیم» 
راضی نیست. به یقین سزاوار سقوط ابدی و هلاک سرمدی است: ءاتَيته َایجتا فالخ 


جس و 


متها اه عه الشیطن فکان من الاو »6 [اعراف: ۱۷۵] «نشانه‌های خود را به او دادیم 
اما او سرپیچید. شیطان او را دنبال کرده و از گمراهان شد» ولو عم آل فم خی 


مه > و مهم لو وهم مُعَرضوت4 انفال: ۲۳] «اگر الله خیری در آنان 
سراغ داشت آنان را شنوا می کرد اگر آنان را شنوا می‌کرد روی گردانده و اعراض می‌نمودند.» 
رضایت از الله دروازه‌ی بزرگ دیانت است که مقربان از آن به سوی الله رفته» از هدایتش 
شادمان بوده» از دستوراتش فرمان برده و در برابر احکامش تسلیم گردند. 
رسول انه ا غنايم جنگ خنین را تقسیم کرد و به بسیاری از سران عرب و دیرتر 
مسلمان‌شده‌ها دادند. ولی به انصار به خاطر اطمینانی که به رضایت. ایمان» یقین و خر فراوان 
در وجودشان داشت چیزی نداد. گویا انصار در آغاز به مقصود پی نبرده و دلگیر شدند» رسول الله 
با آنان را جمع کرده و راز موضوع را باز گفت و فرمود او با ایشان است و آنان را دوست دارد 
و آموال را برای الفت دل به دیگران داده است» چون هنوز یقینشان ناقص است. او به انصار 
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فرمود: رما ترون أن بطق الاس بالشَاء والعيرء وتو بزشول الله وة إلى رحالكم؟ 
الأنصاز شعارء واللَاسْ دتاز. وحم الله الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناءِ الأنصارء لو سَلَكَ 
لاس شغباً ووادياًء وسَلَكَ الأنصار شعباً ووادياً لَسَلَكْتُ وادي الأنصارٍ وشغب الأنصا: «آيا 
خشنود نیستید که مردم با گوسفند و شتر برگردند و شما با رسول الله به جایگاه خود برگردید؟ 
انصار پوشش زیرین اسلام هستند و دیگران پوشش رویین آن, الله بر انصارء فرزندان انصار و 
فرزندان فرزندان انصار رحمت فرستد. اگر مردم به یک دره یا راه بروند و انصار به راه و دره‌ای 
دیگر من به قطع در مسیر انصار خواهم رفت.» آن‌گاه موج شادی و خوشحالی آنان را فرا 
گرفت» آرامش بر آنان فرود آمد و به رضایت الله و رسولش دست یافتند. 
آنان که به رضوان الهی چشم دارند و به بهشت بسیار گسترده علاقه‌مندند زیبایی‌های 
دنیا را با این رضوان و بخشش عظیم الله عوض نمی‌کنند. 
فرد صحرانشینی در پیشگاه رسول اه و به اسلام گروید؛ ایشان به او مقداری مال داد 
گفت: یا رسول الله» برای این با تو بیعت نکرده‌ام. رسول له فرمود: برای چه با من بیعت کرده‌ای؟ 
گفت: با تو بیعت کرده‌ام تا تیری سرگردان بیاید از این جا (به گلویش اشاره کرد) فرو رفته و از 
این جا (به پشت گردنش اشاره کرد) بیرون رود. پیامبر فرمود: تَصْدق الله یصدُفلت): «گر با 
الثه صادق باشی او هم با تو صادق است.» او در مع رکه حضور یافت. تیری سرگردان آمد و به 
گلویش اصابت کرد. به دیدار پروردگارش شتافت در حالی که او از الله و الله از او خشنود بود. 
ما الما وال ما الدنيا وما تلك الکنوژ من الجواهر والمَب 
ما المج والقصر المنیف وما المنى ما هذه ال کداس من أغلى النشب 
لا شي: كل نفسيةمرغوبة لفتى وی الله أكرم من وب 
«چیست مال و روزگار و دنیا؟ چیست گنج‌های جواهر و طلا؟ 
چیست مقام و قصر بلند. چیست آرزو؟ چیست خرمن‌های محصول از برترین زمین‌هل؟ 
هیچ! هر چیز با ارزشی در فناست! و الله است که می ماند او برترین بخشنده است!» 
روزی رسول اه ره موالی را توزیع کرد و به افرادی که ایمان, امانت و کردار نیک ناچیزی 
داشتند چیزهایی را داده اما به آنان که شمشیرشان در راه الله شکسته شده اموالشان خرج گردیده 
و در جهاد و دفاع از هویت» بدن‌هایشان زخمی‌شده بود چیزی نداده سپس در مسجد برای 
سخنرانی ايستاد و بهآنان فرمود: اني أطي أاسا ما جغل الله في قلوبهم من الجزع لسع 
اذغ سا لما جَعَل الله في قلوبهم من الإيمان - أوالخير- منهم: عمرو بن تغلب): همن به 


۵۴ غم مخور 


مردمانی مال می‌دهم» از آن رو که اٹه در دل‌هایشان ترس و طمع نهاده است» و به مردمانی 
چیزی نمی‌دهم. از آن سبب که الله در دل‌هایشان ایمان و خیر گذاشته است. از آن جمله است: 
عمرو بن تغلب.» عمرو بن تغلب گفت: سخنی است که تمام دنیا و آنجه در آن است را با آن 
عوض نمی‌کنم. 

این یعنی خشنودی از الله عزوجل, از حکم رسول الله رو و خواستن آنچه که نزد الله 
هست. یک سخن خشنودکننده از جانب پیامبر نزد اصحاب از تمام دنیا برتر است. 

وعده‌های رسول الله به اصحاب پاداشی از جانب الله و نشان بهشت و رضوان او بود. 
پیامبر هیچ گاه به ایشان وعده‌ی قصر ولایت منطقه یا بوستان دنیایی نداد. به آنان می‌گفت: 
هر که چنین کند بهشت از آن اوست! به دیگری می‌گفت: او همراه من در بهشت است! چون 
بذل مال» جان و تلاش آنان پاداشی جز در سرای آخرت نداشت. دنیا نیز با تمام امکاناتش 
نمی‌تواند پاداش اعمال آنان باشد. که دنیا قیمتی اندک» پاداشی ارزان و بهایی ناچیز است. 

ترمذی روایت دارد که: عمر ته از رسول الله ا برای رفتن به عمره اجازه خواست. 
فرمود: لا کنساا من دُعانك یا آخي): « برادر! ما را از دعایت فراموش نکن.» 

گوینده‌ی این جمله. رسول هدایت و امام معصوم است که از روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید. بلکه مدای است بس بزرگ» گران‌بها و ارزشمند. عمر بعدها می‌گفت: این جمله 
را با تمام دنیا و آن چه در آن است عوض نمی‌کنم! 

می توانی کنی که رسول اله به تو نیز چنین جمله‌ای گفته است: برادر! از دعایت 
ما را فراموش نکن. 

هَجَزنا ونام ارب والليل مسرف ‏ وما نمث عن ذكراك يا أكرم ابش 
نت آفعنت دوب محة وككلت أجفان الليالي سنا الم 

«رفتیم و کاروان به خواب رفت و شب طولانی شد اما من از یلد تو ای بهترین انسان نخواییدم. 

چون تو قلب‌ها را پر از محبت کرده‌ای و چشمان شب را مثل روشنایی ماه روشن نموده‌ای.» 

خشنودی رسول الله و از پروردگارش برتر از توصیف است؛ او در غنا و فقرء در صلح و 
جنگ در قوت و ضعف» در صحت و سقم» و در شدت و رفاه از پروردگارش راضی بود. 

در نومیدی» تلخی و بدبختی‌های یتیمی خشنود از پروردگارش زیست» آن قدر فقیر شد که 
بدترین نوع خرما را هم نداشت. از شدت گرسنگی سنگ بر شکم می‌بست. از یک بهودی جو 
قرض می‌گرفت و زره خود را به رهن می‌گذاشت. بر حصیر می‌خوابید که بر پهلوهایش اثر 
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می‌گذاشت. گاه سه روز پیاپی خوراکی نمی‌یافت» اما با این حال از الله پروردگار جهانیان 
رضایت داشت: طِتَبارَك ای ِن شَاء جع دق یا من ذلك جنسونجری من نها 
لته وَل لَك قْصورا 4 [فرقان: ۱۰] «با برکت است اه که اگر خواهد بهتر از این‌ها را 
به تو دهد؛ باغ‌هایی به تو دهد که زیرشان نهرهایی جاریست» و برای تو قصرهایی قرار دهد.» 

او از الله راضی بود آن گاه که در نخستین موضعگیری در بین حزب الله ایستاد و از سوی 
دیگر تمام دنیاء با سواره و پیاده‌اش» با مال و ثروتش» و با زر و زورش با او جنگید. در روزهای 
سختی‌ها از الله خشنود بود روزی که عمویش و همسرش خدیجه وفات یافتند؛ روزی که به 
شدت آزار دید به شدت تکذیب شد. کرامتش خدشه‌دار شد بر راستی‌اش اتهام وارد شد و به 
او گفتند: کذاب, ساحر, کاهن, مجنون و شاعر. 

خشنود بود آن‌گاه که از شهرش, از زادگاهش, جایی که در آن پرورش يافته و بازی‌های 
کودکانه و آغاز جوانیش را در آن گذرانده بود بیرون رانده شد؛ در آن هنگام رو به مکه می‌کند و 
اشک‌ریزان می‌فرم‌اید: لَك أحب بلاد الله رل ولولا نفلت آخرجوني مك ما خرخت): «نو 
محبوب‌ترین شهر الله نزد منی» و اگر اهلت مرا از تو بیرون نرانده بودنده هرگز بیرون نمی‌رفتم.» 

از اه خشنود بود آن روز که به قصد عرضه‌ی دعوتش به طایف رفت و با بدترین پاسخ و 
زشت‌ترین استقبال مواجه شد او را با سنگ زدند» تا جایی که از پاهایش خون می‌چکید اما از 
مولایش خشنود بود. 

از اه خشنود بود در آن دم که به زور از مکه بیرون می‌آمد, به مدینه می‌رود و با اسب 
تعقیبش می کردند» و هر جا که می‌رفت مانع سر راهش می‌نهادند. 

از پروردگارش خشنود بود در هر جاء هر مکان و هر زمان. 

به جنگ احد می‌آید. سرش می‌شکافد. دندانش می‌شکند عمویش کشته می‌شوده سر 
يارانش بریده می‌شود و لشکرش شکست می‌خورد. اما می‌فرماید: ( فوا ورائي أشي على زي : 
«پشت سرم صف ببندید تا پروردگارم را سپاس گویم.» 

از الله خشنود بود در آن زمان که منافقان بهودیان و مشرکان در پیمانی استوار بر ضد او 
صف کشیدند» او پایدار و با توکل بر الثه ایستاد و امور را به او سپرد. 

پاداش این خشنودی این بود که: لوف یعَطِیل رب فصو [ضحی: ۵] 


«و پروردگارت به تو خواهد بخشید تا خشنود گردی.» 
+ ۶ چ 


۳۵۶ غم مخور 
مناجاتی در نخلستان 

محمد بی‌گناه رل از مکه, دیار همسر فرزندان, منزل و وطنش اخراج شد به شدت 
رانده و آواره گردید. به طایف پناه آورد. اما با تکذیب و انکار روبه‌رو شد سنگبارانش کردند و 
به او آزارء دشنام و ناسزا رساندند. 

از چشمانش اشک اندوه می‌چکد و از پاهایش خون پاک می‌ریزد و دلش از تلخی مصیبت 
رنجور می‌گردد. به که پناه می‌برد؟ از که می‌خواهد؟ به که شکایت می‌برد؟ آهنگ که می‌کند؟ 
به الله» به قوی به قهار به عزیز به ناصر. 

محمد با رو به قبله کرد به الله روی آورد مولایش را سپاس گزارده بر زبانش سخنانی 
یکوه‌آمیز» نجوایی صادقانه و خواسته‌هایی سوزناک جاری شد دعا کرد اصرار کرد گریست. 
شکوه کرد. داد خواست و از درد نالید. 

المآقي من الخطوب بکاءٌ والمآسي على الخدود ظماءٌ 
وشفا الأيَام تلشغ وجهاً . تحتف الرعسوذ والأنواء 

«چشمان از مصیبت‌ها گریان و ناراحتی‌ها گونه‌ها را پژمرده نموده است. 

و لب‌های روزگار» چهره‌ای را می‌بوسند که رنج‌ها و سختی‌ها آن را لاغر ساخته است.» 

خواسته‌ی پیامبر اة از مولایش و معبودش را در آن شامگاه بازگشت از طایف بشنوء آن‌گاه 
که در آن نخلستان می‌فرماید: «لهم ي أشكو إليك ضغف فُوّتي وله جياتي وخواني على الاسء 
آنت آزعم اژاجمین, ورب المتضعفين وأنت ري إلى من تَكلبي؟ ای قريب يعجهمُبي, أو إلى 
عدو مَلَتَُ آفري پٺ لم ين يك علي غب فلا الي غیر اَن عافيك هي اسع لي اعود بور 
وخهكت الَّذِي آفرفت لَه لمات وصَلْح عليه مر الذّنيا والآخرة, أن یرل بي عبت أو يحل 
پي سَخطت. لك التی نی تزی. ولا حول ولا وة إلا بل: «الهی, از ناتوانی, بیچارگی و 
سستی در برابر مردمان, به تو شکایت می‌کنم. تو مهرورزترین مهرورزانی» پروردگار 
مستضعفینی» تو پروردگار منی» مرا به که می‌سپاری؟ به خویشاوندانی که به من رو ترش 
کرده‌اند؟ یا دشمنانی که آنان را بر امورم چیره گردانده‌ای؟ اگر از من خشمگین نباشی باکی 
نیست! عافیت تو برایم گسترده‌تر است. پناه می‌برم به نور چهره‌ات که تاریکی‌ها به آن روشن 
شود و امور دنیا و آخرت به آن سامان یاب از این که بر من خشم گیری یا غضبت مرا فرا 
گیرد. خشنودی برای توست تا که خشنود گردی. هیچ توان و نیرویی جز با کمک تو نیست.» 

۶ چ 
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جوایز نسل اول 
مذ رى آله کی المییت إذ بُبَايعُوتلك مت اَلسُجَرة قلم ما نی 


ها م1 مه ماه مه و مدای 2 
قلوپم فانزل الشكيتة علهم وائبهم فتحا قریبا4 [فتح: ۱۸] «به قطع الله از مؤمنان 
خشنود شده آن گاه که زیر درخت با تو بیعت کردنده الله از دل‌هایشان آگاه بوده و بر آنان 
آرامش فرستاد و یک پیروزی نزدیک به آنان پاداش داد.» 

این نهایت چیزیست که مؤمنان آرزوی آن را دارند. صادقان خواهان آنند و رستگاران بر 
آن حريصند. رضوان الله کافیست. هیچ چیز برتر بهتر والاتر و گران‌بهاتر از آن یافت 
نمی‌شود. رضایت الهی ارزشمندترین خواسته. بهترین مقصد و برترین بخشش است. 

در دی نخست سخن از رضایت آلهی آمده در حالی که در جایی دیگر مففرت ذکر شده 
است: :يعفر ليغفر ر لاله ما تقد من‌دنبلک وم تاخ 4 [فتم: ۲ ا الله گناهان پیشین و 


€ یو رم 
پسین تو را بیامرزد.» و در جایی دیگر توبه آمده است: «#لقد تاب اله على الب 
هچره پرت وَالانصار4[توبه: ۱۱۷] هه توبه‌ی پيامبر مهاجران و انصار را پذیرفته است» 
در جای بعدی هم عضو و بخشایش: عفا آله نلک لمأت هر [ [توبه: ۴۳] «للّه تو را 


عفو کرد چرا به آتان اجازه دادی.» 

در آیه‌ی نخست: رضوان محقق است. چون آنان زیر درخت با پیامبر رل بيعت کرده و الله 
نیز از درون قلب‌هایشان آگاه است. پس بیعتشان بیعتی برای ارواح گرانبهایی است که برای 
خشنودی فرمانروای راستین آماده‌ی رفتن است؛ بیعتی برای جان‌های ارزشمندشان است تا برای 
رضایت واحد قهار کشته شوند. و بیعتی برای وجود و زندگی‌شان است» چون مرگشان سبب حیات 
رسالت» کشته‌شدنشان باعث جاودانگی ملت اسلام و رفتنشان مایه‌ی بقای میثاق ربانی است. 

اله دانست که در دل‌هایشان ایمان استوار, يقین ماندگارء اخلاص صافی و صدق کافی 
است. آنان خسته شدند. بیداری کشیدند. گرسنه و تشنه شدند. دچار زیان» تنگی, مشقت و 
تهیدستی شده اما سر انجام به رضایت الهی رسیدند. 

آنان از همسرء اموال» اولاد و دیارشان جدا شده درد فراق, اندوه غربت» خستگی سفر و 
رنج رفتن برتافتند» اما به رضایت الهی رسیدند. 


FAA‏ غم مخور 
آنان آواره شدند رانده شدند. جدا شدنده خسته شدند» رنجور شدند اما به رضایت الهی رسیدند. 
آیا پاداش این مجاهدان و مدافعان ملت» غنایمی از شترء گاو و گوسفند است؟ آیا مکافات این 
دلیرمردان رسالت و مدافعان دین, کالای مادی‌ست؟ آیا می‌پنداری که عطش این برگزیدگان» 
نخبگان و شایستگان را چند درهم بوستان خرم یا مازل گران‌قیمت برطرف می‌کند؟ نها 
آنان را رضوان الهی خشنود می‌کند. بخشایش اه شادمان می‌نماید. و این آیه دل‌هایشان را 
عد 


خنک می‌کن: [وَجَرَتھُم ما روج وریا وج کین فبا علی الراك ل رون 
فا َمْسا ولا زمهریرا چ وا عم طلها ودّنت قفا تدلیلا ر ویطَاف 


عم ايو م فصو و کواب گات فَوَاريراً جع قواريرا من فة قَدَرُوهَا تقدیرا4 
[انسان:۱۳ تا ۱۶] «پاداششان به خاطر صبر بهشت و ابریشم است. در بهشت بر تخت‌ها تکیه زده 
و گرما و سرمای طاقت‌فرسا را نمی‌بینند. سایه‌های درختان و میوه‌هایش نزدیک و در دسترس 
است. جام‌های سیمین و کوزه‌های بلورین بر آنان چرخانده شود. کوزه‌هایی از نقره و به اندازه 
است.» 


۲ 
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خشنود گرچه در آتش 

مردی از بنی‌عبس برای یافتن شتر گمشده‌اش از خانه بیرون آمد. رفت و جست‌وجو کرد 
سه روز به طول انجامید. این مرد بسیار ثروتمند بود. الله پول» شتر گاوء گوسفند. پسر و 
دختران فراوانی به او بخشیده بود. خانواده و ثروتش در مکانی بسیار وسیع» بر گذرگاه سیل» در 
دیار بنی‌عبس, در رفاه آسایش و آرامش روزگار می‌گذراندند. نه پدر و نه فرزندان هیچ 
نمی‌پنداشتند که حادثه‌ای به آنان رسد یا به مصیبتی گرفتار شوند. 

يا راق الیل مسرورً بل إن الحوادث قذ یَطْفنَ آنخارا 

«ی خفته که در آغاز شب مسروری. گاهی سحرگاهان حوادث به تو رو کنند.» 

خانواده همگی خفتند. کوچک و بزرگ» و اموالشان در سرزمینی هموار در کنارشان بود پدر دور 
از آنان در پی گمشده‌اش بود. اه سیلی ویرانگر و بنین‌برافکن به سویشان فرستاد که با خود 
خاک و صخره همراه داشت و در پایان شب بر آنان گذر کرد همگی را در نوردید. خانه‌ها را از 
اساس برکند» تمام اموال و اعضای خانواده را با خود برد جان‌هایشان با امواج آب از بدن‌ها درآمد و 
پس از وجود به اثری تبدیل شدند» گویا هیچ نبود‌اند و به سخنی بر سر زبان‌ها در آمدند. 

پدر پس از چند روز به محل بازگشت. کسی را ندید خوشامدی نشنید. نه زنده‌ای, نه 
ناطقی, نه مونسی؛ دشتی گسترده دید یا الله! چه مصیبت بزرگی! نه همسر نه پسرء نه دختره 
نه شتر» نه گوسفند نه گاو نه درهم» نه دینار نه لباس» نه هیچ چیز» چه مصیبتی است! 

آفزون بر همه‌ی این مصایب وقتی بود که یکی از شتران همراهش فرار کرد خواست آن 
را بگیرد که شتر لگدی بر صورتش زد و چشمانش را کور کرد. آن مرد در بیابان فریاد می‌زد تا 
شاید کسی را بیابد که او را با خود به سر پناهی ببرد. پس از مدتی در آن روز صحرانشینی 
دیگر صدایش را شنید. به کمکش آمد و او را نزد ولید بن عبدالملک خلیفه‌ی عباسی در 
دمشق برد و ماجرا را باز گفت. خلیفه پرسید: چه حالی داری؟ گفت: از الله خشنودم. 

این سخن بسیار بزرگ و عمیقی است که آن را این مسلمان که توحید در قلب دارد بر 
زبان می‌آورد؛ سخنش درس عبرتی شد برای سوّال کنندگان» پندگیرندگان و عبرت‌پذیران؛ 
محل شاهد این ماجرا: خشنودی از الله است. 

و آن که از الله خشنود نیست و تقدیر را نمی‌پذیرده اگر می‌تواند تونلی در زمین یا نردبانی 
به سوی آسمان جوید؛ و اگر خواست: «فلیمدد سیب آلسَمًآء ت قط قلیشرمل 


ده کیده: ما یفیظ 4 [حج: ۵] «پس ریسمانی به سقف خانه بیاویزد و سپس (خویشتن 


را حلق آویز و راه نفس را) قطع نماید و ( تا سرحد مرگ پیش رود و بدین هنگام بنگرد و) 
ببیبند آیا این کار خشم او را فرو می‌نشاند.» 


۳۶۰ غم مخور 
درنگ 
ابو علی بن شبل گوید: 
واذا هَمَمْتَ فاج نفسك بالْمُتّى وغداً فخيراث الجنان عِدَاث 
واجعل رجاءعك ون يأك جح حئَى تزول بهتك الأوقاث 
واسئز عن الْجْلَسَاء بك نما جلساوّك الحا والشماث 
ودع التوشع للحسوادث إّه للحي من قبل المماتِ مما 
فالهمٌ لیس له ثبات مشل ما في أهله ما للسرور تباث 
لولا مغالطة الفوس عقولها . لم نف للمتیقظین حياةٌ 
«چو غمگین شدی با آرزو و وعده خود را نجات بده که خوبی‌های بهشت را وعده داده‌اند. 
امید را سپر نومیدی کن تا گذر زمان غمت را بزداید. 
از همنشینان رازت را بپوش که آنان حسود و بدخواهند. 
منتظر حوادث نباش که انتظار حوادت» زنده را پیش از مرگ مرگ است. 
اندوه پایدار نیست» چنان که شادی نیز ثباتی ندارد. 
اگر نفس انسان عقلش را به اشتباه نمی‌انداخت زندگی برای هوشیاران صفایی نداشت.» 
¥ ¥ چه 


تصمیم گیری 
مر ام کرو ا 22 

«فذا عرّمت فتَوکل علی ال [آل‌عمران: *۱۵] «چو عزم کردی بر الله توکل کن.» 

نله مب الم وكين 4 [آلعمران: ۱۵۱] «به يقین الله متوکلان را دوست دارد.» 

بسیاری از ما به هنگام تصمیم‌گیری پریشان شده و به آشفتگی. حیرت. تردید و گمان 
دچار می‌شویم که در درد مداوم و سردرد همیشگی می‌مانيم. بنده‌ی مسلمان باید با الله 
مشورت کرده و استخاره کند. کمی بیندیشد» چون به گمانش نظر درست و روش نیکو غالب 
آمد بدون دلهره پا پیش گذارد. پس از مشاوره و استخاره. عزم و توکل کند تصمیم گیرد و 
جزم اندیشد تا تردید و اضطراب از ميان برود. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳ 


برای جنگ احد رسول الله با بر منبر با مردم مشورت کرد. گفتند: به جهاد رویم. او زره 
پوشید و شمشیر برگرفت. گفتند: یا رسول اله ره شاید تو را مجبور کردیم؟ اگر می‌خواهی 
در مدینه بمان. فرمود: (ماکان لني ذا ليس لامعه آن ینزعها حتی يَفضي الله بيه وبين َو 
«برای یک پیامبر شایسته نیست وقتی که زره پوشید. آن را درآورد تا زمانی که اه بین او و 
دشمنانش قضاوت کند.» او عزم جهاد کرد. 

مسأله نیازی به تردید ندارد بلکه به تصمیم. اراده و عزم قاطع نیازمند است. در 
تصمیم‌گیری شجاعت. جسارت و رهبری لازم است. 


۲ ۳ ۲ مر ود و لگ 
پیامبر با با یانش درباره‌ی بدر مشورت نمود #وّشاوزهم فی لاس4 [آلعمران: *۱۵] 


«و در کار با آنان مشورت کن» وومر شورّی بَیتَْم4 [شوری: ۳۸] «امورشان در بین 
آنان از روی مشورت است»» آنان نظر دادند. پیامبر اراده و اقدام کرده و به چیزی توجه ننمود. 

تردید باعث فساد اندیشه» سردی همت» سستی اراده» پراکندگی تلاش و ناامیدی در مسیر 
است. این تردید نوعی بیماری‌ست که درمانی جز عزم» جزم و ثبات ندارد. سال‌هاست کسانی 
را می‌شناسم که در مسایل کوچک و تصمیمات ناچیز مانده‌اند؛ سبب آن چیزی جز روح تردید 
و نگرانی نیست که خود و اطرافیانشان در آن گرفتار مانده‌اند. 

آنان از این رو به ناامیدی و پریشان حالی دچار شده‌اند که خود به آن‌ها اجازه داده‌اند تا به 
جان و ذهنشان راه يابد. 

باید پس از بررسی موضوع. اندیشیدن در مسأله. مشورت با صاحب‌نظران و استخاره با 
پروردگار آسمان‌ها و زمین برای کار اقدام کرده و نهراسی» و آن چه به ذهنت آسده زود و 
بی‌درنگ انجام دهی. 

ابوبکر صدیق پیرامون جنگ با مرتدان با اطرافیان مشورت کرد همگی به نجنگیدن رأی 
دادند. اما این خلیفه‌ی راست‌پندار دلش به جنگ راضی بود. چون تقویت اسلام. ریشه‌کنی 
فتنه و آشوب» و محو شورشگران بر قداست دین را در این جنگ می‌دید. او با نور الله دید که 
جنگیدن بهتر است. بر اساس نظرش تصمیم گرفت و سوگند یاد کرد: قسم به کسی که جانم 
در دست اوست. با کسانی که بین نماز و زکات فرق گذارند می‌جنگم؛ به الله اگر پابند شتری 
را که په پیامبر می‌داده‌اند به من ندهند با آنان خواهم جنگید. عمر یغه گفت: وقتی دانستم 
الله دل ابوبکر را برای جنگ گشوده است» فهمیدم جنگیدن حق است. 


۶۲« غم مخور 
آری ابوبکر رفت و پیروز شد بر همگان هویدا گردید که نظرش پاک مبارک و درست 
بوده و از کژی و اشتباه به دور بوده است. ۱ 
تا کی اضطراب؟ تا کی در جا زدن؟ و تا کی تردید در تصمیم‌گیری؟ 
(ذا نت ذا رأي فکن ذا عزيمة فان فسا الراي أن ترا 
«چو صاحب‌نظر بودی بااراده باش که فساد رأی از تردید برخیزد.» 
از ویژگی‌های منافقان ناکام گذاشتن برنامه‌هاست با زیاده‌گویی و تجدید نظرخواهی: 
مر رش مه ميا RE‏ و و رید A‏ 
َو حرجوا فیک ما رادوکم الا خبالا وضو خللکم یبغونکم الْفِتة» [توه:۴۷] 
«گر با شما درآیند جز خیانت چیزی نیفزاینده در میانتان اخلال‌کنند و در پی فتنه باشند.» 
رم ۳ مر و وم کم ر 3 مص ل ۳ وان رام 
اين قالوا لإ خو مم عدوا لو اطاغونا ما فوأ قل فَاذْرَءوآ عن آنفیکم المَوّت 
ان کم صددقین؛4 [آل‌عمران: ۱۶۸] «آنان که خود از جهاد باز نشستند و در حق برادرانشان گفتند: 
اگر از ما پیروی می‌کردند کشته نمی‌شدند. بگو: اگر راست می‌گویید مرگ را از خود باز دارید.» 
آنان هميشه با آگر" همنشینند. "کاش" را دوست دارند به شاید عشق می‌ورزند» 
زندگیشان بر آمروز و فردا کردن» "یک گام به جلو یک گام به عقب" و دودلی استوار است: 
رک موی ی مج کی مگ معط 1 
دبد بين بين دبک لا ای تولاء ولا ال هتژلاء [نساء: ۱۳۲) «ميان اين و آن (کفر و 
ایمان) سر گشته‌اند» نه با این گروهند نه با آن گروه.» گاهی با ماء گاهی با آنانء یک بار این 
جاء یک بار آن جایند. چنان که در حدیت آمده است: (كالشَاة العاثرة بين القعين ین الفتم): 
«بسان گوسفندی که بین دو گله در رفت و آمد است.» منافقان در اوقات بحرانی می‌گویند: 
لو عم تالا بعکم (آلعمران: 1۶۷] «اگر بدانیم جنگی هست از شما پیروی 
می کنیم.» آنان به انه دروغ گفته به خود دروغ گفته به وقت گرفتاری می‌روند و به وقت 
آسایش می‌آیند. یکی گوید: تن لی ولا تفی [توبه: ۴۹] «به من اجازه ده و مرا در فتنه 
نینداز» چون او برای شکست و سقوط تصمیم گرفته است» منافقان در جنگ احزاب گفتند: 
ما 
إن بوتا عَوْرَة وَمَا هی بِعَوَرَةٍ 4 [احزاب: ۱۲] «خانه‌هایمان در مصرض خطر است. در 
حالی که دروغ می‌گویند» اما برای فرار از تکلیف بود و رهایی از حقیقت آشکار. 
+ + 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" r‏ 
استوار باش أحد! 

ثبات» تصمیم» جزم و عزم از صفات مؤمن است: لتا لَموّیئورت این اما 

بالل وَرَسولوِے ت لَم ربوأ [حجرات: ۱۵] «مؤمنان صرفاً کسانی‌اند که به الله و رسولش 


ایمان آورده و دچار تردید نشده‌اند» اما دیگران: «فْهُم فی رَيبهم يدور 4 [توبه: ۴۵] 
«آنان در تردید خود سردرگم‌اند». در تصمیماتشان مضطربند. به عقب بر می‌گردند. و پیمان 
می‌شکنند. ای بنده‌ی مسلمان» چون بارقه‌ی صواب سوسو زد. ظن غالب پدیدار شد. و منفعت 
راجح گردید باید که بی‌درنگ و تردید اقدام کنی- 
اطخ ليتاً وسوفا ولغل وامض کالسیف عَلّى کف البَطَّل 

«کاش و خواهم و شاید را فرو گذار و بسان شمشیر در دست قهرمان قاطع باش.» 

باری مردی در طلاق همسرش که او را بسیار به تنگ آورده بود» به تردید افتاد. به 
حکیمی شکایت برد حکیم گفت: چند سال با این زن زندگی کرده‌ای؟ گفت: چهار سال. 
حکیم گفت: چهار سال است که زهر می‌نوشی؟ 

صبر و تحمل و انتظار به جای خود ولی تا کی؟ زیرک نیک می‌داند که فلان کار شدتی 
است يا نه» صلاح یابد یا فساد. استمرار دارد یا نه» پس باید تصمیم گرفت. 

شاعری گفته: 

وعلاج ما لا تشتهيه ‏ اللفس تعجيل الفراق 

«درمان آن چه که نفس نمی‌پسندد زود رها کردن آن است.» 

زندگی و احوال مردمان نشان می‌دهد که آشفتگی و پریشانی در امور بسیاری به آنان 
می‌رسد. اما اغلب در چهار چیز بر آنان چیره آید: 

اول: تحصیل و انتخاب رشته. نمی‌داند که چه رشته‌ای را برگزیند و مدتی در گزینش آن 
می‌ماند. دانشجویانی را می‌شناسم که چندین سال را به سبب تردید در رشته یا دانشکده هدر 
داده‌اند. برخی پیش از انتخاب رشته آن قدر مردد می‌مانند که وقت آن را از دست می‌دهند؛ 
برخی نیز یک سال یا دو سال در رشته‌ی الهیات می‌ماننده سپس به اقتصاد می‌رونده سپس به 
پزشکی و ... بدین گونه عمرش را هدر می‌دهد. به یقین اگر در آغاز بررسی کرده» مشاوره 
نموده و از الله استخاره می‌کرد» و سپس بدون توجه به چیز دیگر اقدام می کرد وقت و عمرش 
را هدر نداده و به خواسته‌اش می‌رسید. 


۳۶۴ غم مخور 


دوم: شغل مناسب. برخی کار مناسب خود را نمی‌یابند؛ مدتی کارمند می‌شونده سپس آن را 
ترک گفته تا در شرکتی کار کنند» آن جا را نیز رها کرده و به کار تجارت می‌پردازند» در کار 
تجارت هم موفق نمی‌شوند و سرانجام مانند سایر بیکاران در خانه می‌مانند. 

به اینان می‌گویم: کسی که در رزقی به رویش باز شد آن را از دست ندهد که رزقش در همان 

ست؛ کسی که پشت دری بماند سرانجام به آسانی, گشایش و حکمت آن دست خواهد یافت. 

سوم: ازدواج. بیش‌تر جوانان در انتخاب همسر دچار آشفتگی و نگرانی می‌شوند. گاهی 
نظرات دیگران در انتخاب دخالت دارد؛ پدر برای پسرش دختری در نظر دارد که با دختری که 
پسر یا مادر در نظر دارند فرق دارد. و بسا فرد به نظر پدر تن داده و با دختری ازدواج کند که 
خودش نمی‌خواهد و دوستش ندارد و پا پیش نگذاشته است. 

به اینان نیز سفارش می‌کنم با کسی ازدواج کنند که نسبت به او از لحاظ دینداری» خوبی» 
و تفاهم آسوده خاطرند. چون سرنوشت یک زن در میان است نه میدانی برای بی‌پروایی و 
خطر کردن نسبت به او 

چهارم: آشفتگی و نگرانی در مسأله‌ی طلاق. روزی فرد به فکر جدایی است روزی 
ادامه‌ی زندگی مشترک» یک روز پایان بخشیدن به آن و روز دیگر هم می‌خواهد پیمان 
زناشویی را بگسلد. در نتیجه آن قدر به خستگی» تب روانی. فساد اندیشی و پراکنده کاری دچار 
می‌گردد که الله به حال او آگاه‌تر است. 

فرد باید با تصمیم قاطع خود از این تنگناهای روحی به در آید و بداند که عمر یک بار است. 
امروز هرگز تکرار نمی‌شود و این لحظه برنخواهد گشت. پس باید آن را با خوشی و سعادت که 
خود در آن شریک است به سر برد و خود در به دست آوردن این خوشبختی مشارکت داشته باشد؛ 
و این خوشبختی با تصمیم‌گیری به دست می‌آید. مسلمان چون آراده کرد تصمیم گرفت و پس از 
مشورت و استخاره بر اله توکل نمو مصداق قول شاعر می‌کردد که کفت: 

إذا هم ی ین هه واعرض عن ذکُر القواقب جانی 

«اگر مرد رهی, جاناء قدم مردانه زن.» 

اقدام مسلمان سیل آساء بریدنش شمشیر کون تصمیمش چون تصمیم روزگار و آمدنش بسان 
صبح است: وا مرکم وش رکا کم ثم لا یکن آمکم کر مه مر افضوا إل ولا 
تنظرون 4 [یونس: ۱ «پس همراه با شریکانتان در کارتان مصمم شوید. آن‌گاه کارتان نباید بر 
شما پوشیده باشد» سپس [هدفی را که دارید] در حق من انجام داده و به من مهلت ندهید.» 

#4 
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هر چه کنی به خود کنی 
شگفتا! از مردم می‌خواهیم حلیم و بردبار باشند. ولی خودمان خشم می‌گیریم؛ از آنان 
می‌خواهیم بخشنده باشند اما خودمان بخیلیم؛ از آنان می‌خواهیم به برادری» نیک وفادار 


باشند» اما خود آن گونه نیستیم! 


رد مهب لا عيب فيو وهل غوط یفوغ بلا ان 
«شخص وارسته‌ای را می‌خواهی که بی‌عیب باشد آیا چوبی بدون دود می‌سوزد؟» 
و گفته‌اند: همه چیز را همگان دانند و دارند. نه یکی! 
ولست بمتبق أا لا تلف . على شعت أي الجا هدب 

هو برای خود برادری نگذاری که او را بر کاری سرزنش نکنی» چه کسی کاملاً پاک است!» 
ابن رومی‌گفته است: 

ومن عَجب الأيام أك تبتفي لدب في الدنیا وشت هلا 
«و از شگفتی روزگار آن که تو در دنیا بی‌عیب را می‌جویی» حال آن‌که خود بی‌عیب نیستی!» 


أدرگت کنهها طبوز الرّوابي 
ما تراها و الحقل مك سواها 


FF FR‏ و 
درنگ 
ایلیا ابو ماضی گفته است: 

ی الشاكي وما بك داءٌ كيف تغدو إذا غدوت علیلا 
إن شر الْجناة في الأرض نفسن تنوفىء قبل الرحيلء الرّحيلا 
وترى الشَوْك في الورود. وئغتی أن ترى فوقها الندی إكليلا 
هو عبء على الحياق لقيال من ین الحماة عبداً ثقيلا 
والذي نفش؛ بغير جما لا يرى في الوجود شیناً جميلا 
فتمشغ بالطبح ما دمت فيه لا تخف أن بزول حتی یژولا 
ادا سا اف رانك هم قصّر البحث فيه یلا یطْولا 


فمن العار أن تقل جَهُولا 
تخذث فيه مُسرحاً وتقیلا 


«ای شاکی بی‌درد! چو گرفتار آیی چه می‌کنی؟ 


۴۶۶ غم مخور 


بدترین جنایتکار کسی است که پیش از سفرء از سفر بترسد. 
خار را در گل می‌بینی, اما برای دیدن قطرات شبنم. کور می‌گردی. 
آن که زندگی را باری سنگین داند. خودش بار سنگینی در زندگی است. 
و آن که خود نازیباست» در هستی چیز زیبایی را نمی‌بیند. 
از بامدادان تا در آن هستی بهره‌مند شوء از رفتتش نترس, تا خودش برود. 
چو اندوهی به تو رسد. اهمیت نده که به درازا می‌کشد. 
پرندگان صحرا به کنه حوادث پی برده‌اند» ننگ است که تو نادان باشی. 
پرندگان در دشت‌هایی که ملک خودشان نیست در پروازند.» 

# + + 


سعادتمان تنها در انجام دادن وظایف خود نخست در برابر خالق و سپس خلق» نسبت به 
الله و سپس انسان» به کمال می‌رسد. گفتن و آراستن الفاظ آسان است اما عملی کردن آن در 
قالب صفات پسندیده و اعمال شایسته کاری‌ست دشوار: تبون لاس بالروتسشون 


آنفسکم شم تتلون الکتب فلا َعَقَلُونَ) [بقره: ۴۴] «آیا مردم را به نیکی امر کرده و 
خود را فراموش می‌کنید» در حالی که کتاب الله را تلاوت می‌کنیده آیا خرد نمی‌ورزید؟» 

کسی که به نیکی امر کند و خودش انجام ندهد یا از زشتی نهی کند و خودش انجام دهد 
طبق حدیث صحیح - روز قیامت او را در آتش نهند تا به دور روده‌هایش بچرخد چنا ن که 
الاغ به دور سنگ آسیاب می‌چرخد؛ جهنمیان راز بدبختی‌اش را جویا شوند. گوید: شما را به 
نیکی امر کردم اما خودم انجام ندادم و از زشتی نهی کردم ولی انجام دادم. 

يا ها الرَجُل للم یره لا تفس كان ذا العليمٌ 
«آهای آموزگار دیگران! بهتر نبود به خودت نیز می‌آموختی!» 
ابو معاذ رازی واعظ معروف ایستاد و گریست و مردم را نیز به گریه انداخت. سپس گفت: 
وغیر تقی یأر الاس باشقی طبیبٍ يداوي الناسَ وهو علي 

هو بی‌تقوایی مردم را به تقوا فرمان می‌دهد» او پزشکی است که خود بیمار است و مردم را 

درمان می‌کند.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۷ 


یکی از گذشتگان چون می‌خواست مردم را به صدقه امر کند. خود پیشاپیش صدقه می‌داد 
و سپس به آنان امر می‌کرد و مردم نیز با رضایت خاطر می‌پذیرفتند. 
خوانده‌ام که واعظی در قرون برتر اولیه بنا به درخواست بسیاری از بردگان خواست مردم 
را به آزادی بردگان امر کند. به همین منظور خودش در مدتی طولانی مبلغی جمع کرد و با 
آن برده‌ای را آزاد کرد سپس امام جماعت شد و آنان را به آزادی بردگان امر کرد مردم نیز از 
او پیروی کردند و بردگان بسیاری را آزاد نمودند. 
+ + ۲ 


آسایش در بهشت 

«لقَد حَلََتا آلانن ی کب ) [بلد: ۴] «به قطع انسان را در رنج آفریده‌ايم.» 

احمد بن حنبل را گفتند: آسایش چیست؟ گفت: چون به بهشت گام گذاری» به آسایش رسیده‌ای. 

پیش از بهشت آسایش نیست. دنیا دار دلهره وحشت ترس, فتنهء حادثه. مصیبت. نکبت» 
بیماری» اندوه و گرفتاری‌ست. ۱ ۱ 

طعت على کدرٍ ونت تُریدها صَفواً من الأقذاء وال کدار 

«بر تیرگی خو گرفته» اما تو می‌خواهی که او پاک و شفاف باشد.» 

یکی از همکلاسی‌هايم که اهل نیجریه و فردی راست‌کردار بود به من گفت: مادرش 
برای عبادت او را در یک سوم پایانی شب بیدار می‌کرده است؛ یک بار گفته بود: مادرم! 
می‌خواهم کمی استراحت کنم. مادر گفته بود: من تو را تنها برای راحتی بیدار می‌کنم؛ پسرم 
وقتی به بهشت رفتی» استراحت کن. 

مسروق که از عالمان پیشین است به حالت سجده می‌خوابید؛ یارانش به او گفتند: کاش به 
خودت استراحت بدهیء گفت: راحتی‌اش را می‌خواهم. 

به یقین آنان که با ترک واجبات در پی راحتی می‌شتابند. در واقع در پی عذاب می‌شتابند. 

راحتی در کار خوب. سودرسانی به دیگران» بهره‌گیری از وقت در جهت نزدیکی به الله 
وجود دارد. 

کافران در همین جا بهره و آسایش خود را می‌خواهند و از این رو می‌گویند: ربا عجل 
ا قطتا بل یوم ساب [ص: ۱۶] «پروردگاراء زودتر سهم ما را پیش از یوم‌الحساب 


پیش بینداز.» برخی مفسران گفته‌اند: یعنی سهم‌مان را از خیر و روزی پیش از قیامت بده. 


۴۶۸ غم مخور 


ات هت تبون العا جلة4 (نسان: ۳۷] «اینان دنیای زودگذر را دوست می‌دارن.» به 
فردا و آینده نمی‌اندیشند از این رو امروز و فردا را می‌بازند و نیز عمل و نتیجه. و آغاز و پایان را 
و زندگی را چنین آفریده‌اند؛ پایانش فناست؛ شرابی تیره است» معجونی رنگارنگ است که 
به یک رنگ نمی‌ماند: نعمت و نقمت» سختی و آسایش بی‌نیازی و نیازمندی. 
یکی گوید: 
طوف ما نطرّف ثم يوي ذوو الأموال ما والعديم 
إلى حفر آسافلهن جوف وأعلاشٌُ صفاخ مُقيم 
«می‌گردیم و می‌چرخیم» سپس همگان توانگران و تهیدستان ما 
در گودال‌هایی جای می‌گیرند که پایینشان خاک و بالایشان سنگ پهن و نازک هست.» 
4 4ے میم ری ووو کی وه ور ٤‏ 
سرانجام همه این است: ِنَم ردو ی له مَولَنهُم الق لا له اكم وه و آنرع 
ا سيین 4 [انعام: ۲ «سپس به سوی مولای راستینشان بر می‌گردند» هان! حکم از آن 
اوست» و او سریع‌ترین محاسبه‌گران است.» 
HF ¥‏ 
درنگ 


ایلیا ابو ماضی گوید: 


کم تشتكي وتقول نك مُعدِمُ 
وت الحقول و زمزها و آریجها 
والماء حول فة وفراف 
والنوژ يني في السُفوح وفي لد 
مت لك الدنیا فما لك واجما؟ 
إن كنت مکتبا لعز قد مضی 
أو كنت تُشفق من حلول مصيبةٍ 
أو کنت جاوزت الشباب فلا تقل 
انظر فما زالث تطلٌ من الَرّى 


والارض ملکك والسماء والانجم؟ 
ونسیمها والبلبل المصرم 
والشمس فوقك عشنجد يضرم 
ورا مزخرفة وحينا یسم 
وتبشمث فعسلام لا تتبشم؟ 
هيهات پرجفه إليك تلم 
هيهات یسغ آن جل تجهُمُ 
شاخ الزمان فاه لا يَهْرَمُ 
صو تکذ لخشیها تكلم 
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«چه قدر کوه می‌کنی و می‌گویی که تهیدستی! زمین و آسمان و ستارگان ملک توست. 

برای توست دشت. گل‌هاء بوی» نسیم و پرندگان خوش آواز آن. 

آب پیرامونت چون نقره‌ای براق است و خورشید بر سرت طلای درخشان. 

نور در کوهپایه و قله‌ها خانه‌هایی آراسته بنا کند که گاهی نگون‌سار گردند. 

دنیا به تو می‌خندده تو چرا ترشرویی؟ او خندان است تو چرا غمگینی؟ 

اگر بر چیزی افسوس می‌خوری که رفته. هیهات که با پشیمانی برگرد! 

یا از مصیبتی می‌ترسی» هیهات که بتوانی مانع گردی! 

یا اگر از سن جوانی گذشته‌ای, نگو روزگار پیر شده. که آن پیر نشدنی است. 

بنگر که پیوسته در جهان منظره‌های زیبا بینی که از فرط زیبایی‌شان نزدیک است که 
سخن گویند.» 

۵ و 


نرمی و مهربانی تو را برای رسیدن به مقصود یاری کند 

پیش‌تر آثار و متونی درباره‌ی نرمی آوردیم. نرمی یاوری است که به هنگام نیاز ضروری 
است. نیک می‌دانی که در تنگ راه بین دو دیوار که فقط یک ماشین می‌تواند گذر کند. راننده 
باید با نرمی» احتیاط و دقت کامل عبور کند. و اگر شتاب کند و بخواهد زود عبور کند به چپ 
و راست برخورد کرده و ماشین خراب گردد. حال آن که راه نه کم شده نه زیاد و ماشین همان 
ماشین است. اما روش‌ها متفاوت است. آن به نرمی و این به تندی. 

درخت کوچکی را که در باغچه‌ی منزل می‌کاریم» اگر کم کم بر آن آب بپاشی, از آن 

کسی که لباسش را به نرمی از تن بیرون می‌آورد آن را سالم نگه می‌دارده اما آن که به 
سرعت و شدت بیرون می‌آورد از کنده شدن دکمه‌هایش و پاره شدن لباسش رنجور می‌گردد. 

از نکات جالب در روشن شدن نادرستی سخنان برادران یوسف در آن هنگام که لباسش را 
با خود آوردند با این ادعا که گرگ او را خورده است» این است که چون لباس را با نرمی 
بیرون آورده بودند پاره نشده بود؛ اگر بنا بر ادعای آنان گرگ یوسف را خورده بود لباس کاملاً 
پاره شده بود و اصلاً امکان بیرون آوردن آن وجود نداشت. 


FY:‏ غم مخور 

زندگیمان نیازمند نرمی است؛ با خود نرمی کنیم: (ونْ لفك لك حَقَاً: «نفست بر تو 
حق دارد»؛ با دوستان نرمی کنیم: إن الل زفیق يجب الرّفْق): «لله مهربان و نرم‌خوست و 
نرمی را می‌پسندد.» با همسر نرمی کنیم: (رفقاً بالقواریر): «با زنان چون آبگینه نرمی کنید.» 

در آغاز پل‌های چوبینی که ترکان پیش‌تر بر رودخانه‌ها ساخته‌اند نوشته شده است: 
آهسته, آهسته. چون عابر آهسته‌رو نمی‌افتده اما عجول و با شتاب به رود خواهد افتاد. 

یک ادیب سوری که در شهر "السلمية" سکونت داشته در خاطراتش می‌گوید: روزی با 
موتورسیکلتم روی یکی از پل‌های چوبینی که ترکان ساخته بودند. با سرعت عبور می‌کردم. 
در حالی که پل برای عبور آهسته موتورسیکلت بنا شده بود. هنگامی که وسط پل رسیدم به 
چپ و راست نگریستم» به خود و موتورم رحم نکرده بودم» دستهاچه شدم. خوب نمی‌دیدم و با 
موتور در آب افتادم . . . داستانش طولانی است. 

بر در ورودی بوستان‌ها و پارک‌های برخی از شهرهای اروپایی نوشته‌اند: «به آرامی وارد 
شوید.» چون شتاب کننده گل‌های زیبا و گیاهان باطراوت را نمی‌بیند و به سبب عجله و 
بی‌احتیاطی آن‌ها را لگدکوب» شکسته, یا ریشه کن می‌کند. 

یک اصل تربیتی است که می‌گوید: گنجشک بسان زنبور عسل نرمی نمی‌کند. و در حدیث 
آمده است: (المؤمن کالخلة نكل يا وضع طا ولذا وقَعت علی غود لم نکر «مؤمن 
مانند زنبور است که پاک می‌خورد و پاک پس می‌دهد. و چون بر شاخه‌ای نشیند آن را نشکند» 
زنبور به نرمی بر گل می‌نشینده بی‌آن‌که گل او را حس کنده به آرامی شهد را می‌مکد. و با نرمی 
به خواسته‌اش می‌رسد. اما گنجشک با آن جنه‌ی کوچکش همگان را از نشستن خود بر خوشه 
با خبر می‌سازد. با شتاب می‌نشیند و با شتاب می‌جهد و می‌پرد. 

هنوز داستان آن هنرمند هندی را به یاد آورم که تابلوی بسیار زیبایی کشیده است؛ 
خلاصه‌ی داستانش چنین است: خوشه‌ی گندمی که گنجشکی بر آن فرود آمده» خوشه پر از 
دانه است» خوب رشد کرده و قد کشیده است. پادشاه آن تابلو را بر دیوار قصرش آویخت» 
مردم وارد قصر شدند. و به مناسبت آن تابلو به وی تبریک گفته و از نقاش به خاطر قشنگی 
آن تشکر می کردند؛ مردی تهیدست ناشناسی از میان جمعیت شلوغ وارد قصر شد و به تابلو 
ايراد گرفت و گفت که در آن اشتباه است. مردم بر سرش فریاد کشیدند. چون با جمع مخالفت 
کرده بود؛ پادشاه او را به نرمی فرا خواند و گفت: چه می‌گویی؟ فقیر گفت: هم رسم و هم 
نمایش این تابلو اشتباه است. شاه گفت: چرا؟ گفت: چون نقاش گنجشک را بر خوشه نشانده و 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۳ 


خوشه راست و کشیده است. که این اشتباه است؛ گنجشک اگر بر خوشه نشسیند آن را خم 
کرده و می‌خوابانده زیرا او سنگین است و به نرمی نمی‌نشیند. شاه گفت: راست می گویی. مردم 
هم گفتند: راست می‌گویی. تابلو را از دیوار پایین آوردند و جایزه را هم از نقاش پس گرفتند. 

پزشکان به آهستگی در مصرف داروء کار» گرفتن و دادن توصیه می‌کنند. ۱ 

یکی ناخنش را با دستش می‌شکند» دیگری خودش دندانش را از جا می‌کند. آن یکی لقمه 
در گلویش گیر می‌کنده چون بزرگ برداشته و نتوانسته آن را خوب بجود و نرم کند. 

آب به نرمی روان می‌شود و نفوذ می‌کند» اما باد زوزه می‌کشد و ویران می‌کند. یکی از 
بزرگان سلف می‌گوید: نشان فهم انسان آن است که در ورود به منزل» خروج از آن؛ پوشیدن 
لباس» درآوردن کفش و سوار شدن بر مرکب آهسته و نرم باشد. 

شتابزدگی» سبک‌عقلی و نادانی در انجام دادن کارها و گرفتن ایا موجب رسیدن زیان و 
از دست دادن سود می‌گردد. چون خوبی بر نرمی بنا شده است: (ما کان لفق في شيء الا 
زات وما ترع رفن من شي: لا شاْ: «نرمی در هر چه باشد آن را آراسته و از هر چه گرفته 
شود آن را ازيبا می‌گرداند.» نرمی در رفتار با دیگران جان‌ها را نرم کرده, دل‌ها را به دست 
آورده و افراد را فروتن می‌کند. 

نرمی انسان کلید هر چیز است که روان‌های سرکش را به تسلیم درآورده و دل‌های 
کینه‌توز را به سوی خود می‌کشاند. ما رَحمَوٍ ی له ِت لَهُم ولو کت قظا علط 


رز کوک اد تک ۲ 5 
القلب لا نفضواً ین حول [آل‌عمران: ۱۵۹] «پس به [لطف] رحمتی از [سوی] اه با آنان 
نرمخو شدی, و اگر درشتخوی سنگدل بودی به یقین از پیرامونت پراکنده می‌شدند.» 
رشن آه اسر امير ولا تك كالرباج لها زنیژ 
فاك بالسناء ملأت وجهي ووجْهک في ڌياجيدا ضير 
وتلك الريح هاجت في ع فزلرت المنازل والقُصوز 
«ای ماه منیر مهربان باش و بسان باد زوزه نکش. 
نورت چهره‌ام را درخشان کرده و چهره‌ات خورشید شب ماست» 
آن باد سرکش و توفنده وزید و خانه و کاخ‌ها را لرزاند.» 
اد ود زد 


۳ غم مخور 
درنگ 
طه حسین با صیفه‌ی غایب از خود می‌گوید: 
«خود را فردی از مردم می‌دید مانند آنان متولد شده, زیسته و اوقات و فعالیتش را همانند 
آنان می‌گذراند. ولی او با کسی انس نمی‌گرفت و به هیچ چیز آرامش نمی‌یافت؛ بین او و 
مردم و آشیا پرده‌ای وجود داشت آن سویش خشنودی و آرامش» و این سویش از جانب او 
خشم» ترس دلهره و پریشانی» در بیابانی وحشتناک و بی‌کران, نه در آن تابلوی رهنمایی بود. 
نه راهی مشخص برای رفتتش و نه مقصدی که بتوان به آن رسید.» 
شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: «لحظاتی از شادی بر دلم گذر می‌کند که می‌گویم: اگر 
بهشتیان در چنین حالتی از زندگی باشند. در زندگی خوبی به سر می‌برند.» 
ابراهیم بن ادهم گوید: «ما در حالتی از زندگانی هستیم که اگر شاهان بدانند بر سر آن با 
شمشیر با ما خواهند جنگید.» 
۶ + 


با پریشانی ره به جایی نبری 

هدفم از آوردن این سخنان رسیدن به این نتیجه بود که انسان نباید نگران باشد بايد در 
برابر تقدیر سر خم کند» به رضای الهی راضی باشد و بر گذشته افسوس نخورد. 

در دبستان از همکلاسی‌هايم در درس جلوتر بودم» برای مرور دروس خود را به زحمت 
بسیار می‌انداختم. وقتی برگه‌ی امتحان را تحویل می‌دادم پریشان و نگران بوده و از نتیجه 
می‌ترسیدم» در منزل دوباره به پرسش‌ها پاسخ می‌دادم. برای خود نمره می‌گذاشتم. پاسخ‌ها را 
تصحیح می‌کردم. از نگرانی ناخن‌هايم را می‌جویدم» هنگام نتیجه گاهی خشنود بودم و گاهی 
غمگین» یک بار به یاد ندارم که نگرانی‌ام باعث افزایش نمره شده پاسخ‌هايم را تصحیح کرده 
یا رتبه‌ام را پیش برده باشد. 

قشت ولا أبالي بالزایا أي ما ات بان أبالي 
«پس از آن بدون توجه به مشکلات زندگی کردم؛ زیرا توجه به مشکلات به سودم نبود.» 
*# چا چ 
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آسایش در روزی بسنده است. نه ثروت بسیار 

به مرکز علمی ریاض رفتم و خانواده‌ام را در جنوب رها کردم؛ با عموهایم در تنگدستی 
زیستم؛ درس‌ها سنگین بود؛ رفت و آمد و کارهای خانه دشوار بود؛ هر صبح حدود بیست تا 
سی دقیقه پیاده می‌رفتم؛ ظهر همان مسافت را با همان زمان یا بیش تر پیاده پرمی کشستم؛ در در 
تهیه‌ی صبحانه, ناهار و شام با دوستان همکاری داشتم؛ خانه را جارو کرده و می‌شستم 
اثائیه‌ی منزل و آشپزخانه را مرتب می‌کردم؛ دروسم را می‌خواندم؛ در فعالیت‌های مر ۳ 
مشارکت می‌جستم؛ نمره‌های خوبی می‌گرفتم؛ رتبه‌ام خوب بود؛ فقط یک دست لباس داشتم 
آن را شسته, اتو کشیده و در خانه, کلاس و مراسم‌ها می‌پوشیدم؛ پول ماهیانه‌ای که از مرکز 
می گرفتم اندک بود؛ هزینه‌ی خوراک» اجاره‌ی خانه و مایحتاج زندگی از همان پول بود؛ 

شت اند کی می‌خریدیم؛ به ندرت میوه می‌خوردیم؛ در درس» حفظ و مطالعه پشتکار داشتیم؛ 

هر ماه یا بیش تر فقط یک بار فرصت تفریح داشتم ؛ حدود هفده ماده‌ی درسی داشتم» علاوه 
بر دروس دینی و عربی باید انگلیسی» هندسه. جبر و انواع علوم تجربی را می‌خواندیم؛ از اول 
متوسطه عاریت گرفتن کتب ادبی را از مرکز آغاز کردم؛ وقتی کتاب‌های ادبی را می‌خواندم از 
فرط علاقه گویا در بین اطرافیان نبودم. 

شاهد این سخن آن است که من با وجود تنگدستی» سختی و مشقت خوش‌بخت بودم؛ 
آرام به خواب می‌رفتم؛ خاطرم آسوده بود؛ خشنود بودم؛ سپس زندگی ادامه یافت تا بحمداله- 
به خانه‌ای راحت. خوراک بسیار, انواع پوشاک و رفاه در زندگی دست یافتم. اما آن آرامش 
نخستین را از کف دادم و دل مشغولی‌هاء نگرانی‌ها و تیرگی‌ها زیاد گردید. 

این دلیلی است که فراوانی نعمت ضامن خوش‌بختی و راحتی نیست. بنابراین گمان مبر 
که سبب اندوه غصه و رنج تهیدستی يا نداشتن لوازم رفاه و آسایش در زندگی است؛ این 
درست نیست. اغلب کسانی که روزی بسنده‌ای دارند که آنان را از درخواست باز می‌دارد 
خوش‌بخت‌تر از بسیاری از ثروتمندان هستند. 

۲ ۶ 
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بدتر هم می‌شود 

سال اول دبیرستان در مرکز ابا" تحصیل می‌کردم؛ علاقه‌ی زیادی داشتم که رتبه‌ام بالا 
باشد و برای شاگرد اول شدن رقابت داشتم؛ خودم را کاملا آماده کرده بودم؛ معدلم اجازه 
میداد رتبه‌ی "ممتاز" بگیرم. اما پس از مطالعه. کوشش و بیدارخوابی چه توقعی از من داشتی؟ 
نتیجه معلوم شد. گرچه قبول شده بودم» ولی در درس انگلیسی افتاده بودم و همان باعث 
کاهش معدلم شده بود؛ این درس برایم بسیار سخت بود بر روانم سنگینی می‌کرد» نه آن را 
حفظ می کردم و نه می‌فهمیدم؛ ابری سیاه و تیره از اندوه بر من چنبره زد؛ چند شب نخوابیدم؛ 
برخی از همکلاسی‌ها شادمان شده بودند؛ هیچ کس فکرش را هم نمی کرد؛ چون خود را برای 
کسب رتبه‌ی نخست آماده کرده بودم؛ احساساتم برافروخته شد؛ دلم به تنگ آمد. از سنگینی 
موضوع و مبالغه در اندوه و درد یکی از اساتید مرا دلداری داده و تشویق کرد؛ با استشهاد به 
بیت زیر به او گفتم: 

کل شيء إذا ما تم لقصان فلا يُعرٌ بيب الیش اسان 

«هر چیز چون کامل شود نقصانی دارد» پس انسان نباید به خوشی زندگی فریفته شود.» 

بعدها هر وقت بزرگ دانستن آن اتفاق و استشهاد به آن بیت را به خاطر می‌آوردم 
شگفت‌زده شده و به خود می‌خندیدم» چون چیزی از آن اندوه به کارم نیام و پریشانی‌ام 
چیزی از نتیجه را تغییر ندادء بلکه اگر آن را می‌پذیرفتم هرگز نمی‌توانستم دوباره مطالعه کرده 
و در نوبت دوم موفق شوم. 

به تو می‌گویم: مپندار که اگر غمگین و پریشان گردی و به وقت ناکامی برافروخته شوی, 
در حال موفق می‌شوی یا نتیجه به نفع تو تغییر می‌کنده نه» هرگز! بلکه بر شکست خود 
افزوده‌ای و ناکامی را چند برابر کرده‌ای! 

وقتی پایان‌نامه‌ی فوق لیسانسم را در حدیث دفاع می کردم مانند همگان به کسب رتبه‌ی 
ممتاز" امید داشتم» می‌پنداشتم خوب پاسخ داده و به درستی دفاع کرده‌ام. که دیدم به رتبه‌ی 
«بسیار خوب» دست یافته‌ام. بیش از اندازه غمگین و ناراحت شدم. دوستم به من گفت: فرض 
کن اصلاً نتوانسته‌ای فوق لیسانس را بگیری و پایان‌نامه‌ات به هر سیبی پذیرفته نشده است» 
چه می‌کردی؟ وانگهی عملا چه تفاوتی بین این دو رتبه است؟ نتیجه یکی است. آن هم 
گواهی فوقلیسانس! او راست می‌گفت و توانست مرا به سر عقل آورد و آرامم کند. 
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وقتی انتظار چیزی ناخوشایند و دل‌آزار داری» خودت را برای پذیرش بدترین احتمالات 
آماده کن» سپس تا آن جا که ممکن است برای رفعش بکوش اما پریشانی» سرزنش و اندوه 
نتیجه‌ای جز دلتنگی و پریشان‌حالی برایت نمی‌آورد. 

از ماجرای فوق لیسانس آموختم که جلسه‌ی دفاعیه‌ی دکتری را به تأخیر اندازم» آن را 
ارایه داده بودم و از لحاظ علمی و فنی صلاحیت داشت. زمان جلسه‌ی دفاعیه نزدیک شده بود 
که شنیدم بسیار به تأخیر افتاده است. این خبر بر دلم آسان آمد و مثل جریان فوق لیسانس 
برایم دشوار نگردید. این مسایل باعث می‌شود همیشه بدترین حالت را هم پیش‌بینی کرده و با 
خطرناک‌ترین احتمالات کنار بیاییم و به زندگی ادامه دهم گویا هیچ چیز اتفاق نیفتاده است. 

آن که ورشکستگی و از بین رفتن تمام اموالش را احتمال دهد برای زیان‌های جزیی 
غمگین نمی‌شود و آن که احتمال قتل بدهد» برای زندانی‌شدن خدا را شاکر است. و در نتیجه 
هر دردی برایش آسان و قابل تحمل می‌گردد. 

+ + ب 


چون فوت و عافیت یافتی بر دنیا سلام بگو 

در سال ۱۴۰۰ ه. ق در یک اردوی تربیتی نزدیک مرز یمن بودیمء این اردوگاه را جناب 
شیخ عبدالعزیز بن باز افتتاح کرد. همراه استاد تفسیرم در دانشکده‌ی اصول دین به یه رفتم. 
برای بازگشت به اردوگاه» راہ آبها - تهامه را که بسیار کوهستانی و صعب العبور بود پیمودیم. 
بیش‌تر قسمت‌های راه بر اثر سیل‌های ویرانگر تخریب شده بود. استادم گرچه در تفسیر بسیار 
عالم بود اما رانندگی‌اش بسیار ضعیف بود؛ به خاطر دلسوزی بر من یا ماشینش» نگذاشت من 
رانندگی کنم. کاش با این رانندگی بدش آهسته می‌رانده ولی گویا در مسابقه‌ی اتومبیل‌رانی 
بود؛ نزدیک بود در پرتگاهی بیفتیم» ماشین به هر سمتی که خم می‌شد صدایی از آن به گوش 
می‌رسید. حقیقتاً آن شب بین مرگ و زندگی به سر بردیم» دنیا را به قصذ آخرت وداع می‌گفتم 
و دوباره زنده می‌شدم» دندان‌هاء پاها و دستانم را سفت می کردم و دوباره شل می کردم هر چه 
با او سخن می‌گفتم و نصیحتش می کردم» گویا او را به شتاب و سرعت بیش‌تر تشویق 
می کردم! تا به دره‌ی وسیعی رسیدیم» آسمان بارانی بودء ناگاه با سیلی روان روبه‌رو شدیم» آن 
را جدی نگرفتیم» چون به وسط دره رسیدیم. چرخ‌ها در گل فرو رفت آب کم‌کم بالا می‌آمد. 
تا به درون اتومبیل وارد شد پیاده شدیم و دوان‌دوان ماشین را رها کرده و رفتیم» به سختی از 
رودخانه گذر کردیم» از نیمه‌ی شب تا بامدادان بدون آب و غذا و فرش و رختخوابی در یک 
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سمت رودخانه ماندیم به انتظار مرگ نشسته بودیم» و با توجه به این که احتمال مردن را در 
این سیل ویرانگر می‌داديم به برگشت و سالم ماندن راضی بودیم الله را به خاطر سلامتی 
سپاس گزاردیم» گرچه رنج و خستگی‌های سفر و شب بیداری را متحمل گشتيم. در صبح 
فردی آمد و ما را نجات داد و سالم بر گشتیم. 

داستان کشتی جنگی آمریکایی را به یاد آوردم: آن فرد آمریکایی که در جنگ جهانی دوم 
شرکت کرد و موشک به کشتی‌اش اصابت کرد و در دریای ژاپن غرق شد. او سیزده روز زیر 
آب ماند. همراهش فقط آب سرد و نان خشک بود. وقتی سالم از دریا بیرون آمد از او 
پرسیدند: بزرگ‌ترین تجربه‌ای که در این ایام به دست آورده‌ای چیست؟ گفت: در این روزهای 
وحشتناک آموختم هر کس سالم باشد و آب و نانی داشته باشد. پادشاه دنیاست. 

از تو می‌پرسم: دنیا چیست؟ آیا چیزی جز سلامتی» آسایش روانی» تکه نانی برای خوردن» 
مقداری آب برای نوشیدن و لباسی برای پوشیدن است؟ بر بقیه‌ی دنیا سلام و درود باد. 

چرا ما زندگی خود را محاسبه نمی‌کنیم و از خود نمی‌پرسیم: چه داریم؟ و چه نداریم؟ 

خواهیم دید که از ۸۰ لوازم و امکانات زندگی بهره‌مندیم و فقط از ۲۰ رفاه و آسایش 
بی‌بهره‌ايم. بیش‌تر مردم مثل من و تو هستند. مگر در موارد اندکی که کمبودشان بیش‌تر از 
داشته‌هایشان است. ما به خاطر نداشته‌هایمان می‌گرييم ولی برای داشته‌هایمان نمی‌خنديم, 
به خاطر از دست دادن چند نعمت غم می‌خوریم اما به نعمت‌هایی که دست مي‌يابيم شاد 
نمی‌گردیم. برای مصیبت‌ها متأسف می‌شویم. ولی برای امکانات موجود سپاس نمی‌گزاریم! 

# + ج 


آتش دشمنی را در پیش از برافروخته شدن خاموش کن 

در عمر کوتاه و معمولی‌ام متوجه شده‌ام هرگاه برای گرفتن حق یا اعاده‌ی حیثیت به پول یا 
فشار روی آورده‌ام به زیانی بیش‌تر و ندامتی بزرگ‌تر رسیده‌م؛ یعنی می‌پنداشتم هرگاه برای اثبات 
بدی‌ای که از جانب شخصی در حق من شده یا فشاری که از راه فردی به من رسیده است؛ 
می‌توانم با سختگیری» مطالبه و درخواست حق» حیثیت و منزلتم را برگردانم» اما برعکس و ضد 
آن پیش آمده است و بین من و طرف مقابل نگرانی رخ می‌داده دشمنی ادامه می‌یافت و خصومت 
شکل می‌گرفت؛ او اشتباهش را پس نمی‌گرفت و من آرزو می‌کردم کاش چیزی نخواسته یا 
اقدامی نکرده بودم. برتره پاک‌تر و زیباتر از هر اقدامی بخشایش, پاکدلی» روی‌گردانی» شکیبایی» 
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تحمل و نادیده انگاشتن است که این منطق قرآنی است: : إخذ عفر و العف وآغرض 
عن اجتهلیرت ) [اعراف: ]۱۹٩‏ «به عفو عمل کن, به معروف امر کن و از جاهلان روی 
بگردان» لولیعفوا یحو [نور: ۲۲] «باید ببخشایند و پاکدل باشند» «وا لک مین 
آلعَیظ والعافین عن لاس6 (آلعمرا: ۴ «آنان که خشم فرو برده و مردم را می‌بخش ایند», 
f rT 1 EL‏ 

قوذ ما غضبواً هم یغفرون 4 [شوری: ۷ «چون خشمگین شوند می‌آمرزند» ادفع بالی 
هی اخسن فا نی بیتلک‌وبیته, عََاوة نه وَل حمیلر6 [فسلت: ۳۴] «به آن چه بهتر 
است پاسخ بده» که آن گاه عداوت بین تو و طرف مقابلت از میان رفته و او به دوستی صمیمی 
مبدل می‌گردد» ودا حاطَْهُم الجهلورت قالوا سلما که [فرقان: ۶۳] «چون نادانان آنان را 
مخاطب قرار دهنده سلام گویند.» 

بنابراین زمانی که از کسی یک سخن ناپسند می‌شنوی پاسخ نده که ده برابر می‌شود 
وقتی کسی با یک قصیده تو را هجو کرد نشنیده بگیر چون اگر با قصیده‌ای به او پاسخ دهی 
دیگران را به آن مشغول کرده‌ای و ادیبان آن را حفظ می‌کنند؛ هنگامی که درباره‌ات مقاله‌ای 
توهین‌آمیز نوشته می‌شود با نادیده‌انگاری آن را در نطفه خفه کن» گویا هدفش تو نبوده‌ای؛ و 
وقتی منتقدی کینه‌توز تو را به باد انتقاد می گیرد» تغافل و تجاهل نماء گویا دیوار را هدف قرار 
داده است. گذشتگان گفته‌اند: احتمال» عیوب را دفن کند. 

لا یر ابْحر آستی زاخراً أن ری فيه عُلام بحجز 
«دریایی که آب پاک دارد از لب لب سگ چه باک دارد.» 

آب دریا پاک است و مرده‌اش حلال. آب زیاد نجس نمی‌شود. این گونه است فرد قوی و 
صبور که در برابر بدگویان و بدخواهان مناعت طبع دارد رت شایتّلک هو لیر 
[کوثر: ۳] «به قطع دشمنت دم‌بریده است» و او در برابر گزاف‌گویی‌های بیکاران در دژی 
استوار است» فانک باء غینتا) [طور: ۴۸] «به یقین تو در چشم‌انداز ما هستی.» 

¥ 
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از منزلت هیچ کسی نکاه 
در زندگی‌ام صفت خوبی را شناخته‌ام که آن را تجربه کرده و به کار بسته‌ام و از آن ناامید 
نشده‌ام» و آن تأثیر ستایش مودبانه و معتدلانه از مردم است. هر اندازه ورع و زهد داشته و از 
تظاهر به دور باشند در برابر ستایش متأثر شده و دلخوش می‌گردند. برخی زیاد و برخی اندک. 
باری با عالمان متقی و متدین همنشین بوده‌ام» وقتی تشکر و سپاس شنیده‌اند خوی‌شان 
نرم» دلشان گرم و چهره‌هایشان خندان شده است. بی‌گمان سخن نرم اثر خود را در دل‌ها 
می گذارد. روش راستین رسیده از پیامبر راستین این است که با مردم متناسب با منزلتشان که 
تکریم و بزرگداشت است رفتار کنیم؛ این موهبتی ربانی است که دیگران را خوش‌بخت کنی و 
خودت را نیز با خوش‌رفتاریت به خوشبختی رسانی» فیما رحمَو ین ال لت لَهُم ول 
کیت قفا عَليظ اقب لا نفضوا من حوللكْه [آل عمران: ۱۵۹] «پس به [لطف] رحمتی از 
[جانب] الله با آنان نرمخو شدی, و اگر درشتخوی سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند.» 
مولف کتاب آیین دوست‌یابی" معتقد است یکی از عوامل جذب مردم زیاد‌روی در ستایش و 
اسراف در سپاس از آنان است اما من چنین نظری ندارم بلکه باید میانهرو و محتدل بود: قد 
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جع آله لکل شىء درا [علای: ۳] «لله برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است» پس نه 
تملق آشکار بی‌پایه و نه درشتی و خشکی دل‌آزارء بلکه اخلاق, بزرگ‌منشی و فرخنده‌خویی. 

من و تو مي‌توانيم در برابر مردم گردن راست کرده و روی ترش کنیم» اما ما زان خواهیم 
دید و آنان نه. چون کسی غیر از من و تو را پیدا می‌کنند» که در برابرشان فروتن بوده به 
رویشان لبخند زند و به خود راه دهد یط جاح لم َك یمیت ) 
[شعراء ۲۱۵] «در برابر پیروان مؤمن خود فروتن باش.» 

خوش‌بختیم اگر توانسته باشیم دل مردم را به دست آوریم» چون آنان اهل ثنء دعاء محبت 

ot fh, 8‏ ي 

و عطوفت بوده و گواهان الله در زمینند «وقولوا تلناس حسنا [بقره: ۴ «به مردم سخن 
نیک بگویید.» 

در زندگی‌ام کسانی را می‌شناسم که هنر جذب را به نیکی آموخته‌اند بنابراین به زودی 
دل‌ها پروانه‌وار پیرامونشان بال زده و جان‌ها به آنان انس می‌گيرند. گویا برگ‌های بید در 
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برابر باد ملایم و خنک هستند. هر جا روند و هر جا باشند دیدگان ایشان را می‌پایند» 
چهره‌هایشان خندان است. دل‌هایشان صاف است. زبان‌هایشان پاک است. خوشا به 
سعادتشان! خوشا مردمی که با آننند! 

انسان می‌تواند - پس از توفیق الله عزوجل - بکوشد تا مورد پذیرش جامعه قرار گیرد او 
گنج قارون» ملک سلیمان و خلافت هارون الرشید نداره اما با اخلاص نیت» صداقت» محبت؛ 
خیرخواهی, حب اله و رسول» و کشتن نفس, تحقیر تمسخر و ملامت آن می‌تواند به این 
مقام برسد. 

دستیابی به صفات خوب و خصال زیبا سخت است. چون در فرازنده اما بدی‌ها و زشتی‌ها 
به آسانی به دست می‌آیند. چون در فرودند. بالا رفتن سخت و طاقت‌فرساست و پایین آمدن 
آسان و راحت. 

من یهن یل اون عليه ما جح یمیت إيلام 

«آن که پست باشد پستی برایش آسان است. مرده از زخم دردمند نشود.» 

طعم زندگی را چشیدم و در آن چیزی دیده‌ام که برای تو و دیگران سعادت می‌آورد؛ آن 
احترام به داشته‌های مردم. اقرار به توانمندی‌هایشان» تشویق خواسته‌هایشان» عدم مصادره‌ی 
کوشش‌هایشان و لغو نکردن نقش آنان است. 

آن چه زندگی را بر مردم تلخ کرده و خاطرشان ۳ مکدر می‌کند» خودپسندی کسی است 
که تنها خود را ستاره‌ی درخشان» قله‌ی جهان, نادر زمان و برکت دوران دانسته و دیگران را 
ناقص» معیوب و مشکل‌دار می‌بیند. 

با مردمانی همنشین بوده‌ام که در حد توان و سطح خود در راه خير کوشش‌هایی کرده‌اند 
گمان می کردم آنان قدر خود را دانسته و در نقشی که داشته‌اند مبالغه نکرده و منزلتشان را 
برتر از دیگران نمی‌داننه اما با کمی تحقیق مشخص شد بسیاری از آنان از تلاش‌های خود 
تصوری فراتر از تصور مردم دارند. 

دانشجویی که چند کتاب کوچک و سطحی برای مبتدیان تألیف کرده است» چون به خاطر 
تلاشش از او تشکر می کنم» در توزیع زياد کتاب» میزان استقبال مردم» تیراژه سپاس‌های 
دیگران و تأییدکنندگان آنء زیاده‌گویی می‌کند. از انسان در شگفتم چه قدر خود را بزرگ 
می‌بیند» چه اندازه کارهایش را ارزشمند می‌داند. و چه قدر خشم می گیرد بر کسی که منزلتش 
را پایین آورده یا تلاشش را نپذیرفته یا نقش او را نادیده می‌انگارد. 


۳۸۳ غم مخور 


نواری از یک دانشجوی دیگر شنیدم که نه مشهور و نه گمنام بود. خواستم از او تشکر نموده 
تشویقش کنم تا بتواند به کارش ادامه دهد. تلفنی با او صحبت کردم. چون جریان نوار و 

تیش مرا شید این فرصت را نمت دانسته و نخست از اله قادر مال وت ت تاهمه‌ی 
مردان و زنان مسلمان را از نوارش بهره‌مند کند و منفعتش را عام گردانده گویا این نوار به شرق 
و غرب راه یافته و به تمام دنیا رفته است! او سپس از چگونگی حضور خود برای سخنرانی» تعداد 
حاضرین برایم سخن گفت و سخنانی دیگر را که گمان نمی‌بردم بر زبان آوردء آن‌گاه بود که 
دانستم نفس بشری در سنجش» ارزش» نقش و تأثیرش تا چندین برابر غلو می‌کند. و چه 
مصیبتی است اگر با کسی مواجه شود که از منزلتش بکاهد یا آن را کوچک برشمارد. 

از یک نفر دیگر که در جایی سخنرانی کرده بود گرچه خود حاضر نبودم و درباره‌ی او 
شنیده بودم تشکر کردم؛ او از کثرت حضار تأثیرپذیری و گریه‌ی مردم» و نیز توبه‌ی عده‌ای 
به دست او خبر داد. 

بنابراین نباید منزلت کسی را هر چه باشد نادیده انگاری» یا کسی را مسخره کنی و یا به 
خی ف ۲ وم ی و ےا وی ر 
شخصیت فردی توهین نمایی» خر ین قزم‌عمی آن یکوئوا حيرا یم ولا اء 

عَمَی آن یک ترا من [حجرات: ۱۱] «گروهی, گروه دیگر را مسخره نکنند, شساید 

۳ برتر از اینان باشنده و نه زنانی» زنانی دیگر را مسخره کنند شاید آنان برتر از ینان باشند» 

آن چه تو را نزد مردم محبوب می‌کند. برانگیختن توانایی‌هایشان و اهمیت دادن و توجه 

۲ 7 ی دو ای مرو ed‏ 
به آنان است» این یک روش درست قرآنی است: ولا تطرد آلنرین یذ عون رهم بالعَدَوة 
وَالْعَشِیّ) [انعام: ۵۲] «آنان را که صبحگاهان و شامگاهان پروردگارشان را می‌خوانند طرد 

و وم ر ررر ارو مس سر 

نکن»» وا صبرَتَفسَكَ مع النرین ید غورت ریم ياَلْعَدَوة وَاَلْحَْىّ) [کهف: ۱۲۸ «و نگه 
دار خود را با کسانی که پروردگارشان را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند.» عبس وت 


£ و وو و ي 
© أن جاءه الاعمی (ج) وما يدري ك لله یری 4 [عبس: ۳-۱ «رو ترش کرد و رو 
گرداند. آن گاه که نابینا نزدش آمد. از کجا می‌دانی شاید او خود را تزکیه کند.» 

در تاریخ آورده‌اند که آن چه باعث شد جبلة بن آیهم از اسلام رو گردانده قدرنشناسی از 


او و اهمیت ندادن به او بوده است چنان که به گمان خودش در خور آن بوده است. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" A‏ 


طه حسین در کتاب الايام" می‌گوید: یکی از شیوخ الازهر به هنگام پذیرش, از او امتحان 
گرفت و خطاب به او گفت: ای کور! سوره‌ی کهف را بخوان. این جمله در گوش طه حسین 
ماندگار شد و پیوسته او را می‌لرزاند و رنجش می‌داد و نتیجه‌اش آن شد که او با دشنام» خشم 
و انکار به الازهر حمله‌ور شد و سپس برای هميشه آن را ترک کرد. 

چه کسی خود را کوچک و بی‌ارزش می‌شمارد؟ چه کسی خود را ناچیز و بی‌مقدار می‌داند؟ 
هیچ کس, هر کسی خود را دوست می‌دارده ارزشش را بالا می‌برد و منزلتش را می‌شناسد. 

در هر مجلسی که باشی خوب بنگر» می‌بینی هر کس که سخن می‌گوید واژه‌ی من و 
ضمیر متکلم را زیاد به کار می‌برد: گفتم» رفتمء دیدار کردم به من گفته شد. با من تماس 
گرفت و . . . اکنون آیا من و تو می‌خواهیم - بی‌توجه- این گرایش‌ها و خواسته‌های درونی 
افراد را در هم کوبیم؟ 

در مرکز علمی ریاض در سال دوم متوسطه بودم که به شعر می‌پرداختم و به آن اهمیت 
می‌دادم. در مجله‌ی مرکز قطعه‌ای شعر به چاپ رساندم» برخی از اساتید مرا ستودند. پیش 
خود می‌پنداشتم ابوتمام" یا متنبی" یا کمی برتر از آنان هستم. 

گروهی از دانشجویان مرکزی دیگر به دیدار مرکز ما آمدنده جشنی برایشان برگزار شد و از 
من خواستند قصیده‌ای بخوانم. چون در بین دانش‌آموزان شاعری نبود یا مثل من ادعای 
شاعری نداشت؛ سرودن قصیده به من واگذارشد. «فلَم دوم تما هید طا 
[مائده: ۶] گر آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید.» با استاد ادبیات در مرکز روبه‌رو شدم؛ 
قصیده‌ام را پسندید و اسلوب و استواری الفاظش را ستود؛ من هم باور کردم و پنداشتم خیلی 
جالب و بی‌نظیر است؛ وقتی بزرگ شدم و ادبیات را چشیدم و شعر را شناختم» به خود و 
قصیده‌ام خندیدم. مطلعش این بود: 

لك يا معهدي الأَجَل سلامي عام الود و الأماني آسامي 

«ای مرکز شکوهمند سلام من بر تو باد که به من محبت آموختی و پیش روی من 
آرزوها گذاشتی.» 

من و تو از کوبیدن دیگران چه بهره‌ای می‌بریم؟ آنان از روش خویش دست برنمی‌دارند. 
ولی ما مزاجشان را تیره کرده و دشمنی و کینه‌ی آنان را به دست می‌آوريم. 

پس باید زوایای روشن زندگی مردم را بستایی و صفات خوب آنان را بالا بسری از 
فضایلشان تشکر کرده و چشمانت را بر بدی‌ها و تقصیراتشان ببندی. 

چ چ 
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از هر دست دهی با همان بگیری 
حکیمی گفته است: عیب جو به مگس ماند که بر زخم نشیند. برخی از مردم به ولی دچار 
شده‌اند هر گاه از کسی نزدشان سخن گویی» می‌گویند: انسان خوبی است» ولی.. > آن گاه ببین 
پس از ولی چه می‌گویند؛ سخنانی که در آن هجو زننده دشنام گناه‌آمیز و هتک حرمت عمدی 
5 وون ات ےر ار 
وجود دارد: #وَیل لکل همَرَق لمرو 4 [همزه: ۱] «وای بر هر عیب‌جوی طعنهزننده» 
ما زرمشاء بنمیم» [قلم: ۱۱] «بسیار عیب‌جو و سخن‌چین». ولا يغتب بعضکم 


بعصا [حجرات: ۱۲] «کسی از کسی غیبت نکند.» 

خوش‌بختی من و تو در خوش‌بختی دیگران» شاد کردن آنان و پذیرش نعمت‌هاء امکانات» 
خوبی‌ها و توانمندی‌هایشان است. ملاحظه کرده‌ام هر اندازه به دیگران احترام گذاشته توجه 
کرده و فضایلشان را بپذیریم» از احترام» توجه و پذیرش آنان برخوردار می‌شویم. و بر عکس هر 
چه بی‌توجهی» بی‌احترامی و روی گردانی کنیم آنان نیز چنین کنند: جر وفاقا) [نبا: ۳۶] 
«پاداشی برابر.» 

کدام فرد زیرک از ما هست که خواهان احترام مردمان به خود باشدء اما خودش 
بی‌احترامی به آنان را دوست داشته باشد؟ دوست دارد دیگران او را بزرگ دارنده ولی خود در 
تحقیرشان می کوشد؟ این تقسیم‌بندی اعادلانه است لویل للمطففین [مطففین: ۱] 
«وای بر کم‌فروشان.» 

#  چ‎ 


تلاش دیگران را بستای 
از روابط اجتماعی آموختهام که از جمله موارد خوشبختی خود و دوستان این است که با 
آنان رفتاری درخور و شایسته‌ی آنان داشته باشی. از جمله‌ی آن رفتارها این است که آنان را 
با بهترین نام‌ها و کنیه‌ها که بر خود گذاشته صدا کنی. چه سرد و چه سنگین است احساسات 
کسی که برادرش را با شناسه‌های نامعلوم صدا زده و می‌گوید: توء این» او ... آیا می‌پسندی 
کسی نام و کنیهات را نادیده انگاشته یا اشتباه تلفظ کند؟ فکر نمی‌کنم! 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن AY‏ 


ندانم‌نمایی و بر زبان نیاوردن نام دیگران نشانه‌ی درشتخویی» بی‌احساسی و سردمزاجی 
است. چه شگفت‌انگیز است برای زنی که خانه و مجلس را مرتب و منظم کرده» فضای خانه 
را خوشبو نموده است و سپس شوهر به خانه آید و هیچ کدام را نبیند» نه تشکر و نه ابراز 
خوشحالی کند و نه توجهی. بی‌گمان چنین رفتاری نوعی تباه کردن تلاش و نابودی اهتمام 
دیگران است. 
بنابراین به دیگران توجه کرده و اهتمام بورز, تلاشگران را سپاس گزارء منظره‌ی زیباه بوی 
خوش» کار نیک» صفت پسندیده» قصیده‌ی موّثر و کتاب مفید را ستایش کن تا در دفتر زمانه 
نامت در لیست وفاداران» امنا و جوانمردان ثبت شود. 
+ ۲ 


خلق را تقلیدشان بر باد داد 
از عمر ابو ريشه شاعر معروف قصیده‌ای به نام آنا فی مکه" با مطلع زیر شنیدم: 
م تزالي على مَمَرٌ اليالي . مئل الق يا خروم الرمالي 

«ای عروس صحرا! پیوسته در گذر ایام منبع حقیقت بوده‌ای.» 

از القای خوب. خواندن زیبا و آهنگ شیرین او بسیار خوشم آمد. قصیده و روش‌های القای او را 
یاد گرفتم. قصیده‌ای سرودم و در مراسمی در مرکز عالی ریاض خواندم. کوشیدم پیرآهن شخصیت 
ابو ريشه را پپوشم و مثل او قصیده را بخوانم» اما من ابو ريشه نبودم. در نتیجه خواندنم سنگین» 
ملال‌آور و سرد بود. از آن پس تقلید را رها کردم و به روش خود قصیده خواندم. 

همانند این» رفتار امام مسجدی بود که در شهر جده پشت سرش نماز عشا را خواندم؛ او 
می کوشید از یک قاری معروف تقلید کند. ولی هیهات! نه آن صدا را داشت و نه آن آهنگ را 
رگ‌های گردنش به لرزش افتاده صدایش گرفت و نفسش بند آمد. من از حالت و سختی او و 
واداشتن خود به کاری که توانش را نداشت خسته شدم و با علم اليقین دانستم الله سبحان و 
متعال برای هر کس توانمندیها بخشش‌ها و صفاتی آفریده است که بسان دیگران نیست: 
الل جعلتا ینک شر شرَعَة ومنَها جک آمانده: ۴۸] «برای هر یک از شما شریعت و منهجی 
بنهاده‌ايم.» 

اگر می‌خواهی نوآوری داشته و مؤثر باشی با روش» خصلت و داشته‌های خود حرکت کن. 


قل کل یلا4 (سراه ۸] «بگو هر کس به روش خویش عمل 


e‏ غم مخور 


می کند.» پس صدای دیگران» روش سخن گفتنشان» نشستن يا رفتنشان را شبیه سازی نکن 
تا از قید تقلید. پیروی و همانندسازی برهی. بی‌گمان جذابیت» زیبایی و شیرینی تو در این 
است که در نوآوری و تأثیرگذاری مستقل و در ارایه و طرح دادن منفرد و متمایز باشی. 

۶ 4۶ + 


چو نتوانستی بگذار و برو 

در شهر ها خطبه‌ی جمعه می‌خواندم. بیش‌تر خطبه‌هايم درباره‌ی سیرت بود گویا مردم 
از این برنامه که ایرادی هم نداشت راضی بودنده تا این که از من خواسته شد درباره‌ی 
مهریه‌های سنگین صحبت کنم» چون مردم به آن نیازمندند. این موضوعی فرضی و حدسی 
است که به نمونه‌های واقعی و جریانات عمومی برمی‌گردده من در این موضوعات خیلی 
فعالیت ندارم. چون توانایی. استعداد و تخصصم در موضوع سیرت است و به آن راحتی و نیرو 
می‌يابم. سرانجام پیشنهاد را پذیرفتم و بدون آمادگی خطبه‌ای درباره‌ی مهریه بیان کردم آیه 
و حدیثی ذکر نمودم. از چپ و راست سخن گفتم» کوشیدم موارد متعدد و قضایای گوناگونی را 
بیان کنم» و با پراکنده‌گویی و جداگویی بر آن بیفزایم عرق از بدنم سرازیر شد سردی و 
خستگی بر چهره‌ام هویدا گردید و خطبه را پایان دادم. هیچ عنوانی بهتر از شعاعی در افق" 
برای آن سخنرانی نیافتم» تا بیانگر پراکندگی و سردی‌اش باشد. پس از آن یقین کردم که 
بهتر است در آن چه مهارت دارم صحبت کنم» خطبه‌ام در موضوعاتی باشد که خوب می‌دانم 
و اعصابم را از رتج تکلف راحت گردانم. در قرآن آمده است: وما انا أ ن التکلفین» 
[ص: ۸۶] «من از اهل تکلف نیستم.» عمر انه گفته است: از تکلف منح شده‌ایم. 

همگی اگر خواهان سعادت» آسودگی خاطر و تقدیمی خوب و بهتر برای مردم هستیم» باید 
به گونه‌ای سخن گوییم» کار کنیم و تقدیم کنیم که در حد توان و به خوبی و درستی باشد؛ در 
حدیث آمده است: ران ال يجب من حدم ! زذا غمل عَمَلاً أن یُقنف: «له دوست دارد که 
چون یکی از شما کاری انجام دهد آن را به درستی انجام دهد.» چون درست‌کاری موجب 
شفای نفس از درد پشیمانی, راحتی ضمیر از رنج و افسوس و دادن امانت به اهلش می‌گردد. 

چ چ چه 
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در زندگی‌ات بی‌برنامه نباش 

روزی دوازده کتاب تفسیر جمع کردم: طبری» ابن کثیرء بغوی» زمخشری» قرطبی» فی 
ظلال القرآن» شنقیطی رازی» فتح القدیر, خازن» ابو مسعود و قاسمی» سپس تصمیم گرفتم 
هر روز یک آیه را از تمام اين تفسیرها مطالعه کنم. کار را آغاز کردم و تفسیر یک آیه را از 
تک تک آن‌ها می‌خواندم تا دوازده تفسیر تمام می‌شد. باری از خود پرسیدم: از آن‌ها چه در 
ذهنم مانده است؟ جز چند جمله که معمولاً آن‌ها را پیش از این می‌دانستم» چیزی باقی نمانده 
بود در عین حال که احساس خستگی, دلزدگی و پراکندگی ذهنی داشتم. علتش روش 
نادرست و ناموفق در مطالعه بود که هماهنگی و نظمی نداشت و شتابزده و بی‌برنامه بود. 

می‌خواهی به آرامی بهره بری و به راحتی استفاده کنی؟ خودت را با کثرت منابع و مراجع» 
آشفته کردن ذهن و خسته کردن قلب نیازار بلکه روش‌های برنامه‌ریزی شده موفق» مفید و 
هدف‌دار تو را از شتاب و خستگی نجات می‌دهد و تداوم و استمرارت را تضمین می‌کند. و اگر 
نتیجه اندک باشد. بدان که تداوم بر اندک یک اصل مهم است. محبوب‌ترین عمل نزد رسول 
اه و آن بود که مداوم باشد گرچه اندک. 

۰ 


کر سے وا س ست ا 
«الهدکم النّکا تر > [تکاتر: ۱] 
«زیاده خواهی شما را غافل ساخت.» 
روزی پس از این که مبلغی به دست آوردم با حماسه‌ای بی‌نظیر به کتابفروشی رفتم؛ به 
خاطر علاقه‌ی زیاد و حرص شدیدی که داشتم تصمیم گرفتم از هر علمی یک کتاب بخرم؛ 
قفسه‌ها را از هر تخصصی پر کردم ده‌ها کتاب در روان‌شناسی» کتاب‌های تخصصی اصول 
فقه» گلچین‌هایی از اطلاعات عمومی و ... خریده بودم. آمدم که مطالعه کنم» نمی‌دانستم از 
کجا آغاز کن چه برگزینم, چه رها کنم؛ دیدم بسیاری از کتاب‌ها به یکدیگر ارجاع می‌دهند. 
آن چه در این کتاب است در آن نیز هست برخی هیچ بهره‌ای به من نرساندنه در برخی فقط 
سخن بود و علم نبوده یا لفظ بود و معنا نبود. سال‌ها گذشت. ده‌ها کتاب از آن‌ها را حتی یک 
بار از جایش تکان ندادم. حتی از وجودء ترتیب و درهم‌ریختگی آن‌ها رنج می‌بردم. تا با 
دانشمندانی زیرک و مردانی فهیم همنشین شدم و موضوع را باز گفتم؛ مرا به راهی درست راه 
نمودند و گفتند باید کتاب‌های منبع» مادر» پایه‌ای و خوب را برگیرم و آن‌ها را نظم و ترتیب 


2 غم مخور 


داده و پیوسته بررسی و مطالعه نمایم و بقیه را رها کنم جز برای مراجعه و نظیر آن. با این کار 
دلم روشن شد. احساساتم آرام گرفت و روانم از این دیدگاه درست آسوده شد. 

اگر کتابخانه‌ای داری یا به مطالعه و استفاده از کتاب علاقه‌مندی, کتاب‌های مهم و برتر 
را برگزین و به آن‌ها مشغول شو تا از رنج پراکندگی» دل‌مشفولی و پریشانی در انتخاب و 
خواندن رها گردی. 

قالوا خذ العين من كل فلت هم في الین قضل ولکن نار العين 

«گفتند از هر یک منبع را برگزین» گفتم: منبع خوب است» ولی بیننده‌ی منبع بايد خوب 

باشد.» 


«ألَهنکم کات 4 [تکاثر: ۲-۱] «زیاده‌خواهی شما را مشغول کرده است تا به دیدار 
گورستان‌ها رفتید.» 

به مناسبت موضوع. دانشجویانی به یادم آمد که در پی کتاب‌های گمنام, نسخه‌های خطی 
ناياب و تألیفات عجیب و غریب‌اند پیوسته کتاب جمع می‌کنند. اما مطالعات بسیار کمی دارند و 
کتاب‌های اصلی را کم می‌شناسنده آنان فقط به داشتن کتابخانه‌ای بزرگ و حفظ اسامی 
کتاب‌های عجیبی مثل آعنقاء مغرب“ الکبریت الاحمر" و .. اهتمام می‌ورزند یکی افسوس 
می‌خورد که نتوانسته تفسیر مقاتل بن سلیمان را پیداکنده در حالی که تفسیر ابن کثیر را کامل 
نخوانده است. دیگری در حسرت است که فواید تام" را نیافتهء ولی از فتح الباری" فقط اسم 
مؤلف و رنگ جلدش را می‌داند. لبم یبن يموت لكب ال مان وان هم 
لا یعون [بقره: ۷۸] «و برخی از آنان بی‌سوادند. کتاب [راستین آسمانی] را نمی‌داننده بلکه 
تلاوت طوطی‌وار را می‌دانند و آنان جز گمان نمی‌برند.» 

نابراین خودت را به حاشیه‌ی راه مشئول نکن و از جاده‌ی اصلی و روشن غافل مشو در 
پی جزییات نرو و کلیات را رها مکن. نشان‌ی حکمت است که پس از مهم‌تر به مهم بپردازی. 
آن که هدف را نشناسد راهش دراز شده. مرکیش خسته شده و خود را به رنج می‌اندازد و به 
خواستهاش هم نمی‌رسد. 

# ۶ 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" AY‏ 


تا که خوشبخت‌ترین باشی 

* ایمان اندوه را برده و غم را می‌زدایده چشم‌روشنی موحدان و تسلی عابدان است. 

* آن چه گذشت رفته و آن چه رفت مرده است» پس به گذشته نیندیش که رفته و تمام 
شده است. 

* از تقدیر مختوم و رزق مقسوم خشنود باش که هر چیز به اندازه است» پس دلتنگ مباش. 

* هان! با یاد الله دل‌ها آرام گیرد» گناهان پاک شده الله آگاه به غیب خشنود گردیده 
و گرفتاری‌ها برطرف شود. 

* منتظر تشکر دیگران مباش که ثواب پروردگار بی‌نیاز تو را کفایت کند و از انکاره حقد و 
حسد دیگران مترس. 

* در بامدادان منتظر شب مباشء در حد امروز زندگی کن و برای اصلاح امروزت بکوش. 

* آینده را رها کن تا خودش بیاید و به فردا توجه نکن» چو امروز را اصلاح کنی فردایت 
اصلاح شود. 

* از حسد پاک شو از حقد بپرهیز, از بغض دور شو و عداوت را بشوی. 

* جز در امور خیر از مردم کناره گیر» همنشین خانه‌ات باش» یار دانش باش و رفیق معرفت. 

* جهان هستی نظم دار پس در پوشاک منزل» کار و وظایف منظم باش. 

* به طبیعت بروء از بوستان‌های زیبا بهره گیر و از آفریدگان آفریدگار و ابداعات خالق 
هستی لذت ببر. 

* پیاده‌روی و ورزش کن, از تنبلی و کسالت بپرهیز و بی‌کاری و فراغت را رها کن. 

* تاریخ بخوان, در عجاییش بیندیش» در غراییش تدبر نما و از داستان‌ها و اخبارش کام بگیر. 

* زندگی‌ات را دوباره بساز» روش‌های معیشت را متنوع کن و از روزمرگی درآی. 

* زیاد‌روی در مصرف محرک‌هایی مثل چای و قهوه را رها کن و از سیگار و مخدرات بپرهیز. 

* به تمیزی لباس» بوی خوش و مرتب بودن ظاهرت توجه کن و از مسواک و عطر بهره ببر. 

* کتاب‌هایی را که بدبینی» نومیدی و سرخوردگی در تو القا می‌کنند نخوان. 

* بدان که مغفرت پروردگار گسترده است» توبه پذیره بندگان را بخشاید و بدی‌ها را به 
خویی مبدل گرداند. 


۳۸۸ غم مخور 


* الله را سپاس گزار که به تو نعمت دین؛ خرد عافیت» پوشیدگی, شنیدن: دیدن رزق, 
خانواده و ... داده است. 

* مگر نمی‌دانی که برخی خرد یا سلامتی‌شان را از دست داده و یا زندانی» فلج و بیمارند! 

* با حفظء تلاوت شنیدن و تدبر در قرآن بزی» که برترین درمان برای اندوه و گرفتاریست. 

* بر الله توکل کن» امور را به او بسپار به حکمش خشنود باش» به او پناه بېرء و به او 
اعتماد کن که تو را بسی کافیست. 

* ستمکار را ببخشای» با آن کس که از تو بریده ارتباط بگیره به آن که به تو نداده بده و 
با آن که به تو بدی کرده خوبی کن تا به شادی و آسایش رسی. 

* «لا حول و لا قوة الا بالله» را بسیار گوی که خاطر گشاید. حالت بهبود بخشد. بار 
سنگین بردارد و الله را خشنود کند. 

* بسیار آمرزش بخواه که رزق» فرج» خانواده دانش مفیده آسانی و محو گناهان به دنبال دارد. 

* به شکل ظاهری» امکانات» درآمد. خانواده و خانه‌ات قانع باش که راحتی و سعادت یابی. 

* بدان با هر سختی اسانی است» گشایش پس از سختی است. ایام می‌گذرد و حال نمی‌ماند. 

* خوش‌بین باش» نومید و مأیوس نباش» به پروردگارت گمان نیک ببر و از او امید خیر و 
نیکی داشته باش. 

* از گزینش اله شادمان باش» چون تو مصلحت نمی‌دانی» بسا سختی برایت بهتر از 
آسایش است. 

* در وجودت نعمت‌هایی فراوان و گنج‌هایی از خير است که الله تو را بخشیده است. 

* بلا تو را به الله نزدیک کند دعایت آموزاند و کبرء عجب و فخر را از تو بزداید. 

* به مردم نیکی کن و به بشریت خیر تقدیم کن» بسان عیادت بیمار بخشش به 
تهیدست. مهربانی به یتیمان. 

* از سوءظن بپرهیز و از وهم» خیالات فاسد و افکار بیمارگونه به درآی. 

* بدان تو تنها گرفتار نیستی, هیچ کس از اندوه نرهیده و هیچ انسانی از شر نگریخته است. 

* یقین کن که دیا رای محنت» بلاء قلخ‌کامی و تیرگی است, پس به همان صورت آن 
را بپذیر و از الله باری جوی. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۸۹ 


* بیندیش در آنان که پیش از تو در مسیر زندگی بوده و به عزل» حبس» قتل» امتحان» 
ابتلاء نکبت و مصادره‌ی اموال گرفتار آمده‌اند. 

* هر اندو گرفتاری» غم» گرسنگی» تهیدستی» بیماری» بدهی و مصیبتی که به تو رسد 
پاداش آن با الله است. 

* بدان سختی‌ها چشم و گوش را باز کرده دل را زنده نموده» نفس را کشته» به بنده تذکر 
داده و بر پاداش افزاید. 

* منتظر حوادث و بدی‌ها مباش» شایعات را باور نکن و تسلیم اراجیف نشو. 

* خیلی از چیزهایی که از آن‌ها ترسیده یا ناپسند می‌شمریم هرگز رخ نمی‌دهد. در عین 
حال که کفایت» رعایت و استعانت از آن اله است. 

* با کینه‌توزان, تنبلان و حسودان ننشین که سوهان روح» رسولان تیرگی و حاملان اندوهند. 

* بر تکبيرة الاحرام در نماز جماعت و ماندن در مسجد پای‌بند باش و خود را بر نماز اول 
وقت عادت بده که شادمان می‌گردی. 

* از گناهان بپرهیز که سرچشمه‌ی اندوه و گرفتاری» سبب مصیبت‌ها و دروازه‌ی مشکلات 

ما ام ام فا مسر رت و و ك 

* پیوسته لا له لا آنت سبّحستلک نی کنت من الظلیر 4 [انبياء: ۷ را 
بخوان که شگفتی‌ساز رفع گرفتاری و پیک بزرگی در حل مشکلات است. 

* از سخن زشت و صحبت بدی که درباره‌ی تو گفته می‌شود هرگز مرنج که بیش از تو 
گوینده آزار می‌بیند. 

* دشنام دشمنان و ناسزاگویی حسودان تو را ارزش افزاید. چون مشهور و مهم می‌شوی. 

* بدان هر که تو را غیبت کند حسناتش را به تو هدیه داده, گناهانت را شسته و تو را 
مشهور کرده است. و این خود نعمتی است. 

* برای عبادت بر خود سخت مگیر پای‌بند سنت باش» در طاعت میانه‌رو باش, معتدل 
باش و از افراط بپرهیز. 

* موحد و مخلص باش تا سعه‌ی‌صدر یابی که به میزان صفای توحید و پاکی اخلاص به 


سعادت می‌رسی. 


۳۹۰ غم مخور 


* شجاع» قوی‌دل» ثابت قدم و با اراده و همت باش و در برابر اراجیف و تندبادهای حوادث 
خود را مباز. 

* بخشنده باش که دل بخشنده همیشه باز و خاطرش گسترده است. اما بخیل تنگدل 
تاریک‌دل و تیره‌خاطر است. 

* با مردم گشاده‌روی باش تا محبتشان را به دست آری, با آنان به نرمی سخن گوی تا تو 
را دوست بدارند و فروتن باش تا تو را بزرگ دانند. 

* با آن چه بهتر است پاسخ بده با دیگران مهربان باش» عداوت را خاموش گردان» با 
دشمنان صلح کن و دوستانت را زیاد نماء 

* از بزرگ‌ترین راه‌های سعادت دعای والدین است» پس نیکی به آنان را غنیمت شمر تا 
دعایشان برایت دژی محکم در برابر حوادث باشد. 

* مردم را همان‌طور که هستند بپذیر, از اشتباهاتشان چشم بپوش و بدان که این سنت الله 
در مردم و زندگی است. 

* در رؤیاها زندگی مکن و واقع‌نگر باش, گاهی از دیگران توقعاتی داری که خودت 
نمی‌توانی آن گونه بافی» پس عادل باش. 

* ساده بزی و از رفاه» اسراف و فخرفروشی بپرهیز, هر چه بدن در رفاه بیش‌تری باشد 
روان پیچیده می‌گردد. 

* بر اذکار مناسب هر وقت و هر چیز پای‌بند باش که تو را پاسبان و نگه‌دارند و کارهای 
روزانه را برایت سامان دهند. 

* کارها را تقسیم کن و همه را برای یک زمان نگذار, بلکه در اوقاتی مشخص و به مرور 
انجام ده تا استراحتی کرده باشی و بازدهی تو خوب باشد. 

* به زیردستانی بنگر که در بدن» شکل, مال» خانه. شغل و خانواده از تو کم‌ترند تا بدانی 
برتر از هزاران نفری. 

* یقین دار که برادره فرزنده همسر و هر دوست و آشنایی که با آنان سر و کار داری از 
عیب خالی نیستند پس برای پذیرش هر چیزی خودت را آماده کن. 

* به امکاناتی که داری» دانشی که تو را داده‌اند رزقی که برایت گشوده شده و شغلی که 
مناسب توست» پای‌بند باش. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۱ 


* از تخریب اشخاص و شخصیت‌ها بپرهیزء پیوسته زبانی بی‌آزاره سخنی پاک و کلماتی 
شیرین و بی‌گزند داشته باش. 

* بدان یافتن توجیه برای اشتباه دیگران عیوب را دفن کنده بردباری اشتباهات را بپوشاند 
و سخاوت لباس گشادی است که کاستی‌ها و رسوایی‌ها را پنهان کند. 

* وقتی را جهت تفکر در امور مربوط به خود قرار ده تا نفست را باز بینی» در آخرتت 
بیندیشی و دنیایت را سامان دهی. 

* کتابخانه‌ی شخصی برایت بوستانی سرسبز و باغی خرم است» پس با عالمان» حکیمان» 
ادیبان و شاعران در آن بگرد. 

* رزق حلال کسب کن و از حرام و گدایی بپرهیز. تجارت بهترین کار است با مالت کار 
کن و در زندگی قانع باش. 

* متوسط بپوش, نه مثل فرادستان نه مثل فرودستان. لباس شهرت مپوش و مثل عموم 
مردم باش. 

* خشم مگیر که مزاج را فاسدء اخلاق را متفیره زندگی را تلخ مودت را نابود و پیوند را 
قطع کند. 

* گاهی به سفر برو تا زندگیات تازه شود از دنیای دیگران مطلع شوی, با دنیاهای تازه و 
شهرهای دیگر آشنا گردی» که سفر نوعی لذت است. 

* پیوسته یادداشتی در جیب داشته باش تا کارها را مرتب» اوقات را منظم و وعده‌هایت را 
یادآوری کند. و در آن ملاحظات خود را بنویسی. 

* آغازگر سلام باش, لبخند بزن و به مردم توجه کن تا محبوب دل‌هایشان گردی. 

* به خود اطمینان کن, بر دیگران تکیه مکن, فکر کن مسوولیت دیگران با توست نه 
مسژولیت تو با دیگران, بدان غیر از الله کسی را نداری. به دغل‌دوستان مغرور مباش. 

* از واژه‌ی خواهم» تأخیر کارها و امروز و فردا کردن در انجام مسولیت‌ها بپرهیز که 
نشان ورشکستگی و نومیدی است. 

* از تردید در تصمیم‌گیری بپرهیز. در موضع‌گیری‌ها مذبذب نباش» عزم را جزم و جزم را 
اجرا کن. 

* از این شاخه به آن شاخه‌ی تخصص‌هاء مهارت‌هاء شغل‌ها و حرفه‌ها نپر و عمر را ضایع 
مکن که به معنای ناکامی در آمورست. 


۳۹۲ غم مخور 

* از آمرزنده‌های گناهان مانند اعمال صالح» مصایب. توبه, دعای مسلمانان» رحمت رحمان 
و شفاعت رسول الله وا شادمان شو. 

* صدقه بده گرچه اندک» که اشتباهات را خاموش, دل را شاد اندوه را محو و رزق را 
آفزون کند. 

* به امام خود محمد و اقتدا کن که رهبر سعادت» رهنمای موفقیت و مرشد نجات و 
رستکاریست. 

* به بیمارستان برو تا قدر عافیت دانی؛ از زندان دیدار کن تا قدر آزادی دانی و به 
تیمارستان برو تا قدر عقل دانی» چون نعمت‌هایی داری که از آن آگاه نیستی. 

* امور بیهوده تو را خرد نکند, هیچ موضوعی را بیش از اندازه‌اش بزرگ نکن» و از 
بزرگنمایی و هراس‌انگیز دانستن امور و حوادث بپرهیز. 

* افق دیدت گسترده باشد» برای آن کسی که به تو بدی کرده. عذر بیار تا در آرامش و 
آسایش زندگی کنی و از انتقام‌جویی بپرهیز. 

* دشمنان را با خشم و اندوهت شادمان نکن» چون این خواسته‌ی آنان است» پس با 
تلخ کامی و تیره‌روزی آرزوی گران‌بهای آنان را محقق نکن. 

* اجاق عداوت. حقد بغض و کرآهت را در سینه‌ات روشن مکن که عذابی است دایمی. 

* با ادب بنشین» ساکت باش جز در بیان نیکی» بشاش باش, به همنشینانت احترام بگذا, 
به سخنانشان گوش ده و کلامشان را قطع مکن. 

* مثل مگس نباش که فقط بر زخم می‌نشیند. از بی‌حرمتی به آبروی مردم ذکر 
عیوب» شادی از لفزش‌ها و بدخواهی‌شان بپرهیز. 

* مژمن برای از دست دادن دنیا غمگین نشود. به آن توجه نکند. و از مشکلات نهراسد 
که دنیا رفتنی, ناچیز, فانی و موقتی است. 

* عشق و دلباختگی» و دوستی حرام را رها کن که عذاب وجدان و بیماری دل است. به 
الله و ذکر و طاعتش پناه آور. 

* نگریستن به نامحرم اندوه» گرفتاری و زخم دل آورد. خوش‌بخت کسی است که چشم 
پوشد و از پروردگارش ترسد. 

* بر ترتیب وعده‌های غذایی حریص باشء مفید بخور, از سوء هاضمه بترس و با شکم پر 
نخواب. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۴۳۹۳ 


* هنگام ترس از حوادث بدترین حالت را فرض کن. سپس خود را برایش آماده کن» 
خواهی دید که به آسایش و آرآامش رسیده‌ای. 

* ریسمان هرچه محکم‌تر کشیده شود زودتر پاره می‌شود. پایان شب سیه سپید است» پس 
از هر تنگی گشایش است و هرگز یک سختی بر دو آسانی چیره نگردد. 

* در رحمت رحمان بیندیش که یک زناکار را به سبب آب دادن به سگ بخشود قاتل صد 
نفر را عفو کر دستش را برای توبه‌کنندگان کشود و مسیحیان را به توبه فرا خواند. 

* سیری پس از گرسنگی است» سیرابی پس از تشنگی است. سلامتی پس از بیماری 
است» غنا پس از فقر است» و سرور پس از اندوه است. این‌ها سنت ثابت الهی‌اند. 

* در سوره‌ی ال نشرح َك درك بیندیش, آن را در سختی‌ها بخوان و بدان که 
بهترین داروی مشکلات است. 

* با دعای رفع گرفتاری چه ارتباطی داری؟ رلا إله إلا ال العظیم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماواتِ ورب الارض ورب العرش الکریم). 

* خشم مگیر چون خشم گرفتی خاموش باش و از شر شیطان به الله پناه ببرء جایگاهت 
را تغییر بده» اگر ایستاده بودی بنشین» وضو بگیر و بسیار ذکر بگوی. 

* از سختی‌ها ننال که دلت را پایدار گرداند تو را طعم عافیت چشاند. پشتوانه‌ات را محکم 
کند. مقامت را بلند کند و صبرت را هویدا گرداند. 

* اندیشیدن به گذشته حماقت و جنون است و به آسیاب‌کردن آرده بریدن بریده و در 
آوردن مرده از قبر می‌ماند. [و به تعبیری آب در هاون کوبیدن است]. 

* به جنبه‌های مثبت یک مصیبت بنگر» امید پاداش اخروی داشته باش» و بدان که از 
دیگر مصایب آسان‌تر است. سایر گرفتاران را الگو قرار ده. 

* ان چه به تو رسیده قابل برگشت نبوده و آن چه نرسیده قابل رسیدن نبوده است قلم 
تقدیر بر همانی رفته که شایسته‌ات بوده است و تو در برابر تقدیر و قضای الهی هیچ 
چاره‌ای نداری. 

* زیان‌ها را به سود تبدیل کنء از لیمو نوشیدنی شیرین بسازء در آب مصیبت مقداری شکر 
بریز و با اوضاعت سازگار شو. 


ff 


غم مخور 


* از نسیم الهی مأیوس نباش» از رحمت الله نومید مشوء یاری پروردگار را فراموش نکن 
که همکاری‌اش به اندازه‌ی مشکللات فرود می‌آید. 

* خیر آن چه را نمی‌پسندی بسی فراتر از آن چه است که می‌پسندی, تو از عاقبت خبر 
نداری» بسا نعمت‌ها که لابه‌لای نقمت‌هاست و بسا خیرها که در لباس شر است. 

* افسار فکرت را مهار کن تا تو را به دره‌های آندوه و خیال نبرد و بکوش درباره‌ی 
نعمت‌هاء امکانات و گشایش‌هایت بیندیشی. 

* از داد و فریاد در منزل و محل کار بپرهیز که آرامش» انضباط و نرمی نشانه‌ی سعادت است. 

* نماز بهترین یاور در سختی‌هاست که روان را به افق‌های برتر بالا برده و روح را به نور 
و رستگاری می‌رساند. 

* کار جدی و مفید جان را از هوس‌های زشت خاطرات آلوده و گرایش‌های حرام آزاد می‌کند. 

* سعادت درختی است که آب. غذاء هوا و نورش ایمان به الله و آخرت است. 

* آن که بسیار باادب بوده و از ذوق سلیم و اخلاق پیراسته‌ای برخوردار باشد خود و 
دیگران را سعادتمند کرده و به صلاح خاطر و حال می‌رسد. 

* به دلت استراحت بده که گاهی خسته و درمانده می‌شود. روش‌ها را متنوع کن» از فنون 
حکمت و انواع معرفت بهره جو. 

* دانش سینه گشاید. دیدگاه گسترش دهد و آفاق را بر نفس باز کند تا آن را از هم و غم 
و اندوه نجات دهد. 

* پیروزی بر موانع و چیرگی بر سختی‌ها نشان سعادت است» هیچ لذتی با لذت پیروزی 
برابر نیست و هیچ شادمانی برتر از شادمانی موفقیت نیست. 

* چو خواهی با دیگران خوش‌بخت باشی آن چه را به خود پسندی به آنان هم بهسند, 
کالایشان را ناچیز نشمار و منزلتشان را تحقیر نکن. 

* چو انسان خود را شناخت» به دانش شایسته‌ی خویش روی آورد» و اگر به نحو احسن به 
آن عمل کرد به لذت موفقیت و بهره‌ی پیروزی می‌رسد. 

* معرفت» تجربه و خبره برتر از مال است؛ چون شادی برای مال. خصلتی حیوانی است و 
شادی برای معرفت خصلتی انسانی. 

* چو یکی از زوجین خشم گرفت دیگری سکوت کند و هر یک دیگری را همان‌گونه که 
هست بپذیرد که هیچ کس از عیب خالی نیست. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۳۵ 


* همنشین خوب و خوشبین» سختی‌ها را بر تو آسان کند و دروازه‌ی امید را بر تو گشاید. 
اما بدبین دنیا را در چشمانت تیره و تار گرداند. 

* آن که همسری» خانه‌ای» صحتی و کفایتی در مال دارد به صفای زندگی رسیده است» 
پس الله را سپاس گزارد و قانع باشد که غیر از آن اندوه است و بس. 

* رسول الله بل فرمود: «هر که در خانه‌اش شب را باامنیت به صبح رساند بدنش سالم 
باشد» و رزق آن روز را داشته باشد گویا تمام دنیا را دارد» 

* و فرموده است: «آن که به پروردگاری اثه. دیانت اسلام و رسالت محمد ال خشنود 
باشد. بر اه حق است که او را خشنود کند» این‌ها ارکان رضایت است. 

* از اصول موفقیت آن است که الله و اطرافیان از تو خشنود باشند» وجدانت خشنود باشد و 
کاری مفید ارایه دهی. 

* خوراک» سعادت یک روز است» سفر سعادت یک هفته است. ازدواج سعادت یک ماه 
است» مال سعادت یک سال است. و ایمان سعادت تمام عمر است. 

* از خواب و خوراک و نوشیدن و ازدواج به سعادت نمی‌رسی, با کار به سعادت می‌رسی, با 
کار بود که منزلت بزرگان به مقام خورشید رسید. 

* آن که خواندن بتواند سعادتمند است» چون از باغ‌های دنیا گل می‌چیند. شگفتی‌های دنیا 
را می‌بیند و از زمان و مکان می‌گذرد. 

* صحبت با دوستان غم بزدایده مزاح سالم راحتی آورد و شنیدن شعر خاطر آساید. 

* تو رنگ زندگیات را با نوع نگاهت می‌بینی, و زندگیت ساخته‌ی افکار توست» پس 
عینک تیره را بر چشم مگذار. 

* به آنان بیندیش که دوستشان داری و یک لحظه از زندگیت را به کسانی مده که 
ناپسندشان دانی» زیرا آنان از تو و اندوهت چیزی ندانند. 

* چو در کار مفید غرق شدی» اعصابت آرامیافته. دلت خنک شده و هاله‌ای از آرامش تو 
را فرا گیرد. 

* سعادت در مقام» نسب و پول نیست, که در دین» علم ادب و رسیدن به نیازهاست. 

* خوش‌بخت‌ترین کسان نزد اه آنانند که در معروف دستی گشاده دارند بر دوستان 
فضلی فزاینده دارند و بسیار سپاس گزارند. 


عه۳ غم مخور 


* چو از همین لحظه‌ات بهره نمی‌بری» به انتظار بهره‌ای نباش که از افق بر تو بتابد یا از 
آسمان بر تو فرود آید. 

* در موفقیت‌هاء نتایج عمل و کارهای خیر خود بیندیش, با آن‌ها شادمان باش, الله را 
بستای که سعه‌ی صدر یأبی. 

* آن که اندوه دیروز را زدوده اندوه امروز و فردا نیز بزدایده پس بر او توکل کن» چو او با 
توست از که ترسی؟ چو او پاسبان توست از که اميد داری؟ 

* بین تو و توانگران یک روز فاصله است. از دیروز که لذتی نبرده‌انده فردا هم نه تو داری 
نه آنان» آنان فقط همین امروز را دارنده که چه قدر اندک و ناچیز است! 

* شادی» نفس را به نشاط آورد» دل را خوش‌حال کند. اندام‌ها را متوازن گرداند» توان دهده 
زندگی را ارزشمند کند و عمر را مفید. 

* ثروت» امنیت» سلامتی و دین گنجینه‌های سعادتنده پس زندگی تهیدست. ترسو بیمار و 
کافر گوارا نیست و آنان بدبختند. 

* آن که اعتدال را شناخت سعادت را شناخت, آن که میانه‌رو بود رستگار شد و آن که در 
پی آسانی بود کامیاب گردید. 

* ساعت زمان فقط یک واژه دارد: اکنون. و در لغت‌نامه‌ی سعلدت یک واژه هست: خشنودی. 

* چو به مصیبتی گرفتار آمدی فکر کن بزرگ‌ترینش هست و برای زوالش بشتاب اگر 
تنگنای سختی‌ها نبود به شادی و آسایش امیدی نمی‌رفت. 

* چو در بحرانی افتادی به یاد آر که تا کنون چه بحران‌ها داشته‌ای و الله تو را نجات داده 
است» آن گاه خواهی دانست آن که تو را پیش‌تر معاف کرده این بار نیز چنین کند. 

* امروزش را عاق می کند آن که وقتش را در غیر رساندن حق» ادای فرضء تحکیم مجد. 
حصول حمد, تعلیم علم» صله‌ی رحم یا گسترش خیر هدر دهد. 

* شایسته است پیرامونت یا در دستت پیوسته یک کتاب باشد. چون اوقات بسیاری هدر 
می‌رود و کتاب بهترین وسیله‌ی حفظ وقت و آبادانی زمان است. 

* آن که قرآن را در ساعات مختلف شبانه‌روز حفظ و تلاوت کند از خستگی» بیکاری و 
نومیدی ننالده چون قرآن زندگی‌اش را سعادتمند کرده است. 

* تا همه‌ی جوانب را نشکافتی هیچ تصمیمی نگیر, سپس از الله استخاره کن و با افراد 
موثق مشورت تماء اگر موفق شدی چه بهتر و گرنه پشیمان نباش. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ay‏ 


* خردمند بر دوستانش فزاید و از دشمتان بکاهد» چون دوستی به سالی به دست آید و 
دشمنی در روزی» خوشا آن که اله او را محبوب خلقش قرار داد. 

* برای خواسته‌های دنیویات مرزی تعیین کن و گرنه دلت آشفته شود سینه‌ات تنگ آید 
زندگی‌ات تلخ گردد و احوالت نگون و تیره شود. 

* شایسته است آن که در ناز و نعمت است با سپاس آن‌ها را پای بندده با طاعت ماندگار 
کند و با فروتنی محافظت کند تا پیوسته بمانند. 

* آن که نفسش با تقوا مصفا شد فکرش با ایمان پاک گردید و اخلاقش با نیکی صیقل 
یافت به محبت الله و مردم دست یابد. 

* افسرده و تنبل واقعاً خسته و غمگین است» اما کار کن و کوشا کسی است که می‌داند 
چه‌گونه بزید و چه‌گونه به سعادت برسد. 

* بهره و لذت زندگی بسیار بسیار فراتر از مشکلات و غصه‌هاست. اما مهم آن است که 
بدانیم چه‌گونه زیرکانه به آن بهره و لذت‌ها برسیم. 

* چو یک زن بر دنیا مسلط شود تمام مدارک تحصیلی را کسب کند و همه‌ی مدال‌ها را 
بر گردن آویزد اما شوهر نداشته باشد تهیدست و مسکین است. 

* زندگی کامل وقتی است که جوانی را در تلاش» مردانگی را در مبارزه و پیری را در تأمل 
بگذرانی. 

* خود را برای تقصیرات سرزنش کن نه کسی راء چون آن قدر عیب داری که تمام وقتت 
را به اصلاح آن‌ها صرف کنی و به دیگران نرسی. 

* زیباتر از کاخ و خانه کتابی است که فهم را جلا داد دل را شاد کند. مونس جان باشد» 
سینه را گشوده و فکر را رشد دهد. 

* از الله آمرزش و عافیت بخواه» چو به آن‌ها رسیدی بر تمام خیرها چیره گشته‌ای, از هر 
بدی نجات یافته‌ای و تمام سعادت را برده‌ای. 

* تکه نانی, هفت خرماء جرعه‌ای آب. حصیری» خانه‌ای با یک جلد قرآن باشد. آن‌گاه بگو 
سالام بر دنیا. 

* سعادت در فداکاری» خود ندیدن» بخشش, آزار نرساندن و دوری از خودپسندی و 


خودبینی است. 


۳۹4۸ غم مخور 


* خنده‌ی معتدل. جان را بگشاید» دل را توان بخشد خستگی را بزدایده نشاط آورد و خاطر 
را جلا دهد. 

* سعادت در عبادت است و نجاح در صلاح» آن که به اذکار پای بندد» به استغفار معتاد 
شود و به اه بسیار اظهار نیاز کنده از زمره‌ی نیکان است. 

* بهترین یار آن است که به او اعتماد کنی» با او راحت باشی, با او خستگی در کنی» در 
اندوهت شریک باشد و رازت را برملا نکند. 
* در پی سعادتی بزرگ‌تر از آن چه که در آن هستی نباش, که همان را نیز از دست 
می‌دهی, و به انتظار مشکلات احتمالی آینده ننشین که پیشاپیش به اندوه گرفتار آیی. 
* مپندار همه چیز را به تو داده‌انده بلکه آن چه به تو داده‌اند خير کثیر است» اما این که 
تمام امکاثات و نعمت‌ها را به تو دهند بعید است. 

* زن نیکو و پاک» خانه‌ی بزرگ رزق کافی, و همسایه‌ی نیک نعمت‌هایی هستند که 
بسیاری قدرشان را نمی‌دانند. 

* هنر فراموشی مصیبت» یک نعمت است. یادآوری نعمت حسنه است و غفلت از عیوب 
دیگران فضیلت است. 

* گذشت از انتقام لذت‌بخش‌تر است. کار از فراغت مفیدترء قناعت از ثروت برتر و 
سلامتی از ثروت بهتر. 

* تنهایی بهتر از همنشین بد است. همنشین نیکو بهتر از تنهایی است» گوشه‌نشینی 
عبادت است و تفکر طاعت. 

* عزلت» مملکت آفکار است؛ اختلاط زیاد حماقت است؛ اعتماد به مردم سفاهت است و 
دشمنی با آنان شوم است. 

* بداخلاقی عذاب است» حقد زهر است» غیبت رذالت است و مچ گیری از دیگران خواری. 

* شکر نعمت دفع نقمت است» ترک گناه حیات دل است. و پیروزی بر نفس لذت 
بزرگواران است. 

* نان خشک در امنیت» لذیذتر از عسل همراه ترس است و خیمه‌ای که در آن پرده‌پوشی 
باشد پسندیده‌تر از قصری است که در آن فتنه باشد. 

* شادی دانش همیشگی. عظمتش جاودان و یادش باقی‌ست. اما شادی مال موقتی» 
عظمتش رفتنی و یادش فناپذیر است. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۳۹ 


* کودکان از دنیا شاد گردند و نیکان از ایمان؛ خدمت مال ذلت است و کار برای الله شرف. 
* تلخی همت گوارا خستگی کار راحتی» عرق تلاش مشک و سپاس نیکو بهترین عطراست. 
* خوش‌بخت هستی اگر قرآن مونس» کار سرگرمیء خانه صومعه و گنج تو قناعتت باشد. 
* شادی برای غذا و مال شادی کودکان است. شادی برای ستایش شادی بزرگواران است 
و کار نیک عظمتی است که فنا نپذیرد. 
* نماز شب» روشنی روز است» خیرخواهی برای مردم نشان پاکی درون است و انتظار رفع 
مصیبت عبادت است. 
* بلا حاوی چهار گنج است: امید پاداش, زندگی با صبرء ذکر بهتر و امید لطف الهی. 
* نماز جماعت ادای واجبات» دوستی با مسلمانان» ترک گناهان و خوردن حلال صلاح 
دنیا و آخرت است. 
* سر نباش که دردها در سر است» در پی شهرت نباش که هزینه داره و کفاف عيش با 
سادگی سعادت است. 
* نشان احمقی تلف کردن اوقات, تأخیر توب دشمنی با مردم» عقوق والدین و افشای 
اسرار است. 
* مرگ دل با ترک طاعت» اعتیاد به گناهان» بی‌توجهی در برابر بدنامی» امنیت از مکر الله 
و تحقیر پاکان شناخته شود. 
* آن که در خانه‌اش خوش‌بخت نباشد. در هیچ جا خوش‌بخت نمی‌شود؛ آن که خانواده‌اش 
او را دوست ندارنده هیچ کس او را دوست ندارد؛ و آن که امروزش را هدر دهد فردایش را 
* چهار چیز سعادت آورد: کتاب مفید. فرزند نیکو» همسر محبوب و همنشین صالح. گرچه 
الله به جای همه کافی است. 
* رسیدن به ایمان. سلامتی» ثروت. آزادی» امنیت» جوانی و دانش چکیده‌ی تلاش 
خردمندان است؛ گرچه به ندرت در یک جا جمع شوند. 
*اکنون خوش‌بخت باش که هیچ تعهدی برای بقا نداری» و از گزند روزگار در امان 
نیستی» پس اندوه را نقد و شادی را نسیه مگردان. 
* بهترین چیزهای دنیا ایمان صادقانه. اخلاق راستین خرد درست» بدن سالم و رزق آرام 
است. غیر آن همه‌اش دل‌مشغولی است. 


غم مخور 


* دو نعمت پنهان است: سلامتی در بدن. امنیت در وطن؛ و دو نعمت هویداست: نام نیک 
و نسل پاک. 

* قلب شاد میکروب‌های بغض را می‌کشد و نفس خشنود حشرات کراهیت را دور می‌کند. 

* امنیت نرم‌ترین بسترء عافیت کامل‌ترین پوشش, دانش لذیذترین خوراک» دوستی 
مفیدترین دارو و پرده‌پوشی بهترین لباس است. 

* سعادتمند نه فاسق است. نه بیمار, نه بدهکار نه غریب نه غمگین, نه زندانی ونه 
مجچبور. 

* سعادت یعنی رفع اندوه ازاله‌ی عداوت» عمل صالح و پیروزی بر شهوت. 

* کم‌خطرترین را مسیر خانه است» با برکت‌ترین روز آن است که به عمل صالح بگذرانی 
و بدترین وقت زمانی است که به کسی بدی کنی. 

* چو کسی به تو دشنام داد بدان که انسان‌ها به پروردگار متعالشان نیز دشنام داده‌اند» 
آنان را از عدم به هستی آورد و آنان در وجودش تردید کردند؛ از گرسنگی خوراکشان 
داد اما جز او را ستایش کردند؛ به آتان امنیت داد ولی با او جنگیدند. 

* کره‌ی زمین را بر سرت نگذار و نپندار که همه‌ی مردم به امور ما اهمیت می‌دهند. چون 
کسی از آنان به یک سرماخوردگی گرفتار آید مرگ من و تو را فراموش می‌کند. 

* شادی» کفایت و وطن است. سلامتی و آرامش است. امنیت در برابر فتنه است» نجات از 
گرفتاری است شکر نعمت است و عبادتی است برای تمام دوران. 

* رسول اه و فرمود: «در دنیا بسان غریب یا عابر باش» «نماز وداع را بخولن»؛ 
«سخنی مگوی‌که از آن عذر بخواهی»؛ «از آن‌چه در دست مردم است‌کاملا نوميد شو.» 

* در دنیا زاهد باش تا الله تو را دوست بداره نسبت به آن چه مردم دارند زاهد باش تا تو 
را دوست بدارن به کم قانع باش» به قرآن عمل کن, آماده‌ی سفر باش و از الله بترس. 

* تیره‌بخت زندگی ندارده دشمن‌دار آسایش ندارد. گنهکار امنیت ندارد فاجر دوست ندارد 
دروغگو ستایشگر ندارد و به خاين اعتماد نمی‌شود. 

* پیامبر و فرمود: «شگفتا از کار مؤمن که تمام امورش خیر است و این برای 
کسی غیر از مؤمن نیست. چو شادمان گردد سپاس گزارد. که برایش خير است و چو 
زیان بینده شکیبا باشد که باز برایش خیر است.» 

* لبخند کلید سعادت» محبت دروازه‌اش» شادی بوستانش, ایمان نورش و امنیت دیوارش است. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ۵.۱ 


* شادمانی یعنی چهره‌ای زیباه باغی سبزء آبی سرد و کتابی مفید با دلی که قدر نعمت 
شناسد. گناه را ترک کند و خیر را محبوب داند. 

* فرد سالم چو بر صخره خوابد گویا بر پر ابریشم خفته است» نان خشک جو را بسان 
تریت خورد. و در کوخ چنان آرام گیرد که انگار در کاخ کسری است. 

* بخیل فقیرانه می‌زید یا در حالی می‌میرد که ثروتمند و خادم بازماندگانش پاسبان 
اموالش» مبغوض مردمان» دور از الله و بدنام در دنیا می‌باشد. ۱ 

* فرزند برتر از ثروت» سلامتی بهتر از غناء امنیت نیک‌تر از مسکن و تجربه گران‌تر از مال 
است. 

* شادی را سپاس, اندوه را صبرء سکوت را تفکر» دیدن را پنده گفتن را ذکر زندگی را 
طاعت و مرگ را آرزوی خود گردان. 

* چون پرنده باش که رزقش صبح و شام می‌رسد. به فکر فردا نیست» به کسی اعتماد 
ندارده کسی را آزار نمی‌دهد. سایه‌اش سبک و حرکاتش نرم و روان است. 

* آن که بسیار با مردم آمیزد خوارش کنند. آن که بر آنان بخل ورزد بر او خشم گيرند. آن 
که با آنان بردبار باشد احترامش کنند. آن که با آنان بخشنده باشد دوستدارش شوند و 
آن که محتاج آنان باشد بر او خشم گيرند. 

* کیهان می‌چرخد» شب‌ها می‌روند روزها در گذرند» محال است حال دوام یابد. الله 
رحمان هر روز به کاری پردازده پس چرا غمگینی؟ 

* چه‌گونه به درگاه شاهان روی در حالی که مهارشان در دست رب السالمین است؟ از 
تهیدست زر خواهی, از بخیل بخشش طلبی و از بیمار اميد درمان داری! 

* سحرگاهان نامه‌هایی بفرست که جوهرش اشک. کاغذش گونه» پستش پذیرش,» و 
جهتش به سوی عرش باشد... و منتظر پاسخ باش. 

* چون سجده کردی مخفیانه اسرارت را به او بگو که او پنهان و پنهان‌تر را می‌داند. 
کناردستیات چیزی نشنوده زیرا محبت اسراری دارد و مردم برخی حسودند و یک کلاغ 

* منزه است کسی که ذلت در برابر خود را عزت» نیازمندی به خود را بی‌نیازی» گدایی از 
خود را شرف» کرنش در پیشگاهش را رفعت و توکل بر خود را کفایت قرار داده است. 


2۰۲ 


غم مخور 


* چو گرفتاری بر تو چنبره زده از اندوه تباه شدی و در خانواده و اموالت دچار فاجعه 
گردیدی, نومید مباش» شاید الله پس از آن راهی گشاید. 

* گفتن «حَسبتا ونم لول را فراموش مکن که آتش را خاموش کند. 
غریق را نجات دهد راه نماید و در آن پیمانی استوار است. 

* خوش به حالت ای پرنده! بر جویبار گذری» بر درخت نشینی» میوه خوری» احتمال خطر 
ندهی و به جهنم نروی» پس تو از انسان خوش‌بخت‌تری. 

* شادی لحظه‌ای به عاریت است. اندوه کفاره خشم شرارت» فراغت خسارت و عبادت 


* دیروز رفت» امروز در حال رفتن است. فردا زاییده نشده تو فرزند همین لحظه‌ای» پس 
آن را به طاعت اختصاص بده که باارزش‌ترین کالاست. 

* همنشینت قلم» برکه‌ات دوات یارت کتاب. مملکتت خانه‌ات» و گنجت توانت باشد» آن‌گاه 
بر آن چه رفت افسوس نخوری. 

* استغفار قفل‌ها گشاید اندوه زداید و تیرگی برد استغفار شاخه‌ی رزق و دروازه‌ی توفیق است. 

* بسا آغاز امر برایت بد باشد و آخرش نیک مانند ابر که اولش رعد و برق است و آخرش 
بارانی گوارا. 

* شش چیز شفابخش و کافیست: دین» دانش» غناء جوانمردی» بخشایش و عافیت. 

* چه کسی به درمانده وقتی او را بخواند پاسخ می‌دهد. و غریق را آن گاه که از او کمک 
خواهد نجات می‌دهد. و سختی را از آن که گفت: یا الثه بر می‌دارد؟ او الله است. 

* از جدال نافرجام» جلسات لغو و یار نادان دور باش که یار تو را جذب کند. و سرشت و 
چشم انسان دزد هستند. 

* آراسته‌شدن به خوب شنیدن» قطع نکردن سخن دیگران» نرمی در سخن و خوش‌رفتاری 
با خلق مدال‌هایی است بر سینه‌ی آزادگان. 

* دو چشم دو گوش, دو دست. دو پاء زبان» ایمان» قرآن و امنیت داری» اما کجاست تشکرت 

E‏ رم سے 

ای انسان! يلو زیکما تكَدَبَان) «پس کدامین نشانه‌ی پروردگارتان را تکذیب 
می کنید.» 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵۲ 


* بر پاهایت راه می‌روی بسیاری پا ندارنده بر ساق‌هایت می‌ایستی» بسیاری از نعمت ساق 
محرومنده می‌خوابی و برخی از شدت درد نمی‌توانند بخوابنده سیر می‌گردی و دیگران 
گر سنه‌اند! 

* از نابینایی» ناشنوایی و بی‌زبانی به سلامت مانده‌ای» از پیسی» دیوانگی و جذام رهیده‌ایء 
و از سل و سرطان در امان مانده‌ای» آیا له رحمان را سپاس گزارده‌ای؟ 

* مصیبت ما این است که از عهده‌ی زمان حاضرمان بر نمی‌آییم» به گذشته مشغول 

شده‌ایم» امروزمان را هدر می‌دهیم و برای فردا نگرانیم» عقلمان کجاست و حکمتمان؟ 

* انتقاد مردم از تو یعنی تو کاری کرده‌ای که سزاوار یاد شدن است؛ و در علم» فهم» 

مال منصب یا شخصیت بر آنان برتری یافته‌ای. 

* پوشیدن پیراهن شخصیتی دیگران» ذوب شدن در آنان و تقلید از مردم خودکشی است و 
نابود کردن نشانه‌های شخصیت خود. 

مد 

* وقد علم ڪل کاس مره یت ۶ «هر گروهی موعد نوشیدنشان را دانستند» 

he 
«وَلكُلٍوخْهَةُ هو مولا )[بقره: ۱۴۸] «و هر کس را جهتی است که رو به آن دارد»‎ 


سم را ۹ و رول ی لوا مد 
رلا تکونوا ام احدیت] «دم‌دمی مزاج نباشید» ل#صنوّان وَغیر صنوان سق بماء وج 
[رعد: ۴] «درختانی همریشه و ناهمریشه که از یک آب آبیاری می‌شوند.» 
*با هر اشک خنده‌ای, با هر غمی شادی‌ای, با هر بلا عطایی» و با هر محنت منحتی 
* بنگر آیا غیر از گرفتاری و اندوه در دنیا چیز دیگری می‌بینی؟ در هر خانه‌ای غمی‌ست. 
در هر چشمی اشکی و در هر کوچه کسانی گرفتارند. 
* صدای آن که کار نیک تو را سپاس گوید زیباتر از نفمه‌ی پرندگان» نسیم سحری» 
خش‌خش درختان و نغمه‌ی تار است. 
* چو آب گرم بنوشی به سختی گوبی (الحمد لله) اما چون آب خنک نوشی هر عضوت 
گوید: (الحمد له). 
* ارزان‌ترین سعادتی که در بازار خردمندان فروخته می‌شود ترک چیزی‌ست که به تو 
مربوط نیست و گران‌ترین کالا نزد دانشمند آن است که بین تو و مردم الفت برقرار باشد. 


2.۴ غم مخور 


* بپرهیز از اندوه که زهر است. از ناتوانی که مرگ است. از تنبلی که زیان است. و از 
پریشان فکری که بی‌تدبیری است. 

* همسایه‌ی بد بدتر از غریبی است» کار خوب کردن برتر از کاخ‌های مجلل است و 
نیک‌نامی همان بزرگواری‌ست. 

* آن که دینی داشته باشد که با آن ارشاد شود. خردی که با آن راست گردد. اصالتی که 
با آن حفظ شود و حیایی که با آن آراسته گردد. تمام فضایل را جمع کرده است. 

* آن که اختلاف را رها کند. از فخرفروشی بپرهیزد, از دروغ در امان ماند» به تقدیر 
خشنود گردد. و از حسادت دوری کند الله دل بندگانش را متوجه او کند. 

* آن که دولتمردان را سیک شمارد دنیایش را از دست می‌دهد. آن که عالمان را سبک 
شمارد دینش از بین رود آن که دوستش را سبک شمارد جوانمردیش را از کف دهد و 
آن که الله را سبک شمارد دنیا و آخرتش را هدر دهد. 

* نیاز مردم به تو یک نعمت است. از آن نرنج که نقمت شود بدان برترین روزت آن است 
که مقصود باشی نه قاصد. 

* پیش از خواب همگان را ببخشای, دلت را با آب عفو هفت بار بشوی و بار هشتم آن را 
با غفران تمیز کن تا حلاوت ایمان دریابی. 

* دانش مونس تنهایی» یار در غربت» مراقب در خلوت» راهنما به روشنایی» یاور در سختی 
و ذخیره‌ی پس از مرگ است. 

* آن که لباس کهنه و کفش پاره دارد زیان نبیند اگر دلی فروتن, چشمی گریان و نفسی 
سیر داشته باشد. 

* سبب غم» روی‌گردانی از الله و روی‌آوری به دنیاست؛ آن که به حبس ابد محکوم شده 
نه زنده است تا به او امیدی رود و نه مرده است تا دفن گردد. 

* بهترین نعمت چشمی اشکبار در چهره‌ی فردی خداترس است که چو خوابد بیدار شود 
چو پنهان شود حاضر گردد و چون رود بر جای ماند. 

* از سکوت بهره‌مند شو که فرد ساکت هیبت دارد و محبوب است و مصیبت به گفتن 
وابسته است. 

* زندگی یعنی توشه برای معادهتییر رای معاش» لذت از حلال, افزایش خرد یا صیقل 
نفس؛ غیر آن همه باطل است. 


ترجمه‌ی فارسی آلا تحزن" ۵۰۵ 


* عزلت تو را از شر حسودء دشمن, تنبل» مفرور» غیبت‌کننده و خودبین دور دارد؛ و این 
منفعت بسیاری است. 
* اگر اندوهت را کنار نگذاری» از سفر به این شهر و آن شهر خوش‌وقت نشوی» اما از این 
شعور به آن شعور سفر کن تا به سرور برسی. 
* چو نفس پاک باشد سپیده را برکه» شب را جشن» مردم را دوستان و کوخ را کاخ 
برافراشته بیند. 
* از نشانه‌های رحمت خدا بر بندگان آن است که فرمان‌بردار را عزت نفس می‌دهد؛ اگر چند 
لقمه داشته باشد پندارد که مالک دنیاست. 
* دنیا یعنی عافیت, جوانی یعنی سلامت» جوانمردی یعنی صبرء سخاوت یعنی تقوا و 
شرافت یعنی مال. 
* بدیخت‌ترین فرد آن است که می‌خواهد غیرخودش باشد. و نیز آن که از تقدیر به خشم 
آید و از میزان رزقش ناخشنود بوده و بداخلاق باشد. 
* آن که پای‌بند مسجد باشد بهره برد از آیات قرآن» برادران صادق. علم نافع رحمت 
الهی. سخنان مفید و توبه‌ی نصوح. 
* آن که روزه دارد غذایش پاک گردد آن که قیام شب کند خوابش پاک گردد آن که 
بخششگر باشد ستایشگرانش بسیار گردند و آن که سروری یابد حسودانش زیاد شوند. 
* خوش‌بخت نخواهی بود جز وقتی که آزادانه زندگی کنی و از هر سیطره‌ای بر بدن» خرد. 
وجدان و اندیشه‌ات آزاد گردی تا بنده‌ی الله یکتا باشی. 
* سعادتمند کسی است که فراموش کند آن چه را که امیدی به اصلاحش نیست. و نیز آن 
که خوبی‌های مردم را به یاد آورد و بدی‌هایشان را فراموش کند. 
* رزق جای تو را بهتر از خودت می‌شناسد و مثل سایه در تعقیب توست. تا رزقت را به 
دست نیاوری نمی‌میری. 
* تهیدست کسی است که به فرومایه نیازمند باشد, فقیر آن است که زیاد را کم به حساب 
آورد و کور کسی است که عیوب خود را نبیند. 
* هر که به نهایت آن چه پسندد برسد باید نهایت ناپسندی را هم توقع داشته باشد جز 
عبادت که نهایتش رضوان الهی و درآمدن به بهشت است. 


۵.۶ غم مخور 


* آن کس مستحق زیادت نعمت است که بیش‌تر سپاس گزارد و آن کس شایسته‌ی 
محبت است که از مال خود ببخشد. آزارش را از دیگران بگیرد و زندگیش را باز گذارد. 

* شادی محتاج امنیت» مال محتاج صدقه مقام محتاج شفاعت و سیادت محتاج تواضع است. 

* آسایش از خستگی به دست آید. رفاه از زحمت آید و محبت جز با ادب حاصل نشود. 

* فرزند از ثروت مهم‌تر است. اخلاق از منصب برتر, همت از تجربه بالاتر و تقوا از عظمت 
با ارزش‌تر است. 

* به هر چه می‌شنوی طمع نورز, به هر دوستی تکیه نکن» به هیچ زنی رازت را مگو و در 
پی هر آرزویی نرو. 

* آسايش را در خلوت دیده‌ام» امنیت را در طاعت» محبت را در وفا و اطمینان را در صداقت. 

* بسا یک لقمه لقمه‌هایی را از تو برگیره یک کلمه, دشمنی‌هایی در پی آورده یک گناه 
تو را از خیرهایی محروم کند و یک نگاه حسرت‌هایی به بار آورد 

* محبتت متکلفانه, کینه‌ات زیاده زندگیت مرفه» یادآوریت تأسف و هدفت شرافت دنیوی نباشد. 

* هر کس در خانه‌اش امیری است که کسی به او اهانت نکند گزندی به او نرسانده 
ستمگری او را خوار نکند و بخیلی به او پاسخ رد ندهد. 

* برترین روزت آن است که تو را بردباری افزاید علم بخشد از گناه باز دارد. فهم دهد و 

* زندگی فرصتی است که پس از نبودنش آن را می‌شناسیم. و سلامتی تاجی بر سر افراد 
سالم است که جز بیماران کسی آن را نبیند. 

* چه هنگام به سعادت رسد آن کس که فرزندی نافرمان. همسری تندخو» همسایه‌ای 
موذی, یاری تنبل» نفسی اماره و هوسی سرکش دارد! 

* پروردگارت بر تو حق دارده نفس بر تو حق دارده چشم بر تو حق دارده همسر بر تو حق 
دارده مهمان بر تو حق داره پس به هرصاحب حقی حقش را بده. 

* از آفتاب صبحگاهی بهره ببر که جمال, جلال و اشراق دارد و آرزو و خوشبینیت را برگشاید. 
* سحرخیز باش که برکت دارد و در آن به ذکر تلاوت حفظ مطالعه, تألیف یا سفر پرداز. 

* میانه‌رو باش, از کنار گذر کن خالق را خشنود کن با خلق مهربان باشء فرایض را 
کامل بگزار, و از نوافل توشه برگیر تا به رشد دست یابی. 

* توفیق یمنی عاقبت خیر» سخن درست کردار نیک ارتباط با خویشان و دوری از ستم. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 2.۷ 


* بسا سخنی که نعمتی را بزدایده بسا لغزشی که ذلت آورد. بسا خلوتی که شیرین است و 
بسا گوشه‌نشینی‌ای که به عزت رسد. 

* رسول الله ا فرموده: «کسی مسلمان است که مسلمانان از دست و زبانش در 
امان باشند. و کسی موّمن است که مردم او را بر خون و مال خود امین دانند.» و 
«مهاجر کسی است که نواهی الله را رها کند» 

* بهترین مال آن است که تو را سود رسانده برترین دانش آن است که تو را برتر نمایده 
بهترین خانه آن است که تو را در خود بگنجاند و بهترین یار آن است که تو را نصیحت کند. 
* گر حسدورزی نداشته باشی» خیری در تو نیست. اگر دوستی نداشته باشی اخلاق نداری 

و اگر دین نداری هیچ پایه‌ای نداری. 

* با یادآوری نیکی‌هایت خود را شادمان کن» با توبه از گناهان دلت را آرام کن و با دستان 
نورانی دوستانت را در آغوش گیر. 

* چاقی غفلت آورده شکم‌پروری زیرکی برد پرخوابی تنبلی زاید» خنده‌ی بسیار دل را 
بمیراند و وسوسه عذاب‌آور است. 

* گرفتن پست و مقام شیرین است و از دست‌دادنش تلخ؛ شادی نصب با اندوه عزل از بین 
می‌رود و صندلی ریاست در چرخش است. 

* از لذت‌های دنیاست: مسافرت با کسی که او را دوست داری. دوری از کسی که از او 
متنفری» در امان بودن از فرد موذی و یادآوری موفقیت‌ها. 

* نیکیء آزاد را برده کند؛ احسان» انسان را به بند کشد؛ حلم» دشمن را مغلوب کند و صبر 
آتش را خاموش کند. 

* خوش‌وقت‌ترین لحظه‌ی دنیا وقتی است که خوارش بینیم» و ارزان‌ترین زمان نیازمندی, 
وقتی است که از آن بی‌نیازی جوییم. 

* به رزق فردا اهتمام می‌ورزی, اما چه کسی آمدن فردا را برایت تضمین می‌کند برای 
دیروز غمگینی» اما چه کسی دیروز را برایت بر می‌گرداند! 

* توفیق آندک بهتر از مال زیاد است» عزل باعزت بهتر از نصب باذلت است» سستی در 
طاعت بهتر از شدت در معصیت است. 

* قانع پادشاه است» اسراف کار احمق است» خشمگین دیوانه است» عجول سبک‌سر است. 
حسود ستمکار است. 


۵.۸ غم مخور 


* ذکر الله را خشنود» انسان را خوش‌بخت. شیطان را سرشکسته. اندوه را محو و میزان 
اعمال را پر کند. ۰ 

* سعادتمند آن است که عمرش دراز و کردارش نیک باشد» موفق آن است که مالش زیاد 
و نیکویی‌اش بسیار باشد و مبارک آن است که علمش زیاد و تقوایش بسیار باشد. 

* پاداش کسی که به امور مردم توجه دارد آن است که مشکلات خود را فراموش می‌کند. 
و ثواب آن که به پروردگارش خدمت کند آن است که مردم او را خدمت می‌کنند» و 
جایزه‌ی آن که دنیا را ترک کند آتست که به رزق و رفاه می‌رسد. 

* چو عافیت داری هیچ نعمتی را اندک نشمار, چو توبه نکردی هیچ گناهی را ناچیز ندان و 
چو اخلاص نداری هیچ طاعتی را زیاد ندان. 

* شادی برای دنیا کودکانه است» شادی برای نکونامی مردانه است» و شادی برای ثواب 
اخروی بزرگوارانه و کریمانه است. 

* راستی آرامش است» دروغ تردید. شرم صیانت» دانش برهان» بیان جمال و سکوت 
حکمت است. 

* حلاوت پیروزی» مرارت صبر را محو کند. لذت موفقیت خستگی رنج را از بین برد و 
درست کاری سختی کار را زایل کند. 

* پاک‌ترین چیز در دنیا محبت الله است بهترین نعمت در بهشت دیدار الله است» 
مفیدترین کتاب» قرآن الله است و برترین آفریده رسول الله است. 

* سعادتمند آن است که از دیروزش پند گیرد. به خودش بنگرد» برای قبرش آماده شود. و 
در پیدا و پنهان به یاد الله باشد. 

* حرص ذلت است» طمع خواری است بخل خست است. ترس زیان است. و غفلت 
حجاب است. 

* پیامبر مت فرموده است: «الله را حفظ کن تا تو را حفظ کند الله را حفظ کن تا او را پیش 
رویت ببینی» الثه را در آسایش بشناس تا تو را در سختی بشناسد چو خواستی از الله 
بخواه چو یاری طلبیدی از الله یاری بطلب.» 

* از زمان آسایش برای زمان گرفتاری توشه بردار مال خود را محافظ جانت بگردان و 
عمرت را در طاعت الله قرار دم 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵۹ 


* بسا لذتی که حسرت آورد. بسا زآتی (لفزش) که ذلت آورد. بسا معصیتی که نعمت گیرد 
و بسا خنده‌ای که گریه آورد. 

* شکر نعمت» نعمتت افزون کند/ کفر, نعمت از کفت بیرون کند؛ دنیا چو شادی آورد برود 
و چو خوبی کند مغرور گرداند. 

* سلامتی یک غنیمت است؛ سلامتی بدن» در کم‌خوری است؛ سلامتی جان» گناه اندک 
است؛ و سلامتی وقت دوری از معصیت است. 

* یک دقیقه درد برابر یک روز است و یک روز لذت برابر یک دقیقه است» شب شادی 
کوتاه است و روز اندوه دراز و سخت. 

* گرفتاری. تو را به یاد نعمت اندازد؛ گرسنگی, غذا را محبوبت کند؛ زندان, آزادی را برایت 
ارزشمند سازد؛ و بیماری تو را به سلامتی علاقه‌مند گرداند. 

* سه پزشک را داشته باش: شادی» آسایش و پرهیز؛ و از سه دشمن بگریز: بدبینی» گمان 
و نومیدی. 

* سعادت» یعنی نفس را به درجه‌ی کمال برسانی؛ موفقیت یعنی نتیجه‌ی اعمالت را ببینی 
و شانس» یعنی تمام دنیا به تو روی آورند. 


EN 


* سحرگاهان بنشین» دستانت را بالا ببر اشک ریز و بگو: «وَجفتا ببضعه مرجَلة 


قوف لا الیل «وکالای ناچیزی آوردهیم. پس پیمنه‌ی ما را کامل کن»» ای بزرگوار! 

* سلامتی در برابر درد بیماری و پیری از نعمت‌هاست؛ تا تشنه نشده‌ای ننوش, تا گرسنه 
نشده‌ای نخور» تا خسته نشده‌ای نخواب. 

* آن که آرام باشد به آرزویش رسد؛ آن که به نیکی پردازد موفقیت برایش گوارا گردد؛ 
عجله ناکامی است و رؤیا تهیدستی. 

* از الله در آنچه با تو کرده خشنود باش, و آرزو نکن حالتی را که الّه تو را در آن قرار داده 
از بین بروده که او از تو به تو داناتر است و از مادر به تو مهربان‌تر. 

* تمام تقدیرات الھی خیر است حتی معصیت. به شرطی که پس از آن توبه. پشیمانی» 
شکستگی و استغفار و نیستی تکبر و عجب باشد. 

پیوسته استنقار کن که الله در شب و روز نسیم رحمت فرستده شاید نسیمی کو را فا 
گیرد و تا قیامت خوش‌بختت کند. 


2۰ غم مخور 

* خوشا آن که چو نعمت یابد سپاس گزارده چو مبتلا شود شسکیبا باشد» چو گناه کند 

آمرزش خواهد. چو خشم گیرد بردبار باشد و چو حکم کند عادل باشد. 

* از فواید مطالعه است: گشایش زبان» رشد خرد» صفای خاطر زاله‌ی اندوه. بهره‌مندی از 
تجارب و کسب فضایل. 

* خوراک دل در اخلاص, توبه, رجوع» توکل» رغبت به ثواب» ترس از عذاب و دوستی با 
اه تعالی است. 

* به ذکر «یا ذا الجلال و الاکرام» پای‌بند باش, پیوسته بگو: «یا حي یا قيُومٌ ببحمتک 
ستَفیتٌ» تا به گشایش» شادی و آرامش برسی. 

* چون کسی تو ۳ آزرد تقدیره فضیلت بخشایش» پاداش حلم و ثواب صبر را به ياد ار 
بدان او ستمگر است و تو ستمدیده. پس تو خوش‌بخت‌تری. 

* تقدیر آمدنی است؛ اجل حتمی است؛ رزق تقسیم شده است؛ پس چرا غم؟ بیماری» 
تهیدستی و مصیبت پاداش دارده پس چرا اندوه؟ 

۴ در دنیا بهشتی است که هر کس در آن نیاید در بپهشت آخرت نیز نیایده آن بهشت ذکره 
طاعت» محبت انس و شوق الهی است. 

* الله از آنان خشنود شد. چون به اوامرش عمل کرده و از نواهی او پرهیز نمودند» و آنان 
نیز از الله خشنودند: چون ایشان را به آرزوهایشان رسانده و از آنجه پروا داشتند در 
امانشان ساخت. 

* چه‌گونه غمگین است آن که پروردگاری دارد که تواناء آمرزگار ستارء رازق» بینا و شنواست 
و کلید همه چیز در دست اوست! 

* رحمت گسترده و در باز است؛ بخشایش آماده و بخشش در رفت و آمد؛ توبه پذیرفته و 
حلم او بسیار است. 

*غم مخور که قضا تعیین شده و قدر آمدنی است» قلم الله برداشته شده و نامه‌ی اعمال 
بسته شده است؛ پاداش حاصل شده و گناه آمرزیده شده است. 

* کار نیک کن» از آرزو بکاه, به انتظار مرگ بنشین» برای امروز بزی» به کار خویش 
بپرداز: زمانت را بشناس و زبانت را نگه‌دار. 

* مفیدتر از کتاب آموزنده‌تر از قبرء بدتر از معصیت» شریف‌تر از زهد و بی‌نیازکننده‌تر از 


قناعت نیست. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۵ 


* به میزان همت. تلاش و پشتکارت تاریخت نوشته می‌شود؛ عظمت را بیهوده ندهند که 
به شایستگی و فداکاری دهند. 

* کارها را آسان بگیر آسان شود؛ به آخرت بیندیش و بس, آماده‌ی دیدار الهی شو و از 
بیهودگی در هر چیز ببرهیز. 

۰ زیادی کارهای روا زجرآور و مایه‌ی اندوهنده مانند زیادی ستن» خوراک؛ خواب. 
همنشینی و خنده. 

* «تا بر آن چه از دست داده‌اید افسوس نخورید.» [حدید: ۲۳] پس به‌خاطر حسرت و ندامت 
ذوب نشوید از گریه و افسوس نابود نشوید. و از شیون و خشم از پای در نيایید. 

* «الله و پیروان مؤمن تو را کافی‌اند.» [انفال: ۶۴] الله شما را بس است» شما را به راه 
درست برد حفظ کند و دفاع و حمایت نماید» پس نهراسید. 

* «به یقین الله با پارسایان است.» [نحل: ۱۲۸] دشمن را از آنان دور کند» بلا را بزداید از 
درد درمان دهد و از سختی و زیان نگه دارد. 

* «غم مخور الله با ماست.» [توبه: ۴۰] ما را ببینده سخن ما را بشنود» بر دشمن یاری دهد 
گرفتاری آسان نماید و اندوه را بزداید. 

* «آیا بتو سعه‌ی صدر نداده‌ایم؟» [انشراح: ۱] آیا آن را بازه گسترده. شادمان. بشاش, آرام» 

مطمئن. خوش‌حال و آباد نکرده‌ایم؟ 

* «از مکرشان دلتنگ مباش.» [نحل: ۱۲۷] ما تو را از مکرشان کفایت کنیم» نیرنگشان را 
دور کنیم و آزارشان را پاسخ دهیم» پس دل تنگ مکن. 

* «سست مباشید و غم مخورید.» [آل عمران: ۱۳۹] شما در عقیده و شریعت» روش و منش» 
سند و مبداء و اخلاق و سلوک برترید. 

* «به یقین پروردگارت بسیار آمرزنده است.» [نجم: ۳۲ گنهکار را بخشاید» توبه پذیر از 
لغزش درگذرده از اشتباه چشم پوشد خطا نبیند و از تائب استقبال کند. 

* «از نسیم الهی نومید نشوید.» [یوسف: ۸۷] گشایشش نزدیک» لطفش سریع» آسان‌گیریش 
حاصل» کرمش گسترده و فضلش عمومی است. 

* «او ارحم الراحمین است.» [یوسف: ۶۴] شفا دهد عفو کند. بر گزیند انتخاب کند. نگه 


دارده سرپرستی کند. بپوشاند. بیامرزد. بردبار باشد و بزرگوار. 


A1 


غم مخور 


* «الله بهترین پاسبان است.» [یوسف: ۶۴] مسافر را حفظ کند. غریب را بر گردانده گمراه را 
راه دهد مبتلا را عافیت دهد بیمار را شفا دهد و مشکل را گشاید. 
* «بر الله توکل کنید.» [مائده: ۲۳] امور را به او سپارید» کارها را به او برگردانید» به او 
شکایت برید از کفایتش خشنود باشید و به مراقبتش مطمئن باشید. 
* «شاید الله فتح آورد.» [مائده: ۵۲] قفل‌ها را گشاید. گرفتاری‌های سخت را بزداید. 
شب‌های تیره و دراز را روشن کند» خاطر گشاید و حال بهبود دهد. 
* «ندانی شاید الله پس از آن کاری کند.» [طلاق: ۱] غم را ببرده گرفتاری زداید آندوه به 
نیستی سپارد کار را آسان کند و دور را نزدیک نماید. 
* «هر روز او در کاری است.» [رحمان: ]۲٩‏ مشکل گشاید. گناه بخشاید. روزی دهد بیمار 
درمان کند. مبتلا معاف کند. اسیر آزاد کند و شکسته را ترمیم نماید. 
* «به یقین با هر سختی آسانی است» [انشراح: ۶] با فرودستی فرادستی است. پس از 
بیماری عافیت» پس از اندوه شادی, پس از تنگی گشایش» پس از حبس آزادی و پس 
از گرسنگی سیری است. 
* «الله پس از هر سختی آسانی آورد.» [طلاق: ۷] بند باز شود. ریسمان بریده شود در 
گشاده شود باران فرود آیده مسافر به خانه رسد و احوال به سامان گردد. 
* «پس صبری زیبا پیشه کنم» [یوسف: ۱۸ به زودی حال عوض شود نفس آرام گیرد. 
دل گشوده شود امر آسان گردد, بند گشوده شود و مشکل رفع گردد. 
* «بر زنده‌ای توکل کن که نمی‌میرد.» [فرقان: ۵۸] تا حال تو را سامان دهد خاطرت را 
گشاید. اموالت را پاسبان باشد. خانواده‌ات را مراقب باشد. آینده‌ات را تضمین کنده و 
آرزوهایت را تحقق بخشد. ۱ 
* «الله ما را بس است و خوب سرپرستی است.» [آل‌عمران: ۱۷۳] مشکلات ما را حل کند» 
حوادث ناگوار را بزداید. گناهان را بیامرزد, دل‌ها را سامان دهد و عیب‌ها را برطرف کند. 
* «ما به تو فتح مبین داده‌ايم.» [فتح: ۱] تو را راه نمودیم» برگزیدیم» حفظ کردیم» توانا 
, کردیم» یاری دادیم بزرگ داشتیم» و آزمایش‌های خوبی برایت در نظر گرفتیم. 
* «الله تو را از گزند مردم محفوظ دارد.» [مائده: ۶۷] پس دست هیچ دشمنی به تو نرسد. 
هیچ طنیانگری به تو نرسد هیچ حسودی بر تو چیره نگردد. هیچ کینه‌توزی بر تو 
برتری نیابد و هیچ ستمگری تو را مغلوب نکند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ar‏ 

* «قضل خدا بر تو بزرگ است.» [نساء: ۱۱۳] تو را آفریده روزی داده آموزاند فهماند راه 
نمود» پایدار داشت. ارشاد کرد. ادب کرد یاری داده محافظت نمود دوست داشت و 
مراقبت نمود. 

* «هر نعمتی که دارید از الله است.» [نحل: ۵۳] او خلقت و رزق داد و شنوایی و بینایی» 

هدایت و عافیت داد و آب و هو غذا و دوا داد و مسکن و پوشاک. 

* چو خواستی از له بخواه که یاری. کفایت» رشد. استواری» لطف فرج نصر و تأیید 
می‌یابی. 

* بر الله توکل کرده‌ايم, به دینش ایمان آورده‌ايم. پیامبرش را پیروی کرده‌ایم» سخنش را 
شنیده‌ايم» به دعوتش جمع شده‌ایم» پس غم مخور که الله با ماست. 

* هر که الله را یاری دهد الله هم او را به یقین یاری دهد منزلتش را بالا برده شأنش را 
رفعت دهد آمورش را به عهده گیرده دشمنش را خوار کند. خصمش را سرنگون کند و 
حیله‌گرانش را رسوا سازد. 

* «لا حول ولا فُوة إلا بالله.» یعنی هیچ اراد قدرت. تأییدء یاری» فرج. یاوری کفایت و 

توانی جز به کمک الله بزرگ نیست. 
* «آیا به او دو چشم نداده‌ایم؟» [بلد: ۸] تا کتاب هستی را بخواند دفتر زیبایی را مطالعه 
کند از مناظر زیبا بهره برد و در جشنواره‌ی زندگی لذت برد. 
* «و یک زبان و دو لب را» [بلد: *] تا با بیان روشن سخن گوید, صحبت جناب گوید 
کلمات قشنگ و رسا بر زبان آورد و آنچه در دل دارد بروز دهد. 

* «اگر سپاس گزارید به قطع برایتان افزون کنیم.» [براهیم: ۷] دانش شما را بزرگ کند بر 
فهمتان افزایه در رزقتان برکت دهد یاری‌تان را محقق کند و نیکی‌هایتان را بگسترد. 

* «نعمت‌های پیدا و پنهان را بر شما کامل کند.» [لقمان: ۲۰] عمومی و خصوصی, در دین 
و دنیاء در خانواده و مال» در استعداد و اندام, و در روح. 

* «امورم را به الله می‌سپارم.» [غافر: ۴۴] به او شکایت برده. عرض حال کرده به او خوش 
گمانم» بر او توکل کرده به حکمش خشنودم و به کفایتش اطمینان دارم. 

* «الله به بندگان خود لطف دارد.» [شوری: ]۱٩‏ چو نیازمند باشند به آنان رزق دهد چو به 

خشکسالی دچار شوند باران دهد. چو آمرزش خواهند بیامرزد. چو بیمار گردند شفا دهد 


و چو مبتلا شوند عافیت دهد. 


2۴ غم مخور 


* «از رحمت خدا نومید مباشید.» [زمر: ۵۳]؛ که درگاهش را نبسته. پرده نینداخته» 
گنجینه‌هایش تمام نشده. فضلش پایان نيافته و ریسمانش قطع نشده است. 

* «آیا الله بنده‌اش را کافی نیست؟» [زمر: ۲۶] در گرفتاری و اندوه او را کفایت کند» در 
برابر بدخواهان او را حمایت کند. از نیرنگ مکاران محفوظ دارد و از شر کینه‌توزان 
نگه دارد. 

* «از الله رزق بخواهید.» [عنکبوت: ۱۷] که گنجینه‌ها نزد اوست. معادن پیش اوست» خير 

دست اوست و او جواده منان, فتاح و عظیم است. 

* «آن که به الله ایمان آورد دلش را راه نماید.» [تقابن: ۱۱] مشکلش را رفع کند. گناهش را 
بیامرزده خشمش را فرو نشانده راهش را روشن کند و گامش را استوار دارد. 

* «نعمت‌هاي الله را بر خود به یاد آورید.» [بقره: ۲۳۱] مرده بودید زنده کرد گمراه بودید 
راه نمود» تهیدست بودید بی‌نیاز ساخت. نادان بودید دانشور کرد مستضعف بودید یاری دلا. 

* چند بار خواستی که نداده چند بار طلبیدی که نبخشید. چند بار لغزیدی که نبخشود چند 

بار به سختی افتادی که آسان نکرد و چند بار او را خواندی که اجابت نکرد؟ 
* سلام و درود بر پیامبر معصوم» باعث زدودن اندوه رفع گرفتاری» شفای دل جریحه‌داره 
فزونش دانش و حصول رزق گردد. 

* «مرا بخوانید تا پاسخ دهم.» [غافر: ۶۰] به اه شکایت برید تا کفایت کند نیازها را به او 
تقدیم کنید از او مراد خواهید. رزق طلبید و نزد او عرض حال نمایید. 

* «یا چه کسی به پریشان حال آن گاه که او را بخواند پاسخ می‌دهد؟» [نمل: ۶۲] مشکل و 

گرفتاریش را زداید تنگنایش را گشاید آرزوهایش را برآورد و خواسته‌اش را تحقق بخشد. 
* اخلاق خویش را به تهیدستان اخلاقی عرضه کن, اگر تو را دشنام داد تحقیر کرده یا 
آزار رسانند. حلالشان کن» که عوضش با الله است. 

* ناخدای کشتی چون ترسد بگوید: یا الله ساربان چون راه گم کند فریاد زند: یا الله 
زندانی چو غمگین گردد. خواند: یا الله» و بیمار چو به تنگ آید ناله کند: یا الله. 

* «الله بی‌نیاز.» [اخلاص: ۲] موجودات به او نیازمندنده مخلوقات به سوی او روند آفریدگان 
با زبان‌های گوناگون و لهجه‌های مختلف در همه‌حال و برای هر نیازی او را فرا خوانند. 

* «بدین علت که الله مولای مؤمنان است.» [محمد: ۱۱] بر آنان راه نماید» برهان روشن 
آورده روش هویدا کند. از گمراهی نجات دهد و از نادانی درآورد. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن ۵۵ 


* ای مردم» نرمی با زنان» مهربانی با دل‌هاء رحم به مردم» درک احساسات» نیکی به 
دیگران» بخشش به عالمیان را پیشه‌ی خود سازید. 

* خشم را فرو خورء از لغزش چشم پوش, بدی را نادیده انگارء از اشتباه بگذرء عیوب را 
دفع کن تا محبوب‌ترین نزد مردم باشی. 

* چون دری و کلیدی, و اتاقی که در آن باد وزد و دلی آرام و با تقوا و سالم داشته باشی. 
به یقین رستگار شده‌ای. 

* آثاثیه‌ی زیادی مشغولیت است» افزون بر نیاز بار سنگین است» عفاف با کفاف بهتر از 
کبر و اسراف است. 

* عقده‌ی توطئه را با خود حمل مکن؛ برای کمین دیگران نیندیش, مپندار که مردم به تو 
مشغولند که هر کس در مداری شناور است. 

* «الله آنان را کافی خواهد بود.» [بقره: ۱۳۷] نیرنگشان را برگردانده مکرشان را باطل کند» 
لشکریانشان را خوار کند. شمشیرشان را بشکند. توانشان را نیست کند» شرشان را تابود 
کند و جمعشان را پراکنده نماید. 

* «پس الله بر آنان آرامش فرستاد.» [فتح: ۱۸] تشنگان را سیراب کرد بیماران را شفا داد 
دلسوختگان را آرامش داد» درون‌ها را آسایش دادء و دل‌ها را پاک گرداند. 

* «سخن پاک صدقه است.» زیرا نفس گشاید. دل خوش کند» زخم بهبود بخشد. خشسم 
فرو نشاند و سلامتی را اعلان کند. 

* «لبخندت در چهره‌ی برادر صدقه است.» [حدیث] چون چهره بسان عنوان کتاب است. 
آیینه‌ی دل است» راهنمای درون است و نخستین خوشامد است. 

* «به آن چه بهتر است دفع کن.» [فصلت: ۲۴] با ترک انتقام. سخن نرم. برخورد نیک» 

نرمی در رفتار و فراموشی بدی. 

* «بر تو قرآن نازل نکرده‌ايم که بدبخت شوی» [طه: ۲] بلکه تا به سعادت رسی» وجدانت 
شاد گرده نفست آرام گیرده با آن به بهشت رستگاری درآیی و به پردیس خوش‌بختی 
گام نهی. 

* «هیچ مشقتی در دینداری بر شما نگذاشته است»» [حج: ۷۸ بلکه آسانی و سپولت» 

رعایت مشقت. دوری از تکلف» و سلامتی از خستگی و رنج است. 


۶ 


غم مخور 


* «گرفتاری و زنجیرهایی را که بر آنان بود فرو می‌گذارد.» [اعراف: ۱۵۷] تا پس از بدبختی 
به خوش‌بختی رسند پس از رنج آسایش یابند پس از ترس به امنیست رسند و پس از 
اندوه شادمان گردند. 

* «موسی گفت: پروردگار؛ به من سعه‌ی صدر بده و کارم را آسان کن.» (طه: ۲۶-۲۵] تا 
نور را در جلویم ببینمء هدایت را با قلبم احساس کنم: ریسمان را با دستم بگیرم؛ در 

زندگی موفق شوم و پس از مرگ به کامیابی برسم. 

* «و تو را برای شناخت آیین آسان توفیق خواهيم داد.» [اعلی: ۸] تا پروردگارت را با عشق 
بپرستی» با محبت پیروی کنی, و در راهش با صداقت جهاد کنی» تا عذاب به 
شیرینی و زهر به عسل تبدیل گردد. 

* «الله هیچ کس را جز به میزان توانش مکلف نمی کند.» [بقره: ۲۸۶] تکلیف فوق طاقت 
نیست» بلکه بر اساس تلاش, به میزان موهبت و به قدر توان است. 

* «پروردگارا! اگر فراموش کردیم ما را مؤاخذه نکن.» [بقره: ۲۸۶] ما گاهی سرگردان 

شویم» گاهی غفلت کنیم» به بدی دچار آییم و راه را گم کنیم» پس پروردگارا! 
شایشت را خواهانیم. 

* «یا خطا کردیم.» [بقره: ۲۸۶] زیرا نه معصومیم و نه از گناه در امان, اما به فضلت چشم 
دوخته‌ايم و به رحمتت آمیدوار, 

* «پروردگارا! بار سنگین را بسر دوش ما مگسذار.» [بقره: ۲۸۶] ما بندگانی ناتوانیم و 
اسان‌هایی مسکین, تو به ما آموختی که چهگونه تو را بخونيم, پس پاسخمان بده 
چنان که صدایمان کرده‌ای. 

* «پروردگارا! چیزی را که توان انجامش را نداریم بر ما تکلیف مکن.» [بقره: ۳۸۶] چون 
نمی‌توانیم و دل‌هایمان خسته گردد. روان‌هایمان رنجور شود بلکه بر ما آسان بگیرء 
گرچه آسان گرفته‌ای, سهل کن گرچه چنین کرده‌ای. 

* «و ما را عفو کن.» [بقره: ۲۸۶] ما اهل اشتباه و تبهکاری‌ايم. از ما بدی سر می‌زند. نقص 
و تقصیر داریم و تو جواد. کریم» رحمان و رحیمی. 

* «و ما را پیاموز.» [بقره: ۲۸۶] زیرا جز تو کسی گناه نیامرزد. جز تو کسی عیب نپوشد. جز 
تو کسی در برابر مقصرء بردبار نیست» و جز تو کسی بر بدکار فضل نکند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 2۷ 


* «به ما رحم نماء» [بقره: ۲۸۶] با رحمتت خوش‌بختيم» با رحمتت آرزوهایمان جان گیرد. 
با رحمتت کردارمان پسند شود و با رحمتت احوالمان صلاح یابد. 

* رسول الله ره فرموده است: «با دین راستین و آسان برانگیخته شده‌ام.» [حدیث] 
پس در آن تکلف مشقت. گرفتاری» تندروی و سختگیری نیست. بلکه بر اساس فطرت» 
سنت» آسانی و میانه‌روی‌ست. 

* «از غلو بپرهیزید.» [حدیت] پیرو سنت باشید, اهل تبعیت باشید نه بدعت» آسان‌گیری نه 

سختگیری» میانه‌روی نه تندروی؛ و پیروی نه زیاده‌روی. 
* «امتم امتی رحم‌شده است.» [حدیت] پروردگارشان آنان را به سرپرستی گرفته است. 
رسولشان سید رسولان است» دینشان بهترین دین است. آنان برترین امتند و شریعتشان 
زیباترین شریعت است. 

* «طعم ایمان را کسی چشیده است که به پروردگاری الله» دین اسلام و پیامبری محمد 
پا خشنود باشد.» [حدیث] این سه تا ارکان خشنودی و اصول رستگاری‌اند. 

* از خشم بپرهیز که دروازه‌ی غم اندوه. گرفتاری» دل‌پریشانی» گرفتگی خاطر بدحالی و 
تباهی عمر است. 

* خشنودی» دل را آرامش» آسایش, امنیت اطمینان. خوش‌بختی» شادی و سرور بخشد. 

* خشنودی» دل را از غل و غش» خشم و کینه» اعتراض و بدبینی» خستگی و تنفر بپیراید. 

* آن که از الله خشنود باشد دلش از نور و ایمان» یقین و محبت» قناعت و رضایت» غنا و 
امان» توبه و ندامت مالامال شود. 

* ای تهیدست! صبر زیبا پیشه کن تا از پیامدهای مال» خدمت به ثروت» رنج 
مال‌اندوزی» مشقت پاسبانی از مال» نوکری پول, و طولانی بودن محاسبه در پیشگاه اله 
در امان مانی. 

* ای تابینا! تو را بشارت باد که بهشت بهای بینایی‌ات شد بدان که به جای بینایی در 

دلت نور جای گرفته» و از دیدن منکرات و صحنه‌های لهو و پلشتی دور مانده‌ای. 

* ای بیمار! ان شاء الله که بیماریت پاک‌کننده است» از اشتباهات پاکیزه و از گناهان تزکیه 

شده‌ای» دلت صیقل یافته. نفست شکسته و کبر و عجبت از میان رفته است. 


۵۸ غم مخور 


* چرا به نداشته‌ها می‌اندیشی ولی برای داشته‌ها سپاس نمی گزاری؟ نعمت حاضر را 
فراموش کرده‌ای و بر نعمت غایب افسوس می‌خوری؟ به دیگران حسد می‌ورزی و از 
آن چه داری غفلت می‌کنی! 

* «در دنیا غریب‌وار بزی.» [حدیث] تکه نانی» جرعه آبی. خرقه‌ای» روزهای اند کی» شب‌های 
محدودی و ... سپس دنیا تمام می‌شود و آن گاه قبر ثروتمند ثروتمندان با فقیر 
فقیران برابر است. 

* شاه کنار خدمت‌کار دفن شود و رییس کنار پاسبان. شاعر مشهور با فقیر گمنام» غنی با 
مسکین و فقیر و ورشکسته» اما در قبر اعمال متفاوت است و درجات گوناگون. 

* چو روز بر تو نو شد بگو: مرحبا به مهمان عزیز؟ سپس با ادای فریضهء عمل به وظیفه و 
تجدید توبه از آن پذیرایی کن و آن را با گناه و اندوه مکدر نکن که دیگر برنگردد. 

* چو گذشته را به خاطر آوردی تاریخ درخشانت را یاد آر تا شادمان شوی؛ چو امروزت را یاد 
کنی کردار مثبت خویش را یاد کن تا سعلاتمند شوی؛ و چو به فکر فردا افتادی به یاد 
آرزوهای زیبای خود باش تا خوش‌بین گردی. 

* طول عمر تروتی از تجربه‌هاست مجموعه‌ای از شناخت‌هاست. خزانه‌ای از اطلاعات 
است و هر روز که بر تو بگذرد درسی از هنر زندگی آموخته‌ای. طول عمر برکتی است 
برای خردورزان. 

* باید مقداری ترس در تو باشد تا قدر آمنیت را بدانی» برای دعا تشویق شویء» از مخالفت 
با الله دست برداری» و تو را از خطری بزرگ‌تر بر حذر دارد. 

* باید مقداری بیماری داشته باشی تا قدر سلامتی را بدانی ریشه‌ی غرور را بخشکانی» از 
خودبینی بپرهیزی و دلت از خواب غفلت بیدار گردد. 

* زندگی کوتاه است» آن را با بی‌خیری کوتاه‌تر نکن» دوست کم است آن را با سرزنش 
کم‌تر نکن, دشمن زیاد است. آن را با بداخلاقی بیش‌تر نکن. 

* در شکیبایی بسان مورچه باش که صد بار از درختی بالا رود و افتد. دوباره برگردد و بالا 
رود تا برسد. نه درمانده شود نه خسته. 

* بسان زنبور باش که پاک خورد و پاک پس دهد چو بر شاخه‌ای نشیند آن را نشکند و 
چو بر گلی نشیند به آن خدشه‌ای وارد نکند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵۹ 

* فرشتگان به خانه‌ای که در آن سگ باشد در نياینده پس چه‌گونه آرامش بر دلی وارد شود 
که پر از سگ‌های شهوت و شبهه است؟ 

* از مجالس خصومت دور باش که در آن‌ها دین را به بهایی اندک فروشند» جوانمردی را 
در تنگنا گذارند و شخصیت را با فرومایگی لگد کوبند. 

* «مسابقه دهید.» [حدید: ۲۱] مسابقه و بس» که زمان می‌گذرد» خورشید می‌رود» ماه در 
حرکت است. باد می‌وزده پس نایست که کاروان زندگی منتظرت نمی‌ماند. 

* «و بشتابید.» [آل‌عمران: ۱۳۳] به بالا بپر که عظمت با تلاش به دست آید پیروزی را در 
سینی طلایی پیش تو نگذارند بلکه با اشک» خون, بیداری, خستگی» گرسنگی و 
سختی حاصل شود. 

* عرق فرد کوشا پاک‌تر از مشک فرد تنبل است؛ آه تلاشگر زیباتر از آواز بیکار است تکه 

نان گرسنه لذیذتر از گوشت مرفه است. 

* دشنام حسودان به افراد موفق بسان گلوله‌های توپ پیروزی اعلامیه‌های رستگاری و 
تبلیغات رایگان برای موفقیت بیش‌تر است. 

* موفقیت و پشتکار با نسب. لقب. سطح درآمد و تحصیلات حاصل نشود بلکه با همتی 
بلندء روانی کنجکاو» و صبری زیبا به دست آید. 

* از سختی‌ها نهراس که شیر بدون ترس با گله‌ای از شتران روبه‌رو شود؛ از خستگی‌ها 
ننال که الاغ زیر بارهای سنگین ننالد؛ از رسیدن به خواسته‌ات در تمان که سگ به 
دنبال شکارش حتی در آتش هم می‌رود. 

* خودرأی نباش و مشورت کن که نظر دو نفر قوی‌تر از نظر یک نفر است و ریسمان با 
ریسمان دیگر محکم‌تر و سفت‌تر شود. 

* هر انتقادی را از سر دشمنی مپندا, بلکه بدون توجه به هدف گوینده از آن بهره ببر, که 
به درست‌شدن و تقویت نیاز بیش‌تری داری تا ستایش. 

* هر که مردم را شناخت آسایش یافت» چون او از ستایش آنان شاد نشود و از نکوهش آنان 
نترسد زیرا مردمان زود راضی شده و زود خشم گیرند و با هوس حرکت کنند. 

* مپندار معلولیت تو را از رسیدن به هدف باز می‌دارده بسا بزرگوارانی نابیناه ناشنواء فلج یا 


بی‌دست و پایند اما به بزرگی رسیده‌اند. مهم همت است نه بدن. 


AY.‏ غم مخور 


* چه بسا منع الله از تو عطا باشد و بازداشت میل تو لطف باشد و به تأخیر انداختن مرادت 

* چو سختی به دیدارت آمد بدان که یک ابر بهاری است و به زودی می‌رود از رعدش 
نهراس, از برقش نترس» ای بسا که حامل باران باشد! 

* با خانواده هر هفته به گردش برو تا فرزندانت را بهتر بشناسی» تجدید حیات نمایی و 
خستگی درکنی. 

* آن که در خانه‌اش خوش‌بخت نباشد هیچ جا به خوش‌بختی نرسد؛ بدان مناسب‌ترین جا 
برای آسایش نفس, آرامش خاطر و دوری از تکلف منزل توست. 

* عظمت دانش و فرهنگ ماندگار است» به ویژه برای آن کس که بیاموزاند و تألیف کند 
ولی عظمت شهرت و منصب زودگذر و پوچ است. 

* اندیشه چون رها شود به کوی فاجعه سرک کشد و درد و غم در پی آورده پس آن را 
سرگردان نگذار و در چیزهای مفید پایش ببند. 

* آن چه پریشان‌خاطری و قساوت قلب آورد آمیختن با مردم شنیدن سخنان بیهوده‌ی 
آنان و مجالست طولانی است» هیچ چیز بهتر از عزلت همراه عبادت و علم نیست. 

* شریف‌ترین راه» راه مسجد است. امن‌ترین راه راه خانه است» سخت‌ترین ایستادن» 
ایستادن جلوی شاه است» و برترین حالت» سجده در پیشگاه پروردگار حسابگر است. 

* شنیدن آواز خوش قرآن, ذکر با حضور دلء انفاق از مال حلال و موعظه با زبان شیوا 
سفره‌های نفس و بوستان‌های قلبند. 

* اخلاق پسندیده و خصلت‌های نیکو از چهره‌ی گلگون» چشم سیاه و گونه‌ی نازک 
زیباترست» زیرا زیبایی درون برتر از زیبایی چهره است. 

* کارهای خوب از گزند حوادث صیانت کند. دیوار خرد از پرتگاه هوس باز دارده و چکش 
تجربه مفیدتر از هزار موعظه است. 

* چون هزاران نفر را دیدی که عمرشان را در هنر» لهو و لعب و بیهودگی تلف می‌کنند. 
الله را بهر خوبی‌ای که داری سپاس گزار, که دیدن مبتلا مایه‌ی شادی سالم است. 

* چو کافری را دیدی. الله را به‌خاطر اسلام سپاس گوی؛ چو فاجری را دیدی الله را 
به‌خاطر تقوا سپاس گوی؛ چو جاهلی را دیدی الله را به‌خاطر علم سپاس گوی؛ و چو 
بیماری را دیدی» الله را به خاطر عافیت سپاس گوی. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" arı‏ 


* خورشید برای تو آفریده شده» با نورش خود را بشوی؛ باد و هوا برای تو آفریده شده از 
آن بهره‌مند شو؛ جویباران برای تو آفریده شده» از آبش لذت بیر؛ میوه برای تو آفریده 
شده از آن کام بگیر؛ و سپاس گزار آن بلند مرتبه‌ای را که همه چیز را آفرید. 

* نابینا آرزوی دیدن دنیا را دارد ناشنوا آرزوی شنیدن» فلج آرزوی رفتن, لال آرزوی گفتن» 
اما تو می‌بینی» می‌شنوی» می‌روی و سخن می‌گویی! 

* مپندار زندگی برای کسی کامل شده است؛ یکی خانه دارد ماشین نداره دیگری همسر 
دارد شغل ندارده کسی اشتها دارد غذا نداره و یکی هم همه نوع غذا دارد اما خوردن نتواند. 

* مسجد بازار آخرت است و کتاب دوست عمرء عمل انیس قبر» خوش‌اخلاقی تاج شرافت 
و کرم زیباترین لباس. 

* از خواندن کتاب‌های الحادآمیز بپرهیز که آلوده‌اند و دل را نجس کنند؛ مسمومند و نفس 
را بکشند؛ پلیدند و درون را بر باد دهند. چیزی پاک‌تر از وحی نیست که روانت را پاک 
و دردت را درمان کند. 

* با عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر که پشیمان می‌شوی» چون خشمگین» درستی را گم 
کند. به راه نرود و درست نیندیشد. 

* اندوه» فرد رفته را برنمی‌گردانده ترس» آینده را نمی‌سازد. پریشانی» موفقیت نمی‌آورده 
بلکه نفس آرام و دل خشنود دو بال سعادتند. 

* تا به دیگران احترام نگذاشته‌ای از آنان احترام مخواه برای ناکامی‌هایت کسی را 
سرزنش نکن, بلک خود را سرزنش کن و اگر خواهی دیگران تو را بزرگ دانند خودت 
بزرگ باش. 

* کوخ‌نشین راضی شود چون بداند کاخ ویران خواهد شد. و ژنده‌پوش قانع شود چون بداند 
لباس ابریشم پاره خواهد شد. 

* هر که به تمام خواهش‌های نفسانی‌اش پاسخ دهد دلش پراکنده شود نابسامان گردد و 
اندوهش فزونی ابد چون خواهش‌های نفس مرز نشناسد. و نفس بسی فریبنده و اماره 
به سوه است. 

* ای کسی که فرزند را از دست داده‌ای! کاخ سپاس در بهشت از آن توست, ای کسی که 
سهمت از دنیا را از کف داده‌ای» سهمت در بهشت جاودان منتظر توست. 


2۳۲ غم مخور 


* رزق پرنده به لانه‌اش نیاید. خوراک شیر به خانه‌اش نیایده غذای مورچه به سوراخش 
نیایده بلکه همه‌شان خواهند و کاوند. پس بخواه تا بیابی. 

* «هر بانگی را بر ضد خویش پندارند.» [منافقون: ۴] پیش از مرگ می‌ميرند. هر مصیبتی 
را منتظرند. انتظار هر حادثه‌ای را دارند. از هر صداء نظر و حرکتی می‌ترسنده چون 
دل‌هایشان تهی و روانشان دریده است. 

* چون له تو را در حالتی گذاشته است غیر از آن را مخواه. که او از تو بسی داناتر است؛ اگر 
تهیدستی نگو کاش ثروت داشتم؛ اگر بیماری نگو کاش شفا می‌یافتم. 

* بسا تأخیر سفر برایت خیر باشده بسا نرسیدن به یک زن برایت برکت آورده بسا رد شدن 
در یک شغل برایت مصلحت باشد» چون الله می‌داند و تو ندانی. 

* سنگ از چوب» آهن از سنگ» آتش از آهن, باد از آتش و ایمان از باد قوی‌تر است. 

* هر مصیبت درسی است که فراموش نمی‌شود. هر مصیبت ذخیره‌ای در حافظه‌ی توست. 
پس این‌ها متونی ماندگار در ذهنند. 

* موفقیت قطراتی از رنج تلخی» زخم» آه و درد است و شکست قطراتی از تنبلی» ناتوانی» 
سستی و بی‌حالی است. 

* آن که به شهرت موقت علاقه‌مند است و برای جاودانگی در نکونامی» علم نافع و عمل 
صالح نمی کوشد» کوته‌فکر و بی‌همت است. 

* پیامبر با فرموده است: «بلال! برای نماز بانگ ده و ما را با آن به آسایش رسان.» زیر 
نماز جوششی از آرامشء جویباری از آسایش» و نسیم پاک و خنکی است که بر روان می‌وزد 
و آتش ترس و اندوه را خاموش می‌کند. _ 

* چو پروردگار را عصیان نکرده‌ای و بر کسی ستم روا نداشته‌ای» آرام بخواب و گواراه که 
خوش‌شانسی و خوش‌بخت و بی‌دشمن. 

* خوشا آن که خوابید و مردم دعایش کردند. و وای بر آن که خسپید و مردم نفرینش 
کردند. بشارت به کسی که دل‌ها او را پسندیدند و خسارت کسی را که زبان‌ها او را 
لعنت کردند. 

* چو از دادگاه دنیا عدالت ندیدی پرونده‌ات را به دادگاه آضرت بفرست که فرشتگان 

شاهدند. ادعا ثابت و قاضی احکم الحاکمین است. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" 2۳ 


* «مرا به یاد آورید تا شما را به یاد آورم.» [بقره: ۱۵۲] اگر ذکر هیچ فایده‌ای جز این 
نداشت باز هم کافی بود اگر هیچ بهره‌ای نداشت جز آن که پروردگارت تو را یاد کند» 
سودمند بوده چه عظمت» سروری» تقرب و شرفی برتر از این؟ 

* مژده..! پاکی نصف ایمان است که گناهان را از بین می‌برد و اشتباهات را کاملا 
می‌شوید و تو را برای دیدار با شاه شاهان اله والامرتبه پاکیزه می‌کند. 

* خوش به حالت! نماز کفاره‌ای است که گناهان قبلی را می‌زداید. گناهان روبه‌رو را مجو 
می کند» و کارهای بعدی را اصلاح می‌کند» قید و بند نمازگزار را باز می‌کند» و مایه‌ی 

چشم‌روشنی است. 

* کسی که پیوسته می‌کوشد تا احترام دیگران را نسبت به خود به دست آورد و از آنان 
انتقاد نمی‌کند. غالبا در بدبختی و نومیدی به سر می‌برد. تلاش برای کسب نام و 
شهرت دشمن خوش‌بختی است. 

* نظریه‌پردازی و مطالعه درباره‌ی خوشبختی کافی نیست بلکه باید حرکت و عمل و 
فعالیت داشت» مانند یک ساعت پیاده‌روی در روز يا مسافرت و یا رفتن به پارک. 

* گاهی پشه می کوشد شیر را آزار دهد اما شیر به او توجه نمی‌کند و اهمیتی نمی‌دهد» 
چون به اهداف خود مشغول است. 

* از بدبین دور باش؛ اگر به او گل نشان دهی خارش را می‌بیند» به او آب بدهی ڈردش را 

در می‌آورد. از خورشید ستایش کنی از گرمایش می‌نالد. 

* واقعاً در پی سعادتی؟ دور نیست درون توست. در تفکر نوآورت در تخیل زیبایت در 
اراده‌ی خوش‌بینت و در دل درخشان توست. 

* خوشبختی عطریست که نمی‌توان آن را بر دیگران پاشید مگر آن که بر خود هم چند 
قطره بریزی. 

* بدبختی ما این است که روزی بیش از صد بار از غیر الله می‌ترسیم؛ می‌ترسیم تأخیر 

کنیم می‌ترسیم اشتباه کنیم» می‌ترسیم فلاتی را خشمگین کنیم» می‌ترسیم فلانی شک کند. 

* بسیارند آنان که معتقدند شادی زودگذر است. اما همین‌ها معتقدند اندوه ماندگار است» 
آنان به مرگ شادی ایمان آورده و به مرگ اندوه کفر می‌ورزند. 


af‏ غم مخور 

* برخی از ما مانند ماهی کور است که در دریا زندگی می‌کند اما می‌پندارد در لیوانی 

کوچک است» ما نیز گرچه در عالّم ایمان آفریده شده‌ايم اما خود را در خندق‌های کینه.ء 
ترس» دشمنی و غم حبس کرده‌ايم. 

* زندگی بخشنده است» اما هدیه نیازمند مستحق آن است؛ کسانی که زندگی به رویشان 
می‌خندد ولی آنان می‌گریند؛ زندگی برایشان لبخند می‌زند. اما ایشان دندان خشم بر هم 
می‌فشارند و مستحق بقا نیستند. 

* شکارچی کبوتری را در قفس گذاشت کبوتر شروع کرد به آواز خواندن شکارچی گفت: 
آیا این وقت آواز خواندن است؟ کبوتر گفت: از این لحظه تا آن لحظه فرج است. 

* به حکیمی گفتند: چرا نزد سلطان نروی تا چند کیسه طلا بگیری؟ گفت: ترسم چو بر 

من خشم گیرد سرم را بریده و در یکی از آن کیسه‌ها گذارد و برای همسرم هدیه فرستد! 

*چرا عوعوی سگ را می‌شنوی ولی چهچیه‌ی بلبل را نمی‌شنوی؟ چرا تاریکی شب را 
می‌بینی اما زیبایی ماه و ستارگان را نمی‌بینی؟ چرا از نیش زنبور می‌نالی ولی حلاوت 

عسل را فراموش می‌کنی؟ 

* پدرت آدم توبه کرد اله او را برگزید. و هدایت کرد؛ از نسلش پیامبران» شهیدان» عالمان 

و اولیا را پدید آورد مقام او پس از گناه بالاتر از قبل شد. 

* توفان بسان آتشفشان بود و نوح ندا داد: یا رحمان یا منان. در یک چشم به هم زدن 
یاری شد و پیروز و موفق گردید» اما کافران زیان دیده و تار و مار شدند. 

* پونس به قعر دریا در تاریکی‌های سه لایه افتاده از آن جا نامه‌ای فوری فرستاد و به 
گناهش اعتراف کرد و از تقصیرش عذر خواست مثل برق کمک شد. چون تلگراف او 
صادقانه بود. 

* داوود با اشک» گناهانش را شست و لباس توبه‌اش سفید شد. چون لباسش در محراب 

بافته شدء خیاط امین بود و در سحرگاهان شسته بود. 
* چو کار بر تو سخت شد و در تنگنا افتادی و نومید گشتیء منتظر فرج باش. 
* چو خواستی الله مشکلاتت را رفع کند امیدت را از هر مخلوقی قطع کن» چه بزرگ, چه 

کوچک و به هیچ کس غیر از الله امید نبند و از همگان نومید باش. 

* روان تو بسان مایع است که رنگ ظرف را می‌گیرد؛ اگر خشنود و خوش‌بخت باشد 

خوش‌بختی» نیکی و زیبایی را بیند و اگر دلتنگ و بدبین باشد بدبختی, بدی و زشتی را بیند. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵ 


* چو از معبود اطاعت کنی و از وضع موجود خشنود باشی و از نداشتن غمگین نباشی؛ به 
مقصود رسیده‌ای و به خواسته‌های نیک دست یافته‌ای. 

۰ آن که دلش بوستانی از ایمان و ذکر باشد» و ذهنش باغی از دانش و تجربه» برای 
نداشتن دنیا افسوس نخورد. 

* آن که سعادت را تا افتن فرزند گمشده‌اش, ساختن خانه‌اش, و یافتن شغلی مناسب به 
تأخیر اندازده گول سراب را خورده و نیرنگ رؤیا را 

* سعادت یعنی آهمیت ندادن و ترک توقعات و دور ریختن ترس‌ها. 

* لبخند یک جادوی حلال. تابلوی مودت. اعلانیه‌ی برادریء نامه‌ی فوری حاوی سلام و 
دوستی» و صدقه‌ای پذیرفته شده است که نمایانگر خشنودی» اطمینان و ثبات فرد است. 

* تو را از پریشانی, استرس و بی‌نظمی باز می‌دارم» سببش بی‌برنامگی و نامنظمی است. 
راه حلش داشتن برنامه‌ای منظم و واقعی است. 
شدن آن و کم شدن عمر گرفتاری می‌شود؛ سختی نیز مثل انسان عمر مشخصی دارد. 

* شایسته است خواسته‌های دنیویات حد و پایانی داشته باشد» مثال: در حد داشتن خانه» 

* «انسان را در سختی آفریده‌ايم.» [بلد: ۴] این یک سنت لایتغیر برای انسان است که 
پیوسته او را در تلاش» مشقت و رنج آفریده‌انده پس باید واقعیتش را پذیرفته و با زندگی 
کتار آید. 

* آن که تمام وقتش را در بازی» شکار یا ببهمودگی می‌گذراند می‌پندارد که خود را 
خوش‌بخت خواهد ساخت است ولی نمی‌داند اندوه دایمی و تبره‌روزی همیشگی بهای 

این کارش خواهد بود چون او توازن بین تکلیف و سرگرمی را نادیده انگاشته است. 

* زندگیات را از چیزهای زاید پاک کن» حتی کاغذهای باطله و بی‌مصرف جیب و 
کتابخانه‌ات» چون هر چه آفزون بر نیاز باشد زیان آور است. 

* صحابه خوش‌بخت‌ترین آنسان‌ها بودند. چون در مسایل درونیء رفتارهای جزیی و 
وسوسه‌های نفس غوطه‌ور نمی‌شدنده بلکه به اصول و مقاصد اهتمام ورزیده و مشغول 
می‌شدند. 


2۳۶ غم مخور 


* شایسته است به تمرکز و حضور دل در ادای عبادات اهتمام ورزی که در دانش بدون 
فهم نماز بی‌خشوع و قراءت بی‌تدبر قرآن خیری نیست. 

* «زنان پاک برای مردان پاک.» [نور: ۲۶] گفتار, کردارء آداب» اخلاق و همسر پاک برای 
خوبان و نیکان است. تا با این پیوند سعادت به کمال رسیده و انس و رستگاری حاصل آید. 

* «و فروخورندگان خشم.» [آل‌عمران: ۱۳۴] خشم را در سینه فرو می‌برند و آثارش از قبیل 
دشنام» ناسزاء آزار و دشمنی هویدا نمی‌گردد» زیرا آنان بر نفس غالب آمده و انتقام را 
رها کرده‌اند. 

* «و عفو کنندگان مردم.» [آل‌عمران: ۱۳۴] آنان کسانی‌اند که عفو و آمرزش را ابراز داشته, 
بخشایش را اعلان کرده و آزاررسانندگان خویش را از انتقام گرفتن آزاد کرده‌انده پس 
نه تنها خشم را فرو خورده بلکه بردباری و بخشایش را نیز بروز داده‌اند. 

* «الله نیکوکاران را دوست دارد.» [آل‌عمران: ۱۳۴] آنان علاوه بر بخشایش ستمکاران» به 
ایشان نیکی هم کرده و با مال, جاه و کرم خود یاری رسانده‌انده ستمکار به آنان بد 
کند و ایشان نیکی. از این رو احسان برترین درجه و مقام است. 

* کارهایی را که تو را به سعادت می‌رساند دقیقاً معین کرده و لیستی از بهترین حالات 
خود را بنویس: آیا پس از دیدن فلان کس احساس خوش‌بختی می‌کنی؟ یا به جای 
خاصی که می‌روی؟ یا پس از انجام دادن کاری معین؟ اگر روزمره کاری را به خوبی 
انجام می‌دهی آن را در لیست خود بگذار. پس از یک هفته لیست مشخصی را به دست 
آورده‌ای که به تو برنامه‌ی خوش‌بختی می‌دهد. 

* به انجام دادن کارهای شادی‌بخش برگرده پس از تعیین اموری که تو را به 
سعادت می‌رسانند, امور دیگر را از ذهنت دور ساز. بر خوش‌بخت‌کننده‌ها تأکید کن و 
چیزهای دیگر را فراموش نما. تصمیم بگیر رسیدن به خوش‌بختی را یک تجربه‌ی 
خوش قرار دهی. 

* از نفس خود راضی باش و آن را بپذیر. خیلی مهم است که تصمیم بگیری از نفس خود 
خشنود باشی» به فعالیت‌هایت اطمینان داشته باشیء به انتقادهای تخریبگر اهتمام 
نورزی به شرطی که به راه راست پایبند باشی. سعادت از همان جایی می‌گریزد که 
تردید یا احساس گناه وارد آید. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن ay‏ 


* نیکوکار باش و به دیگران خدمت کن, تنها و گوشه‌نشین تمان که منبع بدبختی است. 
تمام مشکلات» گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها رخت می‌بندد آن گاه که با خانواده‌ات و دیگران در 
ارتباط باشی و هرچند اندک خدمتی نمایی. دو هفته خدمت به دیگران درمان اندوه‌هاست. 

* همیشه خودت را مشغول کن. لازم است با فهم و اراده هر چه بیش‌تر از امکانات خود 
بهره ببری. خوش‌بخت‌تر خواهی شد اگر به کارهای مفید و نو بپردازی. تنبلی آندوه زاید. 

* با سیه‌روزی و اندوه بجنگ, چو از چیزی متنفر شدی به کاری بدنی که دوست داری 
بپردازء خواهی دید حالت نفسانی و ذهنی‌ات بهبود می‌یابد. می‌توانی به روش و کاری 
ادامه دهی که در گذشته تو را خوش‌حال می‌کرده است. مانند ورزشی معین یا مسافرت 

با دوستان. 

* برای کاری که کامل نکرده‌ای غم مخور, باید بدانی کار بزرگان پایان نیابد. برخی 

احساس می کنند به سعادت نرسیده‌اند یا از خود راضی نیستند مگر زمانی که تمام 
کارهایشان انجام شود شخص وظیفه‌شناس می‌تواند به اندازه‌ی توان و به دور از 
سهل‌انگاری به انجام کارش بپردازد و در عین حال از شادی نیز بهره‌مند شود. 

* در مسابقه و مبارزه‌طلبی مبالفه ننماء بیاموز بر خود سخت نگیری, به ویژه وقتی که با 
کسی در یک کار مسابقه می‌دهی بدون این که برای خود شرط سعادت و موفقیت 
گذاشته باشی. 

* احساساتت را سرکوب نکن که تیرگی آورده و خوش‌بختی برد احساساتت را پنهان 

مکن» بلکه آن‌ها را با روشی مناسب بروز ده تا فشارها از تو برداشته شود. 

* گناه دیگران را بر دوش خود مگذارء بسیارند کسانی که به سبب گرفتاری و اندوه 
دیگران احساس نومیدی, مسژولیت و گناه می‌کننده گرچه از آن مبرا هستند.بدان هر کس 
مسؤول خودش است و مهربانی و همکاری حد و مرز داشته و اولویت‌بندی شده‌اند و هر 
کس بر نفس خود بیناست «هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی گیرد.» (انعام: ۱۶۴) 

* تصمیمات را به تأخیر نینداز, زیرا آن که برنامه‌اش را زیاد به تأخیر اندازه از سعادتش 
ساعات» روزها و حتی ماه‌هایی می‌کاهد؛ بدان تصمیم‌گیری برای حال ضرورتاً به معنای 
بازگشت‌ناپذیری یا عدم اصلاح آن در آینده نیست. 

* قدر خود را بدان. وقتی به کاری می‌اندیشی این جمله‌ی حکیمانه را به یاد آور: «رحمت 
اله بر آن کس که قدر خود را بداند.» وقتی پنجاه ساله شدی و خواستی ورزش کنی, به 
پیاده‌روی, شنا یا تتیس بیندیش, نه فوتبال. بکوش به مرور مهارت خود را بالا ببری. 


AYA‏ غم مخور 


* بیاموز چه‌گونه خود را بشناسی» چون ورود به دریای متلاطم زندگی بدون فراهم کردن 
فرصت برای ارزشیابی اوضاع و مسؤولیت‌هایت در زندگی حماقتی بزرگ است. آنان که 
خود را نمی‌شناسند هرگز امکاناتشان را هم درنمی‌یابند. 

* در زندگی کاری خود نیز میانه‌رو باش» اگر می‌توانی بخشی از وقت را به کار اختصاص 
بده نه همهی آن راء یونانیان باستان معتقد بودند اگر فرد از فراغت و استراحت محروم 
شود نتواند انسانیت خود را نگه دارد. 

* برای ورود به حوادث آماده باش. تنها راه یک زندگی خوب» پشت سر گذاشتن خطرهای 
احتمالی آن است؛ هرگز چیزی یاد نمی‌گیری تا بر رویارویی خطرات آن عزم نکنی. مثلا 
شنا بیاموز تا بتوانی با خطر غرق شدن مواجه شوی. 

* همه‌ی قفل‌ها باز خواهند شد همه‌ی زنجیرها پاره خواهند شد. همه‌ی دورها نزدیک 
خواهند شد, همه‌ی مسافران خواهند آمد ... اما در وقتی معین. 

* «از صبر و نماز مدد جویید.» (بقره: 4۱۵۳ آن دو مایه‌ی زندگانی» توشه‌ی راه» درهای آرزو 
و کلید گشايشند. آن که پیوسته بردبار بوده و به نماز پایبند او را صبح صادق» فتح 
مبین و نصر قریب مژده باد. 

* بلال تازیانه خورده کتک خورده شکنجه شد و طرد شد اما پیوسته می‌گفت: آحد آحد» 
چون قل هو لحد را در دل داشت. وقتی به بهشت درآمد آن چه را تقدیم کرده 
یا بخشیده بود حقیر و ناچیز دید» زیرا کالا از قیمت بسیار بسیار گران‌تر بود. 

* دنیا چیست؟ آیا پوشاکی است که چو گران باشد تو خدمتش می‌کنی نه آن, یا همسری 
که چو زیبا باشد از عشقش دل می‌سوزانی» یا مالی که چو بسیار شود پاسبانش 
می‌گردی. این شادی دنیاست تا غم‌هایش چه باشد؟ 

* همه‌ی خردمندان با دانش, مال یا مقام برای رسیدن به خوشبختی می‌کوشند و در این 
میان خوش‌بخت‌ترینشان موّمن است» چون سعادتش در هر حال ادامه دارد تا 
پروردگارش را دیدار نماید. 

* از عوامل خوشبختی سلامتی قلب از بیماری‌های تردید. خشم, اعتراض» شک شبهه و 
شهوت است. 

* عاقل‌ترین مردم کسی است که از همه بیش‌تر عذر مردم را بپذیر او کردار و گفتار دیگران 
را به نحو احسن تحمل می‌کنده او کسی است که آرامش دهد و آرامش گیرد. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" 2۳۹ 


* «آن چه را به تو داده‌ام بگیر و از شاکران باش» (اعراف: ۱۴۴). به آن چه داری قانع 
باش» از سهم خود خشنود باش» از موهبت‌های خویش بهره‌مند شوه توانت را در آن 
چه مفید است به کار بر و الله را به خاطر داده‌هایش سپاس گزار. 

* تمام روز را در خواندن» اندیشیدن, نوشتن یا حفظ کردن صرف نکن, از هر کار مقداری 

انجام ده, و کارهایت را متنوع کن که برای نشاط نفسانی بهتر است. 

* نمازها اوقات را تنظیم می‌کنند. لذا پس از هر نماز کاری مفید انجام ده 

* خوب برای انسان آن است که الله برای او برگزیده است. که او از همه داناتر و از مادر 
مهربان‌تر است» پس باید بنده به قضای الهی راضی شده. امور را به او بسپارد و 
پروردگار, خالق و مولایش را کافی داند. 

* انسان به سبب سستی و ناتوانیش از پشت پرده‌ی غیب چیزی نمی‌داند» او ظاهر را 
می‌بیند و بس» الله به اسرار آگاه است» بسا محنت که به منحت تبدیل شده یا بلا که به 
عطا مبدل گشته است. در شر بسی خير نهفته است. 

* پدرمان آدم ات از درخت خورد و پروردگارش را عصیان کرد او را به زمین فرود آورد. 
ظاهراً آدم خوب‌تر و درست‌تر را رها کرد و به مصیبت دچار شد اما عاقبتش خوبی و 
فضیلت فراوان بوده چون الله توبه‌اش را پذیرفت» هدایتش نصود برگزیدش, پیامبرش 
گرداند و از نسلش رسولان» عالمان» شهیدان, اولیاء مجاهدان, عابدان و انفاق‌کنندگان را 
پدید آورد. سبحان الله! چه قدر بین این دو آیه فاصله است: «تو و همسرت در بهشت 
جای بگیرید و از آن گوارا و راحست بخوریسد.» [بقره: ۳۵] و «سپس پروردگارش او را 
برگزید. توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد.» [طه: ۱۲۲] حالت اول که سکونت» خوردن و 
نوشیدن است در واقع حال عموم مردم است که آسوده و بی‌خیال زندگی می‌کنند. اما 
آدم پس از توبه, هدایت و نبوت به حالتی ویژه و منزلتی بزرگ و شرفی فراوان نایل 
آمد و از متوسط به بسیار خوب ارتقا یافت. 

* داوود فلا نیز اشتباه کرده پشیمان شد و گریست. در نتیجه به بهترین نعمت آلهی 
رسید. چون او در قالب بنده‌ای فرمان‌بردار فروتن. ذلیل و شکسته به شناخت الله دست 
یافت. هدف از عبودیت شناخت الله است و کرنش کامل یکی از ارکان عبودیت است. از 
شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره‌ی حدیث: «شگفتا از مومن! الله هر حکمی در مورد او کند 
برایش خیر است» پرسیدند که آیا حکم به انجام دادن گناهان را نیز شامل می‌شود؟ 
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گفت: آری! به شرطی که پشیمانی» توبه» استغفار و شکستگی در پی داشته باشد. 
به ظاهر انجام گناه برای فرد ناپسند می‌آید» اما در اصل خوب است» به شرطی که با 
توبه همراه شود. 

خیر الهی برای رسول انه ,ال پدیده‌ای کاملاً واضح است» زیرا تمام گرفتاری‌هایش 
ختم به خیر شد؛ تکذیب و دشمنی قریش و دیگران باعث برپایی جهاده نصرت الله و 
قربانی در راه او شد. جنگ‌های موفق و پیروزمندانه پیامبر باعث شد برخی مژمنان به 
درجه‌ی رفیع شهادت و بهشت جاودان نایل آیند. که اگر رویارویی با کفار نبود این خير 
بزرگ و موفقیت گسترده به دست نمی‌آمد. یا وقتی آن بزرگوار از مکه اخراج شد ظاهرا 
ناپسند بوده اما باطناً خیرء رستگاری و لطف بود. زیرا با این هجرت حکومت اسلامی برپا 
کرد. انصار پدید آمدند» اهل ایمان و اهل کفر از یکدیگر جدا شدند. صادقان در ایمان و 
هجرت و جهاد از دروغگویان شناخته شدند. یا شکست پیامبر و یارانش در جنگ احد به 
ظاهر بسیار سنگین و تلخ بود. اما خوبی و نیکی‌های وصف‌ناپذیر آن هویدا شد چون 
عجب و غرور حاصل از جنگ بدر و تکیه بر خویشتن از دل برخی‌ها زدوده شد و اله از 
مسلمانان شهدایی را برگزید و گرامی داشت» مثل سید شهیدان حمزه سفیر مسلمانان 
مصعب. عبدالّه بن عمروء پدر جابر که اله با او سخن گفته بود و ..» منافقان مشخص و 
رسوا شدند. و الله اسرارشان را هویدا و نقاب را از چهره‌شان برافکند. به همین ترتیب 
یبین تمام حالات و مقامات رسول الله را که به ظاهر بد بودند اما در باطن خیر و صلاح 
برای او و مسلمانان داشت. 

آن که خوبی انتخاب الله را برای بنده‌اش بشناسد, مصیبت بر او سبک آید سختی‌ها بر 
او آسان شود از الله لطف توقع کند. از پیشامدها مژدگانی گیرده چون به لطف» کرم و 
انتخاب الهی اعتماد کرده است. آن گاه است که اندوه بی‌تابی و دلتنگی‌اش از بین رفته 
و کار را به الله متعال می‌سپارده خشم نگیرد» اعتراض نکند» ناراضی نشود» بلکه سپاس 
می‌گزارد و صبر می کند تا نتایج را ببیند و ابر سیاه مصیبت کنار رود. 

نوح ام نهصد و پنجاه سال در راه دعوت آزار دید اما بردبار بوده امید پاداش داشت و 
شبانه‌روز پیدا و پنهان در راه دعوت به توحید ادامه داده تا سرانجام نجات یافت و 
دشمنانش با توفان نابود شدند. 

ابراهیم اکا به آتش افتاد اما الله آن را به خنکی و امنیت تبدیل کرد او را از نمرود و 
نیرنگ‌های مردمش نجات داد به او یاری رساند و دینش را در زمین جاودانه کرد. 
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* فرعون پیوسته در کمین موسی اظ بود برایش نقشه ریخت» به روش‌های گوناگون او 
را آزار داد و راند تا آن که الله او را یاری داد و عصایی به او داد که سحر ساحران را 
بلعید؛ دریا را برایش شکافت تا با معجزه از آن بگریزه و دشمنانش را خوار و نابود کرد. 

* بنی‌اسرائیل با عیسی اقلا مبارزه کردند. به شخصیت. مادر و رسالتش توهین کردند» 
خواستند او را بکشند که اه او را به سوی خود بالا برده به شدت از او پشتیبانی کرد و 
دشمنانش را زیانکار قرار داد. 

* رسول الله سل را مشرکان. یهودیان و مسیحیان به شدت آزار دادنده انواع مصیبت‌ها را 
به او چشاندند. مثل تکذیب, رویارویی» رده استهزاء تمسخرء دشنام. ناسزا و اتهام به 
دیوانگی» کاهنی, شاعری, ساحری» و دروغ‌پردازی. یارانش اخراج» کشته یا شکنجه 
شدند. همسرش متهم شد انواع گرفتاری‌ها را چشید. تهدید شد. با بحران‌ها روبه‌رو شد 
گرسنگی و فقیری دید. زخمی شد دندانش شکست. سرش ضربه خورد یاور و عمویش 
ابوطالب را از دست داد» پشتیبان و همسرش خدیجه وفات یافت. آن قدر در دره‌ی 
ابوطالب او و یارانش محاصره شدند تا به جای غذا برگ گیاه و درخت خوردند در 
حیاتش دخترانش وفات يافتند. روح پسرش ابراهیم در بین دستانش خارج شد در حد 
شکست خورده شکم عمویش حمزه دریده شد چندین بار در معرض ترور قرار گرفت» از 
گرسنگی سنگ بر شکم بست» گاهی هیچ نوع نان جو یا خرمایی نمی‌یافت» تلخی 
چشید و جام رنج سر کشید» او و یارانش در جنگ احزاب به شدت لرزیدند و نفسشان به 
حنجره رسید» گاهی اهدافش بر عکس می‌شد از خودستایی جباران» یاوه گویی متکبران» 
بی‌ادبی اعراب» عجب ثروتمندان» کینه‌توزی بهودیان, نیرنگ منافقان» پاسخ کند مردمان 
چه‌ها که ندید! اما عاقبت از آن او بو نصرت هم‌پیمانش و پیروزی يارش شد الله 

دینش را علنی کرد بنده‌اش را یاور گشت» به تنهایی همه‌ی گروه‌ها را شکست داد 
دشمنانش را خوار و نابود کرد به یقین الله بر کارها چیره است. اما بیش‌تر مردم 
نمی‌دانند. 

* ابوبکر صدیق سختی‌ها را تحمل کرد در راه دین الله مشکلات را آسان دید مالش را 
خرج کرده مقامش را بخشید. گران و ارزان را در راه الله تقدیم کرد تا به لقب صدیق" 
نایل آمد. 
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* عمر بن خطاب در محراب به خون خود آغشته شد پس از یک عمر جهاد 
بخشش. فداکاری» زهد. سختی» و اجرای عدالت در جامعه. 

* عثمان بن عفان در حال تلاوت قرآن قربانی شد تا روحش بهای ارزش‌ها و 
رسالتش گردد. 

* علی بن ابی طالب در مسجد ترور شدء پس از عمری کار نیک و مراتب باشکوه 
از قبیل فداکاری» یاری» ایثار و صداقت. 

* الله به حسین بن علی شهادت نصیب کرد و با شمشیر ستم و عدوان به قتل رسید. 

* دانشمند زاهد. سعید بن جبیر به دست حجاج کشته شد تا گناهانش بر دوش قاتل افتد. 

* الله عبدالله بن زبیر را با شهادت در حرم مکی به دست حجاج بن یوسف گرامی داشت. 

* احمد بن حنبل در راه حق زندانی شد و شلاق خورد تا به امام اهل سنت و جماعت 
تبدیل شد. 

* واثق بالثه» خلیفه‌ی عباسی» دعوتگر و امام سنت احمد بن نصر خزاعی را به خاطر سخن 
حق به شهادت رساند. 

* شیخ الاسلام ابن تیمیه زندانی شد و از خانواده, یاران و کتاب‌هايش منع شد اما الله 
نامش را در دنیا بلند کرد. 

* ابو حنیفه از طرف ایو جعفر منصور شلاق خورد. 

* امیر مدینه, دانشمند ربانی سعید بن مسیب را شلاق زد. 

* مالک بن انس امام دارالهجره از سوی والی مدینه شلاق خورد. 

* بلال بن ابی برده» عالم حدیث‌شناس عبدالله بن عون را شکنجه کرد. 

* اگر بشمارم تمام آنانی را که به عزل» زندانی» شلاق. قتل یا آزار مبتلا شده‌اند. زمان به 
درازا کشد و سخن افزون گردد اما در آن چه گفتم کفایت است. 
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ما مَضّى فات والفوئل غیب ول الساعة التي آنت فيها 
گذشته‌ها گذشته آینده هم نامعلوم / به فکر حال خود باش تنها زمان مفههوم 
# و 
لطانف الله وان طالّ الْمَدى ‏ كلَمحة العف إذا العف سَجی 
لطف الله هر چند به طول انجامد. سرانجام در یک چشم به هم زدن خواهد آمد. 
HK‏ ¥ # 
اتیأمن آن تری فَرَجاً قاين الله والقدز 
آیا از دیدن گشایش نومید شده‌ای؟ پس الله و تقدیر کجاست؟ 
# ¥ # 
فما دوم رو ما سرت به ولا یرد عليك الغائب الحزدُ 
خوشحالی و سرور تو چون باد طی شود / غم باعث رجوع سفرکرده کی شود؟ 
¥ ¥ 
عر مكانِ في الدنی سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابُ 
بهترین جا در دنیا زین اسب است و بهترین دوست روزگار کتاب. 
¥ ¥ # 
سیکفيك عمُن أَغلَقَ الباب دوت وظَنْ به الأقوام خبز مقمر 
تو را به آن که درش را بسته و دیگران پندارند لقمه نانی دارد نیازی نیست. 
4F ¥‏ ¥ 
طعت مَطايعي فستَعدنني . ولو آتي قنعْ لحنت حرا 
چون از طمعم پیروی کردم مرا به بردگی کشید. و چنانچه قناعت پیشه می‌کردم آزاد بودم. 


HF ¥‏ # 
إن كان عندك يا زمان بَقيةٌ مما يُهانُ به الكرامٌ فهاتها 
ای روزگار اگر هنوز چیزی داری که بزرگان بدان خوار شوند. بیاور! 
¥ ¥ # 


لَعَلٌ الليالي بعد شحط من النؤى سََجمَعُنا في ظلٌ تلك المآلفِ 
شاید روزگار بعد از آن همه دوری» ما را در سایه‌ی آن دوستی‌ها جمع کند. 
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قل للذي بصروف الدهر عيّرنا هل عانَدَ الدهر إلا من له خطرٌ 
بگو به آن که برای حوادث روزگار بر ما عیب می‌گیرد: آیا روزگار جز با بلندمرتبگان دشمنی کند؟ 
EF‏ 
لا آفرئب إلى ما لم آنل طمعا ‏ ولا أبیتُ علی ما فات حسرانا 
از روی طمع به چیزی که نرسیده‌ام گردن دراز نکنم و بر آن چه از دست رفته افسوس نخورم. 
¥ ¥ # 
دع المقادیز تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال 
بگذار سرنوشت در مسیر خود جریان یاب و شب را آسوده خاطر به صبح رسان. 
¥ # 
ما بين غمضة عين و انتباهتها يغير الله من حال إلي حالي 
در یک چشم به هم زدنی الله حالی را به حال دگر کند. 
¥ 
وأقرب ما يكون المرء ‏ من فرج إذا يدسا 
در نومیدی بسی اميد است. 
¥ # 
وللبرء عقبى سوف يحمد غبّها ‏ وخير الأمور ما تسر عواقبه 
آفریدگان سرانجامی دارند که فرجامش ستودنی شود و بهترین چیز آن است که 
سرانجامش شادی آورد. 
# 
مرزة حقت بك المکاره خار لك الله وأنت کاره 
بارها سختی‌ها تو را دربرگرفتند. که الله خر تو را خواست و تو ناخشنود بودی! 
من راقب الناس مات هَمَاً وفاز باللذة الجسوز 
حسود از غم بمیرد و جسور به کام رسد. 
¥ ¥ # 
اتخا الله صاحباً واترك الناس جانبا 


الله را به یاری گیر از مردم دست بشوی. 


ترجمه‌ی فارسی لا تحزن" ۵ 


أزمعث يأساً مبيناً من نوالكمُ ولن ترّی طارداً للحْرَ اليس 
از بخششتان به شدت ناامید شده‌ام» و فرد آزاده را هیچ چیز همانند ناامیدی دور نگرداند. 
E oF oF‏ 
وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمز 
ستارگان بسیارند و همیشهء ولی خورشید و ماه گھی روشن گهی خاموش! 
HH ¥‏ 
رغیف خبز یابس تأکله في عافیه وکوز ماء بارد تشربه من صافیه 
وغرفة ضيقة نفسك فيها راضيه ومصحف تدرسه مستنداً لساربه 
خير من السکنی بابراج القصور العالیه وبعد قصر شاهق تصلی بنار حامیه 
تکه نانی خشک در عافیت» اندکی آب سرد و زلال» 
کلبه‌ای کوچک, یک نسخه مصحف با دلی آرام و بالشی نرم. 
بهتر از سکونت در کاخ بلند و بر افراشته است که آتش سوزان به آن رسد. 
oF‏ ¥ ¥ 
آحلق بذي الصبر آن يَحظًى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
مکوب ای دل به تلخی دست بر دست در این قصر بلور آخر کسی هست 
¥ ¥ # 
والناس يأتمرون الأمر بينهم والّه في کل یوم محدث شانا 
مردم در امور خود چاره می‌جویند و الله روزانه در پی کاری ست. 
و 
واني لأرجو الله حتی كاتني آری بجمیل الصبر ما الله صان 
من چنان به الله امید دارم که گویی با صبر جمیل می‌دانم که الله چه خواهد کرد. 
¥ ¥ # 
وإذا آراد الله نشر فضيلة طویت آتاح لها لسان حسودٍ 
چو الله خواهد» با زبان حسود فضیلت پنھان یک کس را بکستراند. 
# و و 
ولا اشتعال النار فیما جاورت ما کان یعرف طیب عرف العود 
چو آتش نبودی عنبران را بویی نبود. 


أتي وان لمث حاسدي فما نکر آني عقوبة لهم 
من اگر حسودانم را ملامت کردم» مایه‌ی عقوبت آنان نیز هستم. 
HH #‏ 
عسی الهم الذي أمسيت فيه یکون وراءه فرج قريب 
بسا در پس اندوه دیروز, گشایشی نزدیک باشد. 
¥ ¥ # 
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب 
وأوطست المكاره واطمأتت وارسلت في أماكنها الخطوب 
ولم تَر لانکشاف الضر نفعاً وما آجدی بحيلته الأريب 
اناك على قوط منك غوث يمن به اللطيف المُستجیب 
و کل الحادثات و إن تناققت فموصولٌ بها فسرج قرب 
چو نومیدی بر دل‌ها چیره گشت و سینه‌های گشاد را تنگ کرد 
و گرفتاری‌ها و مصایب لانه کردند 
و هیچ راهی برای دفع زیان نباشد و چاره‌ها ناکار آیندد 
لطف الله شنوا و بینا فرا رسد. 
حوادث هر چند سنگین و بزرگ باشند گشایشی نزدیک در پی خواهند داشت. 
# 
رب أمر تتقیه جر سرا ترتجیه 
خفي المحبوب منه وبدا المکروه فيه 
بسا بدی که خوبی زاید و بسا محبوب که در دل مکروه است. 
۷ # 
کم نعمة لا یُستقلٌ بشکرها لله في طي المکاره کامنه 
شکر نعمت نعمتت آفزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند 
¥ 0 
آجارتنا إن الأماني کواذب واکثر أسباب النجاح مع اليأس 


عزیزم! آرزوها دروغ است و موفقیت از پی نومیدی است. 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن ary‏ 


قد ینعم الله بالبلوي وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
گاه الله با مصیبت گرچه بزرگ باشد نعمت دهد و برخی دیگر را با نعمت مصیبت دهد. 
o ¥‏ ¥ 
والحادثات و إن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 
قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. 
¥ ¥ ¥ 
لكل امريء فيه القضا سیب والدهر فيه و في تصریفه عجبث 
قضای هر شخص را سببی است و روزگار بازی‌های شگفتی دارد. 
WH ¥ #F‏ 
رب زمان ذله آرفق بك ولم يدم شيء على مر الفلك 
چه بسا سختی زمانه بر تو آسان‌تر باشد» هیچ مصیبتی جاودانه نمانده است. 
¥ + 
أتحسب أن البؤس للمرء دائم ولو دام شيء عدّه الناس في العجب 
آیا می‌پنداری که سختی‌ها دایمی است. گر چنین باشد مردم آن را از شگفتی‌ها دانند. 


فلا تغبطیٌ المكثرين فإنه على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب 
هر که بامش بیش برفش بیش‌تر. 
¥ ¥ ¥ 
أيّها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرژ الموفور؟ 
روزگار را مده دشنام که خود هزاران عیب داری. 
HF ¥‏ 
ألم تر أن اللیل لما تکاملّت غياهبه جاء الصباح بنوره 
شب چو کامل شود صبح روشن همی آید. 
¥ ¥ ¥ 
عسی فرج ياتي به الله اه له کل يوم في خلقه أمز 
شاید گشایش آید که الله هر روز به کاری است. 


2۳۸ غم مخور 


عسى الله أن يشفي المواجع له إلى خلقه قد جاد بالنفحاتِ 
شاید که الله دردها را شفا بخشد که او بسی نسیم‌ها سوی خلق فرستد. 
FF‏ ¥ 
عوی الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوی وصوّت انسان فکدت أطیر 
چو گرگی زوزه کرد به او انس گرفتم؛ چو انسانی ناله کرد نزدیک بود که به پرواز در آیم. 
4 ¥ بو 
نرداد هماً کلما ازددنا غنی والحزن کل الحزن في الاکثار 
هرچه ثروتمندتر شویم غممان افزوده شود؛ آه که هر چه غم است در ثروت‌اندوزی است. 
¥ و 
كنز القناعة لا یخشی عليه ولا بحتاج فيه إلى الحرّاس والدول 
صندوق قناعت را نه دزد برد و نه آن را چفت و بندی لازم است. 
¥ و 
وما النفس الا حيث یجعلها الفتی فان آطعمت تاقت والا تسلت 
مهار نفس در دست توست» چو دهی خورد و چو ندهی خاموش نشیند. 
بو 
الجوع یدفع بالرغیف اليابي ‏ فعلام اکير حسرتي ووساوسي 
گرسنگی به تکه نانی خشک زایل شوده پس چرا بر حسرت و وسواسم بیفزایم؟ 
E ¥‏ 
دار متی ما آضحکت في یومها آبکت غداً قبحاً لها من دار 
آمروز خندان» فردا گریان» تفو بر تو ای روزگارا 
E ¥‏ 
کاش گشایشی, کاش! با کاش خود را آرامش می‌دهیم. 
¥ ¥ و 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
ی مصیبت! هر چه می‌خواهی سخت‌تر شو که شب تارت سپیده را فرا خوانده است! 
¥ ¥ ¥ 


ترجمه‌ی فارسی ۷ تحزن" ۵۳۹ 
ولا یحسبون الخیر لا شر بعده ولا یحسبون الشرٌ ضربة لازب 
مپندار هميشه خوبی است و مپندار هميشه بدی است. 
¥ ¥ # 
هل الدهر إلا كربة و انجلاؤها وشيكاً والا ضيقة وانفراجها 
روزگار چنین است: گهی زین به پشت» گهی پشت به زین. 
oF #‏ ¥ 
وقلت لقلبي إن نزا بلك نزوة من الهم افرح أكثر الروع باطلّهُ 
چو گرفتار آمدم دلم را گفتم: شاد باش که بیش‌تر ترس‌ها بیهوده‌اند. 
FF‏ 
واللفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
چو نفس را دهی فزون خواهد. چو از او بگیری فرو خواید. 
# # ¥ 
ولکل حال معقّب ولرتما أجلى لك المکروه عما يحمد 
هر حالی را پیامدی است و بسا ناپسندی بزاید نعمتی- 
¥ ¥ # 
تخوفني ظروف الدهر سلمی: و کم من خائف ما لا کون 
سلمی مرا از شرایط روزگار ترساندء بسا ترس‌ها که هیچ نباشند. 
¥ ¥ ¥ 
لا يملؤ الأمر صدري قبل موقعه ‏ ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا 
چو نیامده نترسم و چو آمد نهراسم. 
FF‏ و 
تسل الهموم فليس شيء يقيم و ما همومك بالمقیمه 
بی‌خیال غم که هیچ اندوهی جاودان نیست. 

چ ¥ # 
من عاش قضی کئیراً من لبناته وللمضايق أبواب من الفرج 
هر که زیست چیزها بدید» و تنگناها درهای گشوده دارند. 


Af.‏ غم مخور 


رما تجزع النفوس لأمر ولها فرجة كحل العقالي 
بسا از چیزی ترسیم که حل مشکلاتمان می‌شود. 
¥ بو و 
شاد باش و کام جو که هر چیز آغاز و پایانی دارد. 
a oF‏ # 
و کل الحادثات إذا تات فمقرون بها الفرج المتاح 
حوادث چو کامل شوند به گشایش ختم شوند. 
3F 3F‏ ¥ 
إن رب گفاك ما كان بالأمس سَيّكفيكَ في غَدٍ ما کون 
پروردگاری که نیاز دیروزت را دادء نیاز فردایت را نیز خواهد داد. 
E 4F ¥‏ 


آعلل النفمن بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل 
خود را به امید آینده تسلی می‌بخشم. زندگی چه تنگ است اگر گشایش امید نبود. 
# و ¥ 
مني إن تكن حقاً تكن أحسن المى ‏ ولا فقد عشنا بها زمناً رغداً 
آرزویی که چون محقق شود بهترین آرزوست» و گرنه با آن خوش زمانی زيسته‌ايم. 


# ## 
رب آمر سر آخره بعد ما ساءت أوائلة 
بسا آغاز بد که به فرجام نیک انجامد. 
¥ ¥ # 


ولا هم الا سوف یفتح له ولا حال إلا للفتی بعدها حال 

قفل هر اندوهی را گشایش است. و هر کس از حالی به حالی متفیر. 
¥ ¥ بو 

آکذب النفس إذا حدثها إن صدق النفس يزري بالأمل 
به نفس دروغ بگو که صداقت با او آرزو دهد بر باد 

HE ¥ 

ولسث أرى السعادةً جمغ مال ولكن التقي هو السعيد 

سعادت به زر آندوزی نیست که به تقواست. 


پایان 


من و تو بشتابیم به سوی تنهای بی‌نیاز بزرگ یکتا فرادست زنده و پایداره شسکوهمند 
بزرگوار, تا خود را بر درگاه ربوبیتش همی اندازیم» به دروازه‌ی وحدانیتش پناه همی بریم 
بخواهیم و در خواستن اصرار ورزیم. از او طلب کنیم و منتظر بخشش باشیم که او بسی 
بخشنده شفادهنده و کفایت‌کننده است؛ او آفریدگا روزی‌رسان» زندگی‌آور و زندگی‌بردار است. 
«پروردگارا! در دنیا به ما نیکی ارزانی دار و در آخرت نیزه و ما را از عذاب آتش رهایی ده.» 
«پروردگارا! از تو آمرزش» بخشایش و سلامتی همیشگی در دنیا و آخرت خواهیم.» 
«پروردگار! بهترین چیزهایی را خواهیم که پیامبرت محمد ا از تو خواست, و به تو 
پناه بریم از شر آن چه که پیامبرت محمد با به تو پناه بردا» 
«پروردگارا! به تو پناه بریم از گرفتاری و اندوه. به تو پناه بریم از ناتوانی و تنبلی» به تو پناه 
بریم از بخل و ترس و به تو پناه بریم از بدهی بسیار و خشم مردمان.» 
سبحان ریک رب العرّة عمّا بصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین. 
«الله هست پاکیزه از این نتب که بندند جهال کافر به رب 
بود بر رسولان زپروردگار سلامی الهی و بس ماندگار 
ستایش بود ویژه‌ی کردگار به هر دم تو یادش فراروی دار» 
[ترجمه‌ی منظوم آیات: امید مجد] 


